رت رک و 
ی 7 


۲ 2 2۳ 5 و ی 2 


۳۹ ۳۳۹ اک ۹ و را دج 

۳ ۳ ی 1 0 
0 ِِ 9 1 
ایک خر ار 3 ی سك 

ی 1 سب 9 روا تس 


.یا 
س ت .سس 


و و 0 


0 
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۸۰-۴ 


شش ناسخ‌التوار یخ 

ولادت ازد 4 دومع و و یک ۱ 

ولادت ادد و ی کرک ۱ 

بت پرستیدن اولاد اسماعیل ی یک 10 

بت‌های مشهرر و و هت و و 3 

ظهور عدنان چهار هزار و هشتصد و بیست و یک سال بعد از هبوط آدم بود ۲ 

اولاد عدنان ي هب 

مد 

نزار ی و سا هس ی درس ها 

۳7 تا و ها 

قصّه اولاد تزار و کهانت ابشان ی 

الیاس وش و و و ات بت ۲2 

شرح حال بت‌پرستی اولاد اسمعیل و سوت مس ۳3 

مُذرکه ی 

خر یمه و ها سا هی شا ۳ 

کنانه یر 

ظهور قریش پنجهزار و دویست و هشتاد و دو سال بعد از هبوط آدم بود ۱۳ 

نضر 8 

مالک و 

فهر ی سم 

غالب تن 

ری ۳ 

خبر دادن عیسی به ظهور خاتم‌الانبیاء که رک هو ۶ ۳ 
جلوس نیم الاصغر در مملکت یمن پنجهزار و ششصد و چهل و یک سال 

بعد از هبوط ادم بود ره و ۳۱۷ 

ملوک یمن یه هه هش خو) و و ی دس زد کی هو ی ۳ 

جامه پوشیدن ئبْم مکه را ی ۱ 

بازگشت یَبْم به یمن ی و تب ۱۷۱۲ 


وفات کغب بن لّیّ پنجهزار و ششصد و چهل و چهار سال بعد از هبوط 


ادم بود که ی و بو رو مرت 4 ور 
وفات کعب بن لوق ی ذکر اجداد پیقمیر وک وی 
مُرَة ين کقب 4 
کلاب ین مَرّه ی ی ی 3 
فص بن کلاب ی 
عبد مناف بن فصی 9 
وفات اولاد عدمناف و سا و دوه اه وی اه ی همع 
هاشم ین عبدمناف ره 
جلت القعو ل ی او رک وی 
تقسیم مناصب مکه کپ 
اولاد هاشم که 
جلوس ربیعه در مملکت یمن پنج هزار و هفتصد و چهل و یک سال بعد از 
هبوط آدم بود که 
تبایعهً یمن ی یک ی و وت 
ظهور سطیح و شق پنجهزار و هفتصد و چهل و دو سال بعد از هبوط 
ادم اه اه ۳( 
جلوس مود بن عَباٍ کلال در مملکت یمن پنج هزار و هفتصد و چهل دو 
سال بعد از هبوط آدم بود ی 
ظهور غفیرای کاهنه پنجهزار و هفتصد و هشتاد سال بعد از هبوط آدم بود 7 
جلوس ولیعه در مملکت یمن پنجهزار و هفتصد و هشتاد و سه سال بعد از 
هبوط آدم بود ی 
جلوس ابرهة بن صباح پنجهزار و هشتصد و هفتاد و دو سال بعد از هبوط 
آدم بود وک یو و ری ره 
ظهور معمرین عرب پنجهزار و ته صد و بیست و چهار سال بعد از هبوط 
ادم بود ۹ 


جلوص حسان ین عمرو در مملکت یمن پنجهزار و نهصد و هشتاد و چهار 


سال بعد از هبوط آدم بود ی 


جلوس دُوشَناتر در مملکت یمن شش هزار و چهل و یک سال بعد از 


هبوط آدم بود 19 


جاه‌های مکه ۰۰۰ 
اولاد عبدالعَطلب اه وی وه اهاط ملهوا ‏ م مو وم امد سید مه 
ظهور اصحاب اخدود ششهزار و هشتاد و پنج سال بعد از هبوط آدم بود ی 


جلوس دُوجدن در پمن شش هزار و هشتاد و هشت سال بعد از هبوط آدم بود 


جلوس اریاط در مملکت یمن شش هزار و نود و شش سال بعد از هبوط 


آدم بود ی 

جلوس ره ارم در مملکت یمن ششهزار.و یکصد و بیست سال بعد 

از هبوط آدم بود کج 
هنن 1 
در آداب و رسوم مردم تساه 


پیام ۳ به ید الخطات رک دج 


ده ناصخ‌التوار بخ 


خواب دیدن نوشیروان و موبد مویدان 7( 
حضور عبدالمسیح نزد هه ی ۳ 


اف خی مشخ تراهط راو ات رو زو موم مشود سا 


از ولادت تا بهشت 


ولادت عبدال شش هزار و یکصد و سی و هشت سال بعد از هبوط آدم بود ۱۳ 
ولادت با سعادت محمّد مصطفی ششهزار و یکصد و شصت و سه سال 
بعد از هبوط آدم بود خر ی رم شش خی 
دایگان پیامپر 0( 
جلوس یُکَشَوم در مملکت یمن ششهزار و صد و شصت و سه سال بعد 
از هبوط آدم بود ی ری وه سح ی تس کر و 
جلوس مسروق در مملکت یمن ششهزار و صد و شصت و پنج سال بعد از 
هبواط ام بود که 
واقعهٌ شقّ صدر خاتم‌النبیین ششهزار و یکصد و شصت و شش سال بعد 
از هبوط آدم بود 2( 
جلوس سیف بن ذی‌یزن در یمن ششهزار و یکصد و شصت و هشت سال 
بعد از هبوط آدم بود و یز ی ی و بای ی ره 
ضنادید قریش در کوشک غمدانن.......... ی 
بشارت دادن سیف ذی‌یزن عبدالمَطّلب را به ظهور پیغمبر آخرالرٌمان ی 
سیف بن ذی‌یزن ی کر 


فهرست مطالب 


بازده 


ادم علیه‌الشلام بود و 
ظهور حاتم ششهزار و صد و هفتاد و یک سال بعد از هبوط آدم بود ی 


وفات عبدّالمْطّلب ششهزار و صد و هفتاد و یک سال بعد از هبوط آدم بود.. 


ی شهزار و صد و هفتاد و سه سال بعد از هبوط ادم بود 
جلوس فتتهرب در حیره ششهزار و صد و هفتاد و پنج سال بعد از هبوط 


آدم بود اس ی 
سفر پیغمبر آخرالزمان به شام ششهزار و صد و هفتاد و پنج سال بعد از 

هبرط آدم بود ی ی ی ۳ 

واقعهٌ فتل عماره به دست عمرو بن العاصی ی 3 

اج 1 

سفر دوم ی و یا سس مها ۱ 

جلوس نعمان بن منذر ششهزار و یکصد و هشتاد سال بعد از هبرط آدم بود 

داستان ایوب بن مجروف و فرزندانش ( 

چگونگی به سلطنت رسیدن نعمان 1 

تو طله ابن مرنیا ی و ی ری ارو و ره سر 

فتل عدی بن زید ی وی کی را کار یو 6 تو عون تقد روز 

صفت لشکر نعمان ی ی 

یوم نعم و یوم بوس نعمان ی 

انتقام خون پدر ی 

قعل نعمان که 

تَضَهٌ مشاهیر عرب و وقایم عجیبه زمان نعمان ی و 

تابغهُ ذبیانی ما یک و وت وخ تک 

تابغهٌ حعدی کر هه مق اه هید 


|۱۳ 


هو سوه 


و و موه و 


۱ 


و و 


ج و و موی 


نهرست مطالب سبزده 
پناهندگی حارث در بمامه 7 ۳۹۹ 

امان مکرآمیز ۰ ۱ ۳۰۰ 

فصَهٌ اوس ت۳۳ ۳۰ 


تزویج محمد (ص) خدیجه (ع) را ششهزار و یکصد و هشتاد و هشت 


سال بعد از هبوط آدم ۳ ی 
سفر بازرگانی رسول (ص) تک ی 


عدد اولاد پیفمبر تکفا دای ی ها وت معا وی و 


ولادت امیرالممنین علی (ع) شش هزار و صد و نود و سه سال بعد از 


هبوط آدم (ع) بود و و 


لالب علی 6 ۱[ 
در آمدن فاطمه به کعیه .............. ی ی هد 


بنای کعبه در زمان قریش ششهزار و صد و نود و هشت سال بعد از هبوط 


وم و موه 


عهارده ناسخ‌التواریخ 


جلوس ایاس در مملکت حیره ششهزار و دویست و دو سال بعد از هبوط 


آدم (ع) بود ۹ 
از بعنّت تا هجرت 
ظهور آثار بعئت پیغمبر آخر زمان (ص) ششهزار و دوبست و دو سال 
بعد از هبوط آدم (ع) بود ی 
معنی نبی و 
معنی اولوالعزم ۸ 
وحی و الهام که ۳ 
معنی ناموس ی 
عصمت رب 
معنی معجزه و خرق عادت ی 
در تعداد انبیاء ی ی ۱۳ 
فضیلت پیغمیر (ص) پر سایر انبیاء ۱( مین ۳۸۵ 
خبر نبوت پیامبر اسلام ی 
خبر دادن احبار از پیفمبر آخر زمان و مت رت ۱۳ 
در ذکر صفات پیامبر اسلام (ص) از ۱۵ ۲۱ 
بعئت پیغمیر آخر زمان (ص) ششهزار و دوبست و سه سال بعد از هبوط 
ادم (ع) بود ی 
خبر وَرَفه ی 
بدو نماز و ایمان علی و خدیجه علیهماالسلام و 
منع شیاطین از آسمان و 
خبر اسلام آوردن زید بن حارئه ۸ 
اسلام ابوبکر و کم ۳ ۵ ۳۱۲۱ 
اسلام آوردن جمعی دیگر و 
واه تشن وه ون ۵ ۱۳۱ 


اظهار دعوت حضرت رسول خدای (ص) ششهزار و دویست و هفت سال 


فهرست مطالب 


خبر اوقیس ی ی و و ی 
خبر مه اک[ 

آمدن علمای ادیان مختلفه نزد پیغمبر 
احتجاج پیغمبر با کثار بهود 0( 
احتجاج پیغمبر (ص) با نصاری 
احتجاج پیغمبر (ص) با دهریه 


احتجاج پیامبر اسلام با مشرکین عرب 


احتجاج قریش با پیغمبر (ص) و و 


و و و همم موه موم و و و و و 


توص و وم و و و وم و و مهو ماو و و وه و و وه 


«ب+پ-صسصسصسصسصدصصصصپصپصپپجصپپ۳تت۳تتعس سس 


1ب 


پببپسسصپسسصسسپحدپصپصپ۳ص۳ص۳صدصصدسد<۳۳۳۳.ِِ۳ 


۰ب سصسصسصحسصصدعصدصدصدد<<صصعص۳س۳صِِ«7۳ 


هب مه همم و مه ماو موم و و و وه و و و هه هی و دوه 


پبپپبسس<صصصسصصعصعصعع "۳ 


پببپبسعس اا ا ا سا ا ‏ تتتتتتع ع۳ت ت۳ ۳۴ ۳ ۳ سع۳__««<۳ 


ما و و مه مم م مم ص ه ص و و هم هم ی موم همع مب موه بو وم وم ویو و 


پا صپصرصپ 


ج مج و مهو هوجو و و وی وم و موم و و وم و وه 


ما و همم همم مه ها و وا مهم هو ماه ماه ماو مج و وم ها هد هام 


شانزده ناسخ التواریخ 
انقطاع وحی 7 
سخنان ابوجهل با قریش ۳۵۷۲ 
خبر عبدالّه بن مسعود ی ی ی ی و ۱۱ 
اصفای قریش قرآن را روا هو رو ی سم ۳۵ 
ترول آیات قرآن بر ذم قریش ۱۳ 
آزار مسلمانان ی 
خبر بلال باب کم هت رس یگ ترا و دس نس ۲ ۲۶ 
۱ ۰ ۳ 
هجرت اصحاب پیغمبر (ص) به اراضی حبشه ششهزار و دویست و 
هشت سال بعد از هبوط آدم (ع) بود رم( 3 ۱۲ 
رسول فرستادن قریش به حبشه ۱ 
نصه نجاشی ی ی ۱۴ 
مسلمانی نجاشی کت یک ی 1۳ 
آقتت جیوکا و سای علالکه نون شین و اس ما۳ 
معجزه خواستن فریش از پیغمبر (ص) کی هو ی و ها یگ وا اس هن اس ۱۳/۱۱6 
بعضی از معجزات پیامیر اسلام نزد ابو جهل ی 
فرائت آیات قرآن بر قریش ی ۳۸۲ 
مراجعت مهاجرین حبشه به مکه و 
قصّه اين دْغْنّه با ابوبکر هه ۵ ۱۳۹۹ 
اسلام آوردن طفّْل بن عمرو و پدر و مادرش یا ای تم ای ۱ ۴۵ 
روّیای طفیل و شهادت او ۳۹ 
قضّه پیامبر اسلام با اراشی و ابرجهل ۱۳۹ 
حکایت و کانه اد 
. حکایت جماعتی از نصارا که به قصد دیدن پیامبر اسلام از نجران به 
مه آمدند رز 
عزیمت عمر برای کشتن رسول خدای مه ی ی 
اسلام آوردن عمر ۳ 


حکایت امعات خفه ۱( 
ولادت حضرت فاطمه (ع) شش هزار و دویست و هشت سال بعد از 
هبوط آدم (ع) بود ی ی 
در آمدن رسول خدا به شعب ابوطالب شش هزار و دویست و ده سال 
بعد از هبوط آدم (ع) بود ی 
کیفیت محاصره بنی‌هاشم در شعب 1 
گفتگوی تنی چند از فريش در بار؛ نجات بنی‌هاشم ی رس و 
بیرون آمدن بنی‌هاشم از محاصره 7 
نزول آیات قرآن در مذمّت قریش 1 
جلوس راوية ین ماهیان در حیره ششهزار و دویست و یازده سال بعد از 
هبوط آدم (ع) بود ی ت ‏ رو ووع ری رن وی ی هی موز 
ر شق‌القمر به دست بیغمبر (ص) شش هزار و دویست و سیزده سال 
بعد از هبوط آدم (ع) بود ۷ 
استقبال قریش حبیب بن مالک را 
گفتگوی حبیب بن مالک با ابوطالب 0( 
بشارت دادن جبرئیل محمّد (ص) را در شق قمر ۹( 
کیفیّت شن قمر و اسلام آوردن جمعی از مشرکین 7[ 
وفات ابوطالب شش هزار و دوبست و سیزده سال بعد از هبوط آدم (ع) بود 0 
1۳ ی ی 
در کیفیت وفات ابوطالب ی اش بای ۳ 
اسلام ابرطالب 9[ 
وفات خدیجه کبری شش هزار و دوبست و سیزده سال بعد از هبوط 
آدم (ع) بود یط وب دح سای اک ی اک ای وا رح هس 
خشافت آنو آفت از سایس تعاف 7 
سفر پیغمبر به طایف شش هزار و دویست و چهارده سال بعد از هبوط 
آدم (ع) بود که 


اسلام آوردن جمعی کثیر از جنّیان ۳[ 


هقل ه 


مراجعت رسول خدای (ص) از طائثف از 
تزویج رسول خدای, عايشه و سَوّده را شش هزار و دویست و چهارده سال 
بعد از هبوط ادم (ع) بود ی را ۹ 2۳۳ 
ابتدای اسلام انصار شش هزار و دویست و چهارده سال بعد از هبوط 
آدم (ع) بود سک ی و 2 
جلوس عمرو بن جبله در مملکت شام شش هزار و دویست و پانزده سال 
بعد از هبوط آدم (ع) بود 2۳۷ 
ظهور بیعت مردم مدینه که آن را بیعة‌الاولی خوانند در عقبه شش هزار و 
دوبست و پانزده سال بعد از هبوط ادم (ع) بود کش ۳۳ 2 
بیعةالاولی سک او ام ری مر ۵۳ 
فرستادن رسول خدای (ص) مُصعّب را به مدینه ی ۵ 
اسلام آوردن شید بن خضیر و و 
اسلام آوردن سَعْدٍ ین مُعاذ و جمعی کثیر به دست مُضعَب و 
معراج پیغمبر (ص) شش هزار و دویست و پانزده سال بعد از هبوط 
ادم (ع) بود ی ی 1 
اخبار معراج در بارهٌ حضرت علی (ع) 4 
انکار قریش در معراج پیامبر ی 
چگونگی معراج سای س یس رن 
نیت مردم مدینه در عقبّه بار دوم شش هزار و دویست و شانزده سال 
بعد از هبوط آدم (ع) بود ی 3 
خطبه آخر کتاب 2۱ 


یم 7 


از منابع مهم تاریخ اسلام تألیف شده در عصر قاجار بی‌شک باید از 
ناسخالتواریخ یاد کرد. مولف کتاب میرزا محمد تقی خان سپهر ملقب به 
لسان‌الملک ! از آواره‌نگاران و مستوفیان عصر قاجا به دستور محمد شاه قاجار و با 
حمایت حاج میرزا آقاسی به تألیف کتاب اقدام نمود. در مورد سپهر و احوال و آثار 
و خاطرات او و تاریخ‌نگاری در ایران و خصوصاً در عهد قاجار آنچه را باید گفت در 
مقدمهٌ مفصل خود بر ناسخ‌التواریخ (تاریخ قاجاریه) اورده‌ام و در این جا نیز فقط به 
ناسخالتواریخ و شیوة تبویب زندگانی پیامبر پرداخته‌ام. 
درداغاد فضت سیر بر آن بود یک دوره تاریخ عمومی بنگارد و از این رو کتاب 
اول «ناسخ‌التواریخ» از هبوط ادم تا همجرت پیامبر اسلام (ص) را در دو مجلد 
بنگاشت. مجلد اول: از هبوط ادم تا زمان عیسی مسیح (ع) و مجلد دوم: از ظهور 
مسیح الی آغاز همجرت رسول‌اله از مکه به مدینه. 
زمانی که تالیف کتاب اول به اتمام رسید مصادف بود با مرگ محمد شاه قاجار 
و بست‌نشینی حاج میرزا آقاسی در حرم مطهر حضرت عبد العظیم. 
با شروع سلطنت ناصرالدین شاه و سر و سامان یافتن اوضاع داخلی به فول 
سپهر: 
چون ... امور جمهور راء از نظام لشکر و نظم کشور و شمار دییران و 
آواره‌نگاران و بازیرسی کردار عمال و باجگزاران و رفاه حال رعیّت و ... 
غوررسی؛ و در ترویج شریعت غرا و نشر فضایل ائمه هُدی. این بندة 


1 رجوع کنید به مقد مه مصحح بر ناسخ‌التواریخ (تاریخ قاحاربه) از انتشارات اساطیر که در 
سال ۱۳۷۷ نشر یافته است. 


شتتاخ ناسخ‌التواریخ 


ثنا گستر را فرمان کرد که کتاب دوم ناسخ‌التواریخ را بدان روش که 
مجلدات اول نگاشته آمد پرداخته سازم. 
زمان تالیف کتاب دوم ناسخ‌التواریخ مصادف با سفر ناصرالدین شاه به عراق و 
آذربایجان بود؛ بنابراین سپهر از «ملازمت مهجون و به اقامت دار خلافت مأمور") 
شد. و در ایام سفر که فریب به هفت ماه بود. سپهر توانست وقایع ده سالةٌ همجرت و 
خلاصه تاریخ جهان را «در شصت هزار(۶۰۰۰۰) بیت مکتوب رقم 4 کند. سپس به 
تالیف ادامه کتاب بپردازد که شامل وقایع سال یازدهم همجرت و اوصاف صفات و 
متعلْقات رسول‌اله بود و آن را به پایان برد. و سپهر بر آن بوده که کتاب دوم را در ده 
مجلد «از بدایت همجرت رسول خدای (ص) الی زماننا هذا؛ یعنی ایام حیات سپهر 
تالیف کند چنان که خود در پایان جلد دوم از کتاب اول بدین نکته اشاره دارد و 
گوید: 
انشاءانّه تعالی بعد از جلد ثانی از کتاب اول. شروع می‌شود به کتاب 
انی ناسخالتواریخ که به انضمام مجلد تاریخ سلاطین معدلت آئین 
قاجاربه ابداثه ملکهم الی بوم بوم‌القيامه مشتمل بر ده (۱۰) مجلد از 
بدایت هجرت رسول خدای صلی‌الّه علیه و آله الی زماننا هذا. 
یه در قالیت کتات اول مبنای تاریخ را بر مبوط آدم گزارده و تا سال اول 
همجرت وقایم را ذیل گذشت ایام بر هبوط نگاشته, چنان که ولادت 
رسول‌الله (ص) را برابر شش هزار و صد شصت و سه (۶۱۶۳) سال 
بعد از مبوط آدم (ع) و ولادت امیرالمومنین علی (ع) را برابر شش 
زار و صد و نود و سه (۶۱۹۳) سال بعد از هبوط؛ و بعثت پیامبر 
اخرالزم ان را در شش هزار و دویست سه (۶۲۰۳) سال بعد از هبوت؛ 
و همجرت پیامبر را در شش مزار و دویست و شانزده (۶۲۱۶) سال که 
از هبوط ادم سپری گشته نگاشته است. بنابراین در کتاب اول (مجلد اول و دوم) 
ناسخ‌التواریخ «سال هبوط ادم صفی مبداء تاریخ حوادث ایام بود. و تا سال همجرت 
هادی سبل و خاتم رسل از مکه به مدینه متبرکه بدین قانون مرقوم » داشته است. 


۱. پیشگفتار جلد دوم همین چاپ. ص ۵٩۵‏ ۴ و ۳. همان 
ِ همان ص 2۹۷ 


۳ 


و زمان نگارش کتاب دوم که از همجرت رسول‌اللّه شروع می‌شود. مبنای تاریخ را 
عوض کرده و هجرت رسول‌الّه را مبنای تاریخ وقایع ایام در تالیف قرار داده است و 
حوادث ایام و روزگار را بر مبنای تاریخ هجری نگاشته است. 

لسان‌الملک سپهر کتاب دوم ناسخ التواریخ را که شامل وقایع بعد از همجرت 
است در چند مجلد تألیف کرده و همزمان تاریخ سلسله قاجاریه را نیز در سه مجلد 
به جای گذاشته است؛ و بعد از وفات او (۱۲۹۷ ه. ق) فرزندانش عباسقلی خان 
سپهر (ملقب به مشیر افخم؛ لسان‌الملک ثانی) و میرزا هدایت‌اللّه سپهر توانسته‌اند 


کار پدر را ادامه دهند. 


تبویب و تنظیم ناسخ‌التواریخ 


لسان‌الملک سپهر بر آن بوده؛ یک دوره تاریخ عمومی جهان را بنگارد و پیوسته 
جای جای کتاب بدان اشاره می‌کند و درکتاب اول و تا حدودی درکتاب دوم بدان 
عمل کرده و از آن میان توانسته بخش‌های ذیل را تألیف کند: 
کتاب اول ناسخ التواریخ: از هبوط آدم تا همجرت حضرت ختمی مرتبت (ص)۰ مشتمل 
بر دو مجلد: 
مجلد اول: از هبو ط آدم تا مبلاد مسیح ‌ع( 
مجلد دوم: از میلاد مسیح تا همجرت پیامبر اسلام (ص) 
کتاب دوم: از همجرت رسول‌الله به بعد که شش مجلد ان را سپهر تالیف کرده به فرار: 
مجلد اول: تاریخ و سیرءٌ حضرت محمد (ص) از سال اول همجرت تا سال بازدهم 
همجرت که سال درگذشت رسول‌الّه (ص) است و با ذ کر اوصاف و متعلقات 
آن حضرت کتاب را به پایان می‌رساند. 
مجلد دوم: تاریخ خلفا: مشتمل بر شرح خلافت سه تن از خلفای راشدین (ابوبکر 
صدیق, عمر بن خطاب و عثمان بن عمّان) و شرح حال صحابه و ایام مشهور 
عرب و امثله عرب 
مجلد سوم: شرح حال علی بن ابی طالب (ع)؛ نخستین پیشوا و امام شیعبان جهان 
مجلد چهارم: شرح حال حضرت فاطمه (س) دخت گرامی رسول‌الله 


بیست و در ناسخ‌التواریخ 


وی ات حال نی حسن (ع) دو 0 شیعیان ِ 
0 تالشت 1 0( آن #9 در شرح حال هر 
که ز ائمة اطهار کتاب مستقلی تألیف کند و در ذیل شرح حال امامان وقایع تاریخ 
جهان وا نف تاره با درگذشت سپهر (۱۲۹۷ ۳ . ق)/ فرزندانش دناله رو راه او 
شدند. چنان که عباسقلی خان سپهر ملقب به مشیرافخم (لسان‌الملک ثانی بعد)؛ 
شرح حال امام چهارم شیعیان» حضرت امام زین‌العابدین سجاد (ع) را نوشت و در 
ضمن نکارش شرح حال امام چهارم اقدام به ترجمه کتاب «وفیات‌الاعیان» 
ابن حلکان نمود چنانکه بعد از آن سخن خواهیم گفت. 
از ناسخ‌التواریخ نمود. بدین معنی که تاریخ قاجاریه را در سه مجلد به دستور 
ناصرالدین شاه به شرح ذیل تالیف کرد: 
جلد اول: تاریخ قاجاریه (در اصل و نسب سلسله قاجا چگونگی 
تشکیل سلسله قاجار و در نهایت تا پایان سلطنت فتحعلی شاه قاجار 
( ۱۲۵۰ ه. ق). 
جلد دوم: تاریخ قاجاریه. در سلطنت چهارده ساله محمد شاه قاجار (از 
۰ ۴2۱ ۱۲۶ ). 
حلد سوم: تاریخ قاجار به در دوازده سال اول سلطنت ناصرالد ین شاه 
قاجار (از ۱۲۷۶-۱۲۶۴ ه. ق)۱ 
ناصرالدین شاه قاجار علاقه وافری به کتاب‌های تاریخ " و ترجمه آنها از زبان‌های 


۱ ر.ک. ناسخخالتواریخ» تاریخ قاجاربه / تالیف لسان‌الملی سپهر؛ تصحیح جمشید کیان‌فر.-» 
تهران: اساطیر؛ ۷ (سه جلد در دو مجلد همراه با نمایه عام تفصیلی). 

۲ کتاب‌های تاریخی فراوان در عصر ناصرالدین شاه به دستور او نگارش یافته» از آن میان 
می‌تو ان به آثار به جا مانده از محمد حسن خان اعتمادالسلطنه (ماریخ منتظم ناصریء 
مراءالیلدان» الماثر و الاثار (جهل سال تاریخ متا رت ناصرالدین شاه). دررالتیجان فی تاریخ 
بنی‌اشکان؛ ۳ فی جبال الشروین ...) تاریخ روض؛الصفای ناصری (در تکمیل و 
تقسیم تاریخ روضة‌الصفای لتق وان در سم وال و از جمله ناسخ‌التواریخ نام برد. 


خارجی ! و به ویژه به تألیف کتاب ناسخ‌التواریخ داشت و پس از مرگ لسان‌الملک 
سپهن به دستور او فرزندانش ادامه تألیف پدر را پی گرفتند و شاه همه نوع 
مساعدت و حمایت مادی و معنوی از سپهر و فرزندان او به عمل می‌آورد و همواره 
پی‌گیر مراحل مختلف تألیف بوده و این مساله از دستخط کوتاه ولی گویای 
ناصرالدین شاه شامل دو یادداشت در یک برگ که حکایت از برنامه روزانه او دارد 


به خوبی مشهود است: 


4 ۳ ۹ ب 9 مت ی ۱ 
و بت ی 
است. سواره قزوین آمده 
عصری در میدان مشق به .سس سر ر 
بینم, خبر شوند. مر ی ار موه 
ی کر لب ( 0 


۲. بسر سپهر که این ۳ ۰ 
کتاب را نوشته است. 
احضار شود اگر ناتمام 
است. تمام ترجمه کند. 


این خلکان را. بکرم | م2 م م که 


/ 
رل نی ن سل 


۱. ناصرالدین شاء از بدو سلطنت به تأسیس دارالشرجمه و دارالتألیف دستور داد و در 
دارالعاًلیف آثاری چون «نامه دانشوران» نکاشته شد و در دارالترجمه ناصری آثار فراوانی از 
تاریخ؛ سفرنامه‌ها؛ کتاب‌های جغرافیائی» قانون. سیاست. طب. نظام و مهندسی نظام از 
زبان‌های اروپائی (فرانسه» انگلیسی, آلمانی؛ روسی و ...) زیر نظر محمد حسن خان 
اعتمادالسلطنه توسط تحصیل کردگان دارالقنون و آن دسته که جهت تکمیل تحصیلات به 
اروپا اعزام شده بودند. پس از بازکشت افزون بر کارهای اداری به ترجمه نیز می‌پرداختند. و 
آن عده معدود که قریب به پنجاه تن بودند» بالغ بر دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) عنوان کتاب 
ترجمه کردند و در حال حاضر در گنجینه نسخ خطی کتابخانه‌های: کاخ گلستان. کتابخانه 
ملی. کتابخانه مجلس و ... محفوظ و نگهداری می‌شوند. 


بیست و چهار ناسخ‌التواریخ 


چنان که گذشت. عباسقلی خان سپهن در ادامهٌ تألیف ناسخ‌التواریخ بعد از 
وفات پدر» نخست شرح حال زینب کبری (س) با عنوان «طرازالمذهب» را نگاشت 
که دورسال ۵ ه. ق به چاپ سنگی رسید و آنگاه به تالیف کتاب شرح حال امام 
چهارم پرداخت و در ضمن تالیف جهت تکمیل اثر به ترجم؛ «وفیات‌الاعیان» 
ابن خلکان اقدام تمود و به همین دلیل است که شاه دستور احضار او را می‌دهد تا 
ببیند که ترجمه تمام شده است يا نه ۲۱ 

حیات ناصرالدین شاه نیز کفاف اتمام تالیف ناسخ‌التواریخ را نکرد و شاه با همه 
علافه‌ای که نسبت به انجام کار داشت خود شاهد اتمام ان نبود؛ اما ادامه تالیف به 
دوره سلطنت مظفرالدین شاه کشید و باز بر اساس سندی که در دست نگارنده است 
این مساله به خوبی مشهود است. چه مظفرالدین شاه جانشین ناصرالدین شاه طی 
یادداشتی به لسان‌الدوله کتابدار 


کتابخانه کاخ گلستان دسد س 
3 7 ۳ 2۶ 

۳ ماود مرس 

هو و 


لسان‌الدوله, موازی دو حلد کتاب 
تاریخ مجموعه متعلق به رشیدی را 
در وجه سپهر به رسم امانت کار 


۱ سس 
۱ 
۱ 


۳ 


سازی داشته, قبض دریافت دارید که 7 
بعد از رجوع و استنساخ به کتابخانه مداصت رآ قرع ۱3 
مسترد نماید. ‌ِ 
فی ده . ۱4 
فی شهر جمادی‌الاول ۱۳۱۵ ۳ 2 


افضاء مظفرالدین شاه 


ترجمه وفیات‌الاعیان اثر ابن‌خلکان با عنوان ,«مشکوةالادب ناصری» و در جزو مجموعة 
ناسخخالتواریخ ذیل شرح حال امام سحاد (ع) در همان ایام شرا خریت ناصرالدین فتاه به شیوه 
جاپ سنگی» جاپ و منتشر شده است. 


فهرست مطالب بیست و پنج 


و باز در سند دیگری «رسید صورت کتابهائی» که سپهر از کتابخانه کاخ گلستان 
جمعی لسان‌الدوله به جهت نوشتن تاریخ به رسم امانت دریافت کرده. حکایت از 
آن دارد که مظفرالدین شاه نیز چون پدر و پدربزرگ شایق تألیف ناسخ‌التواریخ بوده 
است و به شرط بقای عمر در بارة بقیه مجلدات ناسخخالتواریخ در جای خود سخن 
خواهیم گفت.(اینک آن سند) 

صورت کُتبی که از کتابخانه همبارکه جمعی جتابت حلالت مات 
لسانالد وله در تاریخ شهر جمادی‌الثانیه تخافوی ثیل ۱۳۱۵ حسب‌الامر 
بندگان اعلیحضرت اقدس همیون شاهنشاهی ارواح‌العالمین له الفداه به 
جهت نوشتن تاریخ به رسم امانت تحویل جناب جلالت مأب سپهر شد 
که بعد از اتمام کتب مزیور را رد نموده به کتابخانه مبارکه گذ اشته شود: 

تار ب کز بده. خحطی جلذد تیماج فرمز ساده محدول» سرلوحه‌دار؛ قعلم وزیری» 

جلذد 

تاریخ تیموری, خط نستعلیق مجدول. کمند و سرلوحه‌دار قطم وزیری» جلد 

تیماج ابی ترنج کوبیده جلد 

تار یخ جها نگشای جوینی, فطع نیم ورقی, جلد تیماج مشکی ساده ابتیاعی از ورثهة 

موّیدالدوله. خط نسخء رقم محمد تقی» جلد 
تاریخ جزری» خط نسخ مجدول, جلد تیماج زرد دور فرمزن قطع وزیری بزرگ؛ 
رقم عبدالقادن جلد 
سرلوحه‌داره محدول» آخر افتاده, خط نستعلیق خوب. قطع وزیری بزرگ» 
جلذد. 

جلد اول تاریخ سلطانی, در احوال ائمف قعلم نیم‌ورقی کوچک. خحط نستعلیق بد 
حلد تیماج هشکین دولائی» جلد. 

ز ینت التوار بع فطع بذرگ حلد دزیم سرلوحه‌داره مجدول کمنددار» حرط 
نستعلیق خوب. جلد مقوای گل بوته زمینه قرمز. جلد. 

تاریخ سجزی» خطی ۳ حلد جلد مقوائی» گل بوته در حلد فطع نیم‌ورقی ۲ 

جلد. قطع وزیری جلد. جلد تیماج قرمز دولائیء کاغذ آبی قطع نیم‌ورفی 


تاریخ هشت بهشت. در احوال آل‌عثمان و سلاجقه سرلوحه‌دان مذهب. مجدول» 
خحط نستعلیق, قطع نیم‌ورقی» رقم ادریس‌بن حسام‌الذین؛ جلد تیماج فرمز 
ترنج‌دا جلد 

تاریخ سلطان مجمد خدابنده سرلوحه‌دار: مختص قطم نا رگ رحلی. حط 
نستعلیق, مجدول» جلد مقوائی؛ تیماج مشکی لولاداهترن‌دره جلد. 

تاریخ طبر ستان» قطع نیم‌ورقی؛ سرلوحه‌دان مجدول. کمنددان مذهب. جلد 
مقوائی. متن ماشی» گل بوته منقش که اندرون جلد عکس شاه شهید نوراله 
مضحجعه دارد. خط نستعلیق. جلد. 

تاریخ الفی» جلد انی. فطع رحلی. جلد مقوائی؛ متن زرافشان. گل بوته. حط 
نسخء سرلوحه‌دان مجدول. جلد 

تاریخ الفی, بعد از رحلت حضرت رسول (ص)؛ خط نسخ سرلوحه‌دان کاغذ 
ترمه مجدول. کمنددان تصع رحلی» جلد مقوائی. تیماج فرمزن جلد. 

جسامع التسوارسخ طبری. ابتیاعی از ورئه میّدالذوله کاغذ خالبالیغ رقم 
محمودین محمد. خط نستعلیق بد. جلد تیماج» ابی ساده. قطع نیم‌ورفی. 
جلد. 


تصویر «صورت کتابهائی» که سپهر ثانی از کتابخانه گلستان به امانت گرفته بود. 


ری 12 #9 وم ّ 


نپرست مطالب 3 


مک سح گر 2 1 
رل گر ل)! 1 در م2 

مر 9 سب رم رده 
ی ِِ م۳ ّ 


7 72 مر ت_ و 


2 کم رک و مه 
فد 9-7 سك 
عرش عم 
7۳7 مس 7ص 
ماس 
مزع طدم / رگ مره مرمرمط ‏ مرا سرگ3ص. 
م2 مه 2 
دم مم ۳ ور هتم 


عم سر 


م ۳7 
مصل 7 4ممطر 20 روط 
7 مرک و و 7 
ره ی ی رارکت مر 
کم یک هل و 77 
رم 2 


دم #4 یا # نم ارم 
ظ علم عم ری 


وگو جووصر < موسر دص و ار گرم کوش چ راکو ای جک ۲ کصع 


له بسست و هشت ناسخ‌التواریخ 


اهمیت ناسخخالتواریخ 


میرزا محمد تقی خان لسان‌الملک سپهر از جمله مورخان شیعی است و در 
نگارش تاریخ پیامبر (ص) آرا و افکار علمای سنّی و شیعی را مد نظر گرفته و در 
تألیف, آنجا که آرا و عقاید علما یکی بوده, همان را نقل کرده و در صورت اختلاف 
آراء, نخست آرای علمای اهل ستت و پس از آن آرای علمای شیعی سپس به بیان 
اختلاف آرا و عقاید پرداخته است. 
سپهر بر خلاف مورخان دیگر که شرح حال و حوادث ایام ائمه اطهار را ذیبل 
حوادث ایام خلفای اموی و عباسی نگاشته‌اند؛ او حوادث ایام خلفای اموی و 
عباسی را ذیل شرح حال ائمه اطهار آورده است و در نگارش ناسخ‌التواریخ اکثر 
قریب به اتفاق کتاب‌های اهل سنت و شیعه را بررسی کرده و در ضبط اسامی 
اشسخاص و امکنه دقت کافی مبذول داشته و در اهمیت اثرش» نخست به 
نکته سنجی کتاب پیشینیان پرداخته و گوید: 
اسامی اصحاب رسول خدای (ص) و جز اصحاب را در هیچ کتاب 
تشکیل (اعراب گذاری) نفرموده‌اند و نام‌های بُلدان و منازل را در هیچ 
باب قرین اعراب نداشته و در کتب فارسیه اگر شعری و رجزی از عرب 
رقم کرده‌اند. در صحت و سقم آن به دقت نظر نرفته‌اند» بلکه در هنگام 
تحریر خود بصیر نبوده‌اند و ابات قران مجید را که در غزوات و جز 
غزوات فرود شده کمتر در محل خود. ایراد نموده‌اند و حدیث هر 
حکایت را با این که ابتر نگاشته‌اند. رعایت صدر و عجز مبتدا و منتها 
نکرده‌اند؛ بلکه رنج تلفیق کلمات را بر خود روا نداشته‌اند و نگاشته 
سابقین را خواه درست و خواه نادرست. سانند کساتبی استکتاب 
کرده‌اند ا. 
این بدان معنی است که تمامی آن معایب که برکار پیشینیان وارد دانسته. خود از 
آن پرهیز کرده و به رفع آن معایب پرداخته و انصافاً هم باید اذعان داشت که بدان 
عمل کرده و حتی در چاپ نخست از اثر که سنگی بوده و در ایام حیات او صورت 


۱ پیشگفتار جلد دوم همین چاپ. ص ۵۹۶ 


فنهرست مطالب بیست و نه 


گرفته, بدان چه گفته عمل نموده و آنگاه دربارةٌ خود گوید: 
و من بنده حمل این مصائب را بر خوشتن نهادم و این مجلد مبارک 
را در این زمان اندک به بای بردم و پیداست که این مقدار تحریر را با 
نگارش کثیر نقد کرده‌ام و سه چندان این مجلد را بر کاغذ پاره‌ها نگاشته 
و بی خطر گذاشتهام . 
و درباره زمان و ایام تألیف گوید: 
روزها و شب‌ها از مصاحبت اصحاب و مخالطت احباب کناره 
نجسته‌ام. چندان که اگر بخواهند نشان نتوانند گفت که من بنده چه 
زمان این خدمت به پای بردم؟ و کدام وقت یک تنه اين همه پژوهندگی 
و دقیقه جوئی کردم؟ چه نیم شبان که ابواب مخالطت بسته و مردمان از 
پای نشسته تقویم این خدمت را تقدیم نمودم. 
هم اکنون همگتان حاضرند و بدین کلمات شاهد و ناظر که هیچ 
سخن به کذب نگفتم و اين مفاخرت بر خود به دروغ نبسته‌ام» همانا به 
فضل خداوند یزدان ... این دولت ابدی و سعادت سرمدی یافتم ". 
ناسخ‌التواریخ اثری است سترگ و بس بزرگ. و پیداست که سپهر و فرزندانش در 
تألیف آن رنج‌ها و مرارت‌ها کشیده‌اند و شب بیداری‌ها داشته‌اند» پس نباید بدین 
اثر به دیده رو نگریسشت» بایان آیدرا ستود. و اگر با شیوه نگارش امروزی متفاوت 
است نباید برسپهر خرده گرفت. چنان که اقای دکتر سید جعفر شهیدی در دفاع از 
سپهر و اثرش گوید: 
دربارة ارزش علمی و تاریخی مطالب ناسخ‌التواریخ و اهمیت کار 
مولف. نباید عحولانه قضاوت کرد و مطالب کتاب را دقیق ناخوانده 
برله با علیه آن حکم داد. از آن گذشته باید دید روش تاریخ‌نویسی در 
شرق از آغاز تا زمان مولف جگونه بوده است و نیز باید دانست که در 
عصر مولف و سالها پس از وی یعتی تا زمانی که رابطه علمی بین شرق 
و غرب گسترش يافت و نویسندگان و دانشمندان ایران با روش تحقیق 
مغرب زمین آشنا گشتند, عامه مردم بلکه خواص و تحصیل کرده‌ها 


۱ همان ۲. همان 


سی ناسخ‌التواریخ 


تاریخ را چگونه تلقّی می‌کردند. اگر این مطالب را بررسی کنیم و اين 
علل و عوامل را بسنجیم, خواهیم دانست که سپهر به چه کار بزرگی 
دست زده أست. 
مورخان در ضبط وقایع ملاک‌هایی را که در علم حدیث و نقد روایت 
معتبر است رعایت می‌کردند و سپهر در کتاب خود از جنین اصلی 
پیروی کرده است. خود او در دیباجه جلد اول اعتراف می‌کند که انجام 
چنین مأموریت از عهدهُ یک تن خارج است. لیکن شاه بدو گفته: 
سفیران همه کشورها در دربار هستند. هر گونه مطلبی که بخواهی و هر 
چند تن مترجم به کارت آید در اختیار تو گذاشته خواهد شد !. 
همو دربار؛ شیوه نگاشتن و اهمیت اثر سپهر در ادامه مطالب گوید: 
بر فرض که بگوییم سپهر در کار خود هیچ گونه درایت و اظهار نظر را 
معمول نداشته و تتها به استنساخ مطالب دیگران اکتفا کرده است. باز 
هم اثر او اعجاب آور خواهد بود. در حالی که چنین نیست. 
... مطالبی که سپهر در این کتاب آورده در یک جا فراهم نبوده است» 
او برای ندوشتن این کتاب به ده‌ها مسجلد از تاریخ. ادب. تذکره 
لغت‌نامه‌ها و غیره مراجعه کرده است و مطالب آنها را استخراج نموده و 
پس از تهذیب و جرح تعدیل به فارسی در آورده است. 
راستی توفیقی عظیم باید که نویسنده‌ای ضمن عهده‌دار شغل‌های 
گوناگون در چنان مدتی کوتاه چنین اثری را فراهم آورد ". 
نثر سپهر در نگارش ناسخ‌التواریخ نثر مرسل ساده در بعضی موارد نقل عین 
نوشته‌های پیشینیان و یا متأثر از آن است» هر چند سبک نگارش وی برای 
دانشس آموختگان امروز خالی از تکلف نیست. اما باید اذعان داشت که نثراو نسبت 
به همگنان عصر خود ساده‌تر و بی تکلف‌تر است. با وجود این اثر او مملو است از 
کلمات و تعبیرات و اصطلاحات عریی و تا اندازه‌ای مسجع و منشیانه و به قول 
حضرت استادی جناب دکتر عبدالحسین نوائی «فضل‌فروشانه» و در مقایسه با 


۱ و ۲. مقدمه براهین العجم: به فلم سید جعفر شهیدی. تسهران. دانشگاه تهران» ۱ ص 
و ۳ 


فهرست مطالب سی و یک 


شیوه امروزی «اغلب فراموش می‌کند که دستمایه او تاریخ است نه ترسل, با این 
همه دقیق و جامع است و پر مطلب و جای جای ساده و شیرین "» خواندنی است. 

با این که نثر سپهر انشاء متکلف منشیانه است. باید او را از پیروان مکتب تاریخ 
نگارئی دانست که آثارشان را به تقلید از اسلوب جامع‌التواریخ رشیدی تحریر 
کرده‌اند آ. 


سبب چاپ حاضر و 
روش تصحیح 

سالی چند در واحدی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی «تاریخ اسلام» تدریس 
می‌کردم و به ایام تدریس با سیل سوالات دانشجویان جوان به ویژه دانش‌جویان 
رشته‌های علوم و فنی مواجه و در حد بضاعت جوابگی گاه چنان بود که برای 
جواب سوالی هفته‌ای به کنکاش و جستجو در لابه‌لای متون تاریخی می‌پرداختم تا 
به طور مطلوب و مستدل پاسخگو باشم تا هیچ ابهامی باقی نماند. سوالی از میان 
تمامی سوال‌ها هر ترم مکرر بود آن هم دربارٌ منابم تاریخ اسلام که اکثر نویسندگان 
و مورخان از اهل سئت بودند و دانشجویان در جستجوی منابعی به قلم مورخان 
شیعه که يا کم است و معاصر و يا قابل دسترس نیست. 

بر آن شدم که یکی از مهمترین منابع شیعی تاریخ اسلام را تصحیح کرده و پس از 
تصحیح در اختیار عزیزانی فرار گیرد که این قبیل منابع را دور از دسترس 
می‌دانستند؛ از اين رو به چاپ ناسخ‌التواریخ که جوابگوی دانشجویان بود علاقمند 
شدم به ویژه که در آن ایام مشغول تصحیح بخش تاریخ قاجاریه آن بودم ناگزیر 


۱. متون تاریخی به زبان فارسی /اثر دکتر عبدالحسین نوائی - تهران: سمت. ۰۱۳۷۶ ص ۲۳۲. 

۲. برای آگاهی بیشتر از مکتب تاریخ‌نگاری فارسی از مغول به بعد. رجوع کنید به پیشگفتار 
تاریخ روضةالصفا: جلد اول که مصحح در آنجا به بیان دو شیوه از تاریخ‌نگاری عصر مفول 
پرداخته و پیشگامان آن دو شیوه را: عطاملک جوینی. مولف جهانگشا و خواجه رشیدالدّین 
فضل‌اله همدانی مولف جامع التراریخ دانسته و به ویدگی هر یک جداگانه پرداخته است. 
(تاریخ روصه الصقای / اثر میرخواند. تصحیح و تحشیه جمشید کیان‌فر. ‏ تهران: اساطین 
۰ سجلد اول» ص بیست تا بیست و چهار). 


سی و دور تاسخ‌التواریخ 


متن کاملی از نسخ خطی و چاپ‌های سنگی و سربی آن تهیه کردم خود فریب به 
سالی وقت گرفت. پس از بررسی مجلدات کتاب اول؛ دریافتم که بخشی از زندگانی 
پیامبر اسلام در مجلد دوم از کتاب اول به چاپ رسیده و بخش اعظم زندگانی آن 
حضرت (سالهای همجرت و صفات و متعلقات پیامبر (ص) در جلد اول از کتاب 
دوم. 

برای اینکه متن کاملی از شرح حال پیامبر اخرالرّمان در یک جا و به صورت 
مستقل چاپ شود ناگزیر بر آن بودم که بخش‌هایی از مباحث مندرج در کتاب اول 
را گزینه کرده اقدام به تصحیح ان نمایم. 

برای گزینه کردن دو راه بود. نخست آن که از تولد پیامبر (ص) به بعد را انتخاب 
یعنی بخش پایانی جلد دوم از کتاب اول را گزینه کرده به همراه جلد اول از کتاب 
دوم تصحیح شود. راه دوم آن که از اصل و نسب پیامبر (ص) شروع شود. چه 
مباحثی در کتاب بود که در ضمن مطالعهٌ بخش بعثت و همجرت موّلف از آن مباحث 
با عبارات «و این در جلد دوم از کتاب اول مرقوم شده و یا «در جلد اول 
ناسخ‌التواریخ از کتاب اول مسطور شد» ... یاد و ارجاع به ان دو مجلد می‌نمود. 
پس می‌بایستی آن مباحث که مربوط به اصل و نسب پیامبر (ص) و مباحث مربوط 
به تاریخ شبه جزیر؛ عربستان» معمرین, شعرا و رجال عرب که درک اسلام نموده و 
به نحوی در مباحث گذشته ذ کر آنان شده بود و همین طور تاریخ یمن گزینه می شد. 
در چاپ حاضر گزینه‌ها با قید در پانوشت با عبارت «برابر صفحه فلان جلد اول از 
کتاب اول چاپ سنگی» و يا «برابر صفحه فلان جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی» 
به نقل آنها اشاره شده است. بنابراین تنظیم جلد اول در چاپ حاضرگزینه‌ای است 
از مطالب وزج درکتاب اول (جلد اول و دوم) و از تولد پیامبر اسلام (ص) به بعد 
مطالب به طور کامل از پایان جلد دوم کتاب اول مطابقت دارد. 

بدین طریق متن کاملی از تاریخ پیامبر اسلام با تکیه بر اصل و نسب رسول‌الله 
(ص) از حضرت اسماعیل بن ابراهیم؛ وفایع ایام تولد. وقایع پیش‌بینی بعشت در 
میان ادیان دیگر (به ویژه یهودیت و مسیحیت) و پیشگوئی کاهنان» وفایم ایام 
بعثت» رخدادهای سرزمین عربستان» حمله حبشیان به یمن تاریخ یمن و از 
جلوس نعمان‌بن‌منذر به بعد وقایع مربوط به حیره به تمامی در مجلد اول چاپ 


حاضر از کتاب اول گزینه شده است. 
در چاپ حاضر همان طور که مولف محترم آن اصرار بر تشکیل (اعراب گذاری) 
اسامی شخصیت‌ها و امکنه و اشعان ضرب‌المثل‌ها و جملات عربی داشتند» حقیر 
نیز برای پرهیز از هرگونه خطا برابر چاپ اول سنگی که در حیات موّلف و زیر نظر 
وی صورت اتمام پذیرفته بود» اقدام به اعراب گذاری کرده. آیات قرآن مجید را با 
کلام‌الّه مجید مطابقت و در برخی از مواضم که مولف اقدام به ترجمه ایات نکرده و 
يا به صورت تفسیری و مفهومی بر ترجمه اقدام نموده؛ برای یک دستی و پرهیز از 
هرگونه حطا به نقل ترجمه از ترجمه آقای کاظم پورجوادی نمودم. 
(قرآن مجید. ترجمه کاظم پورجوادی. ویراستار بهاءالدین خرمشاهی. - تهران: 
دایرة‌المعارف اسلامی» ۱۳۷۲). 
ی و ی و سس یت شت کرده بود 
به پانو مه تم ود بری مواص با بل رت (بن) اجنین از سپهر یاد کردم و نیز 
با استفاده از فرهنگ نفیسی» فرهنگ معینء و منجدالطلاب در پانوشت به معنی 
برحی دیگر از واژه‌ها پرداختم. 
و دیگر برای پرهیز از حطاء وقایع تاریخی را با منابعی چون: 
آثار احمدی (تار یخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمة اطهار (ع) / تألیف احمد ین مد 
استرآبادی؛ به کوشش میرهاشم محدث. -تهران: مرکز فرهنگی نشر قبله؛ با 
همکاری دفتر نشر میراث مکتوب. ۳۴ 

تاریخ روضالضفا فی سیرة الانبیاء و الملوک و الخلفا / تالیف محمد بن خاوند شاه بن 
محمود میرخواند؛ به تصحیح و تحشیه جمشید کیان‌فر. - تهران: اساطیر 
۰ (جلد دوم؛ در چاپ حاضر مجلدات ۳و ۴). 

تاریخ طبری یا تاریخ الزسل و الملوک / تألیف محمد بن جریر طبری؛ ترجمه 
ابوالقاسم پاینده. تهران: اساطیر: ۱۳۶۲. 

تاریخ کامل / نوشته عزالاین بن اثیر؛ برگردان دکتر سید حسین روحانی. - تهران: 
اساطین ۱۳۷۴. 

تاریخنامة طبری /گردانیده منسوب به بلعمی؛ به تصحیح و تحشیه محمد روشن. - 
تهران: نشر نی ۱۳۶۸. 


سی و چهار ناسخ‌التوار بخ 


تاریخ یعقوبی / تألیف احمدین ابی‌یعقوب؟ ترجمه دکتر محمد ابراهیم و ۲ 
تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتا» ۱۳۵۶. 

التنبیه و الاشراف / تألیف ابوالحسن علی بن حسین مسعودی؛ ترجمه ابوالقاسم 
پاینده. - تهران: انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۶۵. 

دیوان حشان ثابت / شرحه و کتب هوامشه و قدم له‌الاستاد عبدالله. مَهنا. - بیروت: 
دارالکتب العلمیه. ۶ مه / ۱۹۸۶ م. 

سیرت رسول‌الله (مشسهور سه سیرةالبی) | ترجمه و انشای رفیم‌الدین 
اسحق بن محمد همدانی قاضی ابرقوه؟ با مقدمه و تصحیح اصفغر مهدوی. - 
تهران: خوارزمی ۰۱۳۷۷ 

شرح دیوان منسوب به امیرالممنین علی بن ابی‌طالب (ع) / تالیف قاضی کمال‌الذ ین میر 
حسین بن معین‌آلدین میبدی یزدی؛ مقدمه و تصحیح حسن رحمانی و سید 
ابراهیم اشک شیرین. - تهران: مرکز نشر میراث مکتوب ۱۳۷۹. 

شرف‌التبی | تصنیف ابوسعید خرگوشی؛ ترجمه نجم‌الدین محمود راوندی؛ 
تصحیح و تحشیه محمد روشن. - تهران: بابک ۱۳۶۱. 

طبقات / محمد ین سعد کاتب واقدی؛ ترجمه دکتر محمود دامغانی. -تهران: نشر 
نو. ۱۳۶۵. (جلد اول: بخشی از سیر نبوی؛ جلد دوم: غزوات). 

طبقات الکبری / لابن سعد. بیروت. دار صادن [بی تا] 

الکامل فی التاریخ / تألیف ابن‌اثیر بیروت, دار صاد ۱۸۶۷ م. 

مجمع‌الامثال / لابی‌الفضل احمد بن محمد بن ابراهيم النیسابوری, المیدانی؛ 
[تصحیح ] محمد یحیی‌الدین عبدالحمید. - [بی جا]: مکتبة‌السَنة المحمدیه 
۴ د / ۱۹۵۵ م. 

مروج الذهب و معادن الجواهر | تألیف ابوالحسن علی بن‌حسین مسعودی؛ ترجمه 
ابوالقاسم پاینده. - تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۵۶. 

مروج الذهب ومعادن الجواهر / تألیف مسعودی با تصحیح شارل پلا. - تهران: 
انتشارات شریف رضی» ۰۱۳۸۰ 

علّقات مَبْع | ترجمه عبدالمحمد آیتی؛ ویراستار موسی اسوار. ‏ تهران: سروش 
1۱۳۷۱ 


مغازی (تاریخ جنگلهای پیامبر (ص) / تألیف محمدبن‌عمر واقدی؛ ترجمه دکتر 
محمود مهدوی دامغانی. - تهران: مرکز نشر دانشگاهی» ۱۳۶۱ - ۱۳۶۶. 

مقابله و در صورت لزوم در پانوشت بدان اشاره کردم ی ۳ از 

کتابهای: 

ال القرآنالکريم / گردآورنده ابن یوسف ضیاء‌الدین الحدائق الشیرازی؛ به 
کوشش مهدی ماحوزی. ‏ تهران: اساطیر» ۱۳۶۳. 

پیامبر / زین العابدین رهنما. - تهران: زوار» ۱۳۷۶. 

تاریخ سیاسی اسلام | تالیف دکتر حسن ابراهیم حسن» ترجمه ابوالقاسم پاینده. - 
تهران: جاویدان» ۱۳۶۰. 

تاریخ عرب و اسلام / تألف امیر علی؛ ترجمه فخر داعی گیلانی. تهران: گنجینه. 
۱ ده. 

زندگانی محمد (ص) / موف دکتر محمد حسین هیکل؛ ترجمه ابوالقاسم پاینده. - 
تهران: حوزه هنری» ۰۱۳۷۶ 

سیرذرسول‌الله (بخش اول: از آغاز تا مجرت) | نوشته دکتر عباس زریاب. -تهران: 
۱۳۹۹۵ 

فرهنگ موضوعی قرآن مجید (الفهرس الموضوعی للقرآن‌الکریم) / تد وین کامران فانی - 
بهاءالدین خرمشاهی. - تهران: فرهنگ معاص ۱۳۶۴. 

ناسخ‌التواریخ (از ظهور مسیح تا همجرت نبوی) / تالیف میرزا محمد تقی 
لسان‌الملک سپهر؛ چاپ سنگی (جلد اول کتاب دوم ۱۲۸۵ و ۱۳۲۰ ۰ 
۵ . ی. 

ناسخ‌التواریخ (از هبوط آدم تا میلاد مسیح) / تالیف میرزا محمد تقی لسان‌الملک 
سپ چاپ شید کوح (جلد اول. کتاب اول)» ۱۲۸۵ ه. ق. 

ناسخ‌التواریخ (وفایم اقالیم سبعه بعد از همجرت رسول خدا) / تالیف میرزا محمد 
تقی لسان‌الملک سپهره چاپ سنگی. ۸۵ هده. ق. 

ناسخ‌التواریخ (زندگانی حضرت محمد (ص) / تالیف میرزا محمد تمقی 
لسان‌الملک سپهر. - تهران: امیرکبیر» [بی تا قطم رحلی بزرگ. 

ناسخ‌التسواریخ (زندگانی حضرت محمد (ص) / تألیف میرزا محمد تقی 


‌ 


سی و شش ناس التواریخ 


لسان‌الملی سپهر؛ به تصحیح و حواشی دانشمند محترم آقای محمد باقر 
بهبودی. ‏ تهران: کتابفروشی اسلامیه. [بی تا]. 

نیز سود جسته‌ام. 

هم چنین در ترجمه برخی اشعار و عبارات عربی از ترجمه: تاریخ طبری؛ تاریخ 
کامل مغازی. مروج‌الذهب. تاریخ یعقوبی و به ویژه اشعار منسوب به امیرالمومنین 
علی (ع) از شرح دیوان منسوب به آن حضرت استفاده کرده وگاه با ذکر اختلاف 
میان ضبط منابع در پانوشت‌ها بدان اشاره شده است. در یکی دو مورد متن ترجمه 
که از منابع یاد شده نقل شده به جای پا نوشت به خاطر اهمیت ان در متن میان دو 
قلاب |[ آافزوده شده مانند ترجمه اولین خطبه رسول‌الّه در مدینه که از تاریخ 
طیر ین نقل کرده و در متن آوردم. و در مواردی از ناسخ التواریخ تصحیح وحید 
فرزانه» دانشمند محترم جناب اقای محمد بافر بهبودی با قید (ب) در پایان عبارت 
نقل به عین کردم. 

سپاس 

سپاس بی‌کران از ایزد یکتا که توان بر اين بند؛ ضعیف خود عطا فرمود که یک بار 
دیگر مهمی به فرجام رساند؛ و سپاس و تشکر از بزرگواران و عزیزانی که به نحوی از 
انحاء مصحح را در تصحیح پاری نمودند: 

استاد فاضل یگانه جناب آقای دکتر عبدالحسین نوائی هر بار که حقیر تصمیم 
به تصحیحی از متون تاریخی گرفت. حضرتشان پیوسته مشوق حقیر بودند و با 
سرانگشت تدبین همیشه حلال معضلات بودند و مصحح خود را با واسطه و 
بی‌واسطه شاگرد حضرتشان می‌داند و بدین شاگردی اظهار فخر و امتنان دارد. 

استاد فرزانه حضرت استادی جناب دکتر رضا شعبانی» خداوند موژیدشان 
بدارد؛ و پیوسته در هر ملاغات جویای مراحل تصحیح؛ و افزون بر تشویق و ترغیب 
با گشاده‌روئی, حلال مشکلات و معضلات بودند و زبان و قلم ناتوان از شکرگزاری 
و مراحم ایشان. 

استاد فاضل ارجمند. ادیب فرزانه. مصحح توانمند و با پشتکان جناب افای 
دکتر محمد روشن مشوق دیگری در تصحیح ناسخ‌التواریخ و نسخه‌ای نفیس از 


نهرست مطالب سی و هفت 


چاپ سنگی (۱۳۲۰ ه) جلد دوم از کتاب اول خود را جهت تصحیح در اختیار 
مصحح فرار دادند و کتابخانه شخصی استاد و تصحیحات ایشان فرا راه مصحح 
بوده و بار دیگر زبان و قلم قاصر از شکر الطاف بی‌پایان ایشان. 

همسرم پروین استخری در بیست و پنج سال زندگی مشترک پیوسته مدیون و 
مرهون گذشت‌ها و فدا کاری‌ها و همکاری و همیاری او هستم. چه افزون بر بلوغ 
نسخ و کمک در نمونه‌خوانی‌ها با بردباری خود همیشه زمینه‌ساز به انجام رسیدن 
کارها بوده و هستند. 

فرزندان مهتا و مزدک. به راستی صبر و بردباریشان فابل تقدیر و ستودنی است و 
آنچه از ایام روزگار می‌بایست صرف آن دو می‌شد به سیر و تفحص در لابلای متون 

سرکار خانم سارا چینی چیان. سالهاست در مواقع حساس و ضروری با دقت و 

سپاس و سپاس از مدیران محترم انتشارات اساطیر به ویژه افای عبدالکريم 
جربزه‌دار که قریب یک دهه با خلف وعده و کج خَلقی‌های حقیر مماشات به خرج 
دادند و ماحصل آن چاپ کتابهاتی چون: تاریخ بختیاری» ناسخ‌التواریخ (تاریخ 
قاجاریه) تاریخ روضة‌الصفا و محلقات آن (تاریخ روضه‌الصفای ناصری) از حقیر 
بی‌بضاعت بودند. نه تنها مشوقی بر تصحیح و پی‌گیر مراحل کار بل صبر و 
استقامت ایشان در چاپ متون تاریخی و ادبی. دینی و عرفانی ستودنی است و این 
بار هم زمته چاپ این اثر را فراهم کردند و در طول تصحیح منابع مورد نیاز را 
تدارک و در اختیار گذاشتند از درگاه ايزد یکتا آرزوی بهروزی و فیروزی ایشان؛ 
توفیقشان دهاد که مردمانی ساعی و کوشا و زحمتکش و فانم‌اند. 

از تمامی دست‌اندرکاران چاپ اعم از حروفچینی (آقای توکلی) که با دقت و 
وسواس و با بردباری و حوصله خط ناخوانای نگارنده را به زیبائی آراستند و 
گنج ناظر فنی چاپ و به ویژه آقای حاج علی آگنج مدیربت محترم چاپ دیبا که 


سی و هشت ناسخ‌التواریخ 
نظارت عالی بر امر لیتوگرافی و در نهایت چاپ کتاب بر عهدة ایشان بوده و همچنین 
اعلام دار که تهایت کوشتن و پردتازی زا در سرانسام رسانیدن این آفر به کناد 
بردنك. 

مصحح در پایان بار دیگر بر خردی خود و شترگ بود کار معترف و از خوانندگان 
محترم و ارجمند به ویژه پژوهشگران و محقمان مستدعی است که لغزش و خحطای 
مصحح را نخست به دیده اغماض نگرند و دوم با یادآوری و تذکر لفزش‌ها و 
حطاها. مصحح را از طریق نقد در نشریات و یا حضوری و مکانبه‌ای به آدرس ناشر 
دریغ نورزند که به لطف یزدان پاک تذکرات و ارشادات آن بزرگواران در چاپ‌های 
بعد مانع از هرگونه خطا و لغزش خواهد شد. 

تهران 

شنبه ۸۰/۱۱/۱۳ 

ساعت ۲/۴۵ دقیقه بامداد 


جمشید کیان‌فر 


اصل و نسب پیامبر اسلام 
و 
حوادث ابام شبه حزیر ة عربستان 


ولادت اسمعیل 1 
سه هزار و جهار و هجده سال 
بعد از هوط آ دم نا بو۵! 


ولادت اسمعیل ْ در نواحی مَتَُکات بود و از این روی که در میان بنی جوْهُم 
بزیست و به عربی تکلم فرمود به یورب ملّب گشت ‏ چنانکه در فص یعرب 
بدان اشارت رفت -. 

علی‌الجمله مقزر است که خلیل را خلفی و خلیفه‌ای نبود» حضرت ساره دست 
کنيزک خود هاجر را گرفته به خدمت برد و هبه فرمود. پس از مزاوجت و 
مضاجعت. هاجر آثار حمل در خود مشاهده کرد بدان سبب که از ابراهیم حامله 
بود تمکنی دیگر یافت. چنان که گویا با ساره به حقارت نظر می‌کرد» سرپنجه غیرت 
پرده مصابرت بر ساره منقش کرده ایمان شدیده‌ای مغلظه ساخت که سه عضو از 
اعضای هاجر را منقطع سازد. هاجر از این حال مطلع شده از خدمت خاتون خود 
بگریخت. فرشته خداوند در بیابان با هاجر ظاهر شد و گفت: ای هاجر به کجا 
می‌گریزی؟ با خانة خویش آی و با خاتون خود تواضع فرمای. 

پس هاجر به سرای خویش مراجعت نموده و ساره به شفاعت خلیل او را عفو 
فرمود. آن گاه رفع ایمان را هر دو گوش او بسفت و او را ختنه نمود و تاکنون این 
سنت در میان زنان بماند» اما با این همه خاطر ساره مکذر بود و از غیرت هاجر 
نمی شگیفت تا بدان جا کشید که با ابراهیم گفت: اینک کنيزک من هاجر که او را با تو 
بخشیدم بار بگذاشته و فرزندی چون اسمعیل آورده. همانا از این روی با من به 
حقارت نگران باشد. حضرت خلیل گفت: هاجر کنيزک توست هر چه با وی روا 


۴ ناسخ‌التواریخ 


پس ساره از خلیل الرحمن درخواست کرد که هاجر و اسمعیل را به بیابانی که از 
زراعت و عمارت دور باشد برده بی‌زاد و راحله بگذازد و مراجعت فرماید. 

لا جرم حضرت خلیل درخواست ساره را که موافق فرمان رب جلیل بود پذیرفته 
هاجر و اسمعیل را برداشته متوجه مکَهٌ معظمه شد. پس از طی منازل و مراحل به 
موضعی که اکنون حفر رمرم واقع است رسید. به اشارت جبرئیل هاجر و اسمعیل را 
فرود آورد و سه شبانه‌روز با ایشان در آنجا توفف کرد پس عزم مهاجرت فرمود. 
هاجر از روی فزع تضرع نمود که: ای ابراهیم ضعیفةٌ بی‌کس و طفلی بی‌یار را در این 
بیابان بی آب و علف به که می‌سپاری و سفر می‌کنی؟ هیچ نگوئی ما را که آب و نان 
دهد؟ و از شر دیو و دد محافظت کند؟ 

ابراهیم 1 رقت کرده سخت بگریست و گفت: شمارا به خداوند مهریان 
«رضیت بالله رتّنا خشبی ال علیه : و کلْتٌ». 


ماندن اسمعیل و هاجر در بیابان مکه 


پس ابراهیم از پیش ایشان روان شد و چون لختی راه پیمود روی واپس کرده نظر 
به سوی هاجر و اسمعیل افکند و ايشان را در آن بیابان بی‌درازی و پهنا بیچاره و 
ینوا و بی‌نان و آب دید پس چشم پرآب کرد وگفت «رَبنا نی کت من دريّي پواو 
غیر فی نع ند نیک انم " وبا حزن و اندوه تمام روی به شام نهاد. در آن هنگام 
اشفا و ال و3 

علی‌الجمله چون حضرت خلیل راه شام گرفت و آن قلیل آب و طعام که با هاجر 
بود پرداخته شد. عطشان و جوعان بماند و بدان سبب شیر از پستانش انقطاع يافته 
گزند گرسنگی و تشنگی با فرزندش اسمعیل نیز سرایت کرده. آغاز بی‌طاقتی نهاد؛ 


هاجر چون چشمش به روی پسر و آن حالت منکر افتاد» دنیا بر وی تنگ گشت. 


۱ سورء ابراهيم؛ یه ۷ پروردگارا من بعضی از فرزندانم را در بیابان بی‌آب و علفی که فاد 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۵ 


بی‌درنگ و تحمل از نزد اسمعیل برخواسته دوان دوان به کوه صفا بر آمد و لحظه‌ای 
بر فراز آن کوه ایستاد به هر سوی نظاره کرد تا باشد که از آب و آبادانی نشانی گیرد و 


پیدا شدن آب زمزم 


پس از انجا جامهُ خود را برکشید و بشتافت و به استعجال از وادی‌الصَفا گذشته 
به کوه مروه صعود نمود و نیز لحظه‌ای در آنجا اقامت فرمود و به هر جا نظر افکند» 
جز یأس هیچ آیتی مشاهده نکرد و از غایت دهشت و پریشانی هفت نوبت این 
چنین سعی نمود. چنانکه اینک روش حاجیان است. و در هر نوبت از حال فرزند 
فحص می‌کرد تا مبادا از درنده گزند بیند. 

درکرّت آخر چون نزدیک فرزند آمد. چشم؛ آبی خوشگوار نزد وی جاری یافت 
که گاهی از سورت ! تشنگی عقب قدم خویش بر زمین کوفته آن چشمه که اینک زمزم 
نامند ظاهر گشت. پس اسمعیل را از ان اب بنوشانید و خود نیز بیاشامید و هر دو از 
ان زحمت و هلاکت فراغت يافتند. 


یافتن بنی حرّهم اسمعیل و هاجر را 
سه هزار و چهارصد و پیست سال 
بعد از هبوط آدم تا بوذ 


ذکرنسب جوَهُم درذیل قصه فالغ گفته آمد. اولاد و احفاد وی نخست در نواحی 


او رف شارت 

۲. در زمان فالغ ٍ بن عابر فرزندان نو ح در بابل مجتمع شدند. و از کثرت جمعیت هفتاد و دو زبان 
در میان انان ی و ری ای و ی ی 
شانزده زبان در اولاد حام و سی و و هفت زبان در میان فرزندان یافث پدید آمد و چون این 
پراکدگی «یتتیه تفا بن مار آندندو اوگفت: مارا این پراکندگی زبان ربکا 
نمی‌توان جمع کرد. گفتند: زمین را میان ما تقسیم کن» پس فالغ زمین‌ها را میان ایشان تقسیم 
کرد. و سرزمین چین و هند و سند و نک و خزر و تبت و بلغر [2- بلغار] و دیلم و توابم > 


۶ ناسخ‌التواریخ 


یمن موطن داشتند و هر سال ازکنار مکه عبور کرده به شام در می‌شدند و بر قانون 
تجارت جلب منافع نموده صرف معیشت می‌داشتند. در این کت چون به حوالی 
مکه نقرّب جستند فوجی از مرغان دیدند که در آن وادی در طیرانند که مثل آن هیچ 
گاه نیافته بودند. از این معنی تفرّس " نمودند که در اين بیابان آبی حوشگوار آشکار 
شده که این مرغان را بدان توجه باشد. پس دو تن از کاروانیان را از پی فحص این 
مهم معین کرده. ایشان بهر تجسس شتافتند و هاجر را با فرزند بر سر چشمهٌ زمزم 
بافتند» از دیدار چشمه و رویت آن عورت در شگفت ماندند و با هاجر گفتند: تو چه 
کس باشی و در اینجا چه وقت سکون یافتی؟ از آدمیزادگانی يا به قبیلة جان نسب 
می‌رسانی ؟ 

هاجر حال خویش سراسر باز گفت. ایشان گفتند: هیچ رحصت فرمائی که قبیلة 
بنی جرهم در حوالی این چشمه نزول کرده در جوار تو اقامت نمایند و ترا با فرزند 
خدمت کنند. هاجرگفت: همین قدر از شما دریغ ندارم اما هیچ کس را با چشمه 
حقی نباشد. پس آن دو تن به نزدیک کاروان آمدند صورت حال باز گفتند. مضاض 
بن عمرو که سیّد بنی‌جَرُهم بود و سُمَیُدع بن عامر که مهتر قبیله قطورا قبیل خویش 
را بفرمودند تا حواشی و مواشی و اموال و اثقال خود را برداشته در مکّه مکرمه 
فرود آمدند و از رعایت هاجر و فرزندش هیچ فرو نگذاشتند» چنانکه حضرت 
اسمعیل تلف در میان ایشان نشو و نما یافت. 


قربانی اسمعیل 
سه هزار و چهارصد و ببست 9 هشت سال 
بعد از هبوط آدم ‏ بوق " 


ابراهیم خلیل لا وقتی در حضرت کردگار جلیل معروضص داشت که هرگاه به 


زمین خراسان نصیب فرزندان یافث شد و زمین باختر و ماورای فرات تا نقطة باختری 
قسمت اولاد حام و سرزمین حجاز و یمن و باقی سهم فرزندان سام گردید. و جُرّهم در میان 
فرزندان سام جای داشتند و در سرزمین یمن ساکن شدند. 

۱. تقرس: دانستن به علامت (س). 

۲ برایر ص ۱۲۵ جلد اول از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 


اصل و نسب پیامیر اسلام (ص) ۷ 


موهبت یزدانی فرزندی یابد تقرباً الیالّه قربانی کند و این معنی را حکمتهای 
خداوند از لوحه خاطرش زدوده بود. از آن پس که هاجر و اسمعیل را در بیابان مکّه 
گذاشت و مراجعت به شام کرد» هر سال زیارت بیت له را تصمیم داده عزیمت مکة 
مکرّمه کردی و در آن مکان شریف در آمده مناسک! 9 به جای آوردی و هم به 
دیدار هاجر و فرزند خرسند گشتی. 

بدین منوال روز بگذشت تا ده (۱۰) سال از مدت اسمعیل بگذشت. باز در 
نوبتی که آن حضرت در بیت الله الحرام مقام داشت شبی در منام جنان دبد که 
فرشته‌ای بر فراز سرش ایستاده می‌گوید: ای ابراهیم پروردگار تو می‌فرماید اسمعیل 
فرزند خود را برای من فربانی کن. ان حضرت از خواب ترسان و هراسان بخاست و 
نیک متفکر بماند که این خواب از تجلیات ملک معبود است يا نمود شیطان مردود. 
از این روی آذ روزرا «یوم‌الرویه»" خواندند. و چون شب دیگر آن خواب بدان روش 
دید بشناخت که این واقعه از مَلّکات یزدانی است نه از تخیّلات شیطانی» پس آن 
روز به «عرفه» معروف گشت. و چون شب سوم هم در خواب دید که فرشته شب 
دوشین با وی همان خطاب کرد بامدادان یکدل شده بر ذبح فرزند دل بنهاد. 

اگرچه جمعی از نقلة اخبار و نگارندگان آثار که هم تاریخ تورية گواه حال و شاهد 
مقال ایشان است بر آنند که: ذبیح حضرت اسحق بود نه اسمعیل؛ اما با روایت 
[مام] جعفر صادقٍ که در حق اسمعیل ناطق است و حدیت خیرالانام که 
می‌فرماید: : ناب الذبیخین جای شبهه نماند که ذبیح خلیل اسمعیل است؛ زیرا که 
ذبیح نخست از ز اجداد خاتم الانبیاء جز اسمعیل نتواند بود و ذبیح ثانی عبداله است 
چنانکه در جای خود مرقوم افتد -. 

علی‌الجمله حضرت خلیل بفرمود تا هاجر موی اسمعیل را شانه زده و معطر 
کرده جامة نیکو بر وی راست کرد و دو تن از خدام خود را برداشته به اتفاق اسمعیل 
بدان سوی که مأمور بود راه گذاشت و قدری هیزم بهر قربانی سوختی شکسته بر 
دوش اسمعیل نهاد تا به نزدیک قربانگاه آورد. چون به شعب جبل قریب شد گفت: 


۲. ترویه: آنديشه کردن در کار» و بوم‌الترویه روز هشتم ذیحجه را گویند. 


۸ ناسخ‌التوار یخ 


ای فرزند لق آزی ق الْنّام آق یمک فَاْظز ها دا تری!. حضرت اسمعیل چون از پدر 
بشارت قریانی یافت آغاز بشاشت و شادمانی کرد و گفت: 
یا بت افعل ها تم" جان و سری را بها باشد که در راه خدا فدا 
شود. پس تعجیل نما و در کار خدا خویشتن‌داری مفرمای «ستجدني 
ان‌شاءان من‌الصّابرین ؛ اما ای پدر با تو چند وصیّت باشد: 
نخست آنکه: دست و پای مرا محکم بربندی تا مبادا هنگام جان 
سپردن مضطرب شوم و در برابر فرمان ترک ادب کنم. 
دوم انکه: اذیال جامه نیک بالا زنی تا مبادا از حون من بدان 
الایشی رسد و این به پاداش من کاهشی رساند. 
سیم آنکه: کارد را نیکو تند کنی تا کار فرمان را خوبتر و اسانتر 
گذاری. 
چهارم آنکه: هنگام تیغ راندن روی من بر زمین نهی تا مبادا شفقت 
پدری ظهور کند. چون روی من بینی در فرمان الهی فتور رسد. 
پنجم آنکه: پیراهن خونین من به مادر رسانی و از من با وی سلام 
کنی و گوئی ای مادر پی من کار مصیبت مساز و رأی سوگواری میاغاز 
و این تعزیت را جز تهنیت مگوی که عهد من با تو جز آن نباشد که 
شفاعت خواه تو باشم و خیر تو از خدای مسئلت کنم. 
پراهیم زاین سضتان امن از او برابکیک و آب از دیده پبریخت پس روی با 
اسمعیل آورد و گفت: نَعْم اون نت عَلی آرالله تمالی بائُنّ. آنگاه مذبحی راست 
کرده آن هیزمها بر بالای هم نهاده و اسمعیل را دست و پای بسته بر بالای هیزم 
بر آباتید ز کنت: لهی الم من لشنوم ذبی فازحم مذالسّفیر اّذي لا دلب 
له 
مت کی تم وکسیس مرها طارص از شرا دی روت 
نگرانیته درهای اسمان بر کشاده دازند امتال فرمان را آماده‌ناشن, 
پس ابراهیم کارد بدست بر گرفت و به افسان سورت بلا رگ بر آن داده دست بر 


۸۱ ۰۲ ۳ سور:ه صافات. ۲ در خواب دیذم که تو را قربانی می‌کنم» ببین نظرت چیست؟ ای 
پدر به آنچه مأمور شده‌ای اقدام کن. اگر خدا بخواهد مرا از صایران خواهی یافت. 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۹ 


گر سس ۵ 


حلقوم مبارک فرزند بنهاد وگفت: هذا دی رز ی و فرع الم ان رو 
من است 2 یش دل من و روشتاتی دیدة من؛ مرا در فراق ۱ 
پس کارد برگلوی فرزند نهاده گفت ت: بسماله و بل له له ی آرنی فا وعَذتني 

فیه یم ایک و اسمعیل روی به درگاه بی‌نیاز کرد گفت: یا رب دیب لک نفسی 
رَضیت ضیّث بضایک بل یلی و ابراهیم کارد بر حلق فرزند بکشید و نظر کرد اثر قطع 
3 دیگر باره دل سخت کرده و کارد سخت‌تر براند و چون نظاره کرد هم 
بدانگونه کارد را بریدن نبود. اسمعیل فرمود: ای پدر در تقدیم فرمان تأخیر روا ِ 
و نیک مردانه و سخت‌بازو باش. حضرت خلیل باز آن کارد بر گلوی اسمعیل 
گذاشته و زانوی خویش بر پشت کارد استوار کرده عظیم بفشرد چندانکه حدود 
کارد برتافت و چون درنگریست هم اثر قطع نیافت. 


قدیه اسمعیل 


پس ابراهیم در غضب شده آن کارد را بر زمین زد و متحیّر گردید. ناگاه از 
سرادقات قدس نوائی شنید که: ای ابراهیم. ابراهیم گفت: لبیک لییک: گفت دست 
زی اسمعیل میاه ب ون هب ابو مان اور 
ابراهیم «قذ صدفت الگویا الا کذلک ؛ تجْزی المخینی» اینک بدان سوی خویش 
نظاره کن و فدای پسر خویش راگرفته : به تقدیم فربانی قیام نمای. 

چون حضرت خلیل به بازپس نگریست گوسپندی دید که از جانب کوه به زیر 
جای بسته بماند و به سوی گوسفند بشتافت و گوسفند از آن حضرت گريخته به 
جمره اولی آمد؛ و ابراهیم هفت سنگ برداشته بدو پرتاب کرد از آنجا روی به جمرة 
وسطی آورد هفت سنگ دیگر بدو انداخت و از آنجا به جمره؛ُ کبری شتافت. هم 
هفت سنگ بدو زده آن را بگرفت و به قربانگاه منی آورد که تاکنون رمی جمار و 
فربانی برقرار است. 


۷ میاهج: داز کردن. 
۲. صافات ۱۰۵: خوابت رابه حقیقت رساندی, ما بدین گونه تیکوکاران را پاداش می‌دهیم. 


۱۰ تاسخ‌التواریخ 


علی‌الجمله چون کبش فدا حاضر شد. جبرئیل فرمود که «الّه اکبر له اکبر) 
ابراهیم گفت: لاله‌الاالّه وال اکبر و اسمعیل چشم گشوده عرضه بیان نمود که «اله 
اکبر و لهالحمد» و اين کلمات نیز شعار اسلام گشته در ایام تشریق! در عقب هر 
صلوة ختم گشت. آنگاه جبرئیل دست و پای اسمعیل را بر گشاده و حضرت 
[ابراهیم ] آن گوسفند را قربان نموده و جگر آن را بریان کرده قدری بخورد و اسمعیل 
را پرداشته به خانه آورد هاجر بر سر راه انتظار نشسته بود. 

چون چشم اسمعیل بر مادر افتاد بی‌اختیار بگریست. هاجر از آن حال متأثر نك 
صورت واقعه را بازیرس کرد. اسمعیل قصه قربانی و تفصیلات یزدانی به مفاد «و 

یناه پذیح عَظیم» با ۲ پس هاجر فرزند را در بر گرفته به تقدیم شکر و 
تفای بوافت 

مقرر است که حضرت ابراهیم سبب منع از ذبح فرزند از درگاه بی چون مسئلت 
نمود. پس به فرمان قادر ذوالمنن کشف حجت از پیش چشم ابراهیم شده درحه 

ی و ی ی 
اینک فرزندان اسمعیل‌اند. ابراهیم گفت: خداوندا من حسین را بیشتر از اسمعیل 
دوست دارم. خطاب رسید که: ای ابراهیم ما او را به فدية اسمعیل قبرل کردیم 
همانا او می‌تواند فدیه عظیم بود و ذبح عظیم ان حضرت است که سزاوار شهادت 
و در خور شفاعت بود. 

علی‌الجمله ابراهیم پس از این واقعه در بثر سبع آمده افامت فرمود و بشارت 
بدو آوردند که اینک برادر تو ناحور از زوجهٌ خود ملکه دختر هاران هشت فرزند 
آورده که اسامی ایشان چنین است: اول: عغوصء دویم: پوز: سیم: مُویْل چهارم: 
کت پنجم: حرّق ششم: فلا و هفتم: یذ لاف هشتم: تبوئیل. و اين تبوئیل است 
که دخترش ربقه زوجه اسحق بود و از زن دیگر که رلومه تام داشت هم چهار فرزند 
آورده اول: طنحء دوم: حجم؛ سیم: طحس؛ چهارم: معکه . 


۱ ایام تشریق: روزهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه ذیحجه را گویند. 

1 به روایت کتاب مقدس عهد عتیق اسامی فرزندان ناحور بدین شرحاند: عوض,. موز 
تَموئیل .یذ خر پلداش, یذلف. بثزئیل و بلرئیل رِبقا تولید نمود» این هشت ولد را 
ملکاه به جهت ناحور برادر ابراهیم زائید و متعةٌ او که اسمش روَماه بود نیز: طبَخ گحم + 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۱ 


بنای خانة که به دست ابراهیم 
سه هزار و چهارصد و بیست و نه سال 
بعد از صوط آدم تا بود 


ان ول بت وضع یلاس للّذي یک مبارکا؛ از این پیش بدان اشارت رفت که آدم 
صفی بانی خانه مکه مکرمه است و همچنان آن خانه محل اسعاف مطالب و مطاف 
فادم و ذاهب بود تا هنگام طوفان نوح که بیشتر حایط آن بنا عرضه هدم و انمحا 
دعوات را بر ان تل بر امده قربانی می‌نمودند و حوائح خویش مسئلت می فرمودند 
تا آن زمان که حضرت ابراهیم به تجدید آن لا تا مور کفتت وی همراهی 
تراشیدن تیر قیام می‌فرمود که پدر بزرگوارش در رسیده وی را دریافت و ابلاغ آن 
بشارت کرد. پس اسمعیل شادخاطر در خدمت پدر بر سر آن تل آمده برای 
تشخیص حدود آن حایط بایستادند. ناگاه ابری که چون شیر داشت بر فراز خانه 
پدید شد که سای آذ بی زیاده و نقصان اندازه فسحت خانه بود. آنگاه صدائی از آن 
ابر گوشزد ابراهیم گشت که: ای ابراهیم جدران اين بنا را به اندازةُ سایه من بنیان کن 
بودی. 

علی‌الجمله حضرت خلیل به مدد اسمعیل و ارشاد جبرئیل به ساختن خانه مکه 
پرداخت. پسر سنگ آوردی و پدر به روی هم نهادی. چندانکه طول قامت به بالای 
آن وفا ننمودی. پس ابراهیم سنگی به زیر پا نهاده بر آن بر آمد تا به آسانی در ترفع آن 
دیوار پردازد. همانا اثر قدم مبارکش بر آن سنگ بماند و آن سنگ به مقام ابراهیم 


ج تجش و مَعُکا را زائید (کتاب مقدس عهد عتیق ترجمه فاضل‌خان همدانی؛ ولیم گلن. - 
تهران: اساطیر ۹ سفر تکوین. فصل بیست و دوم آبه فز نا ۲ 
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مشهورگشت چدانکه انوا مین تقام انزاهیم" به شرافت آن مقام گواه است. 

و چون آن بنا به پایان رسید قبول آن سعی مشکور را به مفاد و لذ یرف ابراهبی 
لاد مایت و اسعیل رین یل من نک نت السَمیع القلیم" مسئلت فرمودند بعد از آن 
جبرئیل شرایط مناسک و اداب حج بدیشان آموخت. چنانکه هنوز بدان روش 
برقرار است مفرّر است. 

و چون ابراهیم به مقام حجرالاسود رسید با پسر فرمود که سنگی در خور این 
موضم حاضر کن» اسمعیل رفته سنگی آورد. حضرت خلیل فرمود: سنگی از اين 
کرت زارد هواین کرت خوت امسمص طلب هگ را آمنگ کردمید ان کرو 
ویس برآمد که: ای ابراهیم تُرا نزد من ودیعتی است و حجرالاسود را که جبرئیل 
هنگام طوفان در آن جبل پنهان کرده بود تسلیم ابراهیم 3 نمود و آن حضرتش به 
جای خود استوار فرمود. و تولیت آن بقعهٌ شریفه را به اسمعیل مفوّض داشت و او 
را از قبل خود در مه خلیفه گذاشت؛ و هر سال در موسم حج طی مسالک نموده 
در مکه به مراسم مناسک فیام می‌فرمود. 


وفات هاحر مادر آسمعبل 
سه هزار و چهارصد و سی 9 سه سال 
بعد از هو ط آدم نا بود 


از این پیش مرقوم شد که قبیله بنی جَرْهُم در نزد اسمعیل و هاجر مستقر شده آن 
مأمن را وطن گرفتند و آن حضرت در میان ایشان نشو و نما یافته تا به مرتبهٌ رشد و 
حد بلوغ رسید. آنگاء هاجر مادر اسمعیل به سرای دیگر انتقال نمود و آن حضرت 
پس از وفات مادر تنها بماند. پس به صلاح و صوابدید روسای جرّهمیه. عمره بنت 
ال ین اساهة را که ادفبله عمالبه بو به رتی یکرفت نی با وی‌رورر قداسی نا 
آن هنگام که ابراهیم از شام عزم دیدن فرزند فرمود و ساره از وی پیمان گرفت که در 


۱. بقره ۱۳۵: مقام ابراهیم را (جایگاه نماز] قرار دهید. 
۲. بقره, ۱۲۷: هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خانهٌ کعبه را بالا می‌بردند» پروردگارا از 
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خانة اسمعیل پیاده نشود. 

چون آن حضرت به مکه در آمده به ذر سرای اسمعیل رسید. زنی را دید از وی 
پرسید که ترا با اسمعیل چه نسبت است؟ گفت: من زوجه اویم. فرمود که: شوهرت 
به کجاست؟ عرض کرد که از آن مرد چه می‌پرسی که یک روز در خانهُ خویش نماند 
و روزگار به صید نخجیران گذراند. و تبجیلی ‏ که سزاوار بود از حضرت خلیل مرعی 
نداشت. پس آن حضرت فرمود که: چون شوهرت باز آید از من با وی سلام کن و 
بگوی تا آستانه خانه خویش را تغییر دهد. و این بگفت و به جانب شام عطف عنان 
فرمود. ۱ 

چون اسمعیل از صیدگاه باز امد به صفوت ضمیر و صفای خاطر استشمام 
رایحهٌ حلیل نموده با عمره گفت: آیا هیچ کس در غیبت من بدین سرای عبور کرده 
باشد؟ عمره گفت: بلی پیری بدین نشان آمد و تو را سلام رسانید و به تغییر عبة 
خانه حکم داد. اسمعیل گفت: آن پدر من بود و عتبه خانه توئی» برخیز که از من به 
طلاقی: پس عمره از تخدمت اسمعیل بیرون شند. 

و اسمعیل بعد از وی سیّده بنت مضاض بن عمرو الجرهمی " که ملکه زنان قبیله 
جَرْهُم بود به حبالهٌ نکاح در آورد و با وی می‌بود تا دیگر باره حضرت خلیل ملاقات 
اسمعیل را به مکه آمده به در سرای فرزند خرامید و آن حضرت بر قانون به صیدگاه 
می‌بود. از سیّده پرسید که چگونه‌ای و شوهرت چون است و به کجاست؟ سیده 
عرض کرد که: شوهر من نیکوترین مردان است اینک به اصطیاد " شتافته و بر من با 
مصاحبت او بس خوب می‌گذرد. با ادب تمام پیش آمده نزول آن حضرت را 
مستدعی شد. ابراهیم فرمود: مجال فرود شدن ندارم. سیّده گفت: موی سر مبارک 
را ژولیده و غبارالود می‌بينم چه باشد که رخصت سل و تدهین اد یابم. 

حضرت خلیل او را اذن داده برفت و سنگی آورده زیر پای آن حضرت گذاشت 


از تتحیل: تررکه داشین: 

۲ ابن‌اثیر این اسم را به صورت: مقیاض جرْهُمی (تاریخ کامل برگردان سیدحسن روحانی. - 
تهران: اساطی ۰۱۳۷۰ ج ۱۳۸/۱) و میرخواند به صورت: مصاص بن عمرو جرّهمی 
(تاریخ روضةالصفا فی سیرةالانبیا والملوک و الخلفا به تصحیح و تحشیه جمشید کیان‌فر. - 
تهران: اساطیر. ۰۱۳۸۰ ج ۱۶۹/۱). نگاشته است. ۳ شکار کردن. 
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و ابراهیم پای راست را از رکاب بر آورده بر سنگ نهاد و سیّده طرف ایمن شین آقنرا 
بقست؛ ‏ آنگاه: بای زاست را در رکات کرقه بای ترا او دق تشتنیا تهاده: 
جانب ایسر" را نیز سیّده بشست. و چون از این مهم فراغت یافت به خانه رفته قدری 
پنیر بر طبقی نهاده نزد ابراهیم آورد و به هر دو دست آن طبق را نگاه داشته آن 
حضرت تناول فرمود» و در حین مراجعت با وی گفت که: شوهرت را بگوی که عتبه 
خانه‌ات را استوار دار. 

چون حضرت اسمعیل به خانه آمد و سیّده آن فصّه باز گفت. اسمعیل فرمود: 
ای سیّده شاد باش که عتبه خانه توئی و پدرم به نگاهداری تو مرا وصیّت فرمود. 


وفات اسماعیل 2 
سه هزار و پانصد و جهل 9 هشت سال 
بعد از صوط آدم ِا بون " 


(او لاد اسماعیل ] 


حضرت اسماعیل نو با خلیل الرحمن به صورت و اندام شباهتی تمام داشت 
و صفت وفا از دیگر ملکاتش معروف‌تر بود؛ و روزگار خویش را بیشتر وقت به شکار 
رفتن و نخجیر کردن گذاشتی» و بدین صنعت رغبت داشتی. و در تیر تراشیدن و تیر 
انداختن عظیم ماهر بودی. روزی رسول‌اله مد بر جمعی از بنی‌اسلم می‌گذ شت که 
در آن وادی به تیر انداختن روز می‌گذاشتند؛ فرمود: رما بنی(سمُهیل فان عَمَل 
بابک 

آن حضرت را دوازده (۱۲) پسر بود که اسامی ایشان به ترتیب ولادت مذکور 
می‌شود: اول: نبایوت؛ دویم: قدار؛؟ سوم: آدئیل ؛ چهارم: مبسان؛ پسنجم: مسماع؛ 
ششم: دومه؛ هفتم: مسا؛ هشتم: حدر که او را حدو نیز گفته‌اند؛ نهم: تیّما؛ دهم: 


۳ برابر ص ۱۳۶ جلد اول از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 
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یطور؛ یازدهم: نافیس؛ دوازدهم: ید مه ا. 


[وفات اسماعیل ] 


چون حضرت اسمعیل نور محمدی ععرْ از پیشانی قدار مشاهده می‌فرمود او را 
از میانة اولاد اختیار کرده کتابت ِِ مقرّره را نوشته من سکینه نهاد و 5 
۱ ی 0 
تزویج کند آنگاه دم در کشید و به جهان جاودانی خرامید. جسد مبارکش را در ججٌر 
مکه نزدیک مقبر؛ هاجر مدفون ساختند. مدت دعوت آن حضرت چهل (۴۰) سال 
بود که جمعی از کمّار را که از مصر بیرون شده در نواحی یمن وطن داشتند» بدین 
حنیف دعوت کرده کسش اجابت ننمود. 


صفت قدار 


علی‌الجمله بعد از رحلت اسمعیل قدار از میان اولاد آن حضرت ممتاز بود؛ و 
بدین صفات مخصوص. گویند: صید نیک و کردی و تير نکو انداختی و آهو را به تک ؟ 
بگرفتی و بر پشت اسب دلیر و چابک بودی, در بطش * و هیبت معروف. و به 
شهامت و شجاعت موصوف می‌بود؛ و نیز از صفات اوست که چندان تواناتی 
داشتی که شبانه روزی با زنان هشتاد (۸۰) نوبت طریق مجامعت گذاشتی 


۱ فرزندان اسماعیل ِ توراة چنین ضبط شده: باوث تیدا آذبییل ؛ مسا مشماغ ۰ دومای 
0 حدزء تیماه بط نافنش. قیدماه. (کتاب مقدس؛ عهد عتیق. ترجمه فاضل‌خان 
همدانی» ولیم گلن. - تهران: اساطیر» ۱۳۷۹ سفر تکوین» فصل بیست و پنجم. آبه ۱۶2۴ 

و در سیرت رسول‌اله: تابت. قیذر اذبا ل» مبشی» مشمّم ماشی: دما اذ یم ۰ یطور نبش» 
قیْذما. (سیرت رسول‌اله ترجمة و انشای رفیع‌الدین اسحق بن محمد همدانی قاضی ایرقوه؛ 
با مقدمه و 7 اصغر مهدوی. - تهران: خوارزمی» ۱۳۷۷.ج ۰۱ ص ۲۱). 
۲. کتاب مقدس: مَحَلت (نصل بیست و هشتم: آیه .)٩‏ ۳ همان: عیسو. 
۴ تک: دویدن و تند رفتن. ۵. بطش : حمله کردن؛ سخت گرفتن. 
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گویند: صد (۱۰۰) زن بگرفت از خاندان اسحق تْ» و هیچ یک حامله نشدنده 
از این روی سخت رنجیده‌خاطر بود. و در حل این عمقّد ه اهتمام می‌نمود. روزی 
برخاسته به مقام قربانگاه پدر آمده هفتصد (۷۰۰) سر قوج قربان کرد و گفت: الهی 
اگر مرا فرزندی عنایت خواهی فرمود. قربانی مرا قبول کن. پس اتشی از آسمان 
فرود شده قربانهای او را یک یک بربود و ملهم شد که قربانی ترا قبول کردیم. آنگاه 
آسوده شده ساعتی در سایة درختی بخفت. در خواب دید که: وضع نور محمدی 
جز در زئان عربت نشود. «غاضره» جوهمیّه را تزویج کن که مقصود حاصل گردد. 
قدار چون از خواب بیدار شد. در میان بنی‌جرهم فرستاده غاضره را بیافت و به 


سیردن قدار تابوت سکننه را 


گویند روزی قدار عزم کرد که سر تابوت سکینه را برگشاید. هاتفی آواز داد که 
جز انبیاء فتح اين باب نکند. این ودیعت را به کنعان برده تسلیم یعقوب 1 کن. پس 
قدار از مکه عزیمت کنعان فرمود و غاضره را وصیّت نمود که چون هنگام وضع 
حمل تو رسد به حجر اسماعیل رو که خداوندت پسری عنایت خواهد کرد؛ و نام 
پس تابوت را برداشته پیاده از مکهٌ مکرمه به سوی کنعان آمد؛ و چون به حوالی 


ولادت حمل 


پس یعقوب با اولاد و افوام به استقبال قدار و تابوت سکینه بیرون شدند و 
یعقوب. قدار را در بر گرفته پرسش نمود و او را بشارت داد که دوش غاضره پسری 
آورده مرا مشاهده رفت که ملائکه به زیارت او می‌شتافتند. در حال قدار تابوت را 
تسلیم کرده بازگشت. همانا حمل متولد شده بود» پس در تربیت او اقدام فرمود تا 
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به حدٌ رشد و بلوغ رسید. آنگاه دست پسر را گرفته به کوه ابوقبیس آورد و با وی 


وصیّت کرد که وضم نور محمّدی را جز در ارحام مطهرات روا نداری» و از انجا 
حمل را برداشته به کوه «ثبیر» برد. 


وفات قدار 


ناگاه بر ایشان شخصی ظاهر شده بر «قدار» سلام کرد و گفت: ای قدار از کجا 
می‌آتی؟ قدار صورت حال معلوم کرد. آن شخص زبان به ستایش قدا رگشوده گفت: 
مرا با تو مشورتی است و پیش آمد که چیزی درگوش وی گوید. او را قبض روح کرد. 
حمل از این حال در عجب ماند و با آنه شخص به غضب گفت که: در حق پدرم چه 
اندیشیدی؟ در جواب گفت که: نیک نظر کن که پدرت مرده باشد يا زنده است؟ 
چون حمل باز پس نگریست آن شخص غایب شد. حمل دانست که ملک‌الموت 
بوده. جسد پدر را در گوشه ثبیر مدفون ساخته به سرای خویش آهد. 


[حمل ] 


و بعد از چندی زنی سعیده نام از قبیلهة جَرهُمیّه بگرفت و ثبت از وی متولد 
گشت و ايراد اين نام بر وی از این روی بود که وقتی حمل به طرف یمن می‌رفت و 
ضجیع ۲ خود سعیده را که حامله بود به همراه می‌برد؛ نبت در راه متولد گشت و 
سعیده در نفاس بمٌّرد. و در آن هنگام بارانی سخت ببارید که کار بر حمل تنگ شد 
پس فرزند را برداشته به زاویةُ غاری گریخت. و از قضا حمل نیز در آن غار بار 
بربست و به یاران گذشته پیوست؛ طاثفه‌ای از عرب بدان مقام رسیده کودکی بی‌پدر 
و مادر یافتند و گمان کردند که یکساله بود و هنوز چهل (۴۰) روز بیش نداشت. 
گفتند خداوند باری او را از زمین برويانیده لاجرم به ثبت نامیده شد. 
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ولادت نست 


و چون به حد رشد و بلوغْ رسید زنی به حبالهٌ نکاح درآورده, همیسع از وی 
مت لذ گست؛» و او را از علوٌ همّت بدین نام نامیدند. جنابش بر قبائل اعراب حجاز و 
((نجد» تأ «فشطاط» ۱ استیله دافتت و نام مادرش حارثه بنت مرار بن رَرعَة بن جمیّر 


بو د, 
و و یا یی یی تفا 
ولادت آزد 
و اد اول کسی است. از اولاد اسمعیل که کتاب آموخت. به بیست و چهار (۲۴) 
باشد. و او بنت‌الحارث پن مالک است که آدد از وی متود گشت. 
ولادت ادد 


او پس از رشد و بلوغ بلها که از اولاد یعرب بن قحطان بود به زنی آورد» و او مادر 
عدنان است و ذکر عدنان در جای خود خواهد آمد ". 


۱ فسطاط ول ییاد وراه سوم زاف بین فاهره و مصر فدیم وافع است. اکتون 
«امبابه» تامیده می‌شود. عمروین عاص آن رابنا نمود. 

54 اکثر مورخان را در بیان سلسله نسب پیامبر (صر) از اسماعیل تا عدنان اختلاف است؛ در 
سیرت رسول‌الّه مدار نسب مصطفی (ص) بعد از اسماعیل بر نابت است که پسر بزرگتر > 


بت پرستیدن اولاد اسماعیل 1 


علی‌الجمله اولاد اسمعیل چنان بسیار شدند که زمین مکه احتمال گنجایش 
ایشان نداشت. لاجرم گروه گروه از آن زمین مبارک بیرون شده در اطراف دیار عرب 
توطن کردند و هر قبیله که خارج می‌شدند. سنگی شبیه به حجرالاسود از احجار 
مکه برداشته با خود می‌بردند و آن را در محلی خاص می‌گذاشتند و چون خانة 
مکه‌اش طواف می‌کردند. این کار اندک اندک به پرستش اصنام و اوثان منجر شد و 
آئین بت پرستیدن در میان اولاد اسمعیل بادید آمد. 


زیت های مشهور] 


و همچنین در قبیلهٌ جُرْهمیّه مرد و زنی که آساف و تالّه نام داشتند. وقتی در 
خانة مکّه مرتکب زنا شدند. و منتقم حقیقی ايشان را به صورت سنگ مسخ فرمود. 
و مردم برای عبرت ناظرین آاف را بر سر کوه صفا و اهر در قلهُ مروه منصوب 
داشتند. و چون زمانی بر این برگذشت. عمرو بن لح خزاعی مردم را به عبادت 


اسماعیل بود و بعد از تابت بر یَشجب و يشخب پسر تابت بود و بعد از يَشجب بر یَعب 
است و یعْرّب پسر یشجب است و بعد از یرب بر تیرْح است و تیرْح پسر تعرّب بود و بعد از 
رح بر ناحور است و بعد از ناحور بر همم و ممرّم پسر ناحور است و بعد از مُرّم بر 
است و بعد از اد بر عدنان بود و عدنان پسر اد بوده است (سیرت رسو لا ۰۲۲/۱ ۰)۲۳ 
یعقوبی مدار باه مت ریا( زا دی کی می‌آورد که بعد از اسماعیل: نابت یس 
بعد از نابت امین و آنگاء + پشجب بن آمین؛ سپس همیسع. پس أَدَد اصر کعبه را در دست 
ان ارت دی 1 آنگاه مَعَدَ بن عدنان امور کعبه را بدست گرفتند. (تاریخ 
یعفوبی رات در باه سای اه و 
روایت کرده‌اند که رسول علیه‌السَلام نسب خویش تا ابراهیم خلیل صلوات‌الّه باز برد و پس 
از ابراهیم هیچ نسبی نگفت و گفت کذب النسابون. دروغ گفتند نسب‌کنندگان. پس آنچه ابت 
است از رسول علیه‌الشلام این است: محمد بن عبدالّه بن عبدالمُطلب بن هاشم بن عبدمناف 
بن فص بن کلاب بن مه بن مب بن لو بن غالب بن فهر بن مالک بن النضر ین کنانة بن 
یمه بن مدرک بن الیاس بن مضر ین نرار بن معد بن عدنان ند بن الهمیسع بن سلانان 
بن نبت ین جمیل بن اسمعیل بن ابراهيم صلوات‌اله علیهم اجمعین (شرف‌الّبی؛ تصنیف 
ابوسعید بط رک ی ترجمهٌ نجم‌الذین محمود رارندی» تصحیح و تحشیه محمد 
روشن. ‏ تهران: بابک ۱۳۶۱. ص ۱۸۷). 


۲۰ ناسخ‌التوار بخ 


آساف و نائلّه دعوت نمود» و گروهی اجابت کردند. 

و همچنان «هُبّل» را از شام آورده بر سر کوهی نصب کرد و قریش به عبادت آن 
قیام نمودند» چنانکه در جای خود مرقوم افتد. 

و برخی دیگر مَدات را قیلةُ حاجات دانستند و بتخانه‌ای برای آن در کنار دریا 
پرآوردند. و انصار در زمان جاهلیّت عبادت منات می‌کردند. 

و بعضی برای عَرّی در نخله بتکده‌ای آراستند و گروهی از بنی‌خزاعه و قریش 
ادص ات وی و قبیله ثقیف. لات را سزای 
پرستش یافتند» و به عبادت وی شتافتند" و اين قاعده مستمر بود تا زمان بعشت 
رسول ع 


اعراب بت را صنم می‌نامیدند و هر صنمی متولی خاصی داشت به نام سدون که قربانی 
کردن برای صنم توسط او صورت می‌گرفت و وی خون قربانی را به صنم می‌پاشید و اين 
منصب اغلب موروئی بود. صنم از جنس خاصی نبود؛ بعضی از سنگ بودند همچون هبل و 
اساف و ائله که فریش آنان را می‌پرستیدند و بعضی چون لات از چوب بود که بنی ثقیف در 
طایف به پرستش آن می‌پرداختند سنگهائی نیز که از حیث شکل با رنگ یا بزرگی 
خصوصیتی داشت مورد پرستش قرار می‌گرفت و آنها را نصب می‌نامیدند و اين کلمه نیز در 
قرآن آمده است. اعراب همگی یک بت را نمی‌پرستیدند بلکه هر قوم و قبیله‌ای بتی خاص 
داشت و به پرستش بت خاص خود می‌پرداختند؛ بنی‌رییعه به پرستش «رضاه» مشغول 
ی ذوالخلصه از آن دس و خشعم؛ ذوالکعبات 
از آن بکر و تغلب؛ رئام از آن قوم جمْیّر در صنعاه وا متعلق به قوم غذیل بو ضمار را 
بنی‌سلیم پرستش می‌کردنده مُرّی تعلق به بنی‌کنانه داشت و مُمیانس را فوم خوّلان پر پرستش 
می‌کرده فلس از آن قوم طی در جانب یمن نات تعلق یه اوس و خزرج در مدینه داشت و 
نسر را قوم ذوالکلاع پر ستش می‌کرد ود از آن قوم فضاعه بود و یُمَوق به قوم خیوان تعلق 
و را دوبان کی مر طا و 
به دیگر اقوام اختصاص داشت ت. (سیرت رسول‌اله ۳/۱ ۱۰۷-۰ و به نوشته پعقوبی: بر 
کوه صفا بتی بود به نام مجاورالرع و بر کوه مروه بتی دیگر با نام مطعم‌الطی بت طایفه کلب 
بن وبره و چند طایفه از فضاعه «وذه بود. قبیله‌های حمیر و حمدان بت نسر را در صنعا 
نصب کرده بود و برای کنانه سواع و برای غطفان. عرّی و برای هند و بجیله و خنعم 
ذوالخلصه و برای قبیلهٌ طی «فلس» و برای ربیعه و ایاد «ذوالکعبات» و برای ثقیف «لات» در 
طائف نصب گشته بود برای ارس و خزرج «منات» در فدک و برای دوس بتی بود به نام 
ذوالکفین و بنی‌بکر بن کنانه را بتی به نام «سعده و قومی از غذره بتی به نام «شمس» داشتند 
زد رابتیبودبه نام برنام»(تریخ یعقوبی تیف احمد بناییعقوب «ان داصع یعقوبی 
ترجمهة محمد ابراهیم آیتی. - تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۰۱۳۵۶ ۳۳۲/۱). 


ظهور عدنان 
جهار هزار و هشتصد و بیست و یک سال 
بعد از هبوط آ دم ند بو۵! 


عدنان پسر آدد است. ذکر نسب شریف او را تا آدد در حاتمة قصْة اسمعیل بن 
ابراهیم علیهماالسلام مرقوم داشتیم و نام مادر او بلهاست که نسب با بَعَرّب بن 
قحطان رساند. آثار رشد و شهامت و فروغ بسالت و نبالت در ایام کودکی از جبین 
مبارکش مطالعه می‌شد و کاهنان عهد و منجمین ایام باز می‌گفتند که از نسل وی 
شخصی بادید آید که جن و انس را در چنبر طاعت فرو گیرد» و از این روی جنابش 
را دشمتان فراوان بود چنانکه وقتی در بیابان شام هشتاد (۸۰) تن سوار دلیر او را 
تنها یافتند و به قصد وی شتافتند. عدنان اسب برانگیخت و با آن جمله پیکار کرد 
چندان که اسبش کشته شد و همچنان پیاده با آن جماعت به طعن و ضرب مشغول 
بود تا خود را به دامان کوهی کشید و اعادی از دنبال وی همی حمله بردند و اسب 
می‌تاختند ناگاه دستی ازکوه بدر شده گریبان عدنان را بگرفت و بر تیغ کوه کشید و 
بانگی مهیب از قلةُ کوه به زیر آمد که دشمنان عدنان از بیم جان بدادند و اين یز از 
معجزات پیغمبر آخر زمان عٍِ بود. 

علی‌الجمله عدنان چون به حد رشد و تمیز رسید مهتر عرب و سیّد سلسله و 
قبله قبیله آمد چنانکه ساکنین بَطْحا و سکن یثرب و قبایل بر حکم او را مطیم و 
منقاد بودند. چجون بختنصر که دکر حالش مرقوم شد از فتح بیت‌المقدس 
بپرداخت تسخیر بلاد و اقوام عرب را تصمیم داد. و عدنان چون از عزیمت وی 
آگهی یافت. کس فرستاده در بنی‌خطان ین عابر و بنی‌جُرُهُم بن یقطان چندان که 


۱. برابر ص ۳۱٩‏ جلد اول از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 


۷۲ ناسخ‌التوار بخ 


مرد جنگی بود طلب فرمود. و ای ین قبایل که در مکَهٌ معظمه سکونت داشتند و ذکر 
نسب ایشان را از این پیش باز نموده‌ايم. 

مع‌القصه سپاهی بزرگ از این دو قبیله به نزد عدنان حاضر شدند و از دیگر قبایل 
عرب گروهی بی‌عدد نیزگرد آمدند» پس لشکری بزرگ برآراست و در برابر بختنصر 
صف راست کرد و جنگ در انداخت. بل از کششن و کوشمفن تسار خر ؟ و غلبه با 
سپاه کلدانیون افتاد و لشکر عرب هزیمت شدند و خلقی کثیر عرضه تیغ و تیر 
آمدند. عدنان به سلامت از میدان بدر رفت و در نواحی شام آرام گزیده بار دیگر به 
تجهیز لشکر پرداخت و پراکندگان سپاه را گردآوری کرده امیدوار ساخت و با 
بختنصر کت دیگر جنگ در انداخت و لشکریان وی چون شیر زخم خورده 
بخروشیدند و چندان که توانستند بکوشیدند. 

هم در اين کرت ظفر با بخت‌نصر بود و چندان از مردم عرب بکشت که مجال 
اقامت برای عدنان و مردان او نماند. لاجرم هر تن به طرفی گریخت و عدنان با 
فرزندان خود به سوی یمن شد و آن مأمن را وطن فرمود و در آنجا ببود تا رخت به 


سرای دیگر برد. 


اد عدنان] 


مع‌القصه عدنان را ده پسر بود": اول مُعَد؛ دویم عک؛ سیم رٌ؛ چهارم ضحاک؛ 
ی ی ی و و 
بدوست! اه بّی؛ نهم آد+ دهم غنی. اما مک بن عَدّنان دختر آشعر 
بن نبت بن أذَْ بن زید بن مهم بن عمروبن عریب بن یَشجْب ين زید بن کهلان بن 
سبا را به زنی بگرفت و به این خویشاوندی در میان قبیلةً اشعریون بماند تا بمرد. 

و دیگر اولاد عدنان در یمن بزیستند تا پدر ایشان از جهان رخت ببست و عدنان 


2 0 ۱99 
عدنان» ضحاک و غنی و معد که به هنگام حمله بخت‌نصر ارمیا و برخیا او را برداشتند و به 
حران د دند ... (تاریخ کامل» ۲ + 


اصل و نسب پیامیر اسلا (ص) ۲۳ 


از اجداد بزرگوار پیغمبر آخر زمان است؛ و در نسب شریف آن حضرت تا عدنان 
هیچ اختلاف نیست کما قال رسول‌اله رکذت التَسْابونْ من علاما موق عَدْْان, 


[مکله] 
علی‌الجمله چون عدنان از جهان رفت آن نور روشن که از جبین مبارک او 

درخشان بود از طلعت فرزند او مَعَذ " طالع شد و این نور همیون بر وجود پیغمبر خر 

زمان دلیلی واضح بود که از صلبی به صَلبی می‌شد. چون آن نور پاک به مَُدّ انتقال 

یافت و بختنصر نیز از جهان سشده بود و مردم از شر او ایمنی یافته بودند ارمیا و 

باروخ علیهماالسلام کس به طلب مُعَدّ فرستادند و جنابش را در میان قبایل عرب 

آوردند. 
اما مد بن عدنان را کنیت شریف آبوقضاعه بود. جمالی دلکش و بازوئی توانا 

داشت. بعد از فوت عدنان از حیطهُ یمن به بلدة نجْران آمد که هم از نواحی یمن 

بود؛ و در نجران با افعی جرّهمی که دز علم کهانت مهارتی تمام داشت روزگاری از 
در صدق و صفا بود و با هم به مصادقت و مصافات می‌زیستند و درگاه افعی نیز در 
نجران مطاف اعاظم و اشراف بود آنگاه که ارمیا و باروخ علیهماالسلام ُعَدَ را طلب 
داشتند. افعی را وداع کرده به میان عرب آمد و سالار سلسله گشت و از وی چهار 
1 1 1 کم و ل وه ۹ 
پسربادید امد. اول فضاعه؛ دویم نزار؟ سیم فنص؛ چهارم |یاد ". و عمان مُنْذ رکه ذ کر 
گم و ور مر 

علی الجمله پسران مُعَدٌ بسیار شجاع و دلیر بودند چنانکه گاهمی لشکری فراهم 
کرده بر سر بنی اسرائیل تاختن می‌بردند و از آن جماعت مرد و مال. اسیر و دستگیر 

صورت مَعَد نویسند. 

۲ به روایت طبقات: مُعَد بن عدنان دارای پسری به نام زار شد که نبوت و خلافت و ثروت در 
او و اعقايش قرار گرفت و هم چنین فّض, قناصة ینام غرف. وف شک. حندان, حیدت 
عبیدالرماح جُنیّد. جناد؛ فضُم و آیاد برای او متولذ دنل , (طبقّات. ترجمه محمود مهذوی 
دامغانی. - تهران: نشر نوء ۰ ,+ 


۳۴ ناسخ‌التواریخ 


تقیفنات تا کار تر ال یهودا تنگ شد و خدمت ارمیا و غرریا و دیگر پیغمبران خحود 
رسیده استدعا کردند که انبیای بزرگوار در حق اولاد مُعَدُ دعای بد کنند و ایشان را از 
روی زمین براندازند. چون پیغمبران خحدای خواستند بدین مهم اقدام نمایند خطات 
از پیشگاه قدس رسید که لب فرو بندید همانا از پشت مَعَذ شخصی به ظهور خواهد 
زسید که نا ای عهان رابرای اوپدیداز کرده‌آیم پس انیا علیهد‌السلاغ لب تسیل 


[نوار | 


مم‌القصه چون مُعَدّ از جهان برفت آن نور روشن از جبین فرزندش نزار طالع 
گشت ونزار بن مُعَدٌ رئیس قوم و زعیم قبیله گشت و نام مادری مُعاذه بنت جوش بن 
عَدٍی" است که نسب به قبیلة جوهُم رساند و کنیت شریفش ابوربیعه است. انگاه که 
نزار از مادر متولد شد و از بارقة آن نور شریف که در جبین داشت معلوم بود که 
پیغمبر آخر زمان از نسل وی است. مُعَدُ هزار (۱۰۰۰) شتر در راه خدا قربانی کرد. 
مردم با او گفتند که: مال خود را تضییع نمودی و اسراف فرمودی! مع در جواب 
گفت که: واللّه هنوز اندک می‌شمارم. و چون نزار لفظا به معنی اندک است ان طفل به 
نزار نامیده شد. 

و چون به حد رشد رسید و بعد از پدر در عرب مهتر گشت چهار پسر از وی 
پدیدار گشت: اول: ربیعه. دوم: آتمار سوم: مُضر چهارم: ایاد. اما از انمار دو قبیله 
بادید آمدند: اول: خنعم. دوم: بجیله و جریر بن عبدالّه بجلی که از اصحاب پیغمبر 
است نسب به این قبیله رساند. و این دو طایفه به يمن شدند و به اهل یمن مختلط 
آمدند و هم ایاد قبیلاً معروفی است که به ایاد بن نزار منسوب است و قس بن 
ساعد:ةالایادی که از حکمای عرب است چنانکه شرح حالش در جای خود مذکور 
شود -هم از اين قبیله است. و از ربیعه و مٌْضر نیز قبایل بسیار پدید شدند چنانکه 
یک نیمه عرب نسب بدیشان می‌برند. و در فضیلت این دو تن همی بس است که 
رسول 3 فرمود: «لا تسوا مر و زببعة انم مسلمان» و از این بیشتر در نام و 


۱ تاریخ کامل: معانه دختر جوم بن جُلهْمَةَ بن عمرو بن جُرْهم (۸۴۱/۲). 


اصل و نسب پسامیر اسلام (ص) ۵ 


نسب فبایل قلم زدن از فانون این کتاب مبارک بیرون است. 


امضر ] 

علی‌الجمله از میان فرزندان نزار مُضر بود که در سلک اجداد پیخمبر 6 
محسوب است. و انگاه که زار را اجل محتوم نزدیک شد از میان بادیه با فرزندان به 
مک متبرکه آمد و حالش چون از صحّت بگشت فرزندان را طلبیده پیش نشاند و 
اموال خویش را بر ایشان قسمت فرمود. از جمله خیمه‌ای که از ادیم سرخ بود و 
مقداری از زر سرخ و چیزهای دیگر که ماننده آن بود و رنگ حمری داشت به مضر 
تفویض فرمود و از این روی او را «مضرالحمرا نامیدند و اسبی سیاه و خیمهٌ سیاه و 
هر چه بدان ماننده بود به ربیعه عطا کرد و او را «ربیعةالفرس» خواندند و گوسفندان 
را با خادمی پیر و بعضی از اشیای دیگر به ایاد گذاشت و فرشی از ادیم سیاه و 
برحی دیگر از آلات و ادات مجلس بهره آنمار داشت. و فرمود چون من از جهان 
شدم بقایای متروکات مرا هم بدین گونه قسمت کنید و خاطر یکدیگر رنجه مسازید 
واگر درمیان شما سخنی واقع شود که حاکمی لازم افتد از اینجا به تَجُران سفر کنید 
به نزد افعی جَرهُمی که با مُعَدُ پدر من دیرینه آشناست و مردی کاهن و دانا بود و 
تلاوت کارشتها بة خشونت انجامد و رفع سخن کند. 


قصه اولاد نزار و کهانت ایشان 


چون نزار رحت از جهان بربست و در میان فرزندان او در بخش کردن اموال کار 
به فیل و قال انجامید ناچار هر چهار بار سفر بستند و از مک متبرکه بیرون شده 
عزیمت به نجران فرمودند. در راه شترسواری با ایشان باز خورد با وی گفتند: از کجا 
می‌رسی؟ گفت: شتری یاوه نموده و ضایع کرده‌ام می‌روم تا گمشده خویش را بیابم. 
مضرگفت: شتر ترا چشم راست کور بود؟ گفت: بلی. ربیعه گفت که: از دست راست 
شل بود؟ گفت: بلی. ایاد گفت: آن شتر دم بریده داشت؟ گفت: بلی. آنمار گفت: 
رمنده و حرون بود؟ گفت: بلی. دیگر باره مُضر به سخن آمد و فرمود یک تنگ بار آن 


۲۶ ناسخ‌التواریخ 


شتر روغن است و آن دیگر شهد. و ربیعه گفت: بر سر بار آن شتر زنی سوار است. و 
آیاد گفت: آن زن آبستن است؛ و آنمارگفت: آن شتر یک دندان شکسته دارد. ان مرد 
این جمله را نیز گفت: به صدق بود. با وی گفتند: هم از اين راه بشتاب که آن را 
خواهی یافت. مرد شترسوار به فرموده ایشان لختی برفت و از شتر گم‌شده اثری 
ندید هم به تعجیل مراجعت کرده به خدمت مُضر و برادران پیوست وگفت: همانا 
اه هم ی شا راخ تباشتت: ایشان ترگنه‌ یاه کردند که فا اصتاه قبعر ترا 
ندیده‌ايم. آن مرد گفت: هرگز این سخن را از شما نخواهم پذیرفت. 

چون یک تن بود و نیروی مجادله با ایشان نداشت همراه ان جماعت به تجران 
آمد و مُضر و برادرانش به خانة انعی جَرّهمی فرود شدند. افعی به حدمت ایشان 
پیوسته از زحمت سفر و مشفقت راه بازپرسی به سزا فرمود. هم از گرد راه مرد 
شترسوار پرسید و در خحدمت افعی معروض داشت که امروز در تجران رئیس 
دودمان بنی جُرْهُم توئی؛ نخست داد من بده آنگاه به رسوم مهمان‌نوازی پرداز. و 
قصه شتر گمشده و سخنان فرزندان نزار را باز گفت. 

مٌضر و برادرانش با او سوگند یادکردند که ما هرگز شتر این مرد را ندیده‌ايم. افعی 
گفت: پس این نشان از کجا دانستید که با وی بیان کردید؟ 

مضر گفت: من از آن دانستم که شتر او چشم راست کور دارد که همه راه از طرف 
چپ جریده بود و هرگیاه که بر سوی راست بود افت نداشت. و چون بر یک جانب 
موران گرد بودند و بر جانب دیگر مگسان گمان بردم که بر یک سوی روغن حمل 
دارد و دیگر سوی شهد. چه مور و مگس را با روغن و انگبین کار است. 

وربیعه گفت: من از آن گفتم دست آن شترا استت که یر کشیلدن دنت ان رایر 
زمین یافتم و از ان فهم کردم زنی بر پشت آذ سوار است چه در جائی نشان پائی 
یافتم کفی از خاک آن قدم برداشته ببوئیدم در حال میل خاطر من به سوی زنان شد. 

آیاد گفت: من از ان دانستم ان شتر دم بریده بود چه شتران را عادت ان باشد که 
هنگام سرگین انداختن دم بجنبانند و مدفوع خود را پراکنده سازند و سرگین شتر در 
یک جای جمع به زیر آمده بود. و از آن‌گفتم آن زن که بر آن سوار است ابستن است 
که هنگام برخاستن از انجا که پیاده شده بود و هر دو کف دست خود بر زمین نهاده 
بود از اثر کفهای او دانستم گرانبار است. 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۳۷ 


آنمار گفت: رمندگی آن شتر از آن معلوم بود که علف انبوه را همه جا به حال 
نحود گذاشته برگیاه اندک چریده بود. و شکستگی دندان آن را بدان معلوم کردم که 
در هر دسته گیاه که دهان آلوده بود به اندازهٌ یک دندان گیاه سالم داشت. 

چون افعی این سخنان را بشنید از حذّت فهم و فراست ایشان در عجب ماند و 
مرد شترسوار را از پی کار خود راند و آن جماعت را تعظیم و تکریم فراوان نموده در 
حجرءٌ خاص بنشاند و شامگاه نزل مهنا مهیّا کرده به حدمت ایشان فرستاد و خود به 
نهانی از پس در بایستاد تا مقالات اولاد نزار را اصغا فرماید و خیالات ایشان را باز 
داند. ناگاه چون اولاد نزار مر یک جامی از خمر بکشیدند ایاد گفت: انگور این 
شراب در گور مردگان نشو و نما یافته و چون دست با کباب بردند. مٌّضر گفت: 
گوشت این بزغاله از شیر سگ پرورده باشد. ربیعه گفت: افعی اگرچه نسب خود را 
با جرهم پیوندد اما از مطبخی زادگان است. انمارگفت: در هر حال کار ما را به راستی 
خواهد گذاشت و فسمت اموال بر ما نیکو خواهد کرد. 

افعی چون این سخنان بشنید روزگار بر وی دگرگون گشت و بدانست سخنان 
ایشان جزبه راستی مقرون نیست. نخست نزد مادر آمد و او را با تبغ حدید تهدید 
فرمود و حقیقت حال معلوم کرد. انگاه به شرابدارگفت که: این حمر از کجا آوردی؟ 
وی نیز از تاکستان آن که در گورستان بود نشانی بگفت. و چون از کباب بپرسید هم 
گفتند آن يزکه اين بزغاله بزاد. در چنگال گرگ فتاد و اين بزغاله با شیر ماده سگی 


توانا گشت. 
پس به تعجیل نزدیک مهمانان آمد و گفت: باز گوئید تا اين رازها چگونه بر شما 


ایاد گفت: از خوردن خمر همه سرور و حبور خیزد و ما را از نوشیدن این شراب 
جز اندوه و مکروه حاصلی نبود. دانستم که تاک آن از گورستان دمیده. 

مضر گفت: در خوردن اين کباب ما همه مانند سگان لقمه از هم می‌ربودیم و به 
غضب و غلظت در هم می‌نگريستيم و چون نیک نظر کردم استخوان پهلوی آن 
بخطاله ناش‌ان شساهت تمام داشت. دانستیم که با شیر سگ پرورده پاشد. 

ریعه شرمگین سر به زیر افکند و گفت: از آنگاه که ما بدین حضرت امده‌ايی 


معلوم شد که بزرگزادگان بدین دو صفت انباز نشوند بلکه این کار بی‌پدران و 
مطبخی زادگان است. 

اقمی در ضجرت و حیرت فرو اند و اموال يشان را به راستی چنانکه انمر از 
فطانت وی دریافته برد قسمت فرمود. ایشان را مقضی‌المرام با وطن باز فرستاد و 
همه با هم نیک بزیستند. 

اما مُضر بن نزا ر سید سلسله بود و اقوام عرب او را مطیع و منقاد بودند و همواره 
در ترویج دین حضرت ابراهیم خلیل لیذ روز می‌گذاشت و مردم: را به راه راست 
می‌داشت و چون عنلکه را به زنی بگرفت که هم نسب با عدنان بن آدّد می‌رساند از 
وی دو پسر آورد. نخست الیاس که از اجداد پیغمبر عٍ است. دوم غیلان که هم از 
او قبایل بسیار بادید امد( . و مُضر وفتی فرزندان خویش ی کت بدین 


من 9 مب 


اج ای و ات هط و دور جر رت 

مه مه و خی الب ما آَْجَلَهُ قاخمل سک علی مَکروهها فیدا لها و آضرفها عَنْ 
0[ اول کس که آهنگ حدی را برای شتران حواندن 
فرمود مُضر بود ". 


[آلیاس] 


اما الیاس بن مضر بعد از پدر در میان قبایل بزرگی یافت چنانکه او را سیّدالعشیره 


۱ ابن‌اثیر گوید: مادر الیاس» رباب دختر جندة بن معد بود و مادر عیلان -به حای غیلان -. 
خندف نام داشت شت و نام عیلان لاس بود و از این جهت که اسبی به نام عیلان داشت او را 
بدان نام خواندند (تاریخ کامل» ۲ 

51 همو کوید: مُضر نخستین کس بود که برای اشتران سرود خواند. انگیزه این کار چنان بود که 
رن کر هی 1 پیوسته می‌گفت: آی دستم آی دستم؛ دستم شکست. 

شتران از چراگاه به سوی او خرامیدند. چون بهبود یافت و سوار بر شتر شد. برای ان سرود 
خواند. او یکی از خوشآوازترین مردم روزگار خود بود. همو اضافه می‌کند که: برخی گویند: 
نه چنین بود بلکه دست برده‌ای از بردگان او شکست که فریادی آهنگ‌دار کشتین ان شتی ان بر 
گرد او فراهم آمدند. مُضر سرود روی آن گذاشت و بر آن بیفزود. 


می‌یافت و تا آن روز که نور نبوی از پشت او انتقال نیافته بود گاهی از ضُلب خویش 
زمزمهُ تسبیح شنیدی. 

علی‌الجمله الیاس: لیلی دختر حلوان بن عمران بن آلحاف بن فضّاعه یمنی را به 
حبالهٌ نکاح در آورده از وی سه پسر بادید آورده اول: عمّرو دویم: عامر؛ سیم: 
عمیرا. و چون پسران وی به حد رشد رسیدند روزی عمرو و عأمر با مادر خود لیلی 
به صحرا در رفتند. ناگاه خرگوشی از سر راه بجنبید و به یک سوی گربخت و شتران 
از خرگوش برمیدند. عَمُرو و عامر از دنبال آن تاختن کردند. مرو نخست آن را 
بیافت و عامر برسید و خرگوش را صید کرده کباب ساخت. لیلی را از این حال 
سروری و عجبی روی داد. پس به تعجیل به نزدیک الیاس آمد و چون رفتاری به 
تبختر داشت. الیاس با زن گفت «ما تک ین تحْنْدفِینَ» چه خندفه آن را گویند که در 
رفتاری به تبختر و جلالت باشد. لیلی گفت: هميشه بر اثر شما به کبر و کبریا قدم 
زنم» از این روی الیاس او را خَندف " نامید و آن قبایل که با الیاس نسب می‌بردند 
بنی خَنْدّف لقب يافتند. و از این روی که عَمُرو آن خرگوش را بیافته بود الیاس او را 
مد رکه لقب داد و چون عامر صید آن کرد و کباب ساخت طابخّه نامیده شد و چون 
عمیرا در این واقعه سر در لحاف داشت و طریق خدمتی نه پیمود به فمَعّه ملقب 
شد اما پیغمبر تج از نسل مُدرکه بود. 


شرح حال بت پرستی 
اولاد اسمعیل شا 
علی‌الجمله فرزندان الیاس اولاد بسیار آوردند و در میان ایشان رسم بت 
وقتی از مک متبرکه به ارض مارب شد و در آنجا گروهی از بت‌پرستان دید و آن 
صفت را ستوده دانست و از آن جماعت صنمی بخواست تا به خانة خویش آرد و 
آن را پرستش کند, آن جماعت بتی با او دادند و آتارا گرفتهنة زمین قطها آورد .و 


۱ خندف به فتح خاء و سکون نون و فتح دال. 


۳۰ ناسخ‌التواریخ 


«هْبل» نام گذاشت و مردم را به پرستش آن باز داشت. وی اول کس است از اولاد 
اسمعیل مق که کیش بت پرستیدن گرفت و از پس او هُذیل بن مُذُرکه در میان 
بت‌پرستان شد و صنمی گرفته آن را شواع» نام نهاد و به میان قبایل عرب آورد و 
کلب بن دبره که با قضاعه نسب داشت هم به طلب رفت و بتی گرفته آن را «وَد» 
نامید و مردم را به پرستش آن دعوت نمود. و مردم طی و مذجح بت خود را 
«یَغُوثْ» نامیدند و عبادت ان را اختیار کردند. و مردم همّدان که نسب به کهلان 
رسانند و در نواحی یمن ساکن باشند صنم خود را «یَموق» نامیدند و سَمیِم بن 
ناکور بن عمر بن یعفر بن ذواکلاع الاکبر هو یزید بن نعمان که در نواحی یمن وطن 
داشت و همواره در جمع آوری قبایل مشغول بود و او را ازین روی دوالکلاع الاصغر 
می‌نامیدند چنانکه بیشتر قبایل و آل جمیّر بدو گرد آمدند صنم خویشتن را «تشره 
نام نهاد و مردم را به عبادت آن ترغیب نمود. و قبیلة خولان بن حارث بن فضاعه 
عم «انس) را گرفتند و فرزندان ملکان بن کنانه بن خزيمة بن مُذُركة بن الیاس سنگی 
بسیار طویل در بیابان نهادند و آن را «سعد» لقب دادند و به نیایش وستایش آن قیام 
فرمودند و «اساف» و «نایله» را در موضع زمزم وضع کردند چنانکه در خاتمه قصه 
اسمعیل لیذ مرقوم افتاد. و یی ثقیف در طایف «لات» را برگزیدند و رس و خررح 
در یثرب طاعت «منات» کردند و همچنان قبایل دوس و ختْعم و بجیله «ذوالخلصه» 
را داشتند و مردم جبل طی «قلّس؛ را برافراشتند و بنی‌ربیعه که نسب با تمیم رسانند 
بتی به دست کرده و بتخانه برای او بساختند و ان بتکده را «رضا» ناميدند. 

همچنان هر قبیله بتی گرفتند و بت پرستیدن آغازیدند تا آنگاه که دولت اسلام 
قوی شد و پیغمبر آخرالزمان عٍ ایشان را از چنان کردار زشت باز داشت چنانکه 
اند و ترن وا و اعا ‏ و و ترا ود اقلا کارا 2 
هرگاه آن مردم به سفر رفتندی نخست در بر اصنام شده برای میمنت مسح کردندی 
و چون باز امدندی نخست مسح ان را واجب شمردندی و از ال پس چشم به دیدار 
اهل بیت خویش گشودندی. 


۱ سورهٌ نوح؛ ۲۳ و ۲۴: و رها نکنید وَد و شواع و یوت و یَعوق و نسر راه بسیاری را گمراه 


گر دنت 


اصل و نسب پبامپر اسلام (ص) ۳۱ 


[هُذ رکه] 


اما مدركة بن الیاس چنانکه مذکور شد نامش عمرو است و لشبش مدرکه و 
کتتمفن ابر الهدیل و شلمین بقت اسل دی رای رین زا به ون کشت واه 
وی دو فرزند آورد یکی خْرَیمه و دیگری هُذیل و از هُذیل قبایل بسیار بادید آمدند 
و پیغمبر عِر از نسل خّیمه به ظهور آمد. 


خر یمه | 


اما خَرَیْمة بن مُذّرکه بعد از پدر حکومت قبایل عرب داشت و او را سه پسر بود 
اول: کنانف دوم هون سوم: سَذّ" و مادر کنائه» عوانه دختر سعد بن قیس ین غیلان 
بن مٌضر بود " و از ایشان قبایل بسیار به ظهور آمد چنانکه بنی‌اسد و بنی‌کنانه 
مشهورند و پیغمبر جر از نسل کنانه بود. 


[ کنانه] 


اما کنانة بن خَرَیمه کنیتش ابونصر است. جون رئیس فبایل وت کشت در 
که از بطن وی باید فرزندی یگانه به جهان آید. کنانه هم بدان خواب تنبیه یافته بزه را 
خواستاری نمود و به خانه اورده با وی هم‌بستر شد و از وی سه پسر آورد. اول: 
لش دوم: مالک. سوم: ملکان. و همچنان هاله دختر شوید ابن‌الغطریف را که از 
قبیلة آژد بود به حباله نکاح درآورد و از وی پسری متولد شد و او را عبد مناف " نام 
۱. ابن‌اثیر: سلمی دختر اسلم بن حاف بن قضاعه بود و برخی گویند: سلمی دختر اسد بن ربیعه 
نود (تاریخ کامل ۲ ۳۶ 
۲. از ار چهار پسر بادید آمد و چهارمی: أسَدّه تام داشت. 
۳ تاریخ کامل: برخی گویند مادرش هند دختر عمرو بن قیس بود (۸۳۶/۲). 
۴ تاریخ کامل: عبدمناة و مادر او را عکیهه با ذفراد دختر هنی تن بلی بن عمرو خاف بن قضاعه 
می‌نو بسد (۲ /۸۳۵). 


۳۲ ناسخ‌التواریخ 


گذاشت. و از جملة اين پسران نشر در سلک اجداد پیغمبر عْ بود و قريش لقب 
اضر است چنانکه در جای خود گفته شود که چگونه اين نام بر وی افتاد و شرح 
اولادش تا ظهور پیغمبر عْذٍ نیز مسطور خواهد گشت انشاءالّه تعالی. 


ظهور قرش 
پنحهزار و دویست و هشتاد و دو سال 
بعد از هبوط آ دم ی بود! 


[تصر ] 


از این پیش پدران پیغمبر آخرالزمان را مْ تا كنائة بن خَرَیْمه مرقوم داشتیم و 
کنانه را پسری بود که تشر نام داشت وبه قريش ملقّب گشت. و در سبب این لقب با 

نخست آنکه: قریش نام دابه‌ای است که بزرگترین جانوران دریاست. و جون 
نضر بزرگتر از مردم قبیله بود چنین لقب یافت. 

دیگر انکه: فریش مشنتق از تاش است و تفوش به معنی کست و تجارت است 
همانا تضر را این شیوه بوده است. 

و سخن آخر را که نگارندة اين اوراق اختیار کرده آن است که تَفَوّش به معنی 
تجمع است و چون نضر مردی بزرگ و با حصافت بود و سیادت قوم داشت 
پرااکندگان قبیله را فراهم کرده و بیشتر هر صباح بر سر خوان گسترد؛ او مجتمع 
می‌شدند از این روی قریش لب یافت. و هر قبیله که نسب ایشان به نضر پیوندد 
قریش خوانند. 

گویند نضر روزی در ججُر مکه خفته بود در خواب چنان دید که درخت سبزی 
از پشت او رسته چنانکه شاخه‌های آن سر بر آسمان گذاشته و اوراق و اغصان آن از 


۱. برابر صفحه ۵۷۶ جلد اول از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 


و ناسخ‌التوار بخ 


نور تابناک است و شمار شاخه‌های آن مساوی عدد اولین و آخرین اشیاست و بر آن 
اغصان قومی سفیدروی جای دارند» چون از خواب برآمد و این صورت را در نزد 
کاهتی رال نمودنت: تین نان رمت با دراست ی رات بر دودب ن نو و تخس 
نسب تو مسلّم و مقصور خواهد بود و نام مادر تشر بر بنت مُرّبن آدّ بن طابخة بن 
الیاس مضر باشد. 


[مالک] 


مع‌القصه تضر بن کنانه را دو پسر بود یکی مالک و آن دیگر یَخلّد و نام مادر 
مالک. عاتکه بنت عدوان بن عمرو بن قیس بن غیلان بود و نسب پیغمبر آخر زمان 


آفهر ] 


و مالک را پسری بود که فهر نام داشت و نام مادر فه, جندله بنت [عامر بن] 
حارث بن مٌضاض جَرهمی است و این حارث جز این مُضاض اکبر است و نسب 
پیغمبر آخر زمان به فهر منتهی شود و فهُربن مالک را هم نام عامر است و او چهار 
پسر داشت: اول: غالب. دویم: محارب. سیم: حارث. چهارم: اسد و نام مادر ایشان 
لیلی بنت سعد بن هزیل بن مدرکة بن الیاس است . 


۱ به روایت طبری و اپن‌اثیر: فهر سرور مردم مکه بو چنان شّد که مردی به نام حسان بن 
کلاب با حمیریان و دیگر کسان از یمن فراز آمدند و کوشیدند که سنک‌های کعبه را به یمن 
برند و در آنجا کار گذارند. او در نخله فرود آمد از این سوی قفریشیان بنی‌کنانه» بنی خزّیمه 
بنی اسد» بنی جذام و جز ايشان گرد آمدند و رهبرشان فهر ین مالک بود» کارزاری سخت 
کردند که در یی ان حسان به اسیری افتاد و حمیریان شکست خوردند» حسان سه سال در 
مکه در زندان ماند و آنگاه خود را بازخرید و پیرون رفت و در میان راه مکه تا يمن در گذشت 
(تاریخ طیری: ۸۱۴/۳؛ تاریخ کامل» ۲ 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۳۵ 


[غالب ] 


و نسبت پیغمبر به غالب رسد و غالب را دو پسر بود اول: لرّیَ» دویم: تیم و نام 


الوا 


و نسب پیغمبر با ی پیوندد و لو را چهار پسر بود: اول: کعب. دویم: عا 
سیم: سامه چهارم: عوف. 

و مادر کعب و سامه و عامر ماویه دختر کعب بن القين بن جسر بود از قبیله 
فضاعه و مادر عوف مخشیه بنت سیان بن محارب ین فهر بود" وقتی در میان سامة 
بن ی و برادرش عامر حشونتی واقع شد و از آن کار به معادات و مبارات کشید و 
عاقبت سامه از عامر هراسناک شده عزم جلای وطن فرموده. و خواست تا سوی 
عمان کوچ دهد. آنگاه که بر شتر خویش برنشست که طی مسافت کند. ناقه او برای 
چریدن سر فرو داشت و ماری از خارین سر پدر کرده لب آن را بگزید چنانکه در 
حال بیفتاد و بمرد. چون سامه از ناقه به زیر افتاد هم او را بگزید و او نیز به هلاکت 
رسیده و در حین سکرات موت بیتی چند انشاد فرمود و نگارنده اوراق به نگارش 
نک تنت: از ال پرداخت: 

لا آری مثل سامة ب زین وم لوا به تلا اف 

اما عوف بن وی با چند تن از مردم خود به ارض غطفان آمد که تسبت به عبلان 
رساند و چون در آن زمین سکون اختیار کرد آن مردم که با وی همراه بودند رحصت 
انحراف داد. 

اما نسب پیغمبر عْْ بر کعب بن لو پیوندد - چنانکه در جای خود مذکور 
خواهد شد -. ابوعبيده جراح از فرزندان حارث بن فهر است و سوده بنت ربیعه که 


۰ متن: عوف. 
۲ به روایت این‌اثیر: عوف مادرش باردّه دختر عوف بن عنم بن عبداله بن عُطَفْان بود» فرزندان 
وی وابسته به فان شدند (تاریخ کامل» ۸۳۲/۲). ۱ 


7 ناسخ التواریخ 


هم ازین قبیله‌اند و بنوناحیه از اولاد سامه‌اند. 


[خبر دادن عیسی 1 به ظهور خاتمالانبیاء]! 


[روزی] شاگردان از آن حضرت سوّال کردند که ما را خبر ده تا بدانیم این جهان 
کی سپری خواهد شد و مدار عالم به نهایت خواهد گشت؟ 

عیسی طْ فرمود: هان» ای جماعت. شمارا خبر می‌دهم که بعد از من پیغمبری 
ی ی 
تعالی: و اذ فال عیْمی بُن مَرْعم یا بنیاشرائیل ای رشول‌اله 4 (لیکم مُصَدقاً لا بَبن یدی من 
التزرية و مبشرا پرَسول یی من دی اه اد ۳. 

من تصدیق‌کننده‌ام بر تورية» و بشارت می‌دهم شما را به آن پیغمبری که از پس 
من می‌آید و نام او احمد است. و او را یکی از فرزندان که حجت دین او است و تا 
قيامت زنده خواهد ماند و تربیت این جهان خواهد کرد و از میال مردم غایب 
خواهد زیست. و آنگاه که قیامت. نزدیک باشد او ظاهر خواهد گشت. و من نیز از 


ور ۰ 


آسمان آنگاه فرود خواهم شد. کُما قال‌اله تعالی: و له للم للشاعة فلا رن ها ۳ 


۱ نقل از مبحث رفم عیسی علیه‌الشلام برایر جلد دوم از کتاب اول ناسخ‌التواریخ ص ۲۳ و 
. 

۲. صف. ۶: هنگامی که عیسی پسر مریم گفت: ای بنی‌اسرائیل من که فرستاده خدابه سوی 
شما هستم توراتی را که نزد من است تصدیق می‌کنم و نیز بشارت‌دهنده رسولی هستم که 

۳ زخرف ۶۱: و او نشانهٌ قيامت است. هرگز در آن شک نکنید. 


حلوس تن الاصغر در مملکت یمن 
پنجهزار و ششصد و جهل و یک سال 
بعد از هبوط آ دم نز بو 


ملوک یمن 


حَسان بن تیم الاوسط که ملقب به تیم الاصغر است بعد از عبد کلال " بن مشوب 
در دارالملک یمن لوای سلطنت برافراخت و کنیت او نیز آوکرب ات 
اینجاست که بعضی از مورخین او را از ورب آسعد بن مالک "که یم اوسط است 
باز ندانسته‌اند و شرح حال وی را بدو بسته‌اند. 

بالجمله چون حَمّان در کار مملکت استیلا یافت و پنج (۵) سال تمام اراضی 
یمن را به استقلال پادشاهی کرد تصمیم عزم داد که ممالک عرب را به تحت فرمان 
آرد. لاجرم الحارث بن عمرو بن خجر آکل‌المُرار" کندی را که خواهرزادهة او بود بر 
قبایل مَعَد* و دیگر طوایف حکومت داد و خود با لشکری ساز کرده از یمن بیرون 
شد. و از پس او الحارث با صخر بن نُهّل ۲ب بن ذارم که فرمانگزار قبیلةٌ خویش بود 


۱ برابر ص ۵۴ از جلد دوم کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. ۲ کلال بر وزن غلام. 

۳ سیرت رسول‌اله: ابی‌کربٍ تبان آسعد بن یی کب بن زید (ج ۱ ص .)۳٩۹‏ 

به ضم میم: گیاهی است که شتر در خوردن به قدری حریص است که دندانهای او آشکار 
می‌شود لذا به شخص حریص «آکل‌المرار» می‌گویند. 

۵ معلذّ: به فتح میم و عين مهمله و تشدید دال مهمله (م). 

۶ نهشل: به فتح نون و سکون های هوز و شین معجمه مقتوح و لام (م). 

۷ دارم: به کسر رای مهمله این مالک ين خنظله پدر قمیله‌ای از تمیم (ع). 


۳۸ ناسخ‌التواریخ 


فرمود که: در حدود مملکت یمن بعضی از مردم بادید شده‌اند که سر به فرمان فرو 
نمی‌دارند و همه ساله به نهب و غارت رعایا و مساکین روز می‌برند تو را رخصت 
می‌دهم که مردم خویش را برداشته به قلع و قمع ایشان پردازی» و شرط آن است که 
هی کی که داهن تست کر سر آن را ام مت دای رن اب شور 
به پایان بری هم حشَان را که پادشاه وقت است از خود راضی خواهی داشت و هم 
این اراضی را از تباهی حفظ خواهی نمود. 

صخر [ين هل ] برحسب فرموده او مردم خود را برداشته برای نظم و نشق 
حدود و غور یمن بیرون تاخت. و ان اشرار را بعضی بدست اورده مقتول ساخحت؛ 
و برخی را پراکنده نمود و باز آمد. و از آن سفر مالی فراوان بهرهٌ مردم او گشت و آن 
جماعت هر چه یافتند برداشتند و به خانه‌های خود شدند. 

سس آنگاه که تشر ان نهک بدا زالننگ آمه اناوت به اوقت انس و و 
وعَذ یعنی: وفا کرده است مرد ازاده بدانچه وعده فرموده است. و اين سخن در 

بالجمله صخر بعد از اصفای این سخن کس به میان قبایل خویش فرستاده 
حمس آن غنایم را از ایشان طلب کرد تا در حضرت الحارث پیش گذراند. و آن 
جماعت از کم وی سر برتافتند. لاجرم ایشان را به نزد خحود طلب داشت و گذر 
ایشان بر تنگنای تلی بلند واقع بود» پس پیش از آنکه مردم وی از آن تنگنا عبو رکنند 
خود بر سر آن تل آمده فرمود که: هم دراین مکان خمس غنایم را از مال خود اخراج 
نمائید و بگذارید . 

حمزة بن ثعلبة بن جعفر بن ثعلبة بن یَربوع " سوگند یاد کرد که: من و اين مردم 
هرگز از غنیمتی که با زحمت تیغ و خنجر فراهم کرده‌ايم دست برنخواهیم داشت. 
صخر از سخن او در خشم شد و شمشیر برآورده بدو حمله برد و سر از تنش 
برگرفت. مردم چون این بدیدند ناچار دل از مال برگرفتند و حمس غنایم را بدو 


5 مجمم الا مثال میدانی» ج ۲ ۳۳۲ (مجمم‌الا مثال میدانی» تصحیح مجمد محیی‌الدین 
عبدالحمید ۱۳۷۴ ه. | ۱۹۵۵ ع). 
۲ بربوع به فتح یای تحتانی و سکون رای مُهمله و بای موخده مضموم و واو ساکن و عین 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۳ 


سپرده تا به نزدیک الحارث فرستاد و با وعده وفا نمود. و از اینجاست که هل بن 
حرّی که یکی از شعرای آن قبیله است در مقام فخر گوید: 


نحْنْ منعنا الجیش ان یتَأیبُوا علی شجَعات ژالجیاد بنا تجُری 
حَبسناهُمْ حتی آقزوا بخکمنا دی آفال الحمیس الی ضخرا 


و شجعات نام آن تلهائی است که معبر آن طایفه بود. و اکنون بر سر سخن رویم. 

چون حَسّان از یمن کوج داد با لشکرهای خویش بر سر بلدة یثرب" آمد و آن 
شهر را مفتوح ساخته به تحت فرمان آورد. و روزی چند در آنجا ببود. آنگاه فرزند 
خود قبیله را به حکومت آن بلده منصوب داشت و او را گذاشته خود مراجعت 
نمود. مردم یثرب از پس او چون قبیله را ضعیف حال دیدند بر وی بشوریدند و او را 
مقتول ساختند» و این خبر به حَشان آوردند. آن هنگام که چند منزل راه بریده بود۳ 
ناچار عنان " برتافت و برای نهب و فتل بثرب بازپس شتافت. 

مردم یثرب اطراف قلعه را محکم کردند و دیوار و در را استوار نمودند و در 
حفظ و حراست خویش سخت پای افشردند. و حَسان آن بلده را محاصره کرده 
جنگ در انداخت و روزی چند نایر* قتال مشتعل "بود. و در آن اوقات مردی از اهل 
یثرب که احمر نام داشت و نسبت با عبدی بن نجار می‌رسانید. صبحگاهی در 
نخلستان خود در آمد و در آنجا یکی از نزدیکان نیم را دریگ تفن 
حمله برد و بدان داس که درخت می‌پیراست " او را بکشت و گفت: «اّما الم لد 
ره یمنی: نم کرد خرما برای کسی که حق او را بگذاشت. واين سخی کنایت از آن 
بود که تب هر چه کرد مکافات آن را یافت. 

و این حدیث چون به حخشان رسید بر غضب او بیفزود و یک باره حکم به قتل 
مردم یثرب داد. از آن سوی اشیاء خوردنی در لشکرگاه حشان به نهایت شد وکار بر 
لشکریان صعب افتاد. 


۱ ما کساتی هستیم که جلوگیری کردیم از گذشتن لشکر و عبور آنها از ُشجعات در حالتی که 
سوار اسبها بودیم. نگهداشتیم ایشان را تا اقرار به کم ما کردند و داده شد غنائم لشکر به 
صحر. ۲. مدینه منوره امروزی. ۱ 

۳ بریده بود: طی کرده بود. ۴ عنان: زمام. ۵ تا یره انشین شمله: 

۶ مشتعل: فروزان. ‏ ۷. می‌پیراست: حرس کردن, بریدن شاخه‌های زیادی. 


۴۰ ناسخ‌التواریخ 


مردم یثرب چون این بدانستند همه شب حملهای کران " از خرما به لشکرگاه او 
می‌فرستادند» و روز همچنان به کار جنگ مشغول بودند. حَسّان از روش ایشان 
سخت حیران شد و از آن خشم و کین که داشت فرود آمد و اندک اندک کار به رفق و 
مدارا افتاد. و مردم بثرب را یک یک در حضرت او راه مراوده بدست امد. و در اد 
زمان از اولاد عمرو بن عامر مزیقیا طافذ آوس و خزرج در یثرب جای داشتند. -و 
فرزندان ایشان بودند که در روزگار پیة پتفن ارارفان انطیا ی کید تام 

بالجمله رئیس آاعت مرو قرب بح ضبق اوآ وروی 
اسم‌التجار تیماله است و تیم‌الّه" پسر لعْلبةَ بن عَْرو بن معوية بن عَمْرو بن عامر بن 
مزیقیاست ونام مادر عحٍن طلّه است و اوبه نام مادر مشهور است» چه او را عمرو 
بن طّه گویند و طلّه دختر عامر بن ریق بن عبد حارثة بن ملک بن غضب بن جشّم 
بن خرزج [ین حارثه] است. 

و از اینجاست که خالد بن مدای بن عْیة بن عمرو بن عبد بن وف بن عنم 
بن النجار این مالک] در آن هنگام که تبّع به کنار یشرب فرود شد. به وجود عمّرو بن 
طله فخر کرد و این شعر گفت: 


۳ با و رب كت آبداگها دوع 
هم عمژو بن طلّة تلاء مد 
۳ زام عمرواً لا یکن قَذَره 


جنبش و جوشش در میان زره سخت تند و بدبو باشد. و از این سوی عمرو بن طله 
در میان مردم پثرب است که در روز جنگ موثق باشد و هر که قصد او کند بدو ظفر 
نجوید. 

و دیگر از بزرگان اهل یثرب. تنی از اولاد عمرو بن مبذول بود و اسم مبدول 


۱. حمل‌های گران: بار سنگین. 

و سس ی ی و از تا 
5 تما ی ار تکونبای تا رای ای بای کت 

۴ الذفرة: بوی تند که بد باشد (ع). 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۴۱ 


شده سکون اختیار نمودند. 

و دیگر از آل اسرائیل بنی فریْظه و بنی تضیر که از نسل هرون تا اند. هم در آنجا 
جای داشتند. واین جمله برشریعت موسی 1 بودند والنحام و عمرو که او را هَدّل 
گویند. از احبار" آن جماعت بودند. و ايشان از اولاد الحْزرج بن السّریح بن التْان 
بن السبّط بن الم بن سعد بن لاو بن خیر بن النحام بن تنحوم بن عازر بن هرون 
طلجل بودند. 

و چون بیشتر قتل بهود منظور خاطر تبّم بود» ایشان از شهر یثرب بیرون شده به 
نزدیک حسَان آمدند. پادشاه یمن به ایشان گفت: چون است که شما هر شب برای 
لشکر ما خوردنی می‌فرستید. و روز به جنگ و جدال می‌پردازید؟ ایشان گفتند که: 
خوردنی فرستیم و بدان سبب که برای قتل و نهب ما کمر بسته‌اند دفع ایشان لازم 
ات لا جرم به مداقعه فیام نمائیم. ۱ 

از این سخنان خشم حشّان را بشکستند و انگاه گفتند: ای پادشاه این کلمات را 
از ما بپذیر تا زیان نبینی اگرچه فرزند تو در این شهر مقتول گشت لکن عقلای این 
بلد را در آن کار گناهی نبود؛ بلکه جمعی از جهّال فراهم شدند و شورش عام 
برخاست و حکمی از قضا واقم شد. اکنون روا نیست که به مکافات چند تن نادان 
خلقی را عرضه هلاک و دمار فرمائی. و اين معنی را نیز بدان که این شهر به دست 
کس از در غلبه مفتوح نشود. چه این بلده مدینه پیغمبر آخر زمان خواهد بودء و 
بدین جانب همجرت خواهد نمود. و لختی از صفات رسول خدای بیان کردند. و آن 
اخبار و آثار که از انبیای خود یاد داشتند باز نمودند. 
چند انشاد فرمود که اين دو بیت از آن جمله است: 


1 سیره این هشام: مالی. 
۲. جمع حبر به کسر حاء و فتح آن: عالم و دانشمند صالح رئیس کهنه در نزد بهود. 


۳۲ ناسخ‌التواریخ 


ما بال ویک مثل نوم امد ایفً" الک لانزال نهد" 
جنقا" علی سبطین" خلا یثرب اولی لَهُمْ بعقاب يَزم مُفسدٍ 


یعنی: چیست تو را ای خَسّان که مثل مردم رامذ * دیده ترک خواب گفته پرای 
دشمنی دو سبط از اولاد یعقوب 1 که در پثرب فرود شده‌اند؛ و برای تعذیب ان 
اش تیش ان فا یتک وا 

این بگفت. و از آن اندیشه باز آمد و با مردم مدینه کار به مصالحه گذاشت. و با 
محمّد قرشی تٌ ایمان آورد. و در این معنی شعری چند انشاد نمود که اين دو بیت 


شهدّتٌ علی آخمد یه سول ماه باری الم 
لو مد عَمُری الی عَمُره لکنت وزیرا له و ای عم 


در این وقت شامول که یکی از بنی اسرائیل بود و بر شریعت موسی لب می‌رفت 
مخفی می‌داشتم. اکنون که پادشاه نیز ایمان آورده نیکو آن باشد که مرا رخصت 
اگرنه اولاد من بدان فیض خواهند رسید. 
توقف داد و سجلی * نوشت مشتمل بر توحید خداوند یکتاء و تصدیق به رسالت 
سید بطحا"؛ و آن نامه را به شامول سپرد و گفت: اگر تو خود به مقصود نرسیدی» 
آنام "۲ رسانند. لاجرم شامول با چهارصد (۴۰۰) تن از مردم خود در مدینه سکون 
اختیار نمود. و آن نامه از پدر به پسر همی انتقال یافت تا به آبوایُوب انصاری رسید 


۱ ارمد: بی‌خواب.  .‏ ۲.الارق: محرکه الشهر: یعنی بیداری شب. 

۳ الشهد به ضمّتین: قلیل النوم» کم‌خواب. ۴ حنقا: از روی غیظ و خشم. 

۵ سبط: نوه دختری. ۶ رامد: درد چشم.  .‏ ۷ تقبیل: بوسیدن. 
۸ عسه: درداه. 9 سجل: پیمان. 

۰. در لغت مسیل وسیعی راکه در آن شن و سنگریزه باشد گویند. ۱۱ انام: مردم. 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۴۳ 


سه کرّت فرمودند «مرحباًبالأخ الصالح تبّم» - چنانکه در جای خود مذکور خواهد 
مالک 

مع‌القصه بعد از آنکه حسَان تشریف ایمان در بر کرد النحام و مَدّل را ملازم رکاب 
ساخت, و مردم مدینه را وداع گفته مراجعت نمود. و چون به میان عشفان ۱ وامج" 
رسید چند تن از اولاد هُذْیل بن مُدركة بن الیاس بن مُضر بن نزار بن مَعَد نزد او 
آمدند» و ایشان این معنی را دانسته بودند که هر که قصد کعبه کند خسران ۳ تتتت و نا 
حسان دل بد داشته لاجرم با اوگفتند: همانا در خانة مکه گنجی از سیم و زر مدفون 
است که هیچ پادشاه بدو راه برده اگر ملک یمن به تخریب آن بنا فرمان دهد 
بی‌گمان آن دفینه "را دریابد. حَشان سخن ایشان را استوار داشت. و تصمیم عزم داد 
که آن بنا را از بن براندازد باشد که آن گنج را دریابد. 

چون این خیال را در خاطر جای داد. همان شب دستها و پایهای او از کار شد و 
اعضایش متشنج * گشت. سخت بترسید و الّحام و هَدّل را طلب داشته صورت 
حال را بدیشان باز نمود. هدل و النحام گفتند: همانا در خحاطر جیزی ناستوده 
آورده‌ای که بدین بلا گرفتار شده‌ای. حسان حدیث تخریب مکه را بیان فرمود و 
آنچه از بنی‌هُذیل شنیده بود باز نمود. ایشان گفتند: آن جماعت قصد هلاک تو 
کرده‌اند چه آن خانة خداوند است. اکنون از این انديشه بگرد تا این بلااز تو بگردد. 
حسّان گفت: اگر این است که شما گوئید خود چرا هرگز قصد طواف آن خانه 
نکرده‌اید؟ عرض کردند که: کافران و بت پرستان مانم ما بو ده‌اند. 

لا جرم حشّان به حضرت یزدان انابت جست و بر خود حتم کرد که چون از این 
بلا خلاصی جوید. خانة مکه را به جامه در پوشد و هم در ان شب شفا یافت. پس 
صبحگاه آن مردم را که به غوایت یت "او پرداخته بودند حاضر کرد و کم داد تا دستها 
و پایهای ایشان را قطع کردند. و خود. دین بهودیان پیشه کرد. و از ز آنجا کوج داده به 
مکّه آمد و مانند حاجبان طواف کرد. و شش (۶) روز در آنجا توقف کرد و موی سر 
بسترد و فرباتی کرد و املش را طعام داد و عسل خورانید. 


۱ عسفان به ضمّ عین مهمله بر وزن عشمان: نام قریه‌ای است در دو منزلی مکه. 
ی ی ۳ خسرآن: زبان. 


۴. دفینه: گنج. متشنج: لرزان. و غوایت : گمراهی. گمراه کردن. 


۳۴ ناسخ‌التواریخ 


جامه پوشانیدن نع مکه را 


و شبی در خواب دید که خانه مکّه را با لیف خرما! جامه کرده است. و بامداد 
چون جامةٌ خواب بگذاشت بفرمود تا خانه را با لیف خرما در پوشیدند. دیگر باره 
حواب دید که خانه را با مَعافری " پوشیده است. هم بفرمود تا بر زیر جامه نخستین 
از بافته‌ای که قبیله معافر ساز می‌دادند " جامه بپوشیدند. کت سیم هم در خواب 
دید که آن خانه را با جامهٌ نیکوتر از آن پوشیده. چون از خواب برامد بفرمود تا کعبه 
را با وصایل در پوشیدند؟. و آن بافته‌ای است مخطط که مردم یمن طراز "کنند. و او 
اول کس است که خانه مکه را جامه کرد. 

بالجمله از پس آن حکم داد تا آن خانه را پاک بدارند. و هیچ خون در آن‌جا 
نريزند» و زنهای خون‌آلود بدانجا نشوند و مردار بدانجا نگذارند و نیز دری و 
مفتاحی " مقر داشت تا هر کس بدانجا نتواند شد. 

(بازگشت تبع به یمن] 

آنگاه از مکه کوج داده متوجه یمن گشت؛ و با ساز و سپاء خود طی مسافت کرده 
۱ لیف خرما: پوست درخت خرما. ۲. به فتح میم شهر با پدر قبیله‌ای از خمدان. 
۳ ساز دادن: ساختن. 


۴ به روایت یعقوبی: ... و دوباره در خواب دید که آن را بپوشان و با بردهای حاشیه‌دار آن ۳ 
پوشانید و در این باره گفت: 


و کستیا اسغ هتم له خلاء مسعضداً و برودا 
و نحرنا بالشعب ستة الا ف تری لاس نحوهن ورودا 
و آمرنا ان لا تتقرب للکه سبة میتاً و لادم مصفودا 
طفنا بالبیت سیعاً و سبعا و سجدنا عندالمقام سجوداً 
و اقا فه .هه العف مها و جعلنا لبس‌ابه آقلیدا 


خانه‌ای را که خدا «بیت‌الحرام فرار داده با جامه‌های مخطط و بُردها پوشانیدم و در درءٌ مکّه 
شش هزار (۶۰۰۰) قربانی کردیم که مردم را بر گوشت آنها هجوم‌آور می‌بینی و فرمودیم تا 
برای کعبه مردار و خون میته قربانی نشود. سپس هفت بار و هت بار دیگر گرد آن طواف 
کردیم و در مقام ابراهیم به سجده افتاديم هقت ماه در مکه ماندیم و برای در خانه کلیدی 
ساختیم (تاریخ یعقوبی؛ 0 ۵. مخطط: راه راه. 

۶ طراز: تهیه کردن و درست کردن. ۷ مفتاح: کلید 


چون بدان بلده نزدیک شد گرومی عظیم از آل جْیّر از شهر بیرون شدند. و او را از 
دخول آن بلد منع کردند و گفتند: چون تو دین ما را خوار بگذاشتی و پشت با 
خدایان خویش کرده شریعت یکی کر فش هرگز تو را بدین بلده راه نخواهیم داد 
عاقبةالامر صناد ید یمن و قواد" سپاه حسان از جانبین سخن بسیار کردند تا گناد 
بدانجا کشید که بزرگان این هر دو طایفه رضا بدان دادند که آتش افروخته در میانه 

و در یمن غاری بود که چون دو تن را با هم مناقشه افتادی؛ و حق از باطل 
مجهول ماندی به نزدیک آن غار شدندی. پس آتشی از غار بیرون شدی و هر که را 
کردند. و هَدّل و النْحام نیز به فرمان حسّان» تورية را از گردن آويخته به سوی غار 
شدند. و چون این هر دو طبقه نزدیک شدند و در محل حروح نار فرود شده 
تلا ماه اتقو از غار سر بر زد و آن جمله را فرو گرفت. و پس از زمانی 
بت پرستان پاک سوخته بودند و مَدّل و الحام با تورية آويخته از آنجا تندرست بدر 

چون آل حمیّر این بدیدند جمله به دين بهود در آمدند و حخشان را به شهر 
درآورده سر در حط فرمان او نهادند. 

و اهل یمن را خانه‌ای بود که آن را رئام" می‌نامیدند و آن را عظیم بزرگ 
جماعمت سخن می‌کرد؛ و اين نزد مردم سخت عجیب بود و هل و النحام نزد 
حشّان آمده عرض کردند که اين نداء را منادئی جز شیطان نیست. و بدین تعبیه 

تم فرمود: هر چه سزاوار دانید چنان کنید. پس ایشان بدان خانه شدند و سگی 
سیاه از آنجا بدر کرده بکشتند و آن خانه را از بن برکندند. 

مع‌القصّه چون از اين واقعه روزی چند بگذشت. خبر دین عیسی لا به ثَبّم 
رسید و بدان حضرت نیز ایمان آورد. و مدّت پادشاهی خسّان در یمن یکصد 
(۱۰۰) سال بود. و او آخرین تبابعه یمن است چه از پس او هیچ سلطان را در یمن 


۱ قواد: سرأن سیاه. ۲. بر وزن کتاب به کسر رای مهمله و همزه ألف و میم است. 


۴۳۶ ناسخالتواریخ 


آن مکانت بدست نشد که بدین لب نامیده شود!. 


۱. واقعهٌ تبع در سیرت رسول‌الله: ترجمه و انشای رفیم‌الاین اسحق بن محمد همدانی؛ با 
تصحیحات حدید و مقدمه دکتر اصفر مهدوی. تهران: خوارزمی؛ ۷ (ج ۱ ص 
۴۷-۸ ). 


وفات کَغب بن لوق 


پنجهزار و ششصد و حهل و جهار سال 
بعد از هبوط آدم ید بود 


وفات کعب بن لو و ذ کر اجداد پیخمیر عا 


ذکر احوال پدران پیغمبر آخر زمان عٌ ا تا به لرّیَ بن غالب در ذیل قصه پیدائی 
قريش مرقوم داشتیم. اکنون از کب بن لّیَ بناکرده می‌آید. 

همانا کعب از صنادید عرب بود و در قبیلاٌ قريش از همه کس برتری داشت. و 
درگاهش ملچاء خواهندگان" و پناهندگان بود و مردم عرب را قانون چنان بود که 
هرگاه داهیه " عظیم یا کاری معجب ؟ رری می‌داد سال آن واقعه را تاریخ خویش 
می‌نهادند: لاجرم چون روزگار کب بن لو به نهایت شد وا زاين جهان رحت بدر 
برد. سال وفات او را تاریخ کردند. و نگارندة این کتاب مبارک از این روی شرح حال 
کعب را در ذیل سال تاریخ وفات او نگارش داد. 

بالجمله کب را از حشِیّه" دختر شیبان بن مخارب بن فهّر بن [مالک بن ] تضر 
0( 


. برآیر با ص ۵۸ جلد دوم ا ز کتاب اول» چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 


۱ 

1 درخو است‌کنندگان حوائح. ۳ مصیست. امر بزرگ. 

۰ به شگفت آورنده. 

۵ تاریخ کامل: مَحمْیّه. (۸۳۱)؛ طبقات این‌سعد: مخشیه و مادر مخشیّه. وحشیّه دختر وائل 
بن قاسط ( ۵۱ طبری: وحشیّه و مخشیه (تاریخ طبری يا تاریخ‌الرّسل والملوک / تالیف 
محمد ین جریر طبری؛ ترجمه اپوالقاسم پاینده. - تهران: اساطیر» ۰۱۳۶۲ ۸۱۲/۳ و ۸۱۳). 


۴۸ ناسخ‌التواریخ 


بزرگتر بود کب را ابوهضیص می‌گفتند. و مضّیص را پسری بود که عمرو نام داشت 
و عمرو را نیز دو پسر بود نخستین را شهم و آن دیگر را جمَح می‌نامیدند و قبیله 
بنی‌شهم و بنی جمَح منسوب بدیشان است؛ و عمرو بن العاص که یار معوية ببن 
ابی‌سفیان بود از قببلةً بنی‌شهم است. و عثمان بن مَظعون که از جملهُ صحابه است؛ 
و صفوان بن َمیّه و ابومحذورة که موذن پیغمبر آخر زمان مج بود از قبیله 
بنی جمّح اند. و پسر دیگر کقب که عدی نام داشت هم پدر قبیله‌ای بزرگ شد و عمر 
بپن حطاب و سعد بن زید آشهلی ]که اهل سنت از جملهة عشر؛ مبشره‌اش ۲ خوانند 
نسب به عدی رسانند. 


اما پیغمبر آخر زمان عٍ از اولاد مره است و نور محمدی تلر از کعب به وی 
انتقال یافت. و مره بن کقب را سه پسر بود: اول: کلات؛ دویم: تیم سیم: تا 
مادرکلاب, هند دختر شزیر" بن تعلبَة بن حارث بن ملک آبن کنانة بن خَرَیْمه است. 
ارف ات ی و وه ات و اس ی 
حارثة بن امرء‌القیس بن ثعلبة بن مازن پن الاسد *بن الغوث رساند. و اسم بارق سعد 
باشد. و آن قبیله را نیز بارق گویند و به سبب بغض و عداوتی که در میان ایشان بود 
هم آن جماعت را شتگه ‏ کوبتد. کم رزیت که ان سمله شم این انس خر هر 


۱ به فتح میم کنیه سَمرَةٌ بن معیّر. 

۲ بعنی مژده داده شده به بهشت از طرف پیفمبر (ص). 

۳ متن: شُرَیَ. شیر بر وزن زیر و سری غلط است چنانچه از مراجعه به تاریخ طبری و سیره 
این‌هشام و یعقوبی چنین به دست می‌اید. ولیکن در تاریخ طبری به اين کیفیت نقل شده 
است: هتد دختر سریر بن ثعلبه بن حارث بن فهر بن مالک بن نضر ین کنانه بود (تاریخ 
طری: ۸۱۲/۳). 

۴ مالک چنانکه در تاریخ طبری و یعقوبی ذکر شده است محتملا مراد نویسنده نیز باید مالک 
باشد و همه حا مالک را ملک اورده است. 

۵ به جای سین مهمله زای معجمه نیز نهاده‌اند؛ اوست پسر غوث و پدر قبیله است. 

۶ شنان را بقض گویند. 

۷ بر وزن زبیر: مداح اهل بیت صلوات اه علیهم. 


گفته: 
زد شوه اند روا علعتا بجم ؟ تحسَبّون لها ون 
ما قلنا ار عَدْ أسائم و ما قلنا یار أعبولا؟ 

و مادر تیّم نیز بارقیه است و اين قبیله از یمن بوده‌اند. 

بالجمله یَِظّه را پسری بود که مَحْرُوم نام داشت. و مَحْزوم پدر قبیله‌ای است 
چنانکه بنی‌مَحْرّوم مشهور است و ام سلمه زوجه رسول‌اله 9 و خالد بن ولید و 
ابوجهل از این قبیله‌اند؛ و تیم نیز پدر قبیله است. و ابوبکر ابن ابی‌قحافه و طلحة بن 
عبدالّه را که از عشره مبشره شمرده شود از بنی‌تیم " باشند. 


کلاب بن نُرّه 


اما نسب پیغمبر عٍْ با کلاب پیوندد و کلاب بن مُرّه را دو پسر بود. اول: مره 
دوم: فص و مادر ایشان فاطمه دختر سعد بن یل بود و او یکی از قبیلة جَدّره 
است و قبیلة جدّره از طائفةٌ خثعمة بن یشک بن مبشر بن صعب بن همان بن نصر 
بن ژهران بن الحرث بن کعب بن عبداله بن ملک ین نصر بن زهران بن الاسد بن 
الغوث باشند. و ایشان در اراضی یمن با قبیلهٌ بنی‌الذیل بن بکر بن مناة بن کِنانة 
هم عهد و هم‌سوگند بو ده‌اند. 

بالجمله از این روی که عامر بن عمرو بن َرْیْمة بن خنْعّمه دختر الحرث بن 
مضاض الجَرْهُمی را به زنی بگرفت و در خانة مکه بنای دیواری نهاد او را عامر 
جادر لب دادند و اولاد او را جَذّره گفتند و یکی از شاعران عرب این بیت برای 
سعد بن سَیّل گفته است: 

شا تری فی‌الّاس شخصاً واحدا و شاه کته سس 


۱ به کسر همزه و سکون نون و فتح دال و راء و ضم همزه از اندراء یعنی بیرون آمدن و دفاع 
کل 

۲ به ضم جیم نقطه‌دار: جمم اج چنانکه در پاورقی سیره بن هشام است. 

۳ اعتاب: خشنود ساختن و معذرت خواستن. ۴ متن: بنی تمیم. 

۵ یعنی نمی‌بینی در میان مردم آنانی را که ما می‌دانيم و می‌شناسیم یک نفر مانند سعد بن 


یل 


و بهترین دختران کلاب مادر سعد و شعید بود و ايشان پسران شهم بن عمرو بن 
مضیص بن کب بن لو بودند. تث_ 

مع‌القصه از رُهرة بن کلاب؛ قبیلهٌ معتبر بادید امد و آمنه بنت وَهّب مادر حضرت 
رسول عه و پسرعمش شعد بن ابی‌وفاص که از جملة عشر؛ٌ مبشره است. و 
عبدالرحمن بن عوف که هم از عشرة مبشره است از این فبیله‌اند. 


اما فص بن کلاب را نام زید بود و کنیت او | بوالمغیره است. و او را از این روی 
فص خواندند که چون پدرش لاب وفات اک 
ربيعة بن حرم این هن عبد کبیر ین خُذرّة بن سعد بن زید] ۲ در آمد و ربیعه از ز قبیلة 
بنی غُدّه است که از جملة قبایل فضاعه باشند؛ و فاطمه چون شوهر یافت فرزند 
بزرگتر خودش زهره ار ی هه 
ه اتفاق شوهر خود رییعه به میان قضاعه آمد. چون فضیم از مکه دور افتاد او را 
قَصَیْ گفتند که به معتی دور شده است. 

بالجمله چون فضی در میان فضاعه بزرگ شد روزی با یکی از قضاعه او را 
مشاحره افتاد. آن مرد فص زا مت ری کردای کت بو ار قله ميا تتیستیو: قصیح 
برنجید و به نزد مادر آمده از قبیلة خویش پرسش کرد. فاطمه گفت قببلةتوبزرگتر از 
قضاعه است. و پدر تو نیز بزرگتر از ربیعه بود» چه او در میان قریشس حکومت داشت 
و آن طائفه در مکه سکون دارند. 

فص چون این بشنید بماند تا هنگام حج برسید. آنگاه مادر خود و برادر مادری 
خود رزاح که فاطمه او را از ربیعه داشت وداع گفته به اتفاق جمعی از مردم فضاعه 
که عزیمت مکه داشتند به مکه آمد و در آنجا در نزد برادر خود ژهره بماند؛ چندان 
که در مکه به مرتبت مَلِکی رسید بدین گونه که مذکور می‌شود. 

همانا نگارندة این کتاب مبارک قَصَهُ فرمانگزاران مکّه را از اولاد اسمعیل تا و 


۱ تاریخ طبری: ۸۰۶/۳ 


جوهُمیان تا ظهور قریش برنگاشت. و از پس ایشان نوبت به القُوثْ بن مر ین آدٌ بن 
طابخْة بن (لیاس بن مُضر رسید و او را ولدی نبود لاجرم با خداوند خود عهد کرد که 
چون اولادی آورد او را به حدمت مکه گمارد و خداوند او را پسری عنایت کرد و او 
برحسب پیمان فرزند خویش را خادم مکه ساخت و ولایت مکه با اولاد او افتاد و 
ایشان چنان بزرگ شدند که تا رخصت نمی‌دادند کس به حح کردن اقدام نمی‌نمود؛ 
و تا رمی احجار نمی‌کردند کس بدان کار پیشی نمی‌جست. و این جماعت را صوفه 
لقب بود. از جملهٌ ایشان عامر بن طرب عدوانی است که ذوالاصبع که یکی از 
معمرین است ‏ چنانکه شرح حالش مدکور خواهد شد -اين شعر در حق او انشاد 


نموده: 
غدیرٌ الحَی من عدوا ۱ 
بنی بسشهم شلما قلخ برع علی بش 
و مهم کانتِ الشادا ث و الموفون بالقرض 
و یلم من پُجیر الا س فی‌الشة و الفرض 
و ینهم حکُم یقضی فلا ینش ما یقضی ا 


و جمیع عرب در هر امر معظم او را بر خود کم می‌دانستند» و سر از کم او 
برنمی‌تافتند» و او هرگز در هیچ حکومت فرو نماند جز اينکه طفلی خنثی نزد او 
آوردند و گفتند: این طفل را باید از میراث پدر نصیبه داد اکنون بفرمای تا وی را از 
جمله زنان شمریم يا از مردانش دانیم. عامر متحیر بماند و در حل این عقده مهلت 
طلبید و به سرای خویش شد. 

و چون هنگام خفتن رسید به جامهٌ خواب در آمد. و همی از این پهلو بدان پهلو 
می‌شد و در کار آن طفل خنثی اندیشه می‌کرد. عامر را کنیزکی بود که سحْیل نام 
داشت و شبانی گوسفندان عامر با او بود در این وقت که مولای خویش را دید از 


۱ بیاور کسی را که از اعمال ناشایست قبیله عدوان پوزش بخواهد: طایفه‌ای که مردم از آنها بیم 
داشته و خود به یکدیگر ستم کرده رعایت یکدیگر نمی‌نمودند. بعضی از ایشان بزرگان و 
ادا کنندگان فرضص بودند. و برخی کسانی بودند که واجب و همستحب مردم به اجازه ایشان 


انجام می‌گرفت و پارهای داوری کرده و حکم او مخالفت نمی‌شد. اشعار در م- تن به صورت 
پنج مصراع آمده به تبعیت از حضرت استادی آقای بهیودی بدین شیوه تنظیم شد. 


۵۲ ناسخ التوار بخ 


آمده که بدین عُلَق افتاده‌ای؟ عامر گفت: ترا رسد که در آن کار که من فرو مانده‌ام 
سخن کنی. شحیل در این معنی ابزام نمود تا عامر حدیث خویش را بگفت. 

شَْیل در جواب عرض کرد: این کاری صعب نیست حکم کن تا او را بول کردن 
فرمایند اگر چون زنان بول کند حکم زنان با او روا دار و اگرنه مرد خواهد بود. عامر 
این سخن را پسندیده داشت و شحْیل را تحسین فرمود و صبحگاه در میان جماعت 
بدان گونه حکومت کرد. 

بالجمله جماعت صوفه در مکّه بزرگوار بودند تا روزگار قصی پیش آمد. 

و دیگر از بزرگان مکه در زمان فصی. خلیل بن حَبَشیْة بن لول بن عمرو بن 
حارئه ؛ بن عامر بن خحزاعه بود و سیب استیلای او چنان ات که عمروبن الحارت 
بن مٌضاض الاصغر الجرهمی که در این وفت رئیس جرهمیان بود حکومت مکه 
ذاشنت و ایه جر مضاضین ا کیرات که از پیش کدشتا 

مع‌القصه در عهد او جُرَهُمیان تصرّفات نالایق در مکه نمودند و طریق طفیان 
پیش گرفتند و بدان زر و سیم که قبایل نذر کرده به مکه می‌فرستادند مداخلت 
می‌نمودند. 

لاجرم بنوغبشان که در حوالی مکّه سکون داشتند بر ايشان بشوریدند و حلّیل 
بن حبَشیّه از ز فبیلهٌ خزاعه لشکری کرده به کنار مکّه امد و با جرهمیان جنگ د 
کنات فرریع السارات گرا تسوت تیه رما رتیت 
با و تم از در زاری و ضراعت بیرون شده امان 3 
خلیل بن حَبْشْیّه که رئیس خراعه بود ایشان را امان داد به شرط آنکه دیگر در مکه 
قات سنوی کر مس مرت که مولع عنروت هار 
تصمیم عزم داد که از مکّه بیرون شود و آن چند روز که مهلت داشت و کار سفر 
راست می‌کرد از غایت خشم حجرالاسود را از رکن انتزاع نمود و دو آهو بره که 
اسفندیار بن گشتاسب از زر کرده به رسم هدیه به مکه فرستاده بود با چند زره و 


۱. متن: جلیل بن حبسیه. در هامش چاپ سنگی آمده: با حای مهمله و سین مهمله بر وزن 
وحشیه و به جای سین مهمله شین معجمه نیز گفته‌اند. 
۲. سیرت رسول‌اله: خلیّل بن خَبَشیّةِ بن سَلول بن کب بن مرو الخزاعی. (۱۱۸/۱). 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۵۳ 


چند تیغ که هم از اشیاء مکه بود برگرفت و در چاه رمرم افکنده آن چاه را با خاک 
لته 

مع‌القّصه از پس این واقعه عَمُرو مردم خود را برداشته به سوی یمن گریخت. و 
جرهمیان نیز پراکنده شدند و در ارض یمن شعری چند در غربت و کرت 
حسرت و ضجرت نگاشت که اين دو بیت از آن جمله است: 

و تن ولیتا البیت من بعذ نات" بر فُما بْحظی آدینا المُکانة 

ناخرجنا مثها الملیک بقدرو کَذّلک با لاس تجری المقادر 

و بعد از و ی ی اس 
خلیل بن < حَبشیّه همچنان بر آن جماعت حکومت داشت. و بنی‌بکر بن عبدمناف 
ان رک ی انیم و و دور کت ان زگ 
به دست کرد. و و حراهزسا بر وق از جمله دختران او یک تن حبّی نام 
واوتت اد در اين وقت که فص در مه نشو و نما يافت و مکانتی تمام حاصل کرد 
خبّی را به حبالهةٌ نکاح درآورد و از پس آنکه روزگاری با او هم‌بالین بود؛ بلای وبا و 
رنج رعاف " در مکه بادید آمد. پس ناچار خی و مردم زاعه "از مکّه بدر شدند و 
فرزندان یل نیز با پدر برفتند و خلّیل در بیرون مکّه بمرده و هنگام رحلت وصیّت 
کرد که بعد از او کلید داشتن خانه مکّه با دخترش یی باشد و ابوعْیشان الملکانی ۴ 
در این منصب حجا بت "با جْبَی مشارکت کند. 

و اين کار بدین گونه برقرار شد و چنین بماند تا فضیع را از خُبّی چهار پسر به 
وجود آمد: دو تن از ایشان را منسوب به اصنام داشته نام بتان بر ایشان نهاد و یکی را 


۱. نابت نام یکی از فرزندان اسمعیل (ع) است او را نبت نیز گویند. 

۲. رعاف: جاری شدن خون از بینی» خون دماغ. 

۳ خزاعه با خای معجمه و زای نقطه‌دار است. از این روی آن قبیله را خزاعه گفتند که از اقوام 
خود دست کشیده به مکّه آمدند. چه خزخ به معنی قطع است. 

۴ مولف ابوغبشان را در همه مواضم ابوعَبُشان نوشته و در هامش گوید: ابوغبشان به ضم عین 
معجمه و سکون بای موحده و شین معجمه است. 

۵. حجابت: کلیدداری و دربانی. 


عبدالَصَی خواند و پسر چهارم را عبدالدّار نامید. و دار نام خانه‌ای بود که خود بنا 
نهاد. و هم از حبی دو دختر آورد: یکی را نام تحْمُر و آن دیگر بَره نامع داشت. 

بالجمله در این وقت که فص پدر فرزندان شد و پسران خی نیز در مکه حضور 
نداشتند با ضجیع خود حُبی گفت که: اکتون سزاوار آن است که کلید خانة مکه را با 
فرزند خود عبدالذار سپاری تا این میراث از فرزندان اسمعیل 3 بدر نشود. حبی 
گفت: من از فرزند خود هیچ چیز دریغ ندارم اما با ابوغیُشان چه توانم کرد که او به 
حکم وصیّت پدرم خلّیل در این کار با من شریک باشد؟ فص فرمود که من دفع او 
نیز خواهم کرد. پس خی حقّ خویش را با فرزند خود عبدالذار گذاشت 

و فصی از پس روزی چند به ارض طایف امد و ابوغیّشان نیز در انجا بود از قضا 
شبی ابوغبٌشان بزمی برآراست و به خوردن خمر مشغول شد فضی نیز در آن 
انجمن حضور داشت چون ابوعْبّشان را نیک مست يافت و از خرد بیگانه‌اش دید 
منصب حجابت را از او به یک خیک خمر بخرید و اين بیع " را سخت محکم کرد و 
چند گواه بگرفت و کلید خانه را از وی اخذ نمود و برخاسته به شتاب تمام به مکّه 
آمد و خلق را انجمن ساخت و بانگ برداشت و گفت: ای گروه قریش این است 
مفتاح پدر شما اسمعیل که خدا به سوی شما رد کرد بیآنکه ظلمی شود یا غدری 
واقع گردد و کلید را به دست فرزند خود عبدالذار داد. 

و از ان سوی ابوغبٌشان از مستی با خود امد سخت از کرده پشیمان شد و او را 
2 نبود. و از اين روی در میان عرب مثل گشت که گفته‌اند: + 
۷ آبی غبشان ؟ و همچنین گفته‌اند: نم من آبی عُبشان" و باز گفته‌اند: آخشّه صَعَعّة 

من آبی غیشان " و یکی از شاعران عرب گوید: 


اذا فُحْرَت حراعة فی قدیم ردنا فخرها مات الخموز 
و بیغا که الحمن مق بز بثس مَمتخرٌ الفخور 
وکس دیگر نیزگفته است: 


۹ بیع خرید و فروش. 

51 نادان تر از ابی غیشان. (مجمع‌الامثال میدانی» ۷۱ ۲ 

۳ پشیمانتر از ابی‌غیشان. 

۴ صفمه: دست بر دست دیگری زدن, معامله. بعنی زیانکارتر در معامله از ابی‌غیشان. 


وتان طَمْ من فَصی و اظلمْ من بنی‌فهر خرَاعَة 
لا تلشو فصیّاً فی شرا و لوئوا شیک آن کان باعه! 


بالجمله چون فضَی مفتاح از ابوغیشان بگرفت و بر قریش مهتر و امیر شد 
منصب سقایت و ججابت و رفادت و لواء و دوه و دیگر کارها مخصوص او گشت. 

ورفتقابت آوبود که خا ان را اب دای 

و حجابت کلید داشتن م خانه مکّه را گفتندی و او حاجیان را به خانة مکٌّه راه 
دادی: 

و رفادت به معنی طعام دادن است و رسم بود که هر سال چندان طعام فراهم 
کردندی که همه حاجیان را کافی بودی و به مردّلفه" آورده بر ایشان بخش 
فرمودندی. 

و لوا آن بود که هرگاه فص سپاهی از مکه بیرون فرستادی برای امیر آن لشکر 
یک لوا بستی و تا عهد رسول عٍ این در میان اولاد فص برقرار بود. 

ودره مشورت باشد و آن چنان بود که ی در جنب خانهة خدای زمینی بخرید 
و خانه‌ای کرد و از آن یک در به مسجد گذاشت و آن را ارالتدوّه نام نهاد. و هرگاه 
کاری پیش آمد بزرگان قريش را در آنجا انجمن کرد و شوری افکند. 

بالجمله فص قريش را مجتمع ساخت و گفت: 

ای معشر فریش شما همسایة خدائید و اهل بیت اوئید؛ و 
حاجیان, مهمان خدا و زوار اویند» پس برشما است که ایشان را طعام 
و شراب مهیا کنید تا آنکه از مکه خارج شوند. 

و فریش تازمان امعلام بلدین ‏ بردنت و این ن قانون را سلاطین اسلام نیز بداشتند - 
چنانکه مذکور خواهد شد -. و آنگاه فص زمین مکّه را چهار قسم نمود و قریش را 
ساکن فرمود. اما بنی‌خزاعه و بنی‌بکر چون غلبهٌ قضی را دیدند و کلید خانه را به 


5 ابوغبُشان ستمکارتر از فضی: و ستمکارتر از فرزندان فهر است. نسبت به خزاعة سرزنش 
نکنید قَضی را در خریدش» و سرزنش کنید بزرگ قبیلة خود را در فروشش. مروجالذهب جلد 
ی و و 

(0 
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دست بیگانه یافتند سپاهی گرد کرده با او مصاف دادند و در کرت نخست فش 
شکسته شد. لاجرم رزاح برادر مادری خود را از میان قضاعه طلب فرمود و شعری 
چند بدو فرستاد که آن یک بیت از آن جمله است: 

رام ناصری و به اشسامی قلی اف یا ات۱ 

جروت این یراج ریاس تن ار دوای ود که سین ی حُ" نام داست 
و آن هایگ مجمو دق نیم را جاممه ‏ ی کفتن وان هار9 وهی ۱۳9 
زنان دیگر داشت ها ز مادر ررَاح, چه مادر او فاطمه مادر فص بود. بالحمله ایشان 
را برداشته با فوجی از قضاعه به اعانت برادر خود فص آمد و این شعرها از حمله 
اک این معتی گفتا: 


و لمّا آتی من فص زشول فمال لول آجیبُوا الجَِیلا 
نما ان هیا الی مَکٌة آلجنا ال ال فتبلاً قتیلا 
فلا خزاعة فی ذارها و بکرا فلا وجبلاً زجیلا؟ 


و لب پن عبداله بن دبا بن الحرث بن سعد بن هُذْیم الُضاعی چون رسول 
فص را بدید با رزاح کوج داد و در مکّه بعد از فتح قضَی در غلبه او با طایفة ضُوْه 
تا 

تا ضَولهة الُت فلا مارم مُخاضرة الشراب۵ 

۱ کر ریا ی وی ۳۳ 
قریش فراهم کرد و از مه بیرون شده در برابر سپاه شزاعه از مردان قریش و قضاعه 
صف بر کشید و جنگ در انداخت و جمعی کثیر را بکشت و دشمنان را هزیمت 


ی 

۲. رزاح یار من و مايه افتخار من» پس من نمی‌ترسم از ستم کسی تا زنده باشم. 

۳ مولف گوید: حسّ: به کسر حای مهمله و نون مشدد. 

۴ و هنگامی که آمد از جانب فص فرستاده‌ای, او و گفت اجابت کنید مرد بزرگ (قصی) را. 
پس وقتی که به مکّه رسیدیم یک یک ایشان را از دم تیغ گذرانيديم. کشتیم خزاعه را در میان 
خانةٌ خرد و همچنین طایفة بکر و طوایف دیگری را 

۵ سیره ابن‌هشام چنین نقل کرده: 

فاما صوفة الختثی فخلوا منازلهم محاذرة الضراب 


صوفة الخنثی رها کردند منازل خود را در حالی که ترسناک از جنگ و قتال بودند. 


اصل و نسب پیاعبر اسلام (ص) ۵۷ 


ساخت. در این وفت از دو سوی مردان دانشور خواستند تا کار به مصالحه کرد از 
این روی که خصومت در میان عرب باقی نماند. و مردم فص به مصالحه رضا دادند 
به شرط آنکه یَعْمُر بن عوف بن کب : بن عامر بن لیث بن مُرّةّ بن عبدمناف بن کنانه 
در میان ایشان حکومت کند. و قبایل بنی خزاعه و بنی‌بکر چون سخت ذلیل و زبون 
بودند به حکومت او رضا دادند. 

و او چنین حکم کرد که آنچه سپاه فص از ایشان مقتول ساخته بازماندگان طلب 
خون آن جماعت را نکنند و خون ایشان در ازای آن باشد که در قدم فص ربخته 
شده. و فصی بر خون ايشان رفته و هر کس از فصی مقتول شده آن جماعت بهای 
خون بدهند. و نیز فضَی والی مکّه باشد و هیج کس درکار او مداخلت نکند. از این 
متسر :| شداخ لقب دادند که کنایت از هدرکننده خون اشتگا: 

مع‌الّْصه بنی‌خزاعه احکام یَعْمُر را گردن نهادند و بر فصی به سلطنت سلام 
دادند. و ا و اول مَلْک است که سلطنت قريش و عرب یافت و پراکندگان فراهم کرده 
هر کس رادر که شا تی معین بداد و چنان بزرگ شد که هیچ کس بیاجازة او هیچ 
کار نتوانست کرد و هیچ زن بی‌رخصت او به خانه شوهر نتوانست رفت؛ و احکام او 
در میان فریش در حیات و ممات او مانند دين لازم شمرده می‌شد. 

اما آل صفوان و عَدُان والنساً و مُرَة بن عوف را عقیده آن بود که فص به قزت» 
سلطنت ولایت مکه یافته و این کار مخصوص قبیلة ضوفّه است و کس را در آن 
تصرّف جائز نیست و ایشان تا ظهور اسلام بدین عقیده بودند و از بیم قُضَیّ و 
اولادش این معنی را نهان می‌داشتند. 

اما فص چون کار به کام یافت و خزاعه را ذلیل کرد همی خحواست تا مردم 
قضاعه را که به اعانت او آمده بودند شادکام بدارد. از که 
بن زید و حوتکة , بن اسلم که از قضاعه بودند فتنه‌ای حادث شد و رزارح از آ 
جماعت بدگمان شد. لاجرم ایشان بترسیدند و از حوالی مکه به سوی 9 
دادند. چه در آنجا جمعی از فضاعه و خویشان ایشان سکون داشتند . چون این خبر 
ری 

آلا من مغ عتی پزاحا نی فد لحیْتک فی انتین 
لحیْتک فی بنی‌نهد بن ید دا ترفت بیتهم و نی 
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و خوتکة ؛ بن شلم آن قومً عَنوهمْ بالنائة ذعتُونیا 

چود رزاح از فرمان قَصی آگاه شد از در مهادنه ۳ بیرون آمد و با آن 
جماعت کار به رفق و مارا گذاشت. و فص را ایک اش دا شتا 

و از میان فرزندان فص عبدالذار از همه بزرگتر بود و با اينکه حصافتی " کم و 
دانشی اندک داشت مهر پدر با او زیاده بود. لاجرم خواست تا او را بزرگ بدارد؛ 
منصب سقایت و رفادت و حجابت و لوا و دارالتَدوّه را با وی تفویض نمود. و قبیلة 
بنی‌شیبه * از اولاد اویند که کلید خانه را به میراث همی داشتند. 

و از عبدالعرّی بن فصی نیز قبیله‌ای بزرگ بادید آمد؛ و حدیجهٌ کبری صلوات ال 
علیها که مادر فاطمه 18۶ است از این قبیله است؛ و زبیر که از عشرة مبشره شمرند 
برادرزادء حدیجه و پسرعمَهٌ مصطفی تور است, و خکیم بن جزام که پسرعم زیر و 
از جملهٌ صحابه است هم از این قبیله باشد. 

اما عبدمناف گزیدگی " داشت و با او مکانتی تمام بود چنانکه در حیات پدر 
شرفی به کمال حاصل کرد و مصطفی تْل نسبت بدو رساند. 


|عبد مناف بن قصی | 


ع‌القصه چون روزگاری تمام برآمد فص وفات یافت و او را در حجون۲ مدفون 
ساختند. و عبدمناف بن قصَی را نام مُْیرّه بود و از غایت جمال قمرالبّطْخاء" لقب 


۱. هان, کیست آنکه برساند از جانب من به رزاح؟ من در دو چیز تو را سرزنش می‌کنم» سرزنش 
می‌کتم تو را در فرزندان هد بن زید و خوتكة ین اسلم زیر بین من و ایشان جدائی انداختی. 
پیام من این است هر کس که با من فصد سوئی داشته باشد با ایشان بدی خواهد کرد يا اينکه 
علت سرزنش من این است که هر کس با ایشان بدی می‌کند قصد بدی با من را در مغز خود 
پرورانده است. ‏ ۲. مهادنه: مصالحه. ‏ ۳ مداهنه: تملق و چاپلوسی. 

۴ حصافت: رأی محکم و استوار. ۵ نام جد ایشان شيبة بن عثمان ابی‌طلحه. 

۶ گزیدگی: رجحان و مزیت. 

۷ حجون: کوهی در مفرب مکه که اکنون قبر خدیجه کبری صلوات‌الّه علیها و قبر ابوطالب 
ی و و بت ی و ی 

۸ بطحاء در لغت به معنی مسیلی است که در آن ری یگ و سنگریزه بباشد و به وادی که در 
قسمت پائین مکّه بر سر راء منی و عرفات قرار دارد نیز گفته می‌شود. 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۵۹٩‏ 


داشت. و کنیت او ابوعبدالشّمس است و او دخترا مر بن هلال بن فالج بن ذ وان 
بن تَْلبة بن بهْْة بن لیم بن منصور بن عکرمّه را به زنی بگرفت و از وی دو پسر 
توآمان " متولد شدند چنانکه پیشانی ایشان با هم پیوستگی داشت و به هیچ گونه 
نتوانستند از هم جدا ساخت. ناچار شمشیری آوردند و پیشانی ایشان را از هم جدا 
ساختند و یکی را عَمُرو نام نهادند و آن دیگر را عبدالمس, و عمرو لقب هاشم 
یافت - چنانکه مذکور می‌شود -. 

بالجمله یکی از عقلای عرب چون این بدانست گفت: در میان فرزندان این دو 
پسر جز با شمشیر هیچ کار فیصل " نخواهد یافت و چنان شد که او گفت. چه 
عبدالشمس پدر امَیّه بود و اولاد او هميشه با فرزندان هاشم از در خصمی بودند و 
هی نها داشتین: و پسر سیم عبدمناف المْطلب نام داشت و مادر او نیز 
عاتکه [دختر مُرَة سلمی ] بود. و پسر چهارم عبد مناف. تَوّفل نام داشت و مادر او 
واقذه* دختر عمرو بود که نسب به مُازن بن منصور بن عکرمّه می‌رسانید. اما مادر 
عاتکه دختر مر صفیه دختر حوزة بن عمرو بن سول بن صَعْضَعَة بن معاوية بن 
بکر پن هوازن بود» و مادر صفیه دختر عایذالله است که نسب به سعد العشيرة بن 
عذجج می‌بردگ و عبدالتمس که بزرگترین اولاد عبدمناف است از فرزندانش 
قبیله‌ای بزرگ بادید آمد. عثمان بن عفان و مروان و معاوية و عْبه و شیبّه از آن 
قبیله‌اند و عَبَیْدةّ بن الحارث که در بدر شهید شد و شافعی از بنی‌المطلب باشند. 

و از نوفل نیز قبیله‌ای بزرگ عیان گشت و جبَیْر ین مُطْمم که از صحابه است که 
وحشی قاتل حمزه. بنده او بود از آن قبیله است. و مصطفی ع و امیرالمژمنین ‏ 
وعباس و حمزه و سایر بنی‌هاشم نسب به هاشم می‌رسانند و ذکر هر یک در جای 
خحود مذکور خواهد شد -. 


۱ و نام او عاتکه است. # جر امات: همراد. 

۳ فیصل: داور داوری انچه با او حق از باطل جدا می‌شود. 

۴ اختن: کشیدن و بیرون آوردن. 

۵. نام او در تاریخ طبری و سيرة ابن‌هشام: واقده (با دال بی‌نقطه) ذکر شده است. (تاریخ طبری. 
۹/۳ 

۶ اين هاشم: ابوعمر و تماضر و قلابه و حیه و ریّطه و ام‌الاخثم و ام سفیان را هم از اولاد 
عبدمناف می‌داند. 


2 ناسخ‌التواریخ 
3 فات او لاد عىد مناف] 


و اولاد عبدمناف بدین ترتیب وفات کردند: نخستین هاشم در غزه که از ارض 
شام است وفات یافت. پس از او عبدالشمس درمکه به درود جهان کرد. و المطْلب 
در ارض ردان که از نواحی یمن است رخت به دیگر سرای کشید. آنگاه توفْل در 
سلمان که از اراضی عراق عرب است درگذشت چنانکه مطرود که یکی از شعرای 
عرب است انشاد نمود: 

تم الذبي ایض و الَاض مطب و اشتَحرطی بعد فیْضات بحمّات 

آمسی برَدمان الیرم شغتربا یالیف تَسي یه یی آموات 

آيکي لک لول نا لب بای تب شیر بشزفن ات 
و هام في ضریح وصط بقع ۳ تشفی الریاخ عَلیه بَیْنَ غرّات 

ر توف کان کون موم خالصتی ی بسلمابٍ في رَمٌس بموتات 

مع‌القصة آنگاه که فص وفات یافت برحسب وصیّت او منصب سقایت و 
رفادت و حجابت و دارالندوة و لواء با عبدالذار بود و عبدمناف چندانکه زنده بود 


در آن رخنه نینداخت تا زمان هاشم پیشن امنم. 


[هاشم بن عبدمناف] 


اما هاشم بن عبدمناف را نام عمرو بود و از جهت علوّ مرتبت او را عمُرو العلی 
می‌گفتند و کنیت او ابوشله" است و از غایت جمال او را و مُطْلْب را البدران؟ 
گفتندی و او را با مَطلب کمال موالفت و ملاطفت بودی چنانکه عبدالشمس را با 
توفل نهایت موّانست و موافقت می‌بود. 

مع‌التصه چون هاشم به کمال رشد رسید آثار فتوت "و مروت از وی به ظهور 
رسید و مردم مکه را در ظْلّْ حمایت خویش همی داشت. چنانکه وقتی در مکٌّه 
بلای فحط و غُلا" پیش آمد و کار بر مردم صعب گشت. هاشم در آن فحط سال همی 


۱. متن: فضله. ۲. بدر: ماه شب چهاردهم را گویند. ۳ فتوت: جوانمردی. 
۴ غلا: گرانی 


اصل و تسب پیامبر اسلام (ص) ۶۱ 


به سوی شام سفرکردی و شتران خویش را همی با گندم آسیا کرده حمل نموده به 
مکّه آوردی و از آن نان همی کردی و در هر صبح و هر شام یک شتر همی کشت و 
گوشتش را همی پخت و آنگاه ندا در داده مردم مک را به مهمانی دعوت می‌فرمود 
او آن نان فر آب گوشت فرید ‏ کرده یشان میغورانید. از این تزع او را مادم 
لقب دادند چه هشم به معنی شکستن باشد چنانکه یکی از شاعران عرب در مدح 
او گوید ": 

عَُرو الملی مَعَم القوید وه وم مک یی عجاف 

چون مردم مکّه را از آن زحمت رهاتی بخشید برای آنکه دیگر چنین روز نبینند و 
وسعتی در کار ایشان پیدا شده با خصب " نعمت زیست کنند نامه‌ای به حضرت 
فیروز بن یزدجرد فرستاد» و از وی اجازت طلبید که قریش اگر خواهد در اراضی 
عراق عرب سفر توانند کرد؛ و هم نامه‌ای به نزد الیون که در این وقت در مملکت 
ایتالیا و اراد ضی شام و دیگر حدود حکومت داشت انفاذ فرمود و درحواست نمود 
که قبیلهٌ قریش را از عبور در حدود شام منعی نباشد. آنگاه فرمان داد تا آن جماعت 
در زمستان و تابستان ییلاق و فشلاق کنند و به هر جأ که مناسب باشد کوج دهند. و 
قریش کار بدان نهادند چنانکه خدای فرماید: لابلاف ترش ایلافهم رخلةّ الشتاء و 
الصَیّف. 

و هم از قصیده مدح اوست که یک بیت مسطور آمد: 


۱. ترید و تریت (ریزه کردن نان در شیر و دوغ و آبگوشت). یعنی: عمروالعلی برای خویشان 
خود در مکّه کسان لاغر و قحطزده خود نان را در آبگوشت خورد کرد و برایشان ترید مها 
کرد. (ب) ۱ ۱ 

۲ در سیرت رسول‌اله آمده: و نخست کسی که در عرب رسم جَفنه ثرید شُنّت نهاد و به مردم 
دی بودای تخت یی که وی مرن رسم هلاه رالمیت نها ری بوده تا شاعر 
ایشان در حق وی چنین گوید 

عَمُوالذي هد هم اد له وم بمکاة مین چجاف 
ی ان کاداشما سَعَرٌ الشْتاء و رخلةٌ آلاضیّافی 
(سیرت رسول‌الٌه ۱۳۳/۱ و ۱۲۳). عمروالعلی برای خویشان خود در مکه کسان لاغر و 
قحطزده خود نان را در آبگوشت خورد کرد و برایشان ترید مهیا کرد. بدو نسبت داده شده هر 
دو سفر سفر زمستان و سفر تابستان. ۳ خصب: فراوانی و وسعت. 
۴ سور قریش» ۱ و ۲: برای ائتلاف فریش. ائتلافشان در کو چیدنهای زمستانه و تاستانه. 


۶۲ ناسخ‌التواریخ 


سب اللیّه الرَخْلتانٍ کلاها سیر الشْتاء و رخلَهٌ الاأضیاف 

بدین گونه روز تا روز کار هاشم بالا گرفت و فرزندان عبدمناف قوی حال شدند و 
از اولاد عبدالدار پیشی گرفتند و شرافتی از ایشان زیاده بدست کردند» لاجرم دل 
بدا تهادند که یصت مایت ی مات و ای و لرام و داراتدوم را از او لاه 
عبدالذار بگیرند و خود متصرّف شوند. و در این مهم عبدالشمس و هاشم و تَوفل و 

و در اين وقت رئیس اولاد عبدالذان عامر بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار 
بود و چون او از انديشة اولاد عبدمناف آگهی یافت دوستان خویش را طلب کرد و 
اولاد عبدمناف نیز اعوان و انصار حویش را فراهم کردند در این هنگامه بنیاسد بن 
عبدالعرّی بن فصی و بنی‌زهرة بن کلاب و بنی‌تیم بن مُرَّةّ بن کب بن لوَیّ و 
بنی الحرث بن فهر بن مالک بن النّضر از دوستان و هواخواهان اولاد عبدمناف 

پس هاشم و برادرانش ظرفی از طیب " و خوشبوئیها مملو ساخته به مجلس 
حاضر کردند و آن جماعت دستهای خود را بدان طیب آلوده ساخته و دست به 
دست اولاد عبدمناف دادند و سوگند یاد کردند که از پای ننشینند تا کار به کام 
نکنند. و هم از برای تشیید" قسم به خانة مکّه در آمده دست بر کعبه نهادند و آن 
سوگندها را مکد ساختند که هر پنج منصب را از اولاد عبدالذار بگیرند. و از این 
روی که ایشان دستهای خود را با طیب آلوده ساختند آن جماعت را مطیَبین 
خواندند. قبیلهٌ بنی‌مخزوم بن يفظة بن مره و بنی‌سهم بن عمرو بن هضیص و 
بنی عدی بن کعب از انصار بنی عبدالذار شدند و با اولاد عبدالذار به خانهُ مکه امده 
سوگند یاد کردند که اولاد عبدمناف را به کار ایشان مداخلت ندهند و مردم عرب 
این جماعت را احلاف " لقب نهادند. اما قبیل عامر بن لو و طایفة محارب بن فهر 
کناری گرفته با هیچ طایفه یار نشدند. 

بالجمله این دو حلْف در میان عرب مشهور شد و آن دو جماعت به احلاف و 
مطیّبین اشتهار یافتند. 


۱ طیب: هر چیز خوشبو. ۲. تشیید: محکم و پابرجا کردن. 


اصل و نسب پیامپر اسلام (ص) ۶۳ 


|حلف الفصُول | 


و دیگر جلفی که در میان عرب مشهوراست حلف التضول است. و آن چنان بود 
که قبایل قریش در خانة عبداله بن جذعان بن عمرو بن کقب بن َعد بن تیم بن مره 
بن کقب ین لَرّیَ حاضر شدند. چه او مردی جلیل القدر بود و اولاد هاشم و 
بنی‌المطّلب و اولاد اسد بن عبدالعرّی و رُمرة بن کلاب و تیم ین مََة در میان آن 
قبایل حاضر بودند. پس سوگند یاد کردند که احدی را از اهل مکه مظلوم نگذارند و 
اگرکسی را ظلمی در رسید آن جمله به استظهار! یکدیگر رفع ظلم از او بکنند 

و همچنان آن کس که وارد مکه شود مادام که در آن بلد شریف است در امان 
باشد. و اگر مظلوم باشد هیچ کس اسوده نشود تا احقاق حق او نکنند» و رسول 
در تمجید این جلف است که فرمود: اگر در اسلام مرا به چنین جلف دعوت 
کنند اجابت فرمایم. اکنون بر سر داستان رویم. 


[تقسیم مناصب مکه] 


چون جماعت احلاف و مطیّبین از پی کین برجوشیدند و ادوات مقابله و مقاتله 
طراز " کردند دانشوران و عقلای جانبین به میان در آمده گفتند: این جنگ جز زیان 
طرفین نباشد و از اين آویختن و خون ریختن قریش ضعیف گردند و قبایل عرب 
بدیشان فزونی جویند» بهتر آن است که کار به صلح رود. 

و در میانه مصالحه افکندند و قرار بدان نهادند که سقایت و رفادت با اولاد 
عبد مناف باشد و حجابت و لوا و ندوه را اولاد عبدالذار تصرف کنند. پس از جنگ 
باز ایستادند و با هم به مُدارا شدند. آنگاه اولاد عبدمتاف از بهر آن دو منصب با هم 
قرعه زدند و آن هر دو به نام هاشم برآمد. پس در میان اولاد عبدمناف و عبدالّار 
مناصب خمسه همی به میراث می‌رفت. چنانکه در زمان رسول عِْ عثمان بن 
ابی طلحة بن عبدالعَرّی بن عثمان بن عبدالدّارکلید مکه داشت. و جون رسول عِل 


۱. استظهار: پشت‌گرمی و کمک. 
۲ طراز: به معنی اراستن و پیراستن و ساختن آمده است. 


۶ ناسخ‌التوار بخ 


سر که 1 


فتح مکه کرد عثمان را طلب داشت و مفتاح را بدو داد و فرمود: رها ال : زاره 
٩‏ نرمها منکم الا طالم و این عثمان چون به مدینه همجرت کرد کلید را به پسر عم 
خحود شیبه گذاشت و در میان اولاد او بماند. 

اما لوا در میان اولاد عبدالذار بود تا آن زمان که مکه مفتوح گشت. ایشان به 
خدمت آن حضرت رسیده عرض کردند که أجمَل لوا فا آن حضرت فرمود در 
جواب که: لالم َوسَعٌ من ذلِک 7 ز آنکه اسلام از آن بزرگتر است که در یک 
خاندان رایات فتح آن بسته شود پس آن قانون بر افتاد. 

و دارالّدوّه تا زمان معویه برفرار بود و چون او امیر شد آن خانه را از اولاد 
عبدالذار بخرید و دارالاماره کرد. 

اما سقایت و رفادت از هاشم به برادرش مطّلب رسید و از او به عبدالمُطلب بن 
هاشم افتاد و از عبدالمْطّلب به فرزندش ابوطالب رسید. و چون ابوطالب اندک مال 
بود برای کار رفادت از برادر خود عباس زری به قرض گرفت و حاجیان را طعام داد 
و چون نتوانست ادای ان دین کند منصب سفایت و رفادت را در ازای ان فرض به 
ایس که اعیتدو اتعای به سره خیواله رسسله وهای ال واه 
علی به فرزندش محمّد انتقال یافت و از او به سفاح خلیفه و همچنان تا غایت 
خلفای بنی عباس بداشتند. و هماکنون از اینجا بر سر سخن رویم. 

چون هاشم منصب سفایت و رفادت بیافت و نیک بزرگ شد. همه ساله چون 
هنگام حح کردن برسید در میان قريش بر پا می‌ایستاد و می‌گفت: ای جماعت 
قریش. شما همسایگان خدا و اهل بیت اوئید اینک حاجیان در می‌رسند و ایشان 
مهمان خدایند. هر کرا هر چه ممکن است حاضر کند تا ایشان را طعام و شراب 
دهیم. و اگر من از مال خود کفایت این - اش کته هدع ری وا 
نمی‌کردم. مردم قریش سخنان او را به جان و دل اصفا می‌فرمودند و هر کرا مکانتی 
بود اعانتی می‌نمود و هاشم حاجیان را طعام و شراب می‌داد چندانکه از مکه بدر 
شوند. و چون ایام حج منقضی می‌شد هم به نظم و نسق امور قریش می‌پرداخت 
پلدین رون روز تا روز بر حلالت ز عطمت بیمرزد: 

اما عبدالتّمس که برادر بزرگتر بود قلت مال و کثرت عیال داشت و بیشتر وقت 
برای کسب معیشت مشغول تجارت بود و در مکه حضور نمی‌داشت از این روی به 


اصل و تسب پیامیر اسلام (ص) ۶۵ 


مکانت و ثروت هاشم حسد پرد و دل با او بد کرد و در میان ایشان حصمی بادید 
آمد و این خصومت در میان اولاد ایشان باقی ماند. 


۵29 هاسم] 


و هاشم را چهار پسر بود. 

اول: عبدالمٌطلبت که جد رسول عَل انشتت: 

دوم: اسد که پدر فاطمه است و فاطمه مادر امیرالمومنین علی ی است. 

سیم: نله" و از او فرزندی باقی نماند. 

چهارم: آباضیفی. 

و نیز او را پنح دختر بود: 

اول: شفا. 

دوم: خالد ه. 

سیم: ضعیفه آ. 

چهارم: رقیه . 

مادر اسد. یله دختر عامر بن مالک الخزاعی بود. و مادر اباصیِفی و حَیّه» هند 
دختر عمرو بن ئعْلّبه غَرَرّجیه بود. و مادر تضْلّه و شفا زنی از فضاعه بود. و مادر 
خالد و ضعیفه دختر ابی‌عَدِی مازنیه بود. و مادر عبدالمٌطلب ورقیه سَلمی " بنت 
عمرو بن زید بن لبّید پن خذاش بن عامر بن غنم بن عَدٍی بن الجار بود و مادر 
سشلمی عمّیره دختر صخر بن حارث بن تَعَلبةٍ بن مازن بن النّجار بود. و مادر غمیره 
سلمی دختر عبدالاشهل النّجاریه بود و اين سلّمی که به حبالهةٌ نکاح هاشم در آمد 


۰۱ متن: فضله. ۲ متن: صعیفه. 

۳ به روایت طبقات: رقیه دختر هاشم در خردسالی در گذشت (۷۰/۱). 

۲ طبری به نقل ابن‌اسحق, او را دختر زید بن عمرو بن لبید بن حرام بن حداس بن جندب بن 
عذی بن تجار می‌داند؛ (تاریخ طبری» ۷۹۹۳ 


۶ ناسخ‌التواریخ 


مدت زمانی زن أَجْنحة بنالجْلاح! بن الجریش بن جحجبابنکلفة بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن ملک : بن الاوس بود و از او فرزندی مرو نام داشت ۲ و در بلده 
مدینه سکون می‌فرمود و بعد از اجنحه پیمان داد که دیگر به حبالهٌ نکاح کس در 
نیاید مگربه شرط آنکه اختیار جدائی با خحودش باشد و آن روز که شوهر را نخواهد 
از او طلاق تواند گرفت. 

و از آن سوی چنان افتاد که هاشم در خواب دید که باید به مدینه شود و سَلمی 
را به حبالة نکاح دراورد. پس در سفری که به سوی شام برای تجارت می‌رفت به 
مدینه در آمد و به خانةٌ عمرو فرود شده دختر او سلمی را به شرط زنی بگرفت. و 
عَمُرو با هاشم پیمان بست که دختر خود را با تو دادم بدان شرط که اگر از او فرزندی 
به وجود اید. همچنان در مدینه زیست کند وکس او را به مکه نبرد. هاشم بدین 
پیمان رضا داد و در مراجعت از شام» سلمی را به مکه آورد. و چون شلمی حامله 
شد بنا به آن عهد که شده بود او را برداشته دیگر باره به مدینه آورد تا در انجا بار 
بگذارد. و خود عزیمت شام فرمود و در ارض غزه بدرود جهان کرد. 

اما از این سوی سلمی بار بنهاد و پسری آورد. و چون کودک را بر سر موئی 
سفید بود او را شیِبّه نام نهادند و تربیت همی کردند. 

هاشم منصب سقایت و رفادت به برادر کوچکترش مطْلب انتقال یافت. 
از این روی که مکانت و حصافت و ثروت او از عبدالتشمس زیاده بود و قریش او را 
به سیب آن شماخت " و شراقت که داشت فیض لقب دادند و مٌطلب چندان این 
دوشضی را بل اف که یه کفگوو رن تا ل خی اشسش او ربق سین ره 
رسید» پس برادرزاده راا ز مدینه به مه آورد و این دو منصب را بدو تفویض نمود - 
چنانکه در ذیل قصة عبدالمُطّلب در جای خود مذکور خواهد شد -. 


۱. شرف النّبی او را زن احيحة بن الجلاح می‌نویسد. (ص ۱۹۰). 

۲. این‌سعد گوید: شيبة الحمد یا عبدالمطلب و رقیه که در خردسالی در گذشت و مادر ای بن دو 
سلمی دختر عمر بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن غتم بن عدی بن نجار است و دو 
برادر مادری هم داشته‌اند که عمرو و معبد پسران أََيْحَة بن جلاح بن حریش بن مجْجبا بن 
که بن موف بن عمرو بن عوف , بن اوس‌اند. (طبقات. ۷۱/۱). 

۳. سماحت: جود و سخاوت. 


حلوس رییعه در مملکت یمن 
پنج هزار و هفتصد و حهل و یکت سال 
بعد از هبوط آدم نب بوها 


[تبابعةٌ یمن ] 


ربيعة بن نفر برادر عدیّ بن نضر لخمی است که ذ کر حالش در ذیل فصَه جذیمة 
الابرش نگارش یافت. بالجمله ربیعه بعد از آنکه روزگار دولت تبّم الاصفر سپری 
شد به استظهار اعوان و انصار بر مملکت یمن استیلا جست و سریر مٌلکی را نشیمن 
ساخت. خرد و بزرگ اوامر و نواهیش را مطیم و منقاد شدند و سر در حط 
فرمانبرداریش نهادند. چندانکه کار سلطنت بر وی استوار شد و مذّتی به شادکامی 
روزگار برد. 

از قضا خوابی هولناک دید و سخت بترسید و چون بامداد جامهُ خواب 
بگذاشت. کاهنان و منجّمان حضرت را طلب داشت و گفت: دوش خوابی هولناک 
دیده‌ام نخست صورت خواب را باز نمائید؛ آنگاه زبان به تعبیر گشائید. 

ایشان عرض کردند که: ما را بدین کار توانائی نباشد. اگر ملک خواهد حواب 
خود را باز نماید تا ما به تعبیر آن اقدام نمائیم. 

ربیعه گفت: چون من آنچه در خواب دیده‌ام باز گویم و تعبیر شود من با آن تعبیر 
اطمینان نخواهد بود. انگاه مطمئن شوم با سخن شماکه صورت خواب را نیز 


۱. برابر ص ۸۸ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 


9۸ ناسخ‌التواریخ 


آن جماعت عرض کردند که: این مهم جز از سطیح و ثِق ساخته نشود و این دو 
تن سرآمد کاهنان جهان بودند - چنانکه عن‌قریب ذکر حال ایشان مرقوم خواهد 
سند -. 
پادشاه یمن روی با وی کرد و گفت: ای سطیح باز گوی که من به چه صورت در 
زا 


1 
رم و 


رن ۱0| 1 
زمین تهامه افتاد و خورد هر صاحب سری را. 


بیعه گفت: ای سطیح هر خحطا نگفد کتونار ؟ ی که تأو: آن خوات به 
ز هیچ 


کیجا خواهد کشید. 
سطیح گفت: اف فا بین الحَرّتین من ختّش, لتَهبطنّ آزشکم الجَبش و 
یلک ما نی الی جر ش. یعنی: سوگند یاد می‌کتم به هر جانوری که در میان حرّه 


تشر مود ی فاال ارت که زو تختعه اه اراضی را فرو می‌گیرند و مالک 

(۳ 

سح کیت لالب بخ و 
هورگ کر آسیسی بخ اه برد لک ای منت ( ۰ سال و هفتاد ( ۷۰( 
سال یا زیاده اين ترکتاز واقم خواهد گشت. 

ربیعه که گفت: آیا این مملکت را هميشه مردم حبش خواهند داشت يا سلطنت 
ایشان منقرض خواهد شد؟ 

سطیح عرض کرد: بل فطع (یضع و سیعین من الشنین فمٌ متلون و یرجون 
منها هار بینَّ. یعنی: بعد از هفتاد سال سلطنت حبشه منقرض می‌شود و کشته و 
ای کول 

ربیعه گفت: آیا کدام پادشاه بدین جماعت غلبه خواهد کرد؟ 


انگشت: آتش ذغال. 


اصل و نتسب پیامبر اسلام (ص) ۶۹ 


سطح گفت: تیار دی رن بخ عهغ من عقن فلا یاک تیم اعد لین 
یعنی: پسر ذی‌یزن بر آن قوم غلبه خواهد جست. ایشان را قلع و قمع خواهد کرد. 

ریعه گفت: آیا اولاد ذی‌یزن سلطنت جاودانه دریمن خواهند داشت؟ یا دولت 
ایشان نیز سپری می‌شود؟ 

سطیح عرض کرد: دولت ایشان نیز نخواهد ماند. 

گفت: کدام کس غلبه کند؟ 

سطیح معروض داشت: تین کر کی بایه ای ین قبل الملی. 

آربیعه ] گفت: این پچ پیجمیر از کد ام خاندان خواهد بود؟ 

سطیح گفت: یل من ود خالب بن تهر کون الک فی تقوم الی آنر الط 
یعنی: : آن پیغمبر مردی از اولاد قه انتت.و ها انتزاه/ دنیا پادشاهی در دودمان او 
خواهد بود. 

ربیعه گفت: مگر از برای دنیا نهایتی است؟ 

سطیح گفت: بلی یوم یَجُممٌ فپ اون والاخرون ی" شعَدٌ فبه الْمُحْینُودٌ و 
یَشقی فیه المُسیتُونْ .و بدین سخنان خبر از روز قیامت داد. 

ی ای سطیح آیا بدانچه مرا خبر دادی راست گفتار باشی؟ 
چولب تفر درو انعم ] اتف ۲ وَالْعَسٍ " اي ذا نس ق دما باتک به 
۰ یعنی: : قسم به شام و صبح که آنچه گفتم مقرون به صدق و صواب بود. 
چون این کلمات به پایان رسید. خبر ورود شق را به عرض ربیعه رسانیدند. ملک 
یمن فرمود تا سطیح رابه جائی معیّن باز داشتند و ثق را پیش طلبید تا این دو کاهن 
از سخنان ۱ صورت خواب مرا بازگوی؟ 

شق عرض کرد: ریت حُمَمَةٌ خرجث من ظلمَة فوَعث بَينَ زوضة ؟ و ده 


سس 


و 


۳ و 


کتاب آورند ث- اه اج 
دشل. 


۲. شفق: آن سرخی است که در غروب تا هنگام عشا در فلک ظاهر شود. 

5 غسق: تاریکی اول شب را گوبند. 

5 روصه: : دربلاد عرب بسیار است از جمله یکصد و سی و شش مقام معروف به این نام است 
ها آکمه: نام فریه‌ای در یمامه. 


۷۰ ناسخ‌التواریخ 


ی لد 


و چون از تعبی آن خواب پرسید گفت: آخلف بهاَ لین ان ی 2 
ارضکم الشُودانٌ و یله علی کل طَفلة البثان و یلک ما بین ین الی جرا 

و چون از غلبة ان جماعت باز جخست که در عهد دولت اوست یا از پس او؟ 
فقال: لا بل بَْدَه برمان تم َشتهذ کم مِنهم عَظیم ان و یمهم أشدّ الوا 

شق گفت: ای ربیعه بعد از زمان دولت تو اهل سودان بدین مملکت چیره 
خواهند شد. آنگاه مردی بزرگ شما را از بلای ایشان نجات خواهد داد و آن 
جماعت را ذلیل و زبون خواهد کرد. 

ربیعه گفت: آن کس که بر ایشان غلبه جوید. کیست؟ 

ی گفت: علام لیس مدنیع ولا ُدن یج من بت ذی بر 

چون از مذت پادشاهی اولاد ذی یزن سوّال کرد؟ گفت: یط برشول مرسلٍ 
یأْتی بالحنٌ وَالعَدل : ی اهل ال والقضل َو الک فی یه الیبوم الفضل: 

آن گاه ربیعه از آثار روز قیامت پرسید؟ ثال: یرم تخزی فيه الوّلاء بّذعی فیه من 
السماء بدعوات شمه الاب لاماث و تفه ن تسیاب 
نش لس و ال ان 

زشیعه کفتت: آغن ی آنا راست گفتی ایین , سخنان را؟ قال: و 
والارض و ما بَینهُما من رف وخفض ان ما باتک بالحَنْ ما فیه ] مُض. 

چون این سخنان به پایان رفت و ربیعه سخنان سطیح و شق را موافق یافت به 
نبت و رسالت خاتم‌الانبیاء 9 و بازپرس روز جزاء ایمان آورد و از بیم آنکه اهل 
بیتش به دست مردم حبشه اسیر و دستگیر شوند زن و فرزند خود را از یمن کوج 
داده به سوی عراق عرب فرستاد و نامه‌ای به حضرت اردوان که در این وقت ملک 
ایران بود نگاشت و از وی درخواست نمود که ایشان را در بلدی شایسته ساکن 
فرماید. 

پادشاه ایران حکم داد تا ایشان را در حیره فرود آوردند و حکومت حیره در این 
وقت از قبّل اردوان با عمرو بن عَلٍی مفوّض بود که هم برادرزاده ربیعه بود. لاجرم 
عمرو فرزندان برادر را نیکو بداشت و در تربیت ایشان مساعی جمیله معمول 
فرمود. و مدت سلطنت ربيعة بن نضر در مملکت یمن دو سال بود. 


۱ تجران: از مخالیف مله است از طرف یمن. 


ظهور سطیح و شق 
پنجهزار و هفتصد و حهل و دو سال 
بعد از هبوط آدم ند بود 


بالجمله ربیع بن ربيعة بن مسعود" جسدی بود بر پشت افتاده و از برای او سر و 
گردن نبود و جوارح نداشت بلکه صورت او در سین او واقع بود و قدرت بر جلوس 
نداشت مگرگاهی که غضب شدید بر وی مستولی می‌شد و ابداً ایستادن نتوانست» 
و از این روی که هميشه مانند سطحی ازگوشت بر قفا افتاده بود سطیح لقب یافت. 
و پیوسته در ارض جاپیه سکون داشت. و چون ملوک خواستندی از وی خبر 
گرفتندی او را در جامه‌ای پیچیده به مجلس حاضر می‌ساختند؛ و چون مشگش 
جنبش می‌دادند تا تنبیه یافته به جواب و سّال اقدام می‌فرمود و از اخبار آینده 
آگهی می‌داد. و او پسرخاله شق است. و هو شق بن صعب بن نشکربن رهم بن رک 
بن قسر بن عبقر بن |نمارین اراش بن لحیان بن عمرو بن الغوث بن نابت بن مالک بن 
زید بن کهلان بن سَبّا"» و شق از این روی این نام یافت که یک نیمه آدمی بود. 

چه او را یک پا و یک دست و یک چشم نبود و اين هر دو در یک ساعت متولد 
شدند و هم در آن ساعت طریفة‌الخیر ایشان را بخواست و آب دهان خود را در دهن 
ایشان افکند و گفت: اين دو پسر در فن کهانت قائم‌مقام و نایب مناب منند. این 


۱. برابر ص ٩۰‏ جلد دوم از کتاب اوّل چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 

۲ به روایت طبری نام او: ربیع بن ربيعة بن مسعود ین مازن بن ذئب بن عدی بن مازن بن عسان 
بود و وی را ذثبی نیز گفتند که نسب از ذئب بن عدی داشت (تاریخ طبری. ۶۵۹/۲). 

۴ به روایت طبری: وی شق پسر صعب بن یشکر بن رهم ین افرک بن نذیر ین قیس بن عبقرین 
انمار بود (تاریخ طبری» ۶۵۹/۲). 


۷۲ ناسخ‌التواریخ 


یگفت و جان بداد. 

و این دو تن در فن کهانت به درجهٌ کمال ارتقا نمودند. و ما بعضی از کلمات 
ایشان راکه دلالت بر ظهور پیغمبر آخر زمان عٍْ داشت در ذیل قصهُ ربيعة بن نضر 
مرقوم داشتیم. اکنون از کلمات سطیح که منهی " بر ظهور فائم آل محمّد است 
برمی‌نگاريم 

وه یب و وی بای ی 
#جن خر ۳ 
خواست تا قبل از حکم و کهانت او را آزموده کند. و چون سطیح در امد ذاجدّن 
گفت: ای سطیح بگو تا چه از بهر تو نهفته‌ام؟ 

عرض کرد: - :لت پالبیت الخرم ز جر الم الیل اه اطلم و 
ایح لذا تشم و قصیح و نکم لقذ خبأت لی دینازا: ی سمل و امد 

ای ۳۱9 27 اين علم را از کجا آموختی؟ 

سطیح گفت: من یل آخ لي جلي یل عقي آلی رل یعنی. از برادرم که یکی از 
جو اناد و هوتها مرخ فراود می شوم آو بزبا من اش 

این بگفت و آنگاه اين کلمات را فرمود که: خبر از ظهور قائم آل محمّد عٌ دهد. 

ققال سطیح: اذا غازت الاخیاژ و فارت الا ار وت بالاقدار و سمل المال 
بالاژقار و تفت المضارٌ لخایل الاژزار و فطعت الارحام و ظهرت لام 
المُستجلی الحراع فی خزنة الاشلام و خلت الکِمَة و فرت امه وه 
سیر ع الکوکب لیر العرب وله یه انب َهناک تلقطع الانطاژ 
7 تایبا تلف اروت اشنا فی جمي اطار نم بقیل از 
یاب ب اسف علی البزاذین التبر خی یلوا مطر فیْرج رجل من ولد خر 

یل الرایاث الشود بالخثر فیح الحرغاب و یل الساء بلدایا لاب و هو 
ضاحت تهب الْكُوفة فرت بَیْضاء الساق مَكُشُوفة فةَ علی الطرييٍ مَرَدُوفةً بهاالخیل 


ع مي ۳ 


محمُوفة قّد فتل روجها وکثر عجزها و استحل فُرجها فهندها یَظهُر اب التّبی المهدی 


۱ انهاء: خر دادن. 


اصسل و نسب پیامیر اسلام (ص) ۷۳ 


ذیکت اذ قل الوم شرب و اب مه فی الخزم و هر ای وا ق الوسمیت 
فعند ید ذیک تیل المَشئُوع پجمعه الظلوم فیظاهی الزوم بقل ارم قیندها نیش 
کسوف اذا جاء لوف وف اضف ثع یطخ ملک من تن من ها ز عَذن 
ایض کالقطن اسثه خُسینْ آز سل یدعب بحروجه غخرالفتن قَهناک تظهرالة 

مبارکاً زکیا و هادیاً هیا یا علوبا یفرج التاش (ذا تام پمن له اي دام 
فیکشف بتوره الظماء : هر به لح بعدالخفاء و یفرّقْ الئزال فی الّاس بالشواء 
ید شیف فلا یسک الما ز بش الاس في البشر هنامز یفیل پماء عدله 
ین اهر من القّذا و یر لت علی آهل ری و یک فی لاس لیاف و لیری و 
یرف بعدله الغوایَة و العمی کاا له ان غبارا و انجَاث قیّملاالارض عدل و قشطا و 
ام از و ملاع با ترا 

این جمله بی‌زیاده و نقصان کلام سطیح است و خلاصهُ معنی آن این است که 
فرماید: چون اندک شوند اخیار و طفیان کنند اشرار و مردم قطع ارحام فرمایند و 
حلال از حرام نشناستد و با هیچ پیمان و عهد نپایند. آنگاه ستارٌ ذوذنب بادید آید 
و قبائل عرب ترسان و هراسان باشند» در اين وقت سحاب از سَیّلان باز ایستد و 
انهار را جریان نماند و بلای فحط و غلا در افتد. پس جماعتی از مردم بربر خروج 
کنند و بر اسبها زین ززین بندند» و علمهای زرد بر پای کنند. و مصر را فرو گيرند. 
آنگاه از اولاد صخر مردی با لشکر به سوی کوفه تاختن کند و آن اراضی را مسر 
فرماید و مردان را بکشد و زنان را با پستانها بياویزد و دختران را مکشوف و برهنه 
بدست لشکریان دهد. در آن هنگام قائم آل محمّد عٌ ظاهر شود و از پس او مردی 
بزرگوار در مدینه شهید شود. و پسر عم او در مکه به قتل آید و اين در ماه ربیم‌الاول 
باشد. از پس این واقعه بزرگان روم مقتول شوند و کسوفی نیز واقع گردد. آنگاه 
ملکی از یمن بادید اید که نام او حسین یا حسن باشد و از خروج او فتنه‌های 
برخاسته فرو نشیند. و در آن هنگام دولت صاحب الرمان صَلَواتْاله عََیه جهان را 
فرو گیرد و خونریزی به کران رسد و مالها بر مردم بالسویه قسمت شود. و قبایل در 
طرب و راحت در آیند و با هم مهربان و دوست باشند و یکدیگر را میهمان کنند» 
و کار همه به عدل و نصفت رود و این علامت قیامت باشد. 

بالجمله سطیح با شق چنانکه در یک ساعت متولد شدند هم در یک ساعت 


۷۴ ناسخ‌التواریخ 


وداع جهان گفتند و جسد ايشان را در زمین جخفه مدفون ساختند و مدت زندگانی 
ایشان در این جهان شش صد (۶۰۰) سال بود. 


جلوس 
1 بن عد کلال در مملکت یمن 
پنج هزار و هفتصد و چهل دو سال 
بعد از هبوط آدم ْ بو" 

جر ی ی ی و 
۱ 0۱۱ 0 01 
وت پر یس کت و بای 
کنن هیچ یک را اين قدرت نبوده عاقبالامر غفر که بود صورت 
خواب او را باز نمود و ت وک ۱۱۵ ور و دس کم ۵ 
چنانکه تفصیل آن در ذیل قصه غفیرا مرقوم خواهد افتاد -دومدت سلطنت مدید در 
مملکت یمن چهل (۴۰) سال تمام بود. 


۱ ی ۲ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخالتواریخ. 

۲ به روایت ابن‌آثیر: چون ربیعه در گذشت و پادشاهی یمن به حسان بن بان بن ابی‌کرب بن 
مللیکرب بن زید بن عمرو ذوالاذعار رسید. (تاریخ کامل» ۲ 

۳ روضةالضَفا: عفیرا: (۱۰۱۸/۲). تاریخ روضةالصَفا اثر میرخواند. تصحیح جمشید کیان‌فر. - 
تهران: اساطیر ۱۳۸۰. 


اصل و تسب پیامپر اسلام (ص) ۷۵ 


ظهور غفیرای کاهنه 
بنحهزار و هفتصد و هشتاد سال 


بعد از هبوط آدم تا بود۱ 


غفیرا دنر دوشیزه‌ای بود که پرتو دیدارش با خورشيد چاشتگاه پنجه زدی و 
لمعات ۲ جبینش از فروغ ماه خراج گرفتی با حسن دیدار و لطف گفتار در فن کهانت 
سرآمد ابنای روزگار بود. در زمان او مت بن عبلٍ کلال که سلطنت یمن داشت - 
چنانکه مذکور شد ‏ خوابی دید هولناک و سخت ترسیده و از جامهُ خواب انگیخته 
شد واز غایت دهشت صورت خواب از خاطرش محو گشت. لاجرم به نزد مادر 
خود که از علم کهانت بهره‌ای داشت آمد و فص خویش را بگفت. مادر او در جواب 
فرمود که: مرا در کهانت آن دست نیست که خواب ناشنفته را توانم گفت و تعبیر 
نمود. 

چون مدید از مادر مأیوس شد چندانکه مرد و زن کاهن در طوایف می‌دانست 
خ ‏ 3 رفرا 
دست از طلب باز کشید بد و این مهم مبهم بماند تا روزی که مرئد عزم نخجیر کردن 
فرمود و از شهر بیرون شده در اطراف بیابان عبور کرد. ناگاه آهوئی بر وی گذشت 
ند اسب برانگیخت و از قفای آهو بشتافت و چون یک دو میل از مردم خویش 
دور افتاد سخت کوفته و عطشان گشت. 

در این وقت خانه‌ای چند دید که در دامن جبلی و کنار غاری برآورده ببودند 
مرئد بی‌اختیار به کنار آن ابادی امد و زنی فرتوت از ان خانه‌ها بدر شده نزد مرئد 
آمد و بازوی وی بگرفت و گفت: اندکی فرود آی و از رنج راه بیاسای. 

پادشاه یمن از اسب پیاده شد و جرعه‌ای آب بنوشید و در سايةٌ دیوار آن زن پیر 
بخقت و آنگاه بیدار شد و چشم بگشود دیده‌اش بر دیدار دختری افتاد که با ستارة 
مشتری برابری داشت. سخت در رویش خیره بماند» پس آن دختر لب شکرین 
بگشود و گفت: ای پادشاه یمن اگر هیچ آرزوی خوردنی باشدت باز گوی تا نزلی " 


۱ برابر با ص ۱۲۴ جلد دوم ا ز کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 
۲. لمعات: برق و روشتائی. 9 انچه را که نزد میهمان آرند. 


۷۶ ناسخ‌التواریخ 


مهنا" مهیّا سازم؟ مود بترسید که مبادا از این شناخته شدن آسیبی بیند لاجرم 
سخن او را جوابی آغاز نکرد. 

دیگر باره آن دختر به سخن آمد و گفت: ای پادشاه از شناخت خویش به اکراه 
مباش که هیچ رنجی در این مأمن عاید تو نخواهد گشت و خوان خوردنی پیش او 
نهاد و مرئد به خوردن طعام مشغول گشت و از او پرسید که ای دختر نیکو صورت 
نام تو چیست؟ 

وی عرض کرد که: من غفیرا نام دارم. 

مد گفت: مرا چه دانستی که پادشاه خطاب کردی؟ 

غفیرا عرض کرد که: تو مرت بن عبدٍ کلالی که جمیع کاهنان را فراهم کردی تا 
خواب تو را بازگویند و تعبیر ان را بتمایند و هیچ کس این کار نتوانست کرد. 

مرئد گفت: ایا تو را ان دست هست که حل ان مشکل کنی؟ 

غفیرا گفت: این چنین کارها از من ساخته شود. همانا در خحواب دیدی که 
گردبادی بادید آمد و به سوی فلک بر رفتن گرفت و از میان آن آتشی رخشنده و 
دودی تیره‌فام آشکار گشت و ناگاه جوی آبی گوارا پدیدار امد و شخصی مردم را 
همی به شرب آب دعوت فرمود و گفت: هر که اين آب را به عدالت و نصفت نوشد 
سیراب گردد و هر که دمان آلوده کند و با ظلم ارتکاب فرماید همه نکال و عقاب 
عاید او شود. 

این جمله صورتی است که ملک یمن در خواب دید و تعبیر آن باشد که: 
گردبادها کنایت از پادشامان جهان است. و آن دود و آتش جور و جفای ایشان 
پاستاو ان ی ولا ورهار شر او ات اخرزنان ۶ است که مره 
به دين او شود و انصاف کند پاداش نیکو خواهد یافت. و اگرنه از حدای قادر قاهر 
کیفر خواهد دید. و نیز نسب پیفمبر عّ را باز نمود. 

مود از دیدار و گفتار غفیرا در عجب رفت و دل بر آن نهاد که او را خواستاری 
نموده به شرط زنی به سرای خود اورد. 

و غفیرا این معنی را نیز تفرّس فرمود و گفت: هان. هان ای ملک یمن از این 
اند يشه بگذر که هیچ کس از من کامروا نشود. ناچار مُرْند او را وداع گفته تست و 


ار 


اصل و تسب پیامبر اسلام (ص) ۷۷ 


به لشکرگاه خریش آمد و یکصد (۱۰۰) شتر سرخ‌موی بلند کوهان به دستیاری 
فرستادگان خویش به رسم هدیه انفاذ غفیرا داشت و چندانکه از پس این واقعه 
همی زیست. با او از در حفاوت و مهربانی بود و همه ساله به انفاذ تحف و هدایا او 
را شاد می‌داشت. 


جلوس ولبعه در مملکت یمن 
پنجهزار و هفتصد و هشتاد و سه سال 
بعد از صوط آدم لا بود! 


ولیعه پسر مُرْد بن عبد کلال است. چون مرئد از اين جهان رخت بدر برد. به 
تخت ملک بر آمد و اعیان کشور و قواد لشکر را در حضرت خویشس حاضر ساخت و 
گنج پدر را برگشاد و هرکس را در خور حال به بذل زر و سیم شاد کرد و از جلوس 
خود خورسند داشت. مردم از افضال و احسان او سخت امیدوار شدند و طوق 
طاعت او را از دل و جان بر گردن نهادند و او را همه درود و تحیّت فرستادند و در 
روزگار دولت او در کمال فراغت و آسایش بزیستند. مدت سلطنت ولیعه در یمن 
نود و نه )4٩(‏ سال بود". 


جلوس ابرهه بن صباح 
پنجهزار و هشتصد و هفتاد و دو سال 


بعد از صوط آدم نب بود؟ 


ابرهة بن صباح مرد دانا دوست و دانشور بود و از هر گونه علمی و حکمی 


۱. برایر ص ۱۲۵ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 

۲ مسعودی در مروج‌الذهب ایام تقاط ری او را سی و نه (۳۹) سال می‌نو بسد. (مروح‌الذهب و 
معادن‌الجواهر تالیف ابوالحسن علی بن حسین مسعودی؛ ترحجمه ابوالقاسم پاینده. - تهران: 
بنگاه ترجمه و تشر کتاب: ۰۱۳۵۶ (۴۳۹/۱). 

5 برابر ص ۱ جلذ دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌لتواریخ. 


۷۸ ناسخ‌التوار بخ 


بهرء‌ای جداگانه داشت. چنانکه از مولفات و مصنفات او کتب فراوان بجا ماند. و 
نسب او به کعب بن سّباء الاصغر الحمیّری می‌پیوندد و لقّب او نیز شیب الحَمّد 
است. 

بالجمله چون بعد از وليعة بن مد درجه پادشاهی یافت و مملکت یمن را زیر 
فرمان باز داشت. از برای استحکام مبانی سلطنت و تشیید فواعد دولت پیشکشی 
دور و ررض نت سا تور دوالا کتاف بر آرزد وبا تاه ضراعت ادکیر به دسعیاری 
رسولان نرم‌گوی انقاذ درگاه او داشت. 

شاپور فرستادگان او را بزرگواری داد و ایشان را کامروا مراجعت فرمود و خلعتی 
شاهوار از بهر ابرهه کرده. با منشور سلطنت یمن بدو فرستاد. و ابرهه شادخاطر 
تست و به کار.ساظنت» بر داحتا 

و چون دانسته بود از در علم و کهانت که: مملکت یمن در زیر فرمان بنی عدنان 
خواهد شد. بزرگان آن قبیله و صنادید ان سلسله را پیوسته رهین احسان و افضال 
می‌داشت و پاس عظمت و حشمت ایشان را لازم می‌شمرد. چون مدت نود و 
هفت (۱)۹۷ سال از سلطنت او بگذشت. رخت به سرای دیگر برد و ملک به فرزند 
گذاشت ‏ چنانکه در جای خود مذکور خواهد شد -. 


۱. مروحالذهب: ۳ سال و کمتر از این نیز گفته‌اند (۴۴۰/۱). 


ظهور معمرین عرب 
پنجهزار و نه صد و ببست و جهار سال 
بعد از هبوط ۲ دم ند بو۵ 


از این پیش قصه هرکس از معمرین را که از جمله انبیا و سلاطین و دیگر کسان 
بوده‌اند مرقوم داشته‌ايم. اکنون ذکر حال آن مردم از عرب که در این جهان فراوان 
زیستن کرده‌اند و با ظهور خاتم‌الانبیا علیه آلاف التحية والثنا نزدیک بوده‌اند؛ 
نگاشته می‌اید. 


ذوالاصع عدوانی 


از جملة معمرین ذوالاصبع عذوانی است و نام ذوالاصبع. خُرّثان است و هود: 
خُرّنان بن مُحَرّث بن الحارث بن ربيعة بن وهب بن تَعلبة ین ظرب بن عمر بن عیاذ 
بن یشکر بن عَدّوان است و نام عَدَْان» الحارث بوده و هو: الحارث بن عمرو بن 
فیس بن غیلان بن مضر است. 

و الحارث را از این روی عَذُوان گفتند که بر برادرش فهم. خصمی آغازید و بر او 
تاختن برده مقتولش ساخت و او را قبیله‌ای بزرگ بود چنانکه وقتی بر سرچشمه 
آبی نزول کرد و در میان قبيلة او هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) غلام ختنه ناکرده بود. 

بالجمله خَرّثان از این در ذوالاصبع لقب یافت که وقتی انگشت او را ماری بگزید 
و خشک شد. و کنیت ذوالاصبع ابا عذوان است و او از بطن جذیله بود. و 


5 برایر صفحه ۲۵۷ جلد دوم از کتاب اول چاپ نکن ناسخ‌التواریخ. 


۸۰ ناسخ‌التواریخ 


دندانهای ثنایا نداشت. هم از این روی او را اثرم ‏ گفتندی. مردی شجاع و دلاور بود 
و مرگز از نهب و غارت آسوده نمی‌نشست. و در زمان جاهلیت حکومتی لایق 
داشت. در این جهان سیصد (۳۰۰) سال زندگانی کرد و شعر نیکو توانست گفت. 

همانا او را چهار دختر بود که هر یک با شعشعه جمال و فروغ جبین» خورشید را 
پنجه زدی و شعری را شکنجه دادی, و ذوالاصبع را با ایشان چندان شیفتگی بود که 
هرگز رضا نمی‌داد به کابین کس در شوند و به خانهٌ شوهر روند و بر این معنی دانا 
نبود که دختر را از شوهر گزیری نیست و زنان را بی‌شوی» بهشت جاودان به گونة 
زنداد باشد. 

از قضا روزی چنان افتاد که در پس حجر؛ فرزندان آمد و ایشان را با هم در سخن 
یافت. پس خود را از دختران پنهان کرده گوش فرا داشت و اصفا فرمود که ایشان با 
ی و ی 
در دل داریم بر زبان آریم. وید سس رب سخن آمد و گفت: 
آلاهل آراه ال یله و مها 1 بوسر ی ی ی 
عقسلیم بأدواء ااْاء و ام تس "من سر اهلی او مُختدی٩‏ 

یعتی: ممکن است شبی را ببینم و همخوابه‌ای که بزرگوار باشد چون شمشیر 
هندی و دانا باشد به مداوای زنان و اصل او از اهل من بود؟ 

با او گفتند: همانا تو جفتی را آرزو کرده‌ای که از خویشان و عم‌زادگان توست. 

آنگاه دوشیزه دوم» لب شکرین برگشاد و گفت: 

ات رون رش ناش اول علخ خدیث الاب طَیب الثوب ات 
اتوی هایگ غلنً جان" لا یام عغلی وتر"ا 

بعنی: ایا باشد که شوهر من از ان مردم گردد که او را دشمن بسیار بود و این 
۱. اثرم: آن که دندان پیش او افتاده باشد. ۲. ضجیم: همخوابه را گویند. 


۳ شم: هر بلندی را گویند و نیز بلندی بینی را گفته‌اند. 
۴ نصل: شمشیر و کارد و تير و امثال آن را گو یند. 


۵ عین مهند: یعنی هندی باشد. ۶ انتما: نسیت کردن به کسی. 
۷ من سر اهلی: یعنی از بهترین و اشرف خویشان. 
۸ من محتد: اصل را گویند. ٩‏ لص: برجصیدن. 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص ) ۸۱ 


کنایت از آن است که مردی بزرگ باشد. چه مردم پست پایه را دشمن نخواهد بود 
و جوان باشد و جامهُ نیکو پوشد و خوشبوی بود و بپیچد با زن چون مارپیچان و 

با او گفتند: تو از غیر خویشان خود کسی را خواسته‌ای. 

آنگاه دختر سیم ؛ به سخرن آمد و گفت: 

آلا لته یکسی الجَفال ندیه له جفته۲ تسعی بهالمَر" والجزر؟ 

له حَکَمْاثْ اهر ین غیره کیره شین" فلا فان و لاضرغ۲ موه 

یعنی: باشد که شوهر من کسی باشد که مجلس او به زیب و زینت بود و خوان او 
هميشه گسترده باشد. حکیم و مجرب روزگار بود و ذلیل و زبون کس نشود. 

پا اوگفتند: سید شریفی را قصد کرده‌ای. 

دختر چهارم سخن نمی‌کرد. ایشان گفتند: اکنون که انديشه ما را دانسته‌ای 
چگونه دست از تو بداريم و مکنون خاطر ترا مجهول بگذاریم؟ 

ناچار او نیز به سخن آمد و گفت: روج من عودٍ خر ین فنود". 

یعنی: دختران را اگر جفتی از چوب بدست باشد. بهتر از آن است که در خانه 
پدر نشسته باشند. و این سخن در میان عرب مثل شد. 

بالجمله چون ذوالاصبع سخن فرزندان را اصفغا فرمود. دانست که ایشان را 
بایست به شوهر داد پس هر یک را بدان کس که خواسته بودند سپرد و یک سال نام 
نبرد آنگاه ایشان را طلب داشت و نخستین با دختر بزرگتر روی کرده فرمود: چون 
است شوهر تو و با تو چگونه زیستن کند؟ قالت: خَیرٌ وج یکُرمٌ الخلیلة و ی 
الوَسیلَة ۲. گفت: هه و فان اس رن یراب کار دامد و اسعافت فاعی 


۱ ندی: مجلس و انجمن را گویند. ۲ جفنیه: به معنی کاسه بزرگ باشد. 

۳ معز: بز را گویند. ۴ جزور: شتر کشتنی. جزر به ضمتین جمم آن باشد. 

۵ کیرهبزرگ‌سالی. . ۶. شین: به معتی زشتی است. 

۷ ضرع: به فتح ضاد و راء: سست. ۸ غمر: احمق و غیرمجرب. 

۹ مجمم‌الامثال میدانی (۳۲۰/۱ - ۳۲۱). با این تفاوت که اشعاری که دختر دوم گفته را برای 
دختر اول و اشعار گفته شده توسط دختر سوم را برای دختر دوم و اشعاری که دختر او ل گفته 
بود را برای دختر سوم نگاشته است که اندک اختلافی نیز با متن ما دارد. 

۰ مجمع‌الامثال (۳۲۱-۳۲۰/۱): فقالت: خیر زوج یُکُرم اه و ینسی فضله. 


۸۳ ناسخالتوار یخ 


فر ماید. 

ذوالاصبم فرمود: مال شما چیست و معاش شماا ز کدام حرفت باشد؟ قاّت 
خبم ما آلابل تشر آلبائها جرعاً و ناکل لحمائها معا و تحملنا و ضعفتنا معا 
گفت: مال ما شتر است که شیر و گوشتش را می‌خوریم و بر او جفت جفت سوار 
می‌شویم. 

ذوالاصبع گفت: وخ کریم و ال عميم. 

آنگاه با دختر ثانی گفت: حالف افو کر له است ۱ فالت: خیر زوح یکرم 
له و ُنسی فْضْلَه". گفت: بهترین شوهران است که زنش را بزرگوار می‌دارد و 
احسانش را در حق او فراموش می‌کند. 

چون از مالس جستجوکرد. قالت: للم تلف الفناء و تخلاً الااء و تودک السَفاء و 

نساء مَعٌ نساء, گفت : مال ما گاو است که از آستان خانهُ ما جدا نشود و کاسه‌های مارا 
از شیر و روغن پر کند. 

ذوالاصبع گفت: حظیّت ۲ و رضیت: : برخوردار و دولتیار شدی از شوی خود. 

آنگاه با دختر سیم گفت: روزگار تو در چسان رود؟ قالت لا سم ان مج 
تخیل حکو؛ گفت: نه بخشنده‌ای است که مبذر باشد و نه بخیلی که اند وخته کند. و 
بجوت اتمال و طریق معاششی سوال کرد فالت المغری او کنا نرلدها فطماا و تشلخها 
ادما ل تبغ بها تما 

گفت: مال ما بز است که از پوست وگوشت بزغاله آن سودی اندک حاصل شود. 

ذوالاصبع گفت: جَذوة ؟ مُعنيةٌ با آن توان قناعت کرد. 

آنگاه با دختر کرچکتر گفت کار تو بر چگونه است؟ قالّت شَرّ زوج بکرم تفه و 
یهن عرسه ۳ گفت: بدترین شوهران است خود را گرامی دارد دوزن خویش را خوار 
شمارد. 


۱. جمع مزعه به صم میم: پارة گوشت را گو یند. 

۲. مجمم‌الامثال (۱/ ۰ ۳۲۱): فقالت: بکرم الحلیلت و یفرب الوسیلة. 

۳ حظره: بهره‌مند و دولتی شدن از شوی. ۴ سمح: ون ۱۳ 

۵ بذر: یعنی پراکنده کننده اسراف‌کننده. و کر : آنکه:غله وااندا: کت 

۷ فطیم: کودک از شیر باز کرده فطم جمع. ۸ لم نبغ: یعنی به حاجت نمی‌رسیم. 
٩‏ جذوه: یعنی غلیظه. ۰ عرس: زن با شوي. 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۳ 


ذوالاصبع گفت: معیشت شما از کدام مال بود؟ قالت: السْأَنْ ؛ جوف لایَشبّعن و 
میم" لا یمن و ضم لا َشمَمن و أمر مُغولتهن بَتبعن: گفت: مال ما سیشس است» 
گرسنه‌ای است که سیر نمی شود و تشنه‌ای است که سیراب نمی‌گردد وکری است 
که شنوا نخواهد شد و درندگانی باشند که اگر یکی خود را به مهلکه در اندازد همه 
اقتفا بد و کنند. 

ذوالاصبع گفت: آشْبَهٌ امرءٌ بَض بَرّه۳ شوه ترا مال آزعسه شبلع اس وایشان 
را وداع گفته به خانة شوهران فرستاد. 


حارت بن کعب 


و دیگر از معمرین حارث است. و هو حارث بن کمب بن عمروبن وَعْلة بن خالد 
بن مالک بن ادَد الم ججی است. و مد جح نام مادر مالک بن أَدَدٌ است و او را از این 
روی م1 جج. نام دادند که ولادت او در پشته‌ای واقع شد که نام آن پشته مَذ جج بود؛ 
و قبیله‌ای که از اولاد او بادید آمد بدو نسبت کرده مَذججی گفتند. و مجح دختر 
ذی مَنجشان بن کِلة بن بردمان است. و مَنجشان نام بستانی بود که مالک آن ذی 
مَنْجشان لقب یافت. 

بالجمله حارث یکصد و شصت (۱۶۰) سال زندگانی یافت و هنگام وفات 
فرزندان خود را فراهم کرده. این سخنان را بر ايشان وصیّت نهاد. گفت: هرگز از در 
حیلت با کس در نیامدم و دوستی مردم فرومایه نجستم. و با دخترعم و زن پسر و 
برادر از در خیانت نگاه نکردم و هیچ زن بدکاره را با خود راه ندادم و اسرار خویش 
را اگرچه با دوستان بود در میان ننهادم وبردین شعیب 1 بزیستم. و در میان عرب 

۳ ثِ - وی ۴ ۹ ۰ 
جز من و اسد بن حزیمه و تیم بن مُرّه کسی بر دين شعیب نبود. 

مان ای فرزندان من پند مرا پذیره شوید و بر دین من باشید و از خدای بترسید و 
در عصیان او طفیان ذکنید و با هم نفاق مورزید و پرا کنده نگردید که مورثت لت 
شود و مرگ در عرّت بهتر از زندگانی در ذلّت است. آگاه باشید که در این جهان هر 


صاین: پیش را گویند. ضان جمع آن باشد. ۲.هیم:یعنی تشنه. 
۳ برّ: سلاح و متاع را گویند. ۴ متن: تمیم بن مَرّه. 


۸۴ تاسخ‌التواریخ 


چه بر تقدیر رفته است صورت بندد و هر جمعی پریشان گردد و روزگار را دو گام 
باشد: گامی بر رفق و مدارا زند. و گامی بر سختی و بلا گذارد. 

و روز نیز بر دو گونه است: روزی از بهر رحمت است. و روزی از پبی زحمت. و 
مردم بر دو طریق شوند: یکی با تو نرد مودّت بازد و آن دیگر خصومت آغازد. 

هان ای فرزندان من قطع رحم و قرابت مکنید و با مردم احمق موافق مشوید. و 
زن جز از مردم بزرگ و شریف به خانه نیاورید و بدانید که چون در قومی اختلاف 
کلمه بافید ام ترا کته شر نت و دشمن بر ایشان طفر جواند هرک از ین کرداری 
مباشید و مردم را از مکانت خویش فرو مگذارید تا نعمت شما زایل نگردد. و حقد 
و حسد پیشه مکنید تا جمعیت شما پریشان نشود و در سیّثات قدم نزنید تا با بلیات 
دچار نگردید» و آنجا که سخن را پذیرفتار نباشد لب به نصیحت باز نکنید که سبب 
فضیحت شود و بدانید که عقوق والدین محو کند عدد را و مطموس " سازد بلد را. 
آنگاه این اشعار را برخواند: 


تِِ و تال هو دموا 
ور 3 ۳ ...ار 2 
آسیث آراعی شوم لشما افلت امری بطونا طَهُورا 


0 ۲ برد. 


و دیگر از معمرین مُشْتَغْر است و هو عمُرو بن ربيعة بن کب بن سعد بن زید 
بن مناف بن تیم بن مر بن أَدٌ بن طابِحٌة بن (لیاس بن مُضر است. و عمرو آنگاه که اين 
۳ متا 

ینش المامءٌ فی الرّبلات منها نشیش الرّضنب فی این الوَغیّر 
۱ می‌کند» آب 0 غلیظ کبات. جون بانگ کردن 
ی آ در آن شیر که سنگ گرم در آن افکنند. چه لبن الوغیر آن شیر باشد که 


۱ مطموس: محو و نابود. ۲. محماء: داغ کرده شده. 


اصل و نسب پیامیر اسلام (ص) ۸۵ 


سنگ تافته ! در آن اندازند پس بنوشند. 
بالجمله او را بدین شعر مُشتوغر نامیدند و او سیصد و بیست (۳۲۰) سال دراین 
جهان فانی زندگانی یافت و نزدیک به ظهور خاتم‌الانبیاء مِذ بمرد و عندالموت این 
شعرها بگفت: 
و آقد سیم من الحیات و طولها و عبت ین عدد الشیین مین 
مه نت من بعدها مَیتانٍ لی و ارت من عْدد الشهُور سئیثا 
هل‌ یت ار کا فد فانا. سوم کته و یاه تتحدرا 
این سخدان بگفت و جهان را وداع کرد. 


دود بن زید بن لیث 


و دیگر از محمرین دوَیدابن زید بن لك بن شود ین اسلّم بن الحاف بن قضاعة بن 
مالک بن مره بن مالک بن جفیّر چهار صد و پنجاه (۴۵۰) سال زندگانی یافت و 
هنگام وفات فرزندان خود را مجتمع ساخته, بدین سخنان وصیّت کرد و گفت: 
رسیگمباثاس شرا لثرخشوا خر لا وفع عدره فبرا اتقو طولر 
الاستّه طعتُوا شزرا" اضروا هبراً و لذا رم المحاجر ققبل المناجرة و المرة 
یَعُجوٌ و و لا المُحالهة بلج لا بالکَدا الَجَلد, و لا ال و المَتةه و لاله لا تأسوا 
علی فانت, آن َْء لا جتُوالی طاعن وا لت ز لا تطتقر تطبوا و 
لا تهنواآفتخرغوا و لا یکن کم الم فا 
با *تشجمي ولا توا عم بوحب الاری ون لک بقلم زوس 

خلاصهٌ معنی آن است که گوید: : ای فرزندان من» وصیت می‌کنم شما را که در 
حق مردم جز بد نیندیشید» و رحم بر آب چشم و استغائت کس مکنید. و عنانهای 


۱. تافته: گرم شد. ۲ شزر: چپ و راست زدن نیزه. 

۳ جذ: به معنی بحث است. ۴ تبلّد: به معنی تردد و تحیر است. 

۵ سهوان: یعنی غفلت‌کننده؛ و لنْ الموَضَینَ بو سهوان: یعنی محتاج نیستی تو به سوی اینکه 
وصیت کرده شوی چه وصیت کرده می‌شود کسی که غافل و ساهی است. 

۶ زمینی که به جهت بنا کردن خط کشیده باشند. 


۸۶ ناسخ‌التواریخ 


حویش را کوتاه سازید. و نیزه‌های خود را دراز کنید» و از چپ و راست بزنید. و 
چون در حق دشمن کیدی اند یشید فرصت از دست مگذارید تا مبادا عاجز شوید و 
جای حیلت نماند. و بر شماست که کار را به نیروی بخت دانید و جلادت ورزید» و 
مرگ را از ذلت بهتر دانید» و هرگز بر چیزی که از دست شده دریغ مخورید اگرچه 
عزیز باشد. و بر هیچ رونده‌ای افسوس مدارید اگرچه الیف بود؛ و طمع‌کار مباشید تا 
خوار و دلیل گر دیت, و مفاد اين مثل بد نباشید که گفته‌اند: #صنیت کر شا گان 
فرزندان سهو و غفلت‌اند. 

آنگاه گفت: چون من بمردم قبر مرا گشاده دازید و از سعت و کشادگی آن بخل 


مورزید که نزد من پسند ید ه تیست.. 


دیگر از معمرین ژیربن ناب بن یل بن عبدالئه بن کنانة بن عوف بن عُذرَة بن 
زید الات بن رُیدةبن ورین کلب بن ُرة بن تعیب بن مخلوان بن مران بن آلخاف 
بن قضاعة بن مالک بن عَمْرو بن مر بن زید بن مالک ين جیّر است. دویست و 
بیست (۲۲۰) سال زندگانی یافت و او سید بزرگ و شریف بود و مکانتی تمام 
داشت؛ زیرا که در میان قوم خود او را سلطنت بود و شعر نیک و گفت. و هم خحطیب 
بود و نزدیک سلاطین عرّتی لایق داشت. و هم او را از علم طب بهره‌ای به سزا بود 
و کهانت توانست کرد و در شجاعت و دلاوری نامش سایر بوده و با این همه زنی در 
سرای داشت که او را به کس نمی‌شمرد و هر روزش می‌آزرد. چنانکه روزی زمر او 
را از کاری ناشایست منم فرمود ناگاه سر برداشت و گفت: مان ای هی تا کر 
با که با خدای سوگند من نیستم آن کس که صبور بنشینم و تو چیزی بشنوی و 
تعّل ناکرده با من سخن کنی» همانا برخیزم و با این عمود تنت را نرم کنم. زیر در 
جواب او این شعرها بگفت: 

آلا یا لَفُومی لا آری الّجم طالعاً و لا الم الا حاجبی بیّمینی ! 


۱ هان ای فرم من» سن من به جائی رسیده است که نمی‌بینم طلوع خورشید و ستاره را مکر به 
برداشتن ارو از روی چشم خود. 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۷ 


شعَذبتی ندال فا بعَمودها تون تکیری آن ول ذرینی 
و چون سال ژهیر به دویست (۲۰۰) رسید اين شعرها بگفت: 
مد ععات ۳ لا آبالی آختفی ! فی صباح ام مسا 
و حَقّ من ] تث مان عاماً غلیه آن تمل. مح راد 


و انگاه که روزگار مرگش فرا رسید فرزندانش را فراهم کرد و گفت: همانا من پیر 
شدم و روزگار فراوان یافتم و تجربت دهر بسیار کردم» سزاوار است که هماکنون 
سخن مرا استوار دارید و بدان کردارکنید شما را آگاهانم که: وقت مصایب. زاری و 
بی‌قراری مکنید و روز نوایب. کار با یکدیگر حوالت نفرمائید که زاری و ضراعت 
مورجب شماتت و شناعت اعدا گردد. و بپرهيزید از حیلت اعدا و از کید ایشان ایمن 
نشوید و هیچ کس را تسخر مزنید که به کیفر گرفتار خواهید شد و بدانید که انسان در 
دنیا نشان سهام دوامی " است و روزی این تير بر نشان خواهد شد. 

این بگفت و رخت به سرای دیگر کشید. 


اربيع بن صْبْع الفزاری] 


و دیگر از معمرین ربیع بن ضَبّم الفزاری است و او سیصد و هشتاد (۳۸۰) سال 
الاکانی وتان اسارم راد ک تیو وردی سوت یال ان 
ذکر حالش انشالله در جای خود خواهد شد ‏ آهنگ خدمت او کرد و فرزندزاد؛ 
خود را که رهب بن عبدالّه بن ربیم باشد با خود برداشت و به حضرت عبدالملک 
امد. 

رهب جذ خویش را در بیرون سرای عبدالملک بگذاشت و خود با جمعی از 
مشایخ عرب به درون رفت. و ابروهای وهب چنان فرو ريخته بود که چشمش را 
پوشیده می‌داشت و از بهر دیدن ابروهای خویش را برکشیده عصابه " بر پیشانی 
بربسته بود و موی زنخش سر بر زانو داشت و پشت خمیده را به فوّت عصا 
نگاهبانی می‌کرد تا به روی نیفتد. 


۱ حتف: مرگ را گریند. ۲. ثواء: بجای. 
۳. سهام دواهی: تیر بلاهاء گرفتاریها. ۴ عصابه: دستمال. 


۸۸ ناسخالتواریخ 


عبدالملک را بر وی رحم آمد و گفت: ای شیخ فرو نشین که ترا نیروی ایستادن 
نباشد. 

وهُب گفت: ای خلیفه آیا روا باشد من بنشینم و جذ من بر در ایستاده بود. 
عبدالملک گفت: ایا از فرزندان ربیع باشی؟ عرض کرد که چنین باشد. 

پس بفرمود تا ربیع را حاضر کردند و او به هر سوی متمایل بوده پس در آمد و بر 
خلیفه سلام کرد. 

عبدالملک فرمود: ای ربیع چند سال بر تو گذشته است؟ 

گفت: دویست (۲۰۰) سال در فترت عیسی یه زیسته‌ام و یکصد و بیست 
(۱۲۰) سال زمان جاهلیت را سپرده‌ام و اینک شصت (۶۰) سال است در اسلام 
روزگار می‌برم. 

عبدالملک گفت: از چهار (۴) تن که عبدالّه نام داشتند با تو سخن می‌کنم تا 
خحصایل ایشان را بر من مکشوف داری. ی ی 
کس بود؟ گفت: فَهمْ و عِلمٌ و عطاء جَذم" یقزی ضخم. 

پس از عبدالثه بن جعفر پرسید. گفت: رياةٌ طََت ریخها لین مها قلیل علی 
ال ی ها 

آنگاه فرمود که عبدالّه بن زییر چگونه بود؟ گفت: جبل وَعر" ینْحَر تلحر 

پس گفت که: از عبدالّه بن عمر بگوی. گفت: جلم و علم و طول و کَظم و بْعد من 
۱ 
7۳ ۵ که دوسشت (:۲۷۸) ستال از روزکار کذشته نود ای شتعر 
فرموده: 

اذا غاّس الفتین میتی عاما مد ذَهّت اللَذاذةٌ و ما۵۶ 


۱ . جذم: : بریدن. عطاء جذم: عطاء سریع. 
۲. معری: : به کسر میم و سکون فاف و فتح راء ء: کاسة بزرگ. 


۳ ضخم: به معنی سطبر باشد. ۴ وغر: دشوار و سخت راکو یند. 
9 لت 
سب و وی 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۸۹ 
دج 
او الطمحان القبنی 


و دیگر از معمرین ابُوالطمحان الیّنی است. و هو حَنظلة بن الّمرقی من بنیکنانة 
بن القّین است و او دویست (۲۰۰) سال در اين جهان زیست کرد. و این شعر را در 
روزگار پیری خود گفته: 


خنتیی خانیاث الدّمر حَتّی کالی خایل نوا 4 ضید 
ریب الخطو یخی من زآنی وب 2 را مدا 


و دیگر از معمرین عَبَیّد بن شرید جُرْمُمی است. و او سیصد و پنجاه (۳۵۰) 
سال عمر یافت. و زمان حضرت انم الانبیاء علیه آلاث الْحيّة اشٌناء را ادراک 
نمود و اسلام آورد و تا زمان سلطنت معویه که شرح حالش مذکور خواهد شد - 
بماند و روزی در انجمن معویه در آمد و بر وی سلام کرد. 

معویه با او گفت: هان ای عَبَیّد خبر ده مرا از آنچه از روزگار دیده‌ای. گفت: اما 
در فرئیث آبلاً یشب لا و تهارا شب هرا و مَوَلودا یود و با مت ول آدرک 
هل رما الا رم دون رمانُم. 

یعنی: روزگار را همه شب چون شب دیگر است و همه روز مانند روز دیگر و 
مردم ناچار روزی به دنیا آیند و روزی بار بربندند و هیچ اهل زمانی را ندیدم جز 
اينکه از روزگار خود شکایت داشت. 


ابو ز نید البدر 


و دیگر از معمرین ابو رَیّید البدر بن حرملة الطائی است و او یکصد و پنجاه 


۱ حوادث روزگار به قدری مرا خمیده کرده است. مانند کسی که خم شده از روی مکر و حیله 
و به شکار نزدیک می‌شود و قدم‌ها را به قدری کوچک برمی‌دارم که هر کس که مرا ببیند 
کمان می‌کند پای من در زنجیر است و حال آینکه جنین تیست. 


س ناسخ‌التواریخ 


(۱۵۰) سال زندگانی یافت و در شریعت عیسی نف بود. 


سود بن حداء 
و دیگر از معمرین سود بن حداء المعیدی است و او دویست (۲۰۰) سال 
عدی بن حاتم 
و دیگر از معمرین عُدٍی بن حاتم طائی است و او یکصد و بیست (۱۳۰) سال 
زندگانی یافت و عرب آن کس را که از یکصد و بیست (۱۲۰) سال کمتر روزگار 
بگذارد از جملهُ معمرین نشمارد. 
و دیگر از معمرین اماتاة بن قیس بن قیس بن الحارث بن سنان الکندی است و او 
یکصد و شصت (۱۶۰) سال زندگانی یافت. 
و دیگر از معمرین تیم بن تَعلبة بن عکاشه است و او دویست (۲۰۰) سال 
ژتدعانی کرو 
ابوهبل بن عبدالثه 


و دیگر از معمرین ابوهبل بن عبداللّه بن کنانه است و او ششصد (۶۰۰) سال 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۱ 


عمر یافت. 
[سویان بن کاهن] 


تس و بو مر وه وه او دی موی 
رخا ماو ور لیم و ب ۳ 
1 نیوا الهزل في مواطن الجد و لا نکذٌرواالانغاعبلمَنْ وعفوا (ذا درم و هائو 
عجرگ واخشربذگ نو اسمعّوا من مشایخکم و و آشتهنوا ذزاعی الاح 
نآ القداة لوالا فیالکانة جزح بطبی2 الالال ٩‏ کم الطمن 
۱ ماینگم و لا2 اس وا ی 
7 فد از 
باغ الط رل و مطای لزع 
۱ باشید. و یکدیگر را اعانت کنید. و قطع رحم روا ندارید و 
عهد خویش را مشکنید. و مردم حلیم و کریم را بزرگوار دارید. و پیران را حشمت 
نهید و بخیل را زبون سازید. و درکارها به هزل و مزاح مباشید. و زلال احسان 
خویش را به خس و خاشاک منت آلوده مسازیده و در نزد قدرت از عفو غایب 
مشوید و چون دشمن عذر آورد بپذیرید. و چون کار صعب شود از بذل مال دریغ 
مدارید. و نصیحت پیران را خوار مشمارید. و در عداوت مبالغت نفرمائید؛ و در 
نژاد و نسب مردم زبان فضیحت مگشائید و دختران خویش را جز به کفو کریم به 
پيشه سازید. و بدانید که قناعت بهترین مالها است و مردم تابع طبع و نهاد خویشند 
و انباز حرص و از باشند. 


۱ اندمال: به اصلاح آوردن چیزی را. 

۲. عقیله: زن و گروهی از هر چیز, عقائل جمع آن باشد. 

۳ طبع: سرشت مردم که ؛ بر آن آفریده شده‌اند. 

۲ هلع: خروشیدن و جزع کردن. ۵ مطیه: بارگی. خواه نر باشد خواه ماده. 


1 ناصخ‌التواریخ 


آنگاه گفت: با لها صِحة رت عم عََبة فصِحة (ذا کات دعاها وکیعاً" و مَعْدنها 
مَنیعا 

از سخنان من بر آمده است از زبان فصیح اگر باشد کسی که نگاهدارد و 
به کار بندد. این بگنت و از جهان رخت بدر برد. 


آوس بن زبيعة بن کعب 


و دیگر از معمرین اوس بن ربيعة ین کعب پن أَمَیَة الاسلمی است و او دویست و 
چهارده (۲۱۴) سال در این جهان بزیست و وقت مردن این شعر بگفت: 


قد غترث عتی مل آفلی گوائی عندمم و سین ری 
و حَقّ لین آتی مَیتانٍِ عاما. علبه و رم من بعد عَشرٍ 
یمل من الوا فی صبح یوم باب په و یل بعد پشری 
تانلی ۲ جدّتی و ثرفث شلوا" ماج پنا آجَنٌ ضمیر ضدُري 


ملول شدند و من خود نیز ملول گشتم سزاوار است کسی را که دویست و چهارده 
(۲۱۴ سال عمر کند از منزل خود دلتنگ گردد. همانا جوانی من برفت و راز من 
آنییان فا 


نصر بن همان بن سلیم 


و دیگر از معمرین نصر بن دهمان بن سلیم بن اسمع بن رنب بن غطفان است و 
او صد و نود (۱۹۰) سال عم ر کرد و عقلش برفت و مویش سفید شد و دندانهایش 
بریخت. فوم بر وی محزون شدند و در حضرت یزدان بنالیدند تا خدای دیگر باره 
بدو عقل و جوانی باز آورد و مویش سیاه شد. عباس بن مرداس الشلمی این شعر در 


۱. وکیم: یعنی استوار و سخت. ۲ بلی: کهنگی. کنایه از زمان. 
۳ شلو: اندام يا گوشت. 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۱۳ 


و عاد سواد الراسن تعذ تیاضه و راجعه شرخ" الشباب ای فاتا 
و راجعٌ عقلاً بَعْدَ ما مات له و کته مد بعد ذاکلّه نماث 
راجع و لکنه من ؛ 4 

گوید: نصر بن دَهُمْان صد و نود (۱۹۰) سال عمرکرد آنگاه جوان شد و مویش 


شتا کت و عقلش باز آمد. 


جَعْشم بن عون بن جُذّیمه 
دیگر از معَمَرین جَعَشَم بن عون بن جذّیمه است که مدتی دراز زندگانی یافت و 
این شعر بگفت: 
حَتی متی جَفَْم فی الاخیاء لس بذٍی آیدٍ" و لا غناء 
یات ما لِلْمَوّت من دواء 
گوید: چند با فقر و مسکنت زنده خواهم بود؟ برای مرگ دواتی نیست که بمیرم 
و برهم. 


دیگر از معمرین تَعْلبة بپن کعّب بن کب بن عبدالاشهل الاشوس این و او 
دور ی ی ی ماو 


لد ضاحَبِت اقواماً ناو خفاناً" ما یجات هم دُغاء 
مَضوا فد الَبیل رن فطال علی بَعد مهم التواءه 
فاصیَشت اعدا زهین بیْتی و غلني ین القوت الزجاء 
گوید: مصاحبت کرد 4 ۱[ 
۱. حول: به معنی سال است. ۲. شرح: اول جوانی و اول کار. 
۳. قوه و نیرو. ۴ خفات: مردن به مرگ مفاجات. 


۵ تواء: اقامت 5 ماندن. 


۴ ناسخ‌التوار بخ 


بزیستم و ارزوی مرگ دارم و بدان نمی‌رسم. 


داود بن کعب بن ذهل 


دیگر از معمرین داود بن کب ذمل بن فیس بن النخعی است و او سیصد 
(۳۰۰) سال در این جهان بزیست و این شعر در شیخوخت خود بگفت: 


لیبق تا دنه" من لداتی" و لا آثرتع و لا من الاتِ 
یم و لا غیر ذات بّنات الا ید یوم لي الا مَوات 


گوید: باقی نماندند دوستان و فرزندان و بزرگان عهد من و از برای من هیچ عیش 
و سروری نیست. آیا بعد از این جز مردگان کسی ندیم من خواهد بود؟ 


و دیگر از معمرین سیف بن وهب بن مرَیمةَ الطائی و او دویست (۲۰۰) سال 
زندگانی یافت و این شعر گفته: 

کر ۱ و با فا توا اس تاد 

بت یاب قسافنته و دوع نی لته الشالك 

وخعت دقفت و واه مت خی بسئوب له نای 

گویتای اویتهان وف اس کهام زوم وزیا که شبات من گذدشت ودسک 
قدر بر من چیرگی یافت. بسا دشمنان را که دفم کردم و دوستان را که سبب نقع شدم 
و همه بمردند و فرزندان ایشان بماند. 


عنیّد بن الارض 


خدن: دوست و معشوی. ۲. به کسر لام: همزاد. جمم لد است. 


این شعر را در اخر عهد خود گفته: 


نیت و آفنانی الرْمانْ و َصْبْحتٌ دی بنوالیشون هر الّواقد 
گوید: روزگار مرا فانی کرد با اينکه بسی مردم را پشت در پشت مصاحبت کردم و 
جمله درگذ‌شتند. 


و او در روز یوس نعمان بن منذر که شرح حالش در جای خود مذکور خواهد 
شد براو وارد شد و مقتول گشت. 


[سيرة بن عبدالله الحعفی ] 


و دیگر از معمرین سيرة بن عبدالّه الجعفی است و او سیصد (۳۰۰) سال 
زندگانی یافت و در روزگار خلافت عمر بن خطاب در مدینه به انجمن او حاضر شد 
و با عمرگفت: لد رئیث مذا الوادی آلذی الثم فیه و ما به قَطرٌ و لا هْبة ۱ و لا 
شَجّرةً و قد آدرکث آخریات فوم یَشْهَدَون شهادتکُم هذه یمنی لاله لا ال 

یعنی: دیدم این بلد را که شما سکنی دارید وقتی که خراب بود. و قومی را قبل از 
شما دیدم که همین سخن که عبارت از لا اله الا له باشد می‌گفتند. 

بالجمله او را پسری بود که آثار شیخوخت از پدر زیاده داشت. عمر گفت: ای 
خودی؟ 

گفت: همانا من هفتاد ( ۷۰) ساله بودم که مادر او را به سرای آوردم « نی 
ترَرَجتها عفیفة سییر ان َصیث رئیث ها تقربه عینی و آنْ مسحخطث أنتنی خی 
آرضی و اد اینی هذا مرو برع بو فاجشة ان ای ما تَفربه عَینه تََرّ 
رصانع رت ی هلوس من زنی نیکخوی داشتم که با من به 
رفق و مدارا بود و اندوه و حزن مرا به شادی بدل می‌ساخت و او زنی بدخوی 
داشت که لحظه‌ای او را امه که تهی بات 


هت اه 


۱. هضبه: باران بزرگ قطره. ۲ بذة: غلبه کردن. 


۶ ناسخ‌التوار یخ 
صََرَّةٌ بن سعد بن سهم القرشی 


و دیگر از معمرین صَبَرةٍ بن سعد بن سهم القرشی است که تا زمان اسلام بزیست 
و بی‌ایمان, از جهان به مرگ فجاءٌ" درگذشت. 


لبید بن ربيعة الحعفری 


و دیگر از معمرین لبید بن ربيعة الجعفری است و او صد و چهل (۱۴۰) سال 
زندگانی یافت و ادرای اسلام نموده و مسلمان گشت؛ و هنگام وفات. اهلش را 
فراهم کرده گفت: ای فرزندان من همانا پدر شما نمرده است اما از امتداد روزگار 
فانی شده است. بالجمله آن هنگام که دم فرو بست چشم او را ببندید و بر قبله 
بدارید و تنش را به جامه‌اش در پوشید و کسی را آگاه مکنید که بر او بگرید یا ناله 
برآورد؛ پس این اشیاء خوردنی که حاضر کردم به سوی مسجد حمل کنید و بعد از 
نماز به نزدیک مردم بگذارید تا بخورند. آنگاه بگوئید برادر شماء لبید بن ربیعه از 
دنیا و جهان برفت. تشییع جنازهٌ او کنید. 

پس روی با پسر بزرگتر کرد و این شعر گفت و بمرد: 

اذا دَفتَ آباک فاجعل فوفه آجرا" و طینا و صَفایح صمّا 

بعنی: وقتی پدر خود را مدفون ساختی قبر او را با آجر وگل و سنگهای سخت 
پوشیده دار. 


عامر بن طرّب عدنی 


و دیگر از معمرین عامر بن طرب العدنی است و او سیصد (۳۰۰) سال در این 
جهان زندگانی یافت. 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۷ 


و دیگر از معمرین جعفر بن فیط است و او نیز سیصد (۳۰۰) سال بزیست و 
زمان اسلام را ادراک فرمود. 
[یخضر بن عینان بن ظالم) 


و دیگر از معمرین یَخصر بن عینان بن ظالم بن عمرو بن قطيعة الحارث بن سلمة 
بن زمّان دی است و او دویست و پنجاه (۲۵۰) سال زندگانی یافت و این شعر 


بگفت: 
لا یا سم ای تسث ینم . و لکنی ره وی سفو" 
دعانی الداعیاتٌ فعَلثٌ ها خقیقا" کل مَنْ بُدعا بجیت۳ 
الا یا سلم آغیانی" یام 7 لیات و انز بر 
گفاک الدّهر و ایام خوریه . لها فی کل سایمة* تصیت 


عوف بن کنانه الکلبی 


و دیگر از معمرین عوف بن کنانة الکلبی است. هو عوف بن كنانة بن عوف بن 
عُذرَة ین زید ین ورین کلب است واو سیصد (۳۰۰) سال بزیست. و عندالوفاة 
فرزندانش را مجتمع ساخت و گفت: 

وصیت مرا در خاطر بدارید تا سیّد قوم شوید. ای فرزندان منء از حدای بترسید 
وبا هم محاربه نکنید تا بیگانه بر شما دست نیابد» و بیهوده سخن مکنید و گسترده 
دارید مهر و حفاوت خود را تا ضمیر مردم با شما صافی شود و مردم را از منافع 


۱. سعب: آب دهان. ۲. حقیق: به معنی سزاوار. 
۲ عنی به کسر: درماندگی» اعیانی: یعنی درمانده کرد مرا. 
۵. حور: بازگشتن و کم شدن. ۶ سائم: چرنده را گویند. 


۹۸ ناسخ‌التواریخ 


خود باز مدارید تا از شما شکایت به هر جا نبرند» و با مردم مجالست فراوان مکنید 
تا ذلیل و زبون نشوید» و چون مشکلی پیش شما اید صبوری اختیار کنید و با ان 
کس که شما را بزرگوار دارد خاضع باشید و ترک وفا مجوئید. و کذ ب پیشه مکنید که 
آفت مرد در کذب است. 

و دختران خود را جز به اکفاء" و امثال مسپارید. و فریفتة جمال زنان مشوید» 
چندانکه خود را در مهالک اندازید, و مردم منافق را با خود راه مدهید و در کارهای 
صعب اعانت قوم خود کنید. و روز حرب سخنان خود را متفق دارید که اختلاف 
کلمسبب وجشت و دهشت لشکر کردد, 

و حسد مورزید که مورث هلاکت شود و بنای معالی " بر خود بگذارید و به عطا 
کردن طلب تحیّت و ثنا کنید. و اهل علم را عزیز پدارید و از مردم مجوّب کسب 
ملکات و مخاأیل " فرمائید و در اعطای اشیاء اندک خودداری مکنید که از برای آن 
نیز وابی باشد» و ی را به چشم حقارت نظاره مکنید و هرگاه داهیه‌ای "رخ نماید 


ثابت باشید. 


صفی بن زیاح بن ! کنم 


و دیگر از معمرین صفی بن ریاح بن اکثم است که یکی از قبیلة بنی‌اسد بن عمرو 
بن تمیم است و او دویست و هفتاد (۲۷۰) سال روزگار برد» و اين کلمات از اوست 
که می‌فرماید: ترا بر دوستان حمّی و حکومتی است چندانکه کار بر مقاتله نیفتاده 
باشد, و چون مرد سلاح جنگ در بر کرد هیچ کس را با او حکومتی نیست. 

وگوید: آن کس که بسیار عتاب کند از قانون ادب مهجور باشد. و فرمود: وآفرع* 
الارض بالعصی و این سخن در میان عرب مثل گشت و کنایت از ال شنت که دز 
امور پینا باشید و با سر عصا زمین را آزموده کردن و گذشتن رن عبارت از آن است که در 
امور نخست باید انديشه کرد پس افدام نمود. 


۱. جمع کنو: همشأن. ۲. معالی: فضائل و صفات عالی. 
۳ مخایل: فضائل. و5 داهیه: پیش آمد سخت و بزرگ. 
(ماء فرع: عصا بر سر زدن. 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۹ 
| کثم بن صیفی 


ار 


و امرة قد خاش تشیین خجه . ای یاو لغ بسام ابش جامل 
خلث مینان غَیر سث و زیم و ذیک من عَذٌ اللبالی تلایل" 


و او از جملهٌ حکمای عرب است و زنده بماند تا خبر بعشت خاتم‌الانبیاء ع 
بدو رسید» پس فرزند خود را که جشی نام داشت طلب نمود و گفت: 
ای فرزند من» می‌خواهم ترا به رسالت نزد رسول خدای فرستم 
شرط است که چون از نزد من بیرون شوی تا آنگاه که باز ائی از سخن 
من انحراف نجوئی؛ زیرا که چون فرستاده از خود چیزی انشا کند 
رسول نخواهد بود. آگاه باش که این مرد که از بیت قريش سر بر کرده, 
تواند بود که در طلب ملک و سلطنت باشد و اين چنین کس را بزرگ 
باید داشت. پس چون به نزدیک او شدی بایست در پیش روی او و 
بی‌رخحصت او منشین و چون رحصت یافتی بدانجا نشین که اشارت 
فرماید و اگر در طلب سلطنت نیست. پیغمبر خدای خواهد بود. هم 
حضوع در حضرت پیغمبران واجب باشد و آنچه با تو پاسخ فرمود 
نیکو در خاطر بدار و با من القا کن تا لازم نشود که دیگری را رسول 
۳ 
پن نامه را نیز به دست فرزند به حضرت رسول خدای فرستاد و در ان نوشت 
که ی من الب ای العَبُد قَاْلفنا ما لک فْقذ آثائا عنک ما ندارغ 
له فان کت اریت فارثا ون کنت عیشت فعَلّمنا و] اشرکنا فی کتک والتلام. 
وه تاهها نت ماش به سو هی اش فسوی ما شوه اس 


۲ مردی که از نود )٩۰(‏ تا صد ( ۰) سال عمر کند و از زندگانی خسته نشود نادان است. از 
0 ۰ سال کذ ده شت و از دویست ۲۰۰ سال ده (۱۰) سال روز و شب عمر 


من کمتر است 


۱۰۰ ناسخ‌التواریخ 


که از اصل آن آگهی نداریم. پس آگاه کن ما را از آنچه آگاه شده‌ای و بنما آنچه 
دیده‌ای, و تعلیم فرمای آنچه دانسته‌ای و ما را باگنج خود شریک نمای. 
پس فرزند او اين نامه را بگرفت و به نزدیک رسول خدای آورد و پیام پدر را 
آن حضرت در جواب او نوشت: مُحمٍَالی نم بنٍ صیفی أحمَذالثه (لیک ان 
له تمالی مر نی آَنْ آقول لاله ال ال َفرلها و آمرالناش بمَولها و احلقَ بل اله الق 
۱[ و سل 
| : دیدم آن حضرت را که 
امر به معروف و نهی از منکر می‌فرمود. لاجرم اکثم» بنی‌تمیم را مجتمم ساخت و 
گفت: 
ای قوم دیوانه با خود حاضر مکنید که رأی سفیه ضعیف است 
اگرچه به تن قوی باشد و خبر در آن کس نیست که از عقل بیگانه 
نیکوئی معاینه می‌فرمائید متابعت من کنید و اگر نه مرا به راه راست 
بدارید. آگاه باشید که اینک پسر من از راه در آمده و می‌گوید. این مرد 
امر به معروف و نهی از منکر می‌فرماید و مردم را به خدای واحد 
می‌خواند و به خلع اوثان و ترک سوگند با آتش فرمان می‌دهد و 
می‌گوید: من رسول خدایم و انبیاء گذشته از بعئت من خبر داده‌اند. 
من می‌دانم که سخن او با صدق مقرون است و او پیغمبر خدای 
است و این همان کس است که اسقف نجران از نبوت او خبر داده و 
سفین بن مشاجع او را به پیغمبری ستوده و فرزند خود را محمّد نام 
نهاد تا بلکه وی باشد. اینک شما به کثرت عدد و سعت بلد بزرگتر از 
قبایل عرب باشید متابعت کنید امر او را زودتر از دیگران تا شریف 
باشید و برترین عرب گردید. زیرا که از بهر دنباله‌پویان چندان کمالی 
شمشیرهای بژان با کراهت خاطر شما را به شریعت ارد. 


اصل و تسب پیامبر اسلاع (ص) ۳ 


از میان جماعت مالک بن نویره سر برداشت وگفت: ای قوم همانا شیخ شما را 
خرافتی رسیده که از اینگونه سخن کند. 

اکثم گفت: ای مالک مرا به حرافت نسبت کنی و قوم را به هلاکت افکنی» اکنون 
که مرا سفیه دانید بهتر آن است که از میان شماکناری گیرم. این بگفت و بفرمود: شتر 
او را حاض ر کردند و بر نشست و جمعی از فرزندان و برادرزادگانش با او کوج دادند 
و از میان آن گروه بیرون شد و دور از ایشان جای سکونت نهاد. 

و وقتی چنان افتاد که جمعی از خالوزادگان او که در میان طوائف بنی‌مُرّه و قبایل 
طی سکون داشتند بدو نگاشتند که ما را پندی ده تا بدان زیستن کنیم. در جواب 
نوشت که: وصیت می‌کنم شمارا که از خدای بپرهیزید و عصیان خحدای پيشه 
مکنید و قطع رحم روا مدارید و از مردم احمق زن مگیرید و بدانید که هر کس قدر 
خود را بداند هلاک نمی‌شود و مسکین ان کس باشد که از عمّل بی‌بهره بود. و افت 
عقل عشق باشد و بدانید که حسد دردی است که دوا ندارد. همانا هر کس را از دنیا 
بهره‌ای است که آن را دریابد اگرچند ضعیف باشد و افزون از بهرءٌ خود نیابد اگر 
چند قوی باشد. و بدانید که حلم عمود عقّل است و خسن عهد سبب بقاء مودت. 

و هنگام موت اولاد و احفادش را فراهم کرد و گفت: ای فرزندان» روزگار بر من 
فراوان گذشت. اکنون بر آنم که شما را آزادی بخشم و رخت بربندم وصیت می‌کنم 
شمارا به تقوی و نیکوئی با خلق. و نهی می‌کنم شمارا از معصیت خدای و قطع 
رحم نگاه دارید زبان خود را از هرزه‌درائی که مقتل مرد در دهان اوست. و بیهوده 
خندان مشوید بر چیزی که موجب خنده نباشد» و در امور اهمال روا مدارید که آن 
کاری را که کس بر سر در آید» من دوست‌تر دارم که از دنبال باشد. و هرگز چیزی را 
که از شما سوال نکرده باشند جواب مگوئید و بدانید که حیلت در کاری که 
حیلت پذ یر نیست صبر است و گفت: وای بر عالمی که مأمور جاهلی باشد و دم در 


فروة بن فغالة بن هانه 


و دیگر از معمرین فروة بن فغالة بن هانة بن السَلولی است و او یکصد و سی 


۱1 ناسخ التواریخ 
(۱۳۰) سال در جاهلیت زندگانی کرد و ادراک زمان خاتم‌الانبیاء علیه آلاف التَحيَة 
والثناء نمود و به شرف اسلام در آمد. 
وگن مر ی رشان کشیاها ی ستاو تک وش( :2 
سال زندگانی یافت. 
معدی کرب جفیری 


وادیگر اممرین معدی کرت یی انتت که از ال دی‌رعین استته و از 
دویست و پنجاه (۲۵۰) سال زندگانی بافت این شمر از اوست: 


ارانی. کلها. افشت: توما آتانی بَعْدَه یوم جدید 
یُعود بَیاضه فی کل فجر و یابی لی شبابی ما یود 


و دیگر از معمرین گروهی باشند که در کتاب بعد از همجرت رسول خدای فص 


جلوس صاح بن آبرهه در یمن 
بنحهز ار و نهصد و شصت و نه سال 
بعد از صوط آدم ی بود ۱ 


صباح بن ابرهه بعد از پدر در مملکت یمن لوای حکمرانی برافراخت و ابواب 
عدل و احسان بر روی صغار و کبار بکشاد و اولاد عدنان را هر که در یمن سکتا 
داشت برحسب وصیّت پدر مورد الطاف و اشفاق ساخت؛ زیرا که از خبر کهنه؟ 


۱ ترایز ص ۷ حلد دوم از کتابت اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 


اصل و تسب پیامبر اسلام (ص) ۱۰۳ 


دانسته بود که سلطنت یمن بهره بنی عدنان خواهد شد. بعد از آنکه مدت پانزده 
(۱۵) سال به پادشاهی روز گذاشت از جهان بگذشت. 


جلوس حسان بن عمرو در مملکت یمن 
پنحهزار ٩‏ نهصد 9 هستاد و چهار سال 
بعد از صوط آدم لا بود! 


۴ آ۵ر و ۰ ۰ ۳ 

بعد از صباح بن یره سلطنت یمن بهرة حسان بن عمرو بن تب گشت. و او بر 
سریر ملک برامده به حل و عقد امور بپرداخت و مملکت یمن را به نظم و نسق 
بداشت. مردی دانا و دانشور بود جود طبعی و جودت طبیعی داشت و در سلطنت 
بسیار بزرگ و نامور گشت. 
ایران بر آمد و نام او بلند گشت. در حضرت او اظهار ضراعت و انکسار نمود و به 
متحف ۲ و مهدا" حاطر او را از خود خوشنود داشت و مدت پنجاه و هفت (۵۷) 
سال پادشاهی کرد. آنگاه به سرای دیگر شتافت. 


جلوس ذُوشناتر در مملکت یمن 
شش هزار و چهل 9 یک سال 
بعد از هوط آدم ا بوق؟ 


ذوتناتر لقب َحْنیْعه است واو مردی از قبیلهة حمیّر است. نسبی محجهول داشته 
و از خاندان ملک نبوده بعد از حسان ابن عمروء گروهی از اشرار را با خود یار کرده 
مملکت یمن را فرو گرفت و در آن اراضی پادشاهی یافت و هرکس از اولاد تبابعه را 


۱ برابر ص ۲۸۸ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 
۲ متحفب: بخشنده تحفه‌دهنده. 

۳ مهدا: کسی که عادت وی هدیه فرستادن باشد. 

۳ برابر ص ۳۰۳ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 


۱۴ ناسخ‌التواریخ 


به دست آورد بکشت. مردی جفاپیشه و غلام‌باره بود» هر جا پسری نیکو منظر 
گمان داشتی خواه از اشراف و خواه از ادنی بیاوردی و با او آنچه خواستی کردی» و 
دوشیزگان از او بر می‌گرفت. آنگاه به خانة شوی می‌فرستاد. 

و از بهر خود منظره کرده بود دیده‌بانان در انجا گماشته داشت چون قصد پسری 
سیم‌نن می‌کرد او را در آن منظره در می‌آورد و دیده‌بانان در به روی هر دوان استوار 
می‌کردند آنگاه که ذوشناتر کار خویش را با ان غلام تمام می‌کرد برکنار می‌شد و سر 
خویشتن را از دریچهُ آن منظره به در می‌کرد و مسواکی به دست کرده دندانهای خود 
را می‌زد و اين علامتی از بهر دیده‌بانان بود که بدان دانستندی که ذوشناتر از آن 
کردار شنیع فراغت جسته» پس در منظره را گشوده آن غلام را رها می‌ساختند. 

و ذوشناتر این کردار زشت بدین پیداثی در حق ابنای ملوک از آن روی روا 
می‌داشت که ایشان را در چشم مردم مکانت سلطنت نماند. و هم آن گروه با این 

بالجمله چون ذوشناتر بیست و هفت (۲۷) سال بدین فضاحت روزگا رگذاشت. 
با او گفتند ررّعه که او را دُوئواس گویند -چنانکه شرح پادشاهی و حسب و نسب او 
گفته خواهد شد نیک بالیده است و او را روئی چون آفتاب و موئی چون مشک 
ناب نت ذوشناتر دل در او بست و کس فرستاده تا او را در منظره حاضر کنند. 
چون فرستاد؛ ذوشناتر به نزدیک ررعه آمد و او را طلب کرد ژرعه دانست که در 
حق او چه اند یشیده است؟ پس حریه‌ای از حدید برداشته در میان بغل و قدم خود 
بنهفت و به درگاه ملک روان شد. 

چون به منظره در آمد و دربانان در به روی او استوار کردند» ذوشّناتر با او در 
آویخت تا کار خویش به کام کند. رَرّعه زبان به ضراعت گشود و گفت: ای پادشاه با 
من تباهی مکن و مرا عفو فرمای که من از بیت‌الشرف و خاندان ملوکم. پدران من 
پادشاهی کرده‌اند و اکنون در این ملک کس چون من حقیر نیست. به شکرانه اینکه 
این پادشاهی از من به تو باز گذاشته است تو تن مرا با من باز گذار. 

دوشناتر در حشم شد و گفت: هم‌اکنون فرمان‌بردار باش و اگر نه دیده‌بانان را بر 
خوانم تا سرت از تن بر گيرند. زرعه چون کار را بدانگونه دید دست بزد و حربه 


اصل و نسب پیامیر اسلام (ص) ۱۵ 


خویش را بر کشید و به سوی او دویده و شکمش را بر درید و سرش را با دست 
راستش از تن جدا کرده بر دریجهُ ان منظره بنهاد و مسواکی به دستش کرده سر 
مسواک را بر دهانش بنهاد و خود آمده از پس در بایستاد. دیده‌بانان چون آن علامت 
بدیدند بدان قانون که معمول بود چنان دانستند که دُوتَناتر کار خود را به نهایت 
پرده یس بیشن شنده در بکعنو دنل و دونواس رون رامین 

دربانان زبان به تسخر دراز کرده قَالوا له ذائواس اطت آم بیاش. گفتند: آبا 
ذُوئُواس خشک از منظره بیرون خرامیده با تر است. ذُوئواس در جواب گفت: این 
سوّال را از آن سر باید کرد. این بگفت و بشتاب گذشت. دربانان چون به درون رفتند 
ذوشناتر را بدان حال دیدند دانستند که این کار وَوعه کرده است و از منظره به زیر 
امن و بزرگان درگاه و فواد سپاه را آگهی دادند. 

مردم سخت شاد شدند که از کردار زشت و رفتار ناهنجار ذوشناتر رهائی جستند 
و همه یک جهت شده گفتند: شایسته پادشاهی جز ررعه نتواند بود که از خاندان 
ملوک است و جلادتی بدین عظمت کرده. پس از دنبال او بشتافتند و او را آورده بر 
تخت سلطنت جای دادند ‏ چنانکه در جای خود مذکور خواهد شد .و مدت 


جلوس دُوتّواس در مملکت یمن 
شش هزار و شصت و هشت سال 
بعد از هبوط آدم 1 بوه ۱ 


ذوئواس لقب رُرْعَّه است و هو ررعَةَ بن زید بن کعب بن کهف الظلم بن زید بن 
سهل بن عمرو بن فیس بن جشم بن وائل بن عبدالشمس بن الغوث بن حداء بن 
قطن بن غریب بن الرّایش بن قیس بن صیفی ین سباء الاصغر بن حمیر بن سباء بن 
یُشحب بن یعرب بن قحطان است. 

وی بعد از انکه ذوشناتر را به قتل ورد بدان تفصیل که مرقوم شد سپاهی و 


۱. برابر ص ۸۳۱۱ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 


۱۰۶ ناسخ‌التوار یخ 


رعیت از قفای او بتاختند و با او گفتند: امروز جز تو بر ما پادشاه نشاید بود که هم 
جلادت طبع داری و هم نژاد بزرگ و او را آورده بر سریر سلطنت جای دادند. و 
ززعه چون در تخت مکی جای کرد نام خود را یوسف نهاد و کار ملک به نظم و 
نسق کر و بر شریعت جهودان همی بزیست و مردم یمن را با دین موسی ت آورد و 
هرکه از آن شریعت روی برتافت عقاب و نکال کرد و ما دیگر احوال او را و خاتمة 
ملکش را در ذیل قصهٌ اصحاب اخدود خواهیم نگاشت. 


ظهور عبدالهْطلب در مدینه و مکه 


شسهزار و هفتاد سال 
بعد از هبوط آ دم ِا بو۵! 


سلمی را همچنانکه حمل داشت در مدینه گذاشت و خود عزیمت شام فرمود و در 
غرّه به درود جهان کرد و بعد از وفات هاشم. سَلمی پسری بزاد و عامر نام کرد و 
شَیِبّه خواندند؛ ازین روی که بر سر موی سفید داشت. و او را سلمی همی تربیت 
فرمود تا یمین از شمال بدانست. و چندان نیکوخصال بود و ستوده‌فعال برآمد که 

در این وقت عم او مطلْب در مکه سیّد قوم بود و کلید خانه کعبه و کمان اسمعیل 
و علم نزار او را بود» و منصب سقایت و رفادت او داشت. روزی مردی از عرب 
نزدیک او آمد و گفت: ای مٌّطلب. در یثرب کودکی هفت ساله دیدم که با کودکان تير 
همی انداحت و در هر نوبت که کمان خویش گشاد دادی گفتی: من فرزند سید بطّخا 
هستم. و با اينکه جامةٌ مردم فرومایه در بر داشت آثار سیادت و حشمت از جبین او 
ماوت دفق 

مطلب چون این سخن بشنید تصمیم عزم داد که به مدینه شتافته او را با خود به 
مکّه آرد. و ساز راه کرده از مکه به مدینه شد و به خانة سلمی تازل گشت و شیب را 
طلب کرد تا به مکه برد. و سلمی از جدائی فرزند کراهت داشت و شُیِبّه عرض کرد 
که بی‌رضای مادر نتوانم سفر کرد. مطْلْب با سلمی گفت: ما خاندان شرفیم و قبیلة ما 


برایر ص ۳۱۳ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخالتواریخ. 
۲. صجیع: همسر. 


۱۰۸ ناسخ التوار بخ 


عظمت تمام دارد لایق نیست که شَیِبّه بدین کلفت در غربت زندگانی کند. 

پس شلمی رخصت داد و مب فرزند برادر خویش را بر شتر خویش ردیف 
ساخته به مکه آورد. و قریش چون او را دیدند چنان دانستند که مُطْلْب در سفر 
مدینه عبدی خریده و با خود آورده ‏ لاجرم او را عبدالمُطلب خواندند و بدین نام 
شهرت یافت. 

واز آنهشن که م۵ شانه یهن شب لا نی امه هام ای کر درو 
کرد و در میان بتی عبد مناف او را عظمت بداد و ملکات ستود؛ او روز تا روز بر مردم 
ظاهر شد و نام او بلند گشت و چنین یزیست تا میب رخحت از جهان بدر برد؛ و 
منصب رفادت و سقایت و دیگر چیزها بدو منتفل گشت و سخت بزرگ شد. 
چنانکه از بلاد و امصار بعیده به نزدیک او تحف و هدایا می‌کردند و هر کرا او زینهار 
من داداندا در آمان هی رس بو جر ن غاب را خاقیه‌ای بیی امن اشرا ی داخته به 
کوه ثبیر" بردندی و قربانی کردندی و اشغاف " حاجات را به بزرگواری او 
شتاختندی و خون قربانی خویش را همه بر چهرٌ اصنام مالیدندی, اما عبدالمْطیب 
جز خدای یگانه را ستایش نمی‌فرمود. 

اشامت ول که ال زا تاه امن ارت یدوز انس روش 
هک ها الحازرش کت ورن حارث به حد رشد و بلوغ رسید؛ 
روزی چنان افتاد که در میان ججر" که اتصال با کعبه دارد عبدالمُْطلب به خواب 
رفت و در خواب فرشتة خدا را دید که با او خطاب کرد که: برخیز ای عبدالمُطْلب. و 
از خاک برار طیبه* را" 

گفت: چیست طبیه؟ گفت: آنجا دی "از مخ استتا: 

عبد المطلب از آن خواب در اندیشه بود و روز دیگر هم به مضجع ۲ خود برفت و 


۱ به روایت میرخواند: هر که او را در راه می‌دید می‌پرسید که این کودک کیست؟ مٌطلب در 
جوات می‌گفت که: بنده من است. (روضه‌الصفا به تصحیح جمشید کیان‌فر ‏ تهران: 
اساطیر ۰۱۳۸۰ ۳۴/۲ .)٩۷‏ ۲. از کوههای مکه. 

۳ اسعاف: برآوردن حاجات. 

۴ معصود حجر اسمعیل که در قسمت خانه خدا واقم است. 

۵. طیبه: نام چاه زمزم و در لغت به معنی بوی خوشی است. ۶ ذهب: طلا. 

۷ مضجع: خوایگاه. 
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یقت و در خواتت همان فرشته را دید که فرمود: لالهلا خن و شقر کرد 
بژه راگفت: چیست بوه؟ گفت: آنجا ذهبی از من است. عبدالمَطلب از خواب برآمد 
و امروز انديشة او بیشتر شد. و روز دیگر نیز در آنجا بخفت و دید فرشته خدا را که 
هر گوید: برخخیز و حقرکن مصنونه را گفت: چیسست مضئوته؟*گفت: آنجا ذهبی از 
من است. عبدالمطلِب انگيخته شد بر حیرت بیفزود. 

و روز دیگر هم در آنجا به خواب دید که فرشتة خدای گفت برخیز و حفرکن 
را ۳ ۰ چیست زمزم؟ گفت: 


قرف ۳ ۳۹۱ و تم ی تشقی . الحجیح ب 
و هی ین القرث و الم عن تَقة الثراب المْصَم ؟ 
عند قَوْیِة التمل 


۱ نام چاه زمزم؛ و در لغت به معتی بوی خوشی می‌باشد. 

۲. اين دو تام دو بت که مورد تجلیل و احترام قریش بوده است و گفته می‌شود: رونت کرد 
که نامش ربیعه بن حارثة بن عمرو بن م عامر است این دو بت را بر ه فراز کوه تا و مرو 
گذاشته برای آنها قربانی می‌کرد یعقوبی گوید: لحی به سرزمین شام رفت و آنجا مردمی از 
عمالقه بودند که بت می‌پرستیدند» پس به آنها گفت: این بت‌هایی که شما می‌پرستید 
چیستند؟ گفتند: این‌ها بت‌هایی هستند که آنها را پرستش می‌کنيم و از آنها یاری می‌خواهیم 
پس یاری کرده می‌شویم و به وسيلة آنها باران می‌خواهیم پس سیراب می‌شویم. عمر بن 
لح گفت: یکی از این بت‌ها را به من بخشید. آن را به زمین عرب برم, همانجا که عرب برای 
زیارت خانهٌ خدا می‌ایند؟ پس بتی به نام «هبّل» به او دادند و آن را به مکه اورد و نزد کعبه 
نهاد و هبل اول بتی بود که در مکه نهاده شد. سپس اساف و نائله را آوردند و هر کدام را بر 
یکی از ارکان کعبه نهادند و طواف‌کننده طواف خود را از ات رو کی 3 
می‌بوسید و نیز به آن ختم می‌کرد. (تاریخ بعفوی: ترجمه مجمد ۱ برآهیم ایتی. تهران: بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب. ۰۱۳۵۶ ۰۳۳۱/۱ ۰)۳۳۲ به روایت دیگر اساف و نائله نام اساف بن 
عمرو و نائله دختر سهل بوده که در اثر بی‌احترامی نسبت به خانهٌ خدا تبدیل به سنگ شده 
در اثر مرور زمان مورد احترام و عبادت قریش گردید. اضافه بر اساف و تائله بت‌های دیگری 
یز در مکهبود مانند«مجاور لریح؛ بر کوه صفا و بتی دیگر پر کوهمروه به نا «مطعم اطیر 
و چون اعراب برای زیارت خانَهٌ خدا می‌امدند و این بت‌ها را می‌دیدند. از قریش و خراعه 
جویا می‌شدند و آنها در جواب می‌گفتند: این‌ها را پرستش می‌کنيم تا ما را با خدا نزدیک 
کنند. پس اعراب هر قبیله برای خود بتی قرار داد. 

۳ آب آن تمام نمی‌شود. ۴ اعصم: پاها و منقار او قرمز است 


۱۹۹ ناسخ‌التواریخ 


آن در میان حشو شکم قربانیها و حون ایشان است آنجا که همی بینی فردا غرای! 
منقار زند نزدیک خانه موران. 

چون عبدالمطب از خواب برآمد این سخن را از الهامات یزدانی شمرد و 
دانست زمزم در میان اساف و نایله است و آن دوبت بود که عرب فربانی خویش در 
میان ايشان می‌کردند پس به مسجدالحرام اندر نشست و در میان اساف و نابله 
نظاره" می‌کرد ناگاه دید گاوی در آنجا قربانی کردند و گوشت و پوستش ببردند 
خونش بریخت و سرگینش بماند. در زمان غرابی رسید منقار : بر ان سرگین همی زد 
پس آن را تاره اون قبا الخطلب کفت عم و وتان اشاف تاره امد وساست 
را فرمود تا آلت حفر حاضر کرد. 

دراین وقت قریش از این راز آگهی یافتند و نزدیک عبدالمَطلب شتافته گفتند: تو 
خود می‌گوئی: اين چشمه از آن اسمعیل تا بوده است اینک ما همه فرزندان 
اسمعیل هستیمء اگر خواهی ما را به خکم میراث در این چشمه شریک فرمای و اگر 
نه نخواهیم گذاشت نزدیک بتان ما چاهی احداث کنی. عبدالمْطلب فرمود: من 
شمارا در ملکیت این چاه شرکت ندهم اما چون برآوردم با همه عطا خواهم کرد. 
فریش بدین سخن رضا ندادند و غوغا برداشتند و عاقبت کار بدان نهادند که نزد 
شمه کاهته زوند که انیست:به سین مد یه ی وساند با او هر فانه فش کید و 
سلمة‌الکاهن در شام مقام داشت. 

بسن ید تلا فررتتش ارت ودیتی عمتافت ساو راه کردطرو از آنشرعن 
حارث ابن امَیّه و جمعی از قبایا ل خر اقب کرج دادن هر دو کروه به اتفاق از راه 
بیابان آهنگ شام کردند چون از حدّت باحورا "و تابش افتاب چشمه‌سارها را آب 
نمانده بود بعد از پیمودن منزلی چند. آب در [میان] مردم عبدالمّطلب نایاب شد و 


۱. غراب: کلاغ. ۲. نظاره به معنی نگاه کردن. 

۳. یگفتة صاحب برهان قاطع: واژه‌ای است یونانی به معنی: شدات گرما و به روایت صاحب 
فرهنگ نفیسی: باحوراء آسمی پارسی اسای ار من ربا که شرن 1 ارترزاه 
تموز است تا هفت یا هشت روز؛ و روز اول آن دلیل تشرین اول و روز دوم دلیل تشر ی +۳ 
تا به آخر هر چه در آن روزها واقع شود از گرما و سرما و باران و میغ در آن ماهها نیز چنان 

خه اهند بود. و بعضی گفته‌اند روز اول دلیل ماهی خواهد بود که آفتاب در برج اسد باشد و 
روز دوم دلیل بر ماهی است که آفتاب در سنبله بود تا به حوت هشتم است. 


اصل و تسب پیامبر اسلام (ص) ۱۱ 


سس سس تست 


بیم آن آمد که از عطش عرض هلاک شوند ناچاربه نزد بنی تقیف آمدند وگفتند: اگر 
هر یک از ما زا بش ره ای دستگیری کنیل آز:مرگ رهانیده شوید. 

آن جماعت در جواب گفتند: اگر ما آب خویش را به شما بخشیم فردا شود 
چنانکه امروز شما پایمال مرگ خواهیم بود. و مردم عبدالمُطلب چون مأیوس 
شدند به جایگاه خویش باز شده هر یک از بهر خود گوری بکندند و در آن مقبره 
متقظ ام رک کنات ف اه وه ای قوم هم بدین ضعف و سستی نباید 
جان داد برخیزید تا لختی بیابان درنوردیم باشد که خدای ما را آب دهد و نخست 
خود برخاست. و چون شتر خویش را برانگیخت تا بر نشیند از جای سینه او که بر 
خاک نهاده چشمه‌ای خوشگوار بجوشید. او و مردمش تکبیرگویان بر سر آب آمدند 
و سیراب شدند و مشگها پر آب کردند و راه پیش گرفتند. 

تا تصفی ری ان کل شت که در ان نی تعتفت اب ۰ 
فره بتصا ‏ سل امن چون حارث این بدید شمشیر خود را بر کشید سر 
را بر سینه خود نهاد و گفت: ای پدر, اگر مسئول ایشان را به اجابت مقرود 1 
چنان تکیه بر این تیغ کنم که سبر از پشتم بد رکند. عبدالمطلب فرمود: ای فرزند. تو 
خود را خسته مکن و چنان مباش که ايشان بودند و از آن کار که خود بدین گونه بد 
دانی هم خویشتن کناره باش. پس حارث با ایشان مدارا کرد و آن جماعت را سیراب 
فرمود و از آنجا کوج داده به اراضی شام در آمدند. 

آنگاه خواستند سَلِمهٌ کاهنه را آزمایش کنند اگر مجرب افتاد پس او را خکم 
سازند. به اجازت هر دو گروه سر ملخی را در انبانی ۲ که زاد سفر در آن داشتند پنهان 
کردند و آن را ازگردن سگی که سوارنام داشت بیاویختند تا اگر سَلمه نخست از آن 
پوشیده آگهی دهد در میان ایشان قضا کند. آنگاه به اتفاق به نزدیک سَلمه آمدند. 

اسلمه | گفت: که هان ای جماعت شمارا حاجت جیست که بدین جا 
شتافته‌اید؟ گفتند: چون نخضست پوشيدة مارا آشکار سازی حاجت خویش را 
مکشوف خواهیم داشت و اگر نه راه نخویش برگيریم و باز شو؛ 

سلمه گفت: خبائم لی شیثاً طاز فطع فتصوّب فُوَفَم فالارش مه بقع [یعنی ]: 
چیزی از بهر من نهفته‌اید که پرواز می‌کند و بلند می‌شود و فرود می‌آید و در ارض 


۱ انبان: پوست دباغی شده کیسه چجرمی. 


ی آلاد5ه: بهتر از این بگوی. که ی ماشتَطار دُو دنت 
زار و سافي کالمنشار و زاس کالمشهار, گفت: : چیزی است که از پس پریدن طلب 
پریلن می‌کند صاحب دم عقرب است. و ساق چون ارّه دارد و سر چون میخ. باز 
گفتند: لاد یعنی: روشن کن. گفت: لاقة فلادة هو زاش جَرادة في رز مُزادة في 
عَني سوار ذی‌القلاةة. ی : جز آن نیست که آن سر ملخ است در انبان زاد و در 
کوک خر کت ونوا رنام دارده صاحب قلاده است. 

چود سخن بدین جاکشید. حاجت خویش راکشف کردند و او قضا "کرد که این 
چشمه خاص از بهر عبدالمُطلب است. و قریش بدان رضا دادند و گفتند: با آن 
بزرگواری که ما در راه از عبدالمطّلب مشاهده کردیم جای آن نیست که در سر زمزم 
با او مخاصمه کنیم . 

پس مراجعت کردند و زمزم را بدو گذاشتند تا از بهر خود حفر فرماید. پس 
عبدالمطب با فرزند خود حارث به حفر زمزم مشغول شدند و چون اندک زمین را 
بکاوید " آثار چاه هویدا گشت و او تکبیر بگفت و بر جدّ خویش بیفزود و خاک از آن 
چاه انباشته برآورد تا دو آهو بر ززین و چند شمشیر و چند درع" بیافت و از پس آن 
حجرالاسود را برآورد و چشمة زمزم را روشن کرد؛ و این همان اشیا بود که عمُرو بن 
حارث هنگام هجرت | ده کدن ناج » گذاشت وبا خاک بینباشت چنانکه در ذیل 
قصو وفات کَغب بن لَّیَ مرقوم شد . ۱ 

بالجمله چون قریش دانستند که عبدالمَطلب بدان اشیا دست یافته به نزد او 
شتافتند و گفتند: این اشیا از پدران بر کذِشتة ما بوده, اکنون که بدان دست یافتی 
یقن انیت که ده تیه "کنی و یک نيمه آن را با ما عطا فرمائی. عبد المّطلب گفت: 
شمارا در اين کالا حقی نیست و اگر خواهید اين کار به حکم قرعه فیصل دهم. 
ایشان بدین سخن رضا دادند. 
بش عبد العطلب انشا رآ دوه کر فا دی اهر زرتی ویک اف نهاه وززم 


۱ قضا: حکم. 

.۰ را سیره حلبی و ابن هشام رفتن پیش کاهنه را نقل نکرده بلکه 
می‌کو بند: فریش بعد از دیدن این , فصیلت برگشته و به خود حق منازعه ندادند. 

. یکاوید: جستجو کرد. و درع. زره. ۵ا. نهر ه: بحش. نصیب.. 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۱۱۳ 


هت زا قسم دیگر فرمود. آنگاه صاحب قداح ! که قرعه زدن با او بود حکم داد 
ان ونام فریش فرعه زند. . چون قرعه بزد آهو بژه‌های 
زژین به نام کعبه کعبه بر آمد و شمشیر و درع بهرة عبدالمطلب گشت؛ و فريش بی‌نصیب 
شتا بل و ما تفصیل این قدح و قرعه زدن را چگونه داشتند در ذیل قصة ولادت 
عبدالّه بن عبد المٌطلب مرقوم خواهیم داشت - 

مع‌القصه چون فریش از آن شیاه طمع بریدند عبدالمطب آن چنند درع و 
شمشیر را بفروخت و از بهای آن دری از بهررکعبه ساخت و آن آموان زژین را از در 
کعبه بیاویخت و به غزالی‌الکعبه مشهور شد. و اين اول ذهبی است که زینت مکه 
گشت و عاقبت آن را ابولهب دزدیده و بفروخت و بهای آن را در خمر و قمار بکار 
برد چنانکه مذکور خواهد شد -. 


(چاه‌های مکه] 


معلوم باد که قبل از زمزم هر فبیله‌ای از قريش را در مکه چاهی بود: عبد شمس 
بن عبدمناف را در فرا ز" مکه نزد بیْضا" خانة محمد بن یوسف چاهی بود که «طوّکه 
نام دا و هشیم این مق را در دها صعت انس ساب ای رک 
نام داشت شت. و مطعم بن عَدی بن تَوفل بن عبدمناف را چاهی بود که «سجله؛ نام 
داشت. و این چاه را بعد از حفر زمزم چون استغنا حاصل کرد اسد بن هاشم بدو 
عطا فرمود. و نام چاه اسد بن عبدالْعرّی «شفیّه»"بود و چاه بنوعبدالدّان ام آخزاد» 
نام داشت و چاه بنوجمح «شنبله» نام داشت و آن را حلف بن وَمُْب حفر کرد و چاه 
بتوشهم «الفجْره نام داشت و أميّةٍ بن عبدالشّمس را نیز چاهی بود. 

و در بیرون مکه مر بن کقب ین لَوّیَ را چاهی بود که «رم» نام داشت و 
بنی‌کلاب بن مُرّه را دو چاه بود که یکی را «خم» و آن دیگر را «خفره می‌گفتند. و 


۱ جمم قدح: تیر. ۲. فراز: بالا و به معنی پائین هم آمده است. 

۳ بیضا: بر وزن حمراء: خانه محمد بن یوسف برادر حجاج بن یوسف تففی. 

۲ گویند: که آن از ادهش هنشت ویر ات ان :کم کم و متفرّق بیرون می‌امده است. 
۵. از آن با نام («سقیه ا هم یاد کرده‌اند. 


۱۱۴ ناسخ التوار بخ 


آنگاه ه که زمزم بادید آمد نام ای بن ابار" بر افتاد و زایرین بیت‌اللّه از آن آب نوشیدند» و 
ربق گیل رب فخر هی کرد ناه ان 


بت 
نا المَجْد من آبا نا قلّمی بنا صفدا" 
و ال شیی و رز ادلی ال فر۵۱ 
5 تلع ند تمیریت: ۱[ تا را شبسدها ریی۱۱ 
فان تک قَلم تمیک هی ال انتل 
رضزغ في انقیطا. ها 


ها ود وی بو رن 
همی اورد. 


(اولاد عبدالمْطلب] 


و اورا ده (۱۰) پسر بود و پسر بزرگتر او - چنانکه مذکور شد -حارث بود "۱ 


۱. ابار: چاهها. ۲. چاپ سنگی ۱۳۲۰: سَعَداٌ ۳ آب‌دهنده حاجیان. 
۴ شتری که از روی چاقی اهسته راه می‌رود. 

۵ پرکننده فدح را از شیر به یک دوشیدن. ۶ جماعة مردم. ۷ زیشه. 

۸ از جا کندن. ٩‏ حفر کننده چاه زمزم. 


۱۰ یعقوبی فرزندان عبدالمطلب را ده ( ۰) 2 تن د کردم کتد :و کو ند حارث که کتیه عبد المطلب 
از او نام گرفته شد و قم که مادرشان صفیّه دختر جندب از فرزندان عامر ین صفضته بود؛ و 
زبیر و ابرطالب و عبداله و مُمَوّم که عبدالکعبه است؛ مادر این چهار نفر فاطمه دختر عمرو 
بن عاثذ بن عمران بن مخزوم بود؛ و حمزه که مادرش هاله دختر آهیب بن عبدماف بن زهره 
است؛ و عباس و ضرار که مادرشان نتیله دختر جناب بن کلیب بن نمر بن قاسط است؛ و 
ابولهب که نامش عبدالعرّی مادرش لبتی دختر هاجر بن مناف بن ضاطر خزاعی است؛ و 
غیدای که همان ححا زور یر عیتن عای بر رن خی ات 
(تاریخ یعقوبی» ۳۲۶/۱). اين گفته با انچه در طبقات آمده مطابقت دارد (طبقات: ۸۷/۱ - 
۸۸ 


سسسس. ‏ .ع ع ‏ _ سس 


ال و نت پماطیر یتلام زش) ۵ 
سس سس سب 

دویم. عباأس. 

عنیم: جحمره. 

ِ عبد ال 

ششم: زتیر. کنیه‌اش ابوطاهر بدا 

۳ رم مس ای 

نهم: ضرار. 

دهم: أبولهّب که عبدالغرّی لب ان 

و او را شش دختر بود: 


پنجم: ری که جد؛ عثمان بن عفان است. 

ششم: :یره نام داشت. 

و مادر عباس و ضران تبیله " نام داشت و او دختر خباب بن کیب ؛ بن مالک پن 
عَمُرو بن غامر بن زید مناة بن عامر بن سعد بن الخزرج بن تیم الات بن الثمر بن 
قاسط بن هَنّب ین آقصی بن جَديلة بن آسعد ين ربيعة بن پزار است. 

و مادر حمزه و مُمَوّم و حَجُل و یک دختر که صَفیّه نام داشت هاله است و او 
دختر أَهَیّب بن عبدمناف بن رهرة بن کلاب بن مره بن کب بن لو بود. 

و مادر عبد الله و ابوطالب و زییر و آن سه دختر دیگر فاطمه نام داشت "و او دختر 


پسران عبدالمطلب را بعضی از مورخان دوازده (۱۲) نفر نوشته‌اند و اينان علاوه بر ده نقر 
قثم را ذ کر کرده‌اند که در کودکی درگذشت و غیداق و حجل راهم دو نفر دانسته و نام حجل را 
مغیره نوشته‌اند. گروه دیگر از مورخان مقوم و عبدالکعبه را نیز دو نفر دانسته و تبران 
عصدالمطلب را سیزده نفر شمرده‌اند (نقل از پانوشت دکتر آیتی بر تاریخ یعقوبی؛ ۳۰۶/۱ 

۲ متن: ام خلیم. ۳. تاریخ یعقوبی: تتیله. 

۴ به روایت بعقوبی: : ام حکیم یعنی بیضاء و عاتکه و برّه و آروی و آمیمه که مادرشان > 


ج۰«ج((صجپب۰ب۰ب۰ب۰ب۰۹۰۹۰---- اب00 پصپصسصسصسصسصص ۳ 


۱۱۶ ناسخ‌العواریخ 
عمر بن عاتد بن عبد بن عمران بن مَحرُوم بن یَْظة بن مره بن کب بن لَّیَ بود. 

و مادر صخره" تَحْمُر نام داشت و او دختر عَبّدٍ بن قصی بن کلاب بود. 

اما مادر حارث بن عبدالمَطلب. سَمرار نام داشت ‏ و او دختر جُنْدّب بن شیر 
بن رثاب بن شواه ين عامر بن صَعْصَعَةّ بن مُعوية بن بکر بن هوازن بن منصور بن 
عکرمّه بود. 

و مادر ابولهب یی نام داشت و او دختر هاجربن عبدمناف بن ضاطربن مية 
بن سَلول بن کب بن عَمرو الحُزاعی بود. 

بوطالب و حمزه و عباس از پسرانعبد الب بعد از بعشت خاتم الانیء 4 به 
شرف اسلام درآمدند و از دخترانش صفیّه و آوی۳ و عاتکه" مسلمان شدند و 
صفیه از جملهة مهاجرات بود. 

معالقصه عبدالمطّلب در جهان زنده بماند تا آنگاه که پیغمبر عم هشت ساله 
شد پس به درود جهان کرد. و دیگر قصه‌های او در ذیل داستان فرزندش عبدالله و 
ابرمةالاشرم و ولادت حضرت خاتم‌الانبیاء علیه الاف التحية والبّنا مذکور خواهد 


5 ۲ 


ظهور اصحاب اخدود 


ششهزار و هشتاد و پنج سال 
بعد از هبوط آدم ِا پوو ٩‏ 


در حدیث اصحاب اخدود چنان صواب نمود که مردم نجران را شناخته آریم و 


ج- فاطمه بود. بتابراین او فاطمه را مادر پنج تن | ز دختران عبدالمطلب می‌داند. 

5 ظاهراً در عبارت افتادگی دارد» عبارت می: بایستی همراه با نام یکی از فرزندان عدالمُطّلب 
همراه باشد. . به روایت صاحب طبقات: مادر او صفیه نام داشت (۸۷/۱). 

۳. در اسلام آروی اختلاف است و بعضی گفته‌اند که در اثر دعوت پسر خود طلیب بن عمیر که 
اسلام آورده بود: به دین اسلام گروید. ۲ 

5 . در اسلام او هم اختلاف ۳۹ وی مادر عبدالّه بن آبی‌امیه مخزومی برادر ام سلمه بود و 
مادر ام سلمه نیز عاتکه نام داشت و از این روی برخی به خطا او را دختر عمهٌ پیامبر خدا 
نوشته‌اند. خواب عاتکه قبل از غزوة بدر مشهور است. 

۵ برابر ص ۲ بجلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۱۷ 


باز نمائیم که چگونه ایشان نصرانی شدند و شریعت عیسی پیش گرفتند. 

معلوم باد که تجٌران بلده‌ای در سرحدّ اراضی مکه بود از سوی یمن و گروهی از 
قبایل عرب که نسب به بنیتَعْب می‌بردند در آن بلده سکونت داشتند و بر کیش 
بت پرستان می‌زیستند» وایشان را در ظاهر شهر نخلهٌ خحرمائی بس عظیم بود که هم 
پرستش آن را واجب شمردندی و هر سال یک روز عید کردندی» و چون روز عید 
فرا رسیدی رد و بزرگ فراهم شده از شهر بیرون می‌شدند و بتهای خود را گرد آن 
درحت نصب می‌کردند و هر حلی و زیور که نان ایتان زا یود از آن.درخت 
می آویختند و جامه‌های دیبا بر آن می‌پوشانیدند و از بامداد تا شبانگاه در نج 
اعتکاف می‌فرمودند و گاه گاه گرد آن شجره طواف می‌نمودند و شیاطین از آن 
درخت بدیشان سخن می‌کرد و بر طریق باطل ایشان را مأمور می‌داشت. آنگاه به 
غانه‌های خویش باز شده؛ یک سال بدان گفتار کردار داشتندی» و چون دیگر باره 
آن عید فرا رسیدی آن کار از نو کردندی. 

در آن ایام مردی که او را فیمیون نام بود و نسب با حواریون عیسی م1 داشت در 
اراضی شام بادید امد و او مردی زاهد و متقی و مستجاب‌الدعون بود و بر شریعت 
عیسی می‌زیست و با دستمزد خود معاش می‌کرد و صنعت او بنائی و دیوارگری 
بود» و قانون داشت که ایام هفته را به کار بتائی روزگار می‌گذاشت. و چون روز 
یکشنبه فرا می‌رسید دست از حرفت کشیده می‌داشت و از بامداد به گوشة بیابانی 
گريخته تا شامگاه در حضرت یزدان به نماز و نیاز و ستایش و نیایش مشغول بود. و 
چون اهل بلده و قریه بر حال او وقوف می‌یافتند از آنجا فرار کرده به اراضی دیگر 
می‌شد و به کار خویش می‌پرداخت. 

در زمان او مردی که او را صالح نام بود در نهانی از حال او آگاه شد و چنان افتاد 
که در مهر فیمیون کار بدانجا برد که بی‌دیدار او زیستن نتوانست ناجچار چنانکه 
فیمیون ندانست از قفای او گام برمی‌داشت و بدو نگران بود تا روز یکشنبه فرا رسید 
ر فیمیون به صحرا شتافته در نماز ایستاد ر صالح چند گام دورتر از وی در گوشه‌ای 
موف یره نا ره آومی کف با عاه هارش رادید که شتا مس دا و ار نک سانت 
بیرون شده قصد فیمیون کرد؛ و فیمیون چون آن جانور را بدید از خدا هملاکش 
بخواست و در حال آن مار عرضه هلاک و دمارگشت. اما صالح ندانست که مار به 


دعای فیمیون بمرد و بیم کرد که او را زیان رساند. ناچار خود را از کمین آشکار کرد و 
فریاد برداشت که ای فیمیون خود را از اژدها حفظ کن و فیمیون همچنان در نماز 
بود و بدو التفات نکرد. صالح بی‌اختیار پیش شتافت و چون نزدیک شد آن مار را 
مرده یافت. پس بماند تا فیمیون از نماز فراغت جست. آنگاه از در ضراعت و 
مسکنت عرض کرد که: ای فیمیون سوگند با خدای که من در مهر تو بی‌اختیارم و 
آرزوی من آن است که پیوسته ملازم خدمت تو باشم. فیمیون گفت: : اگر ملازمت من 
خواهی کرد بر قانون من زیستن کن. پس صالح دین او بیاموخت و ملازم حضرت او 
شد. 

و در این وفت جلالت قدر فیمیون اندک روشن گشت و مردم دانستند که مرضی 
به دعای او شفا یابند» پس مردی را که پسر کور بود بدان سر شد که فیمیون را به 
بالین فرزند حاضر کند و او را از بلای کوری برهاند. بعضی از مردم به او گفتند که: 
فیمیون هرگز اجابت این مسئول نکند و بدین نام به خانهٌ تو در نياید. مگر اینکه 
حیلتی اندیشی و او را به بهانة دیوارگری و بنائی به خانه آری. 

لاجرم آن مرد فرزند خود را بر بستر بخوابانید و جامه‌ای بر فراز او افکند و به 
نزدیک فیمیون آمد و گفت: مرا عزم آن است که خانه‌ای بنیان کنم و او را از بهر 
عمارت به سرای خویش اورد و بهر حجره همی عبور داد تا بدانجا رسید که 
فرزندش خفته بود» ناگاه جامه از زبر او دور کرد و دست او را گرفته پیش داشت 
گفت: ای فیمیون این یک تن از بندگان خداست و از هر دو چشم نابیناست اگر در 
حق او دعای خیرکنی تا شفا یابد روا باشد. فیمیون از خدای بخواست تا دیدگانش 
روشن گردد. 

و چون در آن اراضی شناخته شد ناچار کوج داد و صالح همی از قفای او بود 
آنگاه از حدود شام عبور می‌کردند به درخحتی بزرگ گذشتند و از زیر درعت مردی 
فرباد بر آورد که آیا تو فیمیون باشی؟ گفت: بلی. عرض کرد: بسیار روز انتظار تو بردم 
تا هم اکنونت يافتم آگاه باش که هم در این هنگام من به درود جهان خواهم کرد و 
کفن و دفن من بر ذمّت تو باشد. این بگفت و بمرد. فیمیون بر حسب وصیّت او را به 
خاک سپرد و از آنجا با صالح کوچ داده در بعضی از بلاد عرب عبور داشت. 

ناگاه کاروانی از قبایل عرب بدیشان باز خوردند و هر دو تن را اسیر کردند و 
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گفتند: همانا شما بندگانید که از مولای خود گربخته‌اید و ایشان را در اراضی تجران 
آورده هر تن را به کسی فروختند. اما فیمیون هر روز از بام تا شام خدمت مولای 
خویش کردی و چون شام به حجر؛ خویش شتافتی به نماز ایستادی و خدای را 
ستایش نمودی تا آنگاه که سپیدی صبح بر دمیدی. 

شبی چنان افتاد که مولای فیمیون خواست حال او را باز داند پس به نهانی به 
پشت حجره؛ٌ وی آمد. و چون از روزن نگریست فیمیون را دید که در نماز ایستاده 
است و بی چراغ آن خانه مانندهُ روز روشن است. سخت در عجب شد و در بگشود 
و پیش دوید و گفت: ای فیمیون این جلالت قدر از کجا یافتی و با کدام ایین بدین 
مقام رفیع ارتقاء جستی؟ 

فیمیون گفت: مگر ندانسته‌ای که شما را طریقتی اهنجار و شریعتی ناستوده 
است. هیچ نگوئید که پرستش درختی که آن را هرگز سودی و زیانی نتواند بود چرا 
باید کرد و این بتان را چرا باید گرامی داشت؟ من این برکت از بندگی خدای دادگر و 
پیروی عیسی پیغمبر یافتم و اگر خواهم خدای خویش را بخوانم تا آن درخت را که 
شما پرستش می‌کنید بر کند و بیفکند و نابود سازد. او در جواب گفت: اگر تو چنین 
کنی و این کار توانی کرد من و اهل من به شریعت تو در شویم و آئين توگیریم. 

پس فیمیون بی‌توانی تن خویش بشست و نماز بگذاشت و خدای را یاد کرد تا 
صرصری عاصف بفرستاد و آن درخت را از بن بر آورد و خشک ساخت و نگون 
کرد. چون مردم آن قریه این بدیدند بیشتر همه عیسوی شدند و بر شریعت او رفتند 
و از بهر فیمیون در ظاهر قریه خیمه‌ای راست کردند و او را سخت گرامی داشتند. و 
فیمیون در خيمهٌ خود سکونت اختیار کرد و به عبادت خدای پرداخت. 

و چنان بود که بر یک سوی آن اراضی قریه‌ای بود که مرد ساحری در آنجا جای 
داشت و از سوی دیگر نیز قریه‌ای بود که مردم این قریه هر روز پسران خویش را به 
نزدیک آن ساحر می‌فرستادند تا علم سحر فرا گیرند و اين پسران هر روز به کنار 
خیمهٌ فیمیون عبور کرده به نزدیک آن ساحر می‌شدند. در میان اين کودکان پسری 
بود که عبداللّه نام داشت و پدر او را نام الثامر بود. این کودک نیز به فرمان پذر به 
تعلیم سحر می‌شتافت و هر روز از کنار یمه فیمیون گذشته او را در نماز و نیاز 
می‌دید. اندک اندک دلش به سوی او رفت و به خیم او در رفته با او سخن همی کرد 
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تا بدانجا کشید که خدمت ساحر را ترک گفت؛؟ و هر روز مقیم حضرت فیمیون بود و 
پدرش چنان می‌دانست که او کسب علم سحر می‌کند. 

بالجمله عاقبت عبداله بن الثامر شریعت عیسی نف گرفت و فیمیون دین خود 
بدو بیاموخت و کلمات انجیل را از بهر او روشن ساخت و گفت: ای عبدالّه بدانکه 
اسم بزرگ خداوند که مفتاح جمیع بستگی‌هاست در این انجیل مبارک است و آن 
نام بزرگ هرگز در آتش سوخته نشود و از بهر هر حاجت بخوانی روا گردد. عبدال 
گفت: چه باشد که اين نام مبارک را به من بیاموزی؟ 

فیمیون گفت: ای برادر تو هنوز حمل آن بار نتوانی کرد. آنگاه که لایق باشی از 
تعلیم ان دریغ نخواهم داشت. 

عبداله چون این سخن بشنید به سرای خویش آمد و دانسته بود که ! سم اعظم 
دای رش تخراهد سرخت: ی قداحی چند است کرد و هر سم که در 
انجیل یاد داشت بر قدحی جداگانه می‌نگاشت شت و آن قداح را یک یک همی در آتش 
افکند تا بسوخت چون بدان تیر رسید که ا ی 
و 
حال را باز گفت. 

فیمیون فرمود: ای فرزند اکنون که یافتی نیکو بدار و در کارهای ناسزا بکار مبر که 
سبب هلاک تو خواهد شد. 

و از این هنگام مدتی دراز بر نیامد که فیمیون وداع جهان گفت و عبدال در 
اراضی نجران همی عبور کرد و هر جا مریضی بود به نزد او حاضر می‌کردند تا شفا 
بخشد اما عبداللّه نخست دین حق بر مریض عرضه می‌کرد و اورا مسلمان 
می‌ساخت و از پس آن در حق او دعای خیر کرده تا شفا می‌یافت. بدین گونه نا او 
در تجْران بزرگ گشت و مردم بدو پیوستند و حاکم نجران بیم کرد که حکومت او 
محو گردد پس کس فرستاد و عبداله را حاضر کرد و گفت: این چه قانون است که 
پیش گذاشته‌ای و دین آبا و اجداد ما را محو و مطموس داشته‌ای از این آیین بگرد و 
اگر نه ترا کیفر خواهم کرد. 

عبدالّه گفت: هرگز ترا بر من غلبه نتواند بود و جز خدای را بر بندگان قدرت 
نباشد. حاکم شهر از سخن او در خشم شد و بفرمود او را برده از جبلی بلند به زیر 
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افکندند» عبذالله بی‌رنج 3 تخت برخاسته به نزد او شتافت و گفت: خدای مرا 
حافظ و ناصر است و هم او را به دين خدای دعوت فرمود. درین کرّت حکم کرد تا 
عبدالّه را به آبی سهمناک غرقه ساختند و چنان دانستند که از بهر او رهائی نخواهد 
بود» عبدالّه از آب به سلامت بر آمد و نزد حاکم شتافته فرمود: بر شریعت ۱ 
باش و خدای یگانه را به توحید بستای و هم آگاه باش که آنگاه بر من غلبه توانی 
کرد که خدای را به کلمهٌ توحید ستایش کنی. 

آن مرد جفا کار از در سخره خدای را به کلمهُ توحید یاد کرد و آن عصاکه در 
دست داشت بر سر عبدالله بزد تا بشکست و او بدان زخم اندک بمرد. 

و این عبدالّه آن کس باشد که در زمان عمربن خطاب در تجران بادید شد و آن 
چنان بود که مردی در خرابه‌های تجٌران حفر زمین می‌کرد ناگاه به سردابه‌ای رسید و 
در آنجا مردی را بیافت که نشسته و دست خود بر سر داشت. چون دست او را 
بگرفت و از سر او دور بداشت خون از زشم او روان گشت. و چون دست او باز 
داشت هم بر زخم سرگذاشت تا خون بایستاد. این خبر به عمر آوردند. وی گفت: 
چنانکه از خبر دانسته‌ام او عبداللّه بن الثامر است هم چنان جسد او را بر جای خود 
بگذارید و مدفون دارید و بر حسب حکم او چنان کردند. 

بالجمله بعد از آنکه عبدالّه بن الثامر به زخم عصا بمرد حاکم تجُران نیز در حال 
کیفر عمل یافته هلاک شد و این نیز بر عقیدت مردم نجّران بیفزود و یکباره عیسوی 
شدند و هر که به شهر ایشان در می‌شد او را به شریعت عبسی دعوت می‌کردند» 
چون سخن ایشان را استوار می‌داشت رستگار بود و اگر نه او را هلاک می‌ساختند. 

در آن ایام چنان افتاد که مردی از یمن با دو پسر خویش به تجْران آمدند و ازین 
قانون آگهی نداشت و بر دین بهودیان بود ناگاه مردم تجْران ایشان را بگرفتند و 
گفتند: هم اکنون يا شریعت عیسی 1 پیش گیرید و اگرنه شمارا هلاک کنیم. پسران 
آن مرد قبول اسلام نکردند و هر دو مقتول گشتند. آن مرد از بیم جان حیلت کرد و به 
دروغ شریعت عیسی گرفت و روزی چند با ایشان ببود. پس فرصتی کرد به سوی 
یمن گریخت. و صورت حال را به عرض ذوئواس که در اين وقت پادشاه یمن بود 
رسانید. ‏ چنانکه قصهٌ سلطنت او را مرقوم داشتیم -. 

چون ذُوواس بر دین بهودیان بود از این معنی بر آشفت و گفت از بهر کیفر به 
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نجران شوم و اين کین از ز آن مرد باز جویم و کلیساها ویران کنم و صلیبها بشکنم و هر 
که دین بهود پیش نگیرد او را به آتش بسوزم. پس پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) صرد 
شمشیرزن فراهم کرده از یمن کوج داد و طی مسافت کرده به تجّران امد و کلیساها را 
پست کرد و صلیبها در هم شکست و مردم نجران را انجمن فرمود و گفت: اگر 
خواهید دین بهودیان پیش گیرید و اگر نه یک تن از شما زنده نگذارم. ایشان گفتند: 
ما هرگز جان ناچیز را با دین عزیز برابر نخواهیم داشت گو یک تن زنده نمانیم. 

ذونواس در خشم شد و بفرمود تا حفره‌ای مستطیل بر سان خندقی بکردند و 
حطبی فراوان در آن اخدود! انباشته کردند و آتش در زدند و از اینجاست که 
ذونواس و اهلش اصحاب اخدود نام یافت. چنانکه خدای فرماید: قَتل َضحاب 
الاخدود الثار ذات لئود لدم لیا قوذ و هم علی ما یعون باوْمنین شهود" یعنی: ملعون 
شد ذونواس و اهلش که حفر اخدود کرده و با آتش پیثباشت. 

بالجمله چون آتش از آن حفره زبانه زدن گرفت ذونواس بر یک سوی آن حفره 
بنشست چنانکه هم خدای یاد فرموده الا ذات الَفودٍ دهم عَلَا مود" و بفرمود اهل 
نجران را پیش داشتند و بعضی را با تیغ همی بگذرانید و برحی را به آتش اندر 
افکند. در میانه زنی را اوردند که طفلی یک ماهه در بر داشت و دین بهود بر او 
عرضه کردند. آن زن از بیم جان و مرگ فرزند همی خواست تا دین یهود پیش گیرد 
ناگاه آن کودک به سخن آمد و گفت: ای مادر آتش دوزخ را بر آتش دنیا اختیار مکن 
که این از بهر رضای خداوند باری اندک باشد. پس آن زن با طفل خود خویشتن را در 
اتش افکند. 

بالجمله بیست هزار (۲۰۰۰۰) تن از مردم تجْران را نابود ساعت و شهر ایشان را 
ویران کرد و با سوی یمن مراجعت نمود از میان مردم نجران مردی که او را درس 
دوتغلبان گفتندی نجات یافت و به گوشه‌ای گریخت. و او را از این روی دوس 
دوبان می‌گفتند که اسبی داشت نام آن از غایت تندی و راه‌دانی تعلبان بود. 

بالجمله دوس بعد از آنکه ذونواس به یمن رفت به میان تجُران آمد و چند تن که 


۱. اخدود: حفر؛ُ مستطیل که چون خندق باشد و جمع آن اخادید است. 
۲ و ۳. سور بروج. آیه ۴ - ۷ مرگ بر اصحاب آخدود در گودالهایی پر از آتش. که در کنارش 
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از مردم نجران زنده بودند فراهم آورد و گفت: شما همچنان در آبادانی کلیسياها 
سخت بکوشید که من از پای نخواهم نشست تا اين کین باز نخواهم. این بگفت و بر 
اسب تعلبان سوار شد و کتابی از انجیل که یک نيمه آن سوخته بود بر گرفت و به 
قسطنطنبه آورده در حضرت زنون برد که در ایین وقت قیصری مشرق داشت - 
چنانکه مذکور شد -. و صورت حال را به عرض رسانید و آن کتاب انجیل نیم 
سوخته را بدو نمود. زنون از آن حال بگریست و نامه‌ای به حاکم حبشه کرد که از 
بل او بود تا کین از ذونواس بخواهد. و اين فرمانگزاران حبشه را عربان نجاشی 
می‌نامید‌ند. 
بالجمله دس نامه قیصر بر گرفت و چون صبا و سحاب طی مسالک کرده به 
حبشه آمد و آن نامه نزد نجاشی نهاد و انجیل سوخته را بر او ظاهر کرد و ستم‌های 
ذُوئواس را بگفت. نجاشی فرمود که: من این کینه از او بجویم و هفتاد هزار 
(۷۰۰۰۰) مرد شمشیرزن فراهم کرد و آرباط راکه مردی دلیر و دلاور بود سپهسالار 
آن لشکر فرمود. و ابرهةالاشرم را که یکی از سرداران بزرگ بود با او همراه ساخت و 
ایشان لشکر بر آوردند و به رهنمائی دوس کشتی در آب افکندند و به ساحل یمن 
آمده از اراضی حص موانت یر بر گو دنل 
چون این خبر به ذُتُواس رسید سخت بترسید و قواد سپاه را فراهم کرده گفت: 
اینک سپاه حبشه به سوی ما تاختن کرده؛ بیم آن دارم که در نبرد ایشان زبون گردیم. 
بهتر آن است که حبلتی اندیشم تا بی‌زحمت ایشان را به هلاکت افکنم. پس حکم 
داد تا سرکردگان سپاه هر یک با مردم خود به شهر و مقام خویش شدند و ارام 
گرفتند و چشم بر حکم دُوتُواس داشتند. اما از آن طرف ذونواس خود با پنج هزار 
(۵۰۰۰) تن از سپاهیان در زمین صنما که دارالملک یمن بود بنشست و کلید 
گنح خانه‌ها همه فراهم کرد و بر هم نهاد و نامه‌ای به آژیاط نوشت که: 
من دانسته‌ام نجاشی را با من کینة دیرینه نیست و من هرگز با لشکر 
او جنگ نخواهم کرد و لشکر خویش را فراهم نکردم تا معلوم باشد که 
نبرد نخواهم آزمود» اینک کلیدهای گنجينه خویش را که در هر بلد 
داشته‌ام بر هم نهاده‌ام و آماده نشسته‌ام تا هر چه حکم کنی چنان کنم 
اگر فرمائی جمله را به نزد تو ارم و بسپارم و خود به نزدیک نجاشی 


۱۲۴ ناسخالتواریخ 


شوم و اگر نه هم در اين مُلک ملازم حضرت تو خواهم بود. 

چون این نامه به آریاط رسید صورت حال را بنوشت و به نجاشی فرستاد. 
فرمانگزار حبشه سخت شاد شد و به آرباط حکم داد که این ملک و مال را از 
ذوئوا س بپذیر و او را به نزدیک من رها کن. آریاط این حکم به ذونواس رسانید و او 
را به نزدیک خویش طلب داشت. پس ذونواس کلیدهای خزاین را حمل کرده به 
حضرموت شتافت و آن جمله را نزد اریاط بنهاد و اظهار عقیدت و چاکری نمود و 
گفت اینک با من به صنعا عبور فرمای و این خزاین را مأخوذ دار تا از پس آن من به 
حضرت نجاشی شوم. 

پس اریاط با ذونواس به صنعا آمد و هر خواسته و گنج‌خانه که در دارالملک بود 
بدست کرد. آنگاه ذونواس گفت که: آن گنج که در دیگر بلاد و امصار اندوخته کرده‌ام 
هم راست سرهنگان خویش را نفرمای تا اين کلیدها برگیرند و هر یک با جمعی از 
لشکر به بلدی شده‌گنج خانة آن بلده را برگیرد. پس آریاط با حاطری رم قوّاد سپاه 
را بخواست و هر یک را با گروهی به جانبی گسیل ساخت و خود با معدودی از 
سپاهیان در صنعا ساکن گشت. 

چون لشکر حبشه پراکنده شدند ذوتواس به سرداران خویش نامه کرد که هر جا 
پا لشکر حيشه دچار شوند یک تن زنده نگذارند. سرداران او در بلاد و امصار دست 
به قتل مردم آرباط گشودند و خود نیز در صنعا بر شورید و ناگاه برآریاط تاختن کرد و 
مردم او را همی کشت. اریاط چون چنان دید به زحمت تمام با چند کس از مردم 
خود از صنعا بگریخت و به حضرموت آمد و پراکندگان سیاه او نیز معدودی به او 
پیوستند و از انجا کشتی در آب رانده به نزدیک نجاشی گریخت و صورت حال را 
مکشوف داشت. فرمانگزار حبشه در خشم شد و در این کرّت صد هزار (۱۰۰۰۰۰) 
مرد جنگی مجتمع ساخت و هم ایشان را به دست آریاط و آبرهه سپرد و باز فرستاد. 
و اریاط چون پلنگ زخم خورده کشتی در آب رانده و دیگر باره از حضرموت سر 
بدر کرد. 

چون دونواس این بشنید دانست که این کار به حیلت راست نشود ناچار لشکر بر 
آورده به اراضی حضرموت تاخت و با مردم حبش جنگ در انداخت بعد از کوشش 
و کشش فراوان لشکر یمن شکسته شد و ذونواس خواست که از میدان جنگ جان 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۱6۵ 
و ۳ 

وت ی ی ای 
کرد د و پیشتر از آنکه ذرٌواس ی تن 


جلوس ذُوجدن در یمن 
شش هزار و هشتاد و هشت سال 
بعد از هبوط آدم نبا بوق ! 


دون یکا شم از خویضان درتزآسن است هه او انکه دوتواس غرفه کشت 
ات زر تم سا ی 
نگذاشت و قلعه ؛ لقاع شا خیم ه مارویازا ت وی لاگن 
امصار یمن مردم را بعضی بکشت و برخی اسیر کرد آنگاه به سوی حبشه کوج داد. 
از پس او دُوجدن به تخت مُلک بر آمد و در تعمیر خرابیهای آریاط بکوشید و این 


شعرها بگفت: 
ما یت تن لا تهلکی آسَناً فی اثرٍ من ماتا 
اد ون لا ی وا اف راد تفت بر الا ات 


ی ی ی ی ی ی که نگارندة 


4 ۳۹9 5 ۳۳۹ یت ۱ ِ 
فان المّوت لا ینهاه ناه و ذوشرب الشفاء مَع ۷ 


۱ برابر ص ۷ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌لتواریخ. 


۱۳۶ ناسخ التواریخ 


و لا رم في أشسطوان نناطح جذره ببض اوق 
و غمدان الذي دنت عَنه وه مستّمکاً فی رأس نی 
واه ال لیط و تلو فیه نا کت دی البروق 
تاضیح بعد چیه رسد و یر خسته لَهَبٌ الحريي 

و ام درتتزاین مستکیناً و خذر وم سنک العضیق 


بالحمله ذوجدن مدت هشت سال در یمن سلطنت کرد و در عمارت خرابیها 
روز برد و اندک اندی سپاهی فراهم کرد در این وقت نجاشی بیم کرد که مبادا 
ذوجدن قوت گیرد و نام پست شد؛ یمن را بلند کند. پس تصمیم عزم داد که 
مملکت یمن را مسخر کند و در حوزه فرمان بدارد و سپاهی بزرگ ساز داد و 
همچنان آبرمه و آریاط را سپهسالار کرده به سوی یمن بیرون فرستاد. 

از این سوی ذوجدن چون این بشنید مردم خود را مجتمع ساخته از در مدافعه 
برخاست و به استقبال جنگ تا به حضرموت آمد و در آن اراضی هر دو سپاه با هم 
2 شکسته شد و بر ذوجدن کار تنگ شده راه فرار پیش گرفت. و از بیم دشمن اسب به 
دربا افکند و در بحر جان بداد. وی آخرین سلاطین جمْیّر است و بعد از او سلطنت 
یمن با مردم حیش افتاد. چنانکه در جای خود مذکور خواهد شد. 


حلوس آراط در مملکت یمن 


شش هزار و نود و شش سال 
بعد از صوط آدم ِا بو۵ 


آراط چدانکه مذکور شد بعد از آنکه ذوجدن را مقهو و کرد» سلطنت یمن یافت و 
عمال خویش را در بلاد و امصار آن مملکت منصوب فرمود و کار ملک را به نظام 
کرد؛ و آُرمةالاشرم را که از جانب نجاشی ملازم خدمت او بود همچنان به 
سپهسالاری لشکر حبشه باز گذاشت و حدود و ثغور مملکت را بدو سپرد و در 


۱ برایر ص ۳۲۹ جلد دوم از کتاب اول چاب سنگی ناسخ‌التواریخ. 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۱۳۷ 


پادشاهی خوش بنشست. 

و چون مدت بیست و چهار (۲۴) سال از سلطنت او بگذشت آرهه بدان سر 
شد که او را از پادشاهی خلع کرده بر جای او خود قرارگیرد پس با قواد سپاه حبشه 
همداستان شد و لشکریان را فراهم کرده به سوی صنعا کوج داد. چون این خبر به 
آریاط بردند» ناچار از مردم خود انبوهی ساخته به استقبال جنگ بیرون شد. 

چون این هر دو لشکر با هم نزدیک شدند. آُرهه کس سوی آریاط فرستاد که مرا 
با تو از بهر تاج و تخت ستیز و آویز است و اين روا نیست که در هوای آرزوی ما 
جمعی از مردم حبشه از جانبین مقتول شوند. اگر رضا دهی ما خود یکتنه با هم 
مصاف دهیم تا هر که چیره شود لشکر حبشه به تمامت او را خواهد بود. ارباط در 
پاسخ گفت: نیکو فرمودی. و کار بدان نهادند که یکتنه با هم نبرد جویند. و هر دو از 
لشکر خود جدا شده در میدان جنگ در آمدند. 

واپرهه مردی قصیرالقامه وکریه‌المنظر و فربه بود و آریاط مردی تمام بالا و نیکو 
اندام بود. و آثرمه در این جنگ حیلتی اندیشید و با غلام خویش که عَتَّدّه نام 
داشت فرمود که: چون من با آریاط در آویزم ناگاه از قفای او در آمده با زخم تیفش 
مقتول ساز و دل از کار او فارغٌ کن. 

بالجمله آیُرهه با آریاط در آویختند و بر یکدیگر حمله بردند؛ اریاط پیشدستی 
کرده حربة خود را بر سر ابرهه فرود آورد و آن تیغ از سپر ابرهه گذشته ابرو و چشم و 
بینی او را بشکافت. و ازین روز ابرهه به آَشرّم ملقّب گشت. چه اشرم به معنی کفته! 

مع‌القصه چون ابرهه زخمدار شد عَتَرَدّه اسب برانگیخت و بر آرباط تاخته 
زخمی سخت بر او فرود آورد. چنانکه از اسب در افتاد و جان بداد. چهار هزار 
(۴۰۰۰) مرد لشکری که در این وقت با آرباط بودند. بعضی بگریختند و بعضی با 
آترهه پیوستند. پس ابرهه به صنما در امد و سلطنت یمن یافت. 

اما از آنه سوی چون خبر به نجاشی بردند که ابرهه اریاط را بکشت و سلطنت 
یمن بدست کرد. در خشم شد و گفت: ابرهه چه کس باشد که بیاجازت من اریاط 
را که از جانب من حکومت داشت از میان بررگیرد و خود حکم راند» و سوگند یاد 


۱ کفته: به معنی شکافته و چاک شده است. 


سس سس 
۱۳۸ ناسخ‌التوار بخ 
سس( دج 
کرد به عیسی و صلیب که تا آن خاک را که ابرهه در آن است زیر پی نسپرم و خون 
اپرمه را بر ان خاک نریزم خاموش نباشم. 
نوشت که من و اریاط هر دو تن بند؛ تو بوده‌ايم غایت امر در میان ما خصمی افتاد و 
من بدو چیره شدم و من نیکوتر از او ملک یمن را توانم از بهر نجاشی بدارم» و اینک 
همان رهی باشم که بودم ملک را نباید آهنگ من کرد. چه هر وقت مرا طلب 
فرمائی حاضر شوم اما اگر من از این اراضی بیرون شوم ملک یمن از دست خواهد 
شد. 

پس رسولی چرب زبان پیش خواست و آن خواسته و نامه بدو داد و قیفال 
خویش را بگشود و مقداری از خون خویش در مینائی کرده با مخلاتی ‏ از خاک 
صنعا؛ هم با رسول سپرد و گفت: در حضرت نجاشی معروض دار که اینک خاک 
صنعا را در بساط خویش گسترده کن و اين مینای خون مرا بر خاک بریز و بر آن بگذر 
تا از سوگند بر ائی و حانث نباشی. 

پس فرستاد؛ ابرهه به حبش شد و آن پیشکشها را در حضرت نجاشی پیش 
بپذیرفت و تحف او را برگرفت و حیلت او را درکار پسندیده داشت و سلطنت یمن 


۱. مخلاة: به معنی توبره و علف‌دان است. 


حلوس یره الْشرّم در مملکت یمن 
ششهزار و یکصد و پیست سال 
بعد از صوط آ دم 1 بوذ 


[تبابعةٌ یمن | 


بعضی از سیر ابرهة‌الاشرم و ذکر اينکه چگونه او اشرم لقب یافت از پیش 
گذشت و مرقوم شد که بعد از قتل أراط به خکم نجاشی ملک حبشه سلطنت یمن 
یافت . اما چون پادشاهی یمن بر یره محکم گشت و نجاشی گناه او را معفو داشت 
بدین شکرانه همی صدقه کرد و با مردم مسکین و دروبش همی عطا داد و در شهر 
صنعاء ۲ کنیسه‌ای " به نام نجاشی برآورد و فیس نام کرد بدان رصانت ؟ 6 
هیچ کس را مانند آن بنا معاینه نرفته بود. 

لاجرم نام آن کلیسیا در بلاد و امصار جهان پراکنده گشت و ابرهه به سوی 
نجاشی نامه کرد که اینک در مدت چهار (۳) سال به نام تو بنیانی برآورده‌ام که هیچ 
کس آئبازه آن نکرده است؛ و اين بسی بهتر است از خانهة مه که مردم عرب بدانجا 
به زیارت شوند و از پای نخواهم نشست تا این زیارتگاه را از مه بدین خانه نیفکنم؛ 
زیرا که ؛ بسی از مردم یمن همه ساله به حح مکّه روند و اين از بهر رعیّت نجاشی 
زیانی باشد. چون این به نجاشی رسید شاد شد و خکم داد تا رعیّت او جز در صنعا 
به حج کردن نشوند و هیچ خانه را جز فلس حرم نخوانند. 
۱. برابر ص ۳۴۳ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 


۲. از شهرهای بمن. ۳ کنیسه: محل عبادت بهود و نصاری. ۴ رات : استحکام. 


سل تاسخ‌التوار یخ 


و چون پوطاباس که قیصری مشرق داشت این خبر بدانست مسرو رگشت و 
نجاشی را تحسین فرستاد که فرمانگزار يمن به فرمان تو کنیسه‌ای نیکو برآورده و 
دین عیسی لیا را رونقی تازه بخشیده. 

مع‌القصه چون بعضی از قبایل عرب که در زمین تهامه و مکّه روزگار به صعوبت 
مي‌بردند از حضرت ابرهه پناه جستند و در یمن وطن داشتند. مُحمّد بن خزاعی 
۱ آن جماعت بودند. در این وقت که ابرمه فلس را به 
پایان برده محمّد و فیس را طلب داشت و به میان عرب فرستاد تا مردم را به حج 
کودت فلین غرت کنتن,ونام کمبه:رسعو سارک 

ایشان چون به اراضی مکه و قبیله بنی‌کنانه آمدند و آغاز این دعوت کردند عووة 
بن عیاض ! که یکی از جماعت هُذْبْل بود محمد را بگرفت و بکشت و برادرش 
قیس بگریخت و این خبر به ابرهه رسانید. 

پادشاه یمن ن در خشم شد و سوگند یاد کرد که اين کینه از عرب باز جوید و خانه 
مکه را به کیفر این کار محو سازد. و از این سوی نیز چون مردم عرب اندیشة او را باز 
دانستند هم بر غضب بیفزودند و یکی از مردم تسَأه بدان سر شد که به صنعا شتافته 
در آن خانه فضیحتی کند و مردم را باز نماید که این کنیسه زیارتگاه مردم نتواند بود. 


آدر آداب و رسوم مردم تسه 


در اینجا چنان صواب نمود که مردم تساه را شناخته آریم؛ و ایشان آن کسان 
بودند از عرب که شهری از شهور حرام را حلال می‌کردند و به جای آن شهر حلالی 
را حرام می‌نمودنده چنانکه خدای از آن خبر داده: اف اش زیادهٌ ی ار یُضل به 
نذِین کَوا بلوتّه عاماً زب مونه عاماً لیر اطوا عدة ما عم اه" و عرب را چهار ماه حرام 
بود: اول: رجب. دوم: ذی‌القعده. سیم: ذی‌الحجه. چهارم: محرم. و در این شهور 


اطن ی عروة بن حیاض غلاصی (۲/ ۸۰ 
51 توبه آیه ۳۷: تأخیر و جابه‌جائی ماههای حرا م در حکم افزون بر کفر است که کافران به آن 
گمراه می‌شوند. کسانی که یک سال را حلال و سال دیگر ‏ را حرام می‌شمارند تا مطابق تعداد 


ماههایی شود که که دا حرام کرده است. 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۱۳۱ 


فتل و غارت و مانند این بسی کارها را حرام می‌شمردند. و بعضی از مردم عرب از 
بهر مفاخرت یکی از شهور حرام را حلال می‌کردند و یکی از ماههای حلال را حرام 
می‌نمودند و از قفای آن در می‌آوردند تا در عدد اربعه خللی بادید نشود. و این کار 
آن هنگام می‌کردند که می‌خواستند از حج مکّه مراجعت کنند. پس پس آن کس که این 
حشمت داشت و این قصدمی‌کرد در مین مردممیایستاد و می‌گفت: للم انی فد 
خلت آحَد السَمَرین السّمَر الارّل و تتأث! الاخر للغام الْمبل. از این روی این 
۲ ۱ 

و اول کس از تساه لس بود و هو حذْیة بن عَّد بن تیم بن دی بن عامر بن 
تَْلَبةٍ پن الحارث بن مالک بن کنانة بن خَرّیْمه بود و بعد از او پسر او عبّاد بن حذیفه 
بود. و بعد از او فرزندش قَلم بن عبّاد بود و بعد از او فرزندش نی بن فلْم بود و بعد 
از او فرزندش عوف بن أمَیّه بود و بعد ازاو فرزندش جنادة بن عوف بود که نامه 
کنیت داشت و روزگار او به زمان اسلام پیوست و از اینجاست که عمَیّر بن فیس که 
نسب به بنی‌فراس بن غنم بن مالک بن کنانه می‌رساند در مفاخرت گوید: 


بیت 
لد عیشت معَدٌ آن فومي کرام الّاس ان له کزاماً 
آلشنا الناستین علون 1 شهُور الحل تجعلها خراما 


اکنون بر سر داستان آئیم. یک تن از جماعت تسَأه که نسب او از بنی‌فمّیم بس 
دی بن عامر بن تُعلَةّ بن الحارث بن مالک بن کنانة بن خَرّيمة بن مُذركة ؛ بن الیاس 
بن مُضر بود میان بر بست و طی مسافت کرده به صنعا آمد و به نزد شدنه " و حفظه 
لیس شده و گفت: مردم عرب نیکوئیهای این کلیسیا شنیده‌اند و مرا فرستاده‌اند تا 
در آنجا شبی به روز آورم و مکانت این مکان را معلوم کنم و بر ایشان مکشوف سازم 
تا اگر شایسته است زیارتگاه خویش را از کعبه بدینجا کنند. 

دنه کلم این سسخه را آ زمر ضدق تهاده او را در کشسه‌ساین دا دنل و او عون 
یک نیمه از شب بگذشت برخاست و از پلیدی خود دیوار محراب کنیسه را بیندود. 
و صبحگاه چون در کلیسیا باز شد اول کس او بود که سر بدر کرد و به اراضی خویش 
شتافت و از پس او خادمان کلیسیا فعل او را باز دانستند و به عرض یره رسانيدند. 


و انداختم. ۲. سدنه: نگهبانان. 


جججصجپجپجپ۰پ+پبپبپب۰ب۰-ص--ححصسصيپصپصپصپصپصپصسصسصسص ۳ 


در این کرت خشم یرم فزونی گرفت و از بهر هدم خانه کعبه یک جهت شد. و 
کس به حضرت نجاشی فرستاد و استمداد کرد و فیلی که آن را در جنگها مبارک 
شمرده «محموده» لقب داده بودند طلب نمود. و فیلهای دیگر نیز بخواست تا کعبه را 
در پای پیل پست کند. و نجاشی او را به اسب و فیل و مرد و مال مدد کرد. 

و یره تجهیز لشکر کرده شصت هزار (۶۰۰۰۰) تن مرد مبارز از دلیران حبشه 
انجمن کرد و چهار هزار (۴۰۰۰) فیل با برگستوان" رسته فرمود و از جای بجنبید و 
گفت: سنگ و خاک مکه را بر پشت این فیلان حمل داده به یمن آرم. چون این خبر 
پراکنده شد و مکشوف گشت که یره قصد هدم خانة مه دارد مردم عرب جنگ با 
او را جهاد دانستند. و نخستین کس دُولّفُر بود از ز قبیله حمَیّر که نسب به ملکزادگان 
من می برد. 

بالجمله ذُتثُر ده هزار (۱۰۰۰۰) تن از رجال عرب را گزیده کرده از راه و بیراه 
بتاخت و ناگاه در برایر یمه صف بر کشید و جنگ در انداخت. در میانه رزمی دراز 
ترفت که آشگر درف کته فش واه ای ی او را به درگاه أیرْهّه آوردند و 
پادشاه یمن حکم داد تا سر از تن او برگیرند. ذُوتفُراز در عجز و مسکنت پیشانی بر 
خاک نهاد و عرض کرد که: ای ملک مرا مکش که تواند بود که بقای من ترا سودی 
کند و من از بهر سپاه تو در این راه دلیلی باشم یره بر خون او ببخشيد و حکم داد 
تا او را در محبس بداشتند. .و از آنجا با لشکر خویش کوج داده به اراضسی خَتعَم 
رسید و خْعَم را دو قبیلهٌ بزرگ بود که یکی را «ناهس» و آن دیگر را «شهزان 
می‌نامیدند و ایشان در تحت فرمان تفیل بن خبیب الجْْعمی بودند. 

لاجرم یل از مردم خود لشکری انبوه کرده از ایشان ده هزار (۱۰۰۰۰) سوار 
رزم آزموده اختیار کرد و با یمه به جنگ در آمد و او نیز در اول حمله شکسته شد و 
همچنان تفیل اسیر شده او را به نزد أبْرَمَّه راندند و حکم شد تا او را مقتول سازند. 
تفیل نیز پیشانی معذرت بر خاک نهاد و گفت: ای مَلِک عبور از بیابان عرب بسی 
صعب باشد اگر مرا ازکشی آزادکنی لشکر گرا سهل واصعب بهآسانی بگذرام 
را و ی 


۱ برگستوان: پوششی است که در روز جنگ اسب را پوشانند. 
.۰ مسالک: جمع مسلک: راهها. 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) تن 
رس سس بت ی وس یف 


معابر کرده به اراضی طایف پیوست. 

در آنجا مسعود بن معتّب بن مالک بن گفب بن عثرو بن شعد بن عوف بن تقیف 
و هوقیی بن ابیت بن من بن منصوربن نم بن اقصی بن دم بن [ید بن مد 
بن عدئان با قبایل خود بیرون شتافت و به درگاه ره آمده وگفت : آیها ملک تحنٌ 
َبید کَ سامِعُونْ لک مطیعوذ. [یعنی]: ما بندگان توایم و بر طریق خلاف تو نرویم و 
خانة مکّه زیارتگاه ما نیست؛ زیرا که زیارتگاه ما در طایف بتکدء لاث است. 

و هم از اینجا آُورغال ثقفی را ملازم رکاب یره ساختند تا به سوی مکه دلیلی 
باشد, و آُورغال چون به منزل المُعّس" رسید هلاک شد و جسدش را در آنجا 
مدفون ساختند. و تاکنون مردم عرب چون به مقبرة او رسند سنگی در افکنند و این 
زمان کوهی عظیم گشته. 

بالجمله بعد از مرگ آبُورغال پادشاه یمن آشوّد بن مَضُود را که یکی از 
سرهنگان حبشه بود طلب فرمود و حکم داد که با ابطال " رجال به اراضی مکٌه 
تاخته هر مال و مواشی " که از قریش و دیگر قبایل عرب مشاهدت کند به نهب و 
غارت اخذ فرماید و باز آید. پس آشوّد با لشکر خویش به ارض مکه تاخت وگاو و 
گوسفند و شتر و هر چه جز این نیز بیافت فراهم کرد و جمله را به حضرت یرَهَه 
آورد» هیچ کس از عرب در طلب مال خویش با او همآورد" نگشت از بهر آنکه 
عبدالمَطلْب فرموده بود که: ما را با رم قدرت جنگ و نیروی ستیز نیست؛ صواب 
آن است که سپر بیفکنیم و از در مقاتله و مقابله بیرون نشویم. 


[پبام یر هه به عبدالمْطَلب) 


بالجمله چون آشود به نزدیک آینهه آمد و آن اشیاء که آورده بود باز نمود؛ 
پادشاه یمن با ار گفت که: انديشة مردم مه را چگونه یافتی؟ آیا با ما طریق نبرد 
پویند یا راه مدارا سپرند؟ اسود گفت: مردم مکه را با تو حرب نخواهد افتاد و آنچه 
او را از عبدالمْطْلب مسموع افتاده بود مکشوف داشت ت. ابرهه شاد گشت و مناطَهٌ 


منازل راه طاتف. 1 ابطال: جمم بطل: شجاع. 
۳ مواشی: گاو و گوسفند و شتر. ۴ هماورد: جنگجو و همتای در جنگ. 


۱۳۴ ناسخ‌التوار یخ 


جمْیری را که ملازم حضرت بود به سوی مکه رسول کرد و گفت: 
بشتاب و با عبدالمُطلب بگوی که اگر مردم مه رابا ما سر خصمی 
نباشد ما هرگز ایشان را زیانی نخواهیم کرد؛ زیرا که ما قصد قتل و نهب 
کس نکرده‌ايم بلکه از بهر خرابی و هدم خانة مکّه آمده‌ايم» این 
بگوی و او را به نزدیک آور تا مورد الطاف و اِشْمْاق ملکی گردد. 
خناطه زمین خدمت ببوسیده به مکّه شتافت و پیام ابرهه را به نزد عبدالمطلب 
بگذاشت و او را برداشته به لشکرگاه مه آورد و نزد دور و لُمَیل جای داد تا آن 
شب را به پایان برده صبحگاه او را به حضرت ابرهه برد. 
عبد المْطلْب خواست که قبل از دیدار یمه کسی راگمارد که شرافت او را در نزد 
ملک یمن روشن دارد و با هیچ کس در لشکرگاه او مألوف نبود. پس روی با دور 
کرد که او را از دوستان قدیم بود و گفت: تو را آن مکانت تواند بود که مرا اعانت 
کنی؟ دور عرض کرد که: مردی اسیر و دستگیرم؛ نمی‌دانم صبح کشته خواهم شد 
یا شامگاه عرضه دمار خواهم گشت. از چون منی چه می‌آید؟ جز اينکه سایس 
فیلان و رئیس فیلبانان که یس نام دارد با من اظهار مهر و حفاوتی ! کند و او در 
حضرت مک گاه گاه سخنی تواند گفت؛ اک فرمائی اززا آگهن دهع یاشنا که درحق 
تو سخنی خیرگوید. بل الصا و این مرا بس باشد. پس دور به یس پیام 
کرد که 
این مرد که: از مکه بدینجا شده سیّد همه عرب و مهتر ایشان است 
و در همه اين قبایل مانند او سخی نبود» همانا با باد شمال مصاف 
دمد؛ زیرا که هرگاه باد شمال وزیدن کند او شتری ذبح فرماید و از 
گوشت او مردم را بخوراند و از آنچه در شکم اوست بر قلل جبل 
فرستند تا تخجیران " بخورند و استخوان آن را شکسته بر ژبر هم نهد و 
سگان را دهد و چون روز دیگر باد شمال بوزد هم چنان کند. از اين 
روی او را مُطم الناس و السَباع لقب داده‌اند اگر توانی صورت حال او 
راب بر یره مکشوف دار تا مقام او را بشناسد و حشمت او را در خور 


حقاوت: احترام و مهربانی. 
۲. نخجیر: شکار بهائم دشتی. جانور بیابانی بز کرهی. 


عظمت او نهد. 

یس این سخنان را پذیرفت و وقتی لایق اين جمله را با ره گفت. و صبحگاه 
پادشاه یمن عبدالمطّلب را به درگاه خویش طلب فرمود و مناسب نمی‌نمود که در 
میان بزرگان حبشه. عبدالمْطْلب را در تحت خویش جای دهد و او را همبر" خود 
نشاند و همچنان سزاوار ندانست که خود بر سریر نشیند و اورا پر بساط نشاند پس 
تشر فد شرت ساط تس ها شرن تال کلب راشای نو هی تتاط 
جای فرماید. 

مع‌القصه عبدالمطیب آن چند تن از فرزندان حویش را که به همراه داشت 
تحلافیت ت و خود به درگاه یره شتافت. . چون چشم یَرَهّه بر وی افتاد آثار عظمت و 
جلالت از جبهت ۲ او مطالعه کرد و مردی یافت که اج و اجمل ازاو در جملهٌ ناس 
دیدار نشود. پس او را در پهلوی خویش جای داد و عظمت فراوان نهاد و با خود 
واجب کرد که اگر اين مرد بزرگوا ر خلاصی مک از من خواهد و مرا فرمان مراجعت 
دهد بی‌تکلف خواهم پذیرفت. وروی با ترجمان خویش کرد و گفت: با اين سیّد 
بزرگ بگوی که من در آثار و دیدار؟ تو شگفت مانده‌ام و ترا مردی به کمال دانسته‌ام 
از این روی هر چه از من طلب کنی به اجابت مقرون دارم. 

عبدالمطْلِب در جواب فرمود که: آن هنگام که آشوّد مال و مواشی مردم مک را 
به غارت می‌ربود دویست (۲۰۰) شتر نیز از من مأخوذ داشته از تو نخواهم جز 
اينکه فرمان دهی تا شتران مرا مسترد ساخته و من با وطن خویش مراجعت کنم. 

یرم گفت: تو مردی بزرگ و جلیلی مرا همی عجب آید که شفاعت این قبایل 
را بگذ اشتی و آن خانه که قوام دین تو و پدران تو بود نادیده انگاشتی و سخن از شتر 
خویش کردی. 

عبدالمّطْلب گفت: آنا رٌ الابل ون لت رب؟ من خداوند این شترانم و این 
خانه را نیز پروردگاری است تو بدان و او. 

أرَهّه این سخن را خوش ندانست و روی در هم کشید. 


۱ همیر: قرین و کسی که در مقابل نشیند. ۲ جهت: پیشانی. 
۳ اثار و دیدار: روی و چهره. 
۴ من خداوند شتران هستم؛ همانا خانه را خداوندی است. 


۱۳۶ ناسخ‌التوار بخ 


در این وقت یَعُمَر بن تما بن دی بن الدّیل بن بکر بن عبدمناة بن کنانه که سیّد 
بنی‌بکر و هُدیل بود و به همراه عبدالمَطّلب به نزد ره شتافته بود بترسید و عرض 
کرد که: اگر پادشاه یمن از این عزیمت بازگردد ثلت اموال تهامه را در حضرت به 
رسم پیشکش پیش گذرانم امه سخن او را وقعی ننهاد و حکم داد تا شتران 
عبد الط را باز دادند و اور رخصت انصراف فرمود. 

عبدالمطّلب * شتران خود را برداشته به مکّه باز آمد و فریش را فرمود تا اموال و 
ما خود را برداشته به شعاب" جبال شامخه گریختند و خود به باب کعبه آمده 
دست فرا برد و حلقَهُ در را بگرفت و گفت: 


لیمیا 


«۰ 


لا سم 9 نغ رَخلهٌ فامتغ خلالک 
ایهم و محَالهَمْ" غذّر مالک ۵ 


این بگفت و حلقة در را رها کرده به اتفاق قریش به شعب کوه در گریخت و با 


۱. جمع شعب: دره. ۲ لام مخقف الم باشد. 
۳ صلیت: چلیپای ترسایان است. 

۴ محل: به معنی مکر باشد و مماحله به معنی مماکره است. 

۵ آین‌آثیر در ادامه گو بد: 


رین فلت فْله اسر سم به فعالک 
آئت ال ذی ان جْاء با غنر «تجیک له کذلک 
لو ول بجر و ایسزی جزي و نکم نایک 
له تم وا با جت منم جوا الک 
جَرو اخموع بلادهم و الفیل گی وا عیالک 
عمدوا جماک بكَیُدهم جَهلاً و ما روا خلالک 


پروردگارا؛ هر بنده‌ای بار و بنة خود را پاس می‌دارد. تو بارگاه خویش پاس بدار» مبادا صلیب 
و نیروی ایشان بر نیروی تو چیره گردد. اگر نیز چنین کنی. کاری است که با آن کارهای خود به 
پایان بری. بازگشتند و جز خواری و نابودی از اینجا چیزی به دست نیاو ردند. هرگز پلید تر از 
ایشان نشنیدم که آهنگ پیکار تو را دارند. سپاهیان کشور خود و پیلان‌شان را فراز آوردند تا 
خاندان تو را اسیر کنند. اینان نیز با نیرنگ و نادانی خود. آهنگ بارگاه تو کردند و بزرگواری تو 
را پاس نداشتند. (این‌اثین تاریخ کامل. برگردان دکتر محمد حسین روحانی. تهران: اساطیره 
۴ ج ۰۲ ۵۱۶-۵۱۵). 


اصل و نسب پیامبر اسلامع (ص) ۱۳۷ 


فرزندان خود درکوه جرا" منزل گزید. مردی دانا و کارآگاه که ابومسعود نام داشت و 
نسب به بنی تَقیف می‌رسانید. هر سال زمستان از طایف به مکه می‌آمد و در خانة 
عبدالمْطّیب فرود می‌شد و با او همی بود تا بهار پیش آید. در این وقت با 
عبدالمُطّلب گفت که: خداوند خانة خویش را که به دست ابراهيم خلیل عذ بنیان 
کرده پایمال دشمن نخواهد ساخت بیا تا من و تو بر سرکوه بوفبیٌس رویم و بدین 
لشکرگاه نظاره کنیم و ببینیم تا خدای چه پیش آرد. پس به اتفاق بر فرا زکوه بیس 
شدند و از بهر نظاره ساکن گشتند. 

اما از آن سوی چون شب به پایان آمد هه بفرمود تا لشکر بر نشست و فیلها را 
به راه در انداختند و فیل محمود را از همه پیش براندند. 

در این وقت یل بن خبیب از میان سپاه خود را به فیل محمود رسانید و گوش 
آن را بگرفت وگفت: یرک مَحْمُوف أَرجم راشد من خی جشفت فانک فی بل له 
لام ". و گوش او را رها کرد و آن فیل چون به حدّ حرم رسید دیگرگام پیش 
نگذاشت و به روی در افتاد و هر چند فیلبانان بر سر و روی او تبرزین کوفتند مفید 
نگشت و هرگاه روی او را به سوی شام و یمن و مشرق می‌کردند چون برق و باد 
می‌شتافت و چون عنانش را به سوی مکه برمی تافتند. همچنان به روی در می‌رفت. 
لشکریان گرد او فراهم شدند و از آن کار همی پند برمی‌داشتند. 


ظهور ابابیل 


در این وقت کردگار جلیل مرغان آبابیل " را بفرستاد که هر یک گل مهره‌ای ‏ از 


۱ کوهی است در شمال شرقی مکَةٌ معظمه که پیامبر اسلام (ص) برای عبادت پروردگار بدانجا 
می‌رفت. 

۲ ای پیل ترا نام محمود است. اگر محمودی. زانو فرو زن و قدم پیشتر منه که در حرم و شهر 
خدای می‌روی؛ و اگر به ناصواب قدم در آن نهی هلاک شوی. 

۳ جمعی که مفرد ندارد. دسته‌های پراکنده مجتمع و پشت سر هی گروههای متفرق در همه 
جابه عنوان نام مرغی بکار رفته در صورتی که چنین نیست و از مفاد کتاب هم همین طور 
استنباط می‌شود. به عبارت دیگر نامی است که بر مرغانی چون: پرستوء چلچله. خطاف 
اطلاق می‌شود. ۵ یعنی: گلولهٌ گلی. 


۱۳۸ ناسخ‌التواریخ 


سفال در منقار داشتند و دوگل مهرءٌ دیگر در دو چنگال حمل می‌نمودند و این گل 
مهره‌ها از نخودی کوچکتر و از عدسی بزرگتر بود که آن مرغان از لب دریا برگرفتند» 
و چرن بر فراز لشکر َیرَمّه آمدند آن گل پارها را از چنگ و منقار فرو هشتند چنانکه 
هر یک از ان گل پارها به مرد و مرکب و فیلی باز خورد و بر سر و بر هر جا نور فرود 
آمد از آن سوی گذر کرد. و در لشکرگاه یره از هر گونه جانور بود عرضءٌ هلاک 
ساخت و از میانه فبل محمود زنده ماندء ذُوتشُر و تفیل که محبوس بودند حان 
خویش به سلامت برده به کوهستان تهامه گريختند. این شعر از تفیل است آنگاه که 
بلای خدای را مشاهده کرد و گفت: 


۳۹ 
ع 


این ال ممه و الا له الطالت والاشرم الْعَعلوت یس الشالت" 
و هم اوست که اضطراب مردم حبش را آن هنگام باز نماید: 


لخ 
از ها با و۱ تین کم مع الاضباح عَینا 
آنانا قابش منکم عضاء قْلم 4 یز فا بسکم لذیتا 
رديتة لو زیت و لا شوه" دی جَثب المُحصب ما رأئنا 
دا نی و حَمدتِ آمری ول تأی علی مافات بیلا" 
خمدت ال اذا تصرت طرا و جفت ججارة ثلقی علینا 


رز رم 


و کل الوم بشئل عَن تفیل کآن عَل بلخیشان دَیناه 


۱. گریزگاه کجاست که جوینده خداست. و بینی بریده شکست خورده است نه فیروزمند. 

۳ مروحالذهب: ۷ روی حمالی باردیتا. 

۳. تاریخ کامل: ردينة لو رایت و لم تریه. (۵۱۷/۲). 

۴ تاریخ کامل: (۵۱۷/۳) 

اذا لعذیتنی و حمدت رایی و لم تاسی لما قد فات بینا 

۵. تاریخ کامل: حمدت اللّه ادا عاینت طیرا (همان). 

۶ هان درود بادت از ما ای ردین با دمیدن پگاه چشمانمان با شما روشن گشت. شبا هنگام 
انش خواهی از شما به نزد ما امد و ما نتوانستیم برای اتش‌خواه شما کاری کنیم. ای ردینه 
اگر آنچه را ما در کنارء آن ریگستان دیدیم دیده بودی در این هنگام پوزش مرا می‌پذ یرفتی و 
وا یا هی لو و : و بر آنچه از دست ما بشده است. افسوس نمی خوردی. خدا را سپاس 
گفتم چون پرندگان را دیدم و بیم سنگی داشتم که بر سرمان فرود آید. همه این مردم نفیل -> 


اصل ور نسب پسامیر اسلام (ص) ۱۳۹ 


بالجمله تمیل و دور برستند و أَیرَهّه نیز از میان آن لشکر یک تنه بیرون شد و راه 
حبش پیش گرفت و در راه او را علت جذام گرفت و همی انگشتانش بند از بند باز 
شد و بریخت و بدین حال خود را به حضرت نجاشی رسانید و فصه خویش همی 
گفتن گرفت. ناگاه مرغی از ابابیل بر فراز سر خویش دید. پس روی با نجاشی کرد و 
گفت: این مرغ بدان پرندگان ماند که لشکر ما را تباه ساخت. این سخن هنوز در دهان 
یره بود که آن مرغ گل مُهره بر سر او فرو فرستاد و در زمانش نابود ساخت ". خدای 
باری اشارت بدین قصّه کند و فرماید: بسم ال امن الرحم آل تر کی فقل زیک 
پآضحاب الیل یدهم في تضلیل و سل عَلیم طً آبابیل تزمیم بججازة ین سجیل 
قتضفب تک 

نا تین نان م روج یوروپ و گروهی دیگر از قبایل را عقیده آن است که این 
جهان را مدار بر طبع خویش بود و هیچ کس را ان قدرت نیست که طبیعت جهان را 
بگرداند و در اجرام فلکی بلکه در عناصر ارضیه مداخلت اندازد معجزات انبیا و 
کرامات اولیا را حمل بر کذب و بهتان کنند و ما بدین قصّه اصحاب فیل سخافت ۲ 
سخن ایشان را مکشوف سازیم. 

زیراکه این واقعه در سال میلاد خاتم‌الانبیاء علیه الاف التحية والناء افتاد و مردم 
عرب چنانکه هر کار بزرگ را تاریخ نهادندی بر قانون خویش هم از آن سال تاریخ 
کردند و آن سال که خدای این سوره بدان حضرت فرستاد از پنجاه و اند سال کمترو 
بیشتر از واقعة فیل نرفته بود. و پیداست که کس این آیات را بر قرآن خدای نیفزوده 
زیرا که از عهد پیغمبر ع و خلیفت او قرآن خدای در میان مردم فراوان بوده. پس 


«- رامی‌جویند. گویی حبشیان را بر من وامی است. 
5 ادیب‌الممالک فراهانی سروده. 


با ابرهه گو خیر» به تعجیل نیاید کاری که تو می‌خواهی. از فیل نیاید 
رو تا به سرت جیش اببابیل نیاید بر فرق تو و قوم تو سجیل نیاید 
تا دشمن تو مهبط جیبریل نیاید تا کید تو در مورد تضلیل نیاید 


‌‌ 


تا صاحب خانه ترساند به تو ازار 
۲. سور فیل: آیا ندیدی که پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد آیا مکرشان را نقش بر آب 
نساخت. پرندگانی گروه گروه بر فرازشان فرستاد» که با سنگی چونان گل کید و آنها ۳ 
سنگباران کرد؛ در نتیجه آنها را به صورت کاه جویده شده درآورد. 
۳ سخافت: ضعف عقل. 


۱۴۰ ناسخ التواریخ 


معلوم شد که اين کلمات از زبان پیغمبر تٌِ به مردم رسیده و هر که را اندک 
حصافتی بود داند که هر کس خواهد او را به پیغمبری باور دارند و از روی صدق به 
دین او در شوند چنین فصه بزرگ را به کذب نتواند گفت. زیرا که آن هنگام که پیغمبر 
این آیات بخواند مردم بسیار از قريشر و دیگر قبایل در حضرت او حاضر بودند و 
زندگانی داشتند که خود واقعه فیل را معاینه کرده بودند. و هنوز یک قفیز" از آن گل 
مهرها در خانة ام هانی آ بود که ابن‌عباس گوید: در هنگام کودکی بدان لعب 
می‌کردیم. 

واين خرق عادتی به غایت بزرگ بود که در سال ولادت پیغمبر عِِرٌ افتاد. چجون 
این معنی ابت شد که خرق عادتی تواند بود با معجره انبیا ستیزه نتوان کرد باشد 
که هم بدست ایشان جاری شود. اگرچه رافم حروف را هرگز در این کتاب مبارک با 
هیچ طایفه مشاجره و مباحثه نرفته» چون این حدیث را در این معنی کافی یافت و 
باز نمود اگر اطیاب " رجال همین قدر اطناب مقال را معفو دارند روا خواهد بود. 

ابومسعود و عبدالمَطلب - چنانکه گفته شد -بر سر کوه ابوفبیس نظاره بو دند. 
پس ابومسعود با عبدالمّطلب فرمود که: بر حویش واجب کن که اگر خدای این خانه 
را از سیب لشکر بیگانه حراست " فرماید صد (۱۰۰) شتر از مال خویش هدیه کنی. 
و این صد (۱۰۰) شتر را هم اکنون از شتران خویش جداکرده به سوی لشکر ابرهه 
بران تا لشکریان در آن تصرف کنند و ذبح نمایند و خدای بر ایشان خشم گیرد. پس 
عبدالمُطْلب چنان کرد و لشکر هه از آن شتران بگرفتند بکشتند و بخوردند. 

آنگاه ابومسعود گفت: گرد خانه مکه را نظاره کن تا چه می‌نگری! عبد المْطلب 
13 کفت: مرغان سیاه همپ بینم که هرگز مثل آن را در شام و یمن و تمامت زمین عرب 
ندیده‌ام و آن مرغان از لب دریا برخاسته به سوی لشکرگاه شوند. ابومسعود گفت: 
آن مرغان لشکرهای خدایند که به سوی این جماعت شوند. 


۲. خواهر امیرالممتین علی بن ابی‌طالب (ع). ۳ جمع طیب: افاضل. 
۴ حراست: نگهذاشتن. ۵ صهیل: صدای اسپب. 


اصل و نسب پیامیر اسلام (ص) ۱۴۱ 


و بانگ مردم هیچ نشنودند و دانستند که بلائی بدان قوم نازل شده. ابومسعود گفت: 
دست من گیر و از اين کوه فرود شو تا به لشکرگاه شویم و حال باز دانیم. پس هر دو 
تن به لشکرگاه یره شتافتند و مرد و اسب و فیل و هر جانور که در لشکر بود مرده 
یافتند. و در کنار هر یک گل مهره‌ای دیدند که نام آن جانور بر آن نگاشته بود. 

عبدالمطلب خواست بشود و قریش را بخواند. ابومسعود گفت: شتاب مکن 
اکتون مرا و خویشتن را توانگر فرمای و آنگاه مردم را بخوان. پس در میان آن 
لشکرگاه عبور کردند و هر خواسته که حمل خفیف و بهای گران داشت فراهم 
کردند. ابومسعود گفت: اکنون دو چاه حفرکن و در یکی بهرة من و در آن دیگر آن 
خویش را پوشیده دار. چون عبدالمُطلب چنان کرد. ابومسعود گفت: اکنون آن چاه 
که از بهر خویش کرده‌ای. مرا بخش و آن مرا نصیبهٌ خویش گیر. عبدالمُطلّب بدین 
سخن رضا داد و ایومسعود بر سر چاه خویش بنشست. 

آنگاه عبدالمُطّلب بر شتری سوار شده در شعاب جبال بتاخت و مردم را از هر 
جانب بخواند و بدان لشکرگاه آورد. مردم قريش و دیگر قبایل شاد شدند و اموال و 
اثقال آن قوم را برگرفتند و در میان خویش بخش کرده و جملگی توانگر شدند. 

و از آن پس ابومسعود در طایف مهتری عظیم گشت و قریش سخت بزرگ شدند 
و ایشان را تمامت عرب مهترگرفتند و بازرگان آن جماعت هزار (۱۰۰۰) شتر از مکه 
بیرون فرستادندی و برگردن هر شترشاخی از درخت با رسنی از پشم آویختندی. و 
این علامتی بود که هیچ دزد و راهزن آهنگ ۲ ایشان نکردی. عبدالّه بن الزبعزی ین 
عُلی بن فیس بن دی بن سعید بن هم بن عروبن هی بن مب بن لَرَّ بن 


فهر گوید: 
یس 
تکُلوا" عن بطن مَکْء شها شانث قدیماً لا یرام خریئها 
ار یش نها نا رای و تشوف ؛ یی الجاهلین یمه 
سئون آلفأ لَم یرو " ارضیم بل له یش بَعْد الایاب شفیمها 
له بلق ای کیان مر 3 یوار مات وتا 
۱. آهنگ: قصد. ۲. نکول: باز ایستادن از دشمن و از سوگند. تنکلوا: یعنی باز ایستید. 


۳ یئوب: برمی‌گردد. 


۱۴۲ ناسخ‌التواریخ 


کانث بها غاد و رهم فُبلَهُم ال من قوق العباد بقیتها 

واول کس که ستارٌ شعری را در میان عرب پرستش کرد ابوکبشه بود» و هو جزء 
بن غالب الحْزاعی و او یکی از پدران مادری پیغمبر عْْ بود و اینکه قریش آن 
حضرت را ابن ابی‌کبشه می‌نامیدند از این در بود و این کنایت از آن بود که وی مانند 
جد خود ابوکبشه در دین بدعتی نهاده. 

بالجمله بعد از هلاک لشکر ابرهه چون جسد ایشان در هوای مکّه عفن گشت 
بارانی سخت ببارید و خدای سیلی بفرستاد تا جسد آن جماعت به دریا افکند و 
تفن اف که واباک شستا: 

و بعد از سلطنت اپرمه پادشاهی یمن به فرزندش یَکُسوم افتاد ‏ چنانکه مذکور 
خواهد شد و از اینجاست که کنیت یمه بُویَکُسوم بود؛ و مدت ملک یره 
چهل و سه (۴۳) سال بود. 


خواب دیدن نوشیروان 
او موّبد موّبدان| 


وی وه( ۳۹) سا ادسناطنت توشیروان بعناشست اردشیر که مود 
موبدان بود در خواب دید که اشتران عرب با اشتران بزرگ عجم نبرد کردند و شتران 
عجم هزیمت شدند و شترهای عرب از دجله بگذشتند و بر زمین عجم پراکنده 
شدند. این خواب را به حضرت نوشیروان عرضه داشت. 

و هم کسری خود در خواب دید که چهارده (۱۴) کنگر؛ ایوان او به زیر افتاد. 
سخت از این خواب بترسید. چون سه روز از این واقعه گذشت کنگره‌های ایوان به 
زیر افتاد و بی‌ثقلی و حملی طاق ایوان از میان بشکست بدانسان که تا این زمان آن 
شکسته یل بذار ات هتانا این شب ولادت رسول فرشی له برد 

بالجمله از پس این حادثه خبر رسید که درياچة ساوه بخشکید و از سوی دیگر 
انهی " کردند که آتشکد؛ فارس بیفسرد" و تا آن زمان هزار سال بود که فروغ داشت. 
لاجرم نوشیروان هراسناک شد و گفت: کاری بزرگ پیش امده است. و جمیم 
ونان وشاحر ان ر کاهتان ومتضیان زا ات کرد وضو رت و انت :و کر انوان را 
بنمود و فضَه آتشکد؛ فارس و دریاچه ساوه را مکشوف داشت. و هم از جوشش 
آب در اودیةٌ سماوه که در آن ایام خبر آورده بودند خبر داد وگفت: شما چه بینید 
در این کار. 


۱ برابر صفحه ۳۶۶ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. ذیل: جلوس انوشیروان 
عادل ... ۲ انهاء: اخبار و اعلام. 

و بیفسرد: خاموش شل. 

۴ آودبه: جمع وادی؛ بیابانها. سماوه از استانهای عراق عرب. 


۱۳۴ ناسخ‌التواریخ 


ایشان گفتند: بدان می‌نماید که کسی از عرب بیرون آید و بر عجم استیلاکند و در 
دین عجمان رخنه افکند. اکنون مردی از عرب باید که اخبار وکتب ایشان را بداند تا 
این راز اشکار تواند کرد. 

در این وقت عمر بن هند از طرف کسری فرمانگزار حیره بود؛ پس نامه بدو کرد 
که مردی دانا از جماعت عرب به سوی ما فرست تا از اخبار ایشان چیزی پرسش 


کنیم. 


|حصور عبدالمسیح نرد نوشیروان] 


چونذ این خکم به عمرو رسید عبدالمسیح را به نزدیک انوشیروان فرستاد و هو 
عبد المسیح بن عَمُرو بن قیّس بن حیّان بن یلها است و اسم یله تَلبه است. او 
را از اين روی بل نامیدند که روزی دو بافتة برد اخضر شعار کرده به میان قوم آمد 
ایشان گفتند: ما آلت الامْمعلةً وی را به حضرت آن گیاه تشبیه کرده این نام دادند. و او 
از اولاد ملوک غسّان بود و تا آن زمان قریب سیصد (۳۰۰) سال از زندگانی او گذشته 
بود و در این جهان سیصد و شصت (۳۶۰) سال عمر یافت و بر کیش ترسایان 
می‌زیست و در حیره سکون می‌فرمود و در آنجا قصری بساخت که به قصر بنی یله 
مشهور بود و تا زمان اسلام او زنده بماند ‏ چنانکه قصه او را با خالد [ين] ولید و 
لشکر اسلام انشاءالّه در کتاب انی مسطور خواهیم داشت -. 

بالجمله چون روزگاری از وفات او بگذشت یکی از مشایخ حیره خواست تا در 
پشت آن بلد بنیان دیری کند» پس زمینی را اختیار کرد و برای بنیان حفر کردن گرفت 
ناگاه به دخمه‌ای رسید که چون غاری بود و جسدی را دید که بر سنگ سفید افتاده 
و بالای سر او این خحط نوشته است: 


آنا عبذالمسیح ب بُمَیلهة حَلیْتْ الدّهر اشطره خیاتی " 


بقّل: سیزی و تره؛ بقیله تصغیر آن است (س). 
۲. حلب: به تحریک شیر دوشیده و دوشیدن؛ شطر: دو پستان پیش يا پس از گاو و گوسفند و 
غیر اآن. حلبت‌الذهر اشطره: روی با روی شمشیر زدن. 


اصل و نسب پیامیر اسلام (رص) ۱۴۵ 


یلك من المنی یلع المزپد کافخث الامور و کافختنی 
و تن تلآ ۳ وعذث ال في ارب ال 


[آمدن عبدالمسیح نزد سطیح] 


چون عبدالمسیح به حضرت نوشیروان آمد ملک عجم صورت حال بدو باز 
نمود. عبدالمسیح در پاسخ عاجز آمد و عرض کرد که: در بلاد شام مردی است که 

کسری او را اجازت داد و عبدالمسیح همی بشتافت و پست و بلند زمین را در 
نوشته درمیان شام و یمن به بالین سطیح رسید. وقتی که او را در سکرات و غمرات 
موت یافت بدو سلام داد و جواب نشنید پس فریاد بر کشید و گفت: 


بیت 
آصَمٌ آغ سم غطریف" یمن فاز" فازلم به شا" الیتن 
ا فاصل الجطة غیت من و من و کاشّ الكَوبَة فی الوجه الْصن 
تاک " شب الحَی ین آل تن و 
رش تنم شاب صیار الاأذّن ابیض نشضفاض لرّداء و ادن 
سول یل العجم کسری تون لا مب اعد و لا ریب الرَمّن 
9 بی‌الارض عَلنداءٌ شجن نی طورا و تهُوی لی وَجن 
ختی آتی غاری الجَیّاجی وّالفّطن نله فی الزیح بُوغاء الدّمَن 


خلاصه سخن عبدالمسیح آن است که گوید: آبا گر استکا یا می فتوک متیل یمن یا 
مرده است و پرده است او را مرگ؟ و باز خطاب می‌کند که: ای تمیز گذرانده شهر و 
کاشف خم از وقوع حادثه عاجز شده‌اند جماعت کیره از حکمای حضرت کسری» 
۷عظر هت سید ی رکه ۲. فوز: هلاک شدن. 
تاو غایت هر چیز و درگذشتن. 


۶ ناسخ التواریخ 


از اين روی شیخ فبیله که از مادر و پدر نسب به ستن و حجن می‌رساند یعنی از 
خویشان توست به سوی تو آمده و او ازرق چشم. بزرگ دندان و پهن گوشی است 
که جثهُ سفید و بزرگ دارد زیرا که رداء و زر؛ او وسیم است و نمی‌ترسد از رعد و 
برق و ریب و مکر زمانه؛ و فرستادءٌ پادشاه عجم است تا خواب او را مکشوف سازد 
و شتر قوی جثه او پست و بلند زمین را در طلمت فطع می‌کند چنانکه گوئی ریگهای 
نرم و غبار ارض او را در باد پیچیده‌اند. 


خبر سطیح در لادت تیعمیر 


چون اين سخنان به گوش سطیح رسید چشم بگشود و فرمود: عبذالمسیح عَلی 
جتل سیخ الی طیح ود آوفی غلی الشریح اب وی | 
الایان و خَمَودُ" التیران و روا المُویذان رَأی ابلاً صعاباً قوذ" ختلاً جراباه قَذ 
قطعت الدَّجلةَ واه شرت فی بلاذما. 

گوید: عبدالمسیح بر شتری طی مسافت به سوی سطیح می‌کند. همانا نزدیک 
مرگ او رسید پس خطاب می‌کند که ترا پادشاه آل ساسان فرستاد برای بانگ 
شکستن ایوان و فرو نشستن آتشکده و خواب موّبد موبدان» همانا در خواب دید که 
شترهای صعب شدید مردم عرب را از دجله گذرانیدند و در بلاد عجم پراکنده 
ساغعتنن, 

دیگر باره گفت: تا التلاوة ربمت صاحت الهَراوة *و فاص ۷ 
وا تاه تام ی ان ی وی و 
و لا الّام بسطیح شاماً یمک مهم شلوک و مَِکاث عَلی عَدد السّرفات تم تکون 
مات "" و مناث کل ما هو آت آت. 


۱. ضریم: شکاف قبر. 
۲. ارتجاس: آواز رعد. و فریاد بلند: و بلند کردن آواز. 


۳ خمود: فرو مردن اتش. ۴ قود: کشیدن ستور. 
۵ خیل: اسبان و سواران؛ خیل عراب: شتران و اسبان تازی. 
۶ هراو: چوب دستی و عصا. ۷ فیض: لبالب رفتن رود. 


۸ وادی: رود. غیض: کم شدن آب و زمین فرو خوردن. ۰ هنات: داهیه. 


اصل و تسب پیامبر اسلام (ص) ۱۴۹۷ 


گوید: ای عبدالمسیح» وفتی بسیار شود خواندن قوان متعینگ نف اهر شسود 
صاحب عصا که پتضفیر ۶ ناش و روان شود رودخانه سماوه و فرو رود درياجچه 
ساوه و فرو نشیند آتشکد؛ فارس, بابل مسکن عجم و شام مقام سطیح نخواهد بود. 
همانا سلطنت می‌کنند آل ساسان از زن و مرد به عدد آن کنگره‌ها که از ایوان فرو 
ریخت. بعد از آن شداید امور بادید شود و کار آمدنی بیاید. 

این بگفت و در حال جان بداد. 

از پس مرگ او عبدالمسیح بر شتر خویش برآمده و این شعرها بگفت. 


لخیسیا 


شمر" فانک ماضی العزم شمّی لاغز نک تسفریق و نفیز 
ان یمس" ملک بنی افص ان ذالامر آطوار دهاریژ*! 
دز 
ینهم آخو الصرح تام ار و الق رمزان و سسابور و سابوز 
و التاش اولادٌ علات" فمن عَلمُوا ق]د ال فمحتوز و مَهجور 
و هم بسنوالامٌ اما آن زاوتشبا۸ قذاک بالقیب مَحفوظ ز مَْصوز 
و الخیرٌ و الشر معَرونانٍ فی رَد الخیر تم وا دهاز 2 

خطات به خوبش سس کف وم کوید چالاک باش زیراکه تو سریمالعزم و چالاکی 
و از هر حادثه و تغییری بی‌با کی .گر پادشاهی بنی‌ساسان به نهایت شود و سلطنت 
از ایشان در گذرد عجب نباشد. کار دهر از قدیم گوناگون رفته است. بسیار مردم 
بوده‌اند و گذشته‌اند که شیرهای دلیر از ایشان بیم می‌کردند. همانا از آل ستاستات بود 
بهرام گور و چندین هرمز و شاپور که روزگار ایشان به کران رسید. این مردمان 
برادرانند از یک پدر و چند ماد اما هر که فقیر شد او را حقیرگیرند و هر جا سامانی 
یافتند آن صاحب ثروت را نصرت دهندء خیر و شر از پی یکدیگر است و هر دو از 


۱. آت: به معنی آمدنی است. ۲ شمّر: آماده شدن کاری را. 

۳ امس: شبانگاه کردن. 

۴۳ فرط درگذ تن در کاری افراط: شتابانیدن و پیش فرستادن. 

۵. دهاریر: روزگاری سخت. ۶ هیبة: ترس و ترسیدن و منه تهاب. 
۷. اولاد یک مرد را گویند که از جند مادر باشند. 

۸. نشب: مال و آب و زمین. 


۱۴۸ ناسخالتواریخ 


واردات جهان. اما خیر را نیکو دارند و از شر بپرهيزند. 


[با زگشت عبدالمسیح] 


مع‌القصه عبدالمسیح به شتاب باد و برق طی مسافت کرده به حضرت کسری 
آمد و صورت حال را باز گفت. 

انوشیروان فرمود تا آن زمان که چهارده (۱۴) تن از اولاد ما سلطنت کنند 
روزگاری دراز خواهد رفت. از پس آن گو هر چه خواهی باش. و از اين آگهی نداشت 
که مدت این جمله بس اندک خواهد بود ‏ چنانکه در این کتاب همایون مذکور 
خواهد شد -. 


[خراب شدن پل | 


بالجمله چون کسری از این فصه بپرداخت و بر حال خویش بیاسود ناگاه روزی 
بانگی مهیب که دل و جان می‌شکست از دجله به گوش او رسید که شاه شکست و 
آن جسر که بر دجله بسته بود بریخت و ضایع شد. نوشیروان از آن بانگ و آن کلمه و 
فرو ریختن جسر به نهایت بترسید و جمیع کهنه و سحره و موبدان و منجمان را 
انجمن کرد و سایب که در علم قیافت دانشی به کمال داشت نیز حاضر شد. و ملک 
عجم صورت حال را باز گفت و این جمله در پاسخ فرو ماندند و زمان خواستند تا 
در ان کار انديیشه کنند و هر کس به مسکن خویش شتافت. 

اما سایب ان شب را از شهر بیرون شد زمینی را که بس بلند بود اختیار کرد و بر 
آن بلندی بنشست و همی به اطراف آسمان و زمین نگران بود» ناگاه برقی دید که از 
طرف حجاز ظاهر شد و همی مستطیل گشت تابه مشرق رسید و چون صبح شد 
زیر قدم خود را سبزیافت. پس به قيافه بدانست که از حجاز سلطانی برخیزد که تام 
او تا به مشرق سایرگردد و هیچ سلطنتی از آن بزرگتر نباشد و زمین با فرّ و فضل او 
سبز شود. ۱ 

پس به میان شهر امد و موّبدان و دانایان را بدید. ایشان نیز بعضی بابعضی 


گفتند: 
این بات پات شه اننکه از اسعان فرود فتای آن استت:رمگر 
اينکه پیفمبری مبعوث خواهد شد و این مملکت و سلطنت را محو 
حواهد ساخت. اما اگربا کسری این سخن یاد کنیم ما را عرضه هلاک 
سازد. پس واجب باشد که اين راز از وی پنهان داریم و آن وقت که 
این آیت عیان گردد او را قوت نماند که ما را زحمت رساند. 
پس به اتفاق نزد نوشیروان آمدند و گفتند: 
بنای این جسر و بنیان اين طاق را در ساعت نحس نهاده‌اند و از 
نظر اختران نحوست آن در اين وقت اثر کرد و اين بنیان را خراب 
ساخت. اکنون ما حسابی نیکو کنیم و شمار اخترها بگیریم تا اين 
جسر در ساعتی نیک. بنیان شود و هرگز خرابی بدان ره نکند. 
پس ساعتی معین کردند و کسری در ان ساعت بنیان جسر نهاد و پس از هشت 
ماء به انجام رفت» آنگاه روزی مرازبه " و موّبدان بر سور آن جسر فرشی بگستردند و 
زیب و زینت داده پادشاه را اعلام فرستادند تا ان بنا را دیدار کند» پس نوشیروان 
بدان بساط در آمد و بتشست و نظاره بود ناگاه آب دجله بر آن جسر بپیچید و آن را 
فرو گرفته از هم بگسیخت و بانگ از دجله برآمد که: شاه شکست. 
انوشیروان از آنجا خود را به زحمت تمام بر کنار برد و سحره و منجمین را طلب 
کرد و صد (۱۰۰) تن از ایشان را بکشت وگفت: شما وظیفه و مرسوم مرا می‌برید و 
مرا سخره می‌کنید؟ ایشان عرض کردند: ای مَلک؛ ما خطا کردیم در حساب چنانکه 
پیشینیان ما خطا کردند اینک به دقت نظر رفته حسابی درست برگیریم تا دیگر خطا 
نیفتد. لاجرم دیگر باره ساعتی اختیارکردند و نوشیروان خزینه کرد هشت ماه دیگر 
به کار جسر پرداختند تا به پایان بردند. 
چون نوشیروان انجام آن بدانست و بدان جانب بیرون شد. هنوز آن راه به پایان 
نبرده بود که اب دجله در جسر پیچیدن گرفت و آن بانگ مهیب در نیمه راه به گوش 
نوشیروان رسید که: شاه شکست. 


آتش خشم پادشاه عجم زبانه زدن گرفت و با سحره و کهنه و منجمین گفت: 


. مرازبه: روسا. 


۱۵۰ ناسخ‌التواریخ 


سوگند با خدای خود یاد می‌کنم که شما را جملگی خواهم کشت 
و شانه‌های شما را به در خحواهم کرد و در پای پیل پست خواهم نمود 
و اگر نه راست بگوئید که این چه علامت است؟ 

ایشان ناچار شده عرض کردند که: راستی آن است که ما از علم خحود چنان 
دانسته‌ایم که پیغمبری مبعوث می‌شود و این مملکت را برمی‌اندازد. ما این سخن را 
از بیم جان خود مکشوف نداشتیم. پادشاه عجم جرم ايشان را معفو داشت و رضا 
بر قضا گماشت و انتظار می‌برد که تا چه پیش آید. 

و چنان افتاد که آن سال به زمین عجم شکال اندر آمد و اين جانور از آن پیش در 
زمین ترکستان می‌بود. بالجمله شکالان به هر شهری و هر دیهی راه کردند و بانگ در 
انداختند و بانگی سهمناک و بیمناک بود که مردمان بترسیدند و این سخن با پادشاه 
برداشتند و گفتند: این بانگ دیوان و غولان است که در جهان افتاده. 

انوشیروان موبد موبدان را بخواست و گفت: این چه بانگ است که پدید شده؟ 
اردشیر گفت: که چنین خوانده‌ام که چون عمّال و نواب مَلِکی ستم کنند از آسمان 
بانگ فرود آید و مردم آن بانگ بشنوند و در زمین کس نبینند» چنان می‌نماید که 
کارداران از آنچه ملک فرموده از رعیّت بیش ستانند. 

انوشیروان سیزده (۱۳) تن از موبدان و دانشوران گزیده کرد و جریده‌های خراج 
را بدیشان سپرد و هرکس را به شهری فرستاد تا رفع ظلم کنند و مردم را داد دهند. 
ایشان به اطراف ممالک پرا کنده شدند و در آن سال نود (4۰) تن از عمال جور را سر 
از تن برگرفتند از پس آن مردم دام بنهادند و شکالی گرفتند و به حضرت نوشیروان 
آوردند. چون آن جانور را نگریست فرمود: خلقی بدین ضعیفی و بانگی چنین 
سخت و سهمناک کند بسیار عجب باشد. 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۱ 


ظهور فش بن ساعده 
ششهزار و یکصد و سی سال 
بعد از هبوط آدم نا بو۵ ۱ 


فش بن ساعدةبن حُذاقة پن هیر ین ایاد بن نرّا رالایادی و او نسب به آَدٌ بن معد 
رساند و از ز حکمای بزرگوار عرب است چنانکه هیچ کس را فبل از بعشت رسول 
قرشمی 6 در میان عرب آن فضل و ادب نبود که با او پهلو نود زد در حصافت 

طب و علم فال زدن و علم رجز گفتن مصنفات مشبعه و کتب کافیه است و در 
و شت که در میان عرب الم من 9 فش ۲ مثل 

وأبلغْ من فش و ری من انذی بلٍی الغیل من خمَانٌ بح خایر 

و همجنان خطیثه گفته است: 


لَعْ من فش و آنضی ذا مضی من ایح لد مش التوش تکالها 

و فش اول کس است که تکیه بر عصا کرد و خطبه فرمود, و هم اول کس اوست 
که در نگارش لفظ «اما بعد» نگاشت شت و هم او در کتاب قانون نهاد که کلم «من فلان 
الی فلان» نوشت. و او فرمود که مدعی را در اثبات مدعای خود شاهد باید و سوگند 
و یمین بر منکر باشد. و او اول کس است که قبل از بعشت پیغمبر عْرٍ به آن حضوت 
انغان اودده دن هنان جاهلیّین به ظهور خاتم‌الانبیاء اعلام می‌داد. چنانکه وقتی 
گرزه ارو قبیلة بنی‌بکر بن وائل به نزدیک پیغمبر عْرٍ شتافتند. و چون از حوایج 
خویش پرداختند. آن حضرت فرمود که دق زونه یت ؟ غر کر از این 
جهان رخت بدر برد. فرمود: رحمةالّه گوبا اورا می‌بینم که بر شتر سرخ موی خود بر 
تشگ ور کر ناد ان عکاظ ایستاده است و می‌گوید: 

آها لاش اجتمعُوا واشتمعوا وَعُوا کل مَنْ خاش مت و کل من مات قَات وک ما 


ٍ مجمع‌الامثال میدانی (۱۱۱/۱). 


۱۵۲ ناسخ التواریخ 


هو آت آت ن فی السَماء ء را وان فی الارض یبا بهاد موضوع و َفف مرفُِع و 
پحار تفوج و تجارة تج ول داج و سماء ذاث آبراج أقسمٌ فش حفاً لین کان 
فی‌الامر رضاً کون بعده سخط ول له عَرّت قذرته ین هو حث البه من دینگم 
ای اب نم علّیه ما لی آری النّاشس یبن قلا یَوجمُونَ َْضو فآقاموا آُم رکوا ماو 

چه این کلمات قس بود که بیشتر وقت مردم را بدان انهی و اندرز می‌فرمود و 
خلاصهٌ معنی آن است که: قبایل را از مرگ بیم می‌داد و قدرت خدای را از خلق 
آسمان و زمین بدیشان باز می‌نمود و سوگند یاد می‌فرمود؛ از پس | ین فانون که شما 
بدان اندرید و نیکو شمارید سخط و غضب خدای در خواهد رسید و شما را در 
خواهد یافت. زیرا که از برای خدا دینی است که ان را دوست دارد و ان جز این 
است که شما بدان اندرید و این سخن کنایت از ظهور خاتم‌الانبیاء ع بود. بالجمله 
ابوبکر نیز در انجمن رسول‌اله عٍْ حاضر بود عرض کرد که من نیز شعری از قس به 
خاطر دارم و این شعر بخواند. 


فنسی‌الذاهبین الاول ۵ عم التتون تا باه 


ها «دانخ مح ارذا 


مَوّت و لها مصادر 
الا ار ال اه 
وا من البافین غابژ 


مع‌القصه فش بیشتر زندگانی خود را در اراضی تجُران بگذاشت و یک صد و 
هشتاد (۱۸۰) سال در این جهان بزیست و هرگز دین و شریعت خود را بر کس 
آشکار نساخت و کلمات خود را بیشتر به رمز ادا می‌فرمود تا عوام بدان راه نکنند و 
خواص بهر؛ خود برگیرند. چون هنگام مرگ او فرا رسید فرزندانش را گرد حود 
فراهم کرده بدین سخنان پند و اندرز کرد. می‌فرماید: ان الالمعیع ۱ تیه البِلةٌ و 
توویه الق" . یعنی: مرد دانا را سیر می‌کند گیاه اندک و سیراب می‌کند آب اندک. 

ای تراهط یعنی: کسی که با تو ظلم کند می‌باید کسی را 


. بقلة: تره‌تيزک» نوعی سیزی. 


۱ المعی: مرد زیرک. 


۳ مذای: جشیدن. 


اصل و نسب پیامبر اسلام (ص) ۱۵۳ 


ی ی 

و گوید: متی عَدَلّت علی سک عَدّل عَلَیْکَ مَنْ فوقک. یعنی: هر جا تو عدل 
کنی آذ کس که زبردست توست بر تو رحم کند. 

وگوید: |ذا تهیّت عَنْ شیء فابداً بتَفسک. یعنی: نخست خود را از کار ناشایست 
باز دار آنگاه مردم را. 

وگوید: و لا َجَمعْ ما لاتأکل و ما لا تختاج الیه و رذا آدحَوت فَلایَکُون کرک الا 
فعلی. یعنی: زیاده از کار بسن مجوی بل عم صالح خود را ذخیره مگذار. 

و گوید: کی عَف الْعیلة مُشترک الفنی تسد فَرمَکَ. یعنی: فقر خویش را پوشیده 
دار و صابر باش و چون غنا یافتی از بذل مال دریغ مدار تا سیّد و بزرگ قوم خود 
باشی. 

وگوید: و لا اون ولا رن کان خازماً ولا جایعاً رن کات قهما و لاعذعُور 
َ ان کان اصححاً و لا من فی عُمَک طوفاً لا یُنکنک تمه الا بیق تفیسک. ی 
شور مکن باکسی که مشفول کاری است. اگر چه عاقل باشد و باگرسنه اگر چه دانا 
باشد. و با مرد ترسیده اگر چه خیراندیش باشد. و می‌گوید: بیهرده کاری بر گردن 
مگیر که با زحمت تمام نتوانی از گردن انداخت. 

وگوید: اذا خاصَغت فاعدل و اذا فلت فافتصد. یعنی: چون در میانهٌ دو کس 
حکوست کنی عدل کن و چون سخن گوئی بر طریق استقامت و میانه‌روی باشس. 

وگوید: 2 تشتودع آحدا دینک وان قه بث مره نک اذا فعلت ذیک آم 1 
جلاً" و کان لوغ بالخبار فی لوفاء وله و کت عبدأ له ما بفیت فد جنی 
علیک کت آولی بذک ولد کان و فی ان الْمَحدُو دُونک. یعنی: ادای کاری که بر 
تو است به دست دیگری ودیعت مکن تا اگر وفا کند او ممدوح باشد و اگر 
مسامحت فرماید تو مذموم باشی. و این شعر نیز ازوست: 

َلٍ القیب مُعطی الا علد وله بحال مُسیء ءٍ في الامور و محین 

و ما قذ تولی و هر فد فات ذامت هل ی موی لیتنی آ لو نی 


۱. وجل: ترسیدن. 


از ولادت تا بعشت 


ولادت عیدائئه 


شش هزار و یکصد و سی و هشت سال 
بعد از هبوط آدم : بو۵ ۱ 


ید له یوقت وا نتصیر اتمطای ی ی آن 
حضرت را در قصه عبدالمْطلب مرقوم داشتیم " , چون جنایش دادرم لق شید 
بیشتر از احبار بهود و فسیسین نصاری و کهنه و سحره بدانستند که پدر پیغمبر 
آخرالرمان از مادر بزاد؛ زیرا که گروهی از پیغمبران بنی‌اسرائیل مد بعفت رسول‌الله 
را رسانیده بودند» چنانکه برخی در این کتاب یاد شد و جماعتی از کهنه و سحره به 
شمار خویش از پیش خبر دادند و طایفه [ای ] از بهود که در اراضی شام سکون 
داشتند جامهٌ خون‌آلودی از بحیی پیغمبر لا در نزد ایشان بود و بزرگان دین 
علامت کرده بودند که چون خون این جامه تازه شود همانا پدر پیغمبر آخرالرّمان 
متو کل فده اننشکز و شب تولادنت آن حفت ت از آنجا که ضرف فد بو دون وا 

بالجمله عبداللّه چون متولد شد نور نبوی صلی‌اللّه علیه و آله که از دیدار هر یک 
از اجداد پیغمبر لامع بود از جبین او ساطع گشت و روز تا روز همی ببالید تا رفتن 
دانتشت ی سجن گفتن توانست: 9 انار غریبه و علامات عحیبه مشاهده 


۱ . برابر ص ۳۸۳ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 

۲ به روایت این‌اثیر: عبدالله فرزند کهتر پدر خود بود. وی (عمدالله) اسوطالب (نامش 
عبدمناف)؛ زس عبدالکعبه, عاتکه. امیمه و برّه فرزندان عبدالمطلب بودند. مادر همه‌شان 
فاطمه دختر عمرو بن عاید بن عمران بن مخزوم بن یَْظّه بود. کنیه عبدالّه ابوفثم یا 
ابومحمد یا ابواحمد است (تاریخ کامل» ۸۰۷/۲). 


۱۵۸ ناسخ‌التواریخ 


می‌فرمود. چنانکه روزی در حضرت پدر عرض کرد که: 
هرگاه من به جانب بَطحا و کوه ثبیر سیر می‌کنم نوری از پشت من 
ساطع شده و دو نیمه می‌شود یک نیمه به جانب مشرق و نیمی به 
سوق مغرب کشیده می‌شود. آنگاه سر به هم گذاشته دایره گردد. پس 
گشوده شود و آن نوربه فلک در رود و باز شده در پشت من جای کند. 
و وقت باشد که چون در سای درخت خشکی جای کنم آن درخت 
سبز و خرم شود و چون بگذرم باز خشک گردد؛ و بسا باشد که چون 
بر زمین نشینم بانگی به گوش من رسد که ای حامل نور محمد عِ بر 
تو سلام باد. 
عبدالمَطلب فرمود ای فرزند بشارت باد ثرا مرا امید آن است که پیغمبر 
آخرالمان از صلب تو پدیدار شود. 
در این وقت عبدالمُطّلب خواست تا در حضرت یزدان ادای نذر خویش فرماید 
چه آن زمان که حفر زمزم می‌فرمود و قريش با او بر طریق منازعت و مبارات ! 
می‌رفتند با خدای خویش پیمان نهاد که چون او را ده (۱۰) پسر آید تا در چسنین 
کارهایش پشتوانی کنند یک تن را در راه حق قربانی کند. در این وقت که او را ده 
(۱۰) پسر بود بدان نام و نشان که از پیش گذشت تصمیم عزم داد تا وفای عهد کند 
پس فرزندان را فراهم کرده ایشان را از عزیمت خویش آگهی داد و جملگی بدین 
حکومت گردن نهادند. پس بر آن شد که قرعه زند و نام هر که براید قربانی کند. 
و قانون عرب آن بود که قرعه در نزد هبل می‌زدند و آن صنم اندر کعبه بر سر 
چاهی نصب بود که هر چه مردمان از بهرکعبه نذر می‌کردند و هدیه می‌فرستادند در 
آن سردابه انباشته می‌نهادند و از بهر استخاره و قرعه قبایل عرب به نزدیک هبل 
«عفل» نوشته بودند که به معنی «دیت» باشد و چون از میان چند تن نمی‌دانستند 


۱ بری شدن از یکدیگی بیزار گردیدن از هم و نیز دعوی برابری کردن؛ چشم همچشمی 
داشتن. ۱ 


از ولادت تا بت ۱۵۹ 


دیت بر ذمّت کیست. اسم ایشان را ؛ بر اقداح نگاشته در هم می‌کردند و بر هم 
می ژنتت) من به تام ه رکنن ترنی امد وجه دبت از ری مسا نی بروند. 

و همچنان بر یکی از اقداح لفظ «ملصق» و بر یکی کلمهٌ «منکم» و بر یکی 
ی 
را با قبیله‌ای نسبت کردن مشکل می‌افتاد» وی را پیش می‌نشانیدند و ال اقداح را بر 
هم زده برمی آوردند» اگر لفظ «منکم» برمی آمد می‌گفتند: فلان پسر فلان است. و اگر 
«من غیرکم» برمی‌آمد او را بیگانه می‌شمردند و نسب او را با آن کس که نسبت 
می‌کردند قطع می‌داشتند؛ و اگر لفظ «ملصق» برمی‌آمد می‌گفتند: نسب با انکه 
می‌جوید ندارد و حلیف ان قبیله نباشد. اما منزلت فرزند و حلیف دارد 

و بر قدحی لفظ «میاه» رسم بود تا چون عزیمت حفر چاهی می‌نمودند نیک و بد 
مقصود را بدان قدح معلوم می‌فرمودند و بر یّدحی دیگر لفظ «لا» و بر یکی «نعم» تا 
در جمیع اختیارات فعل و ترک فعل را بدان باز می‌دانستند. 

ی و 
ما ی و اه و ی 
نا هذا فلا بح له فد آزذنا به کذا و کذا قاخرج لح فیه. . پس هر قدح بیرون 
ی‌آمدحکم آنبود و بدنعمل مینمودنداگرچه یچ یک از اجدادپشمبر 5 
جز خدای‌پرست نبود اما آن نیرو نداشتند که قانون عرب را براندازند و آشکارا از 
قائون ابغان کناره خونند. 

لاجرم عبدالمُطلب با فرزندان به نزدیک صاحب داح حاضر شد و فرمود: بزن 
این اقداح را تا به نام هر یک از فرزندان من برآید در راء خدایش قربانی کنم. پس 
فرزندانش هر یک یدح خویش را که نام خود را ؛ بو ات ناه داشست بته دسیت 
ماحب دا سرد و دلب بر دا اگما تداشت که ام 
برآید. چه او را پدر رسول‌اله 5 می‌دانست. از فضا چون صاحب داح آن ید ح‌ها 
را بر هم زد نام عبدالّه برآمد. عبدالْمُطْلب چون آن بدید دوست نداشت که در راء 
حق کار به کراهت کند. پس بی‌توانی دست عبدالّه را بگرفت و ورد میان اساف و 
نائله که جای نحر بود و کارد برگرفت تا او را قربانی کند. 

برادران عبدالّه و جماعت قریش چون آن بدیدند به نزدیک عبدالمُطلب 


۱۶۰ ناسخ‌التواریخ 


شتافتند و سوگند یاد کردند که عبدالّه کشته نخواهد شد جز اينکه از برای تو جای 
عذر نماند و چون تو این کارکنی قريش در قربانی کردن فرزندان اقتفا با تو جویند و 
بسی روزگار برنباید که اين قوم نابود شود. و مُعَیْرة بن عبدالّه بن عمرو بن مَخزوم بن 
یه گفت: ای عبدالمطلب. عبدالّه فرزند خواهر ماست و او را ذبح نتوان کرد 
جندانکه از برای توجای عذر باقی است. ا گرچه تمامت اموال واثقال مافدای‌اوشود. 

عاقبت‌الامر باخاز عناتخطابي داد ان عفیدت باز داشتند و سخن بر آن نهادند 
که در مدینه زنی است کاهنه و عرافه که او جاح نام دارد باید به نزدیک او شد تا در 
این کار حکومت کند و جاره ای ] اند یشد. 

لاجرم عبدالمّطلب با صنادید قریش به مدینه آمد و جاح را در قلعهٌ خیبر 
یافتند و به نزدیک او شتافته صورت حال باز گفتند. در جواب فرمود که: چون فردا 
آن جیّ که با من موافق است دیدار کنم چارة این کار باز جویم. پس ایشان مراجعت 
کرده روز دیگر نزد او حاضر شدند. جاح فرمود: در میان شما دیت مرد بر چه ثمن 
نهند؟ گفتند: برده (۱۰) شتر برابرگذاریم. گفت: هم اکنون به سوی حجاز باز شوید 
و عبدالّه را با ده (۱۰) شتر نزد صاحب قداح حاضر کنید و قرعه افکنید اگر به نام 
شتران برآمد فدای عبداله خواهد بود و اگر به نام عبدالّه برآمد فدیه را افزون کنید 
و بدین گونه همی بر عدد شتر بیفزائید تا قرعه به نام شتر برآید و عبدالّه به سلامت 

پس عبدالمَطلب با قریش به جانب مکّه مراجعت کردند و عبداله را با ده (۱۰) 
شتر به نزدیک صاحب قداح حاضر ساخته قرعه زدند. قرعه به نام عبدالّه برآمد 
پس ده (۱۰) شتر دیگر برافزودند و همچنان قرعه به نام عبدالّه بر می‌شد بدین گونه 
همی ده (۱۰) شتر دیگر برافزودند و قرعه زدند تا شماره به صد (۱۰۰) شتر رسید. 
در این هنگام قرعه به نام شتر برآمد» قریش آغاز شادمانی نهادند و گفتند: خحدای 
راضی شد. عبدالمّطلب فرمود؛: افو ات هید وناز ار شا6ن تیاه 
بالجمله دو نوبت دیگر قرعه افکندند و به نام شتران برآمد. پس عبدالمُْطلّب را 
ستوار افتاد و ان صد (۱۰۰) شتر را به فده عبدالّه قربانی کرده و آیتی بود که در 
اسلام دیت مرد بر صد (۱۰۰) شتر مقرر گشت. ۱ 

مع‌القصه از اینجا بود که پیغمبر نع فرمودند: آنا بر الذبیخین. - چنانکه در قصة 


از ولادت تا بعفت ۱۶۱ 


اسمعیل ذبیح نیز مذکور شد -. از پس این واقعه آن بهودیان که در شام به جامة 
خون‌آلود یحیی ولادت عبدالّه را دانسته بودند و انتهاز فرصت می‌بردند در این 
هنگام هفتاد (۷۰) تن از آن جماعت سلاح جنگ در بر راست کرده به پیرامون مکه 
آمدند و روزی چند خود را پنهان داشتند تا وقتی که عبدالّه به صیدگاه درآمد. ایشان 
وقت را مغتنم شمرده از کمین بیرون تاختند و قصد عبداله کردند. از قضا وَهُب بن 
عبدمناف در آن صیدگاه حاضر بود و از دور عبداله را می‌نگریست ناگاه دید که 
گروهی از سواران بدو حمله بردند و وَهُب را آن عدد نبود که او را مدد تواند کرد و 
در حیرت و دهشت بود ناگاه چنانش مشاهده افتاد که جمعی از سواران که اسبان 
ابلق به زير داشتند از اسمان فرود امدند و بر ایشان می‌تاختند و اد یهودیان را 
هزیمت کرده تابود ساختند و خود ناپدید شدند. 

چون وهب این بدید و کرامت عبدالله را دانست همی خواست تا دختر خود را 
به شرط زنی بدو دهد؛ و به خانة خویش شده این راز را با ضجیع خود در میان نهاد 
و او را به خدمت عبدالمٌْطلب فرستاد تا مکنون خاطر را مکشوف دارد. و چون او 
این قصه با عبدالمطلب برداشت» ضجیم عبد مب که هاله نام داشت عرض کرد 
که: آمنه دختر وَهب دختر عم من است و امروز در میان عرب هیچ دختر را آن فضل 
وادب نباشد در حشمت و عصمت نادره‌ای است و در صباحت و ملاحت ماهپاره. 
عبدالمْطب را از اصفای این سخنان عزیمت رفت که اين مواصلت را به انجام برد و 
مادر آمنه را از ضمیر خویش آگهی بخشید و او شاد باز خانه آمد. 

و چنان رفته بود که وقتی عبدالمْطلب سفر یمن کرد و در آنجا با یکی از احبار 
یهود باز خورد و اون ی از نی راید مرت تو چه کسی و از کدام 
قبیله [ای ]؟ جواب داد که: ی وت : ا گر اجازت 
رود بعضی از اعضای ترا فحص کنم .و پیش شده یک راه بینی او را به دست بسود و 
از پس آن ثقبهٌ دیگر را: نیز احتباط کرد و به روایتی کف او را مس نمود و گفت: در 
یکی آیت سلطنت می‌نگرم و از آن دیگر حجّت نبوت. و جمع این دو دولت در میان 
دو عبدمناف خواهد بود. و از این سخرن عبدمناف بن قصی و عبدمناف بن ژهره را 
در نظر داشت. و عبدالمٌطلب را با مواصلت بنی‌رُرّه تحریض فرمود. 

لاجرم این معنی نیز او را بر خواستاری آمنه استوار کرد و ساز و برگ اين مقصود 


۱۶۲ ناسخ‌التواریخ 


را فراهم کرده روزی عبدالّه را با خود برداشت و بر شعب ابوطالب همی گذشت تا 
به سرای رَهُب شده آمنه را با فرزند پیوند زناشوئی دهد. 
از قضا در خلال عبور ام قتال خواهر وَرَفة بن ول بن اسد بن عبدالمَوّی با 
عبدالّه باز خورده و در پیشانی او مانند؛ زهره درخشنده نوری ساطع دید و دانسته 
بود که این علامت از وجود رسول خدای عٍ باشد؛ زیرا که برادر او وَرَقّه که طریقت 
عیسوی داشت از کتب آسمانی این معنی را دانسته و خواهر را خبر داده بود. و نیز 
باز نموده که وقت انتفال ال نور هم اکنون است. لاجرم ام فتال همی خواست که 
خود مهبط آن فروغ گردد. پس با عبدالّه گفت: ای پسر توانی یک امشب با من 
هم‌بستر شوی و اد صد (۱۰۰) شتر که به فدیه تو قربانی شد از من ستانی. عبداله 
گرم ۳ ۳1 
آمّا الحَرَامْ الما دنه والحل" لاح فاستَیته 
یف بالاثر الذی ئنویئه" 
گفت: اگر مرام را در حرام جوئی من انم که در راه مرگ روم و حرام را ساز و برگ 
کاری نکرده‌ام پس مقصود تو صورت نبندد. یک امشب آسوده باش چون فردا بگاه 
از این راه باز شوم پاسخ این سخن با تو خواهم گذاشت 
این بگفت و از دنبال پدر تاخته هم در آن ساعت در شعب ابوطالب نزدیک 
جمرة الوسطی. عبدالمُطلّب. آمنه را از بهر عبداللّه عقد بست و او دختر وْهُب بن 
عبدمَناف بن رُْرَةٍ بن کلاب بن مر بن کب بن لوّیَ بن غالب بن فهر بن مالک بن 
اضر بود؛ و نام مادر آمنه بَرّه است و او دختر عبدالعَرّی بن عثمان بن عبدالذار بن 
قصی بن کلاب بن مرة بن کقب بن لو بود؛ و نام مادر بر ام حبیب است و او دختر 
اسد بن عبدالعژی بن فص بن کلاب بن مره بن کب بن لَرّیَ بود؛ و نام مادر ام 
حبیب نیز یره است و او دختر عوف بن ید بن عَُیْج بن عُِی بن کب بن لَرّیَ 


۱ حل پالکسربه معتی حلال است (س). 
مصواع اضافه دارد: نی الکريم عضه و دنه و گوینده اشعار را هم فاطمه بنت مد 
الم مي نو بسد. . (مجم الأمثال» ۲ )+ 


از ولادت تا بعشت ۱۶۳ 


بود. مع‌الحدیث این کابین در شب جمعه عشیه عرفه بسته شد و بعضی در ایام حج 
در اوسط ایّام‌التشریق دانند. 

و عبداله ی بعد از عقد نکاح یک شبانه‌روز در نزد آمنه ببود و نخستین نوبت که 
با او شرط مضاجعت بگذاشت امنه بارگرفت و آن نور مبارک از عبدالّه بدو انتقال 
یافت. و از پس آن عبدالّه مراجعت کرده دیگر باره در نیمه راه با أَم قتال دچار شد و 
با او فرمود هم اکنون بر چگونه[ای] آیا بدان وعده که دوش دادی وفا توانی کرد؟ ام 
قتال چون در جبین عبدالله نگریست و آن نور را ناپدید یافت گفت: 

َذْ کات ذاک مره فلوم ل. 

واين سخن در میان عرب مثل گشت. 

گفت: ای عبدالّه آن نور مبارک که در جبین داشتی چه شد؟ فرمود با آمنه بنت 
رهب سپردم. عرض کرد که: من در طلب آن نور بودم که بهرةءٌ من نگشت و در کمال 
حسرت و ضجرت این شعر بگفت. 


لیس 
بنی ایّم فد عُادرَتْ من خیم اشتحفه اد اه مان 
قاشع مد و فتایل قذ میت له بدهان 
و ما کل ما ال التی من تضیبه یبه بسخرم و لا ضا فان بتَوان 
فاجمل اداطالعت شا قاله مکی که تا آن ضوطرعان۲ 


۱ آن روزگاری پیش از این بود. اکنون گویم نه. میدانی در مجمع‌الامثال به جای ذاک ذلک 
می‌نو بسد (مجمع‌الامثال ۵/۲ 

۲ به روایت طبری و ابن‌اثیر: زنی فاطمه نام از قبیله خثعم این اشعار گفت و در تاریخ کامل 
ابن‌اثیر این اشعار بدین صورت نگاشته شده است: 


نی‌هاشم قَذ غاازث من آخجیکم ات ٩2‏ تلا ه تهترکان 
کما غاد الم ضباخ عِند خَمُوله تال قذبآت له بذفان 
و [ ما یحو الفتي میْ تلاده بعزم و لاف اه سئوان 
قاجمل اذا طالیت آمراً فانه سیکینکه ان بعتلجَان 
۰ سیکفیکه شا ید له اما مت متسه ی آن 
و لمٌا وت مه آبینةً خا خوّت حَوَث مه فخْرا ما بذلک ثان 


یعنتی: ای هاشمیان. هنگامی که شما برای کامجوئی با یکدیگر گلاویز بودید و مرد و زنتان 
بر یکدیگر همی پیچیدند. گوهری گرانبها از مان رخت بر بست [گوهر گرانبهایی که پرتو + 


۱۶۴ ناسخ‌التوار یخ 


و از پس آن باز به سوی عبداله به حسرت نگریسته این شعر بگفت: 

نی ریت ماد کت ارت تلا لا میلست 

نبا رش ره مسأبث ویک ما اشتَلَبَثْ و ما تدری" 

و بفیت عمر در حسرت بزیست. 

گویند عبدالله 9 را چندان صباحت و سماحت بود که شب زفاف او از کمال 
ضجرت و حسرت دویست (۲۰۰) دختر عرب در ششدره ندب جان بدادند. 

مع‌الحدیث چون در روز جمعه شب عرفه حضرت آمنه صدف آن در تمین 
گشت. جمله کهنهٌ عرب آن بدانستند و یکدیگر را خبر دادند. و چند سال بود که 
عرب به بلای قحط گرفتار بودند و بعد از انعلاق نطفهٌ آن حضرت باران ببارید و 
مردم در حضب نعمت شدند تا به جائی که آن سال را سنةالفتح نام نهادند. 

و هم در آن سال عبدالمُطلب عبداله را به رسم بازرگانان به جانب شام فرستاد و 
عبداله هنگام مراجعت از شام چون به مدینه رسید مزاج مبارکش از صحخت بگشت 


ج محمدی (ص) بود از پشت پسر هاشم برفت و در دامان آمنه جای گرفت] چتانکه به 
هنگام خاموش گشتن چراغ؛ فتیله‌هایی که برای آن با روغن آغشته شده‌انده پرتو خود را از 
دست می‌دهند. نه هم آنچه را جوانمرد از دارایی و زر خواسته دارد از نیروی بازو یا انديشة 
زاینده خویش دارد؛ نیز ه آنچه را از دست می‌دهد؛ در پی شستی می‌بازد. اگر چیزی را 
می‌جویی بردبار و آرام باش چه تواند بود روزی از روزها. دو بخت و بهره‌ای که با هم 
گلاویز گردند آن را به دست تو رسانند. يا دست‌بسته‌ای آن را به تو رساند» یا دستی باژ که 
انگشتان آن برای گرفتن» وا هلیده باشند. چون آمنه از وی بار گرفت؛ چیزی را در درون دل 
خود جای داد که مايه بالندگی است و در سراسر جهان مانند ندارد (۸۱۳/۲). 
. و اين ابیات را این‌اثیر در تاریخ کامل چنین نگاشته است: 


السی,وانت مُیلة مت ف تلا لمأت بختایمالقطر 
فلمائهاز اور آیضی؛ له ماخزله کاشاة الیذر 
جر و سوه بسة ش ال تیزم وی 


بعنی: ی آن را 
به سان پرتوی دیدم که به سان ماه شب چهاردهم. سراسر پیرامون خود را روشن کرد. امید 
بدان بستم که برای من باشد؛ آن را با خود بردارم و بدان ببالم؛ دریفا نه هر که آتش افزوزه 
کربد. آتش تواند روشن کرد. خوشا به آن زن زهری‌نهاد که هر دو جامهٌ تو را بیرون آورد و 
ربود و خود نمی‌دانست چه گوهر بی‌همتایی را می‌رباید (تاریخ کامل» ۸۱۲/۲). 


از ولادت تا بعشت ۱۶۵ 


و همراهان او را بگذاشتند و به مه شدند. و از پس ایشان عبدالّه در آن بیماری 
بِمُرد و جسد مبارکش را در دارالنابغه به خاک سپردند. 

اما از آن سوی چون خبر بیماری فرزند به عبدالمُطلب رسید حارث را که 
بزرگترین برادران او بود به مدینه فرستاد تا جنابش را به مکه کوج دهد؛ وقتی رسید 
که آن حضرت وداع جهان گفته بود. 

و مدت زندگانی عبدالّه بیست و پنج (۲۵) سال بود و هنگام وفات او هنوز آمنه 
عليهااللام حمل خویش نگذاشته بود. 


ولادت با سعادت 


ششهزار و یکصد و شصت و سه سال 
بعد از هوط آدم خ:ٍ بو۵ا 


از این پیش آنچه در کتب پیغمبران سلف و صحف انبیای متقدم و کلمات 
حکمای دانشور و اخبار کاهنان دلالت بر ظهور پیغمبر آخرالرّمان داشت مرقوم 
افتاد؛ و هر یک به حکم زمان و تاریخ وقت نگاشته آمد و سیر آباء و امهات آن 
حضرت تا عبدال بن عبدالمُطلب علیهما اللام باز نموده شد؛ و معلوم گشت که 
نور پاک پیغمبر تا همه از اصلاب شامخه در ارحام مطهّره منتقل شده و پدران و 
مادران آن حضرت جمله خدای پرست بوده‌اند و بر شریعت انبیای سلف رفته‌اند و 
هرگز هیچ یک از آن جماعت را پرستش اصنام و نیایش اوثان آلوده نساخته. 

و هم درذیل فص عبدالله ین عبدالمُطلب علیهماالسلام به حامل شدن امنه بنت 
هب بدان حضرت اشارت رفت اکنون بر سر داستان شویم. 

همانا مردم عرب را در زمان جاهلیت به اقتضای فصل و هوای موافق حج 
گداشتن بودق لاجرم گاهی در محرم و گاهی در صفر و زمانی در ماه دیگر حمٌ 
همی کردند. از این روی چنان افتاد که در ماه جمادی‌الاخره در ایام تشریق نزد 
جمره؛ وسطی آمنه علیهاالسلام به رسول‌اله عٍ حامل شد. و چون یک ماه از حمل 
آمنه بگذشت آسمان و زمین و درختان یکدیگر را همی بشارت کردند و در این 
وقت عبداله یه به مدینه سفر کرد و بعد از پانزده (۱۵) روز به مرض موت وداع 


۱. برابر ص ۴۰۶ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 


از ولادت با سعقت ۱۶۷ 


جهان گفت و سقف آن خانه که در آن ارتحال فرمود شکافته شد و ماتفی ندا در داد 
که: مرد آنکه در صلب او بود پیغمیر آخر زمان» و کیست آنکه نخواهد شُرد. و جسد 
مبارکش را در دارالتابغه مدفون ساختند چنانکه مذکور شد. 

و چون دو ماه از حمل آن حضرت برآمد مَلِکی از آسمان و زمین ندا در داد که 
صلوات کنید محمّد و آل او را و استغفار کنید از بهر امّت او. 

و چون سه ماه انقضا یافت آبوقخافه از سفر شام مراجعت می‌کرد چون به 
نزدیک مک متبرکه رسید ناقه او سر بر زمین نهاده سجده همی کرد. ابوخافه چوبی 
بر سر او سخت بزد و هم سر بر نداشت. در خشم شد و گفت: مثل تو ناقه ندیده 
بودم. ناگاه هاتفی بانگ زد که: مزن او را مگر نبینی که جبال و بحار و اشجار و جملهة 
آفرینش را که سجده شکرانه کنند که از پیغمبر امّی در شکم مادر سه ماه گذشته 
است؛ وای بر بت‌پرستان از شمشیر او و شمشیر اصحاب او. 

چون چهار ماه منقضی شد حبیب زاهد از طایف روانة مکّه شد و در راه طفلی را 
دید که به رو در افتاده, هر چند اورا برگرفت و به پای داشت هم به سجده در افتاد و 
هاتفی ندا در داد که: دست از او بدار که سجده شکر می‌کند به وجود پیغمبر 
برگزیده. 

و چون پنج ماه سپری شد و حبیب زاهد به خانة خویش مراجعت کرد صومعهٌ 
خود را دید که به زلزله اندر است و سکون نمی‌پذیرد و بر محراب آن نوشته بود که: 
ای اهل صوامع ایمان آرید به خدا و رسول او محّد عیذٍ که نزدیک شد ظهور ای 
خوش آنکه بدو ایمان آرد. وای بر آن کس که بر او کافر شود. و حبیب از نگریستن 
این آیات ایمان آورد. 

و چون شش ماه گذشت اهل مدینه و مردم یمن به قانون خوبشتن که هر سال 
عید کردندی در عیدگاه خود حاضر شدند و رسم داشتند که نزد درختی شده که 
ذات انواط داشت و آن درخت را ستایش و پرستش می‌نمودند و ان روز را خوش 
می‌خوردند و خوش می آشامیدند. در این وقت چون نزد آن درخت انجمن شدند 
باتک اخعرعت بر امد که عاء ام و ره الباطل ان الباطل کان رَهوقً" مردم از آن بانگ 
بیم کردند و به سرای خویشتن شتافتند. 


۱ سور اسراء آیه ۸۱: حق آمد و باطل از میان رفت که باطل نابودشدنی است. 


۱۶۸ ناسخ‌التواریخ 


و در ماه هفتم سواد : بن قارب نزد عبدالمُطلب آمد و گفت: دوش میان خواب و 
و ی ی 
کته ریت کنا وشرت رکه تیک ید ی رما یسدع تلعب شم 
و ی یو بو ۳ را محمّد 
ی 

و چون هشت ماه برآمد ماهتی که طموسا نام داشت در بحر اعظم بر دم خویش 
بایستاد و مَلکی او را گفت: چیست ای ماهی که بحر را متلاطم ساخته [ای ]؟ گفت: 
پروردگار من آنگاه که مرا بیافرید فرمود که: چون محمّد ء ظهور کرد امّت او را دعا 
کن اینک شنیدم که ملایک بشارت او را می‌دادند» پس برای دعا به حرکت آمدم. آن 
ملک خطاب کرد که آرام باش و دعا کن. 

و در ماه نهم ده هزا ر(۱۰۰۰۰) ملک از آسمان فرود شد و هر یک قندیلی از نور 
به دست داشتند که بر آن نگاشته بود لا اله الا له مُحمّد ز سُول‌الّه پس به دور مکه 
صف بر زدند و همی گفتند: انار سس اس وق تعطی ۳ ز آن جمله آگاه بود 
و پوشیده می‌داشت. 

و چنان بود که حمل آن حضرت بر آمنه تا شش ماه هیچ گرانی نداشت و جز 
قطع آن خون که مر زنان را عادت است او را علامتی به دست نبود. 


۱. صاحب شرف‌البی گوید: سواد بن قارب گفت: من بر کوهی از کوههای شراه خفته بودم 
هاتفی آواز داد و پای در من زد که برخیز ای سواد ؛ ین قارب اتاک رسول من لوَی بن غالب. 
سواد بن قارب باز نشست و آن هاتف می‌رفت و نفماتی چند می‌خواند. و روایتی و 
اش الم مین عم الخطانتهرغي اه عه یی وه تعسته برد که تویی تلو شنت از 
حاضران یکی گفت: یا امیرالمژمنین این مرد را می‌شناسی؟ عمر گفت: کیست؟ گفت سو 
بن قارب است که خدای تعالی آمدن پیغمبر (ص) بر او ظاهر گردانید. عمر رضی‌اله عنه کس 
به وی فرستاد و گفت: توثئی که خدای تعالی بر تو ظاهر گردانید آمدن رسول (ص).گفت: بلی 
یا میرالمزمنین؛ من یک شب میان خفته و بیدار بودم کسی به من آمد و پای فرا من زد و 
گفت قم يا سواد ب نم قاوفه تاک تسولامن لزی ب غالی: من برخاستم. او برگشت و این 
ابیات می خواند . .. (شرف‌النبی» تصنیف ابوسعید واعظ خرگوشی؛ ترجمهة نج‌الاین 
محمود راوندی» تصحیح و تحشیه محمد روشن. تهران: بایک؛ ۱ص ۴۰ 


از ولادت تا بعشت ۱۶۹ 


مادر خود گفت: ای بَرّه دلتنگ شده‌ام می خواهم به حجر؛ُ خویش شوم و قدری به 
سوگواری شوهر خود بگریم. پس در زاوية برابر از آن خانه از جانب چپ به حجرء 
خویش شده و در بر روی خویش ببست. ناگاه او را درد زادن گرفت. , پس از جای 
بجنبید که در باز کند آن نیرو نیافت. 

لاجرم باز شده بنشست و از تنهائی همی وحشت داشت. ناگاه سقف خانه 
شکافته شد و چهار حور به زیر آمدند و گفتند: بیم مکن که ما بهر خدمت تو 
آمده‌ايم و هر یک از طرفی به پهلوی او نشستند و ماتفی آواز داد که: : ای آمنه چون 
یکت گر ده بالواجد من شَرَکلْ حاسلٍ کل علن مارد ید بالتراصد " 
فی‌المّوارد م ال ی فاد پشن ای غن میت ی ان یی ام یی و بر رو 
شعم او کشید تا خوف از او زایل شد. 

آنگاه زنان چند دید که هر یک به قامت نخلی بودند با خوشبوئی و جامه‌های 
بهشتی با او سخن همی کردند به زبانی که شبیه به زبان آدمیان نبود و در دست 
ایشان کاسه‌های بلور که سرشار از شربتی شیرین بود. پس بشارت دادند آمنه را به 
مبحمد ع# و او را از آن شریت بجعفنانیدند: 

پس آن نورکه آمنه در روی داشت او را فرو گرفت و چیزی چون دیبای سفید در 
میان آسمان و زمین گسترده شد و هاتفی ندا در داد که بگیرید عزیزترین مردم را. 
مردی چند بر فراز سر خویش ایستاده دید که ابریقها بر کف داشتند و علمی از 
سندس مشاهده کرد که بر یاقوت سرخ بسته هم بر بام کعبه نصب بود. 

بالجمله در روز جمعه بعد از صبح صادق آن حضرت متولد شد و از پای به زیر 
ی یی[ 
اله الا ال همی گفت. در ا ین هتکام ابزق شفیت از رود مت حصر نت 
فرو گرفت و ندائی در رسید که طوفُر بِمَحَمَدٍ شَوْقَ الارض و ها و البحار تفه 
پاسمه و نعته و صورّته یعنی: بگردانید محمّد را به مشرق و مغرب زمین و دریاها تا 
همهُ خلایق او را به نام و صفت و صورت بشناسند. 

آنگاه آن سحاب به یک سوی شده و آمنه: محمّد را بر فراز حریر حضرا در میان 


۱. مارد: آنکه از اطاعت بیرون رود. 
۲. راصد: صیاد. و مرصد: جای نگاهداشت. مراصد جمع. 


۱۷۰ ناسخ‌التواریخ 


جامه‌ای سفید بافت که سه کلید از مروارید خوشاب به کف داشت. و هاتفی بانگ 
واگ بت کرت کرت و سودسیی رشوکترا: آگاه ای کیگر راکب 
شده او و را فروگرفت و جنایش را ازکرّت نخستین بیشتر پوشیده و ندائی در رسید که 
طوفرا بِمُحَمر الشرق و لعَربَ َأعرضوة علی زوحانی الجنّ رو الانس و لور ز 
اسباع رَاغطوة 4 صفاء آدع ور وح و له ابزاهیم و لشان استعیل و جمال بوسف 
بُشری یوب و ضوت داد و ره حیی کر عبسی و آن ابر نیز برنحاست و در 
دست پیغمبر حریری سفید و محکم برتافته بود و گوینده‌ای گفت: قد قبض مُحَکذ 
علی الدٌنیا کلها : م نو َو الا دَخَل فی قَبضتَُ یعنی: محّد جمیع دنیا را در قبضة 
رت روف چتانکه هی عروی از لباق تا 

پس سه تن را دید مانند افتاب درخشان و در دست یکی ابریقی از سیم و نافه‌ای 
از مشک و در قستتدیگر طکتی از نمرد کا دزچهاجانب مرزاریدی ببه مب 
داشتت و کوینانه‌ای هی کفت: هرا و ی ی 
وسطها یعنی: کی وت تا یا و قائلی گفت 
ی اه در دست سیم حربری سفید سخت بردافه بو آن را بگشود و از 
خاتمی برآورد که بیننده را حیرت می‌گرفت. و هفت مرتبه ان حضرت را شسته و آن 
خاتم را بر کتفش نهاد. چنانکه نشان محجمه آشکارگشت و سرو رویش را با روغنی 
مسح کرده چشمش را سرمه کشید و آب دمان خود را در دمانش کرد تا به نطق امد؛ 
تخاغن کت که امه ننآ تسیک پس آن ملک گفت: فی آمان الم و خفظه وکلایته ! قد 
خشوت "یک ایمانً و علماً و یقیناً و فلا و شجاعتا آنت یر الب طوبی من 
ابیک و ویل لمن ند انعر بش یک مرت ور انش انش موم یال 
خود بداشتند و به جای گذاشتند و خازن بهشت که این کارها همه او می‌کرد برفت. 
و جون لختی دور شنت روی بزتافته بدان: عضیرت گفت با عز الدنیا و الاغرو 

و آن حضرت ناف بریده و ختنه کرده متولّد شد و نوری از فرق مبارکش ساطع 
گشت که آسمان روشن شد و قصرهای شام و یمن و فارس مشاهده امنه افتاد که 
مانند آتش افروخته و درخشان بود و مرغان بسیار مانند اسفرود گرد او را گرفتند. 


۱ کلاته به کسر کاف و مذ: نگاهبانی کردن (س). 
و ی کردن قآ کتان رس ): 


از ولادت تا بعشت ۱۷ 


بعضی بر انند که شفا مادر عبدالرحمن بن عوف قابله ان حضرت بود و چون ان 
حضرت به دست او رسید ندائی شنید که پرحمک ریک و از شرق تا غرب را نورانی 
دید. 

بالجمله در حین ولادت پیغمبر ءَلٌْ عبدالمَطْلب نزدیک کعبه خفته بود ناگاه 
نگریست که کعبه و ارکانش از زمین خلع شده به جانب مقام ابراهیم به سجده رفت» 
پس مستوی بایستاد و ندا در داد که له کرت مُحَمّد المضطفی الان فد طهَرنی من 
انجاس " المُشرکین و آرجاس " الکافرین پس اصنام و اوئان شکسته بر روی در 
ابری سفید نگریست که در برایر حجره امته ایستاد. 

عبد المطلتد 1 تفت قرو کافت ویه نگ امه قیفر سرا ان 
بیداری می‌نگرم. گفت: همانا بیداری. فرمود: آن نور که در جبین تو بود چه شد؟ 
چنان دانم که تأ سه روز او را دیدار نتوانی کرد. 

عبد المطلب در خشم شد و شمشیر بر کشید و فرمود: حاضرکن فرزند مرا و اگر 
نه ترا بکشم یا خود را عرضه تبغ سازم. آمنه گفت: وی اندرین خانه است تو خود اگر 
تواش اورا داز که عدالنطلت ای امن کو مدع پر از نها به فرش 
گفت: باز شو که هیچ کس از بشر او را نتواند دید تا جمیع ملائکه خدا او را زیارت 
نکنند. پس عبدالمطلب بر حویشتن بلرزید و باز شد. 

و هم قریب به ولادت آن حضرت چنان افتاد که عید بت‌پرستان پیش آمد و 
جون ولادت پیش آمد آن بت که از همه اصنام بزرگتر بود به روی در افتاد و آن 
برگرفتند و بر جای محکم کردند از میان آن بت بانگی شنیدند که می‌گفت: 


۱ انجاس: ین نجس است. (س) ۲ رچس: پلیدی میم ارجاس (س). 


۱۷۲ ناسخ‌التواریخ 


بتروی بو وم بنوره 
جمیم ۶ اج الازنض بانشرق و قرب 
و خََت "۲ 5 تلد ی( 
وت ملک الاض جشعاً ین ارب 

و هم در آن شب شهب و واقب و آثار عجیب بر آسمان پدیدار شد. فريش به 
نزد ولید بن مُغْیره شدند و آن حال باز نمودند. وی گفت: این علامت قیامت باشد و 
اگر نه حادثه‌ای واقع شده است. 

و از آن سوی چون بوسف بهود که در مکه سکون داشت این آثار بدیده گفت: از 
کتب چنین خوانده‌ام که شب ولادت پیغمبر آخرالرمان این شگفتیها بادید آید و 
بامداد به مجلس قریش امد و فحص همی کرد تا بدانست مولودی در میان قریش به 
ظهور رسیده. 

پس از روزی چند در انجمن هاشم و ولید پسرهای مُعیّره و عاص بن هشام و 
ابوحمزة بن ابی‌عَمُرو بن أمَیّه و عُبة بن ربیعه و جمعی از اکابر قریش در آمد و 
خواستار شد تا اینکه ان حضرت را بدید. نشان خاتم را در کتف او مشاهده کرد. 
فریادی برآورد و مدهوش شد. فرش بدو عجب کردند و بخندیدند. یوسف به خود 
آمد و گفت: ای معشر فریش آیا می‌ختدید بر من هذا تن الشیف اینک نیت از میان 
بش ابت رانا پراش یهن ترا کقد هش 

در اين وقت حشّان بن ثابت هفت ساله بود و در مدینه سکون داشت یکی از 
احبار بهود را نگریست که غوغا برانگیخت و بهودان راگرد خود مجتمع ساخت و 
گفت: ستارهٌ احمد دوش پدید شد همانا از مادر بزاده است اما با این همه سعادت 
ایمان نیافت و چون خبر بعثت بدو رسید انکار نبوّت او کرد. 

و از آن سوی چون ابوقبیس بن عدی که از بت پرستیدن کیش نصاری گرفته بود 
اصفغا فرمود که ستار؛ احمد آشکار شده گفت: راست است این خب چه وقت ظهور 
اوست و من که جامهُ رهبانان گرفته‌ام از بهر آن است که روزی او را دریابم و بدو 
ایمان آرم. آنگاه که خبر دعوت پیغمبر را از مکه شنید تصدیق نمود. و چون آن 


۱ 9 ه گشاده میان دو کوه فجاج جمم. ۲ خرو: به روی در افتادن. 
۳. رعده: لرزه ا رتفا و لرزیدن (س). 


از ولادت تا بعشت ۱۷۳ 


حضرت به مدینه همجرت فرمود هنوز ابوقبیس زندگی داشت اما به غایت پیر بود. 
مشاهده کرده بودند با گفتند و مکشوف داشتند که امشب ما را از عروح به فلک و 
سیر در اسمانها رد و منعی حادث شده و ندانسته‌ایم که سبب چیست؟ ابلیس خود 
میان ببست و گرد جهان طوافی کرد. چون به خانهة مکه آمد ملایک را دید که گرد آن 
خانه را فرو گرفته‌اند. حواست به درون شود جبرئیل بانگ بر وی زد که دور شو. 
گفت که: چیست؟ فرمود که بهترین انبیا متولد شده. گفت: آیا مرا با او دوستی باشد 
و بهره‌ای از او توانم گرفت؟ فرمود: هرگز ترا بدو دست نخواهد بود. عرض کرد که: 
آیا از امّت او نصیبی دارم؟ فرمود: بلی. گفت: من بدان کفایت خویش کنم. 

همانا قبل از ولادت عیسی غْ ابلیس را تا آسمان هفتم راه بود و چون عیسی 
متولد شد سیر او از سه اسمان منقطم شد. پس از آسمان چهارم برتر نتوانست 
شده. بعد از ولادت رسول‌الله یک بار راء او از فلک انقطاع یافت و کاهنان نیز از 
همزادان دور افتادند و اخبار به غیب نتوانستند و کردار سحره و علم قیافه نیز محو 
سد. 

مع‌الحدیث حضرت رسول ع در روز جمعة هفدهم شهر ربیم‌الاول بعد از 
طلوع فجر متولد شد و این روز موافق بود با بیست و هشتم نیسان و بیستم شباط 
رومی و هفدهم دی ماه فرس و از واقعه فیل و قصه یره چنانکه مذکور شد پنجاه و 
پنج (۵۵) روز گذشته. و ولادت آن حضرت در مک معظمه در کوئی بود که مشهرر 
میراث بهرهٌ پیغمبر گشت و آن را در زمان خود به عقیل بن ابی‌طالب بخشید. و اولاد 
جزو سرای خویش کرد که بیضا نام داشت. و چون زمان دولت هرون‌الرشید پیش 
آمد خبزران که مادر او بود به حج کعبه رفت و آن خانه را از سرای محمد بن یوسف 
برآورده مسجدی بنیان کرد. و در سال شش صد و پنجاه و نه (۶۵۹) از همجرت 
ساکنین خیرالبلاد روز میلاد آن حضرت به زیارت آن مسجد رفته رسم ضیافت و 
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شادی به پای برند. 

و طالع میلاد آن حضرت بیستم درجه جدی بود و زحل و مشتری در عقرب 
جای داشتند و مریخ و آفتاب در حمل به نقطة شرف بودند و زهره و عطارد هم در 
حوت تمام شرف داشتند و قمر در اول میزان بود و رأس در جوزا با شرف قرین 
داشت و ذنب در قوس که خانه اعداست هم به نقطهٌ شرف بود. 

همانا هیچ یک از سلاطین ایران عید مولود نبی قرشی را آن پاس حشمت که 
ها عبط برد نمی داشتفند و بش نود که آن روز مبارک می‌گذشت و عامهُ مردم بدان 
آگاه نبودند. در این عهد حجسته که نوبت دولت به نام ملک‌الملوک اعظم فرمانگزار 
عرب و عجم پادشاه عالم عادل محمد شاء فاجار که مُلکش مخلد و دولتش موْبّد 
باد افتاده عید مولود محمد عٍ را بزرگترین اعیاد نهاد و همه جشن مَلکی و بساط 
خسروانی گسترد و خلعت و افضال افزون کرد چندانکه نام این عید همایون بلند 
آوازه شد و این قانون از وی در ایران تذکره گشت. اکنون چهارده (۱۴) سال است که 
نگارند این کتاب چون عید مولود فرا رسد و صنادید ايران در حضرت شاهنشاه 
حاضر شوند قصید؛ تهنیت را در آن انجمن بین یدیه عرضه دارم. اگر چه راقم را 
قانون نباشد که در این کتاب از بهر زینت شعری نویسد» جز اینکه از بهر تاریخ به کار 
شود و تشیید قصه را تمیمه گردد. در اين هنگام از بهر میمنت یکی از آن قصاید را 
چند شعر برنگاشت: 

عید مولود شهنشاه عرب شد آشکار 

ز ان شهنشاه عجم هم شاد شد هم شاد خوار 

این چه مولود است کز مادر پدر را خالق است 

دیسده پسوری کزو مادر پدر شد آشکار 

این چه مولود است کاین هر چار مادر نه پدر 
چجار و نه فرزند اویند از پس نهصد هزار 
اد ۵ ات کر و ده ما لخد 
پیش از آن کاین روز بر ما تابد و این روزگار 
این جه مولود است کز فرش ازل زاد و ابد 
کز ازل او پیشتاز است از ابد او بادگار 
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این چه مولود است کز هر هستئی در سال و ماه 
خردتر نبود مگر یک سال از پسروردگار 
این چه مولود است کو مر بوالبشر را در بهشت 
نهی کرد و امر کرد و خواند پیش و راند خوار 
بخت اگر با روی آن مولود خرسندم نساخت 
مسظهر نام و صفات اوست شاه بختیار 
شسهریار تاج بخش و پادشاه باح‌گیر 
رو غازی محمد شه خحدیو کامعار 
اکنون بر سر داستان شویم. 
چون آمنه علیهاالسلام بار بنهاد قایلی بانگ برداشت که بهترین مردم از تو بزاد و 
او را مُحمّد نام کن ! . پس آمنه او را بدین نام خواند» و بعد از سه روز عبدالمطلب» 
محمّد عِْ را در آغوش گرفته به مکه آورد و چون به درون کعبه رفت آن حضرت 
فرمود: بسم‌الّه و بالّه و کعبه در جواب به سخن آمد و گفت: السلام عَلیک يا مّحَمّد 
و رحْمةالله و بَرکاتة. ماتفی آواز داد جاء ال رهق الباطل ِدٌ الباطل کُان رَُوقاً" آنگاه 
عبدالمطلب گهواره‌ای از خیزران سیاه به دست کرد و با زر و گوهر مرضم نمود و 
بافتهة زر تاری سفید از آن بیاویخت و عقدی از مروارید و دیگر جواهر بدان بست و 
آل حضرت با آن دانه‌ها خحدای را تسبیح مي‌گفت. 
و روز چهارم سواد ؛ بش فان تیآ یت عیسو مر 
ما لت ماه را به خانه درآورده آن حضرت را حاضر ساخت و چون پرده از 


۱. ابن‌اثیر به نقل از ابن اسحاق گوید: آمنه دخت وّهب مادر پیامبر خدا (ص) گزارش می‌داد که 
چون پیامبر خدا را بارور بود» کسی به خوابش آمد و به وی گفت: تو سرور این امّت را 
بارداری. چون او را بزایی بگو: او را از گزند هر رشک‌بری به خدای بگانه می‌سپارم. سپس او 
را محمد نام بگذار. چون او به پیامبر باردار شد. پرتوی بیرون آمده از خویش نگریست که 
تونست با آن کاخ‌های صرق در سرزمین شام را ببیند. جون او را بزاده ببرای نیای وی 
عبدالمطلب پیام داد که: برای تو پسری زاییده است؛ بیا بدو بنگر. عبدالمطلب بیامد و ار را 
بدید و آمنه داستان خواب خود در هتگام بارداری یگفت و گزارش داد که به وی فرمو ده‌اند که 
باید چه نامی : بر او گذاشت (تاریخ کامل از نی زم) ۲ 

1 سور اسرا آیه ۸۱ حق آمد و باطل از میان رفت که باطل نابودشدنی است. 
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جمالش برگرفت نوری ساطع شد که ایشان استین بر دیده نهادند. پس از آن سواد 
سرو پای آن حضرت را ببوسید و عبدالمَطلب را گواه ه‌گرفت که من بدو ایمان آوردم. 

و روز هفتم ولادت ابوطالب از بهر ان حضرت عقیقه کرد. و در این هفته آمنه 
پیغمیر را شیر داد. 


آدایگان پیامبر عٌَ | 

و شب هشتم تیه کنیز ابولهب به شیر پسر خود که مَسْرّوح نام داشت پیغمر را 
ارضاع کرد و اين تیب مژد؛ ولادت پیغمبر را به ابولهب برد و او به مژدگانی وی را 
آزاد ساخت. و این آزادی را خدای در حق او ضایم نگذاشت. چنانکه عباس عم 
رسول‌الّه بعد از ملاکت ابولهب او را در خواب دید به بدترین حالتی با اوگفت: بعد 
از ما به چه رسیدی؟ ابولهب گفت: بعد از شما به راحتی نرسیدم جز اینکه مرا این 
قدر آاب دهند که در اینجا گنجد. و اشاره کرد به گوی که در میان دو انگشت ابهام و 
شبابه آسست :و اند به بر کت اراد کرادت کوجه انشا 

باه وه سه ماه آن حضرت را شیر داد و از این روی اهل ستّت بر آنند که 
که یی لمات و آنو یه کر وم رال ادن 
1 ایا مره برد که کر 
ویب را فرزندی دیگر باشد یا ابولهب را از زنی جز ویب نیز فرزندان باشد برادران 
اه رت واه بود ی عتو از این خواهر و برادر رضاعی نتوانند 9 
چه از بطن زٌ توَیِبّه يا صلب ابولهب نبوده‌اند. و پیغمبر پیوسته اکرام ک ام وت 
خاطر می‌داشت و از مدینه برای او جامه و انعام انفاذ می‌داشت. و در سال هفتم 
همجرت بعد از فتح خیبر تیه وفات کرد و رسول‌اله از آن پس به مکّه شده از 
خویشان او فحص کرد و کسی را نیافت ‏ اما اسلام او مختلف فیه است. 
از ایو شمه بت ال سیم هو وی ایس هدع عیدالتطلت نو ۵ آنرسلعه پ امه سول 

خدای و از پیشگامان مسلمانان و از مهاجرین حبشه بوده, در جنگ بدر زخمی شد و از 

همان زخم در حمادی‌الثانبه سال سوم هحر تب زندگانی را به درود گفت. 
۲. در بارة تیه و توجه پیامبر بدیشان صاحب طبقات می‌نویسد: پیامبر (ص) تا هنگامی -» 
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و بعد از تیه حلیمه آن حضرت را شیر داد و او دختر ابوذژیب است و نام 
ابوذُژّیث عبدالّ است و هو عبداله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة 
بن فصیّة" بن نصرین سعد ین بکر بن هوازن بن منصورین عکرمة بن حصفه ین قیس 
بن غیلان [بن مُضر] است و نام شوهر حلیمه الحارث بن عبدالعرّی بن رفاعة بن 
ملان بن ناصرة ين فصَیّة بن نصربن سعد بن بکربن هوازن است. و بردار رضاعی آن 
حضرت عبداله بپن حارث بود و خواهران رضاعی آنیسه و خدامه " دختران حارث 
بودند و خذامه به شیما مشهور شد و این نام بر خذامه غلبه جست. و این هر سه 
فرزند از بطن حلیمه بودند. 

همانا صنادید عرب را قانون بود که طفلان خویش را به دایگان می‌سپردند تا 
زنان ایشان به فراغت باشند و اولاد زیادت کنند و مرضعات از صحرانشینان اختیار 
می‌کردند تا ایشان در میان قبایل به شجاعت و فصاحت برآیند چه طیب هواو 
عذوبت آب را در طلاقت لسان و بلاغت بیان دخلی تمام است و از اینجاست که 
پیغمر فرمود: آنا آغُرَبٌ من فریّش آشتر ضفث فی سعلٍ بن بکُر چه قبیلة سعدیه در 
میان عرب به فصاحت نامدار بودند. ۱ ۱ 

بالجمله از این روی در هر خزان و بهاری زنان مرضعات از قبایل عرب که در 
حوالی مکّه بودند متوجّه حرم شده اطفال شیرخواره را از نظر ارضاع به قبایل خود 
می‌بردند و می‌داشتند تا مدّت رضاع به سر می‌شد. چون نوبت به پیغمبر افتاد 
فرشتگان خدای او را از نظر مادر غایت کرده بر تمامت بقاع شرق و غرب 
بگذرانیدند و منادی رحمن همی ندا کرد که: ای آفرینش این محمّد بن عبدالّه بن 


ج که در مکه بردنده پیش ثویبه می‌رفتند و به او کمک می‌فرمودند. و خدیجه هم او را 
گرامی می‌داشت و ثریبه همچنان کنیز و برده بود. خدیجه از ابولهب خواست تا ثویبه را به 
او بفروشد که ازادش کند و نپذیرفت. ولی پس از همجرت پیامبر به مدبنه» ابولهب ثویبه را 
هجرت. پس از بازگشت پیامبر (ص) از خیبر خبر مرگ ثویبه به مدینه رسید. رسول خدا 
پرسید پسرش مَسْرّوح چگونه است؟ گفتند: پیش از مادرش درگذشته است و کسی از 
خویشاوندان او باقی نمانده است. (محمد نن سعد کاتب واقدی. طبقات. ترجمه دکتن 
محمود مهدوی دامقانی. - تهران: نشر نوء ۳۶۵ ج ۱ ص ۱۰۳). 
۱. متن: قصیه بن نصر بن سعد ... ۲. طبتات: خدامة (۱۰۵/۱). 
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ما[ ماب اسر اسان کارا ی توافت کی را روش 
فرماید و خنکا آن خانه که در آنجا ساکن شود. ازین ندا تمامت آفرینش به آرزوی این 
مقام شدند و طیور و ریاح و سحاب هم بدین امید بودند. دیگر باره از غیب ندا شد 
که: از نخست رقم | ین سعادت په نام حلیمةٌ سعدیه بنت ابودویب شده. 

بالجمله در آن سال در قبیلهً حلیمه قحطی بزرگ بود و حلیمه و شوهر او حارث 
را حماری لاغر و شتری پیر بود که شیر اندک در پستان او به زحمت یافت می‌شد و 
ایشان به صعوبت معاش می‌کردند و اين بیود تا آن زمان که مرضعات قصد سفر مکّه 
کردند و حارث نیز ضجیع خود حلیمه را برداشته با قبیله کوج داد و دختران خود را 
به حانه گذاشت و خود بر شتر سوار شد و حلیمه بر حمار برآمد. و عبدالّه را که 
طفل شیرخواره بود از پیش روی بداشت. چون به حوالی مکّه رسیدند فبیلة 
بنی سعد را ندائی به گوش آمد که امسال خدای حرام کرد که زنان دختر آرند به 
برکت مولودی که در فریش به وجود امد. خوش وقت ان پستانی که او را شیر دهد 
ای ژنان بنی سعد بشتابید تا ان دولت دریاپید. 

چون قبیله اين ندا بشنیدند الم جوع را فراموش کرده به شتاب همی تاختند» و 
چون حمار حلیمه بی‌توان بود از قفای کاروان کوج می‌داد و هر جه فوت می‌کرد 
یقت نم توانست گر فتاه ازطانت رات و چت ود فد اکن اس تفت که ها 
تک یا خلیمه ناگاه از میان شکاف دو کوه مردی بر او ظاهر شد مانند نخلی باسق و 
خزیدان رورت ازپوی و شتا تک تما یمه زور گنای سایت 
خحدای ترا تشارنت فرستاده و مرا امر فرموده که شیاطین را از تو دور کنم. با شوهر 
گفت: آنچه من می‌بینم و می‌شنوم آیا تو می‌بینی و می‌شنوی؟ حارث گفت: نی؛ 
چیست ترا که مانند خایفانی؟ پس شتاب همی کردند تا به دو فرسنگی مکّه فرود 
شده منزل ساشتند. 

در آن شب حلیمه در خواب دید که درختی سبز با شاخه‌های بسیار بر سر او 
سایه افکنده و از میان آن نخلی با گوناگون رطب پدید است و زنان بنی‌سعد بر او 
گرد شد می‌گویند: ای حلیمه تو ملکه مائی و از ان درخت یک خرما به زیر افتاد و 
آن را حلیمه برگرفته بخورد" و حلاوتی از آن یافت که در خواب و بیداری با او بود و 
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چندانکه پیغمبر خدای 1 را کی عافتت آن حلاوتش در مذاق بود. 

بالجمله حلیمه این خواب را مستور داشت و روز دیگر کوج دادند و زنان فبایل 
سبقت کرده به مکّه در آمدند و مر طفلی شیرخواره که در میان قبایل اشراف و 
مالداران چون بنی‌مخزوم و دیگر اقوام یافتند بگرفتند آنگاه که حلیمه برسید هیچ 
طفلی نیافت و سخت اندوهناک گشت. ناگاه مردی را با عظمت یافت که ندا همی 
کرد و فرمود: ای گروه مرضعات هیچ کس هست از شما که طفلی نیافته تیاسنتد؟ 
حلیمه سوّال کرد که: اين مرد که باشد؟ گفتند: وی عبدالْمَطلب بن هاشم سیّد مکّه 
است. لاجرم پیش تاخت گفت: آن منم. فرمود: تو کیستی؟ گفت: زنی از بنی سعدم و 
حلیمه نام دارم. عبدالمطلب تبسّم فرمود و گفت: بمب ضلتان جَیدتانٍ نعد و 
خَلم فیهُما اهر و عولّد [یعنی ]: خوش خوش نیکوست سعادت و حلم که در 
ضمن آن عرّ سرمدی و عرّ ابدی باشد. آنگاه گفت: ای حلیمه نزد من کودکی است 
یتیم که محمّد نام دارد و زنان بنی سعد او را نپذ یرفتند و گفتند: او يتیم است و تمتع 
از یتیم متصوّر نمی شود تو بدین کار چونی؟ حلیمه گفت: مرا مهلت ده تا با شوهر 
خود مشورت کنم. و چون این راز با شوهر در میان گذاشت گفت: زود بشتاب و او را 
دریاب دیگر طفلی به جای نمانده. و در حال با حلیمه الهام شد که اگر محمّد را ترگ 
گوتی هرگز فلاح نیابی. ۱ 

یهد ید ا لفات اب و ساب از فان اه اور ان او 
سَهلاٌگفت. و طفل را به او عرض کرد. حلیمه به اول دیدار شیفتة جمال مبارکش 
شد و آن حضرت را بررگرفته پستان راست خویش را در دهانش گذاشت؟؛ و محد 
هرگز از پستان چپ حلیمه شیر نياشامید و آن را از بهر برادر رضاعی خود 
ام و یه زا ان دارم وه وی امس ی از کت فا 
از بانگ گریستن او همسایگانش به خواب نتوانستند شد؛ و از برکت آن حضرت 
پستانهای او شرا و شد چنانکه هر دو سیر بخوردند و شبانگاه شاد بخفتند. 

و جرن حلیمه آن حضرت را به منزل حویش آورد شوهر او حارث به نزدیک آن 
وی تانمک ای ان یه دوش نا کاه ان ایا با سر بان تا که شید 
بخورد و گفت: ای حلیمه من از این فرزند مبارکتر ندیده‌ام و این جمال در هیچ بشر 
نیافته‌ام و سجدءهٌ شکر به جای اورد. 


۱۸۰ ناسخ‌التوار یخ 


پس حلیمه سه روز دیگر در مکه توقف فرمود و هر روز پیغمبر را به خدمت آمنه 
همی آورد و آمنه از آنچه در ایام حمل دیده بود با او بگفت و او را به کتمان آن اسرار 
وصیّت کرد. پس روز چهارم عبدالمطلب پیفمبر را به پای کعبه آورد و هفت شوط 
طواف داد و خدای را بدوگواه گرفت و با حلیمه سپرد و چهار هزار (۴۰۰۰) درهم و 
ده (۱۰) جامه و چهار (۴) کنیز رومی بدو عطا کرد و تا بیرون کعبه‌اش مشایعت 
فرمود . 

پن محلیمه بو مان نو بش و ارشیگه آن خغترت را از یفن زوین خر دبدافیخ 
و حارث بر آن شتر لاغر برآمده عبدالّه فرزند خود را بر گرفت. و چون به راه آمدند 
آن حمار لاغر در حال توانا شد و بر جمیع ستور قبیله پیشی گرفت و چنان فربه و 
خرّم بود که زنان قبیله او را نمی‌شناختند و آن حمار به سخن آمده می‌گفت: به 
برکت خاتم پیغمبران شفا یافتم که بر پشت من سوار است. و حلیمه در میان راه به 
غاری رسید که مردی نورانی از آنجا بیرون شد و سلام کرد به آن حضرت و گفت: 
حق مرا موکّل کرده است به رعایت او؛ و گلة آهموئی پدیدار گشت و گفتند: ای 
حلیمه نمی‌دانی تربیت که می‌کنی؟ او پاکترین پاکان است و به هر کوه و دشت 
می‌رسید به آن حضرت سلام می‌دادند. و فرشته [ای] بر او موکل بود نمی‌گذاشت از 
بدن مبارکش آنچه نباید دید پدیدار شود و پیوسته نادیدنی را به زیر جامه پنهان 
می‌داشت و به هیچ منزلی فرود نمی‌شد جز اينکه سبز و خرم می‌گشت. 

و فا رش رک دنر کی وتو اسان 
شیرآور شد و روز تا روز خیر در ایشان زیاده بود. و حلیمه همی خواست تا از آن 
عضرت اصفای کلمه‌ای کند اول سختی که شید این بوذ لا اه الا اه فدوساً 


وَهب این اشمار را سرود: 


اعيذرة باه ذي الجلال من شر ما مر علی الجبال 
خی ارا؛ خامل الحلال و یَْمل الفُوّف اٍلی الموالی 


و غیر هم من جشوة الجال . _ 
او را در پناه خداوند که دارای جلال است قرار می‌دهم از شر انچه در کوهستانها می‌گذرد. 
امیدوارم او را در حالی ببینم که بردهای گران‌قیمت پوشیده و نسبت به بردگان خوشرفتاری 


ار ولادت تا بعشت ۱۸۱ 


دوس نامب العیون و لحم لاد ستة و لا وم و آن حضرت هرگز محتاح به 
غسل و تطهیر نشد و هرگز از وی مدفوعی دیده نگشت چه در زمین اندر می‌شد و 
در روز هفته و ماه چنان بالیده می‌گشت که مشابهت با دیگر طفلان نداشت و هرگز با 
طفلان به بازی نشد و ایشان را نیز از بازی باز می‌داشت و هرگز به دست چپ چیزی 
اخذ نفرمود و چون زبانش گشوده شد به هر چه دست بردی بسم‌الله گفتی. و حلیمه 
چندان که آن حضرت با وی بود شوهر را در کنار خویش نمی‌گذاشت. و هر روز 
نوری چون آفتاب بدان حضرت فرود شده غاشية او می‌گشت و هر روز دو مرعغ 
سفید به گریبان او در رفته ناپدید گشت. 
ون دو سال از مت آن حضرت بگذشت حلیمه او را به مکه آورد و به حدمت 
آمنه سپرد و چون برکت از آن حضرت يافته بود در دل همی خواست تا وسیله‌ای 
انگیزد و جنابش را دیگر باره به منزل خود برد. پس عرض کرد که: 
ای آمنه آب و هوای مکه نیکو نباشد و بیشتر وقت مرض وبا در 
این اراضی ظاهر گردد و من بر این طفل سخت ترسانم اگر اجازت 
دهی و بازش به من گذاری او را دیگر باره به خانة خویش برم و نیکو 
بدارم. 
الحاح فراوان فرمود تا اجازت یافت و آن حضرت را برداشته به خانة خویش 
شتافت و مدتی دیگر بداشت چنانکه مذکور خواهد شد. 
همانا جماعتی از مورخین برآنند که شَیْما بعد از مبعث رسول‌الله ایمان آورد و در 
اسلام حلیمه خلاف کرده‌اند و اين سخن با آن همه آیات که حلیمه مشاهده کرد و 
آن سعادت ارضاع که او را ارزانی شد استوار نباشد و نیز بعضی از محققین, اسلام او 
را تصریح کرده‌اند. 


جلوس یکشوم در مملکت یمن 
ششهزار و صد و شصت و سه سال 
بعد از صوط آ دم ند بو۵! 


رس و ۲ آور ده الهع 2 ی ۲ ۳ 2 : 
برْمّه سلطنت یمن یافت و دست جور و اعتساف " از استین برآورد و مردم یمن را 
بو د. 
تبابعه یمن می‌رسانید و کنیت او أبومرّه بود و لقب ذویزن داشت و این لقب بر نام و 
کنیت او غلبه کرد و چون نژاد او با سلاطین یمن پیوسته می‌شد مردمش عظیم و 
بزرگوار می داشتند. و او را زنی بود که ریحانه نام داشت. و از عمالقه "بود و صورتی 
نیکو داشت. و نیک پارسا می‌زیست. و او را از ذویزن پسری بود که مَعّدی کرب نام 
داشت و به لقب سیف خوانده می‌شد. 

چون یره در یمن استیلا یافت و دانست که ذویزن را در سرای» زنی است که 
آفتاب در صحبت او بی تاب شود و ستاره در هوای او بیچاره گردد. دل دراو بست و 
از شوهرش طلب داشت. ذویزن چون از هیج در چاره‌ای ندید ترک زن گفت. و 


۱. برابر صفحه ۴۱۳ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 

۲. متن: یکشوم. ۳. اعتساف: ظلم و تعدی. 

۴ طابفه فوی و صاحب اقتداری که اکنون منقرض گشته و مملکت ایشان بین کنعان و مصر در 
دشت سینا بوده است بسیار با بنی‌اسرائیل جنگیدند و پس از شکست‌های متعدد اخرالامر 
اسم ایشان ابدالذهر منقرض کشت. (قاموس کتاب مقدس» ص ۶۱۹). 


ازاژلادت تا نت وذمل 


ریحانه فرزند خود سیف را که در این وقت دو ساله بود برداشته به سرای یره 
در آمد. و با او همبستر گشت و از یمه دو پسر آورد: یکی یکشوم و آن دیگر 
مسروق نام داشت 

اما ذویزن چون زن و فرزند از او بستدند دیگر نتوانست در یمن زیستن کنده 
ناچار از آنجا کوج داده آهنگ قسطنطنیه ‏ کرد و به نزدیک سَطایانس که در این وقت 
ضرق زوم و بونات داشت شت شتافت. و در حضرت او سخت بنالید و باز نمود که 
مردم یمن از جور ابرم و سپاه حبش به صعب‌ترین الم و جُزن اندرند» و نسب 
خویش بگفت. و خواستار شد که قبصرش به مرد و مرکب اعانت کند تا مملکت 
پدران خویش را از بیگانه باز ستاند. و عموم مردم را از سختی جور و ظلم برهاند. و 
بر ذمت نهاد که همه ساله خراج یمن به حضرت قیصر فرستد. 

طایانس گفت که: مردم حبش بر شریعت عیسی لت زیستن کنند و ما را نیز 
ی 
کنم تا اگر بر تو ستمی رفته است بردارد. ذویزن گفت: این ستم که بر من حمل شده 
به نامه تو برنخیزد و از نزدیک او مراجعت نموده روی به حضرت کسری نهاد و طیت 
مسافت کرده به حیره اندر امد. 

و در این وقت به حکم انوشیروان» عمرو بن هند حکومت حیره داشت. پس 
ذویزن به نزدیک او شد و باز نمود که بدو چه رسیده است و گفت: به نزدیک قیص 
شدم و مرا انصاف نداد. اکنون به حضرت نوشیروان می‌روم؛ باشد که ملک‌الملوک 
عجم داد من دهد عمُرو بن هند او را بشناخت و بدانست که نسب او با حهیر 
منتهی شود و خود نیز نژاد به جمیّر می‌برد. لاجرم بر حال او رقّت کرد و خواست تا 
کین او باز جوید و بر دشمنانش چیرگی دهد. پس او را بزرگوار داشت و گفت: روزی 
چند به نزدیک من سکونت فرمای که مرا هر سال به درگاه کسری باید رفت و زمان 
شدنم بدان حضرت نزدیک شده. چون هنگام فراز آید تورا با خویشتن به حضرت 
برم و داد تو را ازکسری بخواهم. و ذویزن از این گفته شاد شد و ببود تا هنگام شدن" 


۱ قسطنطنیه با کنستانتی‌پول» مرکز امپراطوری روم شرقی؛ : پس از آنکه سلطان محمد فاتح آن 
قهررا نتم ووبه جات امراطرری روم شرقی خایقه واه تم آن را تسام هوق گذاهدند و با 
کتونی آن استانبول است. ۲. هنگام شدن: زمان رفتن. 


۱۹۴ ناسخ‌التواریخ 


افتشفه 

پس عمرو بن هند او را برداشته به درگاه انوشیروان آمد و نخست ذویزن را در 
سرأی خویش بگذاشت و خود به نزدیک کسری آمد و روزی چند با کسری 
بگذاشت و درکار شراب و شکار و طعام مرافقت نمود. و ملازمت کرد تا روی دل 
کسری را با خویش آورد؛ و در سخن کردن گستاخ شد. پس حدیث ذویزن را با 
انوشیروان در میان نهاد و اجازت گرفت که او را در پیشگاه حضور در آورد. 

پس روزی در بارگاه پادشاهی. انوشیروان بر تختی ززین که هر چهار ستون با 
یاقوت سرخ مرصّع بود. جای کرد و آن تاج گوهر آگین که از نهایت گرانی با سلسله 
بر فراز سر او بداشته بودند» و سر ان سلسله با اسمانه خانه محکم کرده بودند از سر 
بنمود و دیگرادوات حشمت و بساط جلالت که او را بود آراسته فرمود؛ پس حکم 
داد تا دویژن که اند 

و چون به بارگاه ملک‌الملوک عجم در آمد و آن آئين و حشمت بدید چشمش 
خیره و خردش پریشان گشت. و از هیبت مَلک پایش بسر امد و به روی در افتاد. 

انوشیروان فرمود: برگیرید او راء پس ملازمان حضرت او را به پای داشتند و به 
انجمن کسری درآوردند. عمرو بن هند در پیش تخت نوشیروان نشسته بود و جز او 
همه کس به پای بود. چون ذویزن برسید» عمرو بن هند از جای بجست و او را برتر 
از خویشتن بنشاند. انوشیروان دانست که او مردی بزرگ است. او را فراتر خواند و 
به زبان» او را بنواخت و چون بنشست از حال او پرسش نمود و گفت: به کدام 
حاجت این راه دور درنوشتی ۱؟ 

ذویزن چون این بشنبد از جای خود فراتر شده به میان مجلس اندر آمد و دو زانو 
زده بر پادشاه ثنا گفت و از صیت ۲ عدل و داد او که در جهان پرا کنده است یاد کرد و 
گفت: ای ملک. مرا نسب از خاندان تبابعهٌ یمن است. پدران من پادشاهان بودند. 
حبشه بیامد و ملک از ما بستد و پر رعیّت ستم کرد و بر ما ستمها رفته از خود و 
خواسته " و حرمت که شرم دارم در حضرت ملک زبان بدان آلوده سازم» و امروز به 
زنهار تو آمده‌ام و از تو فریاد خواهم که به سپاهی مرا مدد دهی تا دشمن را از خانه 
خویش برانم و اراضی یمن را با مُلک تو پیوسته گردانم. 


۱ در نوشتی: طی کردن. ۲. صیت؛ آوازه. ۳ خواسته: زر و مال. 


از ولادت تا بعشت ۱۸۵ 


ملک عجم را بر ذویزن و ريش سفید او دل به درد آمد و آب در چشم بگردانید و 
گفت: ای پیر؛ نیکو سخن کردی و همه بر صدق گفتی و دل مرا به درد آوردی اما به 
حکم عدل و شریعت سلطنت. پادشاه باید نخستین مملکت خویش را نیکو بدارد 
و آنگا طلب مُلک دیگر کند. مملکت یمن از اين پادشاهی دور است و زمین بادیه 
و حجاز به میانه اندر است و از سوی دیگر دریا میانجی است. و سپاه از دریا عبور 
دادن هم کاری صعب است. مرا در اين کار انديشه باید کردن تو اکنون به نزد من 
جای کن که هیچ از خواسته و نعمت با تو دریغ ندارم تا کارها راست کنم و مقصود 
ترا در کنارت نشانم. 

و بفرمود تا ده هزار (۱۰۰۰۰) درم حاضر کرده بدو عطا دادند. ذویزن آن درم 
بگرفت و از حضرت ملک بیرون شد و همی بیفشاند و برفت تا مردمان برگرفتند؛ 
چون به سرای خود آمد چیزی با او نبود. 

این خبر به نوشیروان بردند. و چون روز دیگر ذویزن به درگاه آمد. کسری با وی 
گفت: به اعطای ملوک آن نکنند که توکردی» سخت درم مرا خارگرفتی و بر خاک و 
خاره " افشاندی. 

ذویزن عرض کرد که: من آن از در شکر خدای کردم که روی مَلِک مرا بنمود و 
آواز او مرا بشنوانید» و زبان مرا با او به سخن ورد همانا آن مملکت که مرا بوده 
خاکش همه زر و سیم است. و هیچ کوه در آن نیست که کان زر و سیم نباشد اگر 
پادشاه مرا نصرت کند ان مملکت بدست کنم. و درد دل من برخیزد. 

نوشیروان گفت: صبرکن تا در حاجت تو بنگرم و ترا چنانکه تو خواهی باز 
گردانم» و دیگر باره او را عطا داد و بزرگوار داشت. 

اما ذویزن را بخت موافقت نکرد و توفیق انتقام نیافت. ده (۱۰) سال در حضرت 
کسری روزگار برد و عاقبت زمانش فرا رسیده بمّرد. و اين کینه از دودمان ايَرّهّه 
فرزندش سیف بجست. چنانکه در جای خود مذکور خواهد شد. 

مع‌الحدیث: یَکسَوم بعد از پدر مدت دو سال به پادشاهی روزگذاشته اجلش فرا 
رسید و رخت به سرای دیگر کشید. 


۱ خاره: تک سخت. 


۱۸۶ ناسخ‌التواریخ 


حلوس مسروق در مملکت یمن 
مب مه دار ٩‏ صد 9 بب ۳ و ینج سال 
بعد از هوط آدم 1 بود ۱ 


مسرّرق پسر رَهَة الاشرم و برادر یکشوم است که شرح حالش مذکور شدء وی 
بعد از برادر به تخت ملک برآمد و در مملکت یمن نافذ فرمان گشت و دست ظلم بر 
رعیّت دراز کرد و مردم را به زحمت و ضجرت بداشت و سوء خلق و خشونت طبع 
وی از برادر زیاده بود. 

و چون سه سال از مذت ملک او بگذشت به دست سیف بن ذی‌یزن کارش به 
نهایت شد و دولت حبش به کران " رسید و پادشاهی ایشان انقراض یافت و تفصیل 
ابن اجمال در ذیل فص سیف مرقوم خواهد شد انشاءالله. 


۱ برابر ص ۴۱۵ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 
۲ کران: اخر. 


واقعةٌ شق صدر خاتم‌النئین ع 
ششهزار و یکصد و شصت و سس سال 
بعد از هبوط دم نا بوه 


چون حلیمه دیگر باره محمّد عٍ را از نزدیک آمنه به سرای خحویش آورد و 
ماهی چند بگذشت. روزی آن حضرت با حلیمه فرمود که: برادران خود را روزها 
نمی‌بینم ايشان به کجا می‌شوند؟ حلیمه عرض کرد که: هر بامداد گوسفندان را از 
بهر چرانیدن برند و شامگاه باز آرند. رسول‌الّه فرمود که: مرا نیز با ایشان فرست که 
من هم کاری کنم. بامداد دیگر حلیمه موی آن حضرت را شانه زد و جامه بپوشید و 
سرمه بکشید و دفع عین‌الکمال را رشته از حرز یمانی از گردنش بیاویخت. پیفمبر 
آن رشته را از گردن گسسته به زير افکند و گفت: نگهبان من با من است. و با برادران 
رضاعی بیرون شد و در محلی که قریب به سرای بود به چرانید ن گوسفندان مشغول 
گشت و بر هر سنگ و کلوخی که باز می خورد بانگ برمی‌آمد که للم عََیْکَ پا 
مُحمّد لام عَیک پا مخمود. آلشلام غلیک نا ضاجب المول اذل لاله ال ال 
مُحَمٌدا رَسول‌اله و چون روزگرم می‌شد ابری بدان حضرت سایه می‌گسترد و هرگاه 
وا ویک ای بش 3 حضرت بارندگی نداشت. بلکه امطار آن سحاب در اطراف آن 
فرود می شد و در راه چنان افتاد که به نخلی حشک باز خورد و پشت مبارک بداد 
نخل داد در حال سبز شد و رطب گوناگون آورد. 

بالجمله چون نیمروز شد حمزه که پسر بزرگتر حارث بود و او را از زنی جز 
حلیمه داشت نالان و غریوان به سوی حلیمه شتافت و فریاد برکشید که برادر 
قرشی مرا دریاب که دو مرد سفید جامه در رسیدند و او راگرفته به فراز کوه شدند و 


۱. برابر ص صفحهٌ ۴۱۵ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 


۱۸۸ ناسخ التواریخ 


شکمش بشکافتند. هم اکنون تا تو او را دریابی زنده نخواهد بود. 
حضرت را سالم و خندان یافته سر و چشمش را ببوسیدند و گفتند: چه پیش آمد 
ترا؟ فرمود که: دو تن سفید جامه بر من در آمدند همانا جبرئیل و میکائیل بودند. در 
دست یکی طشتی از زمرد پربرف بود و مرا در ربوده به فراز کوه آوردند و یکی سین 
مرا چاک داد و دست برده احشای درون مرا برآورد و بدان برف شست و شو کرده 
ور وی زو سور نیم ۰ 
۱ بیس ۱ 270 
داشتند بپرداختند و به جای خود نهادند و خاتمی از نور بدان بر زدند که هنوز 
خوشی آن در عروق و مفاصل من سایر است. آنگاه یکی با دیگری گفت: او را با ده 
(۱۰) کس از امّت او موازنه کنید. چون وزن دادند من افزون آمدم. بدین گونه با صد 
هزار (۱۰۰۰۰۰) کس موازنه کردند هم افزون بودم. پس گفت: بگذار او را که از 
تمامت امت فزون آمد. پس میان چشمان مرا ببوسیدند و گفتند: یا خبیباه بیم مکن 
۹ گر بدانی برای چه نیکوئیها آمده‌ای چشم تو روشن گردد. پس مرا بگذاشتند و به 
سوی اسمان شدند اگر خواهی با : تو بنمایم که از کجا به درون رفتند. 

حلیمه او را برداشته به خانه آورد و شوهر و خویشان با او گفتند که: این طفل را 
به نزدیک عبدالمُْطلب رسان پیش از آنکه داهیه‌ای درآید» همانا این کودک را جیٌ 
گرفته امست. پس حلیمه با شوه آن حضرت را برداشته روانة مه شدند. ناگاه 
ی دزد که ربیم خیر و امان از بنی‌سعد بیرون می‌رود. وقت تو خوش ای 
َطْخْا که نور و بها باز تو خواهد آمد و بدان برکت محروس خواهی بود. 

بالجمله چون به دروازء مکه رسیدند حلیمه آن حضرت را بنشاند و خود از بهر 
حاجتی بدر شد و جود باز آمد او را نيافت فریاد برکشید و به هر جایش جست 
اثری ندید. ناچار به نزد عبدالمّطلب آمد و این خبر بداد. عبدالمَطلب بیرون شده به 
کوه صفا برآمده فریاد برکشید که ای آل غالب. فریش او را اجابت کردند و بر او 
مجتمم شدند. فرمود که: فرزند من محمّد مفقود شده او را طلب باید کردن. پس 
همگی سوار شد ند و از هر جانب فحص همی کردند و او را نیافتند. 0 


از ولادت تا بعشت ۱۸۹ 


درون جر آمده هفت نوبت طواف کرده اين رجز بخواند : 


یا رب زد راكبي" مدا رَد للم و اتخذ عتی بدا 
انت الّذِي جعلته لي عَضُدا [ توت اعدا له دا 


فان قُومي کُلهُم بدا" 

در این وقت بانگ ماتفی را اصفا فرمود که می‌گوید: ای مردمان غم مخورید که 
محمّد را خدائی است که او را فرو نگذارد. عبدالمْطلب گفت: ای گوینده کجاست 
او؟ پاسخ آمد که: در وادی تهامه به پای درختی نشسته. عبدالمَطلب بدان سوی 
بتاخت و در راه وُرقة بن توف بدو پیوست. و هر دوان شتافته آن حضرت را در پای 
درخت موژدی یافتند که ورق مٌورد می‌گیرد. پس عبدالمُطلب او را برداشته به مکّه 
احسان نواخته به خانة خویش گسیل ساخت. 

بالجمله در شق صدر خلاف کرده‌اند. بعضی پس از پنج سال و یک ماه گذشته از 
مدّت زندگانی آن حضرت گفته‌اند و برخی در سال ششم و گرومی در سال دهم و 
جماعتی از اهل سنت گویند: در شب معراج واقع شد. و انچه راقم حروف نگاشت 
ات 


۱ . در طبقات این اشعار به گونه‌ای دیگر آمدذه ابن‌سعد می‌نو تسیل : ان هد تیم 
بر آمد و چون پیامبر را نیافت. کنار کعبه ایستاد و اين اشعار را بخواند: 
ام آ راکبی ۳ 1 ای رَاضطيَم عندی تلا 
آنت الذي جعلته لي عَضّدا لا تتنعد الذهه به تمد 
آنت الذي سَمَیته مُحَمّدا 
پروردگارا چابک سوار من محمّد را برگردان. او را برگردان و یار و یاور من قرار ده. اين توئی 
که او را بازوی من قرار داده‌ای روزگار او را هرگز از من دور نگرداناد. و تو خود او را محمّد 
تاهندی: 
و باز به نقل از سعید بن سلیمان واسطی از طریق سلسله روات می‌نویسد: گرد خانه کعبه 
طواف می‌کردم شنیدم مردی این بیت را می‌ خواند: 
رت رد الی زاکبی محمّدا رده ای رَاضَطیِعْ چندي تدا 
ای پروردگار من؛ چابک سوار من محمّد را برگردان و نعمت خود را بر من تمام کن,» او را پار 
و یاور من قرار بده. (طبقات» ج ۷/۱ ۰ ممتن عربی؛ ۱۵ 
۲ راکب: شاخی که از تنه نخل براید. ۳ بد: پریشانی کردن. تبدد الشم: تفرق. 


نیاید چه استوار ندارند که در پیکر پاک پیغمبر بهره و نصیبی از بهر شیطان بوده باشد 
که آن را ملائکه رفع کند ! نعوذا باه من مکاید السّیطان. 

بالجمله چون آن حضرت را به نزد آمنه آوردند. ام ايمن حبشیّه که کنيزک عبداله 
بود و برکه نام داشت و به میراث به محمّد ع رسیده بود به حضانت و نگاهداشت 


بامداد شربتی از زمزم بنوشیدی و تا شامگاه هیچ طعام نطلبیدی و بسیار بود که 


چاشتگاه بر او عرض طعام می‌کردند و اقدام به خوردن نمی‌فرمود. علیه الصلوة و 
السّلام. 


۱ موضوع شق صدر یا شکافتن شکم رسول خدای (ص) مورد قبول علمای بزرگ و مفسران 
شیعه نیست. از این روی بزرگانی چون: علی بن ابراهیم فمی؛ شیخ طوسی و شیخ طبرسی. 
ابوالفتوح رازی و سید هاشم بحرانی در تفاسیر خود مطلقا اشارتی بدین موضوع نکرده‌اند و 
داستان وزن کردن رسول خدای را هم مردود و غیرقابل قبول می‌دانند و مرحوم علامه 
مجلسی هم به دیدهٌ شک و تردید به این گونه احادیث نگریسته و با باه اعلم» عبارت خود را 


به پایان بر ده امشت۸ 


حلوس سیف بن دی‌یزن در یمن 
ششهزار و یکصد و شصت و هشت سال 
بعد از هبوط آدم نا بوه! 


سیف پسر ذی‌یزن است و شرح حال ذی یزن در ذیل قصه یَکسوم مرقوم افتاد و 
سیف با یکسوم و مَشْرّوق از سوی مادر برادر بود و چون در خانة یره برآمده بود و 
چنان می‌دانست که پدر وی نیز أرَهّه باشد تا آنگاه که موق به تخت ملک برآمد 
و آن خوی زشت که در جبلت نهان داشت آشکار ساخت و سیف را به چشم 
خواری همی نگریست وگاه گاه با او به خشونت سخن کرد. 

روزی چنان افتاد که خشم کرده با سیف گفت که: لعنت بر تو باد و بر پدر تو باد 
که از پشت او آمدی. سیف تافته شد و از نزد برادر به سوی مادر آمد و گفت: راست 
یگوی پدر من کیست؟ ریحانه گفت: ای فرزند پدر تو آُرهةالاشرم است و مرا جز 
یره شوی نبوده. سیف گفت: مَشْرّوق هرگز بر پدر خود لعنت نکند. و تیغ بر کشید 
وگفت: راست بگوی و اگرنه خود را با این شمشیر هلاک کنم. مادرش بگریست و 
شمشیر از وی بستد و قصهٌ خویش را پای تا سر بگفت و مردن پدرش را از بهر 
کینه جوئی در نزد انوشیروان مکشوف داشت. 

سیف چون این بشنید شمشیر از مادر بستد و او را بدرود کرده از یمن بیرون شد 
و حواست تا به نزدیک انوشیروان شود. چون مرگ پدر را در حضرت او یاد کرد این 
آهنگ را مکروه داشت و عزم بر تافته به سوی قسطنطنیه کوج داده به نزد سطایْانس 
شده از وی نصرت جست. قیصر در جواب گفت: اگر خواهی از بهر تو نامه به 
مَشرّوق نویسم تا جور از تو بر گیرد. همانا او بر شریعت عیسویان است و با من 


۱. برابر با ص ۴۱۷ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 


۱۹ ناسخ التواریخ 


هم‌کیش است. من لشکر بر سر چنین کس نفرستم. و این سخن از اين پیش با پدر تو 
نیز گفتم. سیف گفت: اگر دانسته بودم پدر من از این درگاه نومید رفته هرگز بدینجا 
نیامدم. و روی برتافته آهنگ حضرت کسری کرد و گفت: اگر نصرت یایم و اگر نه بر 
سر گور پدر بنشینم تا بمیرم. 

و به درگاه انوشیروان آمد و یک فان یبود و هر روز بامداد بر در کسری آمده 
بنشست تا شب در آمد و هر شبانگاه بر سر گور پدر رفته بگریستی و سپیده‌دم به 
درگاه کسری آمدی تا با دربائان آشنا گشت و بدانستند که او پسر ذویزن است. اما 
کسی حال او با پادشاه نتوانست مکشوف داشت. 

از فضا بامدادی انوشیروان بر در سرای خویش عبور می‌کرد سیف به پای 
افتل. ملکیک سنا بر در او نشسته. ای بادشاه عادل دادگی عدل تو جهان را فرو 
گرفت و مرا نزد تو میرائی و حقی است به فضل خویش داد من بده. 

انوشیروان بگذشت و به سرای خود در آمده او را بخواند و گفت: تو چه کسی و 
تو را نزد من چه حق است؟ عرض کرد که: من پسر پیر یمانیم که به درگاه تو آمد و از 
تو نصرت جست و تو او را وعده خیر کردی و ده (۱۰) سال در این حضرت بماند تا 
بمرد. اکنون آن وعده که پادشاه او را داد حق من و میراث من است. کسری را دل 
ده هزار (۱۰۰۰۰) درم بدو عطا دادند. سیف آن سیم بگرفت و بر خاک و خاره 
بیفشاند و ممی برفت تا مردمان جمله را برگرفتند و آنگاه که به مقام خویش رسید 
چیزی با وی نبود. 

روز دیگر کسری با او گفت: چرا عطای مرا خوار داشتی و آن درم بریختی ؟ 
عرض کرد که: من از شهری آمده‌ام که خاک آن درم است اگر ملک‌الملوک مرا نصرت 
کند تا مملکت از دشمن باز ستانم هم خاک این شهر درم کنم. نوشیروان فرمود: 
همانا تو پسر پیرمرد یمانی هستی؛ زیرا که او نیز چنین کرد و چنین گفت. 

و از پس آن با صنادید حضرت از بهر حاجت سیف سخن کرد و فرمود مکروه 
دارم که او را نصرت نکنم و اگر لشکر خویش با او فرستم و از دریا عبور دهم تهاونی 
از بهر لشکر کرده باشم چارهٌ این کار چیست؟ موبد موبدان عرض کرد که: پادشاه را 


از ولادت تا بعشت ۱۹۳ 


بسیار کس به زندان اندر است که کشتن ایشان واجب باشد. تدبیر آن است که این 
جماعت را از زندان برآورده ملازم رکاب سیف فرمائی اگر ایشان را در بحر آفتی 
رسد به سزای خویش رسیده باشند و اگر به سلامت عبور کردند و بر یمن غلبه 
جستند مملکت پادشاه افزون خواهد بود. 

[کسری ] این رأی را استوار بداشت و حکم داد تا زندانیان را برآوردند و شماره 
کرده هشتصد (۸۰۰) تن بر آمد و در میان ایشان مردی هشتاد (۸۰) ساله بود که 
وَهُرز نام داشت و در عجم مانند وی کماندار نبود و در حسب و نسب از آن جمله 
برتری داشت. 

انوشیروان آن جماعت را ساز و سلاح داد و تير و کمان عطا کرد چه ایشان 
کمانداران بودند آنگاه وَهُرز را بدان جمله سپهسالار کرد و آن جماعت را ملتزم 
رکاب سیف ساخت و ایشان را به سوی یمن گسیل داشت. 

پس آن جماعت طرم مسافت کرده به کنار بحر آمدند و هشت (۸) کشتی به 
دست کرده هر صد (۱۰۰) تن به یک سفینه در آمدند و کشتی براندند در بحر دو 
کشتی غرقه شد. پس وهرز و سیف با شش (۶) کشتی و ششصد (۶۰۰) مرد در کنار 
اراضی یمن از بحر بیرون شدند. و این خبر به مَسرّوق بردند. 

پادشاه یمن نخست جاسوسان فرستاد و عدد و عذت ایشان را بدانست و دل 
استوار کرد پس رسولی به سوی وَهُرز گسیل فرمود و پیام داد که: بد کردی بدینجا 
شدی. همانا این کودک که پسر ذویزن است تو را و ملک عجم را بفریفت و اگرنه تو 
مردی پیر و مجرب بوده‌ای اگر عدد سپاه من بدانستی هرگز بدین مقدار آهنگ جنگ 
من نکردی اکنون اگر خواهی تورا آزادی دهم تا مراجعت کنی و اگر خواهی نزد من 
پاش هم نیکوت بدارم. 

وهرزگفت: یک ماه مرا زمان ده تا در کار خویش نیک انديشه کنم. مسروق او را 
مهلت نهاد و از بهر او علوفه و آذوقه بفرستاد. وَهُرز علفة او را پذیرفتار نگشت و 
کت راد کر مایا توت کر یه کودا قسی سر هم توق مرش زا خی شرت 

و از آن پس وَهُرٍز به راست کردن سلاح و اعداد جنگ مشغول شد. و سیف به 
جمْیّریان کس فرستاد و ایشان را به سوی خود طلب داشت در اندک مدت پنجهزار 


(۵۰۰۰) کس با او گرد آمدند. 


۱۹۴ ناسخ‌التوار یخ 


و دراین وقت آن مت که مَشْرّوق به مهلت نهاده بود به پایان رفت پس کس نزد 
وهُرز فرستاد که کدام انديشه تو را اختیار افتاد؟ وهرزگفت: من جنگ اختیار کردم و 
دل بر حرب نهادم. مسروق برآشفت و ده هزار (۱۰۰۰۰) تن از لشکریان را با پسر 
خویش به جنگ وَهْرز بفرستاد. 

از این سوی وَهرز را پسری بود او را با تیراندازان عجم به استقبال جنگ مأمور 
ساخت. چون هر دو سپاه زمین جنگ تنگ کردند. تیراندازان عجم کمانها گشاد 
دادند و سپاه حبش را دست تير و کمان نبود. لاجرم مقهور شده پشت با جنگ 
کردند و ازمیانه تبری بر پسر مَسرّوق امده جان بداد. و از این سوی نیز چنان افتاد که 
پسر وهرز در قفای هزیمتیان می تاخت از دنبال مردی حبشی همی اسب براند ناگاه 
او را اسب بکشید و به میان دشمنان در برد و اعدا از اطراف بیرون شده او را 

بالجمله هزیمت‌شدگان حبش به نزد مسروق شدند جهان در چشم او تاریک 
شد و از درد پسر سخت بنالید و لشکرهای خود را از اطراف بخواند تا صد هزار 
(۱۰۰۰۰۰) کس بر وی جمع شد پس آهنگ حرب کرد. 

از این سوی وهرز که نیز پسر کشته بود کشتیهای خویش را بسوخت و هر ثروت 
و سلب که لشکریان را بود به اب غرقه ساخت و هر خوردنی که در لشکرگاه بود به 
دریا در انکند و افزون از یک روزه قوتی باقی نگذاشت. آنگاه سپاه عجم را مجتمم 
متاتا و کفتا: انتها همه ب بد یلو داستنید که را فرار از نف ما ندست تست . 
افزون از یک روز خوردنی میسر نیست. نان و جامهٌ شما آن است که در لشکرگاه 
دشمن شماست اگر این سپاه حبش بر شما غلبه کند من پیش از آنکه به دست 
دشمن اسیر شوم خود را هلاک کنم و اگر مردانه بکوشید و نصرت کنید از نو زندگانی 
بابیم. سپاه عجم با او پیمان دادند و سوگند محکم کردند که تا جان در تن دارند از 
کوشش و کشش باز نمانند. 

پس روز دیگر مسروق با سپاه خویش برسید و صف جنگ راست کرد. هرز 
تیراندازان عجم را بفرمود رده " شدند و خود ابروان را برکشیده عصابه بر پیشانی 


۱ رده: به معنی صف شنت 


از ولادت تا بعفت ۱۹۵ 


بست تا چشمش تواند دید" و گفت: با من بنمائیدکه مَشرّوق در کجاست و کدام 
است؟ با ا و گفتند: اینک بر پشت فیلی سوار است و تاجی زرین بر سر دارد و یاقوتی 
سرخ در برابر پیشانی اواز تاج فروغ دهد. وَهُرز فروغ آن یاقوت بدید و گفت: 
بگذارید او را که فیل مرکب ملوک است تا از آن فرود آید. چون زمانی بگذشت باز 
فحص حال او کرد؛ گفتند: اینک بر اسبی نشسته. گفت: هم او را بگذارید که اسب 
مرکب عزت است. و لختی دیگر ببود آنگاه پرسش کرد؟ گفتند: اینک بر استری 
بو آز اسستا. کفت: امییر بسن خر اسکق جر اه کتب.دل ابست: 

و کمان برگرفت و تیر برنهاد و گفت: قبضه کمان من برابر آن یاقوت کنید که بر 
پیشانی اوست و چون این تير بیندازم اگر لشکر او از جای نجنبد و به جنگ درایند 
شما نیز به جنگ درآئید و بدانید که تیر من خطا کرده و یک چوبه تیر دیگر به من 
دهید و اگر لشکر او گرد وی درآیند بدانید که زخم یافته. پس ایشان را تیرباران کنید و 
آنگاه حمله بیفکنید. این بگفت و کمان را به قوت خویش تمام بکشید و آن تیر را 
گشاد داد و راست بر آن یاقوت زده دو نیمه ساخته از تاج بگذشت و بر سر مَشرّوق 
گذ ر کرده از استرش درانداخت. و سپاه حبشه از جای جنبیده گرد او درأمدند و سپاه 
عجم ایشان را تیرباران کردند و همی مرد و مرکب به خاک افکندند پس تیغها 
برکشیده بدیشان تاختند و خلقی عظیم بکشتند. 

در این وقت سیف با هرز گفت که: در اين سپاه از حمْیّریان و خویشان من و 
عرب فراوان است بفرمای جز از سپاه حبشه کس نکشند. پس وَهرز خکم داد تا 
همی از سیاهان کشتند تا از ایشان کمتر کس بماند. و روز دیگر آهنگ دارالملک 
صنعا کردند و چون وَهُرز به دروازء دارالمّلک رسید. گفت: رایت من هرگز خمیده 
نشود. پس بفرمود دروان شهر را خراب کردند و علم او را همچنان راست بدرون 
تردن ذراین اوقت سیفایم دی برن این شتعرها بگفت بیت؛ 


بط اش بالعلکین قذالتاما وم یَسْمَمٌ بلینهما فان السطب؟ قدفقما 


۳۹ 


۱ ابروان وَهْرز بر اثر پیری بر روی چشمانش افتاده بود او دو ابروی خود را بالا آورد و آنگاه 
ابروهای او را با دستمالی بر پیشانی او بستند. 
. خطب: کار بزرگ و واقعةٌ عظیم. 


۱۹۶ ناسخ‌التواریخ 


تلا الم ۱ وق و نا الب" دما ود الیل یل الثاس هرز میم قسماً 
۳ ختی یفیء ای ء و الما 

بالجمله چون به دارالملک صنما درآمدند وَهْرز حُکم داد تا هر که را از سیاهان 
همی یافتند بکشتند» و سیف در نزد او به پای همی بود. آنگاه هرز نامه به 
انوشیروان کرد و از فتح یمن خبر داد ". کسری بدونوشت که سیف را به سلطنت 
بگذار و خود راه حضرت گیر. پس وَهْرز سیف را به تخت ملک برنشاند و او را به 
سلطنت سلام گفت و خود آهنگ رفتن کرد. سیف وَهُرز را چندان مال و خواسته 
بداد که در آن خیره ماند» و هم به دست او پیشکشی درخور حضرت انفاذ درگاه 
ملک‌الملوک عجم بداشت. پس وَهْرز آن خواسته را برگرفته کشتی در آب افکند و 
بحر و بر را درنوشته به حضرت نوشیروان پیوست و سلطنت یمن بر سیف راست 

و در دارالملی صنعا کوشکی به غایت رفیع بود که غُمدان* نام داشت و.سرای 
وه هدن نها تخاس که باه کرک در وهای رن رارسا سم 
هر که زنده بماند به بندگی آورد و ایشان جز دربانی و دویدن خدمت نمی‌فرمود؛ و 
آن جماعت پیوسته حربه با خود می‌داشتند چنانکه رسم حبشه بود و کار دربانان و 
دوندگان می‌کردند. 


۱ قیل: بفتح قاف مهتر و امیر و پادشاه یمن. 

۲ کئیب: تل ریگ؛ روی: سیراب شدن. ۳. مشعشع: شرابی که به آب آمیخته کنند. 

۴ به روایت این‌ثیر ور زرد رای اه بر بسن عفد و خوضال برد ود بر ازای آن چهار 
۱ ات ۳ کت ۳02 
ایرانی او را در ۰( کب ی وید یمن خاتمه داد. برخی گفته‌اند: پیرامون 
دویست سال یا بٍ بیشتر و کم‌تر بود .گفتار نخست درست‌تر است (تاریخ کامل ۷۲ 2 

۵ غمدان: اکشک ‏ ققی سای توش هاکند ان کر و دعر شهرت داشت. گویند بانی 
آن ضحاک بود. همدانی و جغرافیانویسان معاصر دیگر او توصیف کاملی از آن در آثار خود 
اف نه‌اند: »با وجودی که در سده چهارم هجری ویرانه‌ای بیش نبوده است . گفته‌اند که در حمله 
حبشیان به یمن در سال ۵۲۵ م ویران شد. ولی بعدها از : تو آن را ساختند و در زمان تسخیر 
یمن به دست ایرانیان در حدود ۵۷۰ م مقر سیف بن ذی‌یزن بود» در فتوحات اسلامی بار 
دیطر وتران سل 


از رلادت تا بعشت ۱۹۷ 
۳ ۳ و 
[صناد ید قریش د رکوشک غمدان ] 


بالجمله چون نام سیف به سلطنت بلند شد و اراضی حجاز و بادیه را فروگرفت 
مردم عرب از هر جانب به سوی او همی شدند و او را به سلطنت تهنیت گفتند و او 
هرکس را جداگانه جایزه همی داد. از فریش عبدالمُطلّب : بن هاشم که سیّد قبیله بود 
و أميّة بن عبدشمس و عبداله بن جذعان و اسد بن خویلد بن عبدالعرّی و وب بن 
عبد مناف و جمعی دیگر از وجوه قريش به سوی صنعا شدند. 

و چون خبر ورود ایشان را به سیف بردند آن جماعت را به نزدیک خویش طلب 
داشت وبا هریک اظهار مهر و حفاوتی جداگانه کرد. از میانه عبدالمطلب گفت: ای 
ملک اگر اجازت رود سخنی چند به تهنیت گویم. سیف گفت: اگر از آنچه به نزدیک 
ملوک گویند توانی بگوی. 

پس عبدالمطلب پیش شده آغاز سخن کرد و گفت: ناه قدحَلک آیها المیک 
مَحلا رفیماً صعباً منیعاً شایخاً باذع و آنبتک منبتا طابث امه وب جوومته و 
کیت اصله وم تبلق فرخه قیاع موی و آطبی فوفح زآطین دج وال یت 
ان مک العرّب و زبیتها اي بِخصب به و آنت ایا الملِک را ش الْعَرّب الذی له 
فاد و عَمُود الْذی عَلیه العماد مها ی تلجاالبه لیب و سک 2 
آنت لنا ینم یر خلب فلن تحمل من آنت سل ون هلک من آنت هلح یه 
امک آمل خزم‌اث و دنه یه آشحصنا الیک الذی أَبهجنا من کشفی الکرب ای 
دنا تج وَفدٌ التّهنیته لا وَفد المزرية. 

| 
گفت: تو کیستی و نام تو چیست؟ فرمود: من عبدالمطلب ؛ بن هاشم. فرمود: فرزند 
خواهر مائیء چو مادر او از قبیل بنی‌الجار بود. آنگاه عبدالمطلب را به نزدیک 
خویش طلب داشت و گفت: مَوحَباً و اهلا و ناف و رحلاً و مُشتناخاً سهلاً و میکاً ‏ 
تجَلاً و آن جماعت را در ضیافت خویش فرود آورد و خوردنی و آشامیدنی از بهر 
ایشان بیاراست و یک ماه از آن گروه یاد نکرد. 


۱۹۸ ناسخ‌التواریخ 


[بشارت دادن سف دذی‌یژن 
عبد الب را به ظهور پیخمیر آخرالزمان | 


آنگاه عبدالم طلب را طلب داشت و مجلس را از بیگانه بپرداخت و گفت 
می‌خواهم تا تو سرّی بگویم که تاکنون با هیچ‌کس ظاهر نساخته‌ام و چون تو را 
معدن آن سر می‌دانم از تو پنهان نخواهم داشت. اما تو با کس آشکار مکن. همانا در 
کتب متقدم به امری عظیم راه کرده‌ام که شرف حیات و فضیلت ممات است. از بهر 
جمیع مردم خحاصه از برای قبیلة تو عبدالمطلب گفت: آن چیست و چگونه است؟ 
فقال | و لام بلهامة ین تفیه شام کات له الاماَهُ و کم به الرَعامَةاّی یوم 
القبأمة عبدالمطلب گفت: ارت اللَعْنَ مرا شاد کردی و بهترین خبر دادی اگر هیبت 
ملک مان موه اطوال کرد که ان پرمن نجه شات و سادی خاصل عراسبد؟ 
و بر سرور خویش می‌آفزودم. فتبقت گفت؛ : طذا حیةآلذی فیه بوذ آوقد ژد اس 
ُحمٌد یوت ابو ی هک خر جده و مه و قد ود سرارا و له باعل چهارا ز 
جاعلٌ له متا آنصارا لیعت هم ربا یذ بهمآخداة: ۰ یو 
تخب گرا از تک ونات:و تخب التتران ود شود 
اس و ۱ مود زب توب له و هن خر 
:۱7 
او را خدای مبعوث گرداند تا دوستانش را عزیز و دشمنانش را ذلیل فرماید بتان را 
شکند و آتشکدها بنشاند و کار او همه بر عدل باشد. 

پس از این سخنان سخت شاد شد و لختی سیف را پوزش نمود و دیگرباره 
۱ 0 پس دی یز فرمود: 0 

۱7| 
بداشت. سیف گفت: سر از خاک بردار و باش با آنچه ذکر کرده شد معاینه کنی. 
عبة المطلت سر برواشت و کمت :ای شلک ایتکسا تین واده‌ای ات که رح 


از ولادت تا بعفت ۱۹۹ 


نام دارد و پدر و مادرش وفات کرده جد و عمش کفالت او کنند و چنان دانم که او را 
شأنی عظیم است. 

سیف گفت: این هموست که من گویم قای آشث من آن یدهم التفاسة مین آن 
تون له الرياسَة فبطلَبُوَ العُوایل و ییون له الحبایل. سخنان مرا از همراهان 
خحویش مخفی بدار و یهود راا ز حال او آگهی مده که دشمنان ویند. اگر می‌دانستم که 
مرگ مرا مجال می‌دهد از بهر نصرت او با مردم خود به مدینه می‌شدم؛ زیرا که 
دارالملک او یثرب خواهد بود و امر وی در آنجا محکم خواهد گشت. و هم در آن 
خاک مدفون خواهد شد. و اگربیم نداشتم که از بهر او آفتی باشد هم اکنون سرّ او را 
آشکار می‌ساختم و پرده از این راز برمی‌گرفتم. تو اکنون از اینجا به شهر خویش شو 
و در حفظ و حراست او استوار باش 

این بگفت. آنگاه همراهان عبدالمطّلب را طلب داشت و هریک را ده (۱۰) غلام 
و ده (۱۰) کنیز و دو جامه از برد یمانی عطا کرد و نیز هریک را صد (۱۰۰) شتر و 
پنج رطل ذهب و ده (۱۰) رطل سیم و کرشی از عنبر بداد و ده مساوی آنچه به اين 
جمله بذل کرده بود در حضرت عبدالمطلب مدیه فرمود و مَیّةَ بن عبد شمس این 
شعرها را در مدح سیف انشا کرد: 


پیت : 
جلینا التصح تحماتا المطابا علی آخُوار آجمال زثوفن 
شلف ثرافتقها ثرامي الی صنماء ین فَجٌ مين 
تام ابسن ذی ین و تعدی ذواث #سطونها آغالطریق 
و تَرجی من مَخا بُروفا واصَلة الوبیص ی بُرّوق 
کلعا داففت مها بدا رال وی لو 
الی مکی ی درا ال طایا بخشن بشاشّة اجه ای 
معَلقلَهةٌ مراف نها ترامی 2( 
و اه بن بی الصلت نیز این شعرها در مدح پسر ذی‌یزن کرد و | زاو عطایای فراوان 
بیت 


ت- 


یطلب الوشر آشثال بن ذی ین وام فسی الب حر ل لعداء آشوالا 


۳ سوم قسم ۳ 1 وی عج ]م2 


سای کل ‌ ۳ 


۳7۷۳ ۰۳۵ 2 


ناسخ التواریغ 


کم یبن ال سالا 

من السسنین : هی اف ژالم لا 
طوعً لمتری نید آشزفت ِ 
ماان آری له فی‌الناس الا 
اشتتلا : تسرد نیتتیفت) لا 


اس اف 
ارتلت آشدا علی شودالکلاب ان شَریدهم فی‌الاٍض قلالا 
تاشرب هیا علیک الشاج شرتفقاً في زأس غُندان دار ینک مخلالا 
و اشرب هنيتاً ققّد شالت تامهم و اسپل الوم نی ریک اٍسبالا 
بالجمله سیف بن ذی یزن» عبدالمطلب را خرود کرد و کشت کنات تضون 
امسال بسر شود هم به نزدیک من آی تا دیگرباره دیدار تو تازه کنم. پس عبدالمطلب 
روانهُ حجاز شد. اما سیف را از پس او زیستن نماند» از این روی که چون بدان 
سیاهان که در حضرت او بودند ایمن شد و نیکو خدمتی‌های آن جماعت را استوار 


-‌ 3 


وان 


آقتل سیف بن ذی‌یزن] 


روزی چنان افتاد که با ملازمان حضرت کوج می‌داد و اين حبشیان در پیرامون او 
پیاده دوان بودند و چنان این کار داشتند که از اسب دونده باز پس نمی شدند. ناگاه 
سیف اسب برانگیخت و لختی بتاخت و این 
اسب او باز نماندند. چون مقداری از سواران خویش دور افتاد آن سیاهان گرد او را 
فروگرفتند و با حربه‌های خود او را یکوفتند تا به هلاکت رسیدند آنگاه سپاه او را 
پراکنده ساختند. 


سیاهان از پس ات بل 


و مردم حبش از پس قتل سیف از هر گوشه‌ای سر بر کردند و از جمیّریان و 
خویشان پسر ذویزن جمعی کثیر بکشتند و کار ملک را آشفته ساختند. و مدت 
پادشاهی سیف در یمن یک سال بود. 


از ولادت تا بعشت ۳.۱ 


جلوس هرز در یمن 
ششهزار و یکصد 9 شصت و نه سال 
بعد از هوط آدم نا بود ۱ 


چون خبر به نوشیروان رسید که سیاهان حبشه. سیف ذی یزن را بکشتند و کار 
مملکت را پریشان نمودند سخت برآشفت و دیگرباره وْهُرز را پیش طلبید و چهار 
هزار (۴۰۰۰) مرد از مردم اساوره ملازم رکاب او ساخت و حکم داد که به اراضی 
یمن تاختن کن و هرکس از مردم حبشه را که در آن مملکت سکون دارد با شمشیر 
بگذران و یک تن را زنده مگذار و هر زن که از مردم حبش بار دارد شکمش را بدران 
و بچه برآور؛ و هرکه از مردم یمن با ایشان پیوند کرده و خویشی نموده با دوست و 
مواخواه آن جماعت باشد هم عرضٌ تیغ فرمای تا نام و نشان مردم حبش از میان 
پر یر ۳ 

وَهرززمین خدمت بوسیده خیمه بیرون زد و با لشکر خویشتن آهنگ یمن کرد. و 
چون بدان اراضصی درامد دست به کشتن براورد و بدانسان که نوشیروان فرموده بود 
یک تن از حبش زنده نگذاشت. و صورت حال را نامه کرده به حضرت پادشاه عجم 
فرستاد. کسری او را تسین کرد و منشور سلطنت یمن از بهر او فرمود. 

و چون این حکم به هرز رسید شاد شد و بر تخت ملک جای کرد و تاج مَلْکی 
بر سر نهاد و به نظم ونسق مملکت پرداخت تا آنکه اجلش برسید و مدت پادشاهی 
او در یمن چهار (۴) سال بود. 


۱ برایر صفحه ۱ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 


وفات آمنه علیهاالشلام 
ششهزار و یکصد و شصت و نه سال 
بعد از صوط آ دم علیهالسّلام بون ۱ 


چون محمد صلی ال علیه و آله شش (۶) ساله شد آمنه به نزدیک عبدالمطّلب 
آمد و گفت: خالان من از بنی عدی بن النجّارند و در مدینه سکون دارند اگر اجازت 
رود بدان اراضی شوم و ایشان را پرسشی کنم و محمّد ع را نیز با خود خواهم برد 
رشان هو او ویدار کشا ‏ ال لا امه زا ی دقن ای ی 
برداشته به اتفاق أَم يمن که حاضنهٌ آن حضرت بود روان؛ مدینه گشت و در 
دارالنابغه که هم مدفن عبدالله بن عبدالمطلب بود یک ماه سکون اختیار فرمود و 
خویشان خود را دیدار کرد و از آنجا به سوی مکه کوج داد و هنگام مراجعت در 
منزل آبواء "که میانه مکّه و مدینه است مزاج آمنه از صحَت بگشت و هم در آن منزل 
درگذشت. جسد مبارکش را در انجا به خاک سپردند و اينکه امروز قبر امنه را در 
مکه نشان دهند گروهی برآنند که از آبواء به مکه نقل کردند. 

بالجمله چون آمنه وداع جهان گفت ام آیمن» رسول ال وا خاشتهبه مه اوود و 
غیدالعطات ان مهس ار و ک قرف وه آن پس خود به کفالت و 
تربیت آن حضرت پرداخت و هرگز بی او خوان ننهادی و دست بخوردنی نبردی. 

گویند از بهر عبدالمطلب فراشی بود که هر روز در ظل کعبه می‌گستردند و 
هیچ‌کس از قبیلة وی بر ان وساده پا نمی‌نهاد تا اينکه عبدالمطلب بیرون می‌شد و بر 


وا اه ار 
کنانی. به گفتة بعضی از مژلفان اين نام در واقع به کرهی در اين محل تعلّق داشته است. 


از ولادت تا بعشت ۳۰۳ 


آن فراش می‌نشست و قبیلةٌ او بیرون از آن وساده جای بر زمین می‌کردند اما 
بر ول یر عون ترس آیک یر اقفر انس قه عندالمتطلت: او زا در 
آغوش می‌کشید و می‌بوسید و می‌فرمود ما ریث له طیْبٌ مه و لاجَتداً لین من 

روزی یکی از نزدیکان عبدالمطلب چون نگربست که پیفمبر بی‌دهشت بر آن 
وساده می‌شتابد خواست تا به زبان نصیحت آن حضرت را منع کند. عبدالمطلب 
مکروه داشت و گفت: بگذار که او در نفس خود شرفی احساس می‌کند زود باشد که 
بدان شرف ارتقا جوید که هیچ‌کس از عرب پیش از وی آن محل نیافته باشد و بعد از 
او نیابد. 

روزی جمعی از قبیلة بنی مد جح که در علم قیافه دستی تمام دارند در خدمت 
عبدالمطلب عرض کردند که: این فرزند را نیکو بدار که ما هیچ قدم را ندیده‌ایم اشبه 
از قدم او به قدمی که اثرش در مقام ابراهیم است. عبدالمطلب با ابوطالب فرمود: 
ایین: خلیت را بشنو و در پرستاری او سعی جمیل فرمای. و در این وفت 
عبدالمطلب قصد سفر یمن فرمود چنانکه در ذیل فصهٌ سیف بن ذویزن مرفوم افتاد. 


ظهور حاتم 
ششهزار و صد و هفتاد و یک سال 
بعد از هبوط آدم لا بوق 


حاتم بن عبداللّه ین سعد [بن ] الحَشَرَح از قبیله بنی طی. مردی است که در پست 
و بلند زمین نامش ساير است. در بدل و سخا چنان بود که بخشنده‌تر از وی کس 
نشان ندهند. چنانکه در میان عرب اَجُوَدٌ من حاتم" مثل گشت. و شجاعتی انباز؟ 
این سماحت داشت. هروقت مقاتله کرد غلبه جست و هرگاه تاختن برد غنیمت 
آورد؛ و هرگاه از او چیزی طلب کردند رد سوّال نفرمود هرگاه به اقداح " مقامری " 


۲. برابر صفحه ۴۲۲ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 
و مجمع‌الامثال میدانی (۱۸۲/۱). ۴ انباز: شریک 


۷۴ ناسخالتواریخ 


کرد. دست برد و هرگاه از حربگاه اسیر آورد آزاد ساخت. و هرگاه مال به دست او 
آمد ببخشید. و شعر نیکو توانست گفت» چه دیوان اشعار او در میان است. و با 
خدای سوگند یاد کرده بود که هروقت بر دشمن غلبه جوید و خصم گرفتار او شود 
اگر پدر و مادر ان خصم جز وی فرزندی نداشته باشند. او را نکشد و ازاد کند» 
اگرچه دشمن خونخواره باشد. و از اینجاست که خطاب به ماویّه زن خود کرده و 
این شعر فرموده: 


آشاوی نی رت واجد أمه آخذت قلاقتل عَلبه و لاآشوا 

وقتی چنان افتاد که در یکی از شهرهای حرام حاتم را به ارض عنْیرّه" عبور شد؛ 
ناگاه از پیش خیمه مرد اسیری بانگ برداشت که ای آباشفانه » مرا دریاب که شپش 
اسیری مرا به هلاکت آورد. حاتم گفت: ویحک به بدترین هنگام مرا نام پُردی که در 
میان فوم حویشم. و نه با خویشتن زر و سیمی حمل کرده‌ام, اما با این همه تو را به 
جای نخواهم گذاشت. و پیش شده صاحب اسیر را بخواست و او را از وی بخرید و 
آزاد ساخت و خود به جای او به گروگان بنشست. و همی ببود تا خبر وی به قبیله او 
بردند و مردم او زر آورده فدا دادند و حاتم را از گرو برآوردند. 

دیگر از خبر جود او آن است که در قحط سالی که مردم به زحمت تمام گذران 
می‌کردند. شبی ماویّه ضجیع حاتم و دخترش شفائه و دیگر فرزندانش گرسنه 
بخفتند و حاتم پسر خود عَدِیّ را در بر گرفته» و ماویّه» شفانه را در آغوش کشیده 
همی فصّه بگفتند و ایشان را بفریفتند تا به خواب رفتند آنگاه حاتم از بهر ماویَة 
همی فسانه گفت. تا باشد او را نیز به خواب کند. ماویّهُ این معنی را فهم کردو چون 
لختی فصه بشنید خود را به خواب وانمود و چند کرت حاتم او را بانگ زد و پاسخ 
نشنید. پس چنان دانست که به خواب شده. در اين وقت نگران بود» زنی را در 
پشت خیمه دید که ندا درداد که ای آباشفاته. از نزد اطفال گرسنه به سوی تو 
آمده‌ای حاتم بیتوانی گفت: برو اطفال خود را بیاور تا ایشان را سیر کنم. 


۱. ای ماوی چه بسا اسیر کردم بچه يکدانهة مادری را؛ پس به او آسیبی نرساندم از کشتن و 
اسارت. . مجمم‌الامثال: عنزه (۱۸۲/۱). 
۳ مجمم‌الامثال میدانی: سَفانّه (۱۸۳/۱). 


از ولادت تا بعغت ۲۳۰۵ 


ماوبّهُ از جای بخاست و گفت: از کجا سیر کنی ؟ و حال آنکه کودکان خود را با 
قضّه و افسانه به خواب کردی؟ حاتم چیزی نگفت و پیش شده اسب خود را 
بکشید و ذبح کرد و آتش بیفروخت و بر آتش افکند و با ماویهُ گفت: تو نیز کودکان 
خود را بیاور با این کباب سیر کن و بر در خیمه هریک از مردم قبیله بتاخت و از 
خواب برانگیخت و گفت: بر سر اين آتش جمع شوید. مردم از هر سوی فراهم 
شدند و آن اسب را پاک بخوردند و حاتم خود در گوشه‌ای بد؛ ت و هصمجنان 
گرسنه ببود و لب بدان کباب نیالود. مردم طائی برانند که این جود را حاتم از مادر 


خود غنیّه دختر عفیف طائی به ارث داشت . 
بالحمله: از قصه‌های حاتم به این چند سطر فناعت رفت. و بعضی از اشبار او و 
فرزندان او و فرزندزادگانش هریک در جای خود مسطور خواهد شد انشاءاللّه. 


۱ ابوعدی حاتم بن عبد ال بن سعد طائی (متوفا در ۵۷۵ م( از سواران و دلاوران و راهزنان و 
شاعران و بخشندگان مشهور عرب در عهد جاهلیت که در جود و سخا بدو مثل می‌زنند. در 
باب بخشندگی و مهمان‌نوازی او داستانهای بسیار نقل کرده‌اند: حتی به سبب همین شهرت 
جود و سخای حاتم بعضی از خویشان و کسان او نیز به جود و سخا مشهور شده‌اند» چنانکه 
گفته‌اند: : مادر وی نیز زنی بسیار بخشنده بود و دختر حاتم شفانه يا سَماّه از پدر خود جود و 
سخا را به ارث برد هی پسر حاتم که اسلم یز آوره و از باران پیغمبر اسلام شده» 
جوانمرد و سخی بوده است. به موجب داستانهای افسانه‌ای رایج و متداول در میان اعراب؛ 
ی ی ری و 
اخا ر حاتم ب سیار و در کتب ادب مثا ل اغانی؛ عقدالفرید و المستطرف را کنده است. در ایات 
عرب حاتم به صورت شخصیتی محبوب جلوه‌گر می‌شود در ادییات فارسی» غیر از ذ کر 
بمضی حکایات راجع به او در گلستان و بوستان سعدی و امثال آنها. . حاتم در لباس قهرمان 
کتاب فَصَهٌ حاتم طائی يا قصهٌ هفت سیر حاتم يا قصه هقت سوّال حاتم طائی در می‌آید. ملا 
حسین واعظ کاشفی (متوفا در ۰ هر .ق) شرح زندگی و کارهای حاتم طائی را به اختصار 
در قصص و آثار حاتم طائی تا وساله خا یه او رده اسمکة 


وفات عبدالمْطلب 
سنهزار و صد و هفتاد و بک سال 
بعد از هبوط آ دم نا بوه 


نهایت رسید - چنانکه مرقوم شد به اراضی مکه درآمد وقتی بدان بلده رسید کار 
فرش به صعوبت زیستن می‌کردند. در این وقت رقیه دختر ابی حنیفی بن هاشم بن 
عبدمناف در خحواب دید که هاتفی ندا داد که ای جماعت فریش, زود باشد که 
پیغمبری از میان شما مبعوث شود و اینی وقت درخحشیدن ستاره اوست. بشتابید 
به طلب باران» و مبان شما مردی درازبالای سید اندام تازه‌روتی است که مژه‌های 
چشم او دراز بود و با فخر و حسب باشد. او با فرزند حویش از میان شما بیرون شود 
و از هر بطنی مردی ملازم او گردد. همه با طهارت و طیب. هفت نوبت طواف کعبه 
کنند و به کوه ابوفیَیّس اپ مرد دعا کند و یاران امین گویند» تا باران 
بقدری که حواهید ببارد. 

رقیه روز دیگر با هر که اين خواب بگفت. در پاسخ سوگند باد کرد که به حرمت 
حرم. ان کس جز عبدالمطلب نیست. پس جماعت قریش نزد عبدالمُطلب فراهم 
شدند و شرح واقعه بگفتند. و خواستار شدند تا به دعای باران بیرون شود. 

ان حضرت مسئول ایشان را به اجابت مقرون داشت و محمّد 1 را با خود 
برداشت و از هر قبیله مردی ملازم خویش نموده طواف حرم بکرد و به کوه ویس 
بر امد و پیغمبر را بر دوش نهاد و دست به دعا توه استی ان و ففت: 


۱. برابر ص ۴۲۳ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 


از ولادت تا بعشت پٍِِ 


ای برارند؛ حاجات و کاشف بلیّات. و دانای غیرمتعلّم و 
عطابخش غیرمتنجّل. بازدارندهٌ فقس بازبرندة اندوه این جماعت 
بندگان و کنیزکان ساحت حرم توأند. از 2 تحط و تنگی به تو شکایت 
آورده‌اند و حال آنکه مواشی " ایشان هلاک شده. آلهی فروفرست 
باران افع که گیاه برویاند و روزگار ما بدان خوش شود. 

هنوز قصد فرود شدن از کوه نکرده بودند که رودها از اب باران روان شد. فریش 
خقا سای ان رورا هیچ کیت 


۳ 


بیت 

بِقَئية الحئد أشْمّی ال بدا لها فقدنا الاو ا لو ال مه 
0 سح قعاشت به الانغامْ و السجَرٌ 
شا من ات تون بو و یر من بر یوماً به مُضژ 
ماک الوجه بُشْتَسمّی العْمامٌ به ما فی‌الانام له ذُل و لانظرّ" 


بالجمله عبدالمّطلب. از جلالت قدر پیغمبر عْ و وصول آن حضرت به درجه 
نبوت آگهی داشت. چه آثار فراوان او را مشاهده می‌رفت چنانکه مرقوم شد. 

و هم شبی در جر" خفته بود. به خواب دید که از پشت او درختی بر زست و 
سر بر آسمان برد و شاخه‌هایش مشرق تا مغرب بگرفت و نوری از آن پدید شدکه 
هفتاد مساوی شمس بود و هر روز نورش افزون می‌شد. و عرب و عجم آن را 


خی 


. مواشی: گای گوسفند و شتر عرب این سه را ماشیه گوید. 
این اهاز در طیقات رن مد بای و3 اه اش 


باعل امن باق خر 0 و قدفقذنا الا و اجْلرَذٌ لمسطر 
قجَاة بالماء حون له سل داد ٍ فعاشث به الانعام و اج 
نا من ال بالمیمون طائره و خيرٍ من بُشَرّت بوماً به مُضَر 
مبارک الامر یتشم العْمامْ به ما فی‌الانام له مدُل و لاخَطر 


سل اون ناه وود قیبه الم بت رس با زات فسات و ال انخه ماش ری ی 
خرّمی را از دست دادیم و باران بسیار دیر کرد. از ابرهای نیلگون چتان بارانی فروبارید که 
همه گیاهان و چهارپایان را زنده ساخت. و این منتی بود که خداوند به سبب وجود فرخنده 
بهترین کسی که قبیلهٌ مُضر را به او مزده دادند ارزانی داشت شت. فرخنده فرمانی که از ابر به و جود 
او طلب باران می‌شود و در همه مردم مثل و مانند ندارد. (ج ۱ ص ۸۴) 

۳ حجر اسماعیل 


۲۰۸ ناسخ‌التوار یخ 


سجده می‌کردند. و طایفه‌ای از قریش همی خواستند آن را قطم کنند. و بر آن 
نزدیکی می جستند» پس جوانی که بهترین مردمان بود در دیدار و گفتار و آثار بیرون 
4 
رم کنك: عبدالْمَطلب دست همی بلند کرد که به شاخه‌های انفر تا رشانت ان 
جوان گفت: از برای تو نصیب نیست. گفت: از برای کیست این دولت؟ گفت: برای 
آن جمع که از شاخه‌های آن درخت آویخته‌اند. 

پس عبدالمطلب بیدار شد و بیم داشت و نزد کاهنه‌ای از قریش آمد و آن خواب 
بیان کرد. کاهنه گفت: همانا از ضَلب تو ولدی مشرق و مغرب را فروگیرد و پیغمبر 
شود. عبدالمُطلب از آن ترس باز آمد و مسرورگشت. و آنگاه که اجلش نزدیک شد و 
مرگش فرارسید. ابوطالب را طلب داشت وگفت: ای ابوطالب. حفظ کن این غلام را 
که بوی پدر نشنیده است و شفقت مادر ندیده است او را از جسد خود به منزلهٌ کبد 
بدار, همانا من ترک همه اولاد خود کردم و وصیّت او را با تو می‌کنم و من اببصر 
ناسم " در حق ای او را به لسان و مال و دست نصرت کن» زود باشد که او سیّد قوم 
شود. ایا وصیّت مرا قبول کردی؟ ابوطالب عرض کرد: بلی. فرمود: دراز کن دست 
خود را. و ابوطالب دست فراداشت. 

پس عبدالمَطلب دست او را بگرفت و از وی عهد بستد و آنگاه گفت: مرگ بر من 
سبک گشت. امید داشتم که زنده مانم تا زمان او را دريایم. و محمّد عذ را بر سینة 
خود بگذاشت و بگریست و دختران خود را که در ان مجلس حاضر بودند فرمود 
که: بر من بگریید و مرئیه بگوئید و بخوانید که قبل از مرگ بشنوم. رن تن از 
دختران آن حضرت ۰ بدین‌گونه: اول: صفیه دوم: بر سیم: : عاتکی 
چهارم: ام خکیم التیضاء ۶ پنجم: : موه ششم: آژوی. 

پس هریک قصیده‌ای در مرثیهٌ پدر بگفتند و بخواندند و چون آن جمله را 
تکاشتقی از رسم تاریخ‌نگاران بیرون شود از هر قصیده یک دو بیت نگاشته آمد اما 


ارقث اضوتِ نايحة بلیل . علی زج بعَاغة اضعب 


از ولادت تا بعشت ۱ 


ففاشت عند ذلکم دموعی عل دی ؟ کمْنحدر الرید 
علی الفیاض شیبه ذِی‌المغالی. آبیک الخیر زارث کل ود 
بعداز او بَّه آغاز سخن کرد و ای شتغرز بگفت وابگریستگاه 


لیا 


ینوت جودا بدمع در علی طیّب الخیم و العتضر 
علی شیبّهالخمد ذی‌المّکرمات و ذٍی المَجد ور َالمْتخر ا 
از پس او عاتکه زبان برگشاد واين شعر انشاد کرد: 


لیس 
منم مودا ولا تبخلا بد شیکما بغد نوم ایام 
علی شَیِبة شَیِبة الحمّد واری الرّناد و ذی مصدّق بَعدّ ثبت المقام 
بعد از او أمْ حکیم البیضاء بگریست و این شعرها بخواند: 


۰ 


ای امین جودی و با هل 
۱ با شب شییبَه دی التنالی 


۳۳ ۱۹۲1 
عصلی ماجدالجد و اری الزناد 
علی شیبه الحمد ذی المکرمات 
و ذی الحلم و القضل فی النائبات 
له فنضا مجد علی قومه 
انته المنایا سم تشوه 


وآبکی ذالّدی و المْکْممات 


آباک الضیر تیار الرات 


ریم الخیم مَحمود الهبات 


۱ ۱ 
جه و فتاه یال 
و ذی الم‌جد و العز و المفتخر 
کسیر المکارم جم ال خر 
مسبین لوح کضوه. الفمر 


بصرف اللسیامی و ریب القدر 


یعنی: ای دو چشم من اشکب ریبزان خود را بر فرخنده سیرت بخشنده نثار کنید بر والاتباری 
که آتش‌زنه‌ها را بر می‌افروخت و سخت پسندیده و بزرگ منزلت بود. شيبة الخمد که دارای 
اخلاق و مجد و عزّت و مایه افتخار بود» کسی که دارای بردباری و گذشت بود. در کرفتاری‌ها 
مکارم اخلای بسیار داشت و افتخار فراوانی را دارا بود او از همه قوم خود شریف تر و 
گزیده‌تر بود و آشکارا همچون پرتو ماه می‌درخشید. مرگ ار را در ربود و باگذشت روزگار و 
سرئوشت. او را هم از پای در آورد. 

واقدی گر بد: جوز احسا و که اسه رتیل باتش از ار اقت واه نس خود اشاره 
کرد که راست می‌گویی و من این چنین بودم (طبقات ۰۱۱۳/۱ ۱۱۴). 


۳۹۰ ناسخ‌التواریخ 


آناه ام تشر یواست و لح بط ریت و این ابیات بیخواند: 


یس 
آله لک الرّاعی العشيرة دول .و شاقي الخجیح والتهامی عَن المجرٍ 
ارت لاش ار فعاته اتسار توا انس 
از پس او نوبت به آژری رسید. وی نیز بگریست و این شعرها بگفت: 


سا 


یکت عینی و حَق لها البکاء علی سمح سِيتَهُ الحیاء 

عُلی الفیاض شَيبة ذی المعالی انش لیر اسف امه کضاد 

عبدالَطلب این جمله بشنید و از جهان بگذشت و در این هنگام صد و بیست 
(۱۲۰) ساله بوده و از پس او ابوطالب کفالت پیغمبر عِ را می‌کرد چنانکه مذکور 
خواهدشد. و منصب ولایت و سقایت زمزم بعد از عبدالمُطْلب عباس بن 
عبدالمَطلب رسید و او بداشت تا ظهور اسلام و پیغمبر تعْ با او تفویض داشت. و 
با او بماند تا اولادش به میراث بردند» و سلاطین بنی‌عباس همی داشتند. 

و چند قانون عبدالمَطّلب در عرب بگذاشت که در اسلام با شریمت مطابق افتاد. 

اول: آنکه زنان پدران را بر فرزندان حرام کرد. 

دوم: آنکه گنجی یافت و خمس آن را در راه خدا بداد و در اسلام خمس برقرار 

سیم: چاه زمزم را حفر کرد و سقایت حاج نمود. 

چهارم: دیت مرد را صد (۱۰۰) شتر نهاد. 

پنجم: طواف مکه غیرمعین بود؛ آن را بر همت شوط مقرّر بداشت. الصَلوة و 
السّلام علی من اتبم الهدین: 


از ولادت عا بخشت ۳۹ 


جلوس مرزبان در یمن 
ششهزار و صد 9 هفتاد و سه سال 
بعد از هبوط آدم یب بود ! 


بعد از آنکه وَهُرز که شرح حالش مرقوم شد وداع جهان گفت و تخت سلطنت 
یمن از پادشاه تهی گشت. این خبر به ملک‌الملک عجم که در این وقت هرمز بود 
بردند» وی مرزیان را که پسر اکیر و ازشد وهرز بود به سلطنت یمن ار کشت 
منشور پادشاهی بدو فرستاد و مرزبان به تخت سلطنت جای کرد و کار ملک بر وی 
فرزندش باذان را پادشاهی بداد چنان که مذکور خواهد شد. و مت ملک مرزبان نه 
)٩(‏ سال بود. 


جلوس فنتقرب در حیره 
ششهزار و صد و هفتاد و پنج سال 
بعد از صوط آدم ی بو۵ ۲ 


چون قابوس بن منذر از این جهان رخت بدر برد. این خبر به حضرت هرمز که در 
این وفت پادشاه عجم بود برداشتند. ملک‌المکوک ایران فنتهرب فارسی راکه یکی 
از بزرگان مملکت فارس بود؛ از بهر این مهم اختیار کرد سلطنت حیره را بدو 
گذاشت و منشور خلعت بدو داد پس فنتهرب زمین خدمت بوسیده به حیره مد و 
به نظم و نسق ملک بپرداخت و مدت پادشاهی او در حیره یک سال بود. 


۱. برایر ص‌ ۴ حلد دوم از کتاب اول چاپ فتت کون ناسخ‌التواریخ. 
۲ برابر ص ۴۳۵ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التواریخ. 


سفر پیغمبر آخرالزمان به شام 
ششهزار و صد و هفتاد و پنج سال 
بعد از هبوط آدم ند بود 


چون دوازده (۱۲) سال و دو (۲) ماه و ده (۱۰) روز از مدّت زندگانی محمّد لثز 
برآمد» ابوطالب تا از بهر تجارت سفر شام را تصمیم عزم داد. آن حضرت نزد وی 
آمد و گفت: ای عم اکنون که سفر شام خواهی کرد مرا به که می‌سپاری؟ ابوطالب 
آب در چشم بگردانید و گفت: تو را با خویشتن خواهم برد. بعضی از مردم قریش 
گفتند. محمّد هتوز کودک است و زحمت سفر و حرارت هوا را نتواند برتافت. 
ابوطالب فرمود: من هرگز نتوانم از وی جدا شوم و کار سفر را راست کرده از مکه 
بیروند زد. 

و آن حضرت را بر شتری سوار کرده هميشه از پیش روی خود سیر می‌داد و 
چون هوا تافته می‌گشت سحاب سفیدی پدید شده بر سر آن حضرت سایه 
می‌انداخت وگاه بود که میوه‌های گونا گون نثار می‌کرد و بسا بود که در آن راه آب را 
فربه‌ای " به دو دینار می‌خریدند و در این سفر که پیغمبر با ایشان بود به هرجا نازل 
می‌شدند برکه‌ها پراب می‌گشت و زمينها خضارت می‌یافت و علف و خوردنی 
ارزان بود. و بسا بود که از مردم قافله شتری ناتوان می‌گشت و از رفتار فرومی ماند 
آن حضرت پیش شده دست بر پشت آن می‌کشید و در سال توانا و رونده می‌گشت؛ 
بدین‌گونه طیع مسافت کرده تا به قریه کفر برسیدند و از آن ده تابصری که اول شهر 
است از شهرهای شام شش میل مسافت بود. 

و در آنجا مردی که جرجیس نام داشت و ابوعداس کنیت بودش و او را به لقب 


۱. قربه: مشک را گویند. 


از ولادت 9 بعنت بش 


مگ م و 


نَحَیرا می‌خواندند و پسر ابی‌ربیعه بود و بر شریعت عیْ و روش رهبانان می‌زیست. 
صومعه‌ای داشت که هم‌اکنون به دیر بُحیرا مشهور است. و او مردی به غایت بزرگ 
و نامور بود چنانکه نوشیروان بدو نامه می‌کرد و او را بزرگوار می‌داشت و این بُحیرا 
درکتب انبیای سلف و نامه‌های باستان دیده بود که پیغمبر آخرالرمان به صومعه او 

و روزگاری بود که بدین ارزو انتظار می‌برد. روزی بر بام صومعه بود و چشم به 
راه می‌داشت. ناگاه کاروانی دید که طیع مسافت می‌کند و ابری سفید بر ایشان سایه 
انداخته و هیچ از کاروانیان کناره نمی جوید. بُحَیّرا با خویش اندیشید که مقصود من 
در این کاروان تواند بوده و از آن سوی ابوطالب نگران بود ناگاه آن صومعه را دید که 
مانند دابه به جنبش آمده به سوی قافله همی آمد و چون نزدیک رسید بایستاد» پس 
بُْحَیرا از صومعه بیرون شده به میان قافله همی آمد و با هیچ‌کس سخن نگفت تا آن 
حضرت را بدید که سحاب بر سر او ایستاده بود. پس به نزدیک او شد و گفت: ان 
آخدا فانت نت و کاروانیان در آنجا فرود شدند و در کنار درختی خشک که اغصان 
اندک داشت جای کردند. در حال آن درخت سبز گشت و شاخه‌هایش ببالید و به 
سوی آن حضرت متمایل گشت و سه گونه میوه آورد که یکی از آن زمستانی و دو 
دبک تانستان. بوق: 

مردم قافله در عجب شدند و را نیک به حیرت رفت و آنگاه بشد و از بهر 
پیغمبر طعامی بیاورد. چندانکه او را کفایت کند و گفت: کیست متولی امراین پسر؟ 
ابوطالب فرمود: منم. گفت: تو را با وی چه نسبت است؟ فرمود: عم اویم. عرض 
کرد که: او را عم بسیار است تو کدامی؟ 

ابوطالب فرمود: من برادر پدر اویم از یک مادر. بُحَیْرا گفت: هد اه هو و الا 
لش بُحیْرا پس با ابوطالب گفت: مرا اجازت دهی که این طعام به نزدیک وی برم؟ 
ابوطالب او را اجازت دادو به آن حضرت گفت: ای فرزند این مرد دوست دارد که تو 
را اکرام کند از طعام او کناره مفرمای, آن حضرت با بخَیرا فرمود: این طعام از بهر من 
است يا اصحاب را نیز بهره بود؟ عرض کرد که: حاص از بهر تو است. فرمود که: من 
هرگز بی این جماعت طعام نخورم بُحَیّرا عرض کرد که: مرا زیاده از این حوردنی به 
دست نیست. فرمود: تو اجازت کن تا همین مقدار را با ایشان خورم. بَحیّرا بدان 


۳۱۹۴ ناسخ‌التواریخ 


رضا داد. 

پس آن حضرت کاروانیان را پیش نشاند و ایشان یکصد و هفتاد (۱۷۰) مرد 
بودند و جمله از آن طعام سیر بخوردند و بُحَیْرا بر سر آن حضرت ایستاده بود و 
و ی و ی ی سر ان حضرت 
را ببوسید وگفت: ات هو رب المسیح و النّاش و لافهمُد. یکی از مردم قافله با 
ُحَیْرا گفت: ما بسیار بر تو گذشته‌ايم و هرگز این اکرام با ما نکردی» در این سفر تو را 
جه افتاده؟ 

ْحیْرا] گفت: من می‌بینم چیزی که شما نمی‌بینید و می‌دانم چیزی که شما 
نمی‌دانید. همانا در تحت این شجره پسری است که آنچه من ا زاو می‌دانم ا گر قتها 
بدانید هر آینه او را برگردن خود می‌کشید تا به وطن برسانید. و من شما را از بهر او 
ا کرام می‌کنم و می‌بینم پیش روی او نوری میان آسمان و زمین؛ و می‌بینم مردمی که 
مروحه‌های " یاقوت و زبرجد دارند و او را مروحه جنبانند. و گروهی بر او میوه‌ها 
نثار می‌کنند و ا ین سحاب که هرگز از سر او دور نشود علامتی است و صومعه من به 
سوی او چون دابه همی‌رفت و این شجر به برکت او سبز شد؛ و این برگها از ایام 
بنی اسرائیل تا کنون خشک است و اکنون به برکت وی اب اورد و اين همه از اثار 
پیغمبری است که از ارض تهامه خروح کند و او از اولاد اسمعیل 3 باشد. 

پس روی با رسول‌الّه کرد و گفت: سوال می‌کنم به حق لات و عرّی از تو سه چیز 
را. آن حضرت از شنیدن این نامها در خشم شد وگفت: بدین نامها از من سوال مکن 
که من هیچکس را چندین دشمن ندارم که ایشان را بُحیرا او را به حدای سوگند داد 
و از خواب و بیداری و بعضی واردات آن حضرت سوال کرد و پاسخ شنید و جمله 
را با آنچه خود می‌دانست برابر یافت و برپای آن حضرت افتاده بوسه زدو گفت: تو 
آنی که عرب و عجم طوعاً او کرهاً متابعت تو کنند و لات و عرّی را درهم شکنی و 
مکه: را مالک من همانا وووولاوت تي زمت بل ید و تا فیامت نان اشت :و 
شیاطین و اصنام بگریستند و تا فیامت گریانند. 

پس روی با ابوطالب کرد و گفت: در حفظ و حراست او نیک بکوش که امل 
کتاب با او حصم‌اند و چون او را ببینند بشناسند و زیان کنند. و اين بحیرا بعد از 


۱ مروحه. بادیزن 


از ولادت تا بعشت ۳۱۵ 


ظهور اسلام از رسول‌الّه صلی اللّه علیه و آله عبداللّه نام یافت. 


[و اقعة قتل عماره 
به دست عمرو بن العاصی ] 


همانا وقتی عمارة بن الولید المَخزومی به اتفاق عمرو بن العاصی که از قبیلة 
بنی‌شهم است برای تجارت به سوی حبشه سفر کردند و عماره مردی زن‌باره! بوده 
روزی چنان افتاد که با عمرو نشسته خمر بخوردند و مست شدند» پس عماره روی 
با زن عمرو کرد و گفت: من تو را نیک دوست می‌دارم نیک است که تو نیز با من 
مهربان باشی. 

عمرو با زن خویش گفت: پسرعم خود را به برادری پذیرفتار باش و او نیز سر 
رضا فرود کرد. اما عمرو در نهان بر زن خحویش بترسید و از ان پس خمر اندک همی 
خورد تا مبادا بی خود شود و عماره با زن او فسادی کند؛ بدین‌گونه طین مسافت 
کرده تا به کنار بحر رسیدند و به کشتی درآمدند ناگهان روزی عمرو از بهر حاجت بر 
لب کشتی آمد و عماره فرصت به دست کرده لطمه‌ای بدو زد و او را به دریا 
انداخت. عمرو چون مردی شناگر بود قوت کرده آب را پپیمود و به لدب و امن 

عماره چون دید مقصود به دست نشد از در فریب درآمد و با عمرو سوگند یاد 
کرد که من می‌دانستم تو مرد شناگری از این روی مزاح کردم و تو را به اب افکندم 
اما عمرو در نهانی حضمی او را در دل نهاد وکمر به فتل او بست و خواست تا پدر و 
خویشان حود را در خون عماره آلوده نکند. نامه‌ای به العاصی نوشت که در میان 
قبایل از من تبرّا بجوی و مرا از فرزندی خود خلم کن. 

چون نامه وی به العاصی رسید گفت: همانا عمرو و عماره خصومت خواهند 
کرد و فرزندان خود را از امد و شد با بنی‌مُغیره و بنی‌مَخزوم منع کرد و بنی‌شهم نیز 
این سخن را پذیرفتار شدندو هر دو طایفه منادی در مکه بیرون کردند؛ بنی‌شهم از 
عمرو و بنی‌مَخزوم از عماره تبرّا جستند الا سود بن مطلب» چون این بشنید و 


۱ زن‌دوست 


۳۹۶ ناسخ التواریخ 


حیلت عمرو را می‌دانست. گفت: والّه که خون عماره هدر شد. 

بالجمله: ایشان در حبشه مدّتی بزیستند و عماره نیرنگی انداخته با یکی از 
پردگیان نجاشی راه مصاحبت جست وگاه گاه با عمرو این سخن در میان نهاد. عمرو 
با اوگفت: هرگزاین سخن از تو استوار ندارم که بتوانی با پردگیان نجاشی راه کرد اگر 
راست گوئی از آن عطر و دمن که حاص نجاشی است نشانی به من آن عماره برفت 
و قاروره‌ای از عطر نجاشی از معشوقه بگرفت و به نزد عمرو آورده بدو سپرد عمرو 
آن را برگرفت و وقتی به دست کرده به نزدیک نجاشی آورد و گفت: مرا پسرعمّی 
دیوانه است و بیم دارم که به جسارت او من حسارت برم اینک با یکی از پردگیان تو 
راه کرده و این قارور؛ عطر از وی به من آورده. 

نجاشی چون آن بدید و ببوئید گفت: راست است. این عطر جز در نزد زنان من 
یافت نشود و از انجا که مکروه می‌داشت از فريش کسی را به قتل رساند عماره را 
حاضر کرد و چند تن از ساحران را طلب فرمود تا عماره را عریان کرده در احلیل او 
پادی بدمیدند. در حال عماره از مردم هارب گشت و سر به بیابان نهاد و هميشه با 
وحوش سیر کرد و با وحوش به مود" و آبگاه آمد» و اين ببود تا زمان خلافت عمر 
بن حطاب در آن هنگام بُحَیْرا به حبشه بود روزی بر لب ابگاه به کمین عماره 
بنشست و چون او با وحوش به آبگاه آمد. بوی مردم شنید و خواست بگریزد 
بُحَیْرا بدوید و او را بگرفت عماره همی فریاد کرد که ای بُحَیْرا مرا رهاکن که 
هماکنون جان بدهم, و بحیّرا او را رها نکرد. لاجرم عماره در دست بحَیّرا جان بداد. 
اکنون بر سر داستان رویم. 

گویند: آن روز که کاروان قریش به صومعه بُحَیْرا می‌رسید بامدادان هفت تن از 
یهودیان از اراضی روم به نزد بُحیرا آمدند و گفتند: چنان معلوم کرده‌ايم که امروز 
محمّد بن عبدالّه که مدعی پیغمبری خواهد بود و ناسخ ادیان انبیا حواهد گذشت 
بدین‌جا نزول خواهد نمود و ما ازبهر آن شتافته‌ایم که اگر توانیم او را به فتل رسانیم 
باشد که تو‌ها را نیز اعانت کی : تحیرا کفت: چنین کس که شما کوئید که خندای 
تعالی او را در کتب انبیا یاد کرده و از بهر پیغمبری فرستاده چگونه کس تواند بدو 
دست یافت؟! چنین کس را هم خدای نگاهبان باشد؛ شما از این اندیشه خام 


توف آبگاه زا کو شا 


از ولادت تا بعشت ۳۷ 


بگذرید. ایشان گفتند: راست گفتی و از آنچه در خاطر داشتند بر حذر شدند. 


[بوسه بر خال نبوت] 


مع‌القصه: ابوطالب به اتفاق کاروانیان از نزد بُحَیُرا بیرون شد و چون به شام 
درآمد مردم از هر جانب برای دیدار پیغمبر شتاب می‌کردند در جمال او نگران 
می‌شدند» تسطورا که بر شریعت عیسی و یکی از رهبانان بود سه روز از پی هم به 
مجلس پیغمبر درمی آمد وبا هیچ‌کس سخن نمی‌کرد» روز سیم ابوطالب به او گفت: 
ای راهب چه می‌خواهی؟ گفت: می‌ خواهم بدانم نام این کودک چیست؟ فرمود: 
محمّد بن عبدالّ رنگ از دیدار او برفت. و عرض کرد که: می‌خواهم پشت او را 
برهنه مشاهده کنم. چون جامه را از کتف آن حضرت دور کردند و خاتم نبوت را 
دیدار کرد. پیش شده ببوسید و بگریست و گفت: ای ابوطالب او را زود به وطن 
رسان که دشمنانش بسیارند. 

و چندانکه ابرطالب در شام بود هر روز آن راهب طعامی از بهر آن حضرت 
می‌آورد و آن روز که می خواستند از شام کوج دهند پیراهنی از بهر آن حضرت به 
هدیه اورد و حواستار شد که بدو پوشانند. 

ابوطالب بدان رضا نداد و آن پیراهن را خود بپوشید تا تسطورا دل‌شکسته نشود 
واز شام کوج داده عزیمت مکه کردند و آن روز که به مکه درمی آمدند تمامت قریش 
ایشان را استقبال کردند و هم ابوجهل از جمله پذیرندگان" بود و مست طافح پذیره 
ساخته بود. 

بعضی از مورخین برآنند که ابوطالب را چون بُحیّرا از دشمنان پیغمبر مق بیم داد 
از سفر شام عزم بگردانید و آن حضرت را برداشته از همانجا مراجعت کرد و برخی 
گویند که آن حضرت را باز فرستاد و خود به شام رفت. 


۱ استشال‌کننده 


۳۹۸ ناسخ‌التواریخ 


[سفر د9م] 


و دیگر اسف آن حضرت در سال هفد‌هم ولادتش بود. در آن‌وقت زبیر بسن 
عبدالمطلب و به روایت برخی» عباس بن عبدالمُطلب را سفر یمن پیش آمد و از 
اپوطالب خواستار شد که پیغمبر را از بهر برکت با او همراه کند. ابوطالب ملتمس او 
را مقبول داشت و آن حضرت با عم خویش سفر یمن کرد و بسا معجزات در راه از 
وی مشاهده رفت. 
اما وقت ظهورش نرسیده. و پس از روزی چند باز به نزدیک ابوطالب امد وگفت: 
ای عم سه کس بر من ظاهر شد و دست بر شکم من درآورد چنانکه هنوز ان راحت 
او بود و حال او را بگفت و طلب مداواکرده مردکاهن جمیم اعضای آن حضرت را 
نیک احتیاط کرد و علامتی بر کتف داشت مشاهده نمود» پس گفت: ای ابوطالب؛ 
این جوان را هیچ مرض نیست و هرگز شیطان بدو دست نیابد و ایين فرشتگان 
خدایند که بر او ظاهر می‌شوند و حال او را باز می‌پرسند. 

و هم در آن ایام ان حضرت در خواب دید که مردی بر او ظاهر شد و دست بر 
دوش او نهاد؛ آنگاه دست در اندرون سینه او برد و قلبش را اد عحای :یرآ ورد و بر 
جای خود نهاد. 


حلوس نعمان بن منذر 
سشهزار و یکصد و هستاد سال 
بعد از صوط آ دم 1 بود 


نعمان پسر منذر بن منذر ماءالسماء اه و برادرزادةه جر ین هبتر ج 
حال ایشان از پیش مرقوم افتاد و کنیت نعمان. اباقابوس است و او بعد از مندر پن 
منذر ماءالسماء پادشاهی حیره یافت و در سبب سلطنت او از این قمبه گنیر نباشند: 


[داستان ایوب بن مجروف و فرزندانش] 


همانا ایوب بن مجروف بن عامربن عصیّةٍ بن امرژالقیس بن زید مناة بن تمیم ین 
موق بر آذد ین الیاسن به مر ین نزار مردی شاعر وا سخنداد بوف ور ارل کنس اس 
که در عرب ایوب نام یافت و او و اهلش بر روش عیسی نی و دین نصاری بودند و 
در یمامه سکونت داشتند. 

از فضا در میان ایوب و اولاد امرژالقیس بن زید مناة که هم از عمزادگان او بود 
فتنه‌ای حادث شد و قتلی واقع گشت. و کار آن فتنه چندان بالا گرفت که سکون 
ایوب در یمامه متعذر افتاد. لاجرم با امل خویش از آن اراضی کوج داده روانٌ حیره 
گشت و در خانهُ اوس بن قلام که از طرف زنان با او نسبتی داشت فرود شد. و اوس 
قدم او را گرامی داشته در سرای خویشتن سکون فرمود. 

و روزگاری دراز با او بزیست آنگاه روزی با ایوب گفت که: من پیر شدهام بیم دارم 


۱ نانز ان ۱ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی ناسخ‌التو اریخ. 


۳۲۰ ناسخ‌التواریخ 


که اجل من فرا رسد و پس از مرگ من اولاد من قطع رحم کنند و حق تو چنانکه 
سزای توست نگاه ندارند. نیکو آن است که در بلدهٌ حیره هر خانه و هر زمین که تو 
اختیار کنی از بهر تو بخرم و به تیول و سیورغال" تو دهم تا پس از من در انجا 
زندگانی کنی و خانه اوس در غربی حیره بود. ایوب گفت: عصام بن عقد که یکی از 
بنی حارث بن کعب است روزگاری است که با من پیمان مودّت استوار دارد و خانة 
او در شرقی حیره است. اگر خواهی در جنب سرای او خانه‌ای از بهر من بنیان 
فرمای. 

اوس این سخن از وی بپذیرفت و در پهلوی خانة عصام زمینی از بهر وی به 
سیصد (۳۰۰) اوقیه " زر بخرید و صد (۱۰۰) اوقیه زر و دویست (۲۰۰) شتر و 
عددی از اسبان تازی بدو عطا کرد تا هر وقت خواهد به خانهُ خود رود. و ایوت در 
خانُ اوس بماند تا او وداع جهان گفت. پس از مرگ او اموال و اثقال و زنان و 
فرزندان خود را برداشته به خانة خویش رفت. و این ایوب را پسری بود که زید نام 
داشت و از بهر او دختری از ال قلام بگرفت و زید ازو پسری آورد و نام او را حمار 
نهاد. 

بالجمله ملوک حیره در حقّ ایوب و فرزندش زید کمال ملاطفت مرعی 
می‌فرمودند و جایزه‌ای بزرگ و صله‌ای عظیم عطا می‌کردند؛ و بنی‌امروالقیس 
دست به حیره نداشتند که از ایوب و اولاد او خون خویش طلب کنند. 

از قضا روزی چنان افتاد که زید بن ایوب با چند تن از مردم حیرء به نخجیرگاه 
شد و از دنبال شکاری به تاخت تا از مردم خویش دور افتاد» ناگاه با مردی از 
بنی امروالقیس دوچار شد او زید را نگریست که سخت با ایوب شبیه است. پیش 
شد و از وی پرسید توکیستی؟ گفت: از بنی تمیم. گفت: در کجا سکون داری؟ گفت: 
در حیره. گفت: یا با ایوب نسبتی داری؟ گفت: فرزند اویم. پس کین کهن به یاد آورد 
و زید را با حویشض مشغول کرد و ناگاه تبری از قفای او گشاد داد جنانکه در میان دو 
کار آ خاه درانت ات مان تمرقر خر انطرفی ۴ بت 

مردم زید او را تا شامگاه نیافتند و روز دیگر از هر سوی تاخته جسد او را بدست 
کردند و بر اثر فاتل او بشتافتند تا بدو رسیدند و او مردی کماندار بود و ان روز را تا 


۱ سیورغال: به معنی اتعام و بخشش. ۲. اوفیه: برابر چهل درم سیم [- نقره] است. 


از ولادت تا بعشت ۳۳ 


شامگاه با ایشان رزم آزمود و یک تن دیگر از بنی‌حارث بن کعب بکشت. و چون 
شب سیاه شد بی اسیب راه خویش گرفته فرار کرد. و مردم زید بی‌نیل مرام مراجعت 
کردند. 
حد رشد و تمیزرسید. آنگاه روزی چنان افتد که حمار از خانه بدر شد وبا یکی از 
اطفال بنی لحیان منازعت کرد و او را لطمه‌ای زد و پدر آن کودک برسید و حمار را 
سخت بزد. پس حمار به نزد مادر آمده بگریست و مادرش از خویشان خود رنجیده 
خاطر شده. حمار را برداشت و به خانُ پدرش زید بن ایوب آورد و او را تعلیم 
کتابت فرمود تا سخت نیکو بنوشت. چنانکه نام او بلند گشت و نعمان بن اسود که 
در ان هنگام سلطنت حیره داشت نام او بشنید و او رابه حضرت خویش آورده دبیر 
ساخت و نیکو بداشت. 

و از پس مدتی حمار از قبیلهُ بنی‌طی زنی بگرفت و از او پسری آورده زید نام او 
فسوی کفتا 

و این حمار را از بزرگان عجم که در حیره سکون داشتند دوستی بود که فروخ- 
شامان نام داشت. از این روی چون مرگ حمار نزدیک شد فرزند خود زید را به 
فروخ‌شاهان سپرد. و بعد از مرگ او فروخ‌شامان» زید را به سرای خویش آورده زیان 
حصافت عقل و رزانت ری زید شطری باز راند تا او را در زمر؛ رسولان و فرستادگان 
از مرگ منذر ماءالسمای فروخ شاهان مردم حیره ر برمی‌انگیخت که زید را به 
سلطنت بردارند. اما نوشیروان» عمرو بن مندر را اختیار فرمود ‏ جنانکه مذکور 
سل -. 

بالجمله زید بن حمار نیز دختر ثعلبةالعدویه را که نعمه نام داشت به زنی بگرفت 
و ازو پسری اورد و او را به نام عدٍی خواند. و فروخ شاهان را نیز پسری به وجود 
آمد و او را شاهان مرد نام نهاد. و اين هر دو با هم بر آمدند و ادیب و لبیب شدنده 


۳" ناسخ التواریخ 


چنانکه در میان عرب نامدار بودند» و همچنان در شعر ساختن و اسب تاختن و تیر 
انداختن و گوی و صولحان" باختن نادرء جهان شدند. 

و در این وقت چنان افتاد که فروخ شاهان فرزند خحود شاهان مرد را برداشته از 
حیره به مداین امد و ان روز که به حضرت نوشیروان بار یافت از فضا دو پرنده نر و 
ماده بر لب بام ملک عجم فرود شده با هم طرح نر و مادگی بستند و باد در گلوی 
یکدیگر دمیدند. نوشیروان را از کردار ایشان شرم آمد این صورت را مکروه داشت. 
پس روی با فروخ شاهان کرد و گفت: شما را در چاکری کار با تير و کمان است اگر 
اين دو طاير را یکی تو و آن دیگر را فرزندت شاهان مرد به زخم تیر نگونسار کنید 
بفرمایم دهان شما را از جواهر شاداب اکنده کنند و اگر نه از من عقاب و عذاب 
خواهید یافت. پدر و پسر کمان بر گرفتند و هر یک یکی از آن دو طایر را نگون 
آوردند. نوشیروان را کردار ايشان پسندیده افتاد و حکم داد تا دهان هر دو تن را از 
گوهر بیا کندند و شاهان مرد را ملازم رکاب خویش ساخت. 

در این وقت فروخ شاهان فرصت به دست کرده عرض کرد که مردی از عرب در 
خانه من است که ربیب من بوده و زید نام اوست؛ و او را پسری است که عَدٍی نام 
دارد. امروز افصح و اکتب ناس اوست در زبان عرب و عجم. کاری به کمال دارد و 
نیک فایق‌الحُسن و جمیل‌الوجه است. چندان بگفت که انوشیروان را دل بفریفت و 
عدی را به درگاه آورده کاتب حضرت ساخت. و عَدی ملازم درگاه نوشیروان بود 
جز اینکه در هر سال یک ماه و دو ماه رخصت حاصل کرده سفر حیره می‌کرد و کار 
خود را در آن بلده راست کرده دیگر باره به دارالملک مداین می‌شد. و آن مدت که 
در حیره بود مردم حیره عظیم بزرگوارش می‌داشتند. چنانکه هرگاه به مجلس منذر 
بت میک وماءالسماه که رنه و فت سلطنت یره داطنت درا رفتاهر که دن انخوه 
او بود بر پای می‌ایستاد تا او نمی‌نشست هیچ کس را نیروی نشستن نبود. و با اينکه 
پدرش زید را کمال حشمت بود و پیوسته در حیره سکون می‌فرمود عظمت وی از 
پدر افزون گشست. 

بالجمله بر قانون بود که زید از بهر نظم ضیاع و عقار در حیره می‌زیست و عَدیَ 
در حضرت نوشیروان بود. و پس از نوشیروان ملازمت هرمز داشت و چنان افتاد که 


۱ صولجان: چوگان. 


از ولادت تا بعشت ۳۳۳ 


هرمز عدِی را به رسالت نزدیک قیصر فرستاد و طاریس که در این وقت ایمپراطور 
ممالک روم بود ‏ چنانکه مذکور شد -او را بزرگوار داشت و خواست تا بسطت ملک 
و فسحت مملکت خویش را بدو عرضه نماید تا چون به حضرت شهنشاه عجم 
پیوندد از عظمت قیصر خبر دهد. لاجرم تتی چند راب او همراه کرده در اطراف بلاد 
و امصار خویشش همی سیر داد و از این روی سفر عدٍی به درازا کشید. 

و در زمان غیبت او چنان افتاد که منذر بن ماء‌السماء که در این هنگام سلطنت 
حیره داشت دست به ظلم و اعتساف بر آورد و مردم را بی جرمی همی بیازرد و به 
دست هرکس چیزی نفیس بیافت اخذ کرد تا خرد و بزرگ به ستوه شدند و دل بر آن 
نهادند که منذر را به قتل آورند و زید را به سلطنت بردارند. پس همگروه شده به 
درگاه زید آمدند و اندیشهٌ خویش را باز راندند. زید در جواب گفت که: من هرگز 
پادشاهی حیره نکنم و نیز شما را بدین سختی نخواهم گذاشت. اگر اجازت دهید 
من خود منذر را دیدا رکنم و کردار زشت او را با او عرضه دارم و او را بیا گاهانم که: 
اگرکار بدینگونه کنی زود باشد که از تخت سلطنت فرود شوی و اگر نه از در رفق و 
مدارا باش و کار به عدل و انصاف کن. 

مردم سخن زید را پذیرفتار شدند و او به درگاه منذر آمد و صورت حال را 
مکشوف داشت و گفت: بهتر آن است که تو در کار غزا و قتال حکومت کنی و در 
امور اهل صنعت و رعیت مداخلت نفرمائی تا این سلطنت از خاندان ملوک حیره 
همی بدر نشود و کار از توبه دست اجنبی نیفتد. منذر از کلمات او شاد و گفت: ترا 
بر من نعمتی بزرگ و منتی عظیم است و از این پس جز به فرمان تو کار نکنم و پاداش 
این نیکو خدمتی از تو و فرزندان تو پاس دارم. 

از پس این واقعه روزی چند بر نیامد که مزاح زید از صحت بگشت و هم در آن 
مرض جان بداد و از وی ضیاع و عقار فراوان بماند. از جمله هزار (۱۰۰۰) ناقه بود 
که مردم حیره هنگام مضای حاجت به حضرت او پیشکش برده بودند. از پس او 
خواسعند بر اموال او تاخعه کنند و آن: شنتران را استرداد تنایند. ون ایس سکن 
گوشزد منذر شد با لات و عرّی سوگند یاد کرد که: اموال زید را جز از بهر فرزندش 
عَدِیّ نگاه نخواهم داشت و هیچ کس تاتا قت انب استدیی فان بحل میت 


اما از آن سوی عَدی از نزدیک قیصر مراجعت کرد به درگاه هرمز بن نوشیروان 


۲۲۴ ناسخ التوار یخ 


آمد و خبر روم را معروض داشت. و چون مرگ پدر را بدانست اجازت حاصل کرده 
به حیره شتافت. منذر چون خبر ورود عَدِیّ را بشنید مردم حیره را به استقبال او 
بیرون کرد و او را به عظمت تمام در آورد و قدمش را گرامی داشت و فرزند خود 
نعمان رابه سرای او فرستاد تا در حجر تربیت او دانشور گردد و علم و ادب بیاموزد. 
و دی را چون پدر از میان رفته بود از بهرنظم و نسق امور خود دو سال در حیره 
سکون فرمود و خواست تا از خدمت هرمز نیز دور نباشد بر آن شد که یکی از 
برادران خود را در خدمت شاهنشاه عجم به جای خود باز دارد. و او را دو برادر بود 
که یکی عمّار بود و لقب وی «ابی» و آن دیگر عمرو نام داشت و به لقب «سمٌی» 
بود. و هم او را یک برادر دیگر از قبیلاٌ بنی‌طی از مادر بود که عدِیّ بن حنظله نام 
داشت؛ اما عدٍی بن زید از میان این سه تن اب را اختیار کرد و او را به درگاه هرمز 
گذاشت و خدمت نگارندگی و ترجمانی خویش را بدو باز داشت و خود گاه گاه به 
مداين سفر کرده روزی چند در حضرت [هرمز بن ] نوشیروان می‌زیست و هم به 
حیره مراجعت می‌کرد و اين برادران بر طریقت نصاری و شریعت عیسی بودند. 
اکنون بر سر داستان رژیم. 


|چگونگی به سلطنت رسیدن نعمان] 


منذر را سیزده (۱۳) پسر بود یکی نعمان و مادر او سلمی نام داشت و او دختر 
وایل بن عطية الصانع است که در اراضی فدک سکون می‌فرمود و این نعمان در 
سرای عدی تربیت یافت. و پسر دیگر منذر, اسود نام داشت و مادر او ماریه دختر 
حارث بن جلهم بن تیم‌الرباب بود و او را بفرموده منذر اين مرنیا که نسب به لخم 
می‌برد تربیت کرد. و اين پسران منذر همگی کمال جمال داشتند و در غایت حس و 
نیکوثی بودند و ايشان را در میان عرب «اشاهب» لقب بود. ازين روی که دیداری 
سفید و اندامی سیمگون داشتند. اما از ایشان نعمان به کراهت نظر شناخته بود 
چه او مردی احمر و ابرش بود و قامتی پست و قصیر داشت. 

بالجمله چون مرگ منذر فراز آمد فرزندان خویش را حاضر ساخت و ایاس بن 
قبيضة اللکنانی الطائی را نیز طلب نمود و با او گفت: زمان من برسید و بی‌فرمان 


از ولادت تا بعشت ۳۳۵ 


هرمز صواب ندانم که یکی از فرزندان خود را ولیعهدی دهم و به حکومت حیره بر 
نشانم لاجرم زمام اين ملک به دست تو نهادم و فرمان ترا در این مملکت روان 
ساختم تا هرمز به هر چه خواهد فرمان دهد. این بگفت و رخت از جهان بدر برد. و 
ایاس چند مابه حکومت حیره مشغول بود. 

اما از آن سوی چون هرمز مرگ منذر را بدانست خواست تاکسری بن هرمز را به 
حکومت حیره بر گمارد. مردم حیره چون این بدانستند به حکومت کسری رضا 
ندادند و هر روز در حضرت هرمز بن نوشیروان شفیعی بر انگیختند و خواستار 
شدند که یکی از ملکزادگان حیره را بدیشان فرمانگزار فرماید. و هرمز از این معنی 
دلتنگ بود و با مردم حیره سرگران داشت که چرا به حکومت کسری بن هرمز رضا 
نمی‌دهند. و روزی با صنادید درگاه و بزرگان حضرت همی گفت که: مردم حیره مرا 
چنان آزرده‌اند که دوازده هزار (۱۲۰۰۰) تن از فرسان عجم را با سرهنگی بدیشان 
فرستم تا در خانه‌های آن جماعت نزول کنند و زن و فرزند و اموال و اثقال ایشان را 
ماخودذ دارند. 

دراین وقت چشمش بر عدی بن زید افتاد که در برابر ایستاده بود. گفت: هان ای 
عدی در میان فرزندان منذر هیچ کس را شناخته که حکومت حیره تواند کرد؟ عدی 
معروض داشت که فرزندان منذر همه در خور حکومت و لایق فرمانند اگر فرمائی 
ایشان را در حضرت سازم و عرض دهم تا هر که پسند خاطر پادشاه عجم افتد از بهر 
سلطنت حیره باشد. هرمز سخن او را استوار داشته و بفرمود تا خود شتافته ایشان را 
به درگاه آرد. 

عدی زمین خدمت بوسیده به اراضی حیره شتافت و فرمان هرمز را به فرزندان 
منذر ابلاغ داد. و در نهان با نعمان گفت که: تو با قلت بضاعت و کراهت دیداری و 
برادرانت را با فزونی ثروت موزونی قامت و صفای صورت و سیرت حاصل است 
اکنون حیلتی باید اندیشید که سلطنت حیره بهر؛ُ تو شود. نعمان گفت: آنچه فرمائی 
چنان کنم. پس عدیّ نعمان را برداشته به نزدیک ابن بردس آمد که یکی از موالان 
حیره بود تا از بهر او زری به وام ستاند. ابن بردس مسئول او را به اجایت مقرون 
نداشت. لاجرم از انجا به نزدیک جابر بن شمعون آمدند که یکی از اساقفه بود و در 
بلده حیره قصر ابیض را به ملکیت داشت و از اولاد امس بن قلام بن بطین بن الاوس 


۳۶ ناسخ‌التواریخ 


بن جمهیر بن لحیان بن بنی‌الحارث بن کعب بود. 

بالجمله جابر قدم ایشان را مبارک داشت و کار مهمانی نیکو کرد و روز سیم 
گفت: ازین عزیمت مقصود و مرام شما چیست؟ عدی گفت: چهل هزار (۴۰۰۰۰) 
درهم از بهر نعمان به قرض می خواهم برای آنکه در حضرت هرمز به خرج دهم و 
پادشاهی حیره را از بهر او ستانم. جابر بی‌گفتگو برفت و هشتاد هزار (۸۱۰۰۰) 
درهم آورده نزد ایشان بنهاد. نعمان سخت شاد شد و با اوگفت: اگر من ملک شوم 
انچه به دست کنم آن تو خواهد بود. پس عدی. نعمان را برداشته از نزد جابر بیرون 
شد و با او گفت: اگر من برادر ترا از تو بزرگوارتر بدارم رنجه مشو که در آن حکمتی 
اش 

و برادران او را پیوسته از وی گرامیتر می‌داشت و آن جماعت را یک یک در نهان 
طلب داشته با ایشان می‌گفت که: آن روز که به انجمن هرمز در آثی هر جامه که 
نیکوتر داری بپوش و هر حلی که با شذت زیورکن و چون ترا به طعام بخواند عجله 
مفرمای و لقمهٌ کوچک بگیر و اندک بخور و اگرگوید: کفایت عرب توانی کرد؟ بگو: 
بلی. و اگر فرماید چون یکتن از شما عصیان کند او را کیفر توانی نمود بگو نتوانم 
چه ما را بر یکدیگر قدرت نباشد. و این سخن از بهر آن بگوی که هرمز در تفرق شما 
طمع نیفکند و از اجتماع شما در بیم باشد. همگی این سخن از عدی پذیرفتند. 

آنگاه نعمان را در نهان طلب داشت و با او گفت: چون به درگاه هرمز شوی جامهة 
سفریان بپوش و شمشیر حمایل کن و چون برکنار خوان جای کنی لقمه‌های بزرگ 
بگیر و بشتاب بخو زیرا که هرمز از عرب چنین دوست دارد. و اگر گوید: برادرانت 
را کیفر گناه توانی داد؟ بگو: اگر من زیون خویشان باشم چارة بیگانگان چون توانم 
و 

اما از آن سوی این مرنیا؛ اسود را در نهان طلب داشت وگفت: دی با شما چه 
آندرز کرد؟ صورت حال را مکشوف داشت. ابن مرنیا گفت که: عدی مردی غدار و 
حیلت‌گر است و این سلطنت از بهر نعمان خواهد. من بر آنم که اگر بر خحلاف 
فرموده او عمل کنی به مراد خواهی رسید و اگر نه سلطنت نخواهی یافت. اسود 
گفت: عدی در کار هرمز بیناتر است و اگر من بر خلاف او روم از پی دفع من برخیزد 
و فتنه انگیزد. 
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مع‌القصه همگروه به درگاه هرمز شتافته بار یافتند و به انجمن او در آمدندء 
شاهنشاه عجم را دیدار ایشان خوش افتاد و آن جماعت را نشستن فرمود و خوان و 
خورش پیش نهادند و ایشان بدانگونه که عدی فرموده بود خوردن گرفتند از میانه 
هرمز چشم بر نعمان گماشت و لقمه‌های بزرگ و بسیار خوردن او را بدید و با عدی 
به زبان فارسی گفت که: اگر حیری در این جماعت است درنعمان خواهد بود. آنگاه 
یک یک را در نهانی طلب کرده با ایشان سخن کرد و همه بدانسان پاسخ دادند که 
عد ی فرموده بود. 

چون نوبت به نعمان رسید عرض کرد که: اگر دفع برادران نتوانم کرد. چگونه 
دفع عرب توانم. هرمز از این سخن در کار او یک جهت شد و او را از بهر سلطنت 
حیره اختیار کرد و خلعت و منشور بداد و تاجی مکلل که شصت مزار (۰۰۰۰ع۶) 
درهم ثمن داشت بدو عطا فرمود و پادشاهی حیره او را مسلم گشت. 

در این وقت این مرنیا با اسود گفت: این ثمر از انجا اندوختی که دنبال عدی 
گرفتی و سخن مرا پذیرفتار نشدی. اما از آن سوی عدی خواست این سلطنت بر 
نعمان استوار کند» پس از صنادید قوم انجمنی کرد و طعامی نهاد و ابن مرنیا را نیز 
دعوت فرمود تا از بهر نعمان از مردم بیعت گیرد. و چون انجمن از اکل و شرب 
بپرداختند عدی با ابن مرنیا گفت: از من رنجه مشو اگر خواسته‌ام سلطنت حیره 
نصیب تعمان شود زیرا که او ربیب من بود چنانکه تو از بهر اسود همان را حواستی 
و اگر توانستی اسود را به سلطنت برداشتی آنچه بر خود روا نداری بر دیگران روا 
مدار. آنگاه گفت که: از تو می‌خواهم که در اين کار بر مس حسد نبری و از جای 
برخاست و سوگند یاد کرد که هرگز از نعمان دوری نجوید و از بهر او غایله و داهیه 
نخواهد و اسرار او را معشوف نسازد. 

چون عدی بن زید ازین سخنان بپرداخت عدٍی بن مرنیا برخاست و به همان 
سوگندها قسم یاد کرد که پیوسته از نعمان دوری کند و از بهر او طلب غایله و داهیه 
تماید و اسرار او را مکشوف سازد. و از آن انجمن بیرون شدند. و از پس آن به سوی 
حیره کوچ دای تعهان یه دارالاها هبدن امتهی تخت ساطیتعای کرونو از 
خویش را به نظم و نسق بداشت و شاد بنشست. 
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[توطْة آبن مرنیا] 


اما از ان سوی عدٍیّ بن مرنیا با اسودگفت: اگربر آرزوی خویش ظفر نجستی هم 
بدینگونه ذلیل و زیون نباید بود و از خصمی یی بن زید باز نباید نشست. 
چندانکه گفتم عصیان امر او کن پذیرفتار نشدی و خود را بدین ذلّت افکندی, اکنون 
این ملک و مال که اندوخته کرده‌ای به چه کار ید مال از بهر ععّت است آن را که 
مروت ار وال تک رای اوه ری مک ان ها ری 
شم 
بن مرنیا نیز اندوختة خو را بر زیر آن نهاده دست به حیلت بر آورد و هر روز در حور 
حضرت نعمان پیشکشی ساز داده و بدو فرستاد و این خحدمت چنان کرد که در اندک 
هیچ حکومت نمی‌کرد و سخن او در میان عرب استوار شد. 

در این وفت اين‌مرنیا دوستان خود را طلب کرد و ایشان را بیاموخت که هر یک 
در هر زمان که وقت به دست کنند و توانند نعمان را پیا گامانند که عَدی بن زید 
مردی نیکوست اما حیلتگراست و او هر روزگوید که: نعمان دست نشان من است 
و من او را اين مکانت دادم و وس بن المقرن را که در نزد نعمان سخت موّتمن بود 
بر انگیخت تا روزی مر نعمان را گفت که: خود از عَدِیّ شنیدم که همی گفت: این 


قتل عدی بن زند 


این سخنان اندک اندک در دل نعمان جای کرد و مهر عدی را از خاطر خلع نمود. 
از پس روزی چند نامه از طرف عدی مجعول کرد. خطاب به یکی از سپهسالاران 
نعمان که همه بر فتته و فساد کار نغمان مقضور بو داو این نامة را نیز بدوباز تمو دند: 

در این وقت نعمان یک باره دل بر فتل عدی نهاد و نامه‌ای بدو کرد که مرا ارزوی 
دیدار تو پیش آمده است اگر توانی از هرمز اجازت حاصل کرده آهنگ حیره فرمای 
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تا روزی چند با هم روزگار بریم. 

چون این نامه به عدی رسید از شاهنشاه عجم رخصت يافته به سوی حیره 
زندان بردند و بند بر نهادند. عدی را این کار شگفت افتاد؛ زیرا که در خویشتن 
گناهی نمی دانست پس شعری چند گفته به نعمان فرستاد؛ باشد که بر حال او نگران 
شود و به دقت نظر در کار او بیند. و سخنانش در نعمان اثر نکرد و حبس او به درازا 
کشید. ناچار نامه‌ای به برادر خود ی فرستاد که بر در هرمز از جانب او خلیفتی 
ذاشت:و صورت حال خود را باز نمود. آبی این قصه را با هرمز برداشت و خوامنتار 

شاهنشاه عجم منشوری به سوی نعمان کرد که: عدی را از بند آزاد کرده به سوی 
ما فرست و این منشور را به رسولی سپرد تا بدو برد و اب ان رسول را زر و سیم عطا 
کرد که از آن پیش که نعمان را دیدارکنی به زندان شو و حال عدی را بدان» چه اگر 
نعمان حکم این منشور بداند او را زنده نگذارد. 

لاجرم رسول راه حیره پیش گرفت و هم از راه به زندان عدی در رفت و او را 
بدید. عدی با او گفت: تو از من دور مشو خود به نزدیک من باش و کتاب هرمز را به 
نعمان فرست. رسول گفت: نتوانم اين کار کرد و نامه شاهنشاه را به دیگرکس نتوائم 
سپرد. و از نزد عدی بیرون شده به حضرت نعمان آمد و فرمان هرمز را ابلاغ داشت. 
دشمنان عدی که از بنی‌بغیله بودند و نسب به آل غشان می‌بردند در نهان با نعمان 
گفتند که: اگر عدی از این بند رها شود فتنه‌ای بزرگ بر انگیزد. 

لاجرم نعمان کس فرستاد تا در زندان او را مخنوق " داشتند و به خاک سپردند و 
رسول هرمز را بزرگوار بداشت و چهار هزار (۴۰۰۰) درهم عطا بداد و کنیزکی نیکو 
رخسار بدو بخشید و گفت: من او را به مزاح باز داشته‌ام چه بایست به حضرت 
هرمز معروض داشت. هم اکنون فردا خود به زندان در رفته او را رها کن و با خودش 

ای کوح ده 
به مداین کوج ده. ۱ 

روز دیگر چون رسول به زندان در امد عدی را مقتول و مدفون یافت و زندانبان 
گفت: او روزی چند است که مرده است و ما از بیم نعمان ظاهر نساخته‌ایم. رسول بر 


۱. مخنون: خفه کرده شده را گوبند. 


آشفته و به نزد نعمان آمد و گفت: من خود روز گذشته عدی را تندرست و زنده 
دیدم چه شد که گویند اکنون روزهاست که مرده است. نعمان گفت: ترا هرمز به نزد 
من فرستاد. نفرمود که به زندان شوی. همانا از برادر دی رشوت گرفتی و اين کار به 
فضول کردی و او را بیم همی داد و از ان سوی بر صله و جایزه بیفزود. چندانکه 
فریفته شد. و چون به حضرت هرمز آمد معروض داشت که: قبل از آنکه من به حبره 
شوم عدی را مرگ رسیده وداع جهان گفته بود. 

اما بعد از فتل بر نعمان معلوم شد که او را جنایتی نبوده و بی‌گناه کشته شده و 
سخت از فتل او پشیمان شده و روزگاری به ندامت می‌زیست تا روزی چنان افتاد که 
در نخجیرگاه با پسری دوچارشد و او را با عدی به شباهت تمام یافت با اوگفت: تو 
چه کسی و از کجائی؟ عرض کرد که: مرا زید نام است و پسر عدی بن زیدم. نعمان 
از دیدار او شاد شد و او را به سرای خویش آورد و اشفاق و الطاف فراوان کرد و از 
آنچه بر عدی رفته بود عذر بخواست. آنگاه کار او را از بهر سفر راست کرده فرمود تا 
به مداین شود و نامه‌ای به حضرت هرمز کرد که من در مرگ عدی سوگوارتر از هر 
کسم. اینک پسر او به غایت جمال و کمال است و شاهنشاه را هرگز قانون نبود که 
پسری را از شغل پدر باز دارد و اگر منصب عدی با فرزندش تفویض شود از فتوت 
شاهانه بعید نخواهد بود. 

زید نامه بگرفت و به درگاه هرمز آمد و رخحصت بار حاصل کرده در آمد و چون از 
حال نعمان پرسش رفت او را نا گفت و ستایش فرستاد. پس شاهنشاه عجم منصب 
عَدٍِی را بدو تفویض داشت و مکاتیب عرب را همه بدو باز گذاشت. و زید روز تا 
روز موتمن و مقرب گشت و این کار بداشت تا روزگار دولت خسرو پرویز فراز آمد - 


صفت لسکر نیمان 


کرد و او را پنج گونه لشکر بود: 
یک طایفه را «رهاین» می‌نامیدند و ایشان پانصد (۵۰۰) تن از قبایل عرب بودند 
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که همواره بر در سرای نعمان جای داشتند و چون یک سال به سر می‌رفت آن 
جماعت به خانه‌های خویش می‌شدند و پانصد (۵۰۰) تن دیگر به جای ایشان 
می‌آمد و مقیم می‌گشت. و نعمان یک ماه آخر سال ایشان را خوان می‌نهاد و خورش 
می‌داد از این روی آن جماعت را «ذووالا کال» نیز می‌ناميدند. 

و طایفه دوم را «صنایع» می‌گفتند و ایشان همواره در حضرت نعمان جای 
داشتند و از قبیله بنی‌قیس بودند. 

و طایفة سیم را «وضایع» می‌نامیدند و ایشان هزار (۱۰۰۰) تن از مردم عجم 
بودند که ملک‌الملوک ایران به توقف حیره مأمور می‌داشت و چون یک سال بر 
سمی‌آمد آن جماعت را طلب داشته هزار (۱۰۰۰) تن دیگر به جای ایشان 
می‌گذاشت. 

و طایفه چهارم را «اشاهب» می‌نامیدند و آن جماعت از برادران و بنی‌اعمام و 
خویشان نعمان بودند چنانکه بدان اشارت شد. 

و طایفه پنجم را «دوْسَرّ» می‌نامیدند و ایشان اشد و اخشن کتایب نعمان بودند و 
ان جماعت هر چند تن نسب از فبیله‌ای داشتند. جز اينکه بیشتر از ایشان از قبیلة 


ربیعه بو دند. 


یوم نعم و یوم بوّس نعمان 


و نعمان را از تمامت سال دو روز معین بود که یکی را یوم «نعم» می‌خواند و آن 
دیگر را یوم «بوس» می‌نامید و در روز نعم اسباب حرب ساز داده بر قصر خویش 
هی تقتستت ونر راه نگران نوده هر کس تخستین بدو هی رسیدایرا نعست فراوان 
می‌داد و به عطیت گوناگون خرسند می‌داشت. و آنگاه که روز بس بود سلاح جنگ 
در بر راست کرده با سواران و پیادگان خود از بلدهُ حیره بیرون می‌شد و در غریّین 
می‌ایستاد. و آن دو خرپشته بود که عقیل و مالک دو ندیم جذیمة‌الابرش .که شرح 
حالش مذکور شد - مدفون بودند و مرکس که نخستین در آن روز در برابر چشم 
نعمان می‌آمد حکم می‌داد تا او را می‌کشتند و خونش بر قبر عقیل و مالک آهار 
می‌کردند. 
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و روزگاری دراز نعمان بدین قانون می‌زیست تا روزی چنان افتاد که از بهر نخجیر 
کردن از شهر بدر شد و بر اسب خویش که «یَجْمّوم» نام داشت بر آمد و راه بیابان 
پیش گرفت و لختی از دنبال قافله همی بتاخت. ناگاه یْحَمُوم زمام از دست او بستد 
و عنان بکشید و چندان برفت که نعمان از مردم خود دور افتاد. 

در این وقت روز بیگاه شد و بارانی به شّت ببارید و نعمان پناهی همی جست 
و ناچار به خانهُ مردی که حَنْظّله نام داشت از قبیلهٌ بنی‌طی در آمد و حنظله استقبال 
او کرد و او را فرود اورد و از خورش و خوردنی جز یک میش و مقداری از ارد گندم 
نداشت. پس ضجیم او از آن آرد نان کرد و حنظله نخست شیر میش را بدوشید و 
انگاهش ذبح کرده از گوشتش شوربائی بر اورد و ان نان و شیر و شوربا را به نزد 
نعمان نهاد تا بنوشید و بخورد و سیراب گشت. و آنگاه از بهر او شراب آورد و 
سقایت کرد. و چون نعمان بخفت قصه همی گفت تا صبح بر آمد. 

پس نعمان از خواب برخاست و بر اسب خود بر نشست و گفت: ای مرد طائی 
دانسته باش که نعمان بن منذر پادشاه حیره منم اگر روزی به نزدیک من آئی ترا 
پاداشی پادشاهانه خواهم داد. حنظله گفت: اگر خحدای خواهد به حضرت خواهم 
شتافت. پس نعمان به خیل خود پیوست. و چون روزگاری بر این گذشت حنظله به 
غایت درویش گشت و کار معاش بر او صعب افتاد ضجیم او با وی گفت که: وقت 
و ذلت خلاصی جوئی. 

حنظله این سخن از او پذیرفته به درگاه تفن امن و از فضا روز بوس نعمان 
برسید. چون چشم نعمان بدو افتاد اورا بشناخت و دریغ خورد که چرا در چنین روز 
آمده است. پس روی بدو کرد و گفت: ایا حنظله طائی نیستی که شبی مرا میزبان 
فرزندم در آید کشته شود. اکنون از بهر تو رهاتی نیست هر حاجت که از دنیا خواهی 
طلب کن تا اسعاف حاجت تو کنم انگاه سرت بر گیرم. 

حنظله گفت: یت للع من چه دانستم این روز مشتوم را و مرا بعد از مرگ چه 
حاجت با دنیا باشد» اینک در خانه دختری رضیم و طفلی چند صفیر دارم که همه 
عریان و گرسنه‌اند بدان امید بدین حضرت شتافتم که ایشان را نانی برم و جامه‌ای به 
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دست کنم. اکنون اگر از مرگ من گریزنداری اینقدر مهلت ده که به خانه شوم و اهل 
خود را وصیت کنم و از بهر فرزندان کفیلی جویم. پس باز آیم تا هر چه خواهی 
چنان کنی. 

نعمان گفت: ترا ضامنی باید که اگر به عهد خود وفا نکنی به جای تو مقتول 
سازم. حنظله به هر طرف نگریست تا با که پناه جوید. ناگاه چشمش بر شریک بن 
عدی بن قیس آ افتاد که نسب از بنی‌شیبان داشت و کنیت او أبوالحَوْفّْان بود و در 
جنب نعمان جای داشت پس روی بدو آورده گفت: 


ریسا 


مه 


یا شریک ین دی ا من الموت انهزایی 
2 مَنْ لاطفال ضعاف درا لام 
ین جوع ژانتظار رافتقار کسام 
يا آشا کل گریم آنث من موم کرام 
با العمان جذلی بضمانِ و التزام 
وک ال بائی زاجم قبل لادم" 
شریک گفت: ای حنظله من هرگز خویشتن را از بهر تو به کشتن ندهم و 
بی‌موجیی این حمل بر بشت ننهم. 
قراد , بن جدَعٌ که مردی از بنی‌کلب بود چون اين بدید پیش دوید و با نعمان 
گفت: امر وق اف ای یی ی ی ی ون 
جای او کشته شوم. نعمان سحن او را پذیرفت و پانصد (۵۰۰) تفر شتر با حنظله 
عطا داد و او را یک سال میقات بنهاد که به خانة خویش شده کار اهل خود را به نظام 
کند و سال دیگر چون همین یوم برس برسد باز آید. 


و وت شریک ین عمرو بن قیس نیز نگاشته‌اند. 
ین اشعار به صور مختلف و با تقدیم و تأخر اییات و مصراع امه جنانکه در مجمع‌الامثال 
میدانی بدین صورت است: 
یا شریکا یا ابن عمرو هل من الموت مخاله 
بااخاکل مٌضافب یبااخامَن لا اخاله 
یا آخا التعمان هُکتَ ال __یوم‌ضنفاً قد آتی له 


وفون ۱ ناسخ‌التواریخ 


پس حنظله برفت و آن سال شمرده شد و آن روز برسید که روز دیگر یوم بوس 
است. نعمان با قراد گفت: چگونه‌ای؟ همانا فردا مقتول خواهی گشت. فراد گفت: 
ند لناظرو قریبٍ . و اين سخن در میان عرب مثل شد. 

بااخداه روز دیگر نعمان سلاح در بر راست کرد و با سواران و پیادگان خود به 
غریّین امد و دوست می‌داشت که مرد طائی وفا به وعده نکند و فراد به جای او 
کشته شود. پس حکم به فتل قراد کرد. صنادید حضرت گفتند: تا روز بی‌گاه نشود 
نهن فوان فران را کته سیک اس که مردظای یار ا یل تاجار تعمان بان تا 
فرود شدن آفتاب نزدیک شد. پس حکم به قتل قراد داد و او را به نطع بر نشاندند و 
تیغ بر کشیدند» در این وقت ضجیم او بر سر او آمد و گفت: 


لسی 


با ین تکی لي قراذ بن 7 اجدّعا میا یل عتل لا زهیتا مَودّعاً 
۱ امس انیت 1 آضرعاً 
درین هنگام مردی از راه دور پدیدار شد که به سرعت تمام طی مسافت همی 
کرد. مردم با نعمان گفتند: قراد را بگذار تا این مرد برسد باشد که مرد طائی بود. در 
این سخن بودند که حَنْظّله از راه برسید و گرم می‌شتافت که مبادا قراد به جای او 
کشته شود. 
چون چشم نعمان بر او افتاد از فتل او کراهتی تمام به دست کرد و در عجب 
رفت که چرا بار دیگر خود را به بلا افکند و با اوگفت: ترا چه یر این داشت که بعد 
از خلاصی خود را به هلاکت افکندی؟ گفت: سبب وفای عهد من بود. گفت: این 
وفا را که با تو آموخت؟ عرض کرد که: دین من. نعمان گفت: دین خود را بر من 
عرضه کن تا در آیم که این چنین دین جز بر حق نتواند بود. پس حَنْظّله شریعت 
عیسی تّ را بر او عرضه داشت و نعمان و تمامت اهل حیره از بت پرستیدن به 
کیش عیسی 1 شدند. آنگاه نعمان فرمود: نمی‌دانم که وفای عهد تو زیاده است که 
مراجعت کردی یا فراد که ضمانت تو کرد. در هر حال من لثیم‌تر از شما نخواهم شد. 


۱. قراد در جواب نعمان گفت: 
فان یک صَدْر مذا الیرم ول فان دا لناظره قریب 


از ولادت تاد بعتت ۲۳۵ 


این دو بیت در مدح قراد گفت : 


لیس 
لا ما ینوا [۳ لمَجدٍ رای مخاریق ۲ امٌثال اراد بن اد عاً 
تخاریق آمثال اراد و آمله ‏ "الم الحیاژ من هط تم 
(انتقام خون پدر] 


بالجمله نعمان در کمال استقلال و استبداد سلطنت حیره داشت تا پادشاهی 
هرمز بن نوشیروان به نهایت شد و مدتی از سلطنت خسرو پرویز بگذشت و زید 
بن عدی در حضرت پرویز روز می‌گذاشت و انتهاز فرصت داشت تا مگر خون پدر 
از نعمان باز جوید. 

و ملوک عجم را رسم بود که هر سال چند تن خصی به اطراف ممالک محروسه 
بر می‌گماشتند تا بهر جای شتافته دوشیزگان نیکو منظر را از سرای محتشم و 
درویش اختیارکرده به حضرت آورند تا پادشاه ایشان را به شرط زنی به خانه آورد و 
صفت آن دوشیزه که در خور پادشاه بود نگاشته به خزانه اندر بود. و چون وقت 
می‌رسید و هر خحصی را یکی از آن نگاشته به دست داده گسیل می‌ساختند تا بدان 
صفت دوشبزه‌ای آورد. 

و این قانون از آنجا در میان ملوک عجم رسم شد که در زمان نوشیروان, منذر 
ماءالسّماء -که شرح حالش مرقوم شد -بر سر حارث بن ابی‌شمر غسّانی غارت برد 
و از شام کنیزکی به اسیری اورد و او را به حضرت نوشیروان هدیه فرستاد و به زبان 
تازی بدو نامه کرد که کنیزکی بدین صفت روانهُ درگاه ساختم و کلمات آن نامه اين 


له ترس کی سه 


ما کت اخلف اه نع الا آشدّی ال من العَال الحالی 
و اقد َقتنی للخلاف ضلالس فأبَیّ غیر تمجٌٍی و فعالی 
۳۹ امرع م منی الوفاء مسجية و جاء کار مکارم بدا 


تردن دس ارس ای سیّد و سخی و شجاع. 
۳ رهط: قوم و قبیله را گویند. 


بود. 

ی فد وَجُهْْ الی امک جارية مُعَلة الق تیه لو و مر بیضاء فَراء و 
طفاء " کحلاء " دَعجاء ۲ حوراء عَیتَاءتواء "شماء ۲ برجاء" زجاء آسبلة ۲ لخد شهية 
الجقکاً له ۲ الشعر عَظيمَة الهامَة ۲ بَهید موی ار ۱۳ عرنشة لش در ایب " 


ترس ۵ 


الیّدی حَسََة حسَة خسته الیمضم "یلک ضام مر لبط خمیصتة۱۷ الخْشر غو رلی 


ِِ *رايية 0 ۳۳ زراب تکمین خی و 
ی شْعَمة الشاق قلبعة لخلخال تیه لکنب واتم قرف آلحني یکنال الشحي 


اي میم 


بِضْة ۲۳ لیرد ستوعة لاستد آبست بخشا | ۳ ۶ له اگب عریرة 
لس عنة * زره تلود رکه کريمَة بت لخال ذ اخکتتها ارف ابقر 
ان آفل ارف و خعلهاخعل آغر اَخاجة صنح اتکلین تعبتة نان وه 
الصَوتِ ساکنة نز لت وین القبی؛ "وان آرذتها آشتهت وان ترکتها نت اذا 
وطیها تخملق عیناها و تحمرٌ خذاها و یت شَفناها و کلامها موه و ای 
ار ۲۹ ٍذا قُمت و لا تجلش لا بانرک ذا جلشت. 


۱. ثفر: دندان را گویند. 

۲. وطف: بسیار مژه و بسیار اپرو و طفاء ابروهای فرو هشته راگویند. 

۳ کحلاء: زنی که چشمش سرمه گون باشد. ۴ دعج: فراخی چشم. 
۵. عیناء: زن فراخ چشم گویند. ۶ شماء: بلندی بینی. 

۷ قنواء: بر آمدن میان بینی و تنگی سوراخهای آن. 

۸ برجاء: به کمال رسیدن سپیدی و سیاهی چشم. 


٩‏ رجاء: باریکی و درازی آبرو. ۰. اسیل: کشیده. 

۱ سجنله: موئی که درازی و کوتاهی ان به اندازه باشد. 

۲. هامه: سر را گویند از هر چیز. ۳ قرط: گوشواره. ‏ ۱۴.کاعب: نار پستان. 
۵. معصم: جای دست. ۶ صامره: باریک اندام. 

۷ خمیص: باریک شکم. ۸ خصر: میان را گویند. 


.٩‏ غرتی الوشاح: کنایه از باریک میان است. 

۰ ریو: فزونی؛ فزون شدن و راییه: بلندی. لقاع رن ره سوه 

۲ ریا: سرین زن. ۰۲۳ بضه: زن تنک پوست اکنده 

۴ خنساء: زنی که سر بینی او سپس رفته باشد. 

۵ سفعه: سیاهی که به سرخی زند. ۶ حفیه: حفاوت و مهربانی. 
۷ رزینه: با وفار. ۸ عذی: دشمنان. ٩‏ و لب: برجستن را گویند. 


از ولادت تا بشت ۲۳۷ 


به پارسی این کلمات این چنین باشد. گوید: همانا کنیزکی به درگاه ملک گسیل 
داشتم که خلقتی به اندازه دارد و او را لونی پاک و دندانی پا کیزه است و مانند افتاب 
وماه بود با مره انبوه و چشم گشاده مکحول که سپیدی و سیاهیش به کمال است. و 
او راست بینی به اعتدال بر آمده ضیق‌المنخر و ابروان باریک و دراز و رخسار کشیده 
و بوسه‌گاه لیذ و گیسوان به اندازه, همانا بزرگ سر و دراز گردن و فراخ سینه و نار 
پستان و نیکو ساعد و لطیف کف و لاغر شکم و باریک میان و فربه کقل و اکنده ران 
و سیراب ارداف و بزرگ سرین و گرد زانو و سطبر ساق و لطیف کعب بود که به وقار 
سیر کند و بزرگ منش و تنگ پوست و آکنده گوشت باشد و مولای خویش را 
فرمانبرداری کند و منزه از پستی بینی و حمرت و سواد وجه باشد و در نزد مولای 
حود خاضع است هر چند عزیز و مهربان و باوفار بود؛ و پاکیزه و با نژاد و مجرب 
است و چون اشراف رأی زند و به همه کار توانا بود و کم سخن باشد و نرم سخن 
گوید و زینت خانه بود و دشمنان را به زشتی افکند. و اگر آهنگ او کنی آهنگ تو 
کند و اگر ترک اوگیری از تو کناره جوید. و چون با او در آمیزی تند بر تو نظر افکند و 
از شرم چهره سرخ کند و لبانش به جننش آید و نیکو سخن گوید و چون برخیزی از 
تو سبقت جوید و چون بنشینی با امر تو بنشیند. 

مم‌القصه نوشیروان آن کنيزک را بپذیرفت و بفرمود تا کلمات منذر را به فارسی 
ترجمه کرده در خزانه به ودیعت نهاده بودند تا هر سال چون در طلب دوشیزگان 
فرستد آن نگاشته به خصیان دهد تا هم بدان صفت طلب کنند. و اين ببود تا زمان 
که سر و روت پاستاو ید مسا دوشتر کان بدین صشت طلب 
می‌داشت. و هم در سر یک سال چنان افتاد که سه تن خحصی طلب داشته یکی را به 
روم و آن دیگر را به ترکستان و سیم را به خزران سفر کردن فرمود تا بدان صفت 
دوشیزگان ارند. 

در این وفقت زید بن عدی در حضرت حاضر بود فرصت به دست کرده معروه 
داشت که: این چنین دوشیزه که پادشاه خواهد در سرای بنده او نعمان است. چه او 
را دختری است که حدیقه نام دارد و رویش چون بوستان بهاری و فامتش چون سرو 
جویباری است. و چندان یگفت که پرویز را شیفتهٌ جمال او ساخت. پس با زید بن 
عدی فرمود که نامه‌ای به سوی تعمان کن تا حدیقه را به سرای شاهانه فرستد و با 


۲۳۸ ناسخ‌التواریخ 


خصی گفت: این نامه را به نعمان ده و خود به اراضی روم شو و دوشیزگان دیگر 
طلب فرمای. چون مراجعت کنی نعمان نیز کار حدیقه را راست کرده به همراه تو 
گسیل سازد. 

زید ین عدی چون دل پرویز را شیفته حدیقه یافت و دانسته بود که عرب دختر 
به عجم ندهد و ازینجا پرویز با نعمان آشفته خواهد شد عرض کرد که: اگر پادشاه 
دختر نعمان را نخواهد نیز روا باشد چه عرب مردمی بی‌ادب می‌باشند و عار دارند 
که با عجم پیوند کنند و سخت زشت می‌نماید که ملک‌الملوک دختر نعمان را 
بخواهد و او استنکاف ورزد. 

این سخن پرویز را ثقیل افتاد و او را لجاج شاهانه بگرفت و با حصی فرمود که: 
دیگر سفر روم واجب نیست. هم از اینجا شتاب کن و حدیقه را برداشته به درگاه 
حاضر ساز. زید عرض کرد که: اکنون چون رأی مَلِک بر این است مرا نیز فرمان دهد 
تأ با خصی به حیره شوم که نعمان حیلت نتواند کرد باشد که دختری جز حدیقه را بر 
خصی عرضه کند و باز نماید که مرا دختری بدان صفت که پادشاه خواسته نباشد و 
نیز یک تن دیگر که لفت عرب داند با من همراه کند تا اگر نعمان نه بر وفق مرام 
سخن گوید در حضرت پادشاه گواهی دهد. 

لاجرم پرویز زید بن عدی را با یک تن رسول دیگر روانة حیره داشت و زید به 
نزدیک نعمان آمده پیام پادشاه عجم را بگذاشت. این سخن بر نعمان سخت آمد و 
در جواب گفت: آ فی مها لقراق مد وحَهٌ المَیک عَنْ شودان آهل لْعَرّب. یعنی: 
به درستی که در گاو چشمان عراق هر آینه جای وسعت و استغنای ملک است از 
سیاهان اهل عرب. اما زید این سخن را به زشتی بدل ساخحت و با رسول پرویز 
گفت: مها به معنی ماده گاو باشد و سودان بزرگان و سادات را کویتد: نعمان در 
جواب می‌گوید: ماده گاوان عجم کفایت می‌کند خسرو پرویز را دیگر چه واجب 
است که قصد مهترزادگان و بنات بزرگان و سادات عرب کند و او را بدین سخر گواه 
گرفتا: 


۱. مها: به معنی ماده گاو وحشی است. 


از ولادت تا بعشت ۲۳۹ 
قتل نعمان 


مع‌القصه نعمان دو روز ايشان را بداشت و روز سیم نامه‌ای به ملک‌الملوک 
نگاشت که: بدین صفت دوشیزه‌ای در سرای من نباشد. و با زید گفت: عذر من از 
پادشاه بخواه و ایشان راگسیل ساخت. پس زید به حضرت پرویز آمد و نامه نعمان 
بداد. پرویز گفت: کدام دوشیزه بود که تو نشان دادی؟ زیرا که نعمان نگاشته است 
که هرگز مرا چنین دختر نبوده. زید عرض کرد که من نیز گفتم که: او دختر خویش را 
نخواهد داد. ایشان از دنائت طبع و خشونت خوی خواری و گرسنگی خود را بر 
سیری و ریاست تو ترجیح نهند و سموم آن ارض را بر ریاح اين اراضی تفضیل 
گذارند» هم اکنون ازین رسول پرسش کن تا چه گفت؛ زیرا که من پادشاه را بزرگتر از 
آن دانم که سخنان او را دیگر بار بر زبان آرم. 

پرویز از رسول پرسش کرد و او آنچه به یاد داشت باز نمود. ملک‌الملوک عجم 
در خشم شد و گفت: بسیار بندگان زیاده بر این اراده کرده‌اند و کار ایشان به عقال و 
نکال افتاده این سخن پرا کنده گشت و نعمان نیز بشنید و دانست خطری عظیم در 
پیش دارد. 

بالجمله پرویز چند ماه ساکت بماند و آنگاه کس به نزد نعمان فرستاد که: ما را با 
تو حاجتی است. و او را به حضرت طلب داشت. نعمان دانست که این سفر به خیر 
نباشد لاجرم سر از فرمان بر تافت. چون این خبر به پرویز رسید آیاس بن فبيضة 
الطائی را که از اکابر عرب بود با چهار هزار (۴۰۰۰) مرد دلیر مبارز مأمور داشت که 
به اراضی حیره تاخته نعمان را از تخت به زیر اورد و دست بسته به حضرت فرستد. 

چون این خبر به نعمان رسید زن و فرزند و اموال و اثقال خویش را حمل کرده به 
جبل بنی طی گریخت تا از ایشان پناه جوید. مردم طی گفتند: ما نتوانیم ترا پذیرفت 
زیرا که با پرویز قوت مناجزت " و مبارزت نداریم. نعمان گفت: من شمارا پایمال 
ستور پرویز نخواهم و از آنجا کوج داده فراوان در قبایل عرب بگشت و هیچ کس او 
را پناه نداد. چون به اراضی بنی‌رواحة بن ربيعة بن عبس رسید ایشان گفتند: اگر 
خواهی ما از بهر تو مقاتلت اندازیم و مصاف دهیم. نعمان گفت: شمارا نیز به کشتن 


۱ مناجزت: به معنی مقاتله کردن باشد. 


۲۳۴۰ ناسخ‌التوار یخ 


ندهم و با پرویز به جنگ نیفکنم و از آنجا کوج داده به ذی‌فار" آمد و در میان 
بنی‌شیبان فرود شد. هانی بن مسعود ین عامر بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن شیبان 
که در آن قبیله سیدی بزرگ بود در آنجا سکون داشت و قیس بن مسعود بن قیس ین 
خالد ذی‌الجدین نیز در آن اراضی می‌زیست و از دیوان پرویز مرسومی مقرر 
داشت. ازین روی که شتران پرویز را در آن اراضی کفیل بود و رعایت می‌کرد. 

بالجمله نعمان را دز ضتطیر اف که از تن شییان مدد جوید. پس دختر خود 
حدیقه را به هانی به زنی بسپرد و او و قبیلهٌ بنی‌شیبان گفتند: ما هیچ از خدمت تو باز 
نشویم و از مقاتلت با پرویز پرهیز نکنیم اگر از بهر تو سودی‌کند. پس مانی گفت: این 
کوشش از برای تو خسران آرد چه من و تو هر دو مقتول شویم و تو از پس آتکه 
پادشاهی کرده باشی چگونه از در مر کس زبون و ذلیل در آنی» مرگ از این زندگانی 
بهتر است. اکنون صواب چنان می‌نماید که اهل و مال حویش به نزدیک من ودیعت 
کنی تا چنان بدارم که امل و مال خود را و تو خود به حضرت پرویز کوج دهی اگر 
بکشد به نام باشد و اگر ببخشد هم سلطنت ترا خواهد بود. همانا از پس پادشاهی 
گدائی نتوان کرد. و زن نعمان نیز بدین سخن گواهی داد. 

لاجرم نعمان نامه‌ای از در مسکنت و ضراعت بنگاشت و پیشکشی در خور 
درگاه پرویز ساز داده با رسولی چرب زبان انفاذ داشت. آنگاه خواسته و خحزانه 
خویش را با زن و فرزند و چهارصد (۴۰۰) اسب و چهارصد (۳۰۰) جوشن و دیگر 
سلاحها هر چه او را بود به هانی سپرد و عزیمت سفر مداین را تصمیم داد. در این 
وقت رسول او برسید و گفت: پرویز پیشکش ترا پذیرفتار گشت و اظهار عطوفت 
فرمود و او ! با تو ناهموار نیافتم. 

این سخن دل نعمان را به جای اورد و به سوی مداین شتاب کرد. چون بر سر پل 
ساباط " رسید با زید بن عدی باز خورد. زید با او گفت: الم تیم ان اْتَطَعت الّجاء 
یعنی: ای نعمانک خلاص کن خود را اگر می‌توانی. نعمان گفت: ای زید این حیلت 
تر کردی اگر زنده ماندم ترا با پدر ملحق سازم و چنانت بکشم که هیچ عرب کشته 
نشده باشد. زید گفت: امض شنک تعَیّم فعذ رام اخییث لک أَنبّهُ لا ها اهر 


۱. ذی‌قار: اسم آبی است از بکر بن وایل تزدیک به کوفه. 
۲ ساباط: نام قریه‌ای است نزدیکی به مداین. 


از ولادت تا بعئت ۲۳۳۹۱ 


الای نع تیکی اعتعمانی اجه اي عراهی مسر نف باسفدای کهز یبد سای 
نشتم که گرة تا قاط ان زار اند کیهحت. 

بالجمله نعمان به درگاه پرویز آمد و زمین ببوسید و عذر بخواست و گفت: این 
غلام یعنی زید بن عدی سخن مرا دیگرگون ساخت و واژونه ترجمانی کرد و مهر 
پادشاه را از من بگردانید و کار حیره را آشفته ساعت. ژید چون این بشنید پیش شده 
و روی بر خاک نهاده عرض کرد که: ای پادشاه این بندگان تو چون بر تخت شوند و 
تاج بر نهند و باده خورند و مست گردند ثرا حداوند خود ندانند؛ بلکه بندُ خویش 
شمرند. پس روی با نعمان کرد و گفت: تو نه آنی که بر تخت خویش بر آمدی و همی 
گفتی: مملکت عجم بهره من خواهد شد و اگر من به دست نکنم فرزند من در آنجا 
سلطنت خواهد کرد و بدین گفته سوگند یاد کرد. پرویز را استوار افتاد. پس بفرمود 
از پهر او در ساباط زندانی کردند و او را بند نهاده باز داشتند تا در زندان جان بداد 
چنانکه اعشی گوید: 


قَذاک و ما انجی" من الْموت ره بشاباط حتّی مات و هو مُخوزق" 
و اپن واقعه حرت ذی‌قار را انگيخته کرد و بسی خونها ریخته شد ‏ چنانکه 
حیره بیست و دو (۲۲) سال بود. 


اقصة مشاهیر عرب 9 
وقایع عحيبهً زمان نعمان] 


هم اکنون چنان صواب نمود که قصه بعضی از مشاهیر عرب و وقایع عجیبه (ای] 
که در زمان نعمان افتاد در دنبال حدیت او مرقوم می‌شود. 


۱ ارن: به تحریک شادمانی و نشاط کردن. ۲ نجاء به مد: خلاص شدن و رستن. 
۳ محرزق: به معنی مضیق است. 


۲۴۲ ناسخ‌التواریخ 
[نابغة ذبیانی ] 


که بی آنکه شاعر بوده شمر گوید و تیکر گویذ. و حرف ها در لفط ثابغه علامت 
مبالغه است. بالجمله نابغه لقب زیاد است و هو زیاد بن معوية بن ضیاب بن جناب 
بن یربوع بن غیظ بن مَرّةَ بن عوف بن سعد ین ذبیان بن بغیض بن ریث بن غطفان بن 
سعد بن فیس ين غیلان بن مُضر است و کنیت او «اباامامه» است. و او در حضرت 
نعمان رتبت منادمت داشت و از جمله جلسای او شمرده می‌شد و مکانتی تمام 
داشت و اجل شعرای عرب بود. چنانکه در بازار غکاظ از بهر او قَبّه بر پای 
می‌کردند و شعرای عرب مانند اعشی و حسان بن ثابت و خنسای دختر عمرو بن 
تا درگ کر کسان حاضر شده اشعار خویش را؛ بر او عرضه می‌داشتند. 

وقتی گروهی از عرب به درگاه نعمان آمدند و مردی از بنی‌عَبّس که شقیق نام 
داشت نیز با ایشان بود. نعمان آن جماعت را فرود آورد و گرامی بداشت. در این 
وقت شقیق را مرگ برسید و رخت بر بست و نعمان هنگامی که آن گروه را رخصت 
ای ی ی تب ون 
چه سیر کس سعیکن رای تفسته و خووند یر شاک ان مه در عرب لل 


بیس 
ام شم توق ام ی 1 
آتی اهله مثه جباء " و نعمَة و رب آمرء بَشعی لاخر قاعد 


و ی ی 
مرد سکاف ک ۳ وا رو بو »۳ وی ۳ 


۱. مجمع‌الامثال میدانی. ۲۹۹/۱ -۳۰۱. ۲. رسولی که نزد ملوک رود وافد گویند. 
۳ حباء به کسر حاء مهمله: بخشش و دهش. 


از ولادت تا بعشت ۲۳۳ 


ساعد سیمین را تا مرفق حجاب رخساره بداشت و چنان آن ساعد و زراع فربه بود 
که ساتر صورت او گشت و نابفه در این معنی قصیده‌ای انشاد کرد که این شعر از آن 
ابنت: 

شقط التضییت: و له توا سفاطه 2 فتنا وله و انسیا بسالیّد 

وه اشعار دیکر دز وضت هر ده داز یت که ار تم رووادفت ع 
فرج او درج کرده بود. 

والمنخل بن عبید بن عامر الیشکری نیز در خدمت نعمان قربتی به کمال داشت 
و هیچ مردی را در عرب کمال و جمال او نبود» از این روی که نعمان کریه‌المنظر و 
ابرش بود متجرده را دل به سوی المنخل همی رفت و به دستیاری رسول و نامه با او 
آشنا شد گاه گاه از دیدار و کتاراو بهره گرفت چنانکه گویند: دو پسر نعمان از المنخل 
است. 

بالجمله چون المنخل اشعار نابغه را بشنید بر وی گران افتاد که چرا معشوقهٌ او را 
در شعر یاد کرده. پس در وقتی شایسته این قصه با نعمان برداشت و گفت: نابغه را با 
متجرّده راهی است و او را دیدارکرده باشد و اگرنه چون وصف فرج و شکم تواند 
کرد و ان شعرها را جمله بر نعمان عرضه داشت و ناثرة خشم او را برافروخت تا دل 
بر فتل نابغه نهاد. 

عصام پن شهیرالحرمی که حاجب نعمان بود این معنی بدانست و نابغه را 
بیا گاهانید. ناچار نابغه از حیره بگریخت و راه شام پیش گرفت و به سرای عمرو بن 
الحارث بن الاصغر بن الحارث الاعرج دراد و حارث الاعرح پسر الحارث الا کبر 
ابی‌شمر است که شرح حالش مذکور شد -و مادر الحارث الاعرح, ماریه دختر 
ظالم بن وهب بن الحارث بن معوية بن ثور است از آل کنده که صاحب دو گوشوارة 
گرانبها بود» چنانکه در عرب و لو کان برطی الْماريَة مثل است. 

مع القصه نابغه به خانه یروس تحت وش رش به نعمان برادر او باز 
خورد و او هنوز کودک بود و این شعر در مدح او گفت: 


لیب 


ِِ# ی ره باه ۱۳۰ هر و 
مدا عتلام تسین وجهه مُستفیل الخیر مر التمام 


۱ نصیف: مقنعه را گویند. 


وف ناسخ‌التواریخ 


ٍ لخارث الاح بر و اخارت ال مغر والخارث خیرالنام 
دول یفن اشسن) اتب لدم 
متفه انیبان تهُم ماشمسم افض| مَنْ یشرت صوّت" الغمام 


و تا ۲ 
حضرت نعمان بن منذر کرد چه از وی عطای فراوان برده بود. چندانکه اوانی ذهب 
و فضه فراهم داشت. و چون از جانب نعمان بیمناک بود به دو تن از بزرگان فزاربین 
پناه برد و در ملازمت ایشان به حیره آمد. نعمان پفرمود از بهر فزاریین قبه‌ای کردند و 
ایشان فرود شدند. اما نابغه را با خود همی پنهان داشتند. و نعمان اکرام ایشان را هر 
فا تا 

۳۷ بجر ان و نت با ان کثیر که تیامو خت و 
خواستار شد که هنگام مستی بر نعمان عرضه دارد. و آن کنيزک در وقتی شایسته آن 
اشعار بخواند و نعمان را پسندیده افتاد و فرمود: این شعرها جز از نابغه نتواند بود. 
چون فزاریین این سخن بشنیدند دل قوی داشتند و بامدادی نابغه را برداشته ناگاه بر 
نعمان در آمدند. نعمان بر نابغه نگریست و دستهای او را حضاب کرده یافت. فرمود: 
ای نابغه سزاوار آن بود که این دستها به خون تو خضاب شود. فزاربین عرض کردند 
که: چون وی از ما پناه جسته روا باشد که ملک گناه او را معفو دارد. نعمان مسئول 
انشان را به اجابت مقرون داشت شت و نابغه فصیده مدح که از بهر او کرده بود خواندن 
گرفت و صد (۱۰۰) شتر سرخ‌موی صلت یافت. حسان بن ثابت حاضر بود گفت: 
سه حسد بردم که نمی‌دانم کدامیک بزرگتر است. یکی قربت نابغه در حضرت 
نعمان پس از آنکه بعید افتاد. دیگر آن بلاغت بیان و طلاقت لسان و جودت اشمار 
که او راست. سیم آن شتران سرخ‌موی که بدو عطا کرده شد. 


نابعة جعدی 


دیگر از معاصرین نعمان نابغه جمدی بود و نام اوقیس است و هو قیس بن 


۱. صوب به معنی فرود آمدن باران است. ۲ تدهین: روغن‌مالی کردن. 


از ولادت تا بعشت ۲۴۵ 


کعب بن عبدالّه ین عدس بن ربیعةٌ بن جعدة بن کعب بن ربيعة بن عامربن صعضصعه 
است و کنیت او «ابولیلی» است و او به سال از نابغه ذبیانی افزون بود» چه از زمان 


تیب 


كرت وال کری تهیج ی الهُوی 1 المَحژون ان ید کر 
ندامای! عنذالمتذر بن مُحَرّ ازی الیو ما هم ظاهرالازض شرا" 
هو فان کتان رجوههم ری ؟ فی الارض 4 

و او از آن روز بماند تا ادراک اسلام کرد و با رسول خدای عٌِ ایمان آورد و آن 
حضرت را مدح گفت و اين شعر از آن جمله است: 


نبا 


بل اسَماء ممجْذُنا و سَلائنا و لا آترجر فرق ذلک مَظهرا 

وا ای سوبس 5 
اج د انشاء‌اله. و نابغه در اواخر عمر سی (۳۰) سال شعر نگفت و دریغ می‌داشت 
که از تلاوت قرآن باز شود و شعر گوید. 

بالجمله در بلد؛ اصفهان مرگش برسید و رخت از جهان به جنان جاویدان برد و 
صد و هشتاد (۱۸۰) سال در این جهان بزیست. چنانکه از اشعار او توان دانست. 


لض‌سبا 


و لد شهدث عکاظ *فَبْل محلها فیها وخ نت اعد بل بان 
والتتذر بن حرف في ملکه . و شهذث موم هجائن" الشعمان 
و عیزث نی جاء مد دی و قوارع لی من اُرآن۸ 
و لبشث مل اشلام توباً ژایسعاً ین سیب لا خرم" و لامتان 


۱ ندیم و ندمان؛ حریف شراب جمم ندماء. 


۲ قفر: بیابان خالی از آب و گیاه. ۳ شوف: زودون دینار. 
۴ عفر: خاک آلود کردن. ۵ ال یه مقتی اری و نعم امتت: 


۶ عکاظ: نام بازاری است نزدیک طایف. ۷ هجاین به معنی شتران سفید موی باشد. 
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۲۳۶ ناسخ‌التوار یخ 


قصه زبیع بن زباد 

دیگر از وقایع زمان نعمان مناظرة لبید بن ربیعه و ربیع بن زیاد بود. همانا بزرگان 
قبیله عَبُسین را در نزد نعمان مکانتی به کمال و عظمتی به نهایت بود مانند عماره و 
انس و قیس و دیگر صنادید آن قبیله را گرامی می‌داشت. و از میان این جمله ربیع 
بن زیاد به قدر و منزلت برتر بود چنانکه پیوسته در پهلوی نعمان نشیمن داشت و با 
او بر سر یک خوان می خورد و می آشامید و او را منادمت و مصاحبت می‌کرد. و اين 
ربیع چون وقتی به دست بنی‌عامر اسیر افتاده بود با عامریون کمال عداوت داشت 
و در حضرت نعمان پیوسته از ان جماعت سعایت می‌کرد. 

از قضا چنان افتاد که عامریون را حاجتی پیش امد که به حضرت نعمان بایست 
شدن. پس سهیل بن مالک و عوف بن الاحوص و شماس الفزاری و قلابة‌الاسدی و 
دیگر کسان سی (۳۰) تن بودند از عامریون که قصد درگاه نعمان کردند؛ و امیر و 
سیّد این جمله عامربن مالک بن جعفر بن کلاب بود که لقبش «ملاعب‌الاسنه» است 
و کنیت او «ابوالبراء» باشد و پسر برادر عامن لبید بن ربيعة بن مالک نیز با عم خود 
بود و در آن هنگام پسرکی بود که گیسوهای مشکین داشت و شعر نیکو توانست 
گفت. و مادر لبید از قبیلة عبُسیین بود و آنگاه که ربیعه پدر لبید بمرد به حبالهٌ نکاح 
ربیع بن زیاد در امد. 

بالجمله عامریون طین مسافت کرده به حیره در امدند. و نعمان فرمود: از ببهر 
ابوالبراء خیمه بر پای کردند و آن جماعت را همه روزه نزل فرستاد و اجری داد. پس 
از چند روز ایشان به درگاه نعمان آمدند و صدق و صفای خود را با او باز نمودند و 
لختی از مفاخر خود بگفتند و حاجت خویش را عرضه داشتند. ربیع بن زیاد و دیگر 
بزرگان عیُسیین که حاضر بودند زبان به شناعت ایشان باز کردند و محاسن ان 
جماعت را در نزد نعمان به زشتی جلوه دادند. چندانکه عامریون از بارگاه نعمان 
دلیل و زبون بیرون شدند. 

و از پس ایشان نیز ربیع بن زیاد چندان از آن جماعت بد گفت که نعمان بفرمود: 
ان خیمه که از بهر ابوالبراء کرده بودند بر کندند و نزل ايشان را نیز فطع نمود. زیستن 
بر عامریون دشوار افتاد لاجرم تصمیم عزم دادند که به مساکن خحویش باز شوند. اما 


از ولادت تا بعخت ۱۳۷ 


از آن سوی لبید بن ربیعه را چون کودک بود هرگز با خود به درگاه نعمان نمی‌بردند و 
او را به پاسبانی منزل و چرانیدن شتران می‌گماشتند. 
در این وقت لبید از رعایت شتران باز آمد و عم خود و دیگر خویشان را به غایت 
پریشان یافت با ایشان گفت: شما را چه پیش آمده اگر داهیه‌ای است با من مکشوف 
دارید که چاره‌ای اندیشم. ایشان گفتند: تو کار خود را باش که هنوز از جمله کودکانی 
ووفت نیست که درکار بزرگان سخن کنی. لبید گفت: قسم به لات و عرّی که اگر این 
راز از من پنهان دارید دیگر پاس منزل ندارم و رعایت شتران نکنم. ایشان ناچار شده 
گفتند: ای لبید» ربیع ین زیاد عَیّسی که شوهر مادر توست ما را در نزد نعمان مقهور 
ساخت و از پیش براند. لبید گفت که: فردا به گاه مرا با حود به درگاه نعمان برید تا 
رجزی بخوانم که دیگر بسوی ربیع ننگرد. ابوالبراء گفت: اگر تو چنین کار توانی کرد 
این گیاه بقله " را که در براء بر است هجاگوی تا بدانم که سخن تو بر صدق است. لبید 
رز اد را یگرفت وگفت: مذه البمَلةَ ارب الم ۲ الرذْلةَالتی لا تذ کی ۳ 
ار لا توحل ار فا تست جارا رها ضتیل *و رها ذلیل و شیرها قلیل له 
شاسع "و تنتها خاش و اکلها چایع و الم بم علیهافاع افص لول فرع و آخبها 
معا ام تلم ترا ار و جذما * فالْمّوا ب بی آخاتنی عَبّس آرجنة عنْکُّم 
بتعس و تکس؟ ژاته که من آفره فی لب" ". چون لبید این کلمات بگفت: ابوالیراء 
ی پس هر یک به خوابگاه خود شدند. 
ابوالبراء در نهانی گفت: یک امشب این کودک را نگران باشید اگر خوش بخفت 
در وی هنری نیست و اگربه بیداری شب را به صبح آرد ظفر خواهد جست. چون از 


اسمنیزی تره تیز کارا نمله کو فند. و تر‌بار و آنچه از دانه و تخم روید نه از ریشه. 

وت ۳ تنل کنه: برافروختن و تیز آوردن آتش. 

۴ اهل: کسان مرا ي. ۵ ضلئیل به معتی لاغر و ضعیف باشد. 

اه 

۷ فانع: : خوارمندی و نیازمندی و سوال از اضداد است. شرح غم و اندوه. 

هت : نا گوار و تنگی سال. 

٩‏ تعس و نکس: : تعس به معنی هللا کت. بدی. پستی. بدبختی» نکس به معنی نگونسار کردن و 
سر را از خواری به زير افکندن. بازگشتن بیماری است. 


۰ لبس: پوشیدن کار بر کسی. 


۲۴۸ ناسخ التواریخ 


پس خیمه لبید احتیاط کردند دیدند که پالان شتری نهاده و بر آن نشسته و همچنان 
پر پشت پالان جنبش کرد تا صبح بر آمد 

لاجرم بامداد ابوالبراء بفرمود تا موی سر او بستردند و دو گیسو از بهر او فرو 
مشتند و جامهُ نیکو در بر او کردند و زیورش بر بست و او را با خود برداشته با دیگر 
بزرگان بنی‌عامر به درگاه نعمان آمد. وقتی برسید که خوان از بهر نعمان نهاده دست 
در طعام داشت و ربیع بن زیاد نیز با او هم کاسه بود. نعمان سر برداشت و عامریون 
را بدید و ایشان را پیش طلبید و آن جماعت گامی چند نزدیک شده دیگر باره 
نعمان را تحیّت فرستادند و حاجت خویش را معشوف داشتند. ربیع بن زیاد 
هس مهرد اکن ات وتات ان اف تا ون در 
در این وقت لبید بدان قانون که شعرای جاهلیین را هنگام هجا گفتن بود قدم پیش 
گذاشت و پیش روی نعمان بایستاد و ازار خود را شست کرده بیاویخت و یک نعل " 
خود را از پای بر آورد آنگاه بانگ برداشت و گفت: 


بیت 

بات میج من خی ین ذعه۳ . لالا تال مساتتی مه" 
شوب امین الزسته . ونخع یز خابر ین قافتا 
لک طَيمُوت الْجَمتَةٌه الم عذِعة والضاریُون الهام تخت الحْبْضَعَة" 
مها آتفت الم لا تال ععه ان استه من بسرص ملع 
واه بدخل نها اضَبَعَة لها هی کواری آنهه ۲ 


کائما یطلت ثیعاً تعه 
قصد لبید از ام بنین دختر عمرو بن عامر بن ربيعة بن صعصعه است او زن مالک 
بن جعفر بن کلاب بود و پنج پسر داشت. اول: عامر بن مالک که ملاعب‌الاسنه 
باشد. دوم: طفیل که مشهور به فارس فرّل است که نام اسب او بود. سیم: ربیعه که 


۱ تعل: منظور در آوردن لنگه‌ای از کفش است. 

۲ هیجا: کارزار و جنگ را گوبند. ۳ دعه: به معنی تن‌آسائی و فراعت بود. 
و : سقوط بعضی از امور و بقای بعضی. 

۵. جفن: : به معنی کاسه بزرگ الجفنة المذعذعه‌ای المملو کاسه سرهای جماعت باشد. 
۶ خیضعه: به معنی غبار است و هر بافته سفیدی که بر کشند. 


از ولادت تا بعشت ۳۴۹ 


پدر لبید باشد و او را ربیعالمقترین لقب بود. چهارم: معویه که او را معودالحکام 
می‌گفتند. پنجم: عبیدةالوضاح و او تین الاویعه گنت برای رعایت شعر ارجوزه. 

بالجمله چون لبید این شعر بخواند و باز نمود که ربیم را در مقعد مرض برص 
است و با انگشتان خود الم آن را فرو نشاند و اینک با ملک دست در کاسه دارد. 
تعمان را سخت زشت آمد و به دنبال چشم به سوی ربیع نگریست و گفت: آیا تو 
چنین باشی. اف بر این طعام که در چشم من پلید ساختی و دست از خوردن باز 
حاعنت زيم بو گید باد کردابه اند عوی که لمه به عبت میع و ییامن ار خازما 
با مادر او کرده‌ام. لبید گفت: راست گوئی چون مادر من نیز از قببلةً عَبّسیین است و 
دور نیست که چنین باشد. 

دراین وقت نعمان آن جمله را رخصت انصراف داد و بفرمود دیگر باره خیمه از 
بهر ابوالبراء راست کردند و آن نزل مقطوع را مقرر داشتند. و از آن سوی چون ربیم 
به مسکن خویش شد نعمان دو چندان آنچه بدو بذل می‌کرد به سوی او فرستاد و 
پیام داد که برخیز و به خانه خویش بشتاب که مرا با 7 تو امکان مصاحبت باقی نماند. 
ربیع ناچار به اراضی خویش شد و این شعرها گفته به نعمان فرستاد: 

پیت 

ِن خلت رکابی اد ی ایا هه را 

و لو جمُعَت بنی لخم پاشرهم ماوازتوا ریشَهٌ ین ریش۱ سَمویل" 

فابرق بازضک یا نماد شُتَجِناً ‏ مم اللطاسین طوراً زاين توفیل9؟ 

و پیام داد که اگرچه چه جهان بر من تنگ نیست اما من از مملکت تو بیرون نشوم تا 
کس بفرستی و مرا احتیاط کنند و معلوم کنی که لبید به کذب سخن راند و بهتان بر 
فد تست : 

نعمان در جواب نوشت که: 


لیس 


شرّد برخلک عنی خیّث شست ولا نکیوعلی ودغ عنک الا باطیلا 
]دقیل ذلک ان ختفا و ان کذباً فماآعیذاژک من شیء اذا قیلا 


[۳ 0 


۲۵۰ ناسخ التواریخ 


بالجمله نعمان گفت: هرگز نفرستم ترا احتیاط کنند اکنون این سخن اگر راست و 
هر جا خواهی کوج ده. 

و دیگر او رابه حضرت خویش بار نداد و عامریون را بنواخت و لبید را اکرام کرد. 
مسلمان شد دیگر شعر نگفت هرگاه از او شعر خواستند فرمود در عوض شعر مرا 
سوره‌ای داده‌اند ۳ تلاوت کنم. 


اعشتین 


دیگر از معاصرین نعمان» اعشی بود و نام او میمون است پسر قیس بن جندل بن 
شراحیل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن فیس بن ثعلبة اين الحضر بن عکاية ببن 
صعب بن علی بن بکر بن وائل بن قاسط بن هنب بن اقصی بن دعمی بن جذيلة بن 
اسد ین ربيعة بن نزار است و کنیت او «ابابصیر» است. و اعشی نیز از ان لب داشت 
که نابینا بود و پدر او قیس وقتی در کوهستان عبور داشت از حذت هوا و حرارت 
آفتاب خواست تا در پناه سنگی گریزد و به غاری در آید از قضا در حال پاره سنگی 
از کوه فرود شده پر در آن غار استوار افتاد و قیس در آنجا از گرسنگی بمرد از این 
جاست که مردی از قبیلة قیس بن تغلبه که عمرو نام داشت و جهنام لقب در هجو 
اعفش کفت: 


بیت 
بوک قتیل لجع قیش بن جَنْدّل 
بالجمله اعشی از صنادید شعراء و اجل ان طبقه است وفتی از یونس نحوی 
سوال کردند که اشعر شعراء کیست: قال لا أومی الی رَجُل بعینه و لکنتّی آفول آمرو 
لیس اذا عَضت وَالتابِعَة اذا رهب و رُمیژ اذا رغت والاعشی اذا طرب. 
آن هنگام که حبر دعوت و بعشت رسول‌اله بل بدو رسید قصیده‌ای ین آن 


۱ رهب؛ رسیدن. 


از ولادت تا بعشت ۱۲۵۱ 


حضرت انشاد کرد که اين بیت از آن است. 


پیت 

فالیث" لا آرئی" لها من کلالة". ولامن وجی" خی آژوز مُحَمّدا 
و تصمیم عزم داده که ادراک حدمت آن حضرت کرده ایمان آورده و از اراضی خود 
کوج داده روانه مکه شد. 

چون این خبر به ابوسفیان بن حرب رسید جمعی از مردم فریش را برداشته بر 
سر راه او امد و گفت: ای اعشی نزد کسی می‌روی که هر چه تن آسائی و سرور تو 
بدانست بر تو حرام خواهد کرد. اعشی گفت: آن کدام است؟ گفت: زنا کردن. اعشی 
فرمود: زنا حود ترک مرا گفت. زیرا که من از قدرت این کار افتاده‌ام. دیگر چیست؟ 
گفت: قمار کردن. گفت: دور نیست در ازای این عمل مرا کار دیگر فرماید. هم بگوی 
دیگر کدام است؟ گفت: خمر خوردن. اعشی گفت: هرگز مرا با شراب شیفتگی 
نبوده, اگر را رغبت تمام است اندکی در مشربة من توان یافت برخیز و بنوش. 
ابوسفیان گفت: ای اعشی در این کار احتیاطی کن صد (۱۰۰) شتر سرخ موی با تو 
عطا کنیم ان را اخذ کرده به خانة خویش شو و ساکن باش. اکنون میان ما و محمّد 
کار بر مبارات و-حصوعت اشت» تو کوفی دار اگر او بر ها ظفر جست آهنگ 
خدمت اوکن. و اگر ما غالب شدیم همچنان تو صاحب شتران خواهی بود. اعشی 

پس ابوسفیان میان مردم قریش بانگ کرد که: ای گروه عرب اگر اعشی به نزدیک 
محمّد عٍْ شود و همی در فضایل او گوید آتش فتنه در ما بیفروزد» زود شتران او را 
حاضر کنید. پس مردم صد (۱۰۰) شتر بیاوردند و او را دادند و اعشی عزم یمامه 
کرد و آن روز طین مسافت کرده به خانه خویش رسید از شتر بزیر افتاد و بمرد. 


۱ ایلاء به معنی سوگند خوردن است. ۲ رئی: مرثیه کردن را گویند. 

۳. کلالة: مانده و خسته شدن. کسی که نه پدر و نه فرزندان دارد. کسی که بسته کسی باشد اما از 
اقوام نزدیک مانند پسر و برآدر و پدر نبوده و از خویشان دور باشد. 

۴ وجی: مانده شدن ستور. 


۲8۲ ناسخ‌التوار یخ 
شماخ بن صراز 


دیگر از معاصرین نعمان. شماخ بن ضرار بن سنان بن سنان بن اميّة بن عمرو ین 
دختران الحرشب از قبیلهٌ انماربه. و شماخ از جملة مخضرمیّین است و مخضرم آن 
شاعر را گویند که زمان جاهلیت و زمان اسلام هر دو را یافته باشند. و او را دولت 


فله 


اسلام روزی شد و رسول خدای ند را مدح همی گفت و او را دو برادر شاعر بود 
که یکی را یزید می‌گفتند و «مزرد» لقب داشت و آن دیگر جزر بن ضرار است که از 

و شماخ بعد از شرف اسلام در یثرب بزیست تا زمان خلافت عثمان بن عفان 
پیش آمد و شماخ مردم قبیلُ بهزا را هجا گفت و بنی‌بهزا این بدانستند و به درگاه 
عثمان آمده از وی شکایت کردند. شماخ در آن انجمن حاضر شد و انکار این معنی 
کرد. لاجرم عثمان. کثیر بن الصلت را طلب داشت و فرمود شماخ را به مسجد برده 
به منبر رسول خدای 6 سوگند ده. پس جماعت بنی‌بهزا با ایشان روانهٌ مسجد 
شدند اما کثیر در نهانی با شماخ گفت هرکس با منبر پیغمبر عٌْ به دروغ سوگند یاد 
کند در قيامت جای در آتش خواهد داشت. شماخ گفت: پدر و مادرم فدای تو تدبیر 
چیست؟ فرمود: سخن قلب کن و در سوگند مرا و ناحیت مرا قصد فرمای. 

بالجمله او را به جای سوگند آوردند و شماخ روی با کثیر کرد و گفت: وال ما 
هَجَوّتکم یعنی: قسم به خدای من شما را هجو نگفتم. بنی‌بهزا دانستند او حیلت 
کرد و کثیر و ناحیت او را فصد کرد. گفتند: این سوگند بر حیلت رفت و خواستند آن 
قسم را بر او اعاده کنند. کثیر گفت: سوگند جز یک بار لازم نباشد برخیزای شماخ و 
راه خویش گیر. شماخ از آن فتنه به سلامت برست و شعری چند بگفت که این بیت 
ان ات 


لیس 


یقولونْ لی یف و اس بخالفی آشادغهم عنهدا لکُیما آنا لها 


از ولادت تا بعشت ۳۵۳ 
حشان بن تابت 


دیگر از معاصرین نعمان» حشّان بن ثابت است و او در پثرب وطن داشت و 
هفت سال قبل از ولادت پیغمبر عودٍ متولد شد و چون به حدّ ژشد و تمیز رسید 
شعر نیکو توانست گفت. پس هر سال به سوی شام سفر می‌کرد و یک سال در نزد 
الایهم بن جبله غسّانی توقف می‌فرمود و او را مدح می‌گفت و صلت می‌گرفت و 
مراجعت کرده یک سال در خانه خویش اقامت می‌نمود. 

کار از این گونه داشت تا وقتی چنان افتاد که در طلب نعمت نعمان آهنگ 
خدمت او کرد به شهر حیره سفر فرمود و نخست به انجمن عصام بن شهیر که 
حاجب نعمان بود در رفت و در مجلس او بنشست. عصام روی بدو کرد و گفت ترا 
مردی غریب همی بینم آیا از مردم حجازی؟ گفت: بلی. گفت: از آل قحطانی؟ گفت: 
پیب کمت شرمع ,را وطه کزدهای و کت بای : کت خر وی هستی ۱ کفت :بل 
گفت: حسّان بن ثابتی؟ گفت: بلی. گفت: قصیدء مدح از بهر نعمان آورده‌ای؟ گفت: 
ك 

گفت: اکنون من ترا بیاموزم که با نعمان بر چگونه روی. نخست که در انجمن 
نعمان در ائی از الایهم بن جبله پرسش خواهد کرد و او را بر خواهد شمرد و بد 
خواهد گفت. باید که موافقت او نکنی و بر مخالفت هم نباشی بگو من کیستم که در 
میان تو و پسر جبله در آیم او از توست و توازاوئی و اگر ترا به طعام خویش بخواند 
با او شریک مشو و اگر قسمتی ترا دهد اندک بخور و تا از تو نپرسد سخن مگوی, و 
سخن به درازا مکش و بسیار توقف مکن. 

پس برفت و رخصت حاصل کرد و حسّان را در آورد: و او نعمان را تحیّت 
فرستاد و همه آن کرد که عصام فرموده بود و قصاید مدح نعمان را معروض داشت و 
صلت بزرگ يافته از تزد او بپرون شد. 

تالتخیله ان انب اهسله معتض مت ات وبا تفس آیمات آمرد و ان 
حضرت را مدح همی گفت چندانکه به مداحی رسول مدای مهو کشت و 
بعضی قصه‌های او ازین پس مذکور خواهد شد -. 


۱5۴ ناسخالتواریخ 
زهیر 


دیگر از معاصرین نعمان» زهیر بن ابی‌سلمی بود و نام او ابی‌سلمی ربیعه است 
او پسر ریاح بن فرّة بن الحارث بن زمان بن تغلبة بن ثور بن هرثمة بن الاطم بن 
عثمان. و هو عمرو بن اد بن طابخة بن الیاس بن مضر است. یکی از شعرای ثلثه 
متقدمین اوست. و این سه تن به زعم عرب: امروالفیس و زهیر و نابغه ذییانی است 
و هیج کس را با ایشان برابر نگذارند. و زهیر را زندگانی دراز شد وقتی پیغمبر خدای 
عذْ را با او دیدار افتاد که از زندگانی زهیر صد (۱۰۰) سال برفته بود. آن حضرت 
فرمودند: للم آجذنی من شّیطانه. یعنی: پناه ده الا مرا از شیطان زهیر. و از آن پس 
زهیر را نیروی ان نماند که بتواند از خانه بیرون شود در خانه بماند تا هلاک شد. 

بالجمله زهیر در زمان خویش هرَم بن سنان را که از اکابر روزگار بود ثنا می‌گفت و 
هرم سوگند یاد کرده که هرگاه زهیر او را مدحی کند جایزه دهد و هرگاه سوالی کند 
صله بخشد و هرگاه سلام کند عطائی فرماید و چندان پاس این کار بداشت که زهیر 
شرمسار گشست. پس چون به گروهی در می‌آمد که هرم در میان ایشان بود می‌گفت: 
اْعَموا باحا غیر هم و خیرکم ترکت. 

وقتی عمربن خطاب شعر زهیر را که در مدح هرم بن سنان گفته بود همی خواند 
چون بدین شعر رسید که گوید: 


ع دا ود القول فی هم" خَیرالکَُول و سَیّدٍ الحطر 
پس روی با بعضی از ز اولاد مر کرد و گفت: زمیر نیکو تذکره در میان شما نهاد. 
ایشان گفتند: پدر ما نیز در حق او عطای بزرگ کرد. عمر گفت: بلی آنچه شما او را 
عطا کردید فانی شد و آنچه او شما اس ی پ ار م انا تین هت گنود 
گفت: ما فعَلت الْلْل آلتی کساها هم آباک. ؛ یعنی: چه کردی آن لل 0 
پدر تو عطا کرد؟ ال آلاها الدَهوْ. گفت: لک الحْلْل آلتی کتاها آتوک هَرماً لم یلها 
اهر یعنی: آن کسوت که پدر تو در بر هرم کرد روزگار کهنه نمی‌کند. 
بالجمله زهیر در جاهلیت سیّدی کثیرالمال بود و پدرش ابوسلمی شعر نیکو 


۱ پیر فرتوت سالخورده را هرم گو یند. 


دواد تا هت ۳۵۵ 


گفت و خال او بشامه بن الغدیر نیز شاعر بود و خواهرش سلمی و دخترش خنساء از 
شعرای نامدار بودند و پسرانش کعب و بحیر هم از اجل شعراء شمرده شوند. و 
کعب آن کس باشد که پیغمبر خدای را هجا گفت و پیغمبر خون او را بر مسلمانان 
هدر کرد و کعب به قصیده‌ای که عذر خواسته بود معفو کشت چنانکه در جای 
خود مذکور خواه شد -. 


ور اج 6 ی 
قضّه مَوّوْدّه 


دیگر از وقایع زمان نعمان» موژده است و موژده آن دختر را در عرب گفتند که 
پدر و مادرش زنده به خاک می‌سپردند. همانا از فدیم‌الایام در میان عرب رسم بود 
که در میان ده (۱۰) تن بیشتر يا کمتر بر ان می‌شد که از نسل وی دختر باقی نماند 
چه آن را از بهر خود ننگی می‌شمرد» پس هر دختر می آورد زنده به خاک می‌سپرد. و 
این قانون در زمان دولت نعمان میان قبیلة بنی‌تمیم رواج تمام یافت و سبب ان شد 
که بنی تمیم باح‌گزار نعمان بودند. و وقتی چنان افتاد که جَهّال قوم بر اشوفتند و سر 
از زج مورب تفس رت آیی ربا تما ادن خ رها زا کر ۳۰ 
بدیشان فرستاد تا ژن و فرزند آن جماعت را اسیر کردند و هر مال و مواشی که 
داشتند به غارت بر گرفتند. از این جاست که ابوالمشمرج الیشکری گوید: 


لیس 


لت ام تمیم لمْ تکُن عَرَفث مرا و کانث کمن ای به الرْمَهْا 
بنی‌تمیم مجتمع شده و به درگاه نعمان آمدند و از کرده خهّال 
قوم عذر بخواستند و اظهار ضراعت و مسکنت نموده اسرای خویش را طلب 
داشتند. نعمان فرمود: ما اسیران را مختار کردیم هر که بخواهد به قبیله خویش باز 
شود و شوی خود را بپذیرد و اگر نه با آن کس باشد که اسیر او شده بود. از این روی 
قیس پیمان داد که هر دختر ازو اید زنده در خاک کند و از ان پس ده و اند دختر ازو 


از #2 العمان مشله قالو آلا یت اذنی ذارنا عذَنْ 
ان نمتلونا ناشیاه مجلعة ار تلْهمُوا فقدیماً منکم الم 


۵۶ ناسخ‌التواریخ 


به وجود آمد و همه را زنده به خاک کرد و بیشتر مردم بنی تمیم اقتفا بد و کردند. و از 
اینجاست که در عرب اضل من مُوودَة تا کفیستا: یعنی: کم شده‌تر از آن دختر که 
در خاکش سپارند. و خدای ایشان را از این کار باز داشت که فرمود قال‌اللّه تعالی و 
لاه شنت با تنب فیل ۳ 


1 سلیک بن شلکه 


دیگر از معاصرین نعمان شیک بن سْلکّه است و که نام کنیزکی سیاه است 
که مادر او بود. و لک الحارث نام داشت. و او پسر عمرو بن زید مناة بن تمیم 
است و او انکر و آشجع و اشعر عرب بود چنانکه هیچ کس را با او قوت مصارعت 
و و ۳ موم ام رت 2 او را پافتن نتوانست. 

گویند چون مناجات کردی این کلمات گفتی: هم یی ما یت لما ششت ای 
آو کنث ضفیفاً لَکن عَبّدا و و کنث امرتة لکنْ امه للم ای آموذبک من الَْيبة 
اما اَْيبة قلا هَیبة. گوید: الهی مهیا می‌کنی هر چه را می‌خواهی از برای هر چه 
می‌خواهی اگر مرا اين توانائی و قوت نبود هر آینه ذلٌ بندگی می‌داشتم و اگر زن 
بودم کنیزکی می‌شدم چه مادر او کنیزکی بود -. و گوید: الهی پناه به تو می‌جویم از 
محرومی یعنی در عارت چیزی نیابم که بربایم اما از ترس و بیم پناه نمی جویم؛ زیرا 
که ترس و بیم در من آفریده نشده. 

مع‌القصه سْلیک در هنگام بهاری با چند تن از اصحاب به قصد غارت از خانه 
بیرون شد و بر قبیلة بنی‌شیبان گذشت و او را یک خیمه بزرگ مشاهده افتاد که از 
قبیله به یک سوی بود. با اصحاب گفت: شما بباشید تا من بدین خیمه شده غنیمتی 
به دست کنم. و چون شب تاریک شد بدان سوی شتافت و آن خیمه یزید بن رویم 
شیبانی بود و او و زنش در استان خیمه خفته بودند» سلیک از دنبال ان خیمه به 
درون رفت و زمانی بر نیامد که پسر یزید از چراگاه باز امد و شتران خویش را باز 
آورد و گفت: دیگر شتران چرا نکنند. یزید در خشم شد و گفت: ان لاشيَة هی 


۱ مجم و من میدانی ۴۲۴/۱ -۴۲۵. 
. . سوره * تکوی ۸و : و آنگا و که ٩۱‏ ز دختران زنده بگور سوال شود به چه جرمی کشته شدید؟ 


از ولادت تا بعفت ۱9۵۷ 


الابّة وا این سخن مثل گشت. یعنی: آن شتر که در عشی " چریدن کند آن شتر دیگر 
را که از چریدن ابا دارد هم به چریدن آرد. این شتران را از چراگاه چرا باز آوردی؛ و 
در خشم شد و جامهٌ خود را بر روی شتران بیفشاند و به سوی چراگاه بر تافت و 
حود از دنبال بشتافت و در کنار چراگاه بنشست و برای دفع برودت هوا جامهة 
خویش را بر سر افکند. در این وقت سلیک از ففای او برسید او را غافل یافت. 
شمشیر بزد و سر او را بپرانید و شتران را پرداشته به نزد اصحاب خویش آورد و اين 
شمرها بگفت: 


ی 


و فایِبة زعْ بسطان ۲ بصوت و تا وه 
کاد علیه نود بود م خر اذا تسا تاه 2 ارخ " ۸ ِِِ- 


تبات لها امل لا رصم و ]رت بهم طیرٌ فلم ستعیفوا! 
کبت ان اون و صخبتی اذا صا لوا نشرا" آهلوا و آوجنوا 


۳9 ٍ ِِ و وس 2 7 ۳ ‌ 1۹ 1 8 سح ۵ ِ 
و ۳ 2 و کت ۱۲ حمبَة و یت 
۳ حِ" ۳9 1 ۰ ۹ ۰ رد کس ۷ ۵ س- 

و تق ۳ ر بت الجوع بالصیف صری ادا قمت رمهشا ی خر ۱۳ فاشدف ۱۳ 


و دیگر وقتی چنان ی 
عارت از شانه تلا کت رو خواتر شنت در آمث در نار بخفت. درین هنگام مردی 
برسید و او را بدید و ناگاه بر زبر او افتاد وگفت: گردن به بند ده که اسیر منی. سلیک 
چشم با ز کرد و گفت: ای مرد شب دراز است و ماه در کمال برد و دیگری را باش. آن 
مرد گفت: هرزه ملای و خاموش باش که اسیر منی. سلیک چون چنان دید دست بر 
آورد و او را تنگ در بر گرفته سخت بفشرد. چنانکه بادی از او رها گشت. سلیک 
گفت: آضرطاً و ات الاعلی. یعنی: با اينکه تو بر بالائی باد رها کنی. پس بدو گفت: 


۱ مجمع‌الامثال میدانی» ۹/۲ -۱۱. ۲. عشی به معنی شب باشد. 
۳ عاشیه: شتر یا حبوانی که در شب بچرد یا چریده باشد. ۴ طان: زمین گلناک. 


۵ ذعر: ترسانیدن. ‏ ۶. صارخ: فریادکننده و دادخواه. 

۷ لهف: دریخ خوردن و اندرهگین شدن؛ ملهوف یعنی مطلوم. ۸ فنا: گردا گرد. 
٩‏ عیافه: فال گرفتن به مرغ. بش : خای بلند و بلتد تششتن: 

۱ تصعلک: درویشی و مسکینی. ۲ تغشیه: فرو بوشیدن. 

۳. ظل: سایه ظلال: سایه ابر. ۴ سدفه: تاریکی. 


۳۵۸ ناسخ‌التوار یخ 


تو کیستی؟ گفت: مردی مسکینم از خانه بیرون شده‌ام تا غنیمتی بدست کنم. 
سلیک او راگفت: با من باش و او را با خود سیر داد در راه با یک تن دیگر باز خورد و 
او را همچنان رفیق خویش ساخت. پس در حوالی : یمن به چراگاهی رسیدند که 
مواشی بسیار در آنجا بو سلیک با آن دو تن فرمود: شما گوشه‌ای گیرید تامن بدین 
چراگاه شوم» هرگاه قوم را دور یافتم شما را بياگاهانم تا از بهر غارت شتاب کنید و 
خود به میان مواشی رفت و قوم را دور یافت پس بانگ برداشت: 


ثیس 
با صاحین آلالا خن پالزادی لا عبیدٌ و 1 ین آژواد 
1 قلیلاًر بت" غنلیهم 8 نت ان ری ِلادی 


ره 
برند» و چون اعداد اين کار کردند نشان شیک را در حوالی خویش بافتند. گفتند: 
زود باشد که شلیک قبیلهٌ خویش را بیا گاهاند و ایشان را از مکیدت ما محفوظ داردء 
پس دو تن مرد توانا بر دو اسب رونده بر نشاندند و از دنبال او بتاختند تا مگر او را 
دستگیر کنند و شر او را دف کنند. شلیک از پیش روی ایشان فرار کرد و آن دو تن روز 
را تا یه شام و آن شب را تا بامداد بتاختند و صبحگاه کمان شَلّیک را در پای درختی 
یافتند که با شاخی باز خورده و در افتاده. با خود گفتند: این علامت مانده شدن 
اوست. همانا در اول شب او گرفتار شود. آذ روز را نیز تا شامگاه بتاختند و چون 
هینبا ایتنین .اه نان بسانت اف را در زمین یافتند که رحنه در زمین افکنده نود و 
معلوم شد که هیچ فتوری در بدن شَلّیک پدید نشده. ایشان چون آن نشان بدیدند از 

و شلیک به میان قبیله شده عمرو بن جندب و عمرو بن سعد و دیگر بزرگان آل 
تمیم را از فصد دشمن آگهی داد. ایشان گفتند: از آن راه دور که تو گوثی پرنده نتواند 
امد چگونه تو آمدی؟ همانا این سخر به کذب گوئی و آسوده بزیستند تا از پس سه 
روز دیگر ابطال بکر بن وایل برسیدند و ايشان را عرضه نهب و غارت داشتند. پس 
۱ ینت دون اندک را که بت و با ممدار مهلت از ومان آستتهء 
۲. الریح: به معنی باد و نسیم باشد. ۳ پیشاب: به معنی ادرار است. 


از ولادت تا بعشت ۳۵۹٩‏ 


کر بني الما عَرُوبن جنذب مژوین سَعیٍ کلب َعْذْبٍ 

ی لغشری سعی غیر شعجز ۱ "لوانی لاأکَذب 

> مان لسغ آگن قذزابتا گراد دید اه ریب 

و از ی یی 0[ 

مع‌القصه پیوسته قبیلة بکربن وایل درکین و کید شیک بودند و او گاه گاه به قبیله 
ایشان کمین گشاده و غارت می‌افکند. وقتی چنان شد که بعضی از مردم بکریون در 
آبگاه خویش ثر قدمی یافتند وکمین نهادند ناگاه سَلْیک به آبگاه در آمد و خویش را 
سیراب کرد. و چون خواست بیرون شود از چهار سوی مردم بر او تاختند و چون 
شلیک از آب سنگین بود نتوانست نیک بگریزد لاجرم خویش را به خیمه فْکَْهّه 
دختر فتاده که زنی از بنی قیس بن ثعلبة است در انداخت و بدو پناه برد. و از دنبال او 
ق (۱ )ان از بت نکر وتان هو اسد وا او را دسکیر کیت فکههن تسه و 
مقنعه از سر بینداخت و دست به شمشیر برد و گفت: او پناهنده من است نگذارم 
کسی دست بدو فراز کند و ایشان را از زیان او باز داشت و از اینجا آوفی مر فْكَيهَة؟ 
در میان عرب مثل گشت و سلیک از آن داهیه رها گشت و این شعر بگفت: 


بیس 
انعر انسیی وال تفا ند تم لیغم الجَار آخث نی عوارا 
مَتَیْتْ بها فَكَيهَة حین فامث کنضْل سیف و روا الخمارا 


مِ ال فراتِ لَم تم مج احاها و نم توف هه 2 
بالجمله منشرین وهب‌لباهلی و اوفی بن مطر المازنی در دوندگی مانند سلیک 
طیّ مسافت می‌کردند و با او بودند اما مثل عرب به نام سلیک سایر گشت. 


۱ آناناء به معنی ضعف و سستی است. 

۲ کرادیس: گروهی از شتران؛ و مفاصل اسب را تب گرادشت گویخق: 
۳ مجمع‌الامثال میدانی» ۳۷/۲. ۴ همان ۳۷۸/۲. 
۵. شنار به معنی عیب و عار باشد. 


۲۶۰ ناسخ‌التواریخ 


دیگر از معاصرین نعمان شَنْفْرّی بود و او اجل شعرای عرب است وی آن کس 
باشد که فصید؛ لامیّةالعرب منسوب بدوست و هنگام دویدن از هر اسب تیزکام 
سبقت می‌جست و اهوان دشتی را به یک دویدن صید می‌کرد. و از اصحاب او 
عمرو بن باق بود که او نیز چجون شنفری دویدن داشت. 


و دیگر بط شَرّا بود و این کلمه لقب ثابت بن جابر است از آل مضر بن نزار, و از 
اين روی او را تابّط شرا گفتند: که وقتی دشن خویش را در زیر بغل نهفته داشت. و 
أبّط شرا از آن هر دو زنده‌تر و چابکتر بود. 

پالجمله وقتی شنفری و بط شرا و اين بزاق از بهر غارت قبیلهة بنی‌بجیله بیرون 
شدند و چون به اراضی آن طایفه در آمدند ایشان را تشنگی بگرفت و سخت 
عطشان شدند و به نزدیک آبگاه آمدند. در این وقت تَأبّط شرا با آن دو تن گفت: این 
قوم در این آبگاه ازبهر ما کمین نهاده‌اند. همانا طبش قلب آن جماعت را من استماع 
می‌نه‌ایم. ایشان گفتند: تو بیمنااک شده‌ای و این بانگ طبیدن قلب خویشتن است که 
می‌شنوی و دست بر قلب او نهادند تا امتحان کنند. تأبّط شرا گفت: سوگند با حدای 
که هرگز من نترسیده‌ام و دل من جنبش نکرده است. پس ایشان گفتند: ما ناچاریم از 
اينکه بر لب آب شویم و خود را سیراب کنیم و نخست شنْفری برفت و سیراب شده 
باز آمد و از پس او بژاق بشتافت و کامروا مراجعت کرد و گفتند: میج کس در این 
ارات مك 

بط شرا گفت: قوم را با شما کاری نیست و ایشان آهنگ من دارند. و چون من 
در این آبگاه شوم گرفتار خواهم شد. اکنون خلاصی خود را با شما پندی گویم. باید 
که از سخن من تجاوز نکنید. 

پس با شنفری گفت: چون من گرفتار شدم تو به سرعت تمام بگریز و در جائی که 
بانگ مرا توانی اصفا کرد پنهان باش تا آن زمان که بانگ مرا شنیدی که همی گویم: 


از ولادت تا بعشت ۳۶۱ 


بگیرید» پس بیرون خرام و مرا از بندر رها کن. و با ابن باق فرمود: چون من گرفتار 
شوم تو خود را از قوم پوشیده مکن و در پیش روی ايشان چنان نرم در دویدن باش 
که آن جماعت گمان کنند که ترا توانند گرفت و از دنبال تو بتازند و با تو مشغول 
شوند. این بگفت و به آبگاه در آمد. 

و مردم بنی‌بجیله از کمین بیرون تاختند و او را بگرفتند» پس در زمان شّْْی 
چون برق و باد بدوید و خود را به گوشه‌ای پنهان ساخت؟؛ و ابن باق بماند. بط 
شرا گفت: ای مردم بجیله اینک من اسیر شما باشم اگر خواهید ابن باق را نزد شما 
به گروگان بگذارم و به قبیلة خود شده از بهر حویشتن و او فدا آرم و با شما سپارم و 
او را نیز حلاص کنم. ایشان گفتند: تواند بود. پس تأبّط شرا بانگ برداشت که ای 
عمرو بن باق صواب ان است که تو در میان بنی‌بجیله به جای من اسیر باشی تا من 
رفته از بهر فدا زر و سیم آرم. ابن براق گفت: من هرگز این کار نکنم و راه خویش گرفته 
روان شد و چنان بنمود که خستگی و ماندگی دارد و نیک نتواند شتافت. 

مردم بجیله در گرفتن او طمع کردند و تأبْط شرا را دست و پای بسته بگذاشتند و 
از دنبال اين باق همگروه بشتافتند. تأبْط شرا به آواز بلند بانگ برداشت که: بگیرید. 
قوم چنان پندارکردند که ایشان را بگرفتن ابن باق تحریص می‌کند و غافل بودند که 
این علامتی است از بهر اعلام 7 

بالجمله شُنْفرّی چون بانگ تابط شرا بشنید از نهانگاه بیرون شتافت و بر سر او 
آمده بند از او برداشت. پس تأبط شا و شَنْفرّی از یکسوی بدویدند و ابن باق در 
این وقت دویدن خویش را آشکار کرده از پیش روی بنی‌بجیله چون عقاب که به 
نشیب شود بدوید و با اصحاب خود پیوست. در این وقت تأبّط شرا فریاد برداشت 
که: ای مردم بجیله دویدن ابن برّاق را دیدند اینک دویدن مرا ببینید که آن را 
فراموش کنید. و از اين براق پیشی گرفت و شعری چند بگفت که این بیت از آن 


اش 


ت 


تسا 


و ی مه ۳ ۰ ۱ ِ ی ۳ 2 زد 
آد سبی ۶ اسرِع منی عیر دی عذر او دی جناح بجنب الرّید ! خماقی! 


۱. کنار کوه که بیرون جسته باشد رید گویند. 


۱۶۲ ناسخ‌التوار بخ 


وبه سلامت برستند. اگرچه این هر سه تن از دوندگان عربند اما مثل عرب به نام 
شتفری سبایر انست چه گویند: اغدی مر الشْنْفوّی ". 


واقعة داحس و غثرا 


و دیگر از وقایع زمان نعمان واقعة داجس و غبْرا بوده همانا فیس بن هیر بن 
جَذِیِمَة العبْسی را اسبی بود که داجس نام داشت و حُذيفة بن بَذُر فزآری را اسبی 
بود که غْثرا نامیده می‌شد و اين دو اسب در میان عرب به دوندگی نامدار بود. روزی 
چنان افتاد که قژواش بن هُنینّ را که یکی از مردم بنی‌عبس بود با برادر حُذّیفه که 
حمّل نام داشت مبارات و مناظره رفت. چه فَرواش همی گفت: داجس اجود است 
و خمّل بر آن بود که عُیُرا دونده‌تر است و براین سخن گروگان نهادند و قرّراش این 
قصه را با فیس برداشت. قیس گفت: نیکو نکردی زیرا که مردم بنی‌فزاره 
ظلم پیشه‌اند و از آن توانائی که در خود گمان دارند با هیچ کس به عدل و نصفت 
نروند و خود به نزدیک حمّل آمد تا مگر اين واقعه را مرتفع سازد. 

حمّل بن بَدُرگفت: قژواش با من ده (۱۰) شتر که ده ماهه آبستن بود به گروگان 
نهاده, اگر خواهی این دو اسب را با هم نتازیم آن شتران را بایدت به من داد چه اگر 
با هم بتازيم اسب غبُرا سبقت خواهد جست و شتران مرا خواهد بود. قیس در 
حشم شد وگفت: اگر چنین می‌دانی گروگان بر بیست (۲۰) شتر نهیم. حَمْل بن بدر 
گفت: بر سی (۳۰) شتر بندیم. بدین گونه با هم لجاج کردند و بیفزودند تا گروگان بر 
صد (۱۰۰) شتر بایستاد. آنگاه شتران را به دست پسر غلاق که یکی از بنی ثعلبة بن 
سعد بود بسپردند تا اسب هر که سبقت جوید بدو سپارد. پس اسبها را چهل (۴۰) 
روز تضمیر " کردند و در اراضی ذات‌الاصاد که از محال بتی عبس بود صد (۱۰۰) 
عه ‏ شتافت شین گنود و با نان‌ اف را که ام ارات غاامت تهادند که ات 
هر که بدان آب زودتر لب بیالاید گروگان او را خواهد بود. 

۱ سایر: به معنی مشهور است. ۲. مجمم‌الامثال میدانی» ۴۶/۲. 
۳ تضمیر: اندک علف دادن اسبان را بعد فربهی و لاغر کردن فربه را گویند. 
۴ غلره: یک تیر پرتاب را گویند. 


تتتتةتة٩ك٩ك٩ك(چ(2أأقخ‏ سس 0( 
از ولادت تا بعشت ۱۶۰۳ 


در این وقت خمْل بن بدر حیلتی اندیشید و زیر بن عبد عمرو را با چند تر از 
نبی‌فزاره بفرمود تا در میان راه کمین نهادند تا اگر 3اجس پیشی جوید او را نگذارند و 
خود با فیس بر تلی بر آمدند تا اسبها را نگران باشند. در اين وقت حمل با قیس 
گفت: هیچ می‌دانی که در اختیار میدان و گزیده کردن این مکان با تو خدعه کرده‌ام 
ترک الخداع من آجری من ماة لوا و 
این سخن در عرب مثل شد. یعنی: آن کس که میدان را صد غلوه نهاد جای غدر و 
خدعه نگذاشت. اسب باید دونده باشد و چنین راه را به پایان برد. 

چون لختی اسبها بدویدند غبّرا پیشی گرفت و خمل: گفت: هان ای قیس هیچ 
عم ت 7 و 9 
نگرانی که داحس به دنبال ماند فیس گفت جَرّی المُذ کیاتِ ‏ لا " یعنی: اسبهای 
مجزب که از میانه سالی در گذشته باشند هر زمان سرعت و دوندگی را زیادت کنند. 
و این سخن نیز مثل گشت. و دیگر باره حمل گفت: ای فیس به میدانی در نیامده‌ای 
که ظفر جوئی. قیس گفت: رویْدا یعون الْجَد؟. یعنی: باش تا به زمین سخت در 

در این وقت داجس از غیرا سبقت گرفت و بدانجا رسید که بنی‌فزاره کمین نهاده 
بودند پس ایشان بیرون شدند و بر روی داجس بزدند و آن را بداشتند تا غبرا نیک 


زود باشد که اسب تو مانده شود. قیس گفت: 


بگذشت. آنگاهش رها کردند لاجرم غبرا زودتر راه را به پایان برد و میان برکه 


در آمد و حمّل بن بدر به پیشی گرفتن با مفاخرت جست و قیس در جواب او این 


کما لاقیّث من حمَل بن بَذرٍ و اوه علی ذاتِ الاصاد 
رهم فْخروا عَلی بغیر خر و 
و قًذ دموا الی بغل شوء ۳ 


رَدُوا دون غایته جوادی ۵ 
9 1 خا ۵ ‌ ۶ 
لهونی لهُم صفت القیا 


۰۰ث ‏ ضضح-س۲۲ ۲ ۲ ۲ ۲۰ ۲ اآ۳۳ 


۱ مجمع‌الامثال میدانی» ۱۲۲/۱. 

۲ مذکیات: اسبهائی را گویند که از میانه سالی گذشته باشند. 

۳. مجمم‌الامثال میدانی» ۰۱۵۸/۱ ۱ ۴. مجمم‌الامثال میدانی» ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ 
۵. جواد: اسب. ۶ صعب القیاد: ان کس که رام نشود. 


اساسا ساپس سم ات سح هس سس 


۶۴ ناسخ‌التوار بخ 


7۴ 
وک |ذا منت بحصم سَوء َلْفت" 4 بدامية نااد" 
بالجمله در مبان قیس و حمل از بهر گروگان کار به مناقشه و مشاجره رفت» عرکی 
بن عمیره و یک تن دیگر از بنی‌فزاره که حُذَيفة بن بر را ندیم بودند با او گفتند: 
صواب آن است که آن گروگان که با قیس نهاده بدو دمی تا مردم ترا ظالم و بد عهد 
نخوانند. و این چه شرفی است از بهر قیس با چه نقصانی است برای تو که دابه‌ای از 
دابه‌ای پیشی جوید یا باز ماند. غذیفه گفت: اکنون مردم ندانند که در میان راه 
ّاجس را برتافتهاند و نگاه داشته‌اند. چون اين گروگان بدهم بر همه مکشوف شود 
و فوزند مالک را که ابا قرفه کنیت داشت به سوی قیس فرستاده و طلب گروگان کرد. 
چون به خانه فیس رفت از ز قضا او را نیافت و زن قبس با اباقرفه گفت: صواب ان 
است که تو قیس را دیدار نکنی و این سخن با او نگوثی که از وی ترا بد رسد. 


قتل اباقرفه 


اباقرفه مراجعت کرده سخن زن قیس را با پدر بگفت. حذیفه در خشم شد و 
بی‌توانی او را پاز فرستاد و گفت: بی‌آنکه گروگان از فیس باز ستانی باز مشو. ابافرفه 
بشتافت و در این نوبت قیس را دیدارکرد و سخن حذیفه را با او ابلاغ داشت. فیس 
از اصفای این کلمات مانند پلنگ غض بآلود شد و نیز؛ خود را جنبش داده بر 
اافرفی نان که ترسای هر 

چون این خبر به حذیفه رسید فتنه انگیخته شد و بنی‌فزاره از پی خونخوامی 
کش انشتتاه: در این وقت ربیع بن زیاد که از ز قبیلاً عبسیین بود و مُعاذه خواهر خذیفه 
را به زنی داشت و ازین روی در میان بنی‌فزاره می‌زیست خواست این فتنه را 
بنشاند» پس از خویشتن صد (۱۰۰) ن شتر عشر" که ده ماهه آبستن بود دیت خون 
اباقرفه کرد و هر دو قبیله را به جای خود نشاند. 


۱. ذلیف: آهسته رفتن و پیش آمدن لشکر. ۲.نااد: سختی و رنج. 
یو : شتران ده ماهه آبستن را گویند. 


7۳۳ ۰ب سح سسیسپسپسيپسپسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصب‎ ۹۹٩۹٩۰ 
۱۶۵ از ولادت تا بعشت‎ 


قتل مالک 


و روزگاری بسیار بر این نگذشت که مالک بن ژهیر عَبسی که از ابطال رجال بود 
به لقاطه آمد و دختر حارثه را از بنی غراب بن فزاره که ملیکه نام داشت به زنی 
بگرفت و در آنجا سکون اختبار کرد یه منتهز فرصت بوده چون این بدانست 
جمعی از مردم خود را برداشته ناگاه بر او تاخت و او را بکشت و عترة [ين شدّادا 
این شعر بگفت: 

له عینْ من رأی مثل مالک عَقَيَة قوم آن جری فُرسان 
لب لغ یُجزیا نشف لو .و لیتهما لَمْ بوسلا لرمان؟ 

در این وقت بنی‌عیّس به نزدیک خذیفه فرستادند که شما مالک را در ازای 

ابافرفه مقتول ساختید. اکنون آن صد (۱۰۰) شتر که به خون او اخذ نمودید به 


۱. عقیره: بزرگ قومی که در میان قوم کشته شده باشد. 
۲ ابیات فوق را این‌اثیر در تاریخ کامل بدین صورت نگاشته است: 


فلله عینا من رای مثل سالک عقیر؛ قوم ان جرّی رشان 
قیتهما لَمْ ُطیما الم بَْدها و لیتهما نم یجمعا لران 
و لیتهما ماتّا جمیعا ببلدة و کان کریما ساجداً بهجان 
و کان اذا ماکان یوم کریهة فقذ عَلِمُوا نی و هو فان 
ر کی الهیجاء تم نسائنا لصرِبٌ جثذالکرب کُل بان 
فسوف ری ان کنث بُعدک اقب و امکنی دهری و طول زمانی 
فاقیم خفا لو بقیث بر لقرث بها غیناک جین تمرانی 


بمنی: خوشا به آن چشمی که جوانمردی همتای مالک دیده باشد. کشتهٌ مردمی است که بر 
سر دویدن دو اسب گروبندی کردند. کاش ان دو اسب به دنبال آن هیچ خوراکی از گیتی 
نمی خوردند و کاش برای گرو بندی گرد نمی آمدند. کاش هر دو در یک سرزمین مرده بودند و 
قیس آن دو را از دست می‌داد و آن دو هرگز دیده نمی‌شدند. با کشته شدن مالک دردی بزرگ 
پدبد ایرد و گزندی نع فراز نهادند. مردی بزرگوار و بشکوه و بخشنده بود که او را 
کشتند. چون در جنگ روزی سخت پیش می‌آمد. همگی می‌دانستند که من و او دو 
جوانمرد کارکشته‌ايم. به هنگام نپرد از بانوان خود پاسداری می‌کرديم و به هنگام دشواری؛ 
همه انگشتان دشمن را می‌بريديم. به زودی خواهی دید که اگر پس از تو پبایدار باشم و 
روزگار و درازای زمان مرا درنگ دهد سوگند به راستی می‌خورم که اگر یک چشم بر هم زدن 
زنده مانی در همان زمان کوتاء کاری کنم که چشمان تو روشن گردند (۶۷۲/۲). 


مس دس ریت ارس ی ات ۳ وت یتح جک رح بح تسس 


۳۶۶ ناسخ‌التواریخ 


سس میس واه سابع ی جح سب 


سوی ما فرستید. حذیفه بدین سخن رضا داد. و سنان بن ابی حارثةالمزنی با یه 
ی وه ص ات 


ییا 


ود مان آن بخارب فومنا وّفی الخرب تفریق الجَماعة والاژل" 
بدّث و لاب فی فد ب یتنا قبیا کما قّت جرد ال 
فیاابنی بغیّض راجفا لک لها ی یفترق الشمل 
لد مسییل الخرب وعو" مَضْلهة سمل ام ان + شغل 

اما ربیع بن زیاد. بنی‌فزاره را در فتل اییزو و برس شما 
قبول دیت کردید و من دیت خون اباقرفه را بدادم دیگر چه بایست به قتل مالک بن 
زهیر اقدام کرد. و از این جا سخن به دراز کشید و کار به ناستوده گفتن رفت. ربیع 
برنجید و از میان ایشان کوج خاده آهنگ قبلة خویر کرداوبه میان عیسبین ماو 
بت شت فرمود که: 
نهانی به خیمه ربیع نا نازل شو و ضمیر او راکشف کن که آیا دل با ما دارد یا از ز دوستان 
بنی فزاره است و حیلتی انديشیده و بدینجا شتافته. . رعیه خویش را به مسکن ربیع 
اندانحت و درگوشه‌ای نهان شده گوش فرا داشت شت ناگاه دید زذ ربیع بعد از طهر؟ 
آن خون که عادت زنان است به کنار ربیع در آمده و طمع کنار دارد و ربیع ازو کناره 
گرفت و از کنيزک خود یک دو جام خمرگرفته بنوشید و این شعرها بگفت: 


ی اراد * قها عمش حار جلّل من الا المَهِمٌ الساری 

و ان و بل شاک ق لیا نشوننا سوجه نها 
یجد الساء 1۳ تین او ون بالاشخار 
فد سل ضالکابن هیر جوالتساء عواقب الاطهار 


پنتن ی ۱0 


۳ وعر: به معنی دشوار؛ و برای زمین و راه بکار رود. 
۴ طهر: مدت پاکی زن» مدت بین دو حیص. 


از ولادت تا بعلت ۲۶۷ 


کنيزک را بدین شکرانه آزاد ساخت و روز تا روز آتش این فتنه بالااگرفت. و هرگاه 
توانستند این دو قبیله با هم مصاف دادند. 


یوم ذی‌آلمر تقب 


جنگ نخستین را یوم ذی‌المرتقب گویند و در آن روز بنی‌فزار با عبسیین در 
آویختند و در ا ین جنگ أرطاة که یکی از بتی‌عبس بود عوف بن بدر را بکشت و 
عنتری ضمضم را به قتل آورد؛ و جمعی دیگر نیز مقتول گشت. 


یوم دی حسی 


و جنگ دیگررا یوم ذی حسی گفتند و ذی حسی از اراضی هبائه است و در این 
جنگ +ذیفه بنی‌فزاره و بنی‌دْبیان را مجتمع ساخت و ایشان لشکری عظیم شدند 
و از ز اد سوی قیس با بنی عبس و بنی عبداللّه بن غطفان که از حلفای ایشان بودند در 
مصافگاه در آمدند و در ذی حسی این دو لشکر در هم افتادند و بعد از کوشش و 
کشش بسیار بنوعبس هزیمت شدند و حذیفه با لشکر از دنبال ایشان به تاخحت و راه 
بدیشان نزدیک کرد. . فیس چون چنان دید با ربیع پن زی یاد گفت: باید حیلتی اند یشید 
و اگر نه تمام عرضه هلاک شویم. من چنان صواب دانم که جمعی از پسران 
بنی‌عبس را باید به گروگان بدیشان سپرد. اگر به سلامت نگاه دارند این فوزی باشد 

ی ی و ران ایشان کشته می‌شوند. . ربیع 

گفت: بی‌گمان بدین کودکان رحم نخواهند کرد باید دل بر مرگ نهاد و مصاف داد و 
این شعر بگفت: 


ثمی 


۶ 


آفول و لم ملک او ی آری ما بری والله بالعّیب اعلم 

آبشی علی ییاد مق بعد نالک فد خی بجانی الکرب اراًتضرْ 

بالاختله ی یگ سخن ربیع را وقعی ننهاد و با بنی‌دذبیان پیام داد که بدین کثرت 
لشکر کبر نکنید نه آن است که ه رکثیری غلبه تواند کرد. اینک ماگروگان به نزد شما 


۲۶۸ ناسخ‌التوار بخ 


فرستیم چندانکه شما رضا دهید و این جنگ را به تأخیر افکنید. ایشان رضا دادند. 

پس قیس بفرمود: جمعی از کودکان اشراف را حاضر کرده به دست مبیع بن 
عمرو الثعلبی که شوهر خواهر خذیفه بود سپردند و پیمان نهاد که ان کودکان را 
محفوظ بدارد تا آنگاه که کار ایشان به جنگ يا به صلح به پایان رود. هر دو قبیله از 
بتک دهاز فا شا 

و مدتی دراز بر نیامد که مرگ مبیع نزدیک شد پس فرزند خود را که مالک نام 
داشت طلب کرد و گفت: مرا زندگانی به نهایت رسید و گویا به چشم خود می‌بینم 
که پس از مرگ من حذیفه به نزدیک تو خواهد آمد و خواهد گفت: دریغ که سیّد و 
امیر ما از جهان برفت و دیدگان خود را فشار خواهد داد تا مگر در مرگ من قطره‌ای 
فرو چکاند و ترا خواهد فریفت تا این کودکان را از تو بستاند و عرضه هلاک سازد. 
اما دانسته باس که این مکرمت ودیعتی است در تو چون از دست بدهی دیگر 
کرامت نخواهی یافت. این بگفت و رخت بر بست. 

و هم در حال خذیفه در آمد واين سخنان که مبیع خبر داده بود همه بگفت و به 
کذب گریستن بر خود بست. پس روی با مالک کرد و فرمود: من خال توام و روزگار 
فراوان برده‌ام پسندیده نباشد که با شیخوخت من این کودکان در نزد تو باشند و 
همی الحاح کرد تا آن کودکان را بگرفت و به یعمریه آورد و آن مردم رکه از ایشان 
کسی در جنگ قیس کشته شده بود حاضر کرد و مر کودک را به دست یک تن 
خونخواه بداد و فرمود: تا ایشان را در آماجگاه بدارند و هرکس به جای مقتول خود 
یک تن را نشان تبر کند. و حکم کرد تا کودکال چون زخم تیر یابند پدران خود را ندا 
کنند. کنایت از آنکه پدران ایشان از جملهٌ مردان و دلاوران نیستند که توانند به فریاد 
پسران خود رسند و اگرنه فرزندان خود را چگونه به دست دشمن می‌نهادند. 

بالجمله بنی‌فزاره کمانهای خویش را بدان کودکان گشاد دادند و آن اطفال فریاد 
«وا ابتاه» بر آوردند تا جملگی جان بدادند» و اگرکسی از ایشان زنده ماند» روز دیگر 
هدف تیرگشت. از آن سوی چون این خبر به فیس رسید دنیا در چشمش تیره شا و 
جمعی از ابطال رجال را برداشته به یعمریه تاختن کرد و با بنی‌فزاره رزم بپیوست. 
پسران مبیع» مالک و یزید هر دو را بکشت و عرکی بن عمیره نیز مقتول گشت. 
بالحمله دوازده (۱۲) تن از بنی‌فزاره کشته شد. 


یوم الهاه 


و از پس این واقعه - جنگ یوم‌الهبا پیش آمد. وهبا نام زمینی است در بلاد غطفان 
ار مر ه " مشهور است. 

بالجمله دیگر باره بنی‌فزاره و بنی‌عبس لشکرها فراهم کردند و نزدیک هبائه 
ان با هم بگشتند و از 
هم بگشتند. و چون آفتاب به زوال رسید چنان بء پشت اسبها از عدات خر شید مه 
بود که رانهای خذیفه خواست تا تفیده شود ناچار هر دو لشکر دست از جنگ باز 
داشتند. و حذیفه با مردم خود به جفر هبائه شد تا مگر اندک از حرارت آفتاب 
بیاساید. فیس با اصحاب خود گفت: وقت آن نیست که فرصت را از دست فرو 
گذاریم اینک خدّیفه در جفر هَبَاكَه در رفته و از حرارت هوا ضعیف و ذلیل است. 
هم اکنون بر او تاختن بریم و کار او را به انجام آریم. و مردم خود را برداشته آهنگ او 
گرده 

از آن سوی از کنار جُفر َبائه. حصن بن بذر چشمش بر گروهی افتاد که از دور 
همی آیند با حملي بن بَدرگفت که: جمعی سوار از دور همی بینم کرا بدتر دانی که 
در این وقت بر سر شما تاختن کند» گفت: پیداست که قیس و ربیع از همه کس 
ناخوشتر است که در این ماندگی و حستگی بر ما تازند. در این سخن بودند که قیس 
و ربیع با مردم بنی عبس برسیدند و فیس همی گفت که: لبیکم لبیکم کنایت از آنکه 
امروز جواب آن کودکان را می‌گویم که پدران خود را ندا می‌کردند و بر لب جفر 
بایستاد خذیفه و مالک و خمل و فرزندان بُدر در جفر بودند چون این بدیدند 
دانستند که در مرگ تأخیری نیست. پس خمل سر بر آورد و گفت: ای قیس ترا به 
رحم سوگند می‌دهم از اين قصد بگذر. قیس همچنان گفت: لبیکم لبیکم. حدیفه 
دانست که سخن حمْل در قیس اثر نکرد خود سر برکرد و گفت: ای قیس» مالک به 
جای اباقرفه کشته شد و عوف به جای کودکان مقتول گشت. و آن گروگان که از بهر 
داجس و با نهادیم به سوی تو فرستم. دست از قتل ما بدار. همچنان قیس گفت: 
لبیکم لبیکم. حذیفه گفت: اگر من کشته شوم دیگر در میان بنی‌فزاره و بنی عبس 


۱. جفر: چاه نا برآوردء فراخ؛ و جفر هبائه نام کوهی است در بلاد بنی غطفان. 


۲۳۷۰ ناسخ‌التواریخ 


صلح نشود. قیس گفت: ابعدک ال قتا ای یرخمیع موابب اس 
درایه وقت توراش بن هت از ای شذیته در می‌آمد با اوگفتند: از قژواش 

رد 
نخواهد جست. گفت: بگذارید مرا با فژواش. در این وقت قزژواش بدو نزدیک شد و 
تیری بر پشتش بزد و او را در انداخت. حارث بن رُهُیر و عمرو بن الاشْلّم پیش شده 
با تیفش پاره پاره ساحتند. و حارث شمشیر حذیفه را برگرفت و اين همان شمشیر 
بود که هنگام قتل از کمر مالک بن زهیر باز کرده بود. آنگاه بینی حذیقه را بریدند و 
گوش او را قطم کردند و از پس او و زبانش را بریده در مقعدش کردند و آلت مردی او 
را قطع کرده در دمانش نهادند. از پس آن جندّب بن زید. مالک بن بدر را به خون 
فرزند خود بکشت و مالک بن الاشلم پسر عوف ؛ بن بدر را که الحارث نام داشت در 
ازای کودک خود مقتول ساخت و ربیع بن زیاده حمل بن بدر را بکشت در این وفت 
قیس بن رُهَیر این شعر بگفت: 


علی جمرالهباءو لا بر 

م شمرنا طل ره 
بغی والظلم مَوتعه خیم 
و قد یستجهل الرجل الخلیم 
فسالکزه فاگ با 


فسفوح 1 8 مد ک و 


یام ان یرال یی یت 
ولا ظ یه با رل اتکی 
ی الجلم دل علی ثومی 
ی 
و ما زشت الرّجال و ما زسونی 


۱ . این ار ثیر اشعار فوق را چنین آورده: 


ام علی الهبَاَة خیر میت 
اجه 
مر ان یر لاس طا 
و لا ظْلمْهُ از ابکی 
و لک الفتی خَمّل بق بدر 


و مه لیف لا ریم 
موالی القّوم والقومْ الصَمیم 
و خص به لِمَتله خمیم 
علی جفرالهناءة لا تیم 
۰« 
ی وَالبَعُی مَرَتعه 


را 
جای خود نمی جنبد. از مرگ او همه قیسیان داغدا ر گشتند چه بردگان و چه آزادگان ایشان. 
و روشک را داغ کشته شدن او فرا گرفت و خویشاوند نزدیک به ویژه داغدار گردید. آیا > 


از ولادت تا بعشت ۳۷۱ 


یومالفژوق 


و از پس این واقعه یوم‌لَرُوق پیش آمد. چه بعد از قتل حذٌیفه» بنی فرّاره مجتمم 
شدند و به خونخواهی او یک جهت گشتند. و بنی‌عبس دانستند که دیگر در اراضی 
غطفان سکونت نتوانند کرد پس از آنجا کوج داده عزیمت یمامه کردند و در آن 
اراضی سکون جستند. 

روزی قیس بر فتادة بن مسلمه در آمد و او را با سر انگشت پای بر انگیخت و 
گفت: پیوسته خود را ذلیل و زبون داری تا مبادا ازاین اراضی دور مانی. و قصد قیس 
از این کار آن بود که قتاده را از بهر کارهای سخت آماده بدارد. اما قتاده را این عمل 
مکروه افتاد و گفت: از محال ما بیرون شوید و دیگر با ما نباشید. ناچار فیس بار بسته 
به اتفاق مردم خود به اراضی هَجّر آمد و در میان بنی‌سعد بن زید مناة بن تمیم ساکن 
فندناه 

چون روزی چند بگذشت مردم بنی‌سعد طمع در اموال و اثقال آل عبس بستند 
و بزرگان ایشان به نزدیک جٌوّنْ آمدند که دراراضی هَجَّر قوتی به کمال داشت وبا او 
گفتند: هل لک فی مُهرَةٍ شَوّها و ناقة حَمراء و فثاة عَذُراء. یعنی: آیا نمی‌خواهی 
اسبهای خوب و شتران سرخ موی و دختران باکره. جَوّن گفت: البته می‌خواهم. 
گفتند اینک بنی‌عبس در میان ما متزل دارند برحیز با لشکر خویش بدیشان تاختن 
کن و از قتل و غارت و نهب و اسر فرو مگذار و ما را نیز بهره‌ای بده. جون این سخن 
را پسندیده داشت و بر این انديشه تصمیم عزم داد. در میان مردم بتی‌عبس زنی از 
قبیلة بنی‌سعد بود و این خبر بدانست و شوهر خود را آگهی داد و او فیس را 
بیا گاهانید. پس فیس مردم خود را بفرمود با زن و فرزند و اموال و اثقال خود را 
فراهم آورده اول شب کوج دادند. و از همجر" به فروق" آمدند که بک نیمه روز طرت 
مسافت بود. 


<- ندیدی که بهترین مردم در ایگیر جَفر لاه است و از جای خویش نمی‌جنبد؟ اگر 
پیدادگری وی نبوده روزگارها تا هنگامی که متاره‌ای در اسمان بر اید. بر او گربه مبی‌کر دم. 
ولو این جوان. حمل بن بّذره ستم کرد و ستم را چراگاه بیماریرا باشد. (تاریخ کامل 
لهشها ۱ هجر: نام قریه‌ای است نزدیک مدینه. 

۲ فروی: اسم عقبه‌ای است نزدیک هجر. 


۳۷۲ ناسخ‌التواریخ 


از آن سوی جوّن با لشکر هنگام سپیده‌دم به مقام ایشان تاختن آورد و هیچ کس 
را نیافت پس از دنبال ایشان بتاخت تا به فروق رسید. فیس بفرمود: تا زنان را با 
احمال کوج همی دادند و سواران از هر جانب دفع دشمن همی کردند و مصاف 
دادند. سه روز بدین گونه همی راه سپر شدند تا از لشکر جون به سلامت برستند و 
به اراضی بنی‌ضبّه آمده با ایشان پیوستند. و بعد از روزی چند خاطر بنی‌عبس از آن 
جماعت نیز کدر شده آهنگ شام کردند. 

چون بنی عامر بدانستند که آل عبس به شام خواهند رفت بیم کردند که یک باره 
روی ایشان نتوانند دید و از معاونت و معاضدت یکدیگر باز مانند پس جمعی از 
بزرگان ایشان از دئبال بنی‌عبس تاخته بدان جماعت ملحق شدند و ایشان را از سفر 
شام باز داشتند. لاجرم قیس مردم خود را برداشته به نزدیک بنی جعفر بن کلاب امد 
و در میان بنی‌کلاب سکول اختیار کرد. 


یوم جبله 


و در آنجا ببود تا یوم شعب جبله پیش آمد و یوم جبله روزی صعب است چه 
سه روز را عرب از ایام عظام شمارند و آن «یوم جبله» و «یوم کلاب ربیعه) و «یوم 
ذی‌فارا است که انشاء الله عن‌قریب مذکور خواهد شد. 

مع‌الحد یث از پس روزگاری که قیس بن رهّیر در اراضی بنی‌کلاب بزیست؛ ربیع 
بن زیاد عبسی گفت که: سوگند با خدای که تمام عرب را با خویش همداستان کنم و 
بنی‌فزاره را یک باره از جهان براندازم. و نخست برار خود عامر را برداشته به نزدیک 
و استظهار کرد. ربیعه ایشان راگرامی بداشت و سخن ربیع را بپذیرفت و گفت: این 
آغاز حربی است که هرگز عرب بدان اقدام نکرده» در چنین کاری بزرگ باید با 

پس ربیعه؛ ربیع را پرداشته با چند تن از قوم خود به میان بنی‌کلاب آمد و قیس 
بن زیر نیز با او بوده ربیعه به نزدیک الاحوص بن جعفر آمده صورت حال را باز 
گفت. و قیس بن زهیر دست بزد و دامن الاحوص را بگرفت و از او پناه جست و او 


از ولادت تا بعفت ۷۷۳ 


نیز وی را پناه داده پس تمامت آل کلاب و بنی‌عبس و عامریون متفق شدند. 

چون این خبر به بنی‌ذبیان رسید در جمعآوری لشکر مشغول شدند و چنان 
لشکری انبوه کردند که هرگز در جاهلیت نظیر آن دیده نشده بود و از سرهنگان و 
فرمانگزاران آن سپاه یکی جَوّن بود که معویه نام اوست و از شدت سواد وجه جون 
لقب یافت و فرمانگزار مَجْر بود. دیگر شرَحبیل بن احضر بن جون و کیسان بن 
عمرو بن جوّن و خصین بن حُذُيفة بن بدر و یثربی بن عدّس بودند و بزرگان 
بنی‌تمیم مانند حاجب بن ژزاره و لقیط بن زَرَارّه و عمرو بن عیینه و الحارث بن 
شهاب نیز با ایشان بودند و همچنین اولاد اکلةالمرار و قبیلهٌ بنی حنظله به حمایت 
ایشان حاضر شدند. و نعمان بن قهوس التمیمی را نیز گرومی از ابطال رجال حیره 
در فرمان بود. 

چون خبر به بنی‌عامر بردند که آل ذبیان و مردم فزاره چنان انبوهی کرده‌اند که 
هرگز در عرب دیده نشدء ایشان سخت بترسیدند و نزد الاحوص بن جعفر رفتند و 
گفتند چاره‌ای بیند یش که عن قریب بنی عامر پایمال دمار خواهد گشت. الاحوص را 
در این وقت شیخوخت دریافته بود» چنانکه ابروانش را با عصابه " برمی‌بستند تا 
چشمش را از دیدن منع نکند پس با آن جماعت گفت: امروز من مردی پیرم و ری 
نتوانم زد شما هر یک در اين کار رأیی بزنید و بر من عرضه دارید تا یکی را اختیار 
کنم. پس آن شب به مساکن خویش شدند و هرکس چیزی بیندیشید و صبحگاه به 
نزد الااحوص حاضر شدند و قیس بن زهیر نخستین قدم پیش گذاشت و گفت: صد 
رأی زده‌ایم. احوص گفت: یک رأی حازم مرا کافی است و مردم یک یک رأی خود 
را بدو باز نمودند و او جمله را مطرود ساخت و گفت: صواب آن است که زن و 
فرزند را برداشته به سوی یمن کوج دهیم. چه ما را با چنین گروهی انبوه نیروی نبرد 
نباشد. 

پس آن قبایل احوص را در محفه نشانده حمل کردند و اموال خویش را با زن و 
فرزندان برداشته بسوی یمن رهسپار گشتند. چون به وادی بنی‌النجار رسیدند از 
سواد یعنی سیاهی؛ عتخض ار کل در اینجا به معنی جثه بزرگ باشد. 


۲ پارچه‌ای است که زنان عرب بالای پیشانی بندند و به معنی گروه مردم و عمامه یا دستار و 


۳۷۴ ناسخ‌التواریخ 


میان ایشان بانگ هایاهوئی برخاست. احوص گفت: چیست این بانگ پیاپی. گفتند: 
عمرو بن عبداله بن جعده در میان بنی‌عامر افتاده و ضعیفان و زان را از گروه دور 
می‌کند. احوص او را طلب کرد و گفت: اين چه کار است که پیش گرفته‌ای؟ عمرو 
گفت: ما آشدٌ و اعرٌ عرب بودیم و تو ما را ذلیل و هزیمتی کردی» پس چگونه توانیم 
حفظ زنان و ضعیفان کنیم. احوص گفت: با این انبوه عرب چه می‌توان کرد؟ گفت: 
به شعب جبله می‌رویم و زنان و ضعیفان را در فراز جبل به سنگری جای می‌دهیم و 
خود از پیش روی ایشان سنگری دیگر کرده اقامت می‌جوئیم و آب و علف آذ جبل 
معاش ما را کفایت کند و اگر دشمن فصد ما کند از بلندی دفع او کنیم و خصم را 
جون در بیابان آب و علف به دست نشود کار بر او تنگ شود و زیستن نتواند کرد. 
احوص گفت: سوگند با خدای که این رأی محکم است و بفرمود تا قوم مراجعت 
کردند و از آنجا به شعب جبله آمدند. و جبله کوهی حمراست میان شریف و شرف 
که نام دو چشمهُ آب است از برای بنی‌نمیر و بنی‌کلاب. 

بالجمله احوص و جملٌ قبایل بدان کوه بر شدند به شعبی که آن را شعب مسلخ 
می‌نامیدند و شعاب کوه را با اقداح قسمت کردند و زنان و اموال خود را در سر کوه 
باز داشتند و از بنوعبس بن رفاعه و بنی‌سعد بن بکر و فبایل بجیله مانند دعاوية بن 
عامر و شحمة بن بجیله و عرینه و بنوقطیعه و نصیب بن عبداللّه و بنی‌کلاب و 
بنیابی بکر و گرومی از عکل سی زار (۳۰۰۰۰) مرد جنگی در زیر رایت بنی‌عامر 
فراهم شدند. 


رمز کرب 
و از آن سوی بنی‌تمیم و بنی‌اسد و آل ذبیان و جماعت بارق از آل مزیقیا 
لشکرهای خود را آراسته راه جبله پیش گرفتند و بدان بودند که ناگاه بر عامریون 


حمله برند. در میان راه گرب بن صفوان بن شحبة ابن عطارد بن عفوف بن کعب بن 
بن زید مناة بدیشان باز خورد بزرگان ذبیان چون کرب را دیدند گفتند: مبادا او 


۱. این‌اثیر: کرب بن صفوان خبّاب سعدی (تاریخ کامل» ۶۸۳/۲). 


از ولادت تا بعشت ۳۷۵ 


بشود و مردم بنی‌عامررا از ورود ما آگهی دهد. پس کرب را بگرفتند و از او با سوگند 
عهد بستدند و رها کردند. چون کرب رهائی جست به میان بنی عامر آمد و دوراز آن 
جماعت در سای درختی فرود شد. و احوص از دور او را بدید و کس فرستاد و به 
نزد خویشش خواند. کرب گفت: به میان شما نمی آیم اما اگر شما به مسکن من د 
آئید چیزی خواهید یافت. پس یکی از عامریون به خانة او شد وکّرب مقداری خاک 
در کیسه کرد و خاری را سر شکسته بر سر آن خار حنظله ! نهاد و بر زیر خاک 
کی ای ریا یشان نمود و قدری بنوشید و هیچ سخن نگفت. 

این خبر را به الاحوص آوردند. فرمود: که دشمنان ما از کرب عهد گرفتند که 
سخن نگوید. اکنون به رمز باز می‌نماید که : لشکری مانند خاک انبوه شده اما شوکت 
ایشان کلیل است زیرا که شوکة نام خار است و آن را سر شکست کنایت از آنکه 
شوکت ایشان شکسته است و بر فراز آن خار شکسته حنظله نهاد ازین قصد کرد که 
بنی حنظله نیز با ایشانند و از نمودن مشک شیر و مقداری نوشیدن از ز آن ابلاغ می‌کند 
که آن جماعت به انداز؛ زمانی که شیر از بزی بدوشند و بنوشند توانتد به ما رسید. 

پس احوص بفرمود تا شتران را بهر دو زانو عقال بر نهادند و لشکر را آماده و مهبا 
۳9 

اما از آن سوی روز دیگر از بامداد فیط بن ژُراره لشکر خویش را از بهر جنگ 
تباراست: جرا ین هنگام ناگاه شتری اجرب که دندانهای کج داشت از پیش روی 
لش کر در آمد و دندانهای خود را همی نمود؛ حزاره که یکی از بنی‌اسد بود آن را به 
فال بد گرفت و گفت بکشید این شتر را؟ قیط گفت: بگذارید آن را که کشتن واجب 
۳ از پس آن معوية بن عبادة بن عقیل در برابر لشکر آمد و او اعسر؟ بود و همی 
گفت: االْعْلاع الاغسر الحَِه ی والشر و الشَر فی کنر بنی‌اسد این حال را نیز 
مشئوم گرفتند. 

بالجمله ابوعمرو بن شاس که مردی شاعر بود و معقل بن عامر بن مواكلة 
المالکی و دیگر بزرگان با آقبط گفتند: کار این جنگ را چگونه به پایان بری؟ گمت: بر 
این کوه بر آیم و بر عامریون داخل شوم و ایشان را عرضهٌ شمشیر سازم. گفتند: 


۱ . حنظل: : هندوانه‌ای تلخ به نام هندوانه ابر جهل. 


51 اعسر: آنکه با دست چپ کا رکند و چپ دست باشد. 


۲۷۶ ناسخ‌التوار یخ 


چگونه توان بر بنی‌عامر داخل شد؟ ایشان اش و اشجم عربند این جماعت را ما 
نیک شناخته‌ايم چه ایشان از ما کشته‌اند و ما از ایشان کشته‌ايم و همچنان ایشان ما 
را هزیمت کرده‌اند و ما ایشان را هزیمت کرده‌ايم» دور نیست که چون آهنگ ایشان 
کنی ناگاه از کوه به شیب آیند و بر ما ترکتاز آرند. یط گفت: قسم با خدای که من 
داخل می‌شوم بر ایشان و آن جماعت را به اسیری به زیر می‌آورم و ساز لشکر کرده 
به پای جبل آمد و سپاه را به فراز فرمان داد و ابطال رجال قصد صعود کردند. 


قتل لقیط 

از آن سوی الاحوص با مردم خود گفت: آغاز جنگ مکنید تا یک نیمه راه 
بپیمایند و آنگاه که جبل را به نیمه راه رسیدند بفرمود تا عقالها از شتران برداشتند و 
بسوی تشیب سخت براندند و لشکریان از قفای شتران سخت بدویدند و سنگهای 
گران از فراز به فرود رها کردند بدین آهنگ به لشکر لقّط در آمدند و مردم او هر که 
در برابر شتران در افتاد پایمال گشت و اگر نه سنگی بر او گذشت. ناچار لقیط و 
مردمش هزیمت شدند و به نشیب کوه گریختند تا به زمین سهل در رفتند و بنی عامر 
با شمشیرهای کشیده از دنبال ایشان به پایان در امدند و تیغ بر اد جماعت نهادند» 
معقل بن عامر رزم داد و این رجز خواند. 


ِ‌ 


یس 


تن حماة" الیل یم جبلة پکل عشب" صارم و مب" 

از آن سوی بنی تمیم مردم خود را به سوی جنگ برتافتند و با عامریون در 
آويخته مردانه بکوشیدند و جنگ صعب شد و مردم بسیار مقتول شد و لقیط در 
حربگاه پای سخت کرده بایستاد و هزیمت‌شدگان را بانگ می‌داد که هر کس به 
جنگ باز گردد پنجاه (۵۰) شتر بدو عطا دهم و خود اسب بزد و به میدان آمد و 
مردم به او می‌گفتند: ما به شامت تو کشته شدیم. 

از آن سوی شریح بن الاحوص چون پلنگ غضب‌الود صفها بشکافت و 


۱ سمابت نگاه داشتن کسی را از بدی» حامی» نگاه دارنده جمع حماة, 


از ولادت تا بعفت ۳۷۷ 


ی را با لقیط در آورده در حملهٌ نخستین او را به زخم نیزه از اسب در انداخت 
و چند زحم دیگر بدو زده بگذشت: و لقیط بدان زخمها جان بداد و هنگام مرگ به 
یاد دختر خود که دَختَنوس نام داشت این شعر بگفت: 


لیب 
یا یت شعری عَنکَ دشتئوس ادا تاک لته اشوین ی 
۹1 ی ۳ له ل 2 مق 2 ۶ ۴ 
و بعد از مرگ هم بنی‌عامر جسد لقیط را شمشیر می‌زدند. و چون این خبر به 


و 


دختنوس بردند در مرثیه پدر این بیت گفت: 

آلا یا لها الولاث وَیلةً من بکا. لضرب بنی‌عس فیط و فد قضوه 

فما لاه فیکُمْ و لک نار شريع رده لاس او حویه 

و دختنوس در حبالة نکاح عمرو بن عدس بود. 

بالجمله بعد از فتل لقیط فرزند برادر او قریظ بن معبد بن ژراره به دست الحارث 
بن الابرص کشته شد و معوية بن یزید الفزاری حمله برد و کبشه دختر الحجاج بن 
معویه بن قشیر راکه زن مالک بن عمرو بن عقیل بود اسیر کرد و معوية بن حفاجه بر 
معوية بن یزید حمله برد و او را بکشت وکبشه را خلاص داد. و شریح بن الاحوص 
حمله برد و ابن الجّون و حرشب را که یکی از آل کنده بود بکشت و طفیل بن مالک 
بن جعفر» حسان الجَوّن را اسیر کرد و عوف بن احوص, معوية بن الجون را به 
اسیری گرفت و موی پیشانیش را برای علامت آزادی قطع کرد و آزادش ساخت تا 
اينکه ثواب کرده باشد. 

اما چون معویه از دست عوف نجات یافت بر بنی‌عبس عبورش افتاد و فیس بن 
ژهیر او را بکشت. چون عوف این بدانست با بنی‌عبس گفت: آزاد کرد مرا بکشتید 
باید ملکی مانند او برای من بیاورید. قیس از شرّ عوف بترسید چه او مردی مهیب 


۱. رس: در گور کردن مرده و مرسوس یعنی مدفون. 

۲. تحلیق: تراشیدن موی سر. ۳ میس: به معنی خرامیدن باشد. 

۴ ای کاش می‌دانستم که چون این گزارش نهانی و پوشیده به گوش دختنوس رسد. چه خواهد 
کرد؛ آیا گیسوان خود را خواهد تراشید یا سرخاب و سفیداب بر چهره خواهد مالید. نه که 
بی‌گمان رخساره خواهد آراست که او نر عروسی جوان است. 

۵ هوی به معنی فرو افتادن به مُعاکی در گذشتن است. 


۲۳۷۸ ناسخ‌التواریخ 


بود» پس از او مهلت خواست و استفاثه به عامر بن مالک بن جعفر برد. جعفر در 
جواب فرمود: برادرم سلمی چاره اين کار تواند کرد چه ندیم و مشاور عوف اوست. 
چون به نزدیک سلمی شدند او نیز ايشان را به نزد برادرش طفیل دلالت کرد و 
طفیل گفت: می‌دانم سلمی از من چه خواسته است و حسان الجَوّن راکه خود اسیر 
کرده بود با بنی عبس عطا کرد و ایشان او را در ازای معوية بن الجَوّن به نزد عوف 
آوردند و هش گت قح تاه قَاعَتَقَه یعنی: قطم کرد موی پیشانی او را که 
علامت آزادی بود و آزادش ساخت ازین روز عوف «جرّاز» لقب یافت. 

و هم در آن روز کبشه دختر عروةالرجال بن عتبة بن جعفر بن کلاب به عامر بن 
طفیل حامل بود و در آن هنگامه بار بگذاشت. 

و هم در آن روز طفیل بن مالک به آل عبدالّه غطفان تاختن برده و هزار (۱۰۰۰) 
شتر به غارت آورد» و از آن غنیمت صد (۱۰۰) شتر به عبيدة بن مالک عطا داد. 

و در آن داروگیر عبیده نیز عزم قتال کرد و خواست خود را پر قلب مخالفان زند 
برادرانش عامر و طفیل او را از چنین تهور منم کردند و او نپذیرفت و اسب بزد و به 
میان سپاه ذبیان و بنی‌تمیم در آمد. پس مردی از قفای او بیرون شده نیزه بر کتفش 
بزد که از روی پستانش سر بدر کرده و نیزه در تن او بماند و او را عطف عنان کرده از 
جنگ روی بر تافت و به نزدیک طفیل آمد و گفت: این رمح " را از کتف من بیرون کن. 
طفیل از آن خشم که پندش را خوار داشته بود گفت: من هرگز این کار نکنم» پس به 
نزدیک عامر آمد و او نیز از غضب چنین گفت. در این وقت سالم بن مالک برسید و 
آن نیزه را بکشید و او را در میان زنان و مجروحان جای داد. 

در این وفت حاجب بن زراره برادر لقّط از جنگ بگریخت و پسران حزن بن 
وب بن عوير بن روّاحه عیّسی که یکی زهرم و آن دیگر قیس نام داشت و ايشان را 
زهرمان می‌گفتند از دنبال حاجب بتاختند و بدو رسیده گفتند: اسیر ما باش. حاجب 
گفت: تا جان در تن دارم اسیر دو مولی نشوم. در این وقت مالک دوالرفیبه برسید و 
گفت اسیر من باش. حاجب گفت: تو کیستی؟ گفت: من مالک ذوالرقیبه‌ام. گفت: ترا 
اختیار کردم. زهرم خشم کرده تیغ بکشید و به گرد او همی گشت تا سرش از تن دور 
کند. حاجب و اغوثاه بر آورد. مالک پیاده شده او را نجات داد و با خویشتن ببرد. 


۹۹ : ۰ ی 
. رمح به معنی نیزه باشد. 


سس 


از ولادت تا بعشت ۳۷۹ 


پس زهرمان به نزد قیس بن ژُهیر ین جذیمه آمدند و گفتند: مالک بر ما ستم کرد و 
اسیر ما را بربود. در این وقت مالک برسید و گفت من ظلمی نکرده‌ام حاجب خود 
مرا اختیار کرد. و چون او را حاضر ساختند بدین سخن گواهی داد. قیس با او گفت: 
برای خلاصی خود چه در خاطر داری. گفت هزار (۱۰۰۰) شتر به مالک می‌دهم و 
صد (۱۰۰) شتر به زهرمان که رها شوم و چنان کرد. 

و مرداس بن ابی‌غاز نیز مردی را اسیر کرد و صد (۱۰۰) شتر بگرفت و رها 
ساخت و بنوبکر بن کلاب شتران را از دست او بگرفتند. مرداس نزد یزید بن الصعق 
آمد و شکایت آورد. یزید سوار شده به نزدیک بنی‌ابی‌بکر آمد و شتران مرداس را 
گرفته به او باز داد و بتوبکر حیلت دیگر کردند و شب بر مرداس در آمدند و با او 
شراب خوردند و در مستی از او حواهش کرده شتران را دیگر بار بگرفتند. صبحگاه 
که مرداس به نخویش آمد از کرده پشیمان شده دیگر باره بهنزد یزید, بن الصعق آمد 
و قصه خویش بگفت. در این نوبت یزید سخن او را وقعی ننهاد. 

و هم در آن روز معوية : بن الصوت : بن الکاهن الکلابی که «اسدالم جو » لب 
داشت به اتفاق حرملة الکلبی بر سنان بن اف هت یا رن 
خویش را در معرض هلاک دید به نزدیک مالک بن حماری الفزاری بتانعت و گفت: 
مرا از چنگ دشمن خلاصی ده تا در عوض دختر خود خوله را به زنی در سرای تو 
فرستم و مالک را هفتاد (۷۰) سوار در دنبال بود؛ پس مالک به طمع وصل خوله 
اسب بزد و بر معوبه حمله برد و اورا بکشت واز پس او حرمله را به قتل آورد و یک 

تن دیگر از بنی‌کلاب و دو تن از بنی‌فیس را نیز عرضةٌ شمشیر ساخت و سنان را 
نجات داد اما با این همه بعد از جنگ بهآرز نرسید و خوله رضا نداد که ضجی او 
باشد. 

و هم در آن روز قیس بن المتفق بن عامربن عقیل تاختن کرد و عمرو بن عمرو را 
اسیر بگرفت. 

در این وقت الحارث ین الابرص بن ربيعة بن عقیل برسید و از دور همی فریاد 
کرد که ای فیس عمرو را زنده مگذان عمرو با قیس گفت که: الحارث را با من از پیش 
خصمی است چون برسد مرا بکشد و ثرا از آن بهره که از فدای من خواهی یافت باز 
دارد. و فیس عمرو را رها کرد تا به سوی قوم شتافت. و چون ایام جنگ انقضا یافت 


و شهور حرام پیش آمد قیس عزم خان عمرو کرد تا به جای آن نیکی نصیبه‌ای برد 
و الحارث نیز با او همراه شد و هر دو تن به خانهُ عمرو فرود امدند عمرو با دختر 
برادر خود آمنه بنت زید گفت: تا یمه از بهر قیس و الحارث به پای کرد آنگاه به 
نزد ایشان آمد و با الحارث گفت: قیس مرا از فتل رهائی بخشید ترا چه حق است بر 
من که برادر مرا کشتی و مرا نیز خواستی بکشی اکنون به خانه من از بهر چه 
آمده‌ای؟ الحارث در جواب گفت که: مرا بر تو آن حق است که قیس چون ترا رها 
ساخت از دنبال تو بتاختم, عمرو گفت: این چندان حقی نباشد. 

بالجمله عمرو صد (۱۰۰) شتر به الحارث داد و او را رها ساعت و از پس ان 
شتران ک 5 
چون این خبر به الحارث رسید که قیس را شتر فراوان به دست شده جمعی را با 
خود برداشته بر سر راه او شد و شتران را ازو گرفته ببرد. و فیس چون به قبیلة 
خویش آمد مردم او خواستند تا ساز مقاتله با الحارث کنند؛ فیس فرمود: با برادر 
حود مصاف مجوئید دور نیست که الحارث خود شتران را باز فرستد. ات تسوا 
چون الحارث دانست که فیس از در مقاتله بیرون نشد شتران را به سوی او فرستاد. 


[یوم شعو!ء] 


و بعد از واقعه جَبّله» بنی‌عبس در میان عامریون سکون نمودند و همی بزیستند 
تا یوم شعوا پیش آمد. 

در این وقت دیگر باره از دو جانب لشکرها را آراسته شد و بنی بیان ساژ جنگ 
کرده با عامریون و بنی‌عَیُس مصاف دادند. و در آن روز طلحة بن ۰ سنان حمله برد و 
قرواش بن هنیم را به اسیری گرفت و بعد از جنگ قرواش از بیم هلاکت نام و نسب 
خود را از طلحه پوشیده داشت و گفت: من ثور بن عاصم البکائی هستم. 

و چون او را به میان قبیلهٌ خویش آورد. زنی از قبیلة اشجعیه که مادرش از قبیله 
عبسیه بود و یکی ازمردم فزاره او را به زنی داشت با شوهر خویش گفت که: امروز 
من ابوشریح را دیدا رکردم. شوهرش گفت: ابوشریح کیست؟ گفت: قرواش بن هنی. 
گفت: از کجا شناختی او را؟ گفت: من و او هر دو یتیم بودیم و خذیقه ما را در میان 


از ولادت تا بمشت ۱۳۸۱ 


ایتام بنی غُطّفان تربیت کرد. پس شوهر او به نزد برادر طلحه که حزیم نام داشت آمد 
وگفت: برادر تو فرواش را اسیر کرده است و او این سخن با برادر گفت. طلحه گفت: 
آن زن چه دانسته است این مرد فقرواش است. چون این سخن را با آن زن بگفتند 
نشانی که در بدن قرواش می‌دانست بگفت. و چون جستجو کردند آن نشان ر 
بیافتند و او را بشناختند. در این وفت فرواش گفت رت شر حَملتَةٌ یه و این 
سخن مثل گشت. بالجمله قرواش را به دست حصین دادند تا بکشت. 


یوم شواحط 


از پس این واقعه یوم شواحط ‏ پیش آمد و هم در آن روز بنی‌ذبیان با عامریون و 
بنی‌عَبّس مصاف دادند و یکی از بنی‌ذبیان برادر حنبص ضیّانی را در حربگاه اسیر 
کرده و به قبیلة خویش برد و بداشت و آن هنگام که ایام عکاظ پیش آمد و ذبیانی 
عزم سفر کرد اسیر خود را به نزدیک یک تن بهودی که از مردم تیماء بود بسپرد و 
برفت و مرد یهودی او را در خانة خود می‌داشت. 

روزی چنان افتاد که مرد بهودی از خانه بدر شد و چون باز امد فدوه برادر 
حنبص را با زن خویش در یک بستر دید پس کارد بر گرفت و آلت مردی فدوه را 
ببرید و فدوه بدان زخم در گذشت. چون این خبر به برادر حنبص رسید برخاسته به 
نزد قیس آمد وگفت: برادر مرا قبیلهٌ غطفان بکشتند و این همه زحمت عامریون را 
به شامت عبسیین می‌رسد. قیس با اوگفت: ما را با شما درکین غطفان اتفاق است و 
هیچ وقت در ما فصوری نرفته و با این همه مرد بهودی برادر ترا با زن خویش یافت 
و بدان گناه کیفر کرد. 

بالجمله فیس از سخنان حنیص برنجید و روی با قوم کرده بفرمود که: مرگ در 
میان غطفان بهتر از زندگی در بنی‌عامر است و شعری چند بگفت که اين بیت از آن 
اتتنگت: 


لحَااللهٌ قوماً توا "الخرت بشتنا سمّوا بها مرا من الماء آجنا۲ 


۱. شواحط نام کوهی است نزدیک مدینه. ‏ ۲. ارش: یعنی بر افروختن آتش. 
۳ اجن: آب مزه برگشته است. 


۱۸۲ ناسخالتواریخ 


و از پس آن ربیع ین زیاد عبسی را برداشته به سوی بنی‌ذْبیان کوچ داد و به خانة 
یزید بن سنان ابی حارثه که از فرسان بنی‌ذبیان بود فرود آمد و گفت: ما به نزدیک تو 
آمده‌ايم تا ما را به نزدیک سنان برده در کار صلح اعانت فرماتی. یزید ایشان را 
گرامی بداشت و با خود برداشته به نزدیک سنان آورده و گفت: اینک بزرگان 
بتی عبس اند و از بهر اصلاح ذات بین حضرت تو شتافته‌اند. سنان ایشان را عظمت 
نهاد گفت: نیک کرده‌اند اما اين کار بی‌رضای حصین بن خذیفه صورت نپذیرد؛ و 
کس فرستاده حصین را حاضر ساخت و ايشان را نیز ترحیب و ترجیب کرد و گفت: 
اگر ایشان قوم خود را زیانی کردند از قوم نیز بدیشان زیان رسید و کار بر صلح 
نهادند. و حرملة بن اشعر و از پس او فرزندش هاشم در این مصالحه سعی جمیل 
مبذول داشتند و رفع دیت و بهای خون از جانبین فرمودند و بنی عبّس کوج داده در 
میان آل ذبیان جای گرفتند. و این ببود تا یوم قطن پیش آمد. 


یوم قطن 


و در آن روز ربیع بن زیاد نگریست که از پیش خیم او مردی رسن اسب حویش 
را گرفته می‌کشد و می‌خرامد و بدان می‌ماند که حضَیّن بن ضمّضم باشد با پسرش 
تیجان گفت: برخیز و بدان این مرد کیست؟ مبادا پسر ضمضم باشد که ما را با او 
غهع تشنت نو اند شد که از او فتنه‌ای حادث گردد. نخست با او سخن کن اگر 
لکنتی در زبان او یافتی بدان پسر ضمّضم است و باز شتاب تا اعداد کار او کنیم. 

تیجان با او نزدیک شد و آغاز سخن کرد» خصین بن ضمضم برای آنکه خود را 
ازو پوشیده دارد جواب نگفت تا نیک نزدیک شد. پس بر فرس خود بر نشست و بر 
تیجان تاخت و او را در ازای خون پدر خود ضمضم بکشت و از آن روز که عنتره پدر 
او را کشته بود سر خود را غسل نفرمود تا این زمان که تیجان را مقتول ساعت. 

بالجمله از پس فتل تیجان مردم عبّس بر خروشیدند و دیگر بار کار نزدیک به 
مقاتله رفت سنان بن ابی‌حارثه از بهر آنکه این فتنه را بنشاند فرزند خود خارجه را 
نزد ربیع فرستاد و گفت: او را به جای فرزند خود خواهی بکش خواهی بدار و 
خارجه زمانی دراز نزد ربیع بود و عاقبت دویست (۲۰۰) شتر از بهر ربیع آماده کرد 


از ولادت تا بعشت ۳۸۳ 


تا بهای خون فرزند او باشد» ربیم صد (۱۰۰) شتر را یگرفت و نیمه دیگر را ببخشید 
و کار بر صلح افتاد. فرزندان مبیع بن عمرو که عوف و معقل نام داشتند در عقد این 
مصالحه سعی بلیغ فرمودند. و در این نوبت پیمانها استوار شد و یک باره آن فتنه از 
میان ایشان برحاست و از بدایت این غایله تا اين زمان که به نهایت شد چهل (۴۰) 
سال رفته بود از اینجاست که فد رَفَع بیهُم خر داجس وَالْعبراء ‏ در میان عرب 


مثل دی 


(شاس بن هیر ] 


و دیگر از معاصرین نعمان بن منذ شاس بن رَهّیر بود و او با قیس صاحب 
داجس برادر است و هو شاس بن ژهیر بن جَذْيمة بن رَرَاحة بن ربيعة بن مازن بن 
حارث بن قطيعة بن قیس بن بغیض بن غطفان است. و خواهر او در سرای نعمان بن 
منذر به زنی بود از این روی وقتی به حضرت نعمان شتافت و روزی چند ببود آنگاه 
که مراجعت می‌فرمود. نعمان جامه (ای ] نیکو و ردائی احمر و مقداری مشک اذفر و 
بعضی دیگر از نفایس اشیاء بدو عطا کرد؛ و شاس را در مراجعت به روهه عبور افتاد 
و در آن جبل خانة ریاح ین الاسک " بود که مردی از بنی‌رباع بن عبید بن سعد بن 
عوف بن جلان است. و جز او کس در روهه خانه نداشت. 

بالجمله در کنار ابگاه از شتر خویش به زیر آمد و نیز؛ خود را بر زمین نصب کرده 
جامه‌های خود را از آن بیاویخت و عریان شده به چشمه آب در رفت تا خویشتن را 
بشوید. در این وقت ریاح طمح در مال او بست و کمان خود را به زه کرده تیری به 
جانب شاس گشاد چنانکه بر پشتش آمده از سینه بیرون شد و در حال جان بداد. 
پس ریاح جسد او را در خاک مدفون ساخته مال او را برگرفت و شترش را بکشت و 
بخورد. 

و کسان شاس چندانکه او را بجستند نیافتند و اين راز مستور بماند تا وقتی زیر 


۱ ان ۰/۲ ۶ 1۲۷۲ میدانی در ذیل این مثل تمامی واقعه داجس و غنراء 
ی 


۳۸۴ ناسخ‌التوار یخ 


شتری نحرکرد و سنام و شحم آن را به زنی داد که پفروشد و بهای آن را گرفته طیب 
ابتياع کند. از قضا آن زن به خانهةٌ ریا عبور کرد و ضجیع ریاح آن سنام و شحم را 
یگرفت و آن طیب که از شاس مأخوذ داشته بودند بها کرد و چون آن طیب را به 
نزدیک هیر آوردند بشناعت و فاتل فرزند خود را بدانست و قال شاش و مٌاشاس 
ابش و ها ابش و لولا یُتل شاش لَم یک بیننا بش و اين اشعار را در مرثية او 
اتتداق کرد: 


لد ان فا ناء التواء یه ی للع بل 
فبل غیی نیش شکل کشکله 7 
بل سانی علنة ان تکیت بهرة وخ بشاس عَبْرةٌ حین تشک" 
و خژنی عَلبه شا حخبیث و عولتی علی سل ضوءالبدر آر هو اجب 
7 فان لد لاه یخی و مب 
و ان صَوّتّ الدّاعی ای الخیر مر الا اه سح تبرت 
تقوم عسنه کوک وه شقلی 2 له وتا الب بلهت 
آنگاه فرزندشص حصین و پسر برادرش حصین بن اسد بن جدیمه که ایشان را 
حصینان می‌گفتند به خونخواهی شاس کمر بستند و با ابطال رجال عَبّس آهنگ 
چون این خبر به مردم غنی رسید با ریاح گفتند: از میان ما بیرون شو که مارا 
نیروی مقاتله با بنی یس نیست باشد که بعد از تو با دیت و مصالحت این خود را 
بخوابانيم. لاجرم ریاح از میان طایفة غنی بیرون شده ردیف مردی از بنی‌کلاب شد 
و مقداری از گوشت پخته با خود داشت و از بیم آنکه مبادا با قبیل عَبّس دوچار 
شوند مجال فرود شدن از شتر نداشتند همچنان بر پشت شتر آن گوشت پخته را 
خوردن گرفت. 
در این وقت نسری بر فراز سر ایشان گذر داشت چون آن بدید به نشیب شد که 


۲. عول با صدای بلند گریه و زاری کردن و فریاد نمودن. 


از ولادت تا بعشت ۲۸۵ 


ان گو شترا از آبق ان مایت وس ریت یشان گنت فر او ستاو ایعان یک ند 
و اين حال را به فال بد گرفتند و هم در زمان قبیلةٌ عبسیین را از پیش روی دیدند که 
به سرعت در می‌رسید آن مرد با ریاح گفت: تو از شتر فرود شو و خود را به 
گوشه [ای] پنهان بدار و من این مردم را چندان اغلوطه می‌کنم و مماطله می‌دهم که 
دیکر ترا تیا ند 

پس ریاح از شتر به زیر شده و نعلین خود را از پای بیرون کرد و یکی را بر ناف 
خرد نهاد و آن دیگر را بر پشت و سخت ببست و به جانب تلی گريخته به سوراخ 
روباهی در رفت. 

چود عبسیین برسیدند شترسواری را بدیدند و با او گفتند راست بکو کیست 
آنکه ردیف تو بود و به کجا گریخت؟ آن مرد بعد از آنکه لختی مماطله کرد گفت: 
راستی خواهی ریاح بود. چون این سخن بگفت حصینان با مردم خود گفتند: شما 
بمانید تا ما تاختن کنیم و خونی خود را به دست خویشتن بکشیم و از دنبال ریاح 
بتاختند و چون راه بدو نزدیک کردند ریاح کمان را به زه کرد و تیری بسوی حصین 
بن شاس زهیر فرستاد و او را بکشت. حصین بن اسد بتاخت و نیز؟ خود را بر نافگاه 
ریاح بزد و آن نعل که بر نافگاه داشت از زخم نیزه حاجب آمده و اسب حصین بن 
اسد درگذشت و برو در آمد و ریاح فرصت یافته تیر دیگر بدو زد و هم او را یکشت 
و بدوید و نیزه هر دو تن را برگرفته بگریخت. 

عبسیین چود این بدیدند از دنبال او بتاختند و نتوانستند بدو رسیده پس ریاح به 
سلامت برفت و عبور او به خانة انماربن بغیض افتاد و چنان تشنه بود که جان بر لب 
داشت پس به کنار آبگاه آمد تا شربتی بنوشد. در وا تجاربه که 
آمد و طمع در مال ریاح بست و با او گفت: که وج کف ت: مرا 
مهلت ده تاکفی آب بنوشم. آن زن گفت : نمی‌گذارم. ریاح کارد خرد زا نجشنید از اور 
بکشت و خود را سیراب ساخته این شعرها یگفت و به قبیلٌ خویش رفت: 


قالث لی اشتأیس لتَکْتنی بدا و ما فولها قول 


۳۸۶ ناسخ‌التوار بخ 


الحصینَ دی الحخصین کما عَدّل الرجارَة" جانِبٍ المیل 
ما از پس ی ی قبیله 


قتل هیر بن جَذ؛ 


دیگر از معاصرین نعمان. ژُهّیربن جذیمه است و او پدر شاس و فیس است. وی 
سید و مهتر قبیلاً عبّس بود و فرزندان بسیار داشت مانند مالک و خصین و شاس و 
قیس و دیگران - چنانکه فص بعضی مرقوم شد -و قبیله هوازن باجگزار هیر بودند 
و آن مال که ژهیر مقرر داشته بود هر منال به نزد او می آوردند. 

وقتی چنان افتاد که پیره‌زنی از جماعت هوازن ظرفی از روغن برداشته به نزدیک 
که ای هر کت مر اشال ان درس برد که عم که شتا هکره داز 
بلای غلا و سختی فحط گرفتار بودیم. ژهَیر اندکی از آن روغن بچشید و طعم آن را 
ناخوش یافت. پس در خشم شد و کمانی که در دست داشت بر سینه آن عجوزه زد 
چنانکه به پشب پشت افتاد و جامه‌اش برخاسته عورتش آشکار شد. 

چون این خبر به مردم هوازن رسید در خشم شدند و غیرت ایشان بجنبید» پس 
عامر بن ضَعْصَعَه که یکی از اکابر ان قبیله بود به نزد جعفر بن کلاب امد و از طلم 
زمر شکایت آورد. خالد [پسرش | سوگند یاد کرد که دستهایم را بر گردن زهیر 
خواهم افکند تا او مرا بکشد يا من او را به قتل آورم و اين ببود تا در بازار غکاظ 
خالد با زهیر باز خورد و با او گفت: آیا این همه مردم که به حون شاس از قبیلة غنی 
مقتول ساختی ترا چه سود بخشید؟ 

زهیر در خشم شده و به حقارت به سوی خالد نگریست و خالد خشمگین شده 
گنت: هم آمکن دی مزء لش الَْصيرَة من غُنّن زهیر بن یمه تم َعنی عَلّیه. 

تفن 2 ری یت ری ۱ 

ی کی ۱ للم آمکن یدي مذء الیضاء عا یه ره 


۱. رجازی آنچه بر یک طرف بار آویزند تا اینکه هر دو طرف برایر گردد. 


از ولادت تا بعئت ۲۸۷ 


خالد نم َل ین یمنی: الهی این دست سفید بلند مرا درگردن خالد در افکن و ما را 
با خود بگذار کنایت از آنکه مرا در قتل او معینی واجب نباشد. چون جماعت 
فریش این کلمات بشنیدند گفتند: ای زهیر قسم با خدای که تو با این غرور که اظهار 
کردی کشته خوامی شد. گفت: شما را در این کار علمی نیست. 

و از پس این واقعه خالد در قتل زهیر یک جهت شد و زهیر را زنی بود که تماضر 
نام داشت و او دختر عمرو بن الشرید بن زیاج بن یَقظة بن عُصَیّة بن خفاف ین 
السلمی بود و از زهیر فرزندان داشت و برادر تَمّاضر که حارث بن عمرو بن الّرید 
است در نزد خالد جای می‌داشت. پس خالد منتهز فرصت بود تا دانست که ری به 
زمین بنی عامر فرود شده است و با او بعد مسافت نمانده پس حارث را طلب کرد و 
گفت: تو به دست‌آویز دیدار کردن خواهرت تُمّاضر و خواهرزادگان به خانذ ویر 
سفر کن و مهبط و مقام او را بدان و باز آی تا : بر او ترکتازی کنیم. پس حارث پرای 
جاسوسی به خانهُ زهیر آمد و چون ژهیر او را نگریست با فرزندان خود گفت: این 
جاسوس و طلیعة خصم است از زاو برحذر باشید و او را گرفته محبوس بدارید. 

تماضر چون این شنید بر آشفت وگفت: برادر مرا چرا باید به زندان کرد و با 
فرزندان خود گفت: اینک خال شما برای دیدار شما بدین جانب شده چگونه او را 
بند می‌گذارید؟ و نگذاشت حارث را در بند کشند. ما از آن سوی چون در احوال 
برادر نگریست بدگمان شد و گفت: 4 لییبنی آکبینانک وَفرّوتک. یعنی: هر آینه این 
غمناکی و سکوت که در تو مشاهده می‌کنم گمان دارم که سخن زهیر به صدق است 
مبادا چنین باشد که تو جاسوس باشی و ای ین معلوم شود له رَجلْ بیذارهٌ غیذارة 
نو یعنی: او مردی کثیرالکلام و بدخوی و غضبناک است مبادا تو را آسیبی 
رساند. پس او را سوگند داد و عهد بستد که خبر به دشمن نبرد و خصم را بدیشان 
رهنما نشود. و مقداری شیر بدوشید و بدو داد. 

و حارث خواهر را وداع کرده آن شیر را برداشت و به میان بنی‌عامر آمد و 
دب که در ی رت فراهم شده‌اند حارث به سایة درخت آمد و آن 
شیر را در پای درخت بریخت: و فال آیبّها التَجَرةٌ ال نله آشیریی هن و 
هی . یعنی: ای درخت ذلیل بخور ازین شیر و ببین طعم آن را چگونه است 


۳۸۸ ناسخ‌التوار بخ 


و همانا این مرد را سوگند داده‌اند که خبر باز نیاورد. اکنون باید از این شیر 
چشید اگر شیرین باشد خیمه گاه هیر نزدیک باشد و اگر طعم آن متغیّر شده راه دور 

تست 

پس خالد برخعاست و بر اسبی که حذفه نام داشت سوار شد و جندح بن البَکاء و 
معوية بن عبادة بن عقیل را که جدّ لیلی اخبلیّه است با جمعی دیگر برداشته به 
سوی زهیر روان شد. و چون راه بدو نزدیک کرد اسب زهیر شیهه بر آورد. پس مردم 
او نگران شدند و دانستند که خالد بدیشان تاختن کرده؛ پسر هیر وَژقا با پدرگفت 
که: مردی را بر اسب شقراء می‌بینم که فرس خود را با تازیانه می‌زند و به سوی ما 
شتاب می‌کند زمیر گفت: شتا ما رید السَوّط ای السْمَراء. و اين سخن در عرب مثل 
سد. 

مع‌القصه هیر نیز جستن کرده بر اسب خویشتن سوار شد و تاختن کرده در برابر 
خحالد آمد و با او در آویخت و چون لختی با هم بگشتند هر دو تن دست در گردن 
یکدیگر در آورده قوت کردند تا هر دو تن از اسب به زیر افتادند و خالد بر زبر زهیر 
واقم شد. در این وقت رُهَیر فریاد بر آورد که: ای قوم مرا و خالد را با هم بکشید. 
رف بن زهیر تیغ بر کشید و بدوید و سه ضرب شمشیر بر خالد فرود آورد و چون 
او دو زره دربر داشت هیچ آسیب نیافت. پس جح قدم پیش گذاشت و با شمشیر 
نت از تن زیر بر گرفت و به اتفاق خالد به قبیلة خویش باز شدند. 4 
ره ورّقاء این شعرها در مرثيةٌ پدر گفت: 


- 


بیت 

زایث ژهیراً تشت کل خالد فلت آشفعی کالعجول لبادر 
شب یمبنی یوغ اضر خالداً. . ویَهْعهٌ نی الحدید المَظامر 
فیالیت ای فبل ضربة خالد. ویزم زیر لم تلذنی نماضژ" 


. ور ر پیکر سنگین خالد دیدم و مانند شتابکا ات آوردم که دست به کاری زنم. 
دست راستم عم خشک باد روزی که , بر خالد ضربت زدم و آهن استوار او را از من درست بداشت 


و وا رهاند. اه اش تما مش روز نبرد خالد و زهیر مرا نزاده بود. 


از ولادت تا بعشت ۲۸۹ 


قتل خالد بن حعفر 


و دیگر از وقایعی که در روزگار نعمان افتاد قتل خالد بن جعفر ین کلاب بود و 
سیب این واقعهآن شد که خالدبن جنر از آذ پیش که یر ین یمه را به قتل 
اورد ‏ چنانکه گفته شد -وقتی به بیابان حراض به تاخت و بر قبیلهٌ ذبیان غارت برد 
و مردان آن جماعت را که در حراض جای داشتند جمله را بکشت و اموال ایشان وا 
به غارت برگرفت. در اين وقت الحارث بن ظالم که از بنی‌یربوع بن غیظ بن شُرّه 
نسب دارد کودک بود. مردم خالد نیز نیز او را زخمی بزدند و پنداشتند بدان زخم مرده 
است. 

بعد از مراجعت خالد زنان ذبیانی فحص کردند و الحارث را در میان کشتگان 
زنده یافتند؛ پس او را برگرفتند و زخمش را به التیام آوردند و او با کین خالد همی 
بزرگ شد و این ببود تا خالد. ژهیرین جذیمه را نیز بکشت و حکومت قبیلهٌ هوازن 
را به تصرف آورد. پس یک باره بنی عیُس و آل ذبیان به کین خالد کمر بستند. 

از ز فضا چنان افتاد که خالد به درگاه نعمان بن منذر آمده اسب سبی در حضرت او 
بیش کشید و گفت: ابیت اللعن نعّم صَباحکَ و آهْلی قداک. ی 
بدست کرده‌ام همانا گرد او را هیچ اسب شق نتواند کرد. در ا ین هنگام الحارث بن 
ظالم حاضر بود. چون این بدید ا سیب حضرت نان پش کش و یبن زا 
عبّسی در نزد نعمان به پای خاست و اسب الحارث را مدح گفت و آذ را باتش 
خالد فضیلت نهاد. خالد چون این بشنید گفت: یت ال اسب من آن اسب است 
که قبیلة حارث و پدران او را هلاک ساخت. اگر عیُسیین آن را هجا گویند بعید 
نباشد. نعمان اعانت خالد کرد و اسب او را پسنده داشت آنگاه که از نزد نعمان 
یروت شمان 

خالد دست ربیع و حارث را بگرفت و به خانة عُموّز که زنی مغنیّه بود آورد و با 
ایشان به خوردن خمر مشفول شد و غقرز را فرمود تا از بهر ایشان تغتّی کند و او از 
اشعار خالد که در تشویر و سرزنش الحارت و قبیلة او بود خواندن گرفت و آتش 
خحشم الحارث چنان افروخته شد که خواست پوست بر تن بدزد و از انجا بیرون 
شده گفت: خالد هیچ دقیقه از دشمنی فرو نمی‌گذارد. 


۳۹۰ ناسخ‌التواریخ 


آن شب بگذشت و روز دیگر در انجمن نعمان حاضر شد و خالد نیز در آمد. 
نعمان بفرمود تا طبقی از خرما نزد ایشان نهادند تا هر دو تن از خرما خوردن گرفتند و 
خالد هر چه از آن خرما بخورد خستوی آن را پیش روی حارث می‌نهاد تا چون 
فراغت جستند گفت: یت ال حارث را نگران باش که چند خرما خورده. حارث 
گفت: راست گوید. اما خالد با خستو بخورد. خالد را از سخن او بد آمد و گفت: آیا با 
من جسارت می‌کنی و حال آنکه جمیم نگاهبانان ترا بکشتم و تو را در میان زنان به 
جای گذاشتم. حارث گفت: آن روز که تو اين کار توانستی کرد من کودک بودم و 
اکنون کفایت خویش توانم کرد. خالد گفت آیا شکر مرا نمی‌گزاری که هیر بن 
جذیمه را بکشتم تا تو سید غُطفان شدی چه اگر او زنده بود ثرا این منزلت حاصل 
نمی‌گشت. حارث گفت: من شکر ترا در اين عمل خواهم گذاشت. از انجا بیرون 
شم یه اند عنرد امد ری کش هم هورق آزی شعرها یکت 


ه 


یت 

تعلم ابیت الم ی فایک . من الوم آو من بعده یابن جعفر 

اخ لالز فد تبهتنی غیرن‌ائم ‏ فلا تن فتکی" من الدمر وَاحُذِرٌ 

عبداله بن جعده که خواهرزاده خالد بود این اشعار را اصفا فرمود و نزد خحال 
خویش شده او را آگهی داد و گفت: حارث مردی دیوانه و مست است. امشب 
خوابگاه خود را از او پوشیده دار یا پاسبانان بکمان مبادا ناگهان به تو دست یابد و 
آسیبی رساند. پس خالد هنگام خفتن ابن جَعْدّه را فرمان داد تا از پیش روی بخفت 
و مردی که عرَوّه نام داشت در پهلوی او جای داد و جامة خواب خود را از پس این 
هر دو بگسترد و بخفت ". چون شب به نیمه رسید حارث به خوایگاه خالد شتافت و 
از خواهرزاده‌اش ابن جمْدّه و پسر برادرش عَووّه گذشته بر سر خالد آمد و او را در 
خواب یافت تیغ بر کشید و بر سر او فرود آورد چنانکه تا سینه بشکافت و از آنجا 


۱. فتک: ناگاه گرفتن. 

۲ این‌اثیر عروه را برادر خالد نوشته و گوید: عُرَوّه به پرادرش خالد گمت: چرا با او سخن 
گفتی؟ او مردی مردم‌کش و خونریز است. خالد گفت: از او چه پروا دارم؟ به خدا که اگر مرا 
در خواب بیابد نتواند بیدارم کند. خالد و برادرش بیرون آمدند و به سراپردة خود رفتند و 
بندهای آن را فرو هشتند و آن را بر خود بستند. خالد بخفت و عروّه بر سرش بیدار ماند و 
پاسداری‌اش کرد (تاریخ کامل» ۶۵۳/۲). 


سس سس سس 
از ولادت تا بعئت ۳۰ 


سس تسس 


بیرون شده این شعرها بگفت: 


ثیت 
و دا ین مه وی 
لاسائل امن ان کت سائل و ی کلاب هل کت پخالدٍ 
.0 آه مر آن ۹ مر و ۳ 9 ۵ س ۳ " 
عشوت الیه و ان جعدة دوه و عووه یکلا عَمّه غیر راقد 


و قد تصبا رجلاًفباشزث حووه . بکیکل مَحُشیاً للْداوه خارد 
اضیبه لیب یا وخ وه فشمم حتی نال یط لاد 

و از اینجاست که در میان عرب آفتک من الخاربِ بن ظالم ‏ مثل گشت. 

مع‌القصه بعد از قتل خالد وحشت و دهشتی تمام حارث را بگرفت و در حال از 
حیره بیرون شتافت و از ان سوی عتبه به درگاه نعمان آمد و فریاد برداشت که با 
سوء جرازاه. پناهنده در حضرت تو ایمن نتواند زیست. چه آسوده نشسته‌ای که 
حارث. خالد را بکشت. چون نعمان آگهی یافت چند تن از ابطال رجال را از دنبال او 
بفرستاد و چون راه بدو نزدیک کردند حارث روی بر تافت و با ایشان در آویخت و 
چند تن را بکشت و برخی را منهزم ساخت و این شعر بگفت: 

آلا اتولیلین 3 سیقی العشلت َنْ شتری سَیّنی و مذا ره 

و این مصرع انی در عرب مثل گشت . 

اما حارث نخست عزم قبیلهً خویش کرد و خواست تا در میان بنی عُطفان جای 


۱. مجمع‌الامثال میدانی. ۲ ابن‌اثیر گوید: حارث پوشیده به حیره رفت تا اسود را بکشد. 
یک روز که او در خانه‌اش بود آوای زنی دادخواء را شنید که فریاد می‌زد: من به حارث ظالم 
پناهنده شدم. حارث گزارش کار آن زن را شنید که اسود گله‌ای از شتران وی را به زور گرفته 
بود. حارث به نزد زن رفت و به او گفت: فردا به فلان جا آی. حارث خود به آنجا آمد و چون 
شتران نعمان به آبشخور آمدند آنچه را از آن زن بود بگرفت و بدو سیرد. در میان ایتها 
شتری به نام «لقاع, بود. حارث در این باره گفت: ۱ 

اذا سَمعت جِنهٌ اللقاع اذغ ابالیلی عم الّامی 

ی یفری به مَجَایع الصتاع 
یعنی: چون بانگ لقاع را شتیدی. آواز بر آور و ایولیلی را فرا خوان که نیکو فراخوانی است. 
همواره با شمشیر تیز و بسیار برنده‌ای راه می‌رود که تارک دلاوران را می‌شکافد (تاریخ کامل. 
و2 

۲. مجمم‌الامثال میدانی: ۳۰۷-۲ او پیت دیگری را نیز نقل می‌کند که در مصراع دوم با 
بیت نسخه ما یکی است: 


فالت له فی تَعضر ما تسطره من یَشتری مَیفی و هذا ائده 


سس سس متس سب 


۳۹۲ ناسخ‌التواریخ 


ی مسا حشرت نت جح یی ود جح 
کند ابشان گفتند: سکونت تو در میان ما آن ثمر کند که خون تمامت فبیله به دست 
نعمان هدر شود و او را پناه ندادند» پس آهنگ بنی‌عَبّس کرد و ایشان قیس بن زهیر 
بن خذیمه را به نزد او فرستادند و گفتند: کاری نیک کردی و مردانه بزیستی و ما 
بدانچه تو کردی شکرگزاريم اما نیکو آن است که در قبیله‌ای جز ما جای کنی تا 
پشتوانی از نو به دست شود و آتش نعمان نیز در ما نیفتد. حارث را از کلمات فیس 
بد آمد و گفت شما مردمی بی‌غیرت بوده‌اید. من اگر در قبیلة خالد گریخته بودم از 
خون او می‌گذشتند و مرا پناه می‌دادند و این اشنهار زا انشاد کرد: 


لیس 
آتانی عون فیسن ین رهب له کاب ذکرَالَبُوا 
ارف رگ وا 
ثم کتن تم لکشم یر اگم جزا ابا 
لین فلتم جاوز سوانا فد خللتا خدها علاه 
و لو کانوا هم توا آخاگُم 1 


ین یگفت و از یس وغطا روی بر ات به مان بیتمیمآمد و 1 
کفایت کنم. و حارث در آنجا سکون اختیار کرد و خبر قتل خالد به هر سوی پرا کنده 


۳. 


قصّه عمروبن اطنابه 


چون عمرو بن الاطْتابِةالْدْرَجی این حدیث شنید گفت: حارث, خالد بن جعفر 
را در خواب بکشت و اگر او بیدار بود توانائی نگریستن به سوی او نداشت و از فتل 
خالد سخت به خشم رفت و فتیان خویش را طلب فرموده گفت مرا شراب دهید و 
غنا کنید و جامی چند بکشید و اين شعرها بگفت: 
عللانی و عللا اجب وا قبانی ین اوق زا 
اما ال حارت بسن الم لوعدٌ راشاذر دور لیا 


از ولادت تا بعشت ۱۳ 


اگما بفتل ایام و لا یقت یَظان ذا سلاح میا 

چون کلمات عمرو بن الاطنابه و اشعار او به حارث رسید عزم قتل او کرد و به 
سوی دیار بنی خرْرح تاخته نیمه شبی به کنار خیم او آمد و فریاد کشید که: ای سید 
قبیله مرا انصاف ده که پناه به تو جسته‌ام. عمرو گمان کرد که نالةٌ مظلومی است نیز 
خود را بر گرفت و بشتاب بدوید و بر اثر آن بانگ به میان وادی آمد. چون نزدیک 
حارث رسید روی بر تافت گفت: دانی من کیستم؟ گفت: ندانم. گفت: من ابولیلی 
هستم, در این نیم شب از بهر قتل تو آمده‌ام. دهشت مرگ عمرو را فرو گرفت وگفت 
ای حارث من مردی پیرم و سال قحط بر من گذشته کار مرا به فردا بگذار که من خود 
خواهم مرد. حارث گفت: هیهات ترا هرگز امان ندهم. عمرو حیلتی اندیشید و نیء 
خود را از کف بینداخت وگفت: ای حارث نگفتم ترا که روزگار مرا کشته است اینک 
نتوانستم ضبط خویشتن کرده و نیزه از دست من بیفتاد» رواست که بر چنین کسی 
رحم فرمائی. حارث گفت: ساعتی ثرا امان ندهم. عمرو گفت: پس بگذار مح خود 
را بر گیرم. فرمود: برگیر. گفت: بیم دارم که مبادرت کنی و قبل از آنکه نیزء خویش ر 
بر گیرم مرا مقتول سازی. حارث سوگند یاد کرد و فرمود مادام که نیز خود را بر 
نگیری ترا نخواهم کشت. عمرو این سوگند را بر او موکد ساخت و خود سوگند یاد 
کرد که هرگز این زمح را از زمين بر ندارم. حارث ناچار شده او را بگذاشت و 
مراجعت کرد و این شعر بگفت: 


تلا الا آلترم من نا و کان ذاک بدا 
شد هُمهنا بعئله اد بَوونا و لَعَيْناه ذا سلاح میا 
و رَجَعنا بصَمُح عَلهُ و کان آلمن منا عَليّه بَغد تلیا" 


۱ پیام به گوش حارث بن ظالم رسان و آشکارا او را هشدار ده. تو خفتگان را سی‌کشی و به 
سراغ بیدار مردی دلاور و دارنده جنگ‌افزار نمی‌روی. 

۲ به روایت ابن آثیر: شعر او (عمرو ین اطتابه] به گوش حارث رسید. او به مدینه رفت و 
جویای خانة عمرو بن اطتابه شد. چود به نزدیکی وی رسید. گفت: ای پسر اطنابه به دادم 
0 عمرو آمد و گفت: که هستی؟ گنت: مردی از پیمان قبیله. بیرون آمدم که به نزد کسان 
خود روم و تتی چند از نزدیکان آمدند و دارایی‌ام ربودند. با من سوار شو تا آنها را از ایشان 
بستانیم. عمرو با او سوار شد و جنگ‌افزار پوشید و روانه گشت. چون از خانهٌ عمرو دور 
شدند. حارث به او گفت: خوابی یا بیدار؟ عمرو گفت: بیدار. حارث گفت: من ابولیلی -> 


۱۹۴ ناسخ‌التواریخ 


جنک بنی‌عامر و بنی تمیم 


بالجمله حارث به میان بنی‌تمیم باز آمد و عامریون بدانستند او در میان بنی تمیم 
جای دارد. پس مردم خود را فراهم کرده به محال هُوازن آمدند و از انجا راه با 
بنی‌تمیم نزدیک کرده کمین نهادند. در اين وقت یکی از مردم قبیلة غنوی به دشت 
عبور کرد و با زنی از بنی‌تمیم باز خورد که حنظله نام داشت و او دختر برادر ژزّارة بن 
دس بود و آن زن را بگرفت و از او خبر حارث را بگرفت. حنظله گفت: او پناه به 
حاجب بن زاره برده, حاجب او را وعدهٌ نصرت داد. پس مرد غنوی. حنظله را به 
منزل خود آورده محبوس فرمود. و چون شب به نیمه رسید حنظله بگریخت و به 
قبیلةً حود شده نزد حاجب آمد. و حاجب با او گفت کدام قوم ترا گرفته بند بر 
نهادند. ات آخذني وم ون الظبی بوجوه الطباء و یدبوون بأَعُجاز الساء. 

حاجب گفت: این جماعت جز بنی عامر نیستند. پس پرسش نمود که در میان آن 
گروه چگونه مردم دیدی؟ 

گفت: مردی دیدم که ابروهایش را با عصابه بسته بودند تا بر چشمهایش فرو 
نیفند. حاجب گفت: او الأحرّص بن جعفر است. 

گفت: مردی کم‌گوی دیدم که چون سخن گفتی مردم بر اوگرد آمدندی و دیداری 


ج هستم و این شمشیر من «معلوب» است. پسر اطنابه شمشیر یا نیزة خود را انداخت و 
گفت: شتاب کردی» مرا درنگ ده تا شمشیر خود بر گیرم. حارث گفت: بر گیر. عمرو گة 


می‌ترسم پیش از برداشتن آن مرا بکشی. حارث بن ظالم گفت: سوگند و پیمان پدرم ظالم 
برای تو باشد که تا دست به شمشیر تبری و آن را بر نداری» تو را نکشم. عمرو بن اطنابه 
گفت: آن را پر نمی‌دارم! حارث از او در گذشت و برگشت و گفت: 


تسام تالم ۳ دعمرو الما و کان داک تا 
۳ ۶ ۱ نله اذ تتررت و وجَلناه ۳ لا ۳/۹ 
۲ تک« 7 و لو بوفاء کرت قلما وفیا 


یعنی: گفتار عمرو بن اطنابه به گوش ما رسید و با هم دیداری کردیم و پیدا بود که چه خوأهد 
شد آهنگ کشتن او به هنگام رویارویی کردیم و او را دلاوری جنگ‌افزار پوشیده دیدیم. 
خفته نبود که بیدار شود و از مرگ رنگ ببازد بلکه دلاوری جنگ‌افزار پوشیده بود و شمشیر 
«مشرفی» بسته بود. پس بر او منّت نهادیم و این پس از آن بود که بر او دست یافتیم. من از 
دیرباز پاسدار پیمان و گفتهٌ خود بودم (تاریخ کامل» ۶۶۰-۶۵۹/۲). 


نیکو داشت و او را دو پسر بود که در حرکت و سکون متابعت او می‌کردند. گفت: او 
مالک بن جعفر است به اتفاق پسرانش عامر و طفیل. 

گفت : مردی را دیدم که نیک سفید اندام و بزرگ جثه بود. گفت: او ربيعة بن افو 
بن ] عبدالله بن اپی‌بکر ین کلاب است. 

گفت: مردی دیدم کوچک چشم و بسیار موی که لعاب دهنش بر موی زنخش 
می‌رفت. گفت: : او جندح بن البکُاء است. 

گفت: : مردی بلند قامت دیدم که تنگ پیشانی و کوچک چشم بود. گفت: : او ربیع 

بن العْمّیل است. 

گفت: مردی دیدم که دو پسر خوشروی با او بود و قبیله همه روی بدیشان 
داشت. گفت: عمرو بن وید ین یل بن عمروین کلاب است به اتفاق فرزندان که 
یکی زید و آن دیگر رَرَعه است. 

گفت: ۰ برد سیخ روی جسیم دیدم که در میان قبیله عظمت تمام داشتند. 
گفت: ایشان حه لد و خالد پسران نمیل اند. 

کت مود سک نوی وی ساسا وتات ار شا 
بن الاخص است. 

گفت: : مردی دیدم که موی ساعدش مانند حلقَهُ زره بود. گفت: : او شریح بن 
الاو راسنتا: 

گفت: مردی بلند قامت و اسمراللون دیدم که در قوم جولان همی کرد. گفت: : او 


مج مر 


عبدالّه بن جَعَدَةَ بن کعب ین زبيعة بن عامر بن صعْصَعه است. 


یوم رحرحان 
2 این وقت در کوه 


رحرحان" جای داشتند و از این روی این واقعه را یوم رحرحان گویند. 
بالجمله عامریون بتاختند و با بنی‌تمیم جنگ در انداختند از دو سوی مردم 


۱ رحرحان: نام کوهی است نزدیک عکاظ در پشت عرفات. 


سس 


۳۹۶ ناسخ‌التواریخ 


ید هس کیت کبک مت ی کح .۳ ۳ 


که نسب از ره وی وی ای ری ۳5 ما سای 
و معبد پن وْزاره را اسیر گرفتند و عامر بن مالک را با معبد خصمی دیرینه بوده زیر 
که در شهر رجب که از جملهُ شهور حرام عرب است. چنانکه مردم دراین ماه ستانها 
را از نیزه پیرون کنند» معبد پاس حرمت شهر حرام را نداشت و بر عامر بن مالک 
ارت برد وال اه نب رگرفت و مات عمل را در ان هگا مب 
| سره ترذ و ایک اد( شرب رای 
معبد را با خویشتن کوج ده. لقیط با خود اندیشید که اگر دویست (۲۰۰) شتر 
ایشان بدهم توانگر شوند و روزی اید که از ایشان ضرری عاید من شود. پس سر بر 
آورد و گفت پدرم ژراره مرا فرمان نداد که زیاده از صد (۱۰۰) شتر بها کنم. معبد 
معید از یه 
در آتجا بزیست تا بمرد. ۳۹ را در این فا کح 

مح‌القصه از پس ! این واقعه حاجب فرمود تا حارث را حاضر کردند و گفت: 
عامربونرانیک مشاهده کردی اکنونآهنگ چه داری؟ حارثگفت: من بر سر 
خشم شد و این اشعار بگفت: 


لخسا 


لعْمُری لد جاورث فی خی وائل و من وایل جاور فی حون تغلب 
فَاضبَحَتٌ فی حَی الارافم لم یُفل لی القرْمْ با حار بن ظالم اذهب 


سس سس 


ی * ۱4 ه )وس ۳ 0 ها ۳ - 
و فد کان ظنی اد غقلت اه بنی عدس ظنی باصخاب یرب 
از ی ۳ ۳ ما رارق و ره رل ‌ م 
فان تک فی علیا هوازن شوكة تخاف ففیکم حخد ناب و مخلب 


و ات عنم العو تفارش خارن. .29 عجب بها من حاجب نم أَعَجّب 
ی 0۳وی یا و یی ۱۳ 
پاسخ بگفت: 


ثیی) 


‌ 


مر آبیک الحیر یا حاژآلنی ‏ لامثع جاراً ین لیب بن وایل 
و قد علم الحَمٌ المْعَدی انا علی ذاک کنا في الحطوب الاوایل 
و اد تسمیماً سم ثشحارب قسبیلة مس اشاس الا آژیعت بالگوابل 
و لوحازبتنا عایریابن ظالم لعفضت علینا عامه بالانایل 


[قتل پسر نعمان | 


بالجمله حارث از ز میان بنی تمیم بیرون شد و به مسکن خواهر خود سلمی آمد و 
پسری از نعمان در آن اراضی بود ناگاه او را بيافت و بگرفت و بکشت و برفت و 
چون این خبر به نعمان رسید عم حارث را گرفت و گفت: : پسر برادرت را حاضر کن 
و اگر نه ترا خواهم کشت. عرض کرد: یت امن اگر من او را به دست کنم هم ۳ 
زمان به قتل آرم 0 
حارث بگفت: 

مد عَدَوت ی اشْعمان ظامةٌ فی تلٍ طفلي کمثل البدذُر متطار 

فاعلم بالک م بنه یر مُْمَلت قَد عدوت علی ضوغامة ضاری 

اما حارث از پس قتل پسر نعمان در اراضی خواهر خود سلمی قتل دیگر کرد. 
همانا خواهر او سلمی به حبالهٌ نکاح سناث بن ابی‌حارثة المْرّی بود و الاسود بن 
المنذر پسر خود را که شرحبیل نام داشت به ابی حارثه پدر سنان سپرده بود که 
تربیت کند و سنان را زنی بود از ز قببلة بنی اسد که هم سلمی نام داشت و او رام هرم 
می‌نامیدند. چه پسری که از ز سنان اورده بود هرم نام داشت. 


سس سس سس سس سس 


۳۹۸ ناسخ‌التواریخ 


سس سس سس 


بالجمله سنان شرحبیل را به ام هرم سپرد تا شیر دهد. در این وقت حارث 
حیلتی کرده بی آگهی سنان زین اسب او را از چاکرانش به عاریت گرفت و آن زین را 
به نزد أَم هرم آورده گفت: این نشانی است که سنان فرستادة شرحبیل را طلب کرد. 


یس شرحبیل را بگرفت و آورد به ناحیه شربه و مقتول ساخت و این شعر بکه بگفت: 


بیت 

و هاش که اد لا مارب هلاه و بکاژن تادم 
۳ ین ۱ و ۴ ۱ ۰ 

دنت بهذانم اثنی بمثلها و تاللة تَبْیض منها المْفادم! 


چون این شعر به نعمان رسید گفت: از الثه جز مرا قصد نکرده است. 

ع‌القصه چون الاسود از قتل فرزند آگاه شد جمعی از مردان جنگی را برداشته بر 
قبیلة بنی‌اسد غارت برد و جمعی کثیر را به خون فرزند بکشت به جرم آنکه سلمی 
که از آن قبیله است و فرزند او را تسلیم حارث کرده و در اراضی شربه لعل شرحبیل 
را بیافت خشم او زیاده گشت و بفرمود ریگ آن بیابان را آتش تفته کردند و حکم داد 
تا بزرگان بنی‌محارب بن حفصة بن قیس بن غیلان با پای برهنه بر آن ریگ تفته 
برفتند چندانکه گوشت پای ايشان فاسد و متشتت گفت تا چرا در اراضی ايشاد 
فرزندشس کشته شده. و از پس آن سنان بن ابی‌حارثه را بگرفت و خواست به فتل 
آورد. الحارث بن سفیان بن مُرَة بن عوف قدم پیش گذاشت و هزار (۱۰۰۰) شتر به 
خونبهای شرحبیل برگردن نهاد و سنان را رها ساخت. 


[اسارت 9 رهائی حارت| 


اما حارث بعد از قتل شرحبیل به اکناف و اطراف اراضی عرب همی گریخت تا 
او را به بلاد ربیعه عبور افتاد. در بیابانی فرود شده اسب خود را ببست و سلاح خود 
خود را بنهاد و بخفت. ناگاه چند تن از قبیل هزانیون بر او گذشته او را خفته یافتند 
پس قدم پیش نهاده اسب او را بگرفتند و هم‌چنانش در خواب محکم ببستند. چود 
الحارث از خواب انگیخته شد خود را بسته یافت. پس او را به میان قبیله بردند و 


۱. تا آن یکی آغاز کردم و اين را دوم ساختم و کار سوم که انجام دهم از بیم آن دلاوران رنگ 
ببازید. 


سس سس 
از ولادت تا بعشت ۳۹۹ 
سس وس«ٍٍِ 
کفتند. + کیست 1 حارث نام و نشان خود را پوشیده داد شت. چندانکه او را بیم و امید 
بدادند مفید نیفتاد. پس آن مقدارش ز حمت کردند و بزدند که مشرف بر هلاک شد. 
هم نشان خویش را نگفت. عاقبت ترک او بگفتند. 


[پناهن د کی حارث در بمامه] 


از پس روزی چند بگریخت و به یمامه آمد و در آن اراضی چند تن کودک دید که 
به لمب مشفولند» از یکی پرسید کیستی؟ گفت: من بحیر بن ابحر العجلی هستم. 
پس قدم پیش گذاشت و دامن او را بگرفت و گفت با تو پناه آورده‌ام. بحیر به نزد پدر 
و مادر شتافت. ایشان نیز رضا دادند و حارث را ايمن ساختند و او راگفتند: به نود 
فتادة بن سلمة‌الحنفی بایدت رفت که عم این کودک است که بدو پناه جسته‌ای و 
بنی عامر که در طلب حارث بودند در رسید‌ند, فتاده با حارث گفت: بشتاب بدین 
قلعه. پس حارث بدوید و خویشتن را در حصن قتاده افکند و سواران از دنبال در 
رسید‌ند. قتاده گفت: اگر حارث به قلعه در نرفته بود او را تسلیم شما می‌کردم اما 
اینک در پناه من است و از دو کار یکی با شما توانم کرد. نخست: آنکه زر و سیم با 
شما عطا می‌کنم چندانکه بهای خون او باشد او را بگذارید و بگذرید, و اگر نه 
پرتابش از این قلعه دور می‌دارم. آنگاه شما از دنبال او بتازید و اگر توانید او را مقتول 
سازید. بنی عامر بدین رضا دادند. و الحارث نیز این را خواست. پس قتاده اسب و 
سلاح شود به حارث داد و گفت: چون ازین مهلکه بسلامت بیرون شدی سللاح از 
با ایشان به جنگ در آمد. گاهی در آویخت و گاهی بگریخت تا به بلاد بنی‌قشیر و 
اراضی یمامه در امد. و مردم نمامه او ر پناه دادند و ایمن بداشتند و اموال فراوان او 


سس تست 


۳۰ ناسخ التواریخ 


سس سس سکس 


کرد و روزی چند بزیست و از آنجا به مکه کوج داده در میان فریش جای کرد. 


(امان مکر آمیز| 


اما نعمان چون حارث را در مکه یافت دانست که دیگر دست بدو نیابد نامه‌ای 
بدو نگاشت و او را امان داد و بزرگان ربیعه و مضر و وجوه یمن را بر پر آن نگاشته گواه 
گرفت و به درگاه خویشتن طلب فرمود. حارث اطمینان حاصل کرده آهنگ حضرت 
او کرد و آن روز به حیره درآمد که نعمان در قصر بنی‌مقاتل جای داشت. پس 
حاجب برقت و رخصت با ر حاصل کرده او را فرمود تا بدرون شود. . حارث شمشیر 
خود را حمایل کرده آهنگ انجمن نعمان کرد. حاجب گفت: شمشیر خود را بگذار 
که نعمان چنین فرمان داد و شادخاطر بدرون شو. پس حارث سمشیر هو 
تفای فی امه کست:؛ انعم ضباحاً آبیت اللمن. نعمان جون رو وی او را دید در عضب 
ونم کی لا آنعم ال صباخی. حارث ات کة کا دیگرگون انیت فتاه ان 
ی ین اک تن نعمان گفت: 2 
۱ رم باس بت کدی و و رت جر رز 
نگذارم. و حکم داد تا ابن‌الخمس تغلبی تیغ برکشید و سر از تن او برداشت 


وب و 


قصه اوس 


و دیگر از معاصرین نعمان, اوس ین هُجر بن مالک بن حزن بن عقیل بن خلف بن 
مر بود. و او از اکابر شعر است و او را در شعر قرین خطیکه و نابخه بنی‌جعده 
نهاده‌اند و او بیشتر از بهر زنان و دختران شعر گفتی و غزل فرستادی. 

وقتی او را به اراضی بنی اسد سفر شد و چون بدان اراضی رسید. صبحگاهی 


۱ به روایت بنآثیر ی ی ی نت 


مس سس سس 


۳۹ 


از ولادت تا بشت 
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شتر او به نشاط آمده و اوس را از پشت در انداخت. چنانکه هر دو رانش در هم 
شکست. و از آن سوی مهار شتر بر شاخ درختی در افتاد و بایستاد چند تن از 
دوشیزگان بتی‌اسد که از بهر تماشا بیرون شد[ء بوداند بدو گذشتند و اوس را بر 
پشت افتاده بدیدند و بگریختند. اوس فریاد برداشت و یکی از آن دخترکان را نوید 
مال بداد و پیش طلبید وگفت تو کیستی؟ گفت: من حلیمه نام دارم و دختر فُضالة بن 
کلده‌ام. گفت: پدر خویش را از حال من آگاه کن. حلیمه برفت و حال او را با پدر 
بگفت و اوکس فرستاد و اوس را به خانه برد و حلیمه را در حدمتشی باز داشت تا 
شکستگی او پیوسته شد از اینجاست که چون فْضالّه وداع جهان گفت اوس 
فصیده‌ای در تعزیت او انشاد کرد و این شعر از آن است. 


تسا 


۶ 


با عَینْ لاد ین سکب و تهمال ۲ علی فضللةً جَل الیزء ۳ و آلغالی ۲ 


قصه سعد بن ملک 


و دیگر از معاصرین نعمانه سعد بن ملک بن ضبیعه کنانی بود و او وقتی با مردم 
خویش به درگاه نعمان مد و نعمان را از او در خاطر کدورتی بود. لاجرم چوت سعد 
را بار داد و از وی پرسش نمود که اراضی شما را حال بر چگونه است؟ گفت: باران 
بسیار است و نبات آن بیشمار است. نعمان گفت: شنیده‌ام مردی سخنوری اگر 
نعواهی از تو سوّالی کنم که از جواب آن فرو مانی. سعد گفت: هر چه خواهی بپرس. 
نعمان با خادم خویش فرمود تا لطمه‌ای بر سعد زد و گفت: چیست جواب این 
سوّال. سعد گفت: دیوانه‌ای است مأمور. بفرمود تا لطمة دیگر زد. گفت: جواب ابر 
جیست؟ سعد گفت: اگر در کرت نخستین از وی پرسش رفته بود به ثانی اقدام 
نمی‌کرد. و نعمان در خاطر داشت که سعد را بدخوی کند تا سخنی زشت بگوید و 
بداد بهانه مقترلش سازد. پس بفرمود تا لطمه دیگر بدوزد. وگفت: اين را جواب چه 
گوئی؟ 


۱. سکب: ربختن آب. ۲. همل: روان شدن اشک. 
۲ ززاء: مصییت. . ۴ عول: با صدای بلند گریه و زاری نمودن و فریاد کردن. 


۰-۰۳۲ __ _ 
در این وقت سعد مکنون خاطر او را بدانست» پس عرض کرد: پروردگاری عبد 
خود را ادب می‌فرماید. هم بفرمود تا لطمة دیگر بدو زد وگفت: جواب بگوی. سعد 
گفت: تو پادشاهی بر مراد خویش رسیده باش. خشم نعمان بنشست وگفت: راست 
گفتی و او را در نزد خود جای داد و گرامی بداشت. 

و مدتی بر این بگذشت آنگاه چنان اتفاق افتاد که نعمان خراست از بهر آب و 
علف و تلطیف هوا خیمه بیرون زند و به جانبی کوج دهد برای شناخت مرتع و 
ی برادر سعد را که عمرو نام داشت اختیار کرد و او را برای فحص این حال 
بیرون فرستاد. و چون سفر عمرو به درازا کشید و خبر باز نیاورد. نعمان غضبناک 
شد و سوگند یاد کرد که عمرو خواه از خصب نعمت و فراخی سال خبر آورد و خراه 
از ضیق معاش و قلّت آب و گیاه سخن گوید او را حواهم کشت. 

روزی چند براين بگذشت و عمرو باز آمد ناگاه» سعد در نزد نعمان نشسته بود از 
دور عمرو را همی دید که نزدیک به نعمان آید. دانست که او کشته می‌شود. روی با 
نعمان کرد وگفت: رخصت فرمائی تا با عمرو سخنی چند بگویم. نعمان فرمود: اگر 
با او سخن کنی زبان تو را قطع کنم. گفت: رخصت دهی تا با او اشارتی کنم. گفت: 
اگر اشارت کنی دست تورا قطع کنم. عرض کرد که: اجازت بود تا از بهر او عصا بر 
زمین زنم. نعمان فرمود: شاید. 

پس سعد عصائی برگرفت و یک بار آن را بر زمین بکوفت و عمرو بدانست که 
باید بر جای خود بایستد و پیش نشود پس بایستاد. دیگر باره آن عصا را سه کرّت بر 
زمین بکوفت آنگاه سر آن را به سوی آسمان فرا برد و دست خود را بر آن کشید و 
عمرو از این بدانست که نباید سخن از تنگی گیاه و قلت میاه کند. دیگر باره سعد 
چند کرت آن عصا را بر زمین بکوفت و سر آن را اندک به سوی فراز کرد و به سوی 
زمین اشاره نمود» و ازین عمرو بدانست که نیز نباید از بسیاری نعمت و فراوانی 
علف خبر دهد و از پس آن عصا را بر زمین بکوفت و به سوی نعمان بداشت و 
عمرو نیک آگاه شد که اگر از قتل رهائی خواهد چاره آن است که میانه‌روی کند. 

پس قدم پیش گذاشت و به نزدیک نعمان آمد و نعمان از او از حال زمین پرسیدن 
گرفت. عمرو عرض کرد که:کار زمین صعب افتاده: رش مُشکلاةً لا خجصبّها یرف 


از ولادت تا بعشت ۳۰۳ 


ر لا جنبهاا اضف رائذها" واقف مُْرّاء خارف و آمنها خاتف. گفت: کار زمین 
مشکل شده است نه به فراو وانی نعمت شناخته شده است نه به قحط از این روی 
و اور تا هه و ز مدح و ذمٌ بایستد؛ زیرا که منکر آن باشد که مدح آن گوید و ایمن 

از آن ترسناک باشد. تعمان او را تحسین فرستاد و معفو بداشت 0[ 
کلمه در عرب مثل گشت: لد الصا فرعث " لذٍی الحلم * یعنی: عصاکوفته شد برای 
صاحب عقل. از پس آن سعد بن ملک این شعرها بگفت: 


لیا 


قرع الصا حتی ین صاحبی و لم تک لا ذاک فی الوم ر 
فقال ریت اژارض لیس بقعل و لا سارخ۵ فبها علی الرعی یشب 


سواء فلا جَذبٍ یرف جذبها و لا ضابها غیّث ۵ قرب کم 
فنجّی پها جوَبَاء لَفّس کريمة و قَذٌ کاد لولا ذاک فیهم بطم 
جلوس باذان در مملکت 
یمن ششهزار و یکصد و هشتاد و دو سال 


بعد از هبوط آدم یز بوق * 


چون مرزبان بن وَهُرز از حکومت یمن برخاست. هرمز بن نوشیروان فرمان داد 
که فرزندش تیجان سلطنت یمن کند. و او به حکم ملک‌الملوک ایران به تخت 
پادشاهی بر نشست و روزی چند بر نگذشت که مرگش فرا رسیده رخت بر بست. 

چون این خبر به هرمز رسید فرزند او خرخسره را به حکومت یمن برکشید او را 
نیز روزی چند پادشاهی بیش نبود چه از وی در حضرت هرمز مکشوف داشتند که 
او را آن نیروی نباشد که حمل سلطنت بتواند فرمود. و کار ملک بتواند کرد. پس 
هرمز ازو برنجید و او را معزول نمود و سلطنت یمن را به بادان بن ساسان مفوض 


۱ جدب: خشک و تنگی سال. ۲ رائده‌ها: جو بنده آب و علف. 

۳ فرع: سر عصا بر زمین کوفتن. . مجمم‌الامثال میدانی. ۳۷/۱ -۳۹. 
ها. سارح: ستور جر ندده. 

۴ برایر صفحه ۴۳۸۲+ چاپ سنگی: حلد دوم از کتاب اول. 


۳.۴ تاسخ‌التوار یخ 


ها 


و این باذان در سلطنت یمن ببود تا زمان بعشت و همجرت رسول‌الّه عی را ادراک 
فرموده و ایمان بدان حضرت اورده فرمانبردار گشت. 

و این سخن راست آمد که در زمان باستان در مملکت یمن این کلمات را بر 
سنگی رسم کرده بودند و آن را از زیور داود 3 مستفاد می‌دانستند من ملک ذمار 
لحیّر الا خیال من تلک دما لته الاشرا ,من ملک ذُمار غارس الاخرار لِمّن 
لک ذْمار ریش التجار و دّمار صنعا و یمن را گویند. 

بالجمله بعد از پادشاهی یمن خاص از بهر قریش گشت - چنانکه انشاء له تعالی 
در کتاب ثانی نام هر یک از سلاطین مملکت در جای خود مرقوم خواهد افتاد و 
قصهٌ رسول فرستادن خسرو پرویز به سوی باذان در ذیل حدیث پرویز نگاشته 
می‌شود -و مدت پادشاهی باذان در یمن چهل و دو (۴۲) سال بود. 


جنگ ذی‌قار ‏ 


اکنون قصهٌ حرب ذی‌قار گفته آید که از آن جنگ نیز دولت پرویز پستی گرفت و 
سبب این جنگ قتل نعمان بن منذر بود و ما در قصه نعمان مقتل او را و غضب 
خسرو را بر بر او به تفصیل مرقوم داشتیم لاجرم از تکرار قلم باز ز کشیده سك. 

بالجمله جون پرویز نعمان را بکشت و این خبر پراکنده شد دختر او که حدیقه 
نام داشت و برکیش و شریعت عیسی 1 بود برخاسته به دیر هند شد. و این هند از 
اولاد نعمان اکبر بود و مادر او ماریه نام داشت و بر کیش نصاری بود. بعضی از 
شرح حالش نوشته شد -گفته‌اند و بر خطا رفته‌اند. 

آنگاه که مغيرة بن شعبه از جانب معوية بن ابی‌سفیان که قصه‌اش گفته خواهد 
شد حکومت کوفه یافت و به دیر هند آمده او را به شرط زنی خواستاری نمود. هند 


در جواب گفت که: من سالهاست در این دير اعتکاف گزیده‌ام و سخت پیر شده‌ام 


۱. دار صفحهٌ ۵۰۳ چاپ سنگی جلد دوم از کتاب اول. 


از ولادت تا بعشت ۳۰۵ 


سوگند با صلیب یاد می‌کنم که اگر در من از جوانی یک نشانی باقی بودی خویشتن 
را از تو دریغ نداشتمی و تو را از این خواستاری هیچ در خاطر نیست جز اینکه در 
میان عرب سخن کنی که بر پادشاهی مملکت نعمان کامکار شدم و دختر او را در 
کنار آوردم. مغیره گفت: سوگند با خدای که چنین باشد و برخاسته روان شد و این 
شعرها بگفت: 


لیس 


آدز کارت به تنس الا لو درک ی اه العمان 


فد ند ندب عتی سوم ن لسوت تست ناماد 
یا هند حشبک قَد صَدَفّت "۳ فُالصَدق خر مَمللهة الانشان 
اکنون بر سر داستان رویم. 

حدیقه چون خبر مرگ پدر شنید به دیر هند آمده معتکف گشت و پرویز نامه به 
ایاس بن قبيضة الطائی کرد که در این وقت سلطنت حیره داشت - چنانکه مذکور 
خراهد شد -و بدو نوشت که اموال و اثقال نعمان ین منذر را که در نزد هانی بن 
مسعود به امانت نهاده اخذ کرده به حضرت ما فرست. و فص هانی بن مسعود و 
ودیعت نعمان بن منذر به نزدیک او نیز در شرح حال نعمان گفته آمد -. 

بالجمله ایاس کس به نزد هانی فرستاد و ابلاغ فرمان پرویز بدو کرد. هانی در 
جواب او گفت که: اموال نعمان در نزد من به ودیعت است و چندانکه مرا نیرو در تن 
باشد در امانت کس خیانت نکنم. ایاس صورت حال به حضرت پرویز نگاشت و 
معروض داشت که هانی سر سر از اطاعت باز تافت و اگر خواهم با او مصاف دهم 
لشکری در خور جنگ او باید. زیرا که بنی‌شیبان و بنی‌بکر و بنی‌عجل مردمی 
کارآزموده و دلاورند و عددی کثیر باشند. . پرویز چون این بشنید در خشم شد و 
خواست تا از بهر جنگ سپاهی فرستد. 

نعماد بن زرعه که سیّد بنی‌تغلب بود و بر در پرویز جای داشت که عرض کرد 
که: اینک زمستان است و این هنگام عرب در بادیه پراکنده بود و ایشان را به دست 
ی 
بنی ذهل و جمله بنی‌شیبان در میان مدینه و بصره بر سر آبی گرد آیند که آن را ذی‌قار 
خوانند و از آنجا گریز ندارند. باش تا آنگاه که جمله را به یک جا توانی یافت. 
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خسرو این سخن را پسنده داشت شت و به هانی کس فرستاد که کار جد جنگ راست کن 
تا آنگاه که سپاه به تو آید اگر چه ایاس را جنگ با عرب سخت ناپسنده بود که 
خویشاوند وی بودند اما از بیم پرویز سخن نیارست کرد. و از پس آن پرویز به فیس 
پن مسعود نامه‌ای نگاشت که سپاه خود را سازکرده در بلده حیره نزدیک ایاس شو 
و در جنگ هانی با وی همداستان باش. و این قیس نیز سیدی از بنی‌شیبان بود و در 
سواد عراق از کارگزاران پرویز شمرده می‌شد او نیز جنگ عرب را مکروه می‌داشت 
و هم از حکومت پرویزگریزش نبود ناچار ده هزار (۱۰۰۰۰) تن از مردم خود فراهم 
کرده به حیره شتافت. آنگاه پرویز؛ هامرز شوشتری را که در شمار اعیان عجم بود با 
دوازده هزار (۱۲۰۰۰) مرد به نزدیک ایاس فرستاد و از پس او هرمز خراد را هشت 
هزار (۸۱۰۰) کس گسیل ساشت. این جمله در تحت رایت ایاس گرد شدند. 

و در | ین هنگام هانی و تمامت قبایل در ذی‌فار مجتمع بودند» پس ایاس خیمه 
بیرون زد و لشکر بدان سوی همی برد. چون این خبر به هانی رسید سرآن فبایل را 
طلب کرد و گفت: پرویز این لشکر در طلب زینهاریان نعمان و اموال او برانگیخت و 
ایشان چهل هزار (۴۰۰۰۰) مرد مبارزند و ما از ده هزار (۱۰۰۰۰) کس افزود 
تا تیه اکنون رأی شما بر چیست؟ حَنْظلَة بن تب که از اکابر شیبان بود گفت: اگر 
همه جان بر سر این کار کنیم گواراتر است که پناهندگان خویش را به دشمن سپاریم. 

ها ی ارو و الا رتیه و این هنگام لشکر هانی گرد آب را فرو 
ه ‏ حان را آب نبود. پس ایاس چاره‌ای اندیشیده از چاه قراقرحنو آب 
بیاورد و روز دیگر از دو سوی صف شدند و جنگ در انداختند. مردم عجم کمان به 
زه کردند و تیربارانی سخت نمودند و لشکر عرب را هزیمت کردند. هانی زینهاریان 
نعمان را با اموال او برداشته فرار کرد. عجمان چون از بی‌آبی تافته بودند در جای 
ایشان اقامت حستند و ان اب که در چاه ذی‌فار یافتند بخوردند. 

اما از آن سوی چون هانی یک روز برفت و کسی را از دنبال خویش تازان نیافت 
فرود شد و فبایل را انجمن کرد و گفت: ازین راه که در پیش داریم همه از تشنگی 
جان خواهیم سپرد اگر گوئید اين مال و مردم زینهاری را بدین لشکر سپپاریم و 
خویشتن را آزاد سازیم. ایشان گفتند: ما حمل اين عار نتوانیم کرد. هرگز پناهنده 
حویش را باز مده که ما باز شویم و دیگر باره حرب کنیم. پس هم در حال مراجعت 


از ولادت تا بعشت ۳۷ 


کردند و در برابر سپاه ایاس آمده یک روز دیگر تا به شامگاه مصاف دادند. 

در این هنگام دیگر آب در هیچ چاه نمانده بود از این روی کار بر لشکر عجم تنگ 
افتاد. . پس ایاس کس به هانی فرستاد و پیام داد که از سه کار یکی گزیده کن نخست: 
آنچه از نممان بدست توست باز ده و من گناه تورا به شفاعت از پرویز معفو دارم و 
تورا ايمن سازم و یا چون شب شود به جاء تی بگریز که من بهانه کنم که ایشان 
بگریختند و مرا آگهی نشد که به کجا در رفتند؛ و اگ نه حرب را آراسته باش. هانی و 
حَنْظلّه و دیگر بزرگان قبایل گرد شدند و گفتند: : ما هرگز پیمان نشکنیم و پناهنده باز 
ندهیم زیرا که تا زنده باشیم از این ننگ نرهیم. و اگر بگريزيم این نیز عاری عظیم 
است و هم به سلامت جان نبریم؛ ؛ زیرا که يا از عطش بمیریم و اگر نه چون بر 
بنی تمیم گذ رکنیم ایشان کین کهن به یاد آورند و ما را زنده نگذارند. ناچار حرب باید 
ود .و رسول ایاس را باز فرستادند که ما جنگ خواهیم کرد زیرا که در جنگ جان 
دادن بهتر است که در بادیه از عطش مردن. 

و در آن شب حنظلة بن یه آن رسنهاکه بدان هودج و عماری بندند قطع کرد ت 
عرب بدانند که اگر خواهند گریخت زن و فرزند ایشان به جای خواهد مانده و از این 
روی حنظله مُنقطع الوطین لقب یافت چه وطین آن رسن را گویند که بدان عماری 
بند ند. . و هم در آن شب هانی چهارصد (۴۰۰) زره و جوشن بر قوم خویش عطاکرد. 

و چون روز بر آمد هر دو سپاه صف کشیدند و ایاس در قلب جای کرد و میمته 
تفگ را به هامرز شوشتری داد و هرمز خراد را در میسره بداشت. و از ال تون 
هانی در قلب لشکر جای گرفت و زید بن قاسم شیبانی را که مهتر بنی‌بکر بود بر 
میمنه باز داشت و حَنظلهة , بن له را که سید بنی عِجُل بود بر میسره کرد. 

ی ی و ی و 
مردی. یزید بن مسهل از ميسرة با یت یعنی: چه می‌گوید 
این سک. گفتند: گوید زج بل گفت: :فد لصف و عَدَل یعنی: انصاف داد و عدل 
کرد. پس مرید بن ۳ 
لختی بگشت و تیفی بر کتف هامرز بزد و او را بکشت. و لفظ هامرز به زبان پهلوی 
آن بود که برخیز, و لفظ هانی به زبان پهلوی بنشین باشد. و پرویز ! این را به فال زد از 
این روی او را به جنگ هانی فرستاد چنانکه در کتاب الفال که مر عجمان راست و 
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هر فال که زده‌اند بدان نگاشته‌اند مرقوم است. اما اين فال پرویز را راست نیامد و 
عرب قتل هامرز را به فال تشک ک فتل و آن روز را تا بی‌گاه مصاف دادند. و مردم 


عجم سخت تشنه بودند و آن روز را دل بر صبر نهادند. 


شکستن عحم از عرب 


و شبانگاه هر دو لشکر فرود شدند قیس بن مسعود که در خدمت ایاس بود در 
نهانی دل با هانی داشت و کس بدو فرستاد که من فرابت شما ر را از دست نگذارم و 
خواهم که ظفر شما را باشد. اما از بیم پرویز به جانب شما نتوانم آمد. اگ رگوئید هم 
امشب فرا رکنم و اگر نه فردا در صف جنگ بگریزم تا ایاس و عجم نیز شکسته شود. 
مانی و حَنْظْلّه شاد شدند وگفتند نیکوتر آن است که در صف جنگ روی بر تابید و 
دل فوی کردند. 

روز دیگر حتْظلة زید بن حَیّان رکه یکی از بنی‌بکر بود پانصد (۵۰۰) مرد بدو 
داد و او را در کمین باز گذاشت آنگاه همانی و خنْظله با سپاه خویش گفتند: 
اه 
روا کند» و چون راه گم کند و اين نام بخواند راه بیابده شما در این حرب نام او 
علامت کنید و همی گوئید: محمّد مر فاص لا و بامداد جنگ در انداختند و بر 
لشکر عجم حمله بردند. و آن پانصد (۵۰۰) تن نیز از کمین بیرون تاخته هم آواز 
گفتند: مُحَمَدٌ معا الّصه نا پس قیس بن مسعود چنانکه گفته بود پشت با جنگ 
کرده روی به هزیمت نهاد. عرب از دنبال او بگریختند و ایاس یک تنه در میدان 
بماند. و لشکر عجم چون آن بدیدند دل شکسته شدند و سخت تشنه بودند» ناچار 
هزیمت شدند و عرب تیغ در ايشان نهاده همی بکشتند. چنانکه بیشتر از ایشان 
متول کشت: 

و این واقعه از پس هجرت پیغمبر 9 بود و آن حضرت در مدینه جای داشت 
ی 
جست و دشت ذی‌قار و آن حرب و شکستن عجم را بنمود. و ان حضرت در سه 
کرت فرمود: ال اکن اه اکبر ال اکبر هذا رل یوم أنیصَفت العَرَبُ من من العَجَم و 
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پاسمي توا یعنی: این نخست روز بود که عرب از عجم داد بستد و به نام من 
نصرت یافت. آن اصحاب که در حضرت پیغمبر حاضر بودند آن روز و آن ساعت 
بنوشتند و صورت جنگ را چنانکه فرمود مرقوم داشتند. و چون جماعت عرب و 
مردم هانی به مدینه آمدند و پرسش نمودند آن قصه را چنان یافتند که آن حضوت 
خبر داد. 

معالقصه چون در جنگ مردم عجم شکسته شد ایاس نیز بگریخت و همچنان 
گریزا به درگاه پرویز آمد و قصف جنگ باز گفت و مکشوف داشت که عرب به نام 
مُحَمٌّد جنگ همی کرد. پرویز در خشم شد و از آنگاه کین آن حضرت را در ضمیر 
گرفت و دیگر او را مجال نیفتاد که عرب را کیفر تواند کرد و هر علامت که از پیغمبر 
دید و شنید بر خصمی او بیفزود. چنانکه در زمان او نیز دو نوبت ایوان مداین 
بشکست و در هر نوبت پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) درم سیم خالص به تعمیر آن رفت؛ 
و آذ پل را که در کنار مداین بود نیز دو نوبت آب ببرد و منجّمان او راگفتند که: ار 
علامت باشد که چیزی از نو پدید آید. 

و از پس آذن روزی در سرای خویش یک تنه نشسته بود ناگاه فرشتة خدای را دید 
که بر او در آمد و او را چوبی در دست است. پس پرویزراگفت: این شحبٌد که توکین 
او در دل نهادی برحق است اگر بدو ایمان آری ايمن باشی و اگرنه دین و دولت تو 
چنان بشکند که من اين چوب را شکستم, و آن چوب را بشکست. و این فرشته دو 
نوبت بر آو ظاهر شد و او را به راه راست دعوت نموده مفید نیفتاد و همه روز 
کارهای زشت و ناپسندیده را رونق داد و طريقت ظلم و جور پیش گرفت و بر اخذ 
دفینه دانست آن مال از او به شکنجه و عذاب بگرفت. و پرویز از آن گنجها 
بیندوعت و جز فرخ‌زاد کسی را نزدیک او بار نبود» و اگر کسی بدو بار یافتی هم 
فرخ‌زاد برای او رخصت حاصل کردی. مردم از جان و مال خویش بترسیدند و دل از 
او بگردانبدند. 


۳۱۰ ناسخ‌التواریخ 
[نامه پیغمر به خسرو]" 


سال سی و هشتم ساطنت خسرو فرا رسید و اين مطابق بود با سال ششم 
هجرت پیغمبر عْ از مکه به مدینه, و در اين سال آن حضرت نامه‌ها به سلاطین 
اطراف جهان فرستاد و ايشان را به اسلام دعوت نمود ریت 
تعالی در کتاب ثانی مرقوم خواهد شد -از جمله نامه‌ای به نخسرو پرویز نگاشت و 
آن را به دست عبداله ابن حذافة الشّهمی به درگاه وی فرستاد و بر سر نامه نوشت: 
ی را ۱ 
من مُحَمٌدٍ زسولاله الی برویز ین هُرمز, آّا بعُد نی مد لا اه 
الخرم وم الذيآزتني بلق بشما دی تم ی 
السْمّه یم و من بهدالث لامش له من بلل تلا ای 
ها تسیا نت5 زوا میغ سپ نام 
تاشلم تشلم آ ان بحرب من‌الو و زشوله و ُفجزهها. 
چون عبداللّه این نامه به درگاه پرویز آورد و بدو مکشوف داشت او را خشم 
بگرفت وگفت: این بندة من کیست که حویش را بر فراز نام من رسم کرده و آن نامه را 
بدرید و عبداللّه را خوار کرده از پیش براند و منشوری به باذان نگاشت که اين وقت 
سلطنت یمن داشت ‏ چنانکه مذکور شد -و حکم داد که دو تن مرد دانا به مدینه 
فرست تا این مرد که دعوی پیغمبری کند به من نامه کرده بند بر نهند و به نزدیک من 
آرند. اگر سر از فرمان بتابد سپاهی در خور جنگ به سوی مدینه کوج ده و آن بلده را 
در پای پیل پست کن و سر آن مرد را از تن دور کرده به درگاه ما فرست. 
چون نامه به باذان رسید دبیر خود را که بابویه نام داشت به اتفاق خرخسره که 


۳ 


نسب از عجم داشت روانة مدینه فرمود و نامة خسرو نیز بدیشان داد و گفت: محمد 
ی را بگوئید که اگر به فرمان پرویز سر در نیاوری بر من واجب شود که سپاه به 
مدینه آورم و آن شهر را ویران کنم. و این رسولان به مدینه آمد» به تزدیک پیفمبر 
شدند و پیغام باذان بگذاشتند. 

و ایشان موی زنخ سترده و سبلتهای دراز کرده داشتند آن حضرت فرمود: چرا 


۱ برابر صفحه ۵۰۷ جاپ سنگی. جلد دوم از کتاب اول. 


این چنین باشید؟ گفتند: خحدایگان ما براين است و ما بر این باشیم که خدایگان ما 
ناشتر ان حضرت فرمود: ما ری آن فص الْمشارت و تم اللَحیّة یعنی: خدای 
من مرا فرموده که سبلت را بسترم و ریش را بگذارم. پس ایشان را به خان سلمان 
فرود آورد و خورش و علف مقر داشت و کافران بدان شاد شدند که شاهنشاه ایران 
نام مَحمّد را از جهان بر اندازد و ما را آسایش بدست شود. 

بالجمله شش ماه آن رسولان هر روز به نزدیک پیغمبر آمدند و جواب سخن 
بادان را طلب کردند و آن حضرت ایشان را به رفق و مدارا بداشت آنگاه ابشان 
روزی آغاز تنگدلی نهادند و گفتند: دیگر ما را نیروی زیستن نباشد. هم اکنون یا 
گوش بر فرمان داریا ما را جواب گوی تا باز شویم. آن حضرت فرمود: نب عة ‏ 
جل قَد فقل ریکنا سل له علیه اه شیرویه حّی له لا رخة یعنی: پروردگار مر 
پروردگار شما را بکشت و شیرویه پسرش را بر او مسلط کرد تا در شب او را هلاک 
ساخت. اکنون باذان را بگوئید که اگر طریق اسلام گیری این پادشاهی بر تو بپاید و 
اگرنه این مُلک از دست تو بشود و دین من مالک ترا فرو گیرد و کمری که مقوقس - 
چنانکه گفته خواهد شد -بدان حضرت هدیه کرده بود به خرخسره بخشید و آن 
کمر از سیم زراندود بود از این روی مردم یمن خرخسره را «ذوالمفخره» لقب کردند 
و تا اکنون اولاد او را بدین نام خوانند. 

بالجمله خرخسره و بابویه آن حدیث را تاریخ نهادند و از مدینه بیرون شده به 
درگاه باذان آمدند و آن قصه بگفتند. و باذان گفت: روزی چند بباشیم اگر محمّد 
این سخن راست گفته است او پیغمبر خداست بدین او بگرویم و اگرنه آنچه 
پرویز فرمود چنان خواهیم کرد. روزی چند بر نگذشت که نامه شیرویه به باذان آمد 
که پرویز عرضه هلاک شد. اکنون پادشاهی مراست و از مردم به نام من بیعت 
بستان و ان مرد را که در مدینه دعوی پیغمبری کند از جای مجنبان. باذان روز قتل 
پرویز را با آنچه پیغمبر خبر داده بود برابر یافت» پس ایمان آورد و آن رسولان نیز 
مسلمان شدند. 


ظهور هلقام در میان عرب 
ششهزار و یکصد و هشتاد و هشت سال 
بعد از هبوط آ دم نا بو۵! 


در میان قبایل غُیلان سه تن مرد مبارز بود که در تمامت عرب به مردی نامدار 

ِ- 
نخستین: عامر بن طفیل که هم در قصهٌُ نعمان بن منذر بدو اشارت شد. و دیگر 

۵ 0 ز قصاید سبعه مملقه 
منسوب بدوست چنانکه از این پیش بدان اشارت شد. . و سیم عباس بن مرداس 
الشلیت و۳ اين هر سه تن چنانکه آئین عرب بود به نهب و غارت حرصی تمام 
داشتند و به هر سوی تاختن همی بردند و غلیمت همی آوردند و از فتل دريغ 
تل تن : 

وقتی چنان افتاد که آهنگ ممالک یمن کردند و در آن اراضی به کنار رودخانه‌ای 
که آن را اسل گویند فرود شدند و سپاه خویش را نیز فرود آوردند تا اسایشی کنند» 
در اين هنگام خیمه‌ای در برابر لشکرگاه خویش دیدند که بر کنار رودخانه به پای 
بود» پس ایشان سه کس از مردم خویش را بیرون فرستادند تا مکشوف دارند که آن 
خیمه از آن کیست. ایشان برفتند و اندر آن خیمه پیره‌زنی را یافتند. ندا دردادند که 
مان ای زن ای خیمه از آن کیست؟ آن زن در جواب سخن نکرد. یکی از ان سه تن از 
اسب به زیر آمده و راه بدان خیمه نزدیک کرد تا حال بداند. آن پیره‌زن بانگ داد که 
باز شو و بدین خیمه در میا. 


۱. برایر صفحه ۶ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی. 


سس سس سس سس 


از ولادت تا بعلت ۳۳ 
را بربود و برآورد و چنان سخت بر زمین زد که خرد و در هم شکست و بمرد. از پس 
او یک تن دیگر از آن سه سوار آهنگ خیمه کرد و چون نزدیک شد» هم آن زن پیر 
فریاد برکشید که دور شو و اگرنه تو را نیز از آن شربت چشانم که یار تو نوشید. وی 
نیز بر خیمه همی نزدیک شد. پس آن زن پیر بدوید و مشتی بر سین او کوفت 
چنانکه بر پشت افتاد و جان بداد. آن سیم چون حال آن دو بدید عنان برتافت و 
صورت حال را با عامر و عباس و عنتره بازگفت. 

ایشان در عجب شدند و سلاح جنگ درپوشيدند و با صد (۱۰۰) تن از گزیدگان 
لشکر خویش برنشستند و بدانجانب شدند. چون پیرزن آن سواران را بدید از خیمه 
بیرون شد و آوازی چنان سهمگین برآورد که لشکریان را حال دیگرگون ساخت و 
گفت: لام الحزم الحزم؛ و در اين هنگام دخترکی از آفتاب روشن‌تر سر از خیمه 
بیرون کرد و گفت: ای سواران به سلامت سر خویش گیرید و باز شوید پیش از آنکه 
شیر سیاه برسد. عامر از بیم دادن او بخندید و روی به عباس کرد و گفت: هرگزگمان 
نکنم که در عرب و عجم مانند این دختر مادر زاده باشد. 

پس عامر و عباس و عنتره هر سه از اسب به زیر آمدند که آن کنيزک را اسیر گیرند 
و با او هنوز سخن می‌کردند که از دورکودکی پدیدار شد با چهری همچون بهشت و 
بهار و گیسوان مشگین, از پس پشت انداخته چنانکه بر سرین افتاده بود و بر اسبی 
سیاه که چهار دست و پای و پیشانی سفید داشت برنشسته و یک پیرهن و ازاری در 
بر نموده و او را از سلاح جنگ یک نیزهُ دراز به کف بود که سنانش چون آتش تابناک 
می‌نمود. و سه غلام سیاه در پیش روی پیاده روان داشت و مانند پلنگ زخم خورده 
يا شیر طعمه دیده فریاد همی می‌کرد و رجز همی خواند تا در برابر سواران برسید. 
پس عنان بکشید و ندا در داد که: هان ای گروه, شما را بدین خیمه تاختن غرض 
چیست؟ قسم به لات و عزی که مرا جز ده (۱۰) شتر و سه اسب و یک سلاح و این 
سه غلام سیاه از خواسته " دنیا هیچ به دست نیست و این عورات که در این 
خحیمه‌اند مادر و خواهر و دخترعم و اهل و عشیرت متند» باز شوید و مرا پر 
خویشتن برمیاشوبید و محال دانید که از من چیزی توانید ستد. 

عامر بن طفیل گفت: هان ای غلام. تو کیستی و از کدام قبیله و چه نام داری؟ 


۱ زر و مال 


سس سس سس سس سس سس 
۳۹۴ ناسخ التواریخ 
سس سس سس سس 
گفت: من لام نام دارم و پسر حارث بن معمر بن النصر بن الجلید الاژدی باشم و 
پسرعم مرا مب بن قره فارس انا گویند که غارت به همه قبایل عرب برده و 
عنیمت و اسیر آوره و اسیران را از در مروّت و فتوت ! ژاد کرده. 

عامر گفت: تو چگونه از میان قبیلة خود پیرون افتادی و یک تنه در این وادی 
سکون نهادی؟ هلْقام گفت: در میان قوم خویش یک : تن از بزرگان را کشته‌ام و از بهر 
حذرکردن از حونخواهان در اینجا نشسته‌ام چندانکه قوم او از من عفو نمایند آنگاه 
باز خانه شوم. اکنون شما بگوتید چه کس باشید و چرا بدینجا شده‌اید؟ 

عامر گفت: : من عامرین طفیلم و آن دیگر عَنتَرة بن شذّاد العبسی و سیم را عباس 
بن مرداس گویند که نام در همه عرب برسیده است و جمله با شجاعت و مبارزت ما 
سر فروداشته‌اند. هلْقّام بخندید و گفت: من از شما باک ندارم و اگر همه عمرو 
معدی کرت در میان شما باشد او را به مرد نشمارم و شما آنید که عمرو معدی کرب 
را در خدمت نعمان که پادشاه عرب بود بر خویش تفضیل نهادید. 

عامر گفت: تو چه دانی که ما عمرو را بر خویش تفضیل نهاده‌ایم؟ ملقام گفت 
اس ویو وخ ۱ 
کذب کرد که کذب بزرگان را پسنده نباشد. عامرگفت: چند از اين بیهوده گفتن اگر 
سخنی رفته شاید بر مصلحتی بوده و تو را با عمرو چه نسبت؟! تو امروز کودکی 
باشی بهتر که از کودکان سخن کنی؛ هم‌اکنون ترک اهل و مال بگو و مادر پیر حویش 
را برگیر و به سلامت باش. هلقام گفت: مرا پدر به نفی عار و حفظ جار وصیت کرده. 
به لات و عّی که من مانند پسران فیس ابن] غیلان نیستم بلکه از آل فحطانم. 

از این سخن عامر را خشم بجنبید و خواست بر وی خویشتن حمله برد و هم با 
خود بیندیشید که با ناآزموده نتوان دلیری نمود» پس روی با مردی از بنی عامر کرد 
که صَمسّم بن عامر نام داشت و گفت: : پرو و کار این کودک را به پای بر. صمصم 
اسب برانگیخت و هام ! ز آن سوی بتاخت و در حمله نخستین با نیزه‌اش حون 
بریخت. آن جماعت را از قتل مضم اندوه و بیم درافتاد. .از پس او عمرو پن دعامه 
که ب> کی از بنی‌عبس بود بیرون شد و همچنانش هام با زخم نیزه از اسب نگون 
ساسعت. 

در این‌وقت عباس برآشفت و خرشل بن زیاد الشلمی را گفت: اگر توانی زحم 


از ولادت تا بعشت ۳۵ 


سینه پسرعم تمویش را به قتل این غلام مرهم کن؟ خرشل بر اسبی اشقر بیرون شد 
و حربه خود را را به لعب چنان بگردانید که گفتی پاره آتشی همی فروغ دمد. لام 
چون آن بدید اسب بر جهانده به جنگ درآمد و هم لختی با او بگشت و او را با نیزه 
بکشت و رجزی چند به فخر برخواند و مرد نبرد طلب کرد و از این سوی مبارزان 
یک یک به میدان او تاختن بردند و کشته شدند تا بیست و هفت (۲۷) مرد دلاور 
ره دهار گختت: 

عامر و مردم او از این آمدن پشیمان بودند و صعب می‌نمود که او را بدین حال 
بگذارند. پس اندیشه کردند که همگروه گرد او را دایره کنند و از متا تشر بر کیک 
لام انديشة ایشان را فراست کرد و گفت : شما خویش را از بزرگان عرب شمار کنید 
و عار ندانید که با من همگروه درآويزید. همانا من از این نیز باک ندارم مرا زمان 
یه رو تاو سروب موس یود و 
ات ها مه ان و پیاده شد و مادر را بخواند و سلاح خویش را بخواست 

پس مادر زره بدو آورد تا در پوشید و دخترعم او شمشیر آورد تابربست و 
خواهرش دستار حاضر کرد تا بر سر استوار نمود و آن لشکر بدو نظاره بودنده پس 
نیزه برگرفت و برنشست و بر آن قوم حمله برده مانند آتش جواله" کرد ایشان 
بگشت و از ایشان بکشت. عامر ین طفیل با نیزه از پیش روی او درآمد و حمله 
آخازید هلقام بر وی به تاخت و با نیزه‌اش از اسب در انداخت. عَنترة بن شاد 
چون آن بدید به سوی ملقام شتاب کرد تا مگر با او رزم دهد ناگاه اسبش به به سر در 
امد. و از پشت زین برزمین افتاد» لشکر د دیگر تاب درنگ نیاورده از پیش بگريختند. 
ملقام غلامان خویش را پیش خواند و گفت: این دو سگ را دست از پس پشت 
بربتد ید . . پس دست ایشان را برستند و هلقام از دنبال هزیمت شد شدگان بتاخت و 
ایشان را دریافت. ناچار آن جماعت دیگرباره به جنگ درآمدند و ملْقام سوگند یاد 
کرد تا یک تن به جای است از شما بازنگردم الا آنکه عباس را دست بسته به من 
سپارید. 

آن جماعت دانستند که جان به سلامت نبرند» ناچار گرد عباس را دایره کردند و 
او راگرفته و دست بسته بدو سپردند. هلقام او را به غلامان خود سپرد و فرمود تا هر 


. جواله: بسیار حولان‌کننده بسیار گردنده. 


۳۹۶ ناسخ‌التوار یخ 


غنیمت که از آن گروه بجای بود فراهم کردند و به خیمه آوردند و خود نیز به سوی 
خیمه آمد. دخترعمش پیش دوید وگرد از رخسارش بسترد و خحواهرش سلاح از او 
بستد و مادرش دویده بر هر دو چشمش بوسه زد. و هلقام زین از اسب بگرفت و در 
خیمه بنشست و طعام بخواست و بخورد. آنگاه فرمود دست آن سه تن را بگشودند 
و طعام خورانیدند و هم ببستند. بدین‌گونه یک ماه ایشان را بسته همی داشت 
زا 
در اوقت خبربهقومبردند که ام چنان مصافی داده و فتحی بدانگونه 
فرموده, قوم بدین مژده آن خون که هلقام کرده بود معفو داشتند و بدو نوشتند که 
اکنون به میان قوم خویش بازای که پسران عم تو از خوانخواهی دست بازداشتند. 
پس هلقام بفرمود تا خیمه بکندند و راحله بیاوردند و حمل برنهادند و حکم داد تا 
نها ره شتر از بهر عامر و عنتره ه و عباس حاضرکردند تا هر سه تن را با خود کوج دهد. 
این سخن با ایشان صعب نمود و با یکدیگ رگفتند: اگر این کودک ما را چنین بسته 
به میان قبیلهة عویش برد این عار هرگز از ما برنخیزد. عامرگفت: اگر اجازت کنید به 
قانون که در جاهلیت بود از در ضراعت و مسکنت او را تحیّت فرستاد و بر گناه 
و تسه هه 
یی وت ۱۳۵۳ 1 
آمد و حضوعی تمام بنمود و برکرده افسوس کرد. پس لام بفرمود دست ایشان 
9« تِِِ و تفه ۱11۱ 
۱0 
اینکه امروز مرا بر شما ظفر افتاد از بهر ان بود که در ماه حرام فقصد حرم من کردید و 
آهنگ من نمودید لاجرم خدای مرا نصرت داد و به جان و سر خویش سوگند یاد 
هم‌اکنون نخواهم این سخن در میان عرب پراکنده شود و شما را ملالتی و ملامتی 


از ولادت تا بعشت ۳۷ 


عاید گردد. و اگرگویند: من بر آن همداستان نیستم اکنون شما برخیزید و اين مال 
که از مردم شما بجای مانده برگیرید و به سلامت باز شوید و این سخن کس را 
مگوئید که من نیز نخواهم گفت. ۱ 

پس ایشان شکر احسان هلقام بگذاشتند و برفتند و ملقام به میان قبیلة خویش 
باز شد و سکون اختیار کرد. اما از ان پس عنتره اسلام درنیافت و از دنیا بیرون شد. و 
عامر بن طفیل اسلام دریافت و ایمان نیاورد و عباس مسلمان شد و خبر او و فص 
هام را در اسللام انشاء الله تعالی در کتاب ثانی در جای خود مسطور خواهد داشت. 


تزویج محمد 32 خد بحه وه را 
سشهزار و یکصد و هستاد و هشت سال 
بعد از هوط آدم 1 بود 


معلوم باد که سیاقت تاریخ‌نگاران را با گذارندگان احادیث و اخبار بینونتی تمام 
باشد؛ زیرا که علمای احادیث را واجب افتدکه در ایراد یک معنی اگر همه ده 
حدیث مخالف وارد است هریک را بی‌کاهش و فزایش برنگارند. و مورخین را نیکو 
آن است که از روایات مختلفه و قصص متباینه آن راکه به صواب دانند گزیده کنند تا 
از در اطتاب نباشند؛ لاجرم راقم حروف را در خبر انبیا و سیّر اوصیا علیهم الاف 
التحية و الا اگر چنان افتد که از یک حدیث برخی را نگاشته و بعضی را گذاشته 
بود. حمل بر تحریف و تسام نباید کرد که این احتراز از آن است که سخن به دراز 
خدای ع و تزویج آن حضرت مر خدیجه را بازآئیم. 
بن مرَة بن کب بن لّیَّ بن غالب بن فهر است و مادر خدیجه را نام فاطمه است و او 
دختر زائدة ين الاصم لین هرم] بن رواحة بن خچر بن عبد بن ققیص ین عامر ین 
و ام و و 
ست و مدا ها داش وود مد شهب شمرین شص ن 
وش و ید و هیا ات ون 


۱. برابر صفحه ۵۱٩‏ جلذ دوم از کتاب اول چاپ سنگی. 


از ولادت تا بعشت ۳۹۹ 


حبالهة نکاح ابوهالة بن مُنذر الاسدی ! درآمد و از ابوماله نیز فرزندی آورد که هند نام 
داشیتاه 

و چون ابوهاله نیز نماند» خدیجه را از مال خویشتن و میراث شوهران ثروتی 
عظیم به دست شد و آن را سرمایه ساخته به شرط مضاربه" تجارت کرد تا از 
صنادید توانگران شد. چندانکه کارداران ار هشتاد هزار (۸۰۰۰۰) شتر از بهر 
بازرگانی می داشتند و روز تا روز مال او بر افزون می‌شد و نام او بلند می‌گشت و بر 
بام خانه او قبه‌ای از حریر سبز با طنابهای ابریشم راست کرده بودند با تمثالی چند. 
و این جلالت او را علامتی بود. در اين وقت عَمَبَةٍ بن آبی مُعیط و صلت بن ابی 
شهاب که هریک را چهارصد (۴۰۰) غلام و کنیز خدمتگذار بود و ابوجهل و 
ابوسفیان که در شمار صنادید قریش بودند و دیگر بزرگان از هر جانب خواستار 
شدند که خدیجه را به حبال نکام خویش درآورند و او سر به کس درنمی‌آورد. 

در این‌وقت چنان افتاد که روزی خدیجه با جمعی از زنان در منظره " سرای 
خویش جای داشت و یکی از احبار" بهود نیز با او بود و این هنگام محمّد عٌ از زیر 
منظره عبور داشت. مرد بهود با خدیجه عرض کرد که: اگر توانی اين جوان را بدین 
منظره دعوت فرمای. خدیجه بفرمود تا کنیزکی به نزد آن حضرت شتافت و 
خواستار شد تا جنابش بدانجا درآید. و آن حضرت اجابت مسئول او نموده درآمد و 
در انجمن ایشان بنشست. آن مرد بهود از پیفمبر عٌّْ التماس نمود که: کتف خویش 
را بگشای تا من نظاره کنم. و ملتمس او مبذول افتاد. چون بر مهر نبّت نگریست 
گفت: سوگند با حدای که اين مهر پیغمبری است. خدیجه فرمود: اگر عم او حاضر 
بودی تو نتوانستی بر بدن او نگران شدی؛ زیرا که اعمام او جنابش را از احبار یهود 
بر حذر دارند. عرض کرد که: هیج‌کس را آن نیرو نیست که وی را آسیب رسانده 
سوگند با کلیم حدای که او پیغمبر اخرالزمان است. 

و چون آن حضرت از منظره به زیر آمد مهرش در دل خدیجه جای کرد و به آن 


۱. شرف‌النّیی: ابوهاله بن نباش بن زراره الاسدی (ص ۲۰۱). 
۲. مضاربه: شراکت دو کس باشد به مال. 

۳ ایوانی که مشرف باشد و از آنجا تماشا کنند یا مثل آن. 
۴ جمع جبر: دانشمند جهودان 


مرد گفت: تو چه دانستی او پیغمبر است؟ گفت: از تورية مرا ملحوظ افتاده که او 
خاتم انبیاست و هنوز کودک باشد که پدر و مادرش از جهان بیرون شوند و جد و 
عمش کفالت او کنند» پس به سوی خدیجه اشارت کرد و گفت: او زنی از قریش به 
نکاح درآورد که بزرگ قبیله و سیّد عشیره باشد. این سخن را نگاه بدار. و چون 
برخاست که بیرون شود با حدیجه گفت: نگران نباش که محمّد را از دست نگذاری 
که پیوستن با او کار دو جهان را راست کند. و اين معنی در خاطر خدیجه راسخ 
۹7 

و دیگر چنان افتاد که روزی از اعیاد. خدیجه ببا گروهی از زندان فریش در 
مسجدالحرام حاضر بود و یکی از بهود بر ایشان گذشت و گفت: زود باشد که در 
میان شما پیغمبری مبعوث گردد و هریک بتوانید او را به شوهر گیرید. آن نسوان 
روزی با وَرَقة بن وفل بن اد که پسرعمّش بود گفت! می‌خواهم شوهری کنم و این 
مردم که در طلب من تعب برند هیچ‌یک را پسنده ندارم. و اين وَرَفه از بزرگان قوم 
عیسی بود و از علوم نیک خبر داشت و از کتب آسمانی دانسته بود که پیغمبر زنی از 
قریش به سرای آرد که آن زن سیّد؛ُ قوم خویش بود و گمان داشت که آن زن خدیجه 
خواهد بود. 

بالجمله در جواب خدیجه گفت: اگر خواهی تو را حدیثی عجب مشکوف 
دارم؟ و مقداری آب حاضر کرده عزیمه بر آن بخواند و فرمود تا خدیجه بر آن آب 
غسل کرد و از انجیل و زبور چیزی بنوشت و گفت: این نگاشته را درزیر سر حویش 
بگذار و به خواب که شوهر خود را در حواب بخواهی دید. چون خحدیجه چنان کرد 
در خواب دید که مردی به نزدیک او فراز شد با قامتی به اندازه و چشمی سیاه و 
گشاده و ابروان نازک و لبهای سرخ و گونه‌های گلرنگ با ملاحت و صباحتی به 
اسبی از نور سوار بود که لجامی از زر و زینی با هرگونه جواهر مرضع داشت و آن 
اسب را روئی چون روی ادمیان و پاها بر سان پای گاو بود. بدان امتداد که نور بصر 
7 
7 میت 


بالجمله آن سوار از خانة ابوطالب همی آمد و خدیجه چود او را بدید در 


از ولادت تا بعشت ۳۳۱ 


برگرفت و در دامن نشانید» پس از خواب انگیخته شدو آن شب را تا بامداد دیگر به 
حواب نتوانست شد و صبحگاه به نزد وَرّقه شتافته صورت خواب خویش بازگفت. 
وَرَقه فرمود: ای خدیجه. اگر این خواب بر صدق است رستگاه خواهی بود و آن 
کس که در خواب دیده‌ای حامل تاج کرامت و شفیع روز فیامت و سیّد عرب و عجم 
باشد. همانا او محمّد بن عبدالله بن عبدالمُطلب است. چون خدیجه این بشنید 
آتش مهرش در خاطر زبانه زدن گرفت و آنگاه که انجمن از بیگانه پرداخته شد 
تتشستت و اور قواح انمض لت یگ ر سا 

اما از آن سوی ابوطالب روزی با محمّد عٍْ گفت: من بدان اندیشه‌ام که زنی از 
بهر تو به سرای اورم و اینک مالی در دست ندارم و پیر شده‌ام, همانا خدیجه دختر 
حون تسنیا او اسان فرت با وه ال نویه 
بازرگانی فرستد و تجارت به مضاربه کند اگر خواهی از بهر تو سرمایه ستانم تا بدان 
تجارت کنی و خدای ترا سود بخشد. آن حضرت فرمود نیکو باشد. پس ابوطالب و 
عباس و دیگر برادران آهنگ خانه خد یجه کردند. و خدیجه در هوای آن حضرت 
این شعر انشاد می‌کرد. 


ذیس 


کم سْترالوِجد والاجمان" تهَْکَه" ‏ و اطلق الشوق و الاعضاء مشک 
ای التتات ها آن له سس فا ات هه ال 
اضر من مدع ینی سوی زققي لُوکان مغ" بالباقی فیترکة 
چون سخن خدیجه بدینجا رسید ناگاه بانگ سندان از در بشتید و از آواز در 
سروری در قلبش جای کرد و کنيزک خویش را گفت: برو و بدان تا کیست از پس درو 
این شعر بگفت: 


بیس 
آیا ریح لوب لل عنم مّالاحباب یطفی بَعْض خی 
وم لاخیلوک ال بتهم ۳ 
و حق ودادمم رانی کتومْ و نی لا بوخ لَهم بسری 
۱ زیاد ۲ تین : پلک چشم. ۳ هتیک: پرده دربدن. 


۴ سماحت: جوانمردی و مسامحه: سهل گرفتن با کسی. 


۳۲ ناسخ‌التواریخ 


آرانی ال و ضَلهم قریباً و کم سر نی ین بعدٍ مسر 
یر ین فراقکم کسیر شهز من وصالکم کذهر 
پتوی. ان کف که در فت و بان امد کست: ‏ ای سیّدهٌ من اینک بزرگواران عرب و 
رن عبد المطلب اند. چون خدیجه این بشنید شاد شدو گفت: در بگشای و 
میسره را بگوی فرش نیکو برای ایشان بگسترد و هرکس را به جای خود بنشاند و 
انواع فواکه و اطعمه حاضر سازد و این شعرها بگفت: 


فت 
لد خیانی ضلکم یفام لس آلذالعیش ختی رام 
و ما استحسئت عيني من الناس غیرکم اد في قلبی عبت بسا 
علی ارس و العیئین فلا سفیکُم و من اي یی نغیگم قذ عضاکم 
و وی وین وضو و زوجی و شالی با خبیّبی یش فقذاکم 

یرم فیلحت ینکن شُهجتی ولا سم تفیبش فلبی هام 

ت_ انجمن راست کردند و ایشان را درآوردند و خورش و خوردنی حاضر 
کردند. و خدیجه از پس پرده بنشست و گفت: ای بزرگان مکه و حرم کلب مرا رشک 
ارم کردید» هر حاجت که دارید براورده است. 

ابوطالب فرمود: از بهر آن حاجت آمدیم که سودش نیز تو را باشد» همانا برای 
پسر برادر خود محمد بدینجا شده‌ایم. حد یجه چون این نام بشنید بر حصول 
مقصود دل قوی کرد و اين شعرها بگفت: 


‌ 


لیا 


بذکرگم بطلی الشٌزاد من الوقدٍ و رژیتکم فیها شفا آمی‌التید 
مَنْ قال ای آشتیی من هَواکُم تب وم نی 
داش ااشان تور بفریکم قدکنث مُستافا لیم علی اعد 
تشابَهٌ سرّی فی هواکٌم و خاطری اي ای آشفی و اخلی الذي دی 

آنگاه گفت: محمّد کجاست که من حاجت او را از لبهای او بشنوم. عباس چرن 
این شنید برخاست و به ابطح آمد و آن حضرت را نیافت. پس بهر سوی در طلب 
بود تا به کوه جری برآمد و دید که رسول خدای در خوابگاه ابراهیم 3 خفته. و 
ردای مبارک بر زیر انداخته و اژدهائی عظیم بر بالینش شفته و به جای بادبیزن برگ 


از ولادت تا بعشت ۲۳ 


گلی در هان وارد و آن حضرت را مروحه ۲ جنبانی کند. 

چون عباس آن مار بزرگ بدید بر پیغمبر بترسید و شمشیر برکشیده آهنگ اژدها 
کرد و هم ثعبان بسوی او درآمد. پس عباس فریاد برآورد که: ای برادرزاده مرا 
دریاب. 

چون پیفمبر چشم گشود اژدها ناپدید شد. پس آن حضرت فرمود: از بهر چه تیغ 
برکشیده‌ای؟ صورت آن حال را بگفت. پیغمبر ما تبسم فرمود و گفت: آن فرشتة 
خداست که روز و شب به حراست من مأمور است بسیار او را دیده‌ام و با او سخن 
کرده‌ام. پس عباس گفت که: کس انکار فضل تو نتواند کرد و اینگونه چیزها از تو بعید 
نباشد. اکنون آهنگ خانة خدیجه فرمای که می‌ خواهد تو را بر مال خود امین کند. 
مسدود نساخته‌ای که تابش آفتاب بدین قبه درآمده؟ یره کت ینک فیه:۱ ولینه 
و روزنی نباشد و بیرون شده معلوم داشت که ان نور روشن از جبین رسول 
حدای ع تافته است. بازآمد و خدیجه را بشارت داد که این فروغ جبین محمّد 
است که اين قبه را روشن کرده و اینک با عباس همی آید. پس اعمام پیغمبر عِ به 
استقبال بیرون شدند و آن حضرت را درآورده در صدر مجلس جای دادند. 

و خدیجه طعام بفرستاد و خود از پس پرده آمد و گفت: ای سیّد من کلبةٌ تاریک 
مرا روشن ساختی و وحشت‌هارا به موانست بدل فرمودی, ایا می‌خواهی امین من 
باشی بر آموال و به هرسوی که خواهی به تجارت شوی؟ فرمود: بدان راضی شدم و 
خواهم به سوی شام سفر کنم. فرمود: حکم تراست و از بهر تو در اين سفر صد 
(۱۰۰) اوقیّه " زر و صد (۱۰۰) سیم و دو شتر با حمل آن مقرّرگردانیدم. آیا راضی 
چنین امینی باشی که تمامت عرب بر امانت و صیانت و تقوی و دیانت او معتقدند. 

خدیجه گفت: ای سیّد من آبا توانی حمل بر شتر بست؟ پیغمبر ع فرمود.: 
توانم. 

حدیجه با میسره فرمود: شتری حاضرکن تا امتحان کنم. میسره برفت و شتری 


انادنن ۲ یک دوازدهم رطل. 


۳۳۴ ناسخ‌التواریخ 


درشت‌اندام درآورد که هیچ راعی را نرم کردن آن ممکن نبود. عباس گفت: ای 
میسره» شتری از این نرم‌تر نیافتی که محمد را با آن ممتحن داری؟ پیغمبر ۶ و 
ویو از کر ار وون عی ی رای ه تروش وه رباع مسرت 
نهاد. و چون پیغمبر ْ دست بر پشت او سود به زبان فصیح گفت: کیست مانند 
من که سید پیغمبران دست بر پشت من کشید؟ آن زنان که نزدیک خدیجه بودند 
گفتند: اين نباشد مگر سحری بزرگ که از این یتیم صادر شد. فرمود: این سحر 
نباشد پلکه این آیات و کرامات است و این شعرها بگفت: 


لا 


نطق البمیژ بفضل احمد شخبراً. هذالّذي شرفث به ام الریا 
هذا مُحَدٌ یر موب نی . فهر الشْفیغ و خیر من وطنی الری" 
ای که ورس ی.. فراع اضرا ری 
آنگاه به سوی پیغمبر (ص) نگریست و گفت: ای سید من اين جامه که اندر 
برداری در خور سفر نباشد. ان حضرت فرمود که مرا جز این جامه نباشد. خدیجه 
بگریست و حکم داد تا دو جامة قباطی *مصر و دو جبَهُ عدنی و دو برد یمانی و یک 
عمامة عراقی و دو موزه از پوست و عصائی از خیزران حاضر کردند و فرمود: این 
جامه‌ها را پر بالای تو فزونی بود؛ مهلت ده تا کو تاه کنم. آن حضرت فرمود: : هیچ 
جامه با اندام من ناراست نیاید چه اگر بلند باشد چون بپوشم کوناه شود و اگرکوتاه 
باشد بلند خواهد شد و آن جامه‌ها را در بر کرد و همه راست امد و از بان امه 
چون بدر تمام بتافت و چون خدیجه بدو نگریست گفت: 


لنسا 


و یت من شرف الْجَمال نون و فد فلت بهاالشلوت فوناً 
کت ارو ور مه قبها دعیت الجَُوهر المَکتونا 
یامن آغازالظبی فی فلتانه و یو ویر ور 


انظر الی جشمی النحیل و کیّف قد جریت ی من ذشع المْیُون عُیونا 
۱ مالقری: مکه معظّمه راگویند. ۲ ثری؛ خاک نمناک. 


۵. قبطی: کتان باریک سفید که از مصر خیزد و قباطی جمم آن باشد. 


از ولادت تا بعثت ۳۲۵ 


آشهرت عَیْنی في هواک ضَببةٌ فلت قلبی لوعة و نون 


(سفر بازرگانی رسول ۶2 ] 


آنگاه ناقه صهبای خویش را از بهر سواری آن حضرت بدو فرستاد و میسره و 
ناصح دو غلام خود را ملازم رکابش ساخت و به روایتی حرَیمَة بن خکیم را که هم 
از خویشانش بود با آن حضرت همراه کرد و با ایشان گفت: دانسته باشید که من این 
مرد را که بر مال خود امین کردم پادشاه فريش و سیّد اهل حرم است و دست 
۱ ۳ 
با او سخن گوئید و پاس عظمت او را بدارید و آواز خود را بر آواز او بلندتر مکنید 
رک ای یاس ی وت یرد را 
که تو او را دوست داری آن مهر مضاعف شد. 


[سفر شام ] 


بالجمله رسول خدای خدیجه را وداع گفت و بر ناقٌ صهبا برنشست و ناصح و 
میسره در رکابش بدویدند و خدیجه این شعرها بگفت: 


بیت 
ِِ ۳ 2 فخدوت ز چسته ۱ تئهوت 
دی ین نی ببسیته دم و ذشیی تسئوع و تشتوت 
ما فی‌الخیام و قَد شارت راهم ( شحت له في ال 
کات ان موی کا نع والخه فقس کل تفه تعتورت 
در این‌وفت مردم مکه در ابطح انجمن بودند که آن حضرت را وداع گویند. 
چون پیغمبر به ابطح رسید. مانند آفتاب تابناک همی نمود دوستان از دیدار او 
شاد شدند و دشمنان را آتش حند. در سینه افتاد: در اینن‌وفت عباس این شعر 


۳۲۶ ناسخ‌التواریخ 


بیس 

یا مُحْجَل اللّمس و البدر المییر اذا تبشم اشَغر لمع ابر مه آضا 
کم عجزات زآینا منک قْذ ظهرث باسیّد ذِكُره بشفی به الْمرضا 

واين هنگام پیغمبر در اموال حدیجه نگریست و هنوز بر شتران حمل نشده بود 
و فرمود: چون است که این بارها هنوز بر زمین باشد؟ خادمان عرض کردند که: عدد 
ما اندک است و این حملها بسیار باشد. آن حضرت را بر ایشان رحم آمد و از راحله 
فرود شد و دامن بر میان استوار کرد و شتران را یک یک بار بربست و هر شتر روی بر 
پای مبارکش می‌نهاد و به اشارت آن حضرت از در انقیاد می‌بود تا چاشتگاه شدو 
سورت گرمی افتاب اثر کرد و عرق از جبین مبارکش بچکید. عباس خواست 
سایبانی از بهر آن حضرت ساز کند. غیرت خدای قادر جنبش کرد و جبرئیل را 
خطاب در رسید که نزدیک گنجور بهشت شو و آن ابر را که دو هزار سال قبل از 
خلقت آدم از بهر حبیب خود محمّد آفریده‌ام بگیر و بر سر او گسترده کن تا از حدّت 
افتاب زیان نبیند. 

ناگاه مردم آن ابر رحمت را بر سر آن حضرت گسترده دیدند و در عجب شدند 
عباس گفت: اين نزد حدای خود از آن گرامی‌تر است که محتاج به مظهر من باشد 
این شعر بگفت: 


بیت 
قّف القوی بی حَیث انت فیس بی دم مه ولاشتاخر 
مَعالحدیت: کاروانیان از آنجا کوچ دادند و چون به جحفْة الوداع" رسیدنده 
مطعم بن عَدٍ ی گفت: ای گروه شما را سفری دراز در پیش است و از اینجا تا شام 
شعاب ترسناک و بیغوله‌های بیم‌انگیز فراوان باشد. از این مردم یک تن را بر خحود 
امیر کنید و به صلاح و صوابدید او باشید تا در میانه منازعتی بادید نیاید. جمله گی 
این رای را استتز ار داش و او را تفسین کردند, 

پس بنی‌مخزوم گفتند: ما ابوجهل را قاید خویش دانیم و بنوعدی: مُطعم را 
اختیار کردند و بنوالنضر: لضر ین حارث را برگزیدند و بنی‌ژهره: اجنحة بن جلاح را 


۱. جُحُفةالوداع در شش منزلی مکه است و آنجا میقات اهل مصر و شام بود و از آنجا تا 
غدیر خم دو میل راه است. 


از ولادت تا بعشت ۳۷ 


امیر دانستند و بنی ری گفتند: ما ابوسفیان را رئیس خود شماريم. و میسره گفت: ما 
جز محمد بن عبدالّه را مقذم نداریم و بنی‌هاشم نیز بر این شدند. ابوجهل چون این 
بشنید تیغ برکشيد و گفت: اگر شما محمد را بر خود مقدم بدارید. من اين تیغ بر 
شکم خود نهم و چنان فشا رکنم که از پشتم سر بدرکند» حمزه تقٌ شمشیر برآورد و 
گفت: ای زشت کردار ناکس تو ما را از کشتن خود بیم دهی. سوگند با خدای که 
نمی‌خواهم جز آنکه خدای دستها و پاهای تو را قطع کند و دیدگانت را کور نماید. 
رسول خدای فرمود: 

ی بالشرٌ دعوهم یشیوون رل هار و 
تن کشیز ره ان الّقدیم فرٍّ. یمنی: ای عم تیغ خود را در غلاف کن و 
استفتاح سفر به شرّ و خلاف مفرمای بگذار تا ایشان اول روز کوج دهند و آخر روز 
ما خواهیم شد در هر حال تقدم قریش راست. پس ابوجهل با مردم خود از 
بنی‌هاشم بر یکسوی شد و اين شعرها بخواند: 


بیت 
ای وا لت نی فص و قذ رَعموا بتشپید لت 
و وال لخلافة یر کنو یف کون فیالاشر الظیم 
وانی فیهم یت خگم بسمفضصول ولی بجسد ریم 
قلر فص را عَبَيْدة او ظلیما صحْرَالحَرب شرف الدیم 
لکا دان مین آ مه وکا هم تبعا علی خلب میم 


چون کلمات او به عرض عباس رسید این سخنان را در جواب او فرمود؛" 


لایس 


لا یا اشوغذ! انٌذی زاع کلینا اتئلت فا نی الژبجال سیم 
لول رال قذ غرا مهم ورس و 9 


حلیف: هم‌سوگند و هم‌عهد. حلف: سوگند خوردن. 

۲. وغد: مردم ناکس راگویند. ۳ ثلب: عیب کردن. مثالب: عیبها. 
۴ حدب: به فتحین: زمین بلند. ۵. فلق: شکافتن. 

۶ هامه: سر را گویند. جمع هام باشد. 


۳۲۸ ناسخ‌التواریخ 


بالجمله: چون کاروان بدین‌گونه کوج دادند و چند منزل بپیمودند به وادی‌الامواه 
رسیده فرود شدند. ناگاه رسول خدای عٍِ سحابی متراکم یافت. فرمود: من بدین 
قوم از جنبش سیل بیم دارم صواب ان است که از این وادی به دامن کوه کوج 
دهیم. 

عباس عرض کرد که فرمان تثراست. پس آن حضرت حکم داد تا در میان 
کاروانیان ندا دردادند که اموال و اثقال خود را به دامن کوه حمل کنید. مردمان همه 
اطاعت کردند جز یک تن از بنی جَمَح که مُضَعّب نام داشت. او بدین حکومت سر 
درنیاورد و گفت: ای گروه. دلهای شما سخت ضعیف است که از آنچه هنوز اثری 
نیست بهراسید. این سخن بر زبان داشت که بارانی به شدت باریدن گرفت و سیلی 
عظیم جنبش کرد و او را با آن مال فراوان که داشت از بیش کرد و نابود ساخت. 
مردمان از اخبار جنابش به اخبار غیب شگفتی گرفتند و این ندانستند که اب 
بی‌مشیت او برنخیزد و باران بی‌اراده او نبارد اگرچه من به اشعار خویش استشهاد 
نکنم این چند شعر خواهم نگاشت. و هی مذه: 


له 


«د 


عت مایکون و معتی‌کن پاک و والاتراز گنا و سخن 
سر توحید و نقش سرمد اوست اد واجمد و محمد اوست 
قدمش باازل نی گوید مدتش را ابسد زپسی پوید 
کس ز بی‌چون نگوید از چه و چون اآفرینش توئی نه کم نه فزون 
که توش نت3 وولد ورنه ی لم‌یلد و لم‌ی ولد 
تو شدی هم خریف و هم نوروز روی و موی توکرد این شب و روز 
نور و طلمت وظیفه خوار تو است ‏ کفر و دیین نیز نور و نار تو است 
دی از آن روی همچو ماه‌کنی کفر از آن گیسوی سیاه کنی 
گر تواین زلف و چهره برتابی نیست نه زنگی ونه سقلابی 
جهل از تو حظیره ساخت عدم علم در عالم از توگشت علم 

مم‌القّصه مُضعّب با تمامت اموال و اثقال تباه کشت و مردمان در دامان جبل 
چهار روز ببودند و آن سیل هر روز بر زیادت برد. میسره عرض کرد که این سیل تا 
یک ماه دیگر قطع نشود از این آب عبور ممکن نگردد و در اين دامن جبل از این 


از ولادت تا بعشت ۳۹ 


بیشتر سکون به صواب نباشد. اگر فرمائی به سوی مکه مراجعت کنیم؟ پیغمبر او را 
پاسخ نگفت و بخقت و در حواب دید که ملکی با اوگفت: ای محمد» محزون مباش 
و از بامداد بفرمای تا قوم حمل خود برگیرند و در کنار وادی بایست تا مرغی سفید 
بادید آید و با بال خود خطی بر آب رسم کند. پس بر اثر بال او روان شو بگو: بسم ال 
و بالله و مردمان خود را پفرمای تا این کلمه بگویند و به آب درآیند. 

صبحگاه که پیغمبر عرْ از حواب برانگیخته شد بفرمود تا حمل بر شتران بستند 
وبا مردمان به کنار وادی آمده بایستاد ناگاه مرغ سفیدی از فرازکوه به زیر آمد و با پر 
خود خطی سفید بر آب رسم کرد. چنانکه آن نشان بر آب بپائید و آن حضرت 
فرمود» بسم‌الّه و باه و در آب درآمد و مردمان همه این نام یگفتند و درآمدند و 
تمامت مردم به سلامت از اب یدز شنتزه جز دو تن یکی از قبیلة بنی جَمَح که 
بسم‌اللات و العرّی گفت: و غرقه گشت. و اموالش به هدر شد و آن دیگر از 
بنی عدی بود. چود روزگار یار حویش را بدید» بسم‌اله گفت و برست. فوم با او 
گفتند: یار ثرا چه پیش آمد؟ گفت: او زبان بگردانید و آن کلمه که محمد فرمود 
دیگرکون کرد و خرفه گقتزت: 

ابوجهل چون این بدید گفت: ما هَذا الا سحر عَظیٌ مردمان گفتند: ای پسر 
هشام. اين سحر نیست وال ما أظلّت الحضراء و لا آقلت العیْراء آفشل من مُحَمّد 
و حسد ابوجهل زیادت شد. و از انجا با قوم خویش کوج داده بر سر چاهی 
فرود شدند. 

در این وقت ابوجهل با مردم خود گفت: اگر محمّد از این سفر به سلامت باز شود 
بر ما فزونی خواهد جست و مرا طاقت این حمل نباشد. اکنون مشکهای خود را از 
این چاه پر آب کنید و پنهان دارید تا چاه را با خاک انباشته کنیم از بهر آنکه چون 
بياساید. پس مشکهای خود را پرآب کردند و چاه را بینباشتند و برفتند و ابوجهل 
غلام خود را مشکی از اب داد و گفت: در پس این جبل پنهان باش تا محمّد و 
اصحایش دررسند و از تشنگی به هلاکت شوند. چون این مژّده با من آری تو را آزاد 
کنم و مال فراوان عطا دهم. 

بالجمله آن غلام حویشتن را مخفی بداشت تا پیغمبر و کسانش برسیدند و آن 


۳۳۰ ناسخ التوار یخ 


چاه را انباشته یافتند» رسول خدای دست برداشت و خدای را بخواند ناگاه از زير 
قدمهای مبارکش چشمه‌ای خوشگوار بجوشید و روان شد. مردمان سیراب شد ند 
وافشگهای اب گردند وس گدشتتن, 

غلام ابوجهل شتاب کرد و از ایشان سبعت جست. ابوجهل چون او را بدید 
گفت: مان ای غلام بازگوی که آن جماعت چگونه ملاک شدند؟ آن غلام صورت 
حال را مکشوف داشت و گفت: سوگند با خدا که هرکس با محمّد خحصمی کند 
رستگار نشود. ابوجهل خشم کرد و او را سقط گفت. و از آنجا راه سپر شده به اراضی 
شام درآمدند و به کنار آن وادی رسیدند که ذبیان نام داشت. ناگاه از درختان آن 
وادی اژدمائی عظیم سر بدرکرد که درازای نخلی داشت و بانگی بیمناک برآورد و 
از چشمش همی آتش بجست. آن شتر که ابوجهل بر آن سوار بود چون این بدید 
برمید و او را از پشت به زميین کوفت جنانکه استخوان پهلویش بشکست و مدهوش 
بازافتاد. مردم وی از آنجا بازشدند و او را بازآوردند. چون به خویش آمد گفت: این 
راز را مستور بدارید باشد که چون محمّد بدینجا رسد آسیبی بیند. پس ببودند تا 
محمد برسید., 
بازایستادید. ابوجهل گفت: ای محمد. تو سیّد عربی و من شرم دارم که از تو سبقت 
حضرت فرمود: ای عم باش که او مکری اند یشیده است و خود از پیش روی کاروان 
راه سپر گشت و چون بدان بيشه رسید و اژدها پدید گشت. ناف آن حضرت 
خواست برمد بانگ بر او زد که بیم مکن» همانا خاتم پیغمبران بر پشت تو است. 

و آنگاه با اژدها خطاب کرد که از راه بگرد و مردم را زیان مکن. در این وقت اژدها 
به سخن درآمد و گفت: السلامٌ عَلَیَکَ يا مُحَمَد آلسلام عَلَیِکَ یا اجمَد. آن حضرت 
فرمود: السَلامٌ علی مَن انب الُدی. پس گفت: ای محمّد. من از جانوران زمین نیستم 
خلیل ایمان آوردم و خواستار شفاعت شدم فرمود: شفاعت خاص برای یکی از 
فرزندان من است که او را محمّد گویند و مرا خبر داد که در اینجا ادراک خحدمت تو 
خواهم کرد و بسی انتظار بردم تا عیسی را دریافتم» هم در آن شب که به آسمان 


از ولادت تا بعشت ۳۳۱ 


همی رفت و حواریون را اندرز همی کرد که متابعت تو کنند و شریعت تو گیرند 

اینک بدانچه می جستم فایز شدم و خواستارم که مرا از شفاعت بی‌بهره نسازی. 
رسول خدای فرمود: چنین باشد. اکتون از این کاروانیان کناره باش تا مردم ما 

بی سیب بگذرند. پس اژدها روی بنهفت و مردمان شاد شدند و عباس این شعرها 


بیت 
با فاصدا نخوالخطیم و زشزم بل ف ضایل أحَمَذ الشُتَکَرُم 


با فضل لاحم و السحاب الارکم" 


قل وأت الاب فی الیل الذی 
و تجا الذی لمٌ یَخْط فول مُحَمَدٍ حمِّ 
1 
و الهام ام لا وی 
نساداه امد قاس هاش مها 
ین عهد (براهیم ظْل مکانه 
دایمانشین مدا فی‌الفضل من 
وبه توشل فی‌الخطيئة دم 


۳ مس ۵ 
ملاء ِِ بسیله الشتراک ۲ 
و مُوالذی ا شطا بوشط جَهَتّم 
فدَعی الحبیبٌ الی آلابه المنْیم 
وعُدا شود بحشرة و نَمغم" 
* خَیر الب رة جاء کالمشتشلم 
ی سین بت ۱ 
ی 
و فلیْعلم الاخپار من لم بعلم 


باللرجال ذری البضایر والْظر 
ان ضادق فی عصرا 
ابانه داغ جر کل الزری 
۲ و نام 7 طله ی 


بیت 
فوفوا لظوا آثرا ولا فد خطر 
من سید عالی المراتب مُفتَحُر 
یر 9 متا یس عَدّها او ختصر 
انس هه َظه و اذا حخَضر 


۱ حطیم: دیوار بیرون کعبه از سوی مغرب. ۲ رکم: بر هم نشاندن. 
۳. فجاج: راههای گشاده. 5 ارتکام و تراکم: لازم فیه و گرد امن 
و ۶ فیض: لبالب رفتن رود. 


۷ تفمغم: سخن ناپیدا گفتن. ۸ مفرم: معذب. 


۳۳۲ 


وک ذلک الزادی آأمی مترادفاً 


و تجا انذی قٌدطاء قول ون 

و آزال عَناالضیم" من الط از 
والبتر قاضصت ۹ و بت 
والهام فیه چباراً و 5لالة 
کاد الحَشود یذوت ممّا عاینت 


بسا للرجالي آلا انظروا آنوازه 


اعتاره 


اه فا مدا و 


ناسخ‌التوار یخ 


.۳ 8 ۳ 
بالشّیل یْشحَتٍ ! للحجارة و الشجر 


و موی المُخالف مُشْتَمرّا فی سم 
بُعدٍ مایت اشتلتل " وَالمسجر 
تجری علی الاراض آش لا شباء النّهر 


لذوي العول ذوي البضایر و الفکر 


عَیناة ین فضل لاخمد قد ظهَر 
تعلو غلی ثورالوالهة" والتر 


۶ لس ال دوه آختمر 


چون زیر این گفته به کران آورد. حمزه رضی‌الّه عنه آغاز این مقالت نمود: 


ما ال الخْتَادٌ فیک مُرادَهُم 
کاذرا و ماخافوا واقب کید هم 
ی مر طلّت الماك نالها 
با حاسدین تنیز بازیلکم 
له ف]ضل آخمدا و استازه 


لس 


ب‌‌ 


را توض ۱ الحال منک فزادا 
ژالکید مَوجمَة 2 
ب مکی و ان یوم عنادا 
جسن لد | تق "منکم الاکبادا 


رآ مت 


مَْ کادا 


و یمان الارض مس ای مانه هدن عن العوی من خادا" 

پل پوت ل ایس 1 از آن وادی 
کوج دادند و در منزل دیگر که گمان آب فا تن اب تسافتتلة مردم سخت بهراسید ند 
و بیم کردند که در آنجا از عطش جان دهند در این‌وقت پیغمبر عْ دستهای خود را 
تا مرفق عریان ساخت و در میان ریگ فروبرد و سر برداشت و خدای بخواند. ناگاه 


۱ ز میان انگشتان مبارکش چشمهاء ی بجوشید و چندان برفت که عباس عرض کرد که: 


ای برادرزاده بیم است که اموال ما غرق شود. پس از آن آب بخوردند و مواشی را 
بدادند و مشگها پراب کردند. 
در این هنگام رسول خدای از میسره خرما طلب کرد و او طبقی بنهاد و آن 


۳ حقلقز : اضطرا ی 


۵. مزق: پاره کردن جامه. 


۲. ضیم: به معنی ستم کردن باشد. 
۴ غزاله: آفتاب را گویند. 
۶ حیود: میل کردن» ساد از آن کلمه است. 


از ولادت تا بعشت ۳۳۳ 


حضرت از آن خرما بخورد شون انوا در خاک بنهفت و با عباس بفرمود: 
بدانم که در اینجا نخلستانی برآورم و از ثمر آن بهره گیرم و پس از آنجا کوج دادند و 
چون لختی راه پیمودند آن حضرت با عباس فرمود: هم‌اکنون باز شو و از آن 
نمخلستان که من کردم مقداری رطب به سوی ما حمل کن 

عباس باز شد و در آنجا نخلستانی انبوه بافت که از خرما گرانبار بود پس یک 
شتر از ان خرما حمل کرده به میان کاروانیان اورد و مردمان بخوردند و خدای را 
شکر گرفتند. اما ابوجهل همی ندا درداد که از این خرما که این جادوگر کرده است 
محورید. 

مم‌القصه از آنجا نیز راه سپر شدند تا عقبه یله نمودار شد و در آنجا دیری بود که 
چند راهب اقامت داشت و سیّد ایشان فلیق بن یونان بن عبدالصلیب نامیده می شد 
و کنیت او ابوخبیر بود و او خبر پیغمبر عٍِ را از انجیل دانسته بود و چون به قصّه آن 
حضرت می‌رسید می‌گریست و می‌گفت: ای فرزندان» چه وقت باشد که مرا بشارت 
دی به مات قرو بل اند تمه 4 ال مر تَهَامَة رجا بعاج الکرامة مه مَظله 
الْعْمامَةَ یم فی‌العصاة یَومَلْامةَ رهبانان با او گفتند: چندین گریستن از بهر 

چیست؟ مگر ظهور او نزدیک باشد؟ فرمود: سوگند با خدای که او در کعبه ظاهر 

شده است و زود باشد که مرا از رسیدن او بدین اراضصی بشارت دهید. و همی به یاد 
آن خضرت: بگریست تا بیتائیفن اندک شد. 

ناگاه روزی رمبانان کاروانی را از دور بدیدند که در پیش روی ایشان کسی باشد 
که ابرش بر سر سایه افکنده و از جبینش نور نبوّت چنان ساطع است که دیده را در 
می‌ریاید. فریاد برداشتند که: ای پدر عقلانی اینک کاروانی از طرف ححاز بادید 
آمد» فلیق فرمود: بسیار کاروان از حجاز بر ما گذشت و آن کس که من جستم نیافتم. 
گفتند: اینک نوری از این کاروان بر فلک همی تابد. فلیق را دل بجنبید و دانست که 
روز وصال پیش آمد پس دست برداشت و گفت: ای خداوند به جاه و منزلت آن 
محبوب که اندیشه‌ام به سوی او پیوسته در زیادت باشد. بینائی مرا به سوی من 
بازده تا او را دیدار کنم. هنوز این سخن به پای نبرده بود که چشمش روشنائی یافت. 
پس با رهبانان خحطاب کرد که: منزلت او را نزد خحدای دانستید و این شعر بگفت: 


۱ حستو: هسته 


۳۳۴ ناسخ‌التواریخ 


لیب 
وک و رت تَ 1 ] ۵ بر و ۲ 0 هو ور »۲ 
بدالنوز من وحه النبی فاشرفا و احیا محیا بالصبابة محرفا 
و انا وا ند .هت مد النتکا و بح من شُوء المکاره مطلفً 


آنگاه فرمود: ای فرزندان اگر این پیغمبر مبعوث در میان این گروه است در زیر این 
درخحت فرود خواهد شد که بسیار از پیغمبران بدینجا فرود شدند و این شجر که از 
عهد عیسی ی تا کنون خشک باشد بارور خواهد گشت و ازاين چاه که بسیار وقت 
انشتت شک رمانده انب" خر هل حو یل 

بالجمله زمانی دير برنیامد که کاروانیان دررسیدند و گرد آن چاه فرود شدند و 
چون آن حضرت از مردم تنها می‌زیست به یک سوی شده در زیر درخت فرود شد 
و در حال درخت برگ بکرد و میوه برآورد. پس برخاسته پر سر چاه آمد و چون چاه 
را خشک یافت. آب دهان مبارک در آن افکند تا در زمان پراب گشت. 

چون راهب این بدید گفت: ای فرزندان» مطلوب بدست شد و بهرمود: از 
خورش و خوردنی انچه لایق بود فراهم کردند. پس چند تن از رهبانان را به سوی 
کاروانیان فرستاد که ایشان را بخوان ولیمه دعوت کنند و فرمود: سیّد این طایفه را 
بگوئید که پدر ما سلام می‌رساند که ولیمه از بهر شما کرده‌ام و خواستارم که به طعام 
حاضر شوید. 

چون رسول راهب به میان کاروان چشمش بر ابوجهل افتاد و پیغام راهب را 
بگذاشت. ابوجهل بانگ برداشت که ای گروه» راهب از بهر من طعامی کرده است بر 
سر خوان او حاضر شوید. گفتند: حراست مال و منزل با که خواهد بود؟ گفت: با 
بزرگوار بداشت و خوش بنهاد. چون آن جماعت دست به طعام بردند راهب درآمد 
وکلاه برگرفت و بر دیدار هریک بنگریست و هیچ‌یک را با آن نشان داد که دانست 
برابر نیافت پس کلاه بیفکند و بانگ برآورد واخیبتاه؟ و این شعر بگفت: 


لینیبا 


یبا ضیعةالشمر لاوضل آلو ذبه ‏ من فزیگم لاو لاد اجه 
پس روی بدان گروه کرد و گفت: ای بزرگان قریش» آیا از شماکسی به جای مانده 


از ولادت تا بعشت ۳۳۵ 


باشد؟ ابوجهل گفت: بلی جوانی خردسال که روزمزد زنی است و از بهر او به 
تجارت آمده به جای است. هنوز این سخن به پای نبرده بود که حمزه بجست و 
مشتی چنانش بر دهان کوفت که به پشت افتاد و فرمود: چرا نگوئی بشیر و نذیر و 
سراج و منیر و او را نگذاشتیم بر سر متاع خود جز از در امائت و دیانت او و نیکوتر 
از ما همه او باشد» و به سوی راهب نگریست و فرمود: آن کتاب که در دست داری 
مرا ده و بگو چه خبر در آن است تا من این گره برگشایم؟ 

راهب گفت: ای سیّد من این سفری است که صفت پیغمبر اخر زمان کرده‌اند و 
من او را همی طلب کنم. عباس گفت: ای راهب اگر او را دیدارکنی توانی شناخت؟ 
گفت: توانم» پس عباس او را برداشته نزدیک پیغمبر آورد و راهب سلام داد ان 
حضرت فرمود علیک‌السّلام ای فلیق بن یونان بن عبدالصلیب. راهب گفت: نام من 
و پدر و جد مرا چه دانستی؟ فرمود: ان کس مرا خبر داد که هم تو را به بعشت من خبر 
کرده است. پس راهب سر بر قدم آن حضرت نهاد و گفت: ای سید بشر خواستارم 
که به ولیمه من حاضر شوی و کرامت من بر زیادت کنی. 

رسول خدای فرمود: این گروه متاع خویش به من سپرده‌اند و حراست مراست. 
عرض کرد که: من ضامنم اگر عقالی ناپدید شود شتری در عوض دهم. پس آن 
حضرت به اتفاق راهب روان شد و آن دیر را دو در بود. یکی سخت پست و در برابر 
آن صوری چند کرده بودند از بهر آنکه چون کسی از آن در به درون شود ناگزیر 
خمیده رود و عظمت آن صور را بضرورت بدارد. و راهب رسول خدای را از بهر 
امتحان از ان در خواست بردن و خود پشت خم اورده به درون رفت. اما چون ان 
حضرت برسید طاق آن درگاه بلند شد چندانکه به استقامت قامت و پشت راست 
دررفت و مردم انجمن برخاسته او را بر صدر جای کردنده و فلیق و دیگر راهبانان در 
حضرت او بایستادند و میوه‌های گوناگون بنهادند. 

در این وقت راهب سر برداشت وگفت: پروردگارا مرا ارزو است که خاتم نبّت 
را نظاره کنم و دعایش به اجابت مقرون شده جبرئیل ع درآمد و جامه از کتف آن 
حضرت دور کرد تا مهر نبوّت ظاهر گشت و نوری از آن ساطع شد که خانه روشن 


کشت و راهب از دهشت به سجده دررفت. و چون سر برداشت عرض کرد که: تو 


۳۶ ناسخ‌التوار بخ 


بالجمله قرم چون از کار اکل و شرب پرداختند راهب را وداع گفته به مساکن 
خویش شدند و ابوجهل سخت زیون و ذلیل بود. اما رسول‌اله با مْیَسره در نزد 
راهب بماند. و چون فلیق مجلس را از بیگانه پرداخته یافت» عرض کرد: ای سیّد 
من بشارت باد تو را که خدای گردنٍ سرکشان عرب را برای تو ذلیل خواهد کرد و 
ممالک را در تحت فرمان تو خواهد داشت و بر تو قرآن خواهد آمد تو سیّد انام 
باشی و دین تو اسلام باشد. همانان بتان را بشکنی و آتشکده‌ها را بنشانی و چلیپاا 
را برهم زنی و ادیان باطله را نابود سازی و نام تو تا خر زمان باقی ماند» ای سیّدمن 
خواستارم که در زمان خود از رهبانان جزیت ستانی و ایشان را امان دهی. 

انگاه روی با میْسره کرد و گفت: خاتون خود را از من سلام برسان و بشارت ده که 
به سیّد انام ظفر یافتی و خدای نسل این پیغمبر را از فرزندان تو خواهد گذاشت و 
نام تو تا اخر زمان بخواهد ماند و بسا کس که بر تو حسد خواهد برد و دانسته باش 
که ان کس که محمّد را به رسالت استوار ندارد بهشت خدای را نخواهد دید چه او 
افضل پیغمبران است. هان ای مَیْسَره» بترس بر محمد در شام که بهود دشمنان 
ویند. این بگفت و رسول خدای را وداع کرد. 


رسیدن پیغمیر 2 به شام 


پس پیغمبر به میان کاروان آمد و از آنجا بسوی شام حمل بربستند و برنشستنده 
و چون به شام درآمدند مردم آن بلده انبوه شده به نزد قریش آمدند و متاع ايشان را 
به بهای گران بخریدند و برفتند. و رسول‌اله #6 در آن روز چیزی نفروخت و 
ابرجهل شاد شد و گفت: هرگز خدیجه از این شوم‌تر تاجری بجانبی گسیل نکرد و 
همان متاغها فروته که و آن و مان بر عاست: 

بالجمله آن روز بگذشت و روز دیگر آن مردم عرب که در نواحی شام سکون 
داشتند آگاه شدند که کاروان حجاز رسیده همگروه به شهر درآمدند و چون جز متاع 
خد یجه چیزی بجای نبود آن را از مال دیگر کسان بدو چندان خرید ند و از متاع 


۱ چلیپا: صلیب 


از ولادت تا بعثت ۳۳۷ 


خدیجه جز یک حمل پوست چیزی نبود. 

در این‌وقت سعید بن قمطور که یکی از احبار یهود بود برسید و دیدار ان 
حضرت را با آنچه از کتب مطالعه کرده بود پرابر یافت. گفت: اين است که آئين ما را 
هدر و زنان ما را بی شوه رکند. پس حیلتی اندیشید و نزد پیغمبر ی آمد و گفت: ای 
سیّد من این حمل پوست را بچه فروشی؟ فرمود: به پانصد (۵۰۰) درهم سیم. 
عرض کرد من: بدین بها خریدارم بشرط آنکه به خانة من درآئی و از طعام من 
بخوری تا برکتی در خانُ من بادید شود پیغمبر فرمود: چنین کنم. 

پس یهودی حمل را برگرفت و آن حضرت را با خود ببرد و از پیش به خانه 
دررفت و زن خود را گفت: مردی را با خود آورده‌ام که دین ما را بر باطل کند در قتل 
او مرا مساعدت کن و فرمود: این سنگ دست آس را برگیر و از راه بام بر فراز در 
خانه با آنگاه که این مرد بهای متاع خویش را بگیرد و خواهد بیرود شود. این 
سنگ را به پشت جنبش ده تا بر سر او فرود آید و هلاکش کند پس زن سنگ را 
بگرفت و بدانجا شد. و آنگاه که رسول خدای خواست از خانه بدر شود [زن] چون 
چشمش بر دیدار آن حضرت افتاد لرزه در اندامش درآمد و قدرت نیافت که سنگ 
ر بگرداند تا آنگاه که رسول‌الله بگذشت سنگ بگردید و بر سر دو پسر یهود[ی ] 
فرود آمد و هر دو تن را نابود ساخت. 

پس سعید بن فمطور از خانه بیرون تاخت و فریاد همی کرد که ای مردمان این 
این آن کس است که دینهای ما را معطل بگذارد. هم‌اکنون به خانهة من اندر آمد و 
طعام مرا بخورد و فرزندان مرا بکشت. چون مردم بهود آن بانگ شنیدند با 
شمشیرهای آخته! بیرون تاختند و اين هنگام آن حضرت از شام بیرون شده بود. 
پس بر اسبان برنشستند و از دنبال کاروان بشتافتند. 

ناگاه بنی‌هاشم برفقا نگریسته ایشان را بدیدند و حمزه چون شیر آشفته اسب 
برانگیخت و تیغ در ایشان نهاد و جمعی را مقتول ساخحت. گروهی از آن جماعت 
سلاح جنگ بریختند و نزدیک شده گفتند: ای مردم عرب. این کس را که شما در 
حمایت او ما را نابود کنید. چون ظاهر شود اول دیار شما را خراب کند و مردان را 
بکشد و بتان شما را بشکند. هم‌اکنون ما را با او بگذارید تا شرّ او را از شما و از 


۱. آخته: کشیده 


۳۳۸ ناسخ‌التواریخ 


خویشتن بگردانيی حمزه دیگرباره بدیشان حمله برد و گفت: محمد چراغ 
تاریکیهای ما است. 

آن جماعت ناچار روی برتافتند و مردم قریش غنیمت فراوان از ایشان بدست 
کرده راه مکه پیش گرفتند و چرن چند منزل پیمودند. مَیْسَره با مردمان گفت: شما 
بسیار سفر کردید و هرگز این سود و غنیمت برای شما حاصل نشد و این همه از 
برکت محمد است و او در میان شما اندک مال باشد. رواست اگر هریک چیزی به 
رسم هدیه به نزدیک آن حضرت بگذارید. همه گفتند: نیکو گفتی. پس هرکس 
چیزی بنهاد تا ان متاعی فراوان شد و ان جمله را به رسم هدیه به نزدیک پیغمبر 
آوردند. آن جضرت در رد و قبول هیچ سخحن نکرد و مَْسَره آن را برگرفت. 


مراجعت پیغمبر از شام 


مع‌القصه همه جا طی مسافت کرده به جحْفةالوداع فرود شدند و هرکس مبشری 
به خانٌ خود گسیل می‌ساخت تا موده ورود او برساند مره نزد ان حضرت امد و 
عرض کرد که: نیکو آن است که خود بشارت به خدیجه بری و سود این سفر را 
بازنمائی. 

پس پیغمبر راه مکه پیش گرفت و زمین در زیر قدم ناقهٌ او در نور دیده شد و در 
زمان به کوهستان مکه رسید و خواب بر جنابش مستولی گشت. در این‌وفت خدای 
با جبرئیل وحی کرد که: برو به جنات عدن و آن قَبّه را که دو هزار سال پیش از 
آفرینش آدم نا از بهر محیّد عٌ کرده‌ام برگیر و فرود شده بر سر آن حضرت به پای 
کن. و آن قبّه از یاقوت سرخ بود و علاقه‌ها" از مروارید سفید داشت و از بیرون 
درونش دیده شدی و از درون بیرونش را بادید بودی و عمودها از زر داشت که با 
مروارید و یافوت و زبرجدمرصم بود. 

بالجمله چرن جبرئیل ی آن قبّه را برگرفت. حوران بهشت شادان سر از قصرها 
بدر کردند و گفتند: حمد خداوند بخشنده را همانا بعثت صاحب این قبّه نزدیک 


۱ علافه‌ها: بندها 


از ولادت تا بعشت ۳۳۹ 


شده است و نسیم رحمت بوزید و درهای بهشت به صریر! آمد. و جبرئیل آن قبه را 
فرود آورد بر فراز سر آن حضرت به پای کرد و فرشتگان ارکان آن قبّه را گرفتند بانگ 
به تسبیح و تقدیس برداشتند و جبرئیل 1 سه علم از پیش روی آن حضرت 
برگشود و کوههای مکه شاد شدند و ببالیدند و فرشتگان و مرغان و درختان بانگ 
برداشتند و گفتند لاالهالال مُحَمَد رَسول‌اله گوارا باد ترا ای بنده؛ چه بسیارگرامی 
بوده‌ای نزد پروردگار خود. 

واين هنگام خحدیجه با گروهی از زنان در منظره خانُ خویش جای داشت. ناگاه 
بر شعاب مکّه نظر کرد و نوری درخشان از سوی مُعلّی دید و چون نیک نگریست 
قبه‌ای دید که همی آید و گروهی برگرد آن در هوا عبور می‌کنند و رایتها از پیش آن 
قبه می‌رسد و کسی در میان قیه به خواب است و نور از وی به آسمان برمی‌شود؛ 
خدیجه را حال دگرگون شد. زنان گفتند: ای سیّده عرب. ترا چه پیش آمد. گفت: 
نخست مرا آگهی دهید که بیدارم پا به خواب اندرم؟ گفتند: همانا بیداری. گفت: 
اکنون بسوی معلّی نظاره کنید تا چه می‌بینید؟ گفتند: نوری می‌نگریم که بر آسمان 
برمی‌شود؛ فرمود آن قبه و دیگر چیزها را دیدار کرده‌اید؟ گفتند: ندیده‌ايم. فرمود: 
در میان قبه سبزی سواری از افتاب درخشنده‌تر می‌بینم و آن قبه بر سر ناقة رمواری 
است. گمان من آن است که آن ناقه صهبای من است و آن سوار محمد تلد باشد 
گفتند: آنچه تو می‌گوئی پادشاهان روم و عجم را به دست نشود. محمد راکجا 
فراهم شود؟ خدیجه فرمود: محمد از این بزرگتر است. و همچنان نظر بر راه 
می‌داشت تا آن حضرت از درگاه مُعلّی درآمد و فرشتگان با قبه بر سمان شدند و 
رسول خدا ع آهنگ خانهةٌ خدیجه کرد. 

و چون به در خانه امد کنیزکان بشارت قدم مبارکش را به خدیجه بردند و 
خدیجه برهنه پای از غرفه به صحن خانه دوید و چون در را بگشودند. آن حضرت 
فرمود: السّلام علیکم يا اهل البیت. خدیجه گفت: گوارا باد ترا ای سلامتی روشنی 
چشم من. پیغمبر ع فرمود: بشارت باد ترا که مال تو به سلامت رسید. خدیجه 
گفت: سلامتی تو از پهر من بشارتی کافی است که تو در نزد من گرامی‌تری از دنیا و 
هرچه در او است و این شعر بگفت: 


۱. صریر: صدا 


۳۴۰ ناسخالتوارپخ 


تسا 


جاءالحبیٍ الّذی واه من َفر واللّمش فد انَرّث فی زجهه اثرً 
عبت پلتطین من تمییا رجیه ۳  .‏ والفتمی ات آن‌تذرک آلستمر 

آزگاه غرضر کرد که کاروان را در کجا گذاشتی؟ آن حضرت فرمود در جخحخمه. 
گفت: چه وقت از ایشان جدا شدی؟ فرمود که: ساعتی پیش نباشد: همانای خدای 
زمین را از بهر من درنوردید "و راه را نزدیک کرد این نیز بر عجب خدیجه بیفزود و 
سرور او افزون گشت. پس عرض کرد که: خواستارم تا مراجعت کرده با کاروانیان 
درآئی و از این سخن قصد آن داشت که بداند آن فبه دپگر باره باز خواهد شد یا 
مقطوع گشت. پس مقداری خوردنی و مشکی از آب زمزم از بهر زاد آن حضرت را 
سپرد و جنابش راه برگرفت و خدیجه همی از قفای او نگران بود ناگاه دید که آن قبه 
باز شد و آن فرشتگان بازآمدند» بدانسان که از نخست بود. 

بالجمله: آن حضرت دیگرباره به کاروان رسید. مَیْسَره گفت: ای سید من مگر از 
رفتن به مکّه بازایستادی؟ آن حضرت فرمود: من برفتم و باز شدم مَیْسره عرض 
کرد: مگر این سخن به مزاح باشد؟ فرمود: نه چنین است. من به مکه رفتم و طواف 
کعبه کردم و خدیجه را دیدار نمودم» اینک اب زمزم و نان خدیجه است که زاد راه 
من کرده. مَیْسَره در میان کاروان ندا درداد که ای مردمان: محمد عٍ دو ساعت 
افزون غائب نشد و اینک چند روزه راه پیموده و از مکه توش خدیجه را با حود 
آورده. قوم در شگفتی شدند و ابوجهل گفت: از ساحری‌های وی عجب نباشد. 

و روز دیگر کاروانیان به سوی مکه کوج دادند و مردم مکه به استقبال کاروان 
بیرون شدند و خدیجه خویشان و غلامان خود را پذیره" آن حضرت ساخت و 
حکم داد تا در همه راه عظمت رسول خدای را بداشتند و قربانی پیش کشیدند و آن 
حضرت راه به بایان برده در خانة خحدیجه فرود شد و خدیجه از پس پرده جای کرد 
ورسول خدای سود آن سفررا با وی نمود و او از این بازرگانی سخت به عجب شد 
و پدر خود خوَیلد را مژده فرستاد آنگاه با مَیْسَره گفت: تُرا در این سفر از محمّد 
چه مشاهده رفت؟ مَیْسَره عرض کرد که: کرامت آن حضرت از آن افزون است 


1 قله نو سه تقییل: توسمیدل. ۲ وجنه: رخسار را گویند. 
۳ در نوردید: بیچید ۴ پذبره: استقبال 


از ولادت تا بعشت ۳۳۱ 


که مرا طاقت بازنمودن آن باشد و لختی از قصه‌های آن سفر بازگفت و پیام فلیق 
راهب را با حدیجه بگذاشت. خدیجه گفت: خاموش باش ای مَیْسَره که شوق مرا به 
سوی محمّد عْ زیادت کردی آنگاه یره و زن و فرزندش را آزاد ساخت و او را 
خلعت کرد و دو شتر و دویست (۲۰۰) درهم سیم عطا فرمود. آنگاه حکم داد تا از 
عاج و آبنوس کرسی نهادند و رسول خدای تا را جای داد و دیگرباره از سفر آن 
حضرت و سود تجارت پرسش نمود. و گفت: دیدار توبر من مبارک افتاد و این شعر 
را انشاء کرد: 


+ 


لیفیسا 


ق لو ای آفتیث فی کُل همه و دامث لین الئیا و شلک الاکاسةا 
ما شوّیّت عندی جناع بَمُوضة" اذالَم ین عینی لعبیک لاظرة 

پس گفت: ای سیّد من ترا در نزد من حق بشارتی استء اگر فرمائی. حاضر 
کنم؟ آن حضرت فرمود: من نخست عم خویش را دیدا رکنم و باز آیم. 

و از آنجا به خانة ابوطالب آمد و قضه‌های خویش را بگفت. و فرمود: ای عم 
آنچه مرا در این سفر بدست شده تو را باشد. ابوطالب آن حضرت را در بر کشیده بر 
جبین مبارکش بوسه زد و گفت: مرا آرزوست که از بهر تو در خور شرف و جلالت تو 
زنی آورم. پس از آنچه حدیجه ترا به مژده دهد دو شتر از بهر تو خواهم خرید و از آن 
زرو سیم که بدست شده از بهر توزنی کابین کنم. پیغمبر تا فرمود: هرچه تو پسنده 
ها تا 

واز آنجا سر و تن را شسته خویشتن را خوشبوی ساخت و جامهٌ نیکو در بر کرد و 
به خانهُ حدیجه امتد خد یه از دیدار او شاد شد و این شعر بگفت: 


ت 


فیس 


نی قرتنبن قوس خاچبه سم فضاقیی" خی یلك به لا 
وَاسْفر عَنْ وجه" و اشبّل* شغر؛ فبات پبامی البَذُرّفی لَیِلَة ظلما 


5 اکاسره: طبقه سللاطین ساسانیان‌اند از عجم. 
۴. سافرالوجه: انچه پیدا شود از روی. ۵ اسبال: سست کردن ند ازار. 


۳۴۲ ناسخ‌التوار یخ 


علی زغم واش" ما اخاط به علما 
منادمة یشْیَنْطقّ الخرءٌ الصمّا 

آنگاه گفت: ای سیّد من ترا هر حاجت نزدیک من باشد از من رواست بفرمای تا 
هیچ حاجت داری؟ آن حضرت از این سخن شرمگین شد و جبین مبارکش 
حون آلود کشت 

پس خدیجه سخن بگردانید و گفت: اين مال که در نزد من داری چون احذ 
فرمائی بچه کار خواهی داشت؟ فرمود: عم من ابوطالب بر آن سر است که از بهر من 
هم از خویشان من زنی نکاح کند و نیز دو شتر از بهر کار سفر بدست کند. خدیجه 
عرض کرد: ایا راضی نیستی من از بهر توزنی خطبه کنم؟ ان حضرت فرمود: راضی 
باشم. عرض کرد: زنی از بهر تو می‌دانم از قوم تو که در جود و جودت و جمال و 
عفت و کمال و طهارت از جمله زنان مکه بهتر و برتر است و در نسب با تو نزدیک 
باشد و درکارها با تو یاورگردد و از توبه قلیلی راضی شود اما او را دو عیب باشد 
نبخست آنکه ب پیش از تو دو شوهر دیده است و دیگر آنکه سالش از 7 تو افزون باشد. 

روا دای ار رای ره مان رقار مبارکش در عرف رفت و هیچ 
سخن نفرمود. دیگرباره حدیجه آن سخنان را بگفت و عرض کرد: ای سیّدمن. چرا 
پاسخ نگوئی؟ سوگند با خدای که تو محبوب منی و من در هیچ کار مخالفت تو 


و لم ادر ختی زاز ین غیر مود 
و علمٌَ من طیب جسن خدیثه 


نکنم و این شعر بگفت: 
بیت 
یا سَعْدّ ِنْ مرت بوادی الاراک بلغ قلتبا ضاع نی هُناک 
و اشْتَفتِ غزلان" اللا" سائلا هل لأسیر الحْبّ منْهّم فکاک 


شائلهم غنی و من لی بذاک 
الا عَیْنی تشتهی آن تراک 


و اد تری رکباً بوادی الجما 
تم سَرَوٌ او استضحتبوا ناظری 


مافی ین عد و و لاممم ۳ 
0 تعدالخُفا 


۱ و یه و و نی وی ی 


7 او 7 


. غزلان: جمع غزال 


کت شترسواران از ده و افزون از آن. 


از ولادت تا بعشت ۳۳ 


آن حضرت در جواب فرمود ای دختر عم: ترا ثروت و مال فراوان است و من 
مردی فقیر و بی‌سامانمی مرا زنی باید که در بضاعت چون من باشد. تو امروز ملکه 
باشی و ملوک را نشائی. خدیجه گفت: اين محمّد اگر مال تو اندک است مال من 
بسیار باشد. و من که جان از تو دریغ ندارم چگونه از بذل مال رنجه شوم؟ اینک من 
و آنچه مراست در تحت حکومت توست و ترا به کعبه و صفا سوگند می‌دهم که 
ملتمس مرا پذیرفتار باش؛ این بگفت و اشکش بریخت و این شعر بخواند: 


چد 


تیب 


وا هت تسب ا نیال 1۷ مرت آیالی الوضال 

و لاف این نحوکم بارقا اف نت لسطیک الخیال 

آخپابتا مساخطرت خر نکم غداءً الوَضل منی بیالی؟ 

جور الَیالی خضٌنی بالجا نکم و من یامن مورا 

رفو آو جودٌ و آو رما و عطفو لابند لی جنکه علی کل ال 

آنگاه عرض کرد که: هم‌اکنون برخیز و خویشان خویش را بفرمای تا به نزد پدر 
من شوندو مرا از بهر تو خواستاری کنند. و از کابین بزرگ بیم مکن که من از مال 
خویشتن خواهم داد. پس آن حضرت برخاسته به نزد ابوطالب آمد و دیگر اعمامش 
نیز حاضر بودند با ایشان فرمود: هم‌اکنون برخیزید و به خانه وید شده حدیجه را 
از بهر من خواستاری کنید. ایشان در جواب سخن نکردند. 

بعد از زمانی ابوطالب گفت: ای برادرزاده خدیجه را ملوک جهان خواستار شدند 
و او سر به کس درنیاورد و تو امروز مردی فقیر باشی چگونه این مقصود بر کنار آید؟ 
اگر از ز او سخنی آشنا شنیده‌ای همانا به مزاح باشد. 

و ابولهب گفت: ای پسر برادن خود را در دهان عرب میفکن تو در خور خحدیحد 
یی 

عباس برخاست و با ابولهب عتاب اغازید و گفت: جمال و جلالت محمد ت از 
همه کس افزون است و اگر خدیجه از او مال بخواهد سوار می‌شوم و بر ملوک جهان 
درامده هرچه او بخواهد فراهم می‌کنم. 

در این‌وقت سخن بر آن نهادند که صَفیه دختر عبدالمطلب به خانه خدیجه شده 


۱. بارق: ابر بادرخش. ۲ بال: تن آسائی. 


۳۴ ناسخ التواریخ 


حقیقت حال را مکشوف دارد. پس صفیه به خانةٌ خدیجه درآمد و خدیجه از قدم 
او شاد شد و او را سخت گرامی بداشت و فرمود: از بهر او خوردنی حاضر کنند. 
صفیه گفت: ای خدیجه من از بهر طعام نیامده‌ام. می‌خواهم بدانم آن کلام که 
شنیدهام از در صدق است با بر کذبت باشد؟ خدیحه گفت: انچه شنیدی جز به 
راست مدان همانا من جلالت محمّد عٍِ را دانسته‌ام و مزاوجت و مضاجعت او را 
غنیمتی بزرگ می‌دانم و کابین را نیز بر مال خویشتن بسته‌ام. 

صفیه از این سخن شادان و خندان شد و گفت: ای خدیجه سوگند با خدای که 
در حب محمد 6 معذوری و تاکنون چشمی مانند نور محبوب تو ندیده است و 
گوشی عذب‌تر از کلام او نشنیده‌ای و این شعر بخواند: 


لایس 


له هب کل لخن فی‌المَرّب کم تخت غَرّةٍ مذا در من عَجّب 
]َوائه تم ان مسالت :دون یه ی 
و حدیجه او را خلعتی شایسته کرد. 


خواستازی بنبی هاسم خد بحه را 


پس صفیه شاد و خرّم مراجعت نموده با برادران گفت: خدیجه جلالت محمّد 
را را نزد خدای او دانسته برخیزید و به خواستاری نزدیک حخویلد روید. ایشان 
همگی شاد شدند. جز ابولهب که به آن حضرت کین و حسد داشت 

بالجمله ابوطالب. رسول خدای را جامة نیکو در بر کرد و شمشیر هندی بر کمر 
بست و بر اسب تازی برنشاند و اعمام گرامش گرد او را فروگرفتند و همچنان او را به 
حانه تجو تلق درآوردند. 

چون وید بنی‌هاشم را نگریست برخاست و گفت: مرحبا و أملاً و قدم ايشان 
را مبارک داشت. ابوطالب فرمود: ای خویّلد. ما از یک نژادیم و فرزندان یک پدریم 
افکنیم و پیوندی کنیم. رَد گفت: آن زن کیست و آن مرد کدام است؟ ابوطالب 


از ولادت تا بعشت ۳۴۵ 


فرمود: آن مرد سیّد ما محمّد» و آن زن دختر تو حدیجه است. خوئلد چون این 
کلمات را اصفغا فرمود رخسارش دیگرگونه شد ز گفت: شب گنل با ند اعر که شنما از 
صنادید عرب و بزرگان اهل زمانید. اما خدیجه را درکار حویش عقل وکفایت از من 
بیش است و بسیار دیدیم که ملوک قصد او کردند و بی‌نیل مقصود بازشدند» پس 
کار محمد چگونه شود که مردی فقیر و مسکین است؟ 

حمزه چون این بشنید برخحاست و گفت: لأتشاکل لیم تس و لامشاکل الّمر 
بالشمس ۲ همانا مردی جاهل و گمراه بوده‌ای و عقل از تو بیگانه شده است» مگر 
نمی‌دانی اگر محمّد قصد مال کند ما را بهرچه دست است از بهر اوست؟ این بگفت 
و برحاست و بنی‌هاشم از آنجا بیرون شده هرکس به سرای خویش شد. 

اما از ان سوی چون این خبر به خدیجه بردند» سخت غمناک شد و فرمود: 
پسرعم من وَرَقة بن توف بن آسّد را حاضر سازید. برفتند و وَرَّه درآمد. و خدیجه را 
محزون یافت. گفت: ای خدیجه چون است که غمگین باشی؟ گفت: چگونه 
غمگین نباشم. زیرا که پرستاری و مونسی ندارم؟! وَرَّه گفت: گمانم چنین است که 
شوهری خواهی کردن. گفت: چنین باشد. وَرَفّه گفت: همانا ملوک جهان و صنادید 
عرب در طلب تو بس رنج و تعب بردند و تو سر به کس درنیاوردی گفت: من برآنم 
که از مکه بیرون نشوم. ورف گفت: هم در مکه شَیِبةٍ بن یمه و عََبَةْ بن ابی‌مُعَیّط و 
ابی جهل بن مشام و الصلت بن ابی بهاب خواستار تو بودند. گفت: ایشان جز از در 
گمراهی نباشند. اگر جز این کس دانی بگوی؟ گفت: شنیده‌ام محمّد بن عبدالّه نیز 
خواهنده توست. 

خدیجه فرمود: ای پسرعم: اگر در او هیچ عیبی دانی بگوی؟ وَرّقه زمانی سر به 
زیر افکند. پس سر برداشت و عرض کرد که: عیب او را بگویم قال: اصله اصیل و 
فُرعه طویل و طرفه " کحیل" و خلقه جمیل و فضله عمیم ز جوده عَظیمٌ خدیجه 
فرمود: همه از فضل او گفتی همچنان عیب او را نیز برشما قال: وج آفْمَر" و 
جَبیهُ زمره و طرفه آ شور * و ره آزکی من‌المشک الا دق و لْظه آحلا ین کر و 


۱. آمروز را به فردا تشبیه مکن و ماه را با خورشید برابر مدان. 
۲. طرف: چشم را گویند. ۳ کحیل: صرمه کشیده 
۴ اقمر: تابان ۵. ازهر: درخشان 


۳۶ ناسخ‌التواریخ 


اذا عشی کانه در دا دوه والوبل *ذا مَطرّ. خدیجه گفت: ای پسرعم از عیب او مرا 
آگامی ده تو همه فضایل او گوئی. قال: یا َديجةٌ مَحَْوقَ من الخشن الشامخ و 
لت الباذخ "۱ و هو َحسَن الغالم یره و َضفاهُم سَريرةٌ ذا مشی ینحَدرا۱ من 
صَیّب ۱۲ شعره کالْمیهّب" و خَدء زمر من‌لْوّرٍ ۱۳ ال مر و رَیحه آزکی من الیسک 
لاف و لفظ آعذت* م‌الشهد الک خدیجه گفت: چندانکه من از عیب جویم 
تو عرض هنرکنی! وَرّقه گفت: ای خدیجه من کیستم که توانم فضایل او را برشمرد 
و مکارم او را بازنمود: و این شعر بگفت: 


بیت 
و اصدق من فی‌الارض قولاً ز موجداً .و اف ضل شاه مسلهم فرب 

خدیجه گفت: من او را دیده‌ام و جلالت قدرش دانسته‌ام و جز او کسی را به 
شوی نگیرم. وَرّقه گفت: اگر انديشة تو این است شاد باش که عن قریب محمّد به 
درجهُ رسالت ارتقا جوید و پادشاه مفرب و مشرق عالم گردد. اکنون مرا چه عطا 
کنی که هم امشب ترا به نکاح او درآورم؟ خدیجه گفت: اینک مال من همه در پیش 
چشم توست هرچه خواهی برگیر. وَرَقه گفت: من از مال این جهانی نخواهم بلکه 
ان خواهم که محمّد در فیامت شفاعت من کند؛ زیرا که نجات آن جهان جز به 
تصدیق رسالت او و شفاعت او به دست نشود. خدیجه فرمود: من ضامن شدم که 
ان حضرت شفیع تو باشد. 

پس وَرّقه بیرون شد و به سرای خوَئْلد آمد و با او گفت: چه در حق خویشتن 
اند یشیدی که خود را به دست خویشتن به هلاکت افکندی؟ خربا گفت: چه 
کرده‌ام؟ گفت: اینک دلهای پسران عبدالمطلب را در کین خود چون دیگ جوشان 
ساخته. و پسر پرادر ایشان را خوار شمرده ورد سوال ایشان کرده‌ای. خویْلد گفت: 
ای پسر برادر جلالت قدر محمّد بر همه کس روشن باشد. اما چه کنم که اگر پذیرفتار 


۶ حورة: سفیدی و سیاهی که به کمال باشد. احور لعت منه. ۷ اذفر: خوشبو 


۸ شتافتن به سوی جیزی. ٩‏ ویل: باران تند. ۰ باذخ: بلند 
۱می‌ریزد با تتدی ۲ صبب: ریختن. ۳ غهیب: تاریکی 


۴ ورد: گل ۵ اعدب: گواراتر 


از ولادت تا بعئت ۳۳۷ 


این سخن شوم بزرگان عرب را که از این آرزو بازداشته‌ام با من به کین شوند؛ و دیگر 
آنکه خدیجه با این سخن همداستان نشود. 

رَرقه گفت: مردم عرب بزرگواری محمّد را دانسته‌اند و از این در با تو سخن 
نتوانند کرد و حدیجه نیز او را شناخته و دل در هوای او باخته تام 
بنی‌هاشم را از کین بپرداز , لاسیّما الاسَلدٌ الهَْجَوم" حَمرَهاضاء المخترم لا صد! 
عَنک ضادٌ و ایرد عنک رادهُم. اکنون باید به خانة بنی‌هاشم شد و از ایشان عذر 
تجو اننتتاخ: نو بلق کت بیم دارم که چون مرا ببینند در من آویزند و خونم بریزند. 
ی 
عبدالمَطلب آورد و گوش فراداشتند دیدند اولاد عبدالمطلب همه فراهم‌اند و 
حمزه با رسول خدای می‌گوید: ای قرةالعین» سوگند با خدای که اگر فرمائی هم 
تا کنون بروم و سر خوَیْلد را بیاورم؟ خوَئْد گفت: می‌شنوی, وَرّقه فرمود تو بشنو 

پس حخوَیْلد گفت: مرا بگذار تا مراجعت کنم. وَرّقه گفت: بیم مکن که این 
جماعت آن مردم نیستند که چون بدیشان درآئی از خود دور کنند» هم کنون نگران 
باش که من چه خواهم کرد. و در بکوفت. در این‌وقت رسول خحدای فرمود: ای 
اعمام اینک خوَیْلد با برادرزاده‌اش وَرَقه به نزد شما می‌رسند. حمزه برخاست و در 
بکشرد از لته رادراورد هردواس تدابرداشتل ر کت تیمم رمیاحا رما و 
کفیتم ۶ شرٌ الآعدا با آولاد رمرم و الصفا. 

ابوطالب او را به خیر جواب گفت. اما حمزه فرمود: آن کس که از قرابت ما دوری 
جوید ما او را به خیر جواب نگوئیم. خَوَیّلد عرض کرد که: شما خود آگاهید که 


کرد وان مر مت 
عَوَدُونی اوضال فالوَضل عَذتٍ و آزخفوا فالفرای والَهُجر مت 
رَعموا جین عایئوا آن جرمی فرط حبٍ هم و ما ذاک دنب 
لا و حَق الخضوع عنذالتلافی شا تا مس مخت الا کت 


حمزه که گفت: ای وید تو نزد ماگرا می باشی اما روا نباشد, چون ما با تو نزدیک 


۱ هجوم: در آمدن بر کسی. ۲ صد: باز داشتن 


۳۴۸ ناسخ‌التواریخ 


شویم تو ما را دور بداری. وَرقه گفت: ما محمّد را سخت دوست می‌داریم و با سخن 
شما همداستانيی اما نیکو آن است که فردا در نزد بزرگان عرب این خطبه شود تا 
حاضر و غایب بدانند. 

حمزه فرمود: چنین باشد. پس وَرّفه گفت: خوَیلد را زبانی است که عرب آن را 
ستوده ندارند من برانم که او درکار خدیجه مرا وکیل کند خوَیلد گفت: وکیل باشی؛ 
وَرَقه گفت: این سخن را در نزد کعبه اقرار کن انجا که صنادید عرب مجتمع باشند. 

پس جملگ؟ گی برخاسته به در کعبه آمدند و بزرگان عرب مانند الصّلت بن ابی‌یهاب 
ولیمة بن العجاج و مشام بن لیر و ابوجهل بین هشام و علمان ین مبارک 
العمیدی و اسد بن غویلب الدّارمی و عفبْة بن ابی‌مُعَیّط و امَیّةَ بن خلف و ابوسفیان 
بپن حرب در آنجا انجمن بودند. 

پس وَرّقه فریاد برداشت که تعمثم صَباحاً با سکن خرعالّه ایشان گفتند: املا و 
سهلاً با آباالبیان پس گفت: ای بزرگان قریش آیا خدیجه را چگونه شناخته‌اید؟ 
گفتند: در عرب و عجم نظیر او نتوان یافت. گفت: رواست که او بی‌شوهر زیستن 
کند. گفتند: ملوک جهان در طلب او شدند و او خود مخطوبه کس نگشت. وَرَقه 
گفت: اینک او را با یکی از سادات قریش در زناشوئی رغبتی افتاده و حوَئْلد مرا 
وکیل کرده که او را مخطوبه کنم اینک اقرار وید را گوش کنید و فردا در خانة 
خحدیجه حاضر شوید. مردمان گفتند: نیکوکاری باشد. 

و خَوَیّلد اقرار داد که من کار خدیجه را از خود برداشتم و بر وَرّقه گذاشتم. پس 
رَقه از آنجا بیرون شد و به سرای خدیجه آمد و گفت: کار از دست خوَیلد بیرون 
شد. اکنون خانة خویش را آراسته کن که فردا بزرگان عرب انجمن خواهند شد و من 
تو را به محمد خواهم داد. 

خحدیجه شاد گت و خلعتی که پانصد (۵۰۰) دینار بها داشت وَرَقه را عطا کرد. 
ورف گفت: من از این جز شفاعت محمّد نخواهم و چشم بر اشیاء این جهانی ندارم. 
حل یخه ق‌مود: نیزاآن از بهر تو باشد . انگاه حکم داد تا سترای را اراستة کردند. و 
مائده آماده نمودند و از هر خوردنی و خورش ساز داد و هشتاد (۸۰) تن غلام و 
کنيزک از بهر خدمت مجلس برگماشت 

پس وَرّقه از آنجا به سرای ابوطالب آمد و صورت حال را بگفت. رسول خدای 


از ولادت تا بشت ۳۴۹ 


فرمود: لاآنسی ال لک یا وَرقه و جزاک فوق ضنیک مَعنا ابوطالب فرمود: دانستم که 
کار برادرزاده من به سامان شود. و با برادران به کار ولیمه زفاف پرداخت. 

در این‌وقت عرش و کرسی در اهتزاز آمد و فرشتگان سجدة شکر گذاشتند و 
خدای جبرئیل را فرمود تا رایت حمد بر بام کعبه افراشته داشت و هر کوه در مکه 
سر برکشید و زبان به تسبیح خدای برگشود و زمین ببالید. و شرف مکه از عرش 
اعظم برگذشت 

و روز دیگر اکابر قريش در خانهٌ خدیجه درآمدند و ابوجهل چون به مجلس 
دررفت قصد آن کرسی کرد که از همه برتر بود. مره گفت: آنرا بگذار و جای 
خویشتن گیر. 

در این هنگام خبر رسیدن بنی‌هاشم پرسید و مردم انجمن از بهر پذیره بیرون 
شدند و ا اولاد عبدالمطلب را دیدند که در اطراف آن حضرت همی عبور کنند و 
حمزه با شمشیر کشیده از پیش روی ایشان همی آید و گوید: 

ا ال مکة الشوا الاب و فلا کلام آلهشوا علی‌الاشدام و 
دعوا الکیر اه قد جاء کم طاحبِ الرمان مُحمَد المختار م ملک 
لجّار تج بالگلوار صاج الهّبة والوقار 

پس ان حضرت چون افتاب درخشان پدیدار شد و دستاری سیاه بر سر داشت 
و پیرهنی | ات تن رد ی الا بر دوش افکنده و نعلین 
عبدالمْطْلب در پای» و عصای ابراهیم خلیا ما کت ویک انکفه رن از عقیق سرخ 
در انگشت داشت. و اعمامش بر گرد او بودند و مردمان از هر سوی به تماشای 
جمال او می‌تاختند. 

بالجمله به مجلس درآمد و اکابر و اشراف جنبش کرده آن حضرت را بر بزرگتر 
کرسی جای دادند اما ابوجهل تعظیم آن حضرت را از جای جنبش نکرد و حمزه 
چون این بدید مانند شیر آشفته بدو دوید و کمرش را بگرفت و گفت: برخی زکه هرگز 
از مصایب به سلامت نباشی. ابو جهل در حشم شد و تیغ از میال برکشید و حمزه او 
را مجال نگذاشت و دستش بگرفت و چنان بفشرد که خون از بن ناخنش روان 
گشت. بزرگان قریش پیش شدند و ملتمس گشته حمزه را بازآوردند و آن آتش فتنه را 
تشتتا با ند 
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خطبه ابو طالب 


پس ابوطالب عم آغاز ز حطبه کرد و فرمود: 
الحمدلله 5 رب مذا الّیت الذی جئلنا من ززع امراهيم و درد 

اشعمیل و ولا عوم ی و جعلناالحکام عَلیالتاس و بازک نا فی 
نا ذی تَحنْ فیه تم نی مذالمورن و رل مس ریش الا 
جح بة و لایقاش به ول الا عظم عَنه و لاعذل [ هفیلخ وان اد 
لیماف السال فد ال و فطل زایل وه فی خَدَيجة رغبة و 
آه یه ره وق جدناک لتخعها یکت برضاها آشرها اهر ی 
فی مالی ای سوه اجه و اجه و له و رب هذالّیت خط عظیم 
و دی شایعٌ و رای کامل. 

یعنی: 

حمد خدای را که پروردگار خانهُ کعبه است و گردانیده است مارا 

از اولاد ابراهیم و ذرزیت اسمعیل و جای داده است مارا در حرم امن و 
امان و گردانیده است مارا بر مردمان از حکم‌کنندگان و مبارک 
گردانیده از برای ما بلد ما را که در آن قامت داریم پس بدانید که پسر 
برادرم محمّد بن عبداللّه با هیچ یک از مردم فريش سنجیده نمی‌شوده 
مر آنکه فزونی دارد و با هیچ مردی قیاس نمی‌شود جز اينکه از او 
بزرگتر است و او را در میان مردم نظیر نباشد و اگر مال او اندک است 
همانا مال رزقی است متغیّره و چون سایه‌ای است که زود بگردد و او 
را با حدیجه رغبت است. و خدیجه را نیز با او رغبت باشد و ما 
آمده‌ایم ای وَرَفّه که او را از تو خواستاری نمائیم و به رضاو خواهش 
او و هر مهر که خواهید از مال خود می‌دهم. انچه در حال خواهید و 
آنچه موٌجل گردانید برمن است. و سوگند به پروردگار خانهُ کعبه که او 
را بهره‌ای شامل و رأیی کامل و دینی شایم نگ 

بالجمله ابوطالب از پس اين کلمات خاموش گشت و با اینکه وه از علمای 

شریعت عیسی لب بود. چون آغاز پاسخ نهاد اضطرابی در سخن او پدید شد. و از 
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جواب ابوطالب عاج زگشت. خدیجه چون این بدید خود به سخن آمد و گفت: ای 
پسرعمٌ هرچند در این مقام نیکوتر آن باشد که تو سخن کنی. اما در کار من بیش از 
من سلطنت نداری» پس بانگ برداشت که: تزویج کردم به تو ای محمّدنفس خود را 
و مهر من در مال من است بفرمای تا عمّت از بهر ولیمه زفاف ناقه نحر کند و هروقت 
خواهی به نزد زن خود درآی. 

ابوطالب گفت: ای گروه گواه باشید که او خود را به محمد تزویح کرد و کابین 
خویش را خود ضامن گشت. 

یکی از مردم قریش گفت: سخت عجب است که زنان در راه مردان ضمانت مهر 
خویش کنند. ابوطالب در غضب شد و برخاست. و چون او را خشم آمدی تمامت 
قریش در بیم شدندی. پس فرمود: اگر شوهران مانند برادرزادهُ من باشند زنان به 
گران‌تر کابین و بزرگتر بهاء طلب ایشان کنند و اگر مانند شما باشند کابین گران از 
ایشان خواهند خواست 

مم‌القصه خدیجه علیهاالسلام را به چهارصد(۴۰۰) دینار زر ناب کابین همی 
بستند و عبدالّه بن غثْم که یکی از مردم قریش است این شعر تهنیت انشاد کرد: 


دس 


منیا مریناً با خدیجة دجرث لک الطیرٌ فیضا کانٌ ینک اعد 
تت و هت ی و تن ذالذی فی‌التاس مت شحَمَد 

بر البَرانٍ هیسی بن مریم و شوشی بْ را قبا کر توعد 
9 الکات فهه اه فالتا او 


یساس ۲ 


و کار هی ریز که ریات ندائی دررسید که: نله تعالی فد 
رح الطاهرة بالطاهر و الصَادفة بالصَادق پس حجاب مرتفع گشت و حوریان به 
دست خویش طیب بر آن مجلس نثار کردند و همی گفتند: هذا من طیب مُْحْمَد 

در اين‌وفت خد پجه علیها السلام چهل (۴۰) سال داشت و به روایتی بیست و 
هشت (۲۸) ساله بود. 

مع‌الحدیث چون از کار خطبه بپرداختند مردمان هرکس به سرای خویش شد و 
رسول خدای به خانة ابوطالب آمد و زنان قریش و نسوان بنی عبدالمُطلب و 
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بنی‌هاشم در خانه خد یجه انجمن شدند و شادی‌کنان دف همی کوفتند. 

در این هنگام خدیجه چهارصد (۴۰۰) دینار زر از بهر رسول شدای فرستاد و 
خلعتی از بهر ابوطالب و عباس انفاذ داشت و پیام داد که این زرکابین است به سوی 
پدر من خویلد فرست. پس ابوطالب و عباس آن خلعت را در بر کردند و آن زر به 
نزد خویلد اوردند. پس حویئلد به خانة حدیجه آمد و گفت: ای فرزند» چرا جهاز 
خویش نکنی» اینک مهر توست که از بهر من آورده‌اند ابوجهل چون این شنید در 
میان مردم به پای شد وگفت: اگاه باشید که زر کابین را خدیجه خود به سوی محمّد 
فرستاد. این خبر را به ابوطالب بردند و آن حضرت تیغ بر میان استوار کرد و به ابطح 
آمد و فرمود: ای مردم عرب. شنیدم گوینده‌ای عیب ما جست پس اگر زنان حق ما 
بر خحویشتن نهند. این عیب نباشد؛ بلکه تحف و هدایا سزاوار محمّد است. 

واز ان سوی خدیجه شنید که بعضی از زنان عرب او را در تزویح محمّد شنعت 
کنند. پس انجمنی کرد و ایشان را دعوت فرمود و گفت: ای زنان عرب. شنیده‌ام 
شوهران شما مرا عیب کنند که چرا سر به محمّد درآوردم. اکنون از شما پرسش 
می‌کنم اگر مانند محمد ع در جمال وکمال و فضل و احلاق پسندیده در بطن مکه 
و میان عرب گمان دارید مرا بنمائید؟ ایشان خاموش بودند چه انباز او را ندانستند. 
پس روی با وَرَقّه کرد و فرمود: با محمّد بگوی که غلامان و کنیزکان و آنچه مرا در 
دست است به جملگی ترا هبه کردم هرگونه تصرّف کنی روا باشد. پس وَرّقه به نزد 
رسول خدای آمد و پیغام خدیجه را بگذاشت. 

و شب سیم چنانکه قانون عرب بود اعمام پیغمبر یذ به خانة خد يجه درآمدند 
و عباس این شعر بگفت: 


ست 
اش وا بالموامب یبا آلٍ فهرو غالب! 
و ریا ب‌النا وال اب" 
شاع فی‌الّاس فلکم وَعلا فسی‌امرایب 
قد فخزتم باحمد سوک ال تست 


۱. فهر و غالب نام دو تن از اجداد پیغمبر است. 


۲ تشه حعطای سیان و ات چجمه ال انشات:( 
زر هم سوسیا سم 
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وه سل وف 


شفرق غیر ایب 
بجلیل السمواهب 
نله ین مایب 
فَهَد رت الم طالب 
یر ماش و راکب 
متا ی( ساکب 


 _____ _ 
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پس خدیجه زبان برگشودو لختی از فضایل و جلالت قدر رسول خدای 6 بیان 
کرد و از آن پس گوسفندان بسیار به نزد اپوطالب فرستاد تا جمله را ذیح کرد و سه 
روز تمامت مردم مکه را ولیمه بداد, و اعمام آن حضرت را در آن جشنگاه دامن 
برزده حدمت همی کردند. از پس آن خدیجه کس به طایف فرستاد و مردم زرگر و 
اهل صنعت پیاورد و کار حلی و حلل زفاف را راست کرد و شمعها برسان درختان از 
عنبر بساخت و تمثال‌ها از مشک و عنبر بکرد و بسیار کارهای بدیع برآورد و از بهر 
رسول خحدای از دیباج و خز بر تختی از عاج و آبنوس بگسترد و آن تخت را صفایح 
ذهب به کار رفته بود. 

بالجمله شش ماه در ادوات زفاف رنج برد تا کار بر مراد کرد آنگاه کنیزکان خود 
را جامه‌های حریر گوناگون در بر کرد و از گردن ایشان قلاید زژین درأویخت و در 
گیسوهای ایشان رشته‌های مروارید و مرجان بربست و خدام را حکم داد تا طبقهای 
طیب و عنبر برگرفتند و بخور عود و مشک کردند و مروحه‌ها که با ذهب و فضه 
پیراسته بودند بدست کردند و یک طایفه شمعها برگرفتند و گروهی دف بر کف 
نهادند و بسیار شمعها در میان سرای به پای کردند که هریک به اندازه نخلی بود؛ 
آنگاه زنان مکه را خرد و بزرگ دعوت فرمود و از بهر اعمام پیغمبر مجلس دیگر 
راست کرد آنگاه کس نزد ابوطالب فرستاد که هنگام زفاف فراز التبا 

پس رسول خدای 3 دستاری حمرا بر سر بست و جامه از قباطی مصر در بر 
نمود و غلامان بنی‌هاشم هرکس شمعی و چراغی بگرفت و مردم در شعاب مکه 
انبوه شدند و همی بدان حضرت نگران بودند و نور مبا 
لمعان بود. 


رکش از زیر جامه و جبین در 


بالجمله آن حضرت با فرزندان عبدالمطب به سرای خدیجه درآمد و بدان 
مجلس که خدیجه از بهرش کرده بود. دررفت و بنشست. در این‌وقت خدیجه 
خواست تا خویشتن بر رسول خدای عٌ ظاهر کند. جامه نیکوتر در بر کرد و تاجی 
از زر احمر که مرضع به در گوهر بود بر سر بست و خلخال‌ها از ذهب خالص که با 
فیروزه زینت کرده بود در ساق داشت و قلاید بسیار از زمرد و یاقوت بر گردن» بر 
رسول خدای برگذشت. و زنان دفها بکوفتند. 

آنگاه از بهر جلوه ثانی دختران عبدالمطلب به نزد خدیجه شدند و نوری در 
دیدار او تابنده دیدند که هرگز مشاهده نرفته بوده و ا ین از فضل رسول خدای ع 
ظاهر گشت و خدیجه زنی تمام بالا و سفید و فربهی بود بدان نیکوئی که در عرب و 
عجم نظیر نداشت. درا ین نوبت جامه زر تار مرضع به جواهر احمر و اخضر و اصفر 
و دیگران الوان در بر کرد و بر رسول خدای درآمد و صفیه دختر عبدالمُطلب در 
پیش روی او همی رفت و اين شعرها همی خواند: 


۰ 


بیس 
جاء ال ور مه سم اوح و مَضی النخوش مارا 
۲ رتافد اوحتات و ۳ 
بمحَمَد المَذ ور نی کتا العافه اع ۳ 
وان وازن امد بالخلنی کلهم جح 
و لد بدامن فصله لفریش مر فد روضح 
۳9 ۵ بر والحلم ينها ابرم 
مدا التبم مَحمد مافی مدای حه له 
صسلووا علبه تسعدوا وال عنکم قذ ضمع؛ 
پس خدیجه علیهاسلام درآمد و در برابر رسول خدای ععٌ وقوف یافت. زنان آن 
۱ ترح: آندوه صد فرح. ۲ بطح: به معنی سیل. 
۳ نایل: به معتی عطاست. ۴ طفوح: لباب شدن. 


۵ ملح: روی ترش کردن. ۶ صفح: در گذاشتن گناه. 
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تاج که بر سر او بود برگرفتند و بر سر پیغمبر تلد بنهادند» و دفها بنواختند و با 
حد یجه گفتند: بدان رسیدی که هیچ‌کس از زنان عرب و عجم نرسیده هیلک 
پس در جلوه سیم خدیجه جامه اصفر در بر کرد و دیگر جواهر پیرایه ساخت و 
تاجی مرضّم به جواهر شاداب بر سر نهاد که از لمعان آن یاقوت که در میان داشت 
تمامت آن موضع و مسکن روشن بود و همچنان صفیه در پیش روی او همی رفت و 
این شعر بگفت: 


و لت الشهاد بعَد الرقادا 
مُشْرقات حلاف طول البعاد 
فلت من المصّط عظیم الوداد 


اشتذالتوق مات النراد 
قلیالی الا بسئور لشدانی 
ور بالمخر یا اه آن 


و 9 قلی‌الاس 
و یا آش مد بکل الامانی 
لک الصاوه سوت الم 


شایلا کل خاضر نم بادی 
کم لد الشماء بنادی 
فنجی ا عنک ال الیناد 
و وت ل یلها فی ال بلاد 


در این نوبت خدیجه علیهاسلام نزد رسول خدای 2 بنشست و نسوان عرب 


جملگی بیرون سد‌ند. 


عدد او لاد پیعمیر 


و مادام که خدیجه در سرای پیفمبر ع بود آن حضرت پاس حشمت او 
بداشت و زنی دیگر به سرای درنیاورد و خحدیجه از پینمبر ع دو پسر آورد. 
نخستین: قاسم نام داشت و از این روی کنیت آن حضرت ابوالقاسم بود؛ و آن دیگر: 
عبدالله نام داشت و ملمّب به الطیب الطاهر بود و از اینجا بعضی از مردم به خطا رفته 
طیّب و طاهر را دو پر جداگانه شمارند. 

و همچنان خدیجه را از آن حضرت چهار دختر بود نخستین: ری دوم: زینب؛ 


۱ سهاد: بالصم بیداری. ۲ رقاد: خواب و به خواب شدن. 
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سیم: أع کلثوم؛ چهارم: فاطمه عليهاسلام. و پسران آن حضرت قبل از بعشت 
درگذشتند. و دختران ببودند تا با آن حضرت هجرت کردند. اما زینب به حبالة نکاح 
آوالعاص بن الرّبی درآمد و از او دختری آورد که آمامه نام داشت و آمامه را علی 
بعد از وفات فاطمه تلا به حبالة نکاح آورد و آمامه زنده بود تا آن حضرت شهید 
شد. و زینب در سال هفتم همجرت در مدینه وفات نمود. 

ما ره را عتبة بن آبی‌لهب عقد بست و قبل از آنکه بر او درآید طلاق گفت. پس 
پینمبر # فرمود: هم سلط علی عَبة کل ین کلابک. بعنی: الهی سگی از 
سگهای خود را بر عَبّه مسلط کن. پس خداوند شیری زا کماشیت که دورشتان 
اصحاب او را بدرید و بعد از او عثمان او را نکاح کرد و رقیّه با عثمان به حبشه 
هجرت کرد و چون در مدینه آمده وداع جهان گفت. عثمان بعد از او أَم کلثرم را عقد 
بست و از این روزی عثمان را ذوالتّورین گفتند. ولادت این فرزندان پیغمبر ع قبل 
از اسلام بود. 

اما فاطمه 3 بعد از اسلام متولد شد و همچنان ابراهیم که مادر او ماریه قبطیه 
بود در سال هشتم هجرت آن حضرت متولد گشت و تفصیل این جمله بعوذ ال 
تعالی هریک در جای خود مرقوم خواهد شد و عدد زنان آن حضرت باز نموده 
خواهد گشت. 


ولادت امیرالمومنین علی 1 
شش هزار و صد و نود و سه سال 
بعد از صوط آ دم 1 بود 


علی 3 پسر ابوطالب بن عبدالمْطّلب بن هاشم بن عبدمتاف است و مادر آن 
حضرت فاطمه بنت آسد پن هاشم بن عبد مناف است؛ و نام ابوطالب عمران 
است و هم او را عبدمناف نامیده‌اند. و ابوطالب هرگز بت نپرستید و سجدة اصنام 
ووا قل آشت وا میعفد ۶ ایان رورا رنه ان رت ایهان هو دا 
مخفی بداشت و این سخت بر جلالت قدرش بیفزود و در شب معراج چنانکه 
مذکور خواهد شد رسول خدای در تحت عرش چهار نور دید گفت: 

الهی این نورها چیست؟ خطاب رسید که اول: عبدالمُطلب. دوم: ابوطالب و 
سیم: عبد الله و چهارم: طالب است. 

بالجمله: ابوطالب را چهار پسر بود: یکی طالب که بدین نام کنیت یافت و 
ابو طالب نامیده شد. دوم: عقیل» سیم: جعفر که به طیار لقب یافت. چهارم: علی 
لذ. و این پسران هریک از آن دیگر ده (۱۰) سال بزرگتر بودند و هم او را یک دختر 
بود که أَمٌهانی نام داشت. و علی نا و برادران او اول کسند که از طرف مادر و سوی 
پدر نسب به هاشم می‌رسانند و ان حضرت این نام از خدای یافت, چنانکه هم در 
معراج خطاب با رسول‌الله رسید که ای مُحمّد افرّه ی میا اشلام ‏ فل لیب 

و احت من بْحبهٌ ‏ با مُحَمَّد من مس 1 اقتعفت له ایا من اسمی فْائا الم 
میم و و عَلوم و آنا مَسْمُود و ائت مُحمّد. 


یعنی: ای محمّد. علی را از من سلام برسان و بگو او را دوست می‌دارم و هر که 


5 ای از و از کتاب اول. 


۳۵۸ تاسخ التوار یخ 


او را دوست دارد او را نیز دوست می‌دارم و از دوستی که مرا با اوست. نام او را از 
نام خود برآورده‌ام من علی عظیم و او علی است. و من محمودم و تو محمدی. 

و نام دایگر آن حقترت خفید ز است: جتانکة در جنگ با مرحب که انشاءالله 
مرقوم خواهد شد. خود می‌فرمایند: آئا ای شتنی آمیع حَیِدَره۱ و کنیت آن 
حضرت ابوالحسن و ابوالحسین است چنانکه در حیات رسول خدای عل حسن 
تا آن حضرت را ابوالحسین و حسین 1 ابوالحسن می‌نامید. و رسول خدای را 
پدر می‌گفتند. و چون رسول‌الّه از جهان برفت علی را پدر خطاب کردند. 

و دیگرکنیت آن حضرت ابوالریحانتین است چنانکه وقتی رسول خدای عٍ با 
آن حضرت خطاب کرد که: السلام عَلیکَ یا اباالزیحانتین عَلیک برُحانتی من الدّنا 
فَن فلیل ینم زکناک وال یی علیک. یعنی: سلام بر تو ای پدر دو ریحانه؛ بر 
تو است حراست دو ریحانة من از دنیاء آگاه باش که عن‌قریب دو رکن حیات تو 
شکسته شود. و مراد پیغمبر ع از این دو رکن یکی خویشتن و آن دیگر فاطمه بود. 
از این روی چون رسول‌الّه از این جهان روی برتافت. علی لْ فرمود: یکی از ان دو 
رکن منهدم شد. و چون فاطمه علیهاسلام وداع جهان گفت. فرمود: رکن دوم نیز 
برخاست. 

و دیگرکنیت آن حضرت ابوتراب است. همانا روزی پیغمبر عٍ نحص حال 
علی کرد. گفتند: او در مسجد بخفته است. رسول خدای عْ به مسجد آمد و علی 
را بر خاک به یک پهلو خفته یافت. بدان سان که ردای مبارکش به یک سو شده و 
غباری بر او نشسته بود؛ پیغمبر عٌْ به دست مبارک گرد از آن حضرت بزدود و 
فرمود: قَمْ با آباثراب یعنی: برخیز ای پدر خاک. و علی اين کنیت را نیک دوست 
می‌داشت. 

و دیگر کنیت |او] ابومحمّد است که به نام فرزند خویشتن محمّد یافت. 

و دیگر ابوالسبطین است. چه پدر حسن و حسین است که هر دو سبط رسول 
باشند. 


و دیگر ابوالشهد است چه فرزندان او شهیدان یودند. 


۱ حیدره: شیر نر را گو بند. 


از ولادت تا بعشت ۳۵۹ 


و القاب آن حضرت از پانصد (۵۰۰) کم نباشد و اینک برخی از آن نگاشته 
می‌اید. 

نخستین امیرالمومنین: و اين لب را در روز غدیر خم جبرئیل از خداوند جلیل 
آورد و رسول خدای فرمود: سَلْموا علی عَلی بأمبرالمُمنین و کسی که اول به این 
لقب به علی سلام داده عمربن خطاب بود.  .‏ 

و دیگر اسدالّه و خلینة‌اله و یدالله و قدرته و حق, و عدل, و عقور و 
قسوره" و شحنة النجف " و امیرالنحل. و یعشوب" الدین و المسلمین؛ و 
مبیرالرک* و المشرکین» و فاتل الاکین * و القاسطین ۲ و المنافقین و 
مولی‌المومنین» و شيبة هارون و المرتضی, و نفس الرّسول و اخالرّشول. و زوج 
البتول. و سیف ال المسلول" و امیر البررة و قاتل الفجره. و قسیم الجنة و الا و 
صاحب اللوا و سیّد العرب. و خاصف النعل ۱ و کشاف الکروب. و صدّیق الا کب 
و فاروق الاعظم. و باب مدینة‌العلم. و مولی» و وصی الزسول. و ولی‌الّه» و قاضی 
دین‌السول. و منجز! » و عدالرسول» وکزار غیر فزار» و کاسر اصنام الکعب و رفیق 
الطْین و هازم " الا حزاب. و قاصم "الاصلاب. و شاهد. و داعی و هادی» و 
ذوالقرنین و قاید " الغرا"" لمحجلین ۶ و مذل الاعدای و معرّالاولیاء و واخطب 


۱. عقور: یعنی جراح. ۲ قسوره: شیر درنده را گویند. 
۳ شحنه: رابطه و راندن. 


۵ بوار به فتح: هلا کی. 
۶ ناکثین: اهل جمل را گویند زیرا که نقض بیعت کردند» چه نکث به معنی نقض است. 
۷ قاسطین: معویه و اتباع او را گویند. ۸ سل: بر کشیدن شمشیر. 


٩‏ بار یعتی فاعل خیر؛ برره جمم آن است. 

۰ خصف تعل: به معنی پاره‌دوزی و دوختن نعل است. 

۱ نجز: روا کردن حاجت. 

۲. هازم: شکننده لشکر احزاب و گروههایی که بر جنگ انبیا گرد آمده بودند. 

۳. قصم: شکستن صلیب استخوان پشت. ۱۴ قود: کشیدن ستور قاید: کشنده. 

۵ غوه: سفیدی پیشانی است و غر جمم اغرّ است. 

۶. محجل: اسبی که چهار دست و پای سفید دارد و در این جا استفاده کرده‌اند از برای وضو -> 


۳9۰ ناسخ التواریخ 


الخطبای و قدوة امل الکسا" و امام الائمة الاتقیای و سمیت البدعة. و محیی 
الستة "» واللاعب بالاسته » و الحصن " و الحصین ‏ و خلیفة‌الامین و لیت* 
الشری؛ و غیت " الوری" و مفتاح الندی" و مصباح الاجی " و شمس 
الضحی !, و اشجع من رکب و مشی, و اهدی من صام و صلی. و مولی کل من له 
رسول‌اله مولی؛ والمستعصم بالعروة الوثقی ۲ والفتی اخو القشی. والذی انزل فیه 
هل اتی. و اکرم من ارتدی و شرف من احتذی ". و افضل من راح" و اغتدی ۱۵ 
الهاشمی. الملکی. المدنی. الابطحی. الطالبی. الرضی. المرتضی. القوی. الجری. 
اللوذعی "۲ الاریحی ۲ الوفی ۲ الذی. 

صدّق رسول‌اله عِ الذی تصدّق بخاتمه فی‌الرکوع الکواکب الازهر الصارم 
الذکر صاجتٍ برارة و غدیر خم و ساقی الکوثر و مصلی القبلتین و آعلَم مَنْ 
فی‌الخمین و الضارثٍ بالّیفین و الطاعنْ بالرمحین و ابن عم المصطفی و شفیق 
النّبی المجتبی. 

و نقش نگین آن حضرت ملک له اد مهار بوده و جنابش قامتی به اندازه 
داشست؛؟ نه بسیار بلند بود. و نه پست. و او را چهره‌ای چون آفتاب درخشان بود و 
چشمهای گشاده داشت. و از تارک سر تا جای رستن موی پیشانی اصلم*" بود و 
موی زنخ احمر داشت و بطین بود و دستهای بلند داشت و همی بشاش بود. 

بالجمله قبل از ولادت آن حضرت بسیار کس از انبیاء و اولیا و مردم کاهن و 
متمر فلبهتخیی ز لادت: او را آوردنده و ی در انن کات مارگ بت آفتاد. 


ت در صورت و دو دست و دو پای و از آن مومنون را خواسته‌اند. 
۱. اهل‌الکسا: آل عبا علیهم‌السلام را گویند. . ۲. سنّت: روش و آئین سنان. 
ان مت النذها: اسنان جمم آن است. 
۴. حصن: مکان مرتفع که کس بر آن قدرت نیابد. ۱ ۵. حصین: یعنی منیع. 
تا شور تدفر ۷۰ عشاران ۸ وری: افریدگان. ‏ . ندی: یعنی عطا. 
۰ دجی: تاریکی. ‏ ۱۱.ضحی: چاشتگاه. 
۲ وثق: استوار شدن. عروةالوثقی ای عقدالوئیق: اعتصام جنگ زدن. 
۳. احتذا: نمل در پای کردن. 
۳. رواح: شبانگاه» اسم است از برای زوال شمس تا شب. ۵. اغتدا: بامداد کردن. 
۶. لوذعی: مرد تیزخاطر. ۷ ریحی: فراخ و فراخ خوئی. 
۸ وفی: تمام رسان. ٩‏ صلم: موی رفتگی جلوی سر. 


ار ولادت تا بعشت ۳۶۱۸ 


و دیگر از خبردهندگان أبُوالمّویهب بود. همانا در آن سال که رسول خدای به 
تجارت شام شد چنانکه مرقوم افتاد عبدمناة بن کنایه و توف بن معوية بن عروة بن 
صخر بن نعمان بن عدِیّ هم از بازرگانان شام بودند و با ابولمویهب باز خوردند» 
پرسش نمودند که شما از کدام قبیله باشید؟ گفتند: از قريشیم. گفت: آیا پسری با 
شما باشد؟ گفتند: جوانی از بنی‌هاشم با ماست که محمّدنام دارد. گفت: من او را 
می‌خواهم دیدار کنم. گفتند: او ترا چه بکار است. زیرا که خاملالذکر و بی‌نشان 
باشد چندانکه او را يتیم فریش خوانند. و اجیر زنی است که خدیجه نام دارد. 
ابوالمُوَیّهب گفت: اوست. اوست. و چون او به نزدیک پیغمبر عٍْ آمد زمانی به 
نجوی سخن کرد. 

پس خواست میان هر دو چشم او را بو سه زند؛ آن حضرت رضانداد. پس 
چیزی از آستین بدر کرد که در حضرت او هدیه سازد؛ هم پذیرفته نشد. لاجرم از آن 
حضرت جدا شد و گفت: هذا وال نبیم حرالرّمان یوج عن فریب و یدعو التاش 
الی شهادَة آن لااله !لاله . یعنی: سوگند با خدای که این پیغمبر آخرالرمان است و 
زود باشد که خروج کند و مردم را بخواند به شهادت آَنْ لا0 4 چون شما این 
بدیدید با وی ایمان اورید. 

آنگاه گفت: آیا برای عم او ابوطالب ولدی باشد که علی نام دارد؟ گفتند: او را 
چنین فرزند نیست. گفت: زود باشد که متولد شود و او اول کس است که با وی 
ایمان اورد. 

و دیگر ابوطالب بود که خبر از ولادت علی داد. چه آن زمان که رسول خدای 
متولد شد و فاطمه ینت اسد حاضر بود از آن نورکه اشکار شد قصور مصر و شام و 
فارس را بدید خندان خندان به نزد ابوطالب امد و بشارت اورد. 

ابوطالب فرمود: در عجب شدی: اصیری سّبتاً فستحبلین بمثلهٌ لالب کون 
وَصیَه و ویر یعنی: صبرکن سی (۳۰) سال پس آیستن شوی به کسی که مثل این 
مولود باشد مگر در برت و او واه ود ری و وزیر ین فرلود و یشان ارب 
نورند. قال‌الّه تبارک و تعالی: با مُحَمّد ای لک و عَا تور بعتی: ژوسا بان 
بل الق شناوایی و آرضی و غرشی ز بحری فلمتزلتلنی و تمجدنی کم 
حمَعت روحَیکما فجعلتهما واجدء فکانث تمَجُدنی و تمدسنی و تهلللی تم 


۳۶۲ ناسخ‌التوار بخ 


فسَمتهما نتتین و فَسمَث الینتین نتین فصارّت أربَعة مُحَمَدٌ و علیْ و الحسَن و 
لح ین علیهم السّلام» یعنی: ای محمد به درستی که من خلق کردم ترا و علی را 
نوری یعنی روح بلابدنی قبل از آنکه خلق کنم آسمان‌های خود را و زمین خود را 
عرش خود را و بحر خود را پس همیشه بود که تهلیل می‌کرد مرا و تمجید می‌کرد 
مراء پس جمع کردم روح شما را و گردانیدم شما را یکی؛ پس بود که تمجید می‌کرد 
مراء و تقدیس می‌کرد مرا و تهلیل می‌کرد مرا؛ پس قسمت کردم آن روح را دو 
قسمت و قسمت کردم هریک از آن دو قسمت را دو قسمت. پس گردید چهار 
قسمت. محمّد و علی و حسن و حسین. 

و دیگر مثرم بود که خبر ولادت علی تا را بگفت. همانا مثرم بن رعیب بن 
شقیام یکی از رهبانان بود که صد و نود (۱۹۰) سال روزگار به عبادت خدای برد و 
همی از خدای خواست که وصی پیغمبر اخر زمان را دیدار کند و دیر او در جبل 
لکام۲ بود و آن کوه مشرف است بر انطاکیه و تا اراضی شام و حلب گذرد. وقتی 
چنان افتاد که ابوطالب را بر دیر او عبور رفت. مثرم چون او را دید برخاست و سراو 
را بوسه زد و نزدیک خود جای داد و گفت کیستی و از کجائی؟ فرمود: مردی از 
تهامه‌ام. گفت: از کدام تهامه و چه طایفه؟ فرمود: از مکه‌ام و از خاندان عبدمناف و 
1 ز جمله بنی‌هاشم باشم. مثرم چون این شنید برجست و دیگرباره سر او را بوسه 
زدو گفت: الحمدّله ای آغطانی مشتلتی و لم بخشی خی آرانی وَلیّه. بعنی: شکر 
خداوند راکه حاجت مرا روا ساخت و نمیراند مرا تا بنمود ولی خود را؛ پس فرمود: 
بشارت باد ترا ای ابوطالب که خدای الهام کرد مرا که در آن بشارت توست: ابوطالب 
گفت: کدام بشعارت باشد؟ فال: ولد خر من ضلبک هو وله تبازک امه و 
تعالی دعر وم آمامٌ امین و صی زشول رب العامي. تفر رکش الب نز 
بادید می‌آید که او ول خحداست و او پیشوای پرهیزکا ران و وصی رسول پروردگار 
است. و جود او را بینی بگو مثرم ثرا سلام می‌رساند: و هه بشنهد آن لاله 
وه لاشریک له و أنْ مُحَمّد مُحَمَّدا عَبْده و رَشولهة و آلک وَصیّهُ حقاً بمَحَمّدٍ تیم له و 
یکت یم لته 


۱ رشته کوهی میان حلب در سوریه و ادنه در ترکیه که به ترکی خنزیر داغ گویند و امتداد آن در 
جنوب به کوه لبنان معروف است 


از ولادت تا بعشت ۳۶۰۳ 


ابوطالب. از این کلمات بگریست و گفت: نام اين مولود چیست؟ گفت: نام او 
علی باشد. ابوطالب فرمود: این راز بر من مشکوف نشود مگر برهانی روشن نگرم. 
مثرم گفت: اگر خواهی از خدای سوال کنم که هم‌اکنون ترا چیزی عطاکند تاگفتة من 
راست دانی؟ ابوطالب گفت: از خوردنی بهشت چیزی خحواهم. مثرم دست 
برداشت و خدای را بخواند و در زمان طبقی از بهشت فرود شد که در آن خرما و 
انگور و انار بود و ابوطالب از انار بهشت بخورد و مثرم را وداع گفته بیرون شد و 
آهنگ شهر و مقام خویش کرد. پس آن انار در صلب ابوطالب به آبی تحویل افتاد که 
چون با فاطمه هم‌بستر شد به علی 1 حامل گشت. 

فاطمه بنت اسد می‌فرماید که: نخلی خشک در سرای ابوطالب بود» روزی 
رسول حدای دراهد و دست مبارک بر آن درخحت کشید» پس در زمان سبز شد و 
خرما آورد و من هر روز طبقی از آن خرما گرفته به نزد آن حضرت حاضر می‌ساختم. 
و او بر اطفال بنی‌هاشم قسمت می‌فرمود» روزی عرض کردم که: از این درخت 
نتوانستم ثمری بدست کرد. رسول خدای بدان درخت نگریست و دست فرا برد؛ 
پس نخل بخمید چندانکه دست ان حضرت فرارسید و تا نهایت که خواست خرما 
گرفت. آنگاه نخل باز جای شد و من به درگاه خداوند قادر ضراعت بردم که الهی مرا 
فرزندی ده که با او شبیه بود و برادر او باشد و هم در آن شب به علی لث حامل 
شدم. 

بالجمله. چون فاطمه از علی 9 بارور گشت زمین را زلزله‌ای عظیم درامد و 
مکه را جنبشی بزرگ درافتاده جماعت قریش بیم کردند و بر کوه َبوقبَیّس برشدند و 
اصنام خود را نصب نموده از ایشان پناه جستند» و هر زمان جنبش زمین بر افزون 
بود و سنگ‌پاره‌های عظیم از کوه به زیر می‌رفت و اصنام را به روی می‌انداخت و 
طاقت مردم همی اندک می‌شد. در اين‌وقت ابوطالب تْ بر کوه برآمد و گفت: ای 
مردمان» حادثه‌ای بادید آمده و حداوند امشب کسی را خلق کرده که اگر اطاعت او 
مکنید و اقرار به ولایت و امامت او ندهید زمین از جنبش باز نایستد و شمارا در 
تهامه خانه و مسکنی نماند. گفتند: آنچه تو گوئی ما بدان سخن کنیم. پس ابوطالب 
بگریست و دست برداشت و گفت: الهی و سَیّدٍی شلک بالمحمَدِیّة المَحُمُودّة ر 
ال وبة لغالية و بالفاطميّة و البیضاء الا تشّلت علی تهامة بلرأقة و الرَحْمَة. پس 


۳۶۴ ناسخ‌التواریخ 


زمین بایستاد و مردم عرب این کلمات را بنوشتند و در شداید امور بکار بستند و 
قاتا ار فسات وتان سرت 

بالجمله در ایام حمل. علی 4 از بطن مادر با فاطمه سخن می‌کرد و روزی چنان 
افتاد که جعفر طیار در مکه با مادر مخاطبتی داشت اور وت 
گنت و جعفر از این حدیث عجب مدهرش افتاد و چون یه حویش آمد اصنام را 
نگریست که از کعبه به زیر افتادند پس فاطمه گفت: با 2 فرهالعین تخمک الاضَنامٌ فی 
َطیِی داخلاً فکیف شالک خارجا. یعنی: ای فروغ دیده بتان خدمت تو می‌کنند و 
هنوز در شکم جای داری» پس آنگاه که بیرون باشی چه خواهد رفت. 

و چون این قصه با ابوطالب برداشت وی در جواب فرمود که: نیز شیری مرا این 
خبر کرده است. چه روزی از طریق طایف به مکه می‌شدم و با اسدی دوچار گشتم؛ 
نزدیک من دم خویش بر زمین همی کوفت و اظهار ضراعت و تذلل کرد و ناگاه به 
سخن امد و گفت: انّت وال اد اله و ناصر رَسول‌اله و مُربّی بنی‌الّه. و آن روز خت 
پیغمبر در دل من راسخ شد و بدو ایمان آوردم و جلالت قدر این مولود نیز بدانستم. 


در آمدن فاطمه به کسه 


معالحدیث چون مدت حمل به پایان رفت و فاطمه آهنگ کعبه کرد در 
این‌وقت عباس این عبدالمَطلب و برید بن قعتّب و جماعتی از بنی‌هاشم در برابر 
کعبه نشسته بودند ناگاه دیدند فاطمه درآمد و دست برداشت و گفت: 
رب ای مومت یک و بماجاة من عنیک من سل و کب و آنی 
ضدفة بکلام جدّی [پرامیم یم الیل ره تبی ابیت الْتیق ق بح الذی 
نی مایت ز بل مذالمولو ی نی و ونشنی فی بطنی 
الذی اَعلَم آنه هه جلالک و عَظَمَتَک الا مَایَشوت علی 
ولادتی. 
عرض کرد: 
آلهی من ایمان با تو دارم و به هرچه از نزد ‏ ۳ 
کتب و سخن جد خود ابراهیم خلیل را به صدق دانم که بنای خانة 


از ولادت تا بعشت ۳۶۵ 


کعبه نهاد. پس ترا به حق آن کس سوگند دهم که اين بنا نهاد و به حق 
چون این کلمات به پای رفت دیوارکعبه بشکافت و فاطمه به درون رفت و 
دیگرباره حایط با هم آمد. 
قریش چون این بدیدند در عجب شدند و خواستند در خانه بگشایند و به درون 
روند. هیچ‌کس این امکان نیافت. لاجرم ببودند تا سه روز بگذشت. روز چهارم 
فاطمه بیرون خرامید و علی 3 را بر سر دست داشت و فرمود: 
من بر زنان این جهانی فزونی دارم زیرا که اسیه عبادت خدای را 
پوشیده همی کرد در موضعی که خحدای دوست نمی داشت عبادت او 
را در آن موضع کنند. مگر از در اضطرار باشد. و همچنان خدای از بهر 
مریم نخلی سبز کرد و از آنش خرما داد اینک من در خانة خدای 
درآمدم و رزق من همه میوه‌های بهشت بود. 
و چون خواستم بیرون شوم هاتفی ندا درداد که: او را علی نام کن؛ 
و توفیق داده‌ام بر مشکلات علم خود و اوست که می‌شکند بتان را در 
مرا و تمجید می‌کند مرا فطوبی من أحَیّه و اطاعه و وَیْل من عصاه رز 
مضه 
و آنگاه که نظر ابوطالب بر فرزئد افتاد علی فرمود: السلامٌ عَلیّک با آبث ژ 
مهار بر کائة. ابوطالب دست فاطمه راگرفت و علی را بر سینه نهاد و به سوی 
ابطح آمد و ندا برآورد که: 


مت 
یا رت یل الق" اج" مر بلح" المضی 
۱. غسق: تاریکی اول شب. ۲. دجی: تاریک. 


۳. بلوج: روشن شدن صبح. مبلج: روشن. 


۳۶۶ ناسخ‌التواریخ 


ین نا من علیک المفضی ماذا تراء فی اسم ذاالصبی 
گفت: ای پروردگار تاریکی و روشنی این مولود را چه نام باید؟ در ایین وفت 
سحابی در زمین بادید آمد و ابوطالب را فروگرفت و همچنان علی بر سینة او بود 
پس با او صبح کرد و لوحی بیافت که این خط ؛ بر آن نگاشته بود! 
خمّمتما بالولد ری اور لب اون 
نْ امه من شایخ! علی مب اشستق من العلع 
۱ 
عبدالملک که ذکرش در جای خود خواهد شد باز کرد و برگرفت. 
مع‌القصه روز جمعه ی و به روایتی شب یکشنبه: بیست و سیم 
شهر رجب و هم گروهی روز یکشنبه, هفتم شهر شعبان گفته‌اند. آن حضرت در حرم 
کعبه بر زیر خانه حمرا متولدشد به طالع عقرب؛ و زهره و قمر در خانةٌ طالع بود و 
مریخ و زحل در حوت جای داشت و عطارد و افتاب و مشتری در سنبله بودند. از 
صاحب بیت‌المال در وبال است. مال دنیا مطلقهٌ ان حضرت بود و از اينکه مرّیخ و 


زحل در بیت پنجم که منسوب به اولاد است اندرند فرزندان او را به تیغ که منسوب 
به مرٍیخ است و با سم که نسبت با زحل دارد همی شهید گردند. 

بالجمله آن حضرت مختون مقطوع‌الشرّه متولد شد و آن شب آسمان روشن 
گشت و نور در ستاره‌ها فزایش گرفت چندانکه قریش در عجب شدند و گفتند: 
همانا امشب تجادهای:ور اشنمان بادیده که 

اما ابوطالب بیرون شد و در بازار و کوی مکه همی عبور کرد و گفت: یا با الناس 
کت حَجهالٍ. مردم از هر جانب بسوی او شدند و گفتند: چه پیش آمده است و این 
ور مرآسمان را از کجا تفه است؟ گفت: بشارت ید شما را فد ظَهرَ فی هذه الیل 
لین من آژلباء الم یک فیه جصال ابر و خیم الوصیینَ و مر امام امین و 
ناصوالد ین و قامعٌ الم رکین وین و زاین و ویس تشول امین 
مغ دی و تجمالّلی و یصباخ الدجی و فبیذالشرکی و و الشْبَهاتِ و و تفش الیّقین 
و رأش‌الدین. 

این کلمات را همی بگفت و سیر همی کرد تا شب به صباح آورده آنگاه چهل 


۱. نجابت: گرامی شدن. تجیب لفت منه. ۲. شموخ: بلند شدن کوه شامخ: یعنی بلند. 


از ولادت تا بت ۳۶۷ 


(۴۰) روز از قوم غائب شد و در طلب مثرم به کوه لکام رفت و او بمرده بوده پس 
ابوطالب به غاری درامد و جسد اورا با سوی قبله در مدرعه ملفوف یافت و دو مار 
آنجا بدید که یکی سفید و آن دیگر سیاه بود و این هردو جسد مثرم را حفظ و 
حراست همی کردند. چون ماران ابوطالب را بدیدند از کنار ان جسد دور شده و 
روی پنهان کردند. 

پس ابوطالب درآمد وگفت: آلَلام یک یا وی اه و رَحُمَهال وب ركائة ناگاه دید 
که مثرم برخاست و چهر: سور کرده 0 ِِ لاالها لاله رده 
لاشریک آ له و آنْ مدا عَبده. و رَسولهٌ ‏ آنْ لیا وله والاشام بَد تب ال 
ابوطالب گفت: بشارت باد ترا که علی له متولد شد و او مرا بفرستاد تا ترا بشارت 
دهم. . مثرم گفت: در شب ولادت آن حضرت کار بر چگونه رفت؟ ابوطالب فرمود: 
چون علی متولد شد گفت: آشهذان لا راذن فد حمٌدا سول او آشهذآن 
لیا وصیٌ رس لاله بِمُحَمّد تَحْتَمٌ له و بی تختم اه و زا ام و و 
دیگر آثار و آیات که از ولادت آن حضرت مشاهده کرده بود. مکشوف داشت. مثرم 
بگریست و سجدء شکر بگذ اه شت. آنگاه بخفت و بمرد. ابوطالب برخاست و به گرد 
او اندر آمد و سه نوبت او را ندا داد و پاسخ نشنید و از آن حال بهراسید. 

در این‌وقت آن هر دو مار بیرون شدند و گفتند: لام یک با آباطالب. ِ- 
ابرطالب جواب سلام بازداد گفتند: برو که تو از بهر حراست و صیانت علی 
نیکوتری. گفت: شما کیستید؟ گفتند: ما اعمال نیک مثرم باشیم و حدای مارا 
انگیخته که رفع آزار او کنیم تا قیامت برسد. آنگاه ما یکی قایدیم! آن دیگر سائق" 
همچنان او را به بهشت دلالت فرمائیم. 

پس ابوطالب از انجا بیرون شده به سوی مکه مراجعت فرمود. 

اما از آن سوی بعد از ولادت علی لا چون پیغمبر عٍْ به سرای ابوطالب درآمد 
و علی آن حضرت را بدید در اهتراز شد و برروی رسول خدای عٍ بخندید وگفت 
لام علیک یا شاه و رخمالو و باه و از آن پس گفت: 
قذ قلح نیتم فی صلواتهم خاْمُوت. 

پس رسول خدای عع فرمود: قُدْ فْلَحوا یک آلت واه یرهم تمیرهم من 


۱. پیش‌رو ۲ راننده و کسی که از دنبال سر کسی را هدایت کند. 


۳۶۸ ناسخ التواریخ 


علویک فیتماژون و نت اه دهم و یک یَهَْدون. به تحقیق که رستگار شدند به 
توب سوگند به خدای. امیر ایشانی و حوردنی می‌بری ایشان را از علوم شخود. پس 
ایشان متنعم می‌شوند. و تو قسم به خدای دلیل ایشانی و به تو هدایت می‌شوند. 

پس پیغمبر 196 دست فرا برد و علی را زفاطمه بگرفت و آن حضرت در آغوش 
پیغمبر عذٍ اذان گفت. پس شهادت به وحدانیت خدا و رسالت نبیی عل داد آنگاه 
گفت: یا شول‌الهآفَء؟ پیغمبر ع# فرمود ثرا فلذی تفش مُحَمّدٍ یب پس علی 
ط ابتدا به سخن کرد و از صحفی که خدای بر آدم و شیت فرستاد خواندن گرفت و 
تورية و زبور و انجیل نیز بخواندند» بدانسان که اگر هریک از این پیغمبران حاضر 
بودندی اقرار کردندی که علی از ما نیکوتر داند آنگاه قرآن بخواند» هم بدانسان که 
پیغمبر را از بر بوده پس با پیغمبر گفت و شنود کرد چنانکه انبیاء و اوصیاء کنند و 
رسول خدای عٌِْ فرمود: علی متی و نا مه و مه تشمی و دمه ذمی و أحَيه و 
أحَبّنی و مَنْ بعَضه آبمْضنی و هر علم که پیغمبر را بود علی را بیاموخت. 

آنگاه رسول خدای با فاطمه فرمود که: برو و حمزه را از ولادت علی موّده رسان. 
فاطمه عرض کرد: چون من بیرون شوم علی را که شیر دهد؟ آن حضرت فرمود: من 
او را سیراب گردانم. پس فاطمه بیرون شد و آن حضرت زبان خویشتن در دهان 
علی نهاد و از زبان مبارکش درازده (۱۲) چشمه گشوده شد. و هم این روز را 
یوم‌الترویه ! خواندند. 

و چون فاطمه بازآمد فروغ نور علی را بیشتر از پیش یافت و او را گرفته چون 
طفلانش در قماط کرد و علی ی فماط را چاک زده دستهای خود را برآورد. فاطمه 
قماط دیگری بر او محکم کرد او را نیز بدرید و دست برآورد تا پنج قماط پاره 
ساخت و نوبت ششم فاطمه او را با قماطی محکم سخت بربست و علی آن را نیز 
تق ریت و دنتاایرآوزه و کته با امه شمطتی نی آرید آن ضرع الی لثم تعالی 
بیّدٍی و هل و آتبتل باصابعی فرمود: ای ماد مرا در قماط مکن که می‌خواهم 
خدای را با دست خویش ضراعت برم و با انگشتان خود تسبیح کنم. 

فاطمه دست بازداشت و گفت: کاری عجیب است. 

روز دیگر نیز رسول خدای نف درآمد و چون علی او را بدید سلام داد و برروی 


از ولادت تا بعغت ۳۶۹ 


پیغمیر ع بخندید و اشارت کرد که از آنه شربت دوشین مرا پچشان. فاطمه مسرور 
شد وگفت: عَرَفَهُ و رَبْالكُمبة و آن روز عرفه خوانده شد؛ و روز سیم عاشر شهر 
ذیحجه بود و از این حدیث چنان معلوم می‌شود که ولادت ان حضرت در هفتم 
شعبان بوده و آن ماه را عرب ذیحجه گفتند» از این روی که حح گذ اشتن ایشان در آن 
سال در شهر شعبان افتاد و اينکه چگونه مردم عرب در هر سال به ماهی دیگر حح 
می‌گذ اشتند در فص ولادت پیغمبر ع مرقوم افتاد. 

بالجمله: علی ی طاهر و مطهّر بی‌هیچ آلایشی متولّد گشت و رسول خدای ع 
مهد او را در نزد فراش خویش می‌نهاد و جنبش می‌داد و آن سخن می‌گفت که اطفال 
را به خواب کنند و گاهش بر سینه می‌نهاد و می‌فرمود: هذا آخجی و وَلیّی و ناصری و 
صنیی و ذخری وکهفی و صفری و وصبی و روم کریمتی و آیبیی علی وَصییی و 
خَلیفتی. و گاهش بر دوش می‌گرفت و او را بر شعاب" و جبال و پست و بلند مکه 
شرت خاق ای اف عل الخا رال ون 


۱ جمع شعب؛ دره‌ها. 


بنای کعبه در زمان فريش 
شنهزار و صد و نود و هشت سال 
بعد از هبوط آ دم 1 بود! 


او کی ک بات ان تیه درف آدم ضعی و برد روطر ۱۵ رم 0 رف وکرفت: 
نآ نمی هی تمد آنگاه ابراهیم خلیل لو آن خانه را برآورد و ا ند 
فصّه‌ها هریک در جای خود مرقوم افتاد و از روز نخست حرمت حرم به جای بود و 
مردمان بر سنت ابراهیم عٍ حج می‌گذاشتند و قبایل عرب حشمت آن خانه نگاه 
می‌داشتند تا آنگاه که قبیلاٌ فریش که از غایت جلادت و شدّت که ایشان را بوده 
حَمُس " می‌نامیدند. در سنّت ابراهیم بدعتی آوردند و گفتند: ما از فرزندان ابراهیم 
وسکنة بیت‌الّه و والی خانه‌ايم و هیچ‌کس از عرب را مکانت و منزلت ما نباشد و 
اینک مردمان پاس حرمت حل نگاه ندارند و از اين کار بدانجا کشید که از عظمت 
نیز بکاهند و مارا نیز سبک دارند» پس ما که مردم حمّس باشیم واجب است که حل 
را آن عظمت نهیم که حرم راست 

همانا از آنجا که ابراهیم 1 مناره بر گرد مکه نهاده آنچه از اندرون باشد حرم 
خوانند و از بیرون مناره را حل گویند. و از آنش حرم خوانند که خحدای در آنجا قتل 
کردن و نخجیر " نمودن و بسی کارها محزّم داشته و حل در برابر حرم باشد» یعنی 
بس چیز که در حرم حرام است در حل حلال خواهد بود. 

بالجمله مردم مس وقوف در عرفه و سیر کردن از انجا بسوی حرم را از 
خویشتن برداشتند و گفتند: ما خود از اهل حرم باشیم این حمل از بهر دیگران 


۱ برابر صفحه ۵۴۵ جلد دوم از کتات اول چاپ مت کون 
۲. جمع احمس. شجاع و دلاور. ۳ شکار کردن 


از ولادت تا بعشت ۳۷۱ 


راست و مقررکردند که چون مولودی از ساکنین حل و حرم به وجود آید. هم در این 
حکم باشد و قبیلهٌ خزاعه به روش ایشان درآمدند و بنی‌عامر بن صَعْصعة بن معوية 
بن بکر بن هوازن نیز کیش ایشان بگرفتند. 

و مردم حَمُس قانون دیگر آوردند و گفتند: از بهر حمُس روا نیست که از شیر 
کشک کنند. و از کره روغن گیرند و باید خیم ایشان از چرم باشد و بدان خیمه 
درنيایند که از موی کنند. و از برای مردم حل روا نباشد از آن خوردنی که از حل با 
خود آورده باشند در حرم بخورند. و باید طواف خانه نکنند» مگر اینکه در جامه 
اهل حَمُس باشند و اگر جامه اهل خمُس نیابند برهنه طواف کنند مگر اینکه آن کس 
سخت باعظمت و از اشراف باشد» چنین کس چون جامه اهل حَمّس نیابد در جامه 
خود را طواف کند. اما شرط است که بعد از طواف. دیگر آن جامه را مس نکند و به 
کسی نیز عطا نفرماید و هیچکس از آن جامه سود برنگیرد و مردم عرب نیز چنین 
جامه را لقا خواندند. 

بالحمله مردم عرب را به زیر این حکومت آورفین و ایشان وفوف در عرقات 
کردند و از آنجا به سوی مکه سیر نمودند و برهنه طواف کردند و زنان نیز عریان 
شدند جز اینکه ایشان را یک پیرهن در بر بود. زنی از مردم عرب که بدین جامه 


طواف می‌کرد این شعر بگفت: 
ذدت 
۳ س مر ۵ که هل[ ۶ ۲و ۵ هر + ی 7و 
الوم ید بعْضَه او کله و انامه باه احله 


و اين قانون مردم خهُس بداشتند تا آنگاه که رسول خدای عل بعشت یافت و این 
آیت بدو فرود آمد: یا ی آدم خُذوا زیتتکم عند کل مسجد و کُلوا و آفریوا و لا تشر فوا له 
لا یب اش فین. 

یعنی: ای فرزندان آدم» فراگیرید جامه‌های خود را که بدان آراسته‌اید و بخورید 
از خوردنیها و بياشامید از هر آشامیدنی و از حدّ درمگذرید که خدای دوست 
نمی دارد اسراف‌کنندگان را. 

پس در اسلام قانون اهل حمُس بر افتاد. 


۱ سورءالاعراف آبه ۳۱. ای فرزندان آدم به هنگام عبادت لباسهای شایسته به خود بر گیرید و 


۳۷۲ ناسخ التوار پخ 
[بنیان کعبه] 


اکنون بر سر قصه بنیان کعبه بازآئيم. 

خانه کعبه را دیواری بود به اندازة قامت مردمان که آن را از سنگ برهم نهاده 
بودند و چاهی اندر آن حایط بود که گنجينهٌ کعبه اندر آن می‌نهادند و هر نذرکه قبایل 
در راه کعبه می فرستادند در آنجا انباشته می‌داشتند وگاه گاه سیلاب در این بنا رخنه 
می‌افکند و چون دیوار پست بود دزدان در آنجا توانستند شدن, لاجرم چنان افتاد 
که یک شب چند تن به خانه دررفتند و اهوئی از زر که پاهای مرضم به جواهر 
داشت بدزیدند و ببردند» مردم فریش فحص کرده آن را در نزد دُوْیک که غلامی از 
بنی‌ملیح بن عمرو خزاعی بود یافتند و دست دوّیک را قطم کردند. و از این روی بر 
ان شدند که کعبه را بر طول و عرض بیفزایند و دیوارها بلند براورند. 

وبیم داشتند که از بهر هدم دست بدان خانه فراز کنند. پس مردم بر چهار بهره 
شدند: بنی‌هاشم و بنیأمَیّه و بنی‌ژهره و بنی مَحَرّوم و هر جانبی از خانه را به یک 
بهره گذاشتند و قانون کردند که اين قبایل در هدم خانه همدست و همداستان 
درآیند تا اگر بلاتی فرود شود. هیچ‌کس از ابتلا بیرون نباشد. و چهار روز هر بامداد 
به کنار خانه حاضر شدند و هیچ‌کس از هیج فبیله را آن دل قوی نبود که دست به 
هدم خانه فرابرده پس هرروز تا بیگاه بایستادند و باز جای شدند. روز پنجم از قبیله 
بنی‌مَخزوم ولید بن مُغْیره که مردی سخت پیر بود گفت: 

اگر مرگ من فرارسد رنجی نخواهد بود. چه سال بسیار بر من 
گذشته. هما کنون من به خرابی اين خانه نخست کس باشم که دست 
فرابرم تا اگر بلائی دررسد بر من آید. 

پس تبری برگرفت و بدانجانب شد که بنی‌مَحَرُوم را بود و به دیوار برآمد و 
سنگی را جنبش داد ناگاه ماری سر به در آورد و بدو حمله کرد و آفتاب متکسف 
گشت. مردمان چون چنان دیدند باز شدند و آن مار بر سر دیوار ظاهر بود و اگرکسی 
بدو نزدیک می‌شد دمهان باز می‌کرد و حمله می‌آورد و مردمان چون این بدید ند 
بگریستند وگفتند: الهی انديشة ما بر تو مکشوف است که این ویرانی از بهر آبادانی 
است و ما بدانیم که این خانه را از نخست نیکوتر براوریم. 


از ولادت تا : بعثت ۳۷۳ 


پس مسئول ایشان با اجابت مقرون شد و حدای عقابی را بگماشت ت تا فرود شده 


ا فان ز اتود قییزه در آسعوفت شرس هد الخال گنه 


دا فا الا شش تدنت 
فلا آن عسبالفیه" خافت 
ها نها قنمحف اج 
9 حاشد ی ین ان تناء 
اه تفع م التأسیش منه 
ِِ به 0 ی 


الملیک بذاک ۳ 


ای ابا و هی ها اصطراتٍ 


و أخیانا حون لها دناب 
تا البناء و ق]د نها 


اب تلآ لها أنتصات ۵ 


آتا البنیان لیش له حجاثك 


تایه الوا و الشراث 


و لیس علی مُسوّینا تباب" 


ف ایس لاضله ثم دما 


و ق]د تمد تَمَدّمها کلات ۱۰ 
و جسنداله مش الوا 


پس مردمان دل فوی کردند و در هدم خانه یک جهت شدند. در این نوبت اول 
سنگی برگرفت که به یک سوی افکند آن سنگ از دست وی جستن کرد و در جای 
خحود قرارگرفت. پس ابووهب فریاد برآورد که ای مردم قریش: 
لاتذ خلوا فی نها ین کسبکم ال یبا لایذخل فیها مه بَغي ول 
یم ربا و لامظَْمة احدٍ من‌الّاس. 
مردمان باشد در این بنا درنمی‌آید. 


در این‌وقت رای زدند و شقّ باب را از بهر بنی عبد مناف و بنی‌ژهره نهادند. و 


صوب: فرود آمدن باران صاب یا تصوب لغتی از آن است. 

۲. کشیش: بانک افعی را گویند که وقت حمله کردن از دهان او بر آید. 
۳ رحز: عذاب. ۲ ایلتباب: راست سمل 

۵. انتصاب: بر پای خاستن. ۶ حشد: جماعت. 
۷ تباب: به معتی هلاک و زیان است. 

۰۱۰-۸ بنی‌عدی مره و کلاب سه قبیلةٌ معروفند از عرب. 


۳۷۴ ناسخ‌التوار بخ 


مابین رکن اسود و رکن یمانی را بر بنی مَخرّوم مفرّر داشتند. و جماعتی از فریش را 
ج ایشا هه ست کردنل و طهر کمبه را بریتی جعح و اشی هم هرزند ان عمرو ین 
هَُیّص ین کب ین لو مسلم داشتند و شق ججْر و حطیم را بر بنی عبدالّار بن 
ی وبنی آسّد بن عبدالعژی بن فص و بنی عَدٍی بن کقب این ]لرّیَ گذاشتند تا 
خرابی حایط را به پای برند. 

هم در این نوبت وید بن مُمَیْره پیش شد و تبر بگرفت و گفت: الهی. تو می‌دانی 
که قصد ما جز خیر نباشد. و لختی از دیوار را فرود آورد. مردم قریش هم آن روز او را 
پاری نکردند وگفتند: اگر امشب بلائی از بهر ولید بادید نیامد ما فردا از بامداد از پی 
هدم کمر بندیم. 

چون آن شب ولید را افتی نرسید و بامدادان به کار هدم ایستاد» مردمان دل قوی 
کردند و هرکس آلتی بگرفت و آن دیوارها را همی خراب کردند. و چون یک بالای 
مرد زمین را حفر کردند به بنیان ابراهیم خلیل ی رسیدند و بنای آن حضرت را 
طول سی (۳۰) ذراع و عرض بیست و چهار (۲۴) ذراع» و ارتفاع نه )٩(‏ ذراع بود. 

بالجمله قریش بنیان ابراهیم را از سنگهای سبز یافتند که سخت درهم نشانده 
بودند یک نز تن از قریش آن حدید را که در دست داشت در ثلمة یکی از سنگها 
فروبرده جنبش داد. چون سنگ از جای جنش کرد زلزله در ارکان مکّه درافتاد» 
لاجرم دانستند که باید از اساس ابراهیم برنگذرند و در تحت رکن نگاشته‌ای به خحط 
سریانی یافتند که کس از قریش ندانست خواندن» پس مردی از یهود اوردند تا از بهر 
ایشان قرائت کرد بدین کلمات بود: 


1 


اش دوبک خََفتها یوم خلت السّنوات الاْصض و ضوَرّث آلشَخش و المَمرا 


۱ ادامهة نوشته چنین است: 
و حمَفتها بسَعة بسبلعة اثلاک ختفای لاترُول نی ول آختباهاه ارگ فلا ي‌آشماء ان 
یعنی و گرد نی کج د مکّه هفت فرشته مقرّب بیافریدم و ایشان را به حفظ آن موکّل کردم تا 
قیامت هرگز مکه خراب نگردد و دشمن بر آن ظفر نیابد. 
و دیگر چنین گویند که: در مقام ابراهیم (ع) نوشته دیگر بیافتند. در آن نوشته بود: 

َکا یاف الخراي یا رها من سل لابجلها ول بن اه نی این مکه است که 
در روی خانٌ خداست و از سه گوشه طعام بان جایگاه آوردنده یعنی از شام و مصر و یمن 
و زمین آن حرام است یعنی در آن جنایت روا نباشد و هرکس که به وی درآیند بر وی + 


از ولادت تا بعئت سا 


یعنی: منم خداوند صاحب مکه آفریدم آن را روزی که آفریدم آسمانها و زمین 
را و مصور کردم آفتاب و ماه را 

مع‌القصه: مردم آن قبایل احجار حاضرکردند و بنیان کعبه را بر زیر اساس ابراهیم 
نهاده برآوردند تا بدانجا که حجرالاسود را باید نصب کرد. دراين هنگام مخاصمت 
در میان قبایل افتاد و هرکس همی خواست خویشتن رکن را نصب بدارد و کار از فیل 
و قال به قتال انجامید و هر قبیله کار جنگ راست کرد. بُنو عبدالدّا قدحی از خون 
سرشار کرده بیاوردند و بنوعدی با ایشان عقد معاهده راست کردند و دست در 
جفنه ۲ خون فروبرده سخن بر آن تهادند که تا جان در تن دارند نصب جر را با 
دیگران نگذارند. 

چهار روزگار بدین‌گونه رفت روز پنجم بزرگان فریش شوری افکندند از میانه 
أومَِة بن المُغيرة بن عبداله بن مر بن مَحْرّوم که سال از تمامت مردان قریش 
افزون داشت گفت: ای مردم اين جنگ و جوش را بگذارید و کار بر آن نهید که 
هرکس نخست از باب بنی‌شَیْبّه دراید در میان شما حکومت کند. تمامت قبایل 
سخن بر اين نهادند و بر این گفته پیمان دادند 

پس نخستین پیفمبر عل بود که از دروازه بش یه در ام و بزرگان فریش 
متفق‌الکلمه گفتند: ما بدانچه محمّد امین گوید رضا دهیم. و قصَهُ خویش را به نزد 
آن حضرت مکشوف داشتند. رسول خدای ی را ردائی از قصب بر دوش بود آن را 
به زیر آورد و بگسترد و جر را در میان آن نهاد و فرمود از چهار بهرة قریش چهار تن 
پیش شود و چهار جانب آن ردا راگرفته حمل دهد تا هیچ قبیله‌ای بی نصیب نباشد. 
پس [از] قبیلة عبد شمس عتبَة بن زبیقه را اختیار کردند و [از قبیل] بنی‌آسد بن 
عبدالعرّی آسوّد بن المْطلب را برگزیدند و [از] بنی‌مخزوم. ابوحَدَئْة بن المْغّیره را 
گزیده داشتند؛ و از بنی‌سهم فیس بن عَدی را معین کردند و این چهار تن چهار 


ج واجب است که (حرام بند و طواف خانه بگزارد. 

و دیگر نوشته شته‌ای پیافتند به چهل (۲۰) سال پیش از آنکه وحی به پیغمبر ما آمدی و در آن 
نوشته بود: مزع را بِضَذ بط و مَْ یر شراً بضَه ندامة. 

یعتی: هرکه نیکی کازّد هر آینه خرّمی بذروّد و هرکه بدی کارد هر آینه ندامت بدروّد. (سیرت 
رسول‌اله ج ۱ ص ۱۷۶ - ۱۷۷). ۱ . جفنه: کاسة بزرگ 


۳۷۶ ناسخ‌التوار بخ 


جانب آن ردا را گرفته تا بدانجا که بایست حمل دادند. 

آنگاه پیغمبر عٌِْ به دست مبارک حجر را برگرفت و در جای خود نهاد و سخن 
کوتاه گشت. و دیوار کعبه را همی برآوردند تا به شانزده (۱۶) ذراع برسید و پیفمبر 
ایشان را اعانت می‌فرمود؛ اما قريش سنگها را در پیش جامه نهاده حمل 
می‌دادند و عورت ایشان مکشوف می‌گشت. عباس با پیغمبر عْر عرض کرد که: 
شأن تو دراين کار چیست؟ فرمود: هی آن آنشی عویاناً عیاس این سخن را تا آنگاه 
هیهت آق مرت اه روک من رس توافت 

بالجمله چون دیوار بدانجا رسید که باید سقف برنهاد از بهر چوب بیچاره 
ماندند چه در مکه چوب اندک بود. در این‌وقت جنان افتاد که نجاشی خواست تا 
در شام بنیان کلیسائی کند» پس سفینه‌ای از چوب حمل کرد و با چند تن از 
چوب‌تراشان به سوی شام گسیل نمود و زر و سیمی که لایق آن کار بود هم بفرستاد 
از قضا صرصری ! عاصف برخاست و لجام آن کشتی بستد و درکنار ساحل جده در 
وحل ۲ بنشاند ابوطالب و بزرگان قریش این بشنیدند و بدانجا شدند تا آن چوب‌ها را 
از بهر خانه کعبه خریداری کنند. 

مردم نجاشی گفتند: ما بی‌اجازت نتوانیم اين کار کرد. پس نامه به نجاشی کردند 
و او را از فصه آگهی دادند. نجاشی فرمود که: من آن چوب و زر و سیم را در راه مکه 
نهادم با قریش بگذارید که آن خانه را به پایان برند. 

چون این خبر با قریش آمد شاد شدند و آن چوب‌ها را به مکه آوردند و به اندازهة 
سمّف خانه یافتند و ان سمقّف را بر شش ستون نهاده کار به پای بردند و امروز آن 
خانه هم بر آن اساس است و اگر وقتی به دست حجاح يا دیگرکسان خللی پذیرفته 
در جای خود مذکور خواهد شد. و رسول خدای عْ خبر داده که آن خانه مبارک 
عاقبت بدست مردم حبشه خراب خواهد شد؛ و دیگر آبادی نخواهد یافت 
چنانکه از این کلمات معلوم شود: قال رسول‌اله ۶ تجی2 الحبتَة ییون خرابا 
لائْعْمَرٌ بَعَدٌ ذِلِکَ آبدا. 


۱ صرصر: باد تند ۲ وحل: کل 


از ولادت تا د بعشت ۳۷۷ 


حلوس اباس در مملکت حیره 
ششهزار و دو یست و دو سال 
بعد از صبوط آدم تلا بون ۱ 


ایاس بن قبیضه از جماعت بنی حنظله است و از قبیله طی باشد یکی از بزرگان 
عرب بود و او خسرو پرویز را آنگاه که به سوی روم می‌گریخت اعانت بسیار کرد - 
چنانکه مذکور شد ‏ لاجرم چون خسرو به تخت پادشاهی جای کرد. حق ایاس 
بشناخت و اوراگرامی همی داشت و آنگاه که نعمان بن منذر را به قتل آورد ایاس را 
لشکر بداد تا اموال و اثقال نعمان را از مردم عرب مأخوذ دارد. و تفصیل این جمله 
در قصه خسرو پرویز مرقوم گشت. 

مع‌الحدیث بعد از نعمان بن منذ, ایاس به فرمان خسرو پادشاهی حیره یافت و 
همه ساله خراج مملکت به درگاه پادشاه ایران فرستاد و مدت پادشاهی او نه )٩(‏ 
سال بود. 


۱ برایر صفحهة ۰ جلد دوم از کتاب اول چاپ سنگی. 


ظهور آثار بشت پیغمبر آخر زمان ع 
ششهزار و دویست و دو سال 
بعد از هبوط آ دم خدٍ بویا 


در مقدمات بعشت نبی آبطحی 1 از ذ کر مقدمه‌ای چند گزیر نباشد. معلوم باد که 
لفظ نبی بر چند معنی بود و اینجا مقصود آن است که مرقوم می‌شود. 


همانا نبی خبردهنده را گویند و اين لفظ مأخوذ از نبا باشد که به معنی خبر است. 
اما در اصطلاح شریعت: نبی آن کس است که از خدای برانگیخته بود و از سوی 
خدا خبردهنده باشد بی‌واسطه یکی از مردمان؛ اما اگر ملکی واسطه بود زیانی 

و حکمای اسلام از بهر نبی سه صفت نهند: 

نخست آنکه از شدّت اتصال به مبادی عالیه بی تعلیم و تعلم از اخبار غیب اخبار 
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و دیگر انکه هیولای عالم در قبول صور مختلفه تابع نفس او بود. و او را در همه 
عالم آن حکومت بود که در خویشتن است که گوئی همه عالم بدن او باشد؛ 
فرماید. 


۱ برابر صفحه ۰ چاپ سنگی. جلد دوم از کتاب اول. 


۳۸۲ ناسخ‌التواریخ 


و عرفای حمّه: نبی آن کس را دانند که القای وحی بدو شود و از ذات و صفات و 
اسماء و اخبار آلهی خبردهنده بود: پس اگربا سیاستی است شریعتی است و اگرنه 
تعریفی باشد و آنگاه که نبی مبعوث بود به القای دیگر کسان رسولش خوانند و او 
استعدادات اعیان ابته ایشان برکشاند. خواه آن کمالی بود و خواه جز آن باشد. 

اما رسول به معنی پیغامبر است و قومی رسول را آن نبی دانند که صاحب کتاب 
و ناسخ شریعتی شود؛ و جماعتی نبی مرسل آن را دانند که جبرئیلش القای وحی 
الهی کند. خواه کتابی و صحیفه‌ای برد و خواه نباشد. و گروهی نبین غیرمرسل آن 
کس را دانند که به خواب راست به دعوت قومی انگیخته شود و طایفه‌ای در معنی 
رسول و نبی جدائی ندانند. 


معنی اولوالعزم 


اما اولوالعزم به معنی صاحب عزم است و جمعی جمله پیغمبران را اولوالعزم 
دانند جر یونس 4 را. و گروهی انبیای الوالعزم انان را دانند که شریعتی نهاده‌اند و 
برخحی گویند: الوالعزم آن انبیا باشند که بعد از تبلغ رسالت مأمور به قتال و جهادند و 
در درجه خاتمیّت از همه این درجات پیغمبری برتر بود و ان خاص پیغمبر 
اخرالرّمان است. 


وحی و الهام 


اما وحی به معنی الا باشد و گاهی روح گویند و از آن وحی خواهند و از اینجا 
است که جبرئیل را روح‌الامین خوانند؛ زیرا که جز او هیچ فرشته‌ای وحی بر 
پیغمبران نیاورد. 

اما الهام به معنی تلقین باشد و آن از جانب خدای القائی است که در قلب جای 
کند و گروهی برآنند که فرق میان وحی و الهام آن است که وحی به واسطة فرشته 
اید و الهام بی‌واسطه باشد. از این‌جاست که احادیث فقدسیّه را با اينکه کلام خدا 


از بعثت تا هحرت ۳۸۳ 


باشد وحی و قرآن نخوانند. 
و هم وحی بر چندگونه است: 
نخست: خوابهای راست باشد. 
دوم: آنکه جبرئیل در دل انبیا الا کند پی آنکه او را دیدار کنند. 
سیم: آنکه جبرئیل بصورت یکی از مردمان درآمده القای وحی 
فرماید. چنانکه گاهی به صورت ِحْیَه کلبی ۱ بر رسول خدای تلا 
درمی آمد و وقت بود که بعضی او را دیدار می‌کردند. 
چهارم: آنکه بانگی از غیب می‌شنیده‌اند و گوینده پسدید نبود؛ 
چنانکه بر رسول‌اللّه وقتی مانند بانگ درائی می‌رسید و این اش صور 
وحی بود؛ چه در این وفت اگر آن حضرت بر مرکبی بودی هر دو 
دست آن باره" بخمیدی و اگر بر کسی تکیه داشتی بیم شکستن 
پنچم: آنکه جبرئیل به صورت اصلی خود ظاهر شدی و وحی 
ششم: انکه جبرئیل در اسمان رحی اوردی. چنانکه در معراج 
رسول خدای ع را بود. 
هفتم: آنکه خدای بی‌واسطة غیری با نبی سخن کردی چنانکه در 
کوه طون موسی تف را بود و در شب معراج پیغمبر عدٍ را افتاد و 
عن فریب مذکور خواهد شد. 
از بهر پیغمبر زمان بود چنانکه هم در فصه معراج مرقوم خواهد شد. 


معنی ناموس 


بالجمله این جهان را از انبیا گزیر نیست؛ زیرا که عمّل مردم را آن کفایت نباشد که 


۱. مراد: دی بن خليفة آلکلبی است. ۲ اسب و غیر آن از حیوانات. 


۳۸۴ ناسخ‌التواریخ 


بی‌مدد انبیا و معونت پیغمبران عنایت هدایت توانند یافت؛ و اين انبیا را صاحب 
ناموس خوانند؛ و ناموس به معنی تدبیر سیاست است. پس شریعت را که ناموس 
الهی خوانند» ناموس اکبر باشد» چه اندر وی سیاست سیاسات است. و خرض از 
شریعت کار به عدل کردن و راه به وسط بردن است. چه نیکوئیها همه در عدل است 
و خیرات و مبزات و از یکی ستدن و به دیگری دادن و میانه روی کردن همه از 
عدل بادید آید. و این عدل در این جهان سبب بقای مردمان گردد و در آن جهان 
دستگیر نفوس باقیه شود. 

و انبیا که از یک سوی اتصال به مبادی عالیه و اطلاع بر حقایق اشیاء و امور مغیبه 
دارند و از سوی دیگر به ارتباط مادّه و صورت با مردمان انباز باشد» طریق عبادت که 
مقصود آفرینش هم اوست بنمایند و گفتار و کردار ایشان سند قول و فعل مردمان 
تاش 


عصیبب 


و این جماعت انبیا باید که ازگناه اندک و بسیار و سهو و نسیان معصوم باشند و 
گردٍ هیچ خطا بر دامن عصمت ایشان فرود نشود. چه اگر از نبی به سهو یا به عمد 
حطائی رود مردمان باید مطابعت وی کنند و اگرنه او را به منع و زجر از عصیان 
بازدارند و هیچ‌یک از این نزدیک عقل روا نباشد و این انبیا به معجزه شناخته شوند. 


معنی محر ه و 
خرق عادت 


و معجزه خارق عادت است. مقرون به تحذی با عدم معارضه و خرق عادت 
اثبات یا نفی امری است که عادت جاری نشده باشد؛ و مراد از مقارنت تحدّی آن 
است که وفوع معجزه مقارن و مطابق دعوی باشد؛ و غرض از عدم معارضه آن 
است که دیگران به مثل آن نتوانند آورد تا از جمله سحر و شعبده شمرده نشود. و 
جز این را معجزه نخوانند. چه تواند بود که نفوس احداث امور غریبه کنند به 


از بعشت تا هحرت ۳۸۵ 


استعانت ادوات مخصوصه پس آن «سحره باشد و اگر به قوت بعضی از روحانیات 
کاری شگفت آرند آن «عزایم» بود و اگر به قوت اجرام فلکیه باشد آن را «دعوت 
کواکب» خوانند و اگر به امتزاج قوای سماویّه و ارضیّه باشد آن را «طلسمات» 
گویند؛ و اگر به حواص عنصریّه باشد آن را «نیر نجات» نامند. و اگر به نسبت علوم 
ریاضیه باشد آن را «حیل» خوانند. و هیچ‌یک از این جمله معجزه نتواند بود. 

اما اگر این خرق عادت از انبیا صادر شود. «معجزه» نام دارد و چود از ائمه و 
اولیاء پدید گردد «کرامت» خوانند. 


[در تعداد انبیاء] 


و در تعداد انبیا روایت بسیار است به روایتی صد و بیست و چهار هزارند و از 
این جمله سیصد و سیزده (۳۱۳) تن مرسل بودند. 

و به روایتی هشت هزارند و از ايشان چهار هزار (۴۰۰۰) تن بنی اسرائیل و چهار 
هزار تن در امم مختلفه بودند» و به روایتی هزار (۱۰۰۰) تن بوده‌اند و نام بیست و 
هشت (۲۸) تن از جمله انبیا در قرآن مجید مذکور است -و نگارنده این کتاب مبارک 
ذکر انبیا را چه آنان که در قرآن مذکورند چه آن جماعت که در کتب امم مختلفه 
مسطور هریک را در جای خود مرفوم داشت -و امروز در نزد هیچ امّتی و طایفه‌ای 
نامی و حدیثی از انبیا زیاده بر آنچه نگاشته آمد به دست نیست. 


پر سایر انبیاء 


بالجمله علمای اسلام به اتفاق خاتم‌الانبیا را از دیگر پیغمبران افضل و اشرف 
دانند و آن حضرت بر سپیدی و سیاهی و پست و بلند و جنّ و انس و ملائکه و 
تمامت آفرینش مبعوث بود و از جملة فریشتگان مقرّب برتری داشت. و از پس او 
ابراهیم لیذ بر دیگر پیغمبران فزونی دارد. 

اکنون بر سر داستان شویم و آن مردم که قبل از بعشت خبر از نبوت رسول خدای 


۳۸۹۶ ناسخ‌التواریخ 


[خبر نبوت پیامبر اسلام] 


همانا جماعت قريش هر سال یک روز عید همی کردند و آن روز به نزدیک بتی 
از اصنام خود اعتکاف کرده قربانی همی نمودند و گرد آذ بت طواف کردند» در 
عید گاهی چنان افتاد که وَّقه بن تزفل بن آد بن عبدالعژی بن ی بن کلاب بن 
بن کب بن لرَّ که پسرعم خدیجه علیهاال لام است و دیکر عتیداله ین 
جخش بن ژباب بن یعمر بن صَبَرة ین مر بن کثیر بن عنم بن دودان بن آشد بن 
خرّیمه و مادر این عبید ال مَیْمّه دختر عبدالمُطلب بوده و دیگر علمان الخویرث 
بن آشد بن عبدالمژی بن فص و دیگر زید بن رو بن یل بن عبدالرّی بسن 
عبداله بن فرط بن ریاح بن رزاح بن ی بن کفب بن لو این چهار تن از میان 
مردمان به یک سوی شدند و با یکدیگ رگفتند که: این خطائی بس عظیم است که ما 
دین پدر خویشتن ابراهیم خلیل 4 راگذاشته‌ايم و سنگی را ستایش و نیایش کنیم 
که نه شنوا باشد و نه بینا باشد و نه سود تواند اورد و نه زیان تواند کرد» هماکنون 
باید در فحص دین حنیفیه بود و شریعت ابراهیم عْ را پیش گرفت. پس بر این 
اندیشه تصمیم عزم دادند و از بت پرستیدن دل بگردانیدند. 

از میان وَرَقةَ بن ول شریعت نصاری گرفت و در کتب آن جماعت فحصی به 
کمال کرد تا عالمی نحریر گشت. اما عُبَیداله بن جخشس همچنان در حیرت بماند تا 
آنگاه که پیغمبر آخر زمان بعثت یافت پس بدان حضرت ایمان آورد؛ و أَمٌ خبیبه 
دختر ابوسفیان که در حبالهٌ نکاح او بود نیز مسلمان گشت؛ و آنگاه که مسلمانان 
چنانکه مذکور خواهد شد به اراضی حبشه هجرت کردند یداه نیز أمْ حبیبه را 
برداشت با آن جماعت هجرت کرد و در اراضی حبشه پشت با اسلام کرده کیش 
نصاری گرفت و هم در آن اراضی هلاک شد. از پس او خاتم‌الانبیاء و ام حبیبه را 
به حباله نکاح دراورد. چنانکه در جای خود مذکور خواهد شد. 

اما عثمان بن الخویرت به سوی فسطنطنیه سفر کرد و در انجا کیش نصاری 


از بمثت تا هحرت ۳۸۷ 


گرفت و در حضرت هراقلیوس ‏ که در این وقت قیصری روم داشت مکانتی به سزا 
حاصل کرد. اما زید بن عمرو بن تفیل پرستش اصنام را ترک بگفت و از روش ایشان 
و عادت مووژده " که مذکور شد روی برتافت و شعری چند بگفت که این از آن جمله 


ایسشت؟ 


۱ [ییت] 
را ی 3 یی اقا عوهت ۳ 

اللات وَالْعْرّی ییا کذیک یِفْعل الجلدٌ الصَبُور 
و لک آعبذالرحمن ری یر ذنبی ارب افو 


و و سا ور 
۰ وگفت: ای جماعت قریش. والذی تفش رَد بن عشرو بن تفیل 
بیده ما بح نکم احَدّ علی دین ابراهیم غیّری» یعنی: تن 
رو ون ابراهيم نیست. وگاه می‌گفت: الهی اگر می‌دانستم کدام آئین 
نزد تو پسندیده‌تر است بدان روش ترا عبادت می‌کردم. اما نمی‌دانم . که 
سجده می‌رفت و بر کف دست خویش سجده می‌کرد و از پس روزی چند تصمیم 
عزم داد که در امصار و بلاد سفر کند و شریعت ابراهیم را بیاموزد. و َفیّه زن او که 
دختر عبدالله بن عباد خضرمی بود که نسبت به آل کنده می‌رساند» چون انديشه 
شوهر را بدانست به نزدیک عم او خطاب بن تُمیل آمد و او را آگهی داد. و خطّاب 
برادرزادةُ خود را از سفر منع همی کرد چندانکه زید انديشة خویش را آشکار همی 
فرمود و مردم را بربت پرستیدن شنعت همی فرستاد و گاهگاه در برابرکعبه بایستاد 
وگفت: یک ما ما تیدا و رفاً عَذِتْ بما عاذبه اثراهیم. چون حطاب اینها 
بدانست زید را زحمت کرد و او را دررکوه جری باز داشت. و یکی از سفهای قریش 
را براو بگماشت که راهش به کعبه نگذارد؛ و زید دیگر نتوانست به کعبه آمد و اگر به 


۱ در بیشتر منایع: هر کل یا هرقل؛ و نام اصلي او هراکلیوس ! 
5 مووده: : زنده به گور شد. 


۳ للم لو ی آغلم ای الرّجوء أحَبٍ النک عبدئک به و لکنّی لا أعْلمَةٌ (سیرت رسول‌اشه 
)+ 


۳۸۸ ناسخ‌التواریخ 


نهانی وقتی خویشتن را به کعبه درانداخت و خطاب آگاه شد عقاب و عتابش فرمود. 
1 ما شفر ک ۵ ۱ : 
لام 1 و رت 


آخبر دادن احبار از پیغمیر آخر زمان] 


بالجمله زیدنخست بسوی جزیره و موصل کوج دادو از آنجا به اراضی شام عبور 
کرد و به نزدیک راهبی شد و از دین حنیفیه سوال کرد. راهب گفت: از دینی سوّال 
می‌کنی که تو امروز یک تنه حمل آن نتوانی کرد لکن آگاه باش که در شهر تو 
پیغمبری بادید شده که هم‌اکنون زمان بعئت اوست و او بر دین ابراهیم مبعوث 
شده. زید چون این بشنید راه مکه پیش گرفت و چون در اراضی بنی لخم امد 
جمعی بر او تاختند و او را بکشتند. وَرَقةَ بن توفل چون این بشنید بگریست و این 


<<« رات الا سای ۱ 
بدینک زر زا ات وت و ترکک و 


و ادراکک این 9 9 
ی دار سوام ِِ 


1 نوجید ریک شاهی 


من‌الناس ۳ انار ما 


1 اسان رعنعه یکه: وله کاد تسار تن وادیا 

روزی دختر سعید بن زید بن عمرو تفیل و پسرعمّ زید و عمربن خحطاب از 
رسول خدای عع از حال زید سوال کردند که آیا آمرزیده است او؟ قال: عم فا 
تک وخده. یعنی: او یک تنه شریعتی داشت. 

دیگر وقتی چنان افتاد که در بلدهٌ مدینه در انجمن بنی عبدالاشهّل» یکی از احبار 
بهود حدیث قیامت می‌کرد و بر صدق این سخن گفت: پیغمبری از حرم مبعوث 
۱. حمی: سوزان شدن و سخت گرم شدن. . ۲.علل: به تحریک دوباره خوردن آب. 
۳ هویّ: فرو افتادن به مفاکی. 


از بعثئت تا همحرت ۳۸۹ 


خواهد شد. گفتند: آن پیغمبر چه وقت آشکار شود؟ روی با سَلْمهُ انصاری کرد که 
در آن مجلس حاضر بود و گفت: اگر این غلام زندگانی یابد ادراک خحدمت او 
خواهید کرد. سَلمّه چون این بشنید همه شب انتظار برد تا ان حضرت را دریافت و 
بدو ایمان آورد. اما آن عالم یهود همچنان کیش خویش می‌داشت. پس شمه او را 
ملامت کرد که تو خود از وی اخبارکردی اکنون انکار چیست؟! گفت: وی آن کس 
نباشد که من گفته‌ام. 

و دیگر عاصم بن عَمُرو انصاری گوید که: قبل از بعشت پیغمبر اهل کتاب ما را 
بیم می‌دادند که زود باشد پیغمبری مبعوث گردد و ما مطابعت او کرده منازعت 
خویش را با شما به پای بریم. و چون آن حضرت مبعوث گشت و خبر دعوت او 
پراکنده شد. مردم ما ایمان اوردند و ایشان همچنان در کفر بماندند. 

و دیگر یکی از احبار بهود دو سال قبل از بعشت به میان بنی‌فریْصه و بنی هل 
آمد و در میان ایشان مریض شده چون خواست از جهان بگذ رد گفت: ای قوم» من از 
این روی به مدینه امدم و در میان شما اقامت جستم که معلوم داشته‌ام که پیغمبری 
مبعوث خواهد شد و این بلده دار همجرت او خواهد بود و خواستم تا ادراک خحدمت 
او کنم؛ اکنون که بدین سعادت مساعدت نیافتم شمارا وصیّت می‌کنم که چون خبر 
او را شنیدید بی‌توانی بدو ایمان آورید. لاجرم چون رسول خدای ع بنی‌فریْضه را 
محاصر نمود ‏ چنانکه مذکور خواهد شد - جمعی از بنی‌فریْضه و بنی ده از حصار 
بیرون شده به نبوّت آن حضرت اقرار دادند. 

و دیگر طلْحة بن عبداله روزی در بازار بصره با راهبی بازخورد و او را یافت که 
فحص حال مردم مکه همی کند. طلحه پیش شد و گفت: اینک من یکی از مردم 
مکه‌ام. راهب فرمود آیا احمد در مکه دعوت خویش اشکار کرده است؟ طلحه 
گفت: کدام احمد؟ فرمود: پسر عبداله پن عبدالمْطلب همانا در اين ماه مبعوث 
خواهد شد و خاتم پیغمبران است و به زمینی هجرت کند که سنگهای آن سیاه 
است و نخلستان فراوان دارد. طلحه جون این بشنید به مکه آمد و خبر بعشت آن 
تتا تشیت یانما اور 

و دیگر روزی ابوهرَیْرّه و گروهی از بنی خَْعَم در نزد بتی نشسته داوری می‌کردند 
ناگاه ندائی در رسید که: ای مردمان که تن و اندام دارید و داوری نزد بتان می‌گذارید» 


از آنچه که من بینم و دانم بی‌خبرید, چه آن روشنائی بینم که تیرگی شام بزداید و آن 
فروغ پیغمبری است از بنی‌هاشم که نبوّت خویش در مدینه اشکا ر کند و کفر را به 
اسلام بدل سازد و خدایش گرامی دارد که پیشوائی شایسته است و چندان آن 
هاتف ببود که مردمان این سخن از بررکردند» و چون متفرّق شدند» خبر دعوت آن 

و دیگر ابن حوا سس کت الخر والحمیر و جفث 
لی لس و موی التبم بِعَت هذا رن شوج نرب بکة و عذه دا 

هجدته ز خزالشخوک التقال بفتر والتتیرات "و یرب الجمار العاری» 
چم مس ۳1 اه ۳ ۵ م9 ۵ 
نییبت حفر؟ وین کته انم وه بضم یصع سَیِفهٌ علی عاتقه لایبالی من لاَایبلعْ 
حاطاه 2 له مُنمَطع الحف * و الخافر. 
۳ 23 "۳ دافم 

و دیگر عبداله بن سلام قبل از بعشت می‌گفت: می‌شناسیم پیغمبر ع را بهتر از 
آنکه فرزندان خود را می‌شناسیم چه صفت او را از کتب مقذسه معلوم کرده‌ایم 

و دیگر چنان افتاد که رسول خدای با جامة سفرکنندگان روزی در بط سیر 
می‌فرمود. ناگاه دو تن در رسیدند و گفتند: المَلامٌ عَلْیَکَ آن حضرت جواب سلام 
باز داد. یکی از ایشان گفت: عجب است که تا حال کس را ندیده‌ام که جواب سلام 
داند. باز داد جز تو. آنگاه عرض کرد که: در این شهر کسی هست که احمد نام 
داشته باشد؟ آن حضرت فرمود: جز من در این شهر کس احمد و محمّد نام ندارد. 
گفت: آیا تو از امل مکه‌ای؟ فرمود من در مکه متولد شده‌ام. پس آن مرد از شتر 
خویش به زير آمد و کتف مبارک آن حضرت را بگشود و خاتم نبوّت را مشاهدت 
نمود و گفت: شهادت می‌دهم که تو رسول خدائی و عن‌قریب به گردن زدن قوم 
مبعوث شوی. آیا تواند شد که مرا توشه‌ای عنایت کنی؟ آن حضرت برفت و نان و 
حرما از بهر او آورد و آن مرد گرفته در جامهٌ خود بست و با یار خود گفت: شکر 


۱ المور: اضطراب. ‏ ۲. میره: طعامی را گویند که انسان را بکشد از بلدی به بلدی دیگر. 
۳ : پاره‌ای با کنابه از زمان است. 


از بعثت تا هحرت ۳۹۱ 


خدای را که زنده ماندم تا پیغمبری برای من توشه آورد. آن حضرت فرمود: اگر دیگر 
حاجتی داری بگوی؟ آن مرد عرض کرد که: می‌خواهم در حق من دعاکنی که 
خدای در میان من و تو اشنائی اندازد. پس پیغمبر او را دعا گفت و او به راه خویش 
وش 

و دیگر راقة بن جعشّم با سه تن دیگر وقتی به شام سفر کرد و در راه به کنار 
راهبی فرود شد. راهب گفت: شما از کدام قبیله‌اید؟ گفتند: از جماعت مُضر باشیم. 
فرمود: زود باشد که در میان شما پیغمبری مبعوث شود که محمّد نام دارد. ایشان 
چون مراجعت کردند مریک پسری آوردند و بدان طمع که بلکه او باشد. ایشان را 

و دیگر غمکلان جمیّری در بلد؛ُ بصره با عبدالرحمن بن عّوف گفت: می خواهی 
ترا بشارتی دهم که بهتر از تجارت تو باشد؟ همانا در ماه گذشته از میان قوم تو 
پیغمبری مبعوث شده و خدای کتابی بدو فرستاده که نهی می‌کند از پرستش بتان؛ 
زود به سوی او بازشتاب. و نامه بدان حضرت نگاشت. و به عبدالرحمن سپرد. و 
امانتی و رسالتی بود؟ عرض کرد! چنین باشد. و آن نامه بداد و ابلاغ رسالت بکرد. 

و دیگر آوس بن حارثة ین تغلبه سالها از پیش خبر بعشت آن حضرت را بداد و 
فرمود که: خدای رحمت کند آوس را که مردم را در زمان جاهلیت بر نصرت من 
ترغیب کرد و بر دین حنفیّه مرد. 

مع‌الحدیث پیغمبر عٍْ را قبل از بعشت نخست «محمّد یتم» می خواندند؛ و آنگاه 
و القاب آن حضرت که کم از مزار نباشد؛ انشاءاله در کتاب انی مرقوم خواهد 


آذر 3 کر صفات پیامیو اسلام ع ] 


و بعضی از خَلق و ملق آن حضرت قبل از ذکر بعشت نگاشته می‌آید» همان 


۳۹۲ ناسخ‌التواریخ 


رویی چون بدر درخحشنده داشت و از مردمان میانه قد اندک برتر بود. اما در میال هر 
قوم عبور می‌فرمود یک سر و گردن بلندتر می‌نمود و سر مبارکش شگرف بود و 
مویش نه جعد و نه افتادگی داشت. و موی سرش را از نرمهُ گوش فروتر نمی‌گذاشت 
و اگر فروتر شدی, میانش را بشکافتی و از دو جانب سر درآویختی؛ و سفیدی روی 
مبارکش با سرخی آمیخته بود. پیشانی گشاده و ابروان باریک و مقوس و کشیده 
داس تا 

و به روایتی پیوسته ابرو بود و رگی در پیشانی داشت که هنگام غضب برمی‌شد 
وبینی باریک و کشیده داشت که در میان آن اندک برآمدگی بود؛ و موی زنخ به انبوه 
بودش و لبها هموار و نازک و در لب زیرین خالی داشت. و دهانی به اندازه و 
دندانهای سفید و درخشان و نازک و گشاده بودش. 

و به روایتی چون سخن می‌کرد از میان دندانهای مبارکش نوی ساطع می‌گشت 
و چنین می‌نمود که دندانهای گشاده دارد» و موئی اندک و نازک از سینه تا به ناف 
داشت و بر زیر پستانها و اطراف شکم او را موی نبود. و گردن مبارکش از صفا و 
روشنی چنان بود که گمان بردی از نقره کرده‌اند و اعضای بدن مبارکش, هم به اندازه 
و متناسب بود. و سینه با شکم برابر داشت و میان هر دو کتف پهن و سر 
استخوانهای بندها قری و بدنی سخت سفید بودش و دذراع و دوشهایش رانیز موی 
نیو د. 

و ساعدها دراز و کفهای مبارک گشاده؛ و دست و پایها قوی و انگشتان کشیده و 
بلند و با فروغ داشت. وساعد و سافها کشیده و پرنور بود» و کفهای پای مبارکش 
هنگام وقوف و عبور بر زمین چفسیده" نمی‌شد. و پشت پای صافی درخشان بود 
اما هنگام عبور کردن قدمهای مبارک را مانند متکبّران بر زمین نمی‌کشید بلکه نیک 
برمی‌داشت و می‌گذاشت و از یکدیگر دور می‌نهاد و سر به زیر افکنده می‌بود؛ 
مانند کسی که از فراز به شیب شود و با این همه به وفار و توأنی می‌رفت. 

و چون کسی با او سخن می‌کرد به گوشه چشم نگران نمی‌گشت بلکه تمام بدن را 
برمی‌تافت و پاسخ می‌داد و در بیشتر احوال نگاه به زیر می‌داشت و بر همه کس به 
سلام مبادرت می فرمود. و فکرتش پیوسته و اندوهش پیوستگی داشت و هرگز از 


۱ جسنیده 


از بمئت تا هحرت ۳۹۳ 


فکری و شغلی خالی نبرد» و جز در احتیاج سخن نمی‌کرد» و سخن را آشکار و 
روشن می‌فرمود. و در خوی» درشتی و غلظت نداشت. و کس را حقیر نمی‌شمرد و 
اندک نعمت را عظیم می‌داشت. و هرگز از بهر کارهای دنیا خشم نمی‌گرفت. اما 
چون حق کسی ضایع می‌شد. چنان در غضب می‌رفت که کسش نمی‌شناخت. و 
عرف از پیشانی مبارکش به دامن همی چکید و هیچ‌کس در برابر غضب آن حضرت 
پای نداشت تا اینکه احقاق آن حق فرماید و هرگز به چشم و ابرو اشارت نمی‌کرد. 
بلکه با دست اشارت می‌فرمود و در مقام عجب دستهای مبارک را تافتگی می‌داد و 
گاه دست راست را بر دست چپ می‌زد و هرگاه شاد می‌شد دیده برهم می‌نهاد و 
اظهار فرح و سرور نمی‌فرمود؛ و بیشتر وقت خنده آن حضرت به تبّم بود و کمتر 
آوازه خنده‌اش ظاهر گشتی. 

و در خانه خریش اوقات خود را سه بهره می‌فرمود: یک بهره از عبادت بوده و 
بهرة دیگر را با اهل خویش و زنان داشت. و بهر؛ سیم را که از بهر خود می‌نهاد بر 
مردمان قسمت می‌فرمود: نخست به کار خواص و آنگاه به عوام می‌پرداخت و 
هرکس را به مقدار فضل او در دین برتری و زیادتی می‌نهاد. و بسیار می‌فرمود: آنچه 
از من حاضران شنوند به غایبان برسانند. و حاجت آن مردم را که خود نتوانند 
رسانید مرا آگهی دهند. و هیچکس را بر لغزش و خطای سخن موّاخذه نمی‌فرمود» و 
اظهار نفرت و ضجرت " از مردم نمی‌کرد و مردمان را دلداری می‌فرمود. 

و کریم هر طایفه را بر قوم خود ولایت و حکومت می‌داد و از شرّ مردمان بر حذر 
بود اما با ایشان حوش‌روئی و خوش خوتی داشت. و پیوسته فحص حال اصحاب 
خویش می‌فرمود» و از مردم غفلت نمی‌کرد تا مبادا به سوی باطل روند. و در 
مجلس با یاد خدا می‌نشست و با یاد خدا برمی خحاست و جای معیّن از بهر خود در 
هیچ مجلس نداشت و از این روش نیز مردم را نهی می‌فرمود. و چنان با مردمان 
می‌زیست که هرکس خود را در نزد او گرامی‌تر از دیگران می‌دانست و با هرکس 
می‌نشست تا او عزم برخحاستن نمی‌کرد برنمی‌خاست. و هرکه از او حاجتی 
می‌جست اگر ممکن بود روا می‌ساخت. و در مجلس او ید کس گفته نمی‌شد. و 
آوازها بلند نمی‌گشت. و اگر ازکسی خطائی می‌رفت تذکره نمی‌ساختند و با همه در 


۱ ضجرت: دلتنگی 
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تواضع و فروتنی بودند. و بر خردسالان رحم می‌کردند» و غریبان را رعایت 
می‌نمودند» و از زشت مردم تغافل می‌فرمودند. 

و هرگز امید کسی از ان حضرت قطع نمی‌شد. و باکس مجادله نمی‌کرد و بسیار 
سخن نمی فرمود» چیز بی‌فایده را متعرّض نبود. و عیب کس نمی‌گفت و سرزنش 
کس نمی‌کرد. و فحص لغزش مردم نمی‌فرمود. و با این همه مدارا؛ چون سخن 
می‌کرد مردمان را فدرت سر برداشتن نبود. و چون هنگام عجب و شگفتی 
می‌رسید. با اهل مجلس در خنده موافقت داشت و بر جسارت مردم عرب صبر 
می‌کرد. چندانکه اصحاب آن حضرت یکی از ايشان را با خود به مجلس 
درمی آوردند تا او سوال کند و خود مستفاد شوند. و ثنا گفتن آن حضرت را خوش 
نبود جز اينکه آن کس را احسانی رسیده باشد و سخن کس را قطع نمی‌کرد مگر 
اينکه باطلی گوید. 

بالجمله در خَلق و ملق مانند او نیامد و نخواهد آمد. و هم آن حضرت در خواب 
چون بیداران می‌دید و می‌شنید اگرچه دیده برهم داشت: و از پشت سر چنان 
میدید که از پیش روی بیند؛ و اورا سایه نبود» و در شب تاریک نور رخسارش فروغ 
داشت. چندانکه مانند مهتاب بر در و دیوار می‌تافت. بدانگونه که شبی تیره به 
حجرءٌ عایشه درآمد و او سوزن یاوه شده" را به فروغ دیدار آن حضرت بیافت. و 
چون در شبان تاریک دست برمی آورد اصحاب به نور انگشتانش راه می‌بردند» و از 
هر راء که ان حضرت می‌گذشت از پس دو روز هر که بدانجا عبور می‌کرد عطر او را 
می‌شناخت. و هیچ عطری با عرق آن حضرت برابر نبود و دمان با هر ابی می‌الود 
معطر می‌گشت. 

و چون در آفتاب عبور می‌کرد. ابری بر سرش سایه گستر بود» و هیچ مرغی از 
فراز سر آن حضرت پرواز نمی‌کرد و هرگز بوی بد به مشام او نمی‌رسید. و آب دهان 
مبارک به هرچه می‌افکند برکت می‌یافت و بهر مریضی طلی می‌کرد شفا می‌یافت؛ و 
بهر لغت سخن می‌کرد. و در هفتاد و سه زبان قادر بر نوشتن و خواندن بود با اینکه 
هرگز ننوشت و سخن ملائکه را می‌شنید و هرچه در خاطرها می‌گذ شت 
می‌دانست. و در تمامت موی زنخ هفده موی سفید داشت. و از مهر نبوّت. نوری 


۱. یاوه شده: بعنی مفقود شده. 
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چون آفتاب درخشان بود و هرگز آن حضرت محتلم نگشت. و مدفوع او را بوی 
مشگ بود و کس نمی‌دید چه زمین درمی‌برد. 

و مر دابه که آن حضرت سوار می‌شد پیر نمی‌گشت و هیچ‌کس در قوت با او برابر 
نبود و بر هر سنگ و درخت که می‌گذشت او را نماز می‌بردند. و سلام می‌دادند و 
در طفلی گهواره او را ماه می‌جنبانید و مگس و پشه و امثال آن بر آن حضرت 
نمی‌نشست. و هنگام عبور جای قدم مبارکش بر زمین نرم؛ رسم نمی‌شد و گاه بر 
سنگ سخت می‌رفت و نشان پایش رسم می‌گشت و با آن همه تواضع مهابتی از آن 
حضرت در دلها بود که بر روی مبارکش نظر نمی توانستند کرد. 

و می‌فرمود: چهار صفت را فرونگذارم: نشستن بر خاک و با غلامان طعام خوردن 
و سواری بر درازگوش و دوشیدن بز بدست خود و پوشیدن پشم و سلام کردن بر 
اطفال. و آن حضرت را فراش از عبائی بود و بالش پوستی آکنده" به لیف خرما 
داشت. شبی آن فراش را دو لایه کردند که زیر بدن مبارکش نرم‌تر بوده بامداد فرمود 
که: دیگر چنین مکنید که امروز از بهر نماز صبح دیرتر برخاستم؛ و روزی سیصد و 
شصت کرّت می‌فرمود: مدب رَبْالْعالمین کییراً علی خْلْ خال. و از مجلسی 
برنمی خحاست که بیست و پنج نوبت کمتر استغفار کرده باشد. و روزی هفتاد بار 
أَسَْعْفرّالله و هفتاد بار أتوتٌ لی‌اله می‌فرمود. 

و آن حضرت به همه نوع می‌نشست جز اينکه هرگز چهار زانو نمی‌نشست. و با 
امل مجلس مساوی نظر می‌افکند و هرگز پای خود را در نزد اصحاب نمی‌کشید و 
همرکس با او مصاحفه می‌کرد دست خود از دست او باز نمی‌گرفت تا اينکه آن کس 
دست بکشد. و چون مردم اين بدانستند دست خود را می‌کشیدند. و آن حضرت 
مسواک بسیار می‌زد و هرگز روی به طرف راست یا چپ کرده طعام نمی خورد. و 
همیشه گرسنه و از خدای ترسنده بود» و چون آب می‌آشامید می‌فرمود ألْحَمْدث 
لَذِیَ شتا عَذباللالم بنقنا یلح آجاجا" و میا خجذنابذئوبنا و در قدح شامی 
آب می‌آشامید. و هنگام خواب چهار میل سرمه سنگ در چشم راست و سه میل 
در چشم چپ می‌کشید. و نعلین و جامه خود را به دست خود در پی "می‌زد و پارها 


۱ آکنده به معنی: پر مملو ۲ اجاج: آب شور. 
۳ در پی: پاره‌ای است که بر جامه و غیر آن دوزند. وصله پینه 
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می‌دوخت. و بر حمار برهنه سوار می‌شد و دیگری را ردیف خود می‌کرد. 

و هنگام قسم لا و رال می‌فرمود و سوگند یاد نمی‌کرد؛ و پای شتر خود را 
خود می‌بست و آب وضو خود حاضر می‌کرد و خود خدمت اهل خود می‌نمود؛ و 
بعد از طعام, انگشتان خود را می‌لیسید و هرکس از آزاد و بنده او را به ضیافت 
دعوت می‌کرد حاضر می‌شد اگرچه به یک پاچه گوسفند بود. و هدیه را 
می‌پذیرفت. اگرچه یک جرعه شیر بود؛ و تصذق نمی‌گرفت و گاهی از گرسنگی 
سنگ بر شکم می‌بست و هیچ خوردنی را رد نمی‌کرد و جامه بیشتر برد یمنی در بر 
می‌نمود و ردا از پشم می‌پوشید و جامه‌های درشت و خشن از پنبه و کتان 
اراشتی و پشتر مهم پو لو هریز آنکعت کوک وی دنس 
راست می‌کرد و بر هر دابه سوار می‌شد. گاه بر زین اسب وگاه بر شتر وگاه بر استر و 
گاه بر درازگوش می‌نشست وگاه با پای برهنه پیاده سیر می‌فرمود و بی‌ردا و 
بی‌عمامه از برای تشییم جنازه و عیادت بیماران می‌رفت» و صله رحم رعایت 
می‌کرد. و عذر پذیرنده بود. و در خورش و پوشش بر بندگان خود فزونی نداشت و 
هرکه با او بد می‌کرد نیک جزا می‌داد و اکثر به سوی فبله می‌نشست و خود شکار 
نمی‌کرد اما گوشت شکار می‌خورد و با کسی که می‌نشست زانویش از زانوی او 
پیشی نمی‌گرفت. 

و مرگز چیزی را که مکروه می‌داشت اظهار نمی‌فرموده مگر اينکه رنگ مبارکش 
دیگرگون می‌شد. و مردمان بدان فهم می‌کردند. و از همه کس دلیرتر و شجاع تر بود» 
و جواب سوّال سائل را مکرر می‌فرمود تا مشتبه نشود. و چون سوار می‌شد 
نمی‌گذاشت کسی با او پیاده رود او را ردیف خود می‌ساخحت و اگر نمی پذیرفت 
میعادی می‌نهاد و او را از پیش می فرستاد. و در مجلس از همه مردمان پیشتر دست 
به طعام می‌برد» و از همه کس دیرتر دست می‌کشید و از آنچه در نزد خود داشت 
خوردن می‌گرفت. و اگر آن خوردنی خرما بود دست به تمامت آن می‌گردانیدند» و 
آب را به سه جرعه می‌نوشید و دهان از آب آکنده نمی‌ساخت. بلکه اندک اندک 
می‌مکید. و چون به خانه داخل می‌شد. سه نوبت رحصت می‌طلبید و نمی‌گذاشت 
کس در برابر او بایستد و هرگز با دو انگشت طعام نمی‌خورد؛ بلکه با سه انگشت و 
بیشتر خوردن می‌گرفت و هرگز سیر و پیاز و ترُ بدبو نمی‌خورد. و عطر مالیدن را 
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خوش می‌داشت. و موی ژولیده را مکروه می‌دانست و می‌فرمود: لذت من در زنان 
و بوی خوش است و روشنی چشم من در نماز است. 

و هنگام سفر کردن شیشهةٌ روغن و سرمه‌دان و مقراض و آینه و مسواک از چوب 
اراک و شانه و سوزن و ریسمان با خود می‌داشت. و گاه کلاه در زیر عمامه و گاه 
عمامه بی‌کلاه و گاه کلاه بی عمامه بر سر می‌گذاشت و عمامه از خز سیاه می‌بست؛ 
و بر جانب راست می‌خفت و دست راست را در زیر رخساره می‌گذاشت و 
آیةالکرسی می خواند. و آن حضرت مزاح می‌فرمود. اما سخن باطل نمی‌گفت» و از 
جمیم گناهان صغیره و کبیره و هر طغیان و عصیان و سهر و نسیان معصوم بود. و آن 
حضرت همیشه پیغمبری داشت چنانکه خود می‌فرمود که: من پیغمبر بودم در 
هنگامی که آدم در میان آب وگل بود و قبل از بعشت به شریعت خود عمل 
نمی‌نمود. و موّید به روح‌القدس بود و هم وحی الهی بدو می‌رسید» و سخن ملائکه 
را می‌شنید. و ملکی از جبرئیل بزرگتر هميشه حافظ و حارس او بود و او را علم 
می‌اموخت. چنانکه با همه ائمه اطهار در طفولیت مواظبت داشت. 

و آن حضرت سه سال قبل از بعشت از مردم کناره می‌گرفت و بیشتر وقت در کوه 
حرا اقامت می‌فرمود به تأیید روح‌القدس و آوازهای ملائکه و الهامات صادقه و 
خوابهای راست هدایت می‌یافت و جز علی 4 و خدیجه. کس محرم این اسرار 
نبود و آنگاه که شش ماه به بعذت آن حضرت مانده بود اين آثار افزون گشت. 

و فبایل عرب را قانون بود که در ماه رجب ان مردم که ائين و تقوی داشتند در 
کوه حرا مجاور می‌شدند و عبادت می‌کردند و بنی‌هاشم در این عادت از دیگر 
مردمان بر زیادت بودند؛ و هر طایفه را در ان جبل جای معیّن بود که خود عمارت 
کرده بودند. 

هم در این سال رسول خدای ع ماه رجب را در آن جبل به پای برد و هر شب 
جبرئیل تم را به خواب همی دید وگاه‌گاه در بیداری او را از دور دیدار می‌فرمود و 
بر هر سنگ و کلوخ که می‌گذشت آواز برمی‌آورد که: درود خدای بر تو ای پیغمبر 
تفا ارو آن معی بش از انی ایتهای تر رگ هساک کته و زو یه تاد بیته 
آمده فرمود: مرا بیم است که شیدائی و شیفتگی چیره شود و از آنچه نگریسته بود با 
حدیجه برشمرد. خدیجه عرض کرد که: با این خوی فرخنده و بزرگواری که تور 
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راست هرگز خداوند» دیو را بر تو چیره نکند و از این پس چون آن صورتها بینی مرا 
ره 

پس روزی آن حضرت. خدیجه را فرمود که اینک آن صورت است که پای بر 
زمین دارد و سر به اسمان آیا 7 تو او را نگران باشی؟ خحدیجه عرض کرد که: من او را 
نبینم. و در کنار پیغمبر عْ آمد و گفت: هم‌اکنون او را تگرانی؟ فرمود: هم نگرانی 
پس خدیجه پرده از سر برگرفت و موی بنمود و گفت: اکنون چون است؟ پیفمبر 
فرمود: ناپدید شد. پس خدیجه عرض کرد: مژده باد ترا که این فرشته خدای است. 
چه اگر دی بودی از سر برهنهةٌ من پرهیز نکردی. 

اما پیغمیر خدای 88 سخت دلتنک بود و هر روزه به کوه حرا شدی و شامگاه 
بازآمدی و روی درهم داشتی؛ و خدیجه نیز از آن حال در ملال بود تا آنگاه که وحی 
خدای برسید چنانکه مذکور می شود انشاءالله. 


بعئت پیغمبر آخر زمان ع 
ششهزار و دویست و سه سال 
بعد از هوط آدم نا بود 


روز بیست و هفتم (۲۷) شهر رجب که با روز نوروز عجم مطابق بود. محمّد بن 
عبداله 1۶ بعشت یافت و بعضی هفدهم (۱۷) شهر رمضان و گروهی هیجدهم 
(۱۸) رمضان و طایفه‌ای بیست و چهارم (۲۴) رمضان دانسته‌اند و جماعتی برآنند 
که روز دوشنبه دوازدهم (۱۲) شهر ربیع‌الاول آن حضرت بعثت یافت. و هم در این 
روز از مادر بزاد و هم در این روز از جهان برفت. 

بالجمله نخستین جبرئیل لو در سر کوه حرا بدان حضرت فرود شد؛ و این 
حدیث از رسول خدای آورده‌اند که جنایش در آبطح تکیه بر دست مبارک نموده 
بخفته بود و علی له در طرف راست و جعفر از سوی چپ. و حمزه از جانب پای 
آن حضرت شفته بودند. ناگاه آواز بال جبرئیل و میکائیل و اسرافیل برآمد» و رسول 
بحدای از خواب انگیخته شده دهشتی یافت و نگریست که اسرافیل با جبرئیل گفت 
که: به سوی کدام یک از ایشان مبعوث شده‌ايم. جبرئیل به سوی آن حضرت اشارت 
کرد که به وی آمده‌ايم که محمّد نام دارد و اشرف پیغمبران است و آنکه در جانب 
راست او است وصی اوست که اشرف اوصیاست. از سوی چپ جعفر طیّار پسر 
ابوطالب است که در بهشت با دو بال رنگین پرواز خواهد کرد؛ و آن دیگر حمزه 
است که در روز قیامت سید شهیدان خواهد بود. 

بالجمله عظمت جبرئیل اطراف آسمان و زمین را فروگرفت. پس دست آخته 
باه ان حضرت را مأخوذ ساخت و گفت: بخوان. رسول خدای فرمود: چه 
بخوانم؟ که ندانم چیز خواندن. جبرئیل آن حضرت را در بر کشیده فشار داد و گفت: 
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بخوان. هم آن حضرت فرمود: ندانم خواندن. باز جبرئیلش فشار داد تااسه نوبت و 
در نوت سیم پیفمبر را سخت بیفشرد و گفت: 

اف شم زیک آلنيخلق خن لسن نع | ۳ و زیک لاکرم آلّذي علم القلم عم 
آلانسان ما یله" 

بیغمبر 9 این جمله را بخواند و جبرئیل وحی خدای را بدان حضرت 
بگذاشت و بازگشت. و در نوبت دوم با هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) تن فريشته فرود شد و 
میکائیل نیز با هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) تن ملک به زير آمد و کرسی عرّت و کرامت 
بیاوردند و آن کرسی از یافوت مرح بود و یک پایه از زبرجد و یک پایه از مروارید 
داشت. آنگاه تاج نبرّت بر سرش نهادند و لوای حمد به دستش دادند و گفتند: بدین 
کرسی بر آی و حمد خدای بکاز ین وسول تقد این بدان کترمتشی شد و شکر 
خداوند بگزاشت 

در این هنگام فریشتگان بازشدند و رسول خدای از کوو جرا به زیر آمد و انوار 
جلال چنانش فروگرفته بود که میچ‌کس را امکان نظر بر او نبود و بر هر درخت وگیاه 
می‌گذشت به زبان فصیح می‌گفتند: الّلام لک یا نبی‌اش الشلام عَلیکَ با 
رَسول‌اله. 

گویند: ان حضرت نخستین جبرئیل را بدین صورت دید که پایها برزمین و سر بر 
آسمان داشت و بالهای خویش بگسترد. چنانکه از مشرق تا مغرب بگرفت و پایهای 
او زرد و بالهای او سبز بود و گردن‌بندی از یاقوت سرخ داشت رخساره و پیشانیش 
سخت روشن و صافی بود و دندانهای سفید و منوّر داشت. و موی سر او مانند 
مرجان سرخ بود و در میان هر دو چشمشی نوشته بود: لاللافة حشد زسول‌اله چون 
رسول شدای او را دید بیم کرد و فرمود: 

من آنت رجمک اه قانی لم آرشتعا قط اغظم نک فا ولا آخنن 
منک و 
ی خدای بر تو رحمت کناده به درستی که من ندیدم 


۱ سوره العلق ۰ - ۵. (قرآن را) به ام پروردگارت که هستی را آفرید - بخوان. هموکه انسان را 
و 0 اک است. هموکه با قلم تعلیم داد. و 


از بعئت تا هحرت ۴۰۱ 


هیچ چیری ر | بزرگتر و خوبروی تر از تو. 

جبرئیل گفت: آنا وخ الأمین ال الی جمیع این لسن 

بالجمله رسول خدای ترسان ترسان به خانه خدیجه آمد» چون خحدیجه آن 
حضرت را نگریست» عرض کرد که: این چه نور است که از دیدار تو مشاهده 
می‌شود؟ فرمود: ان نور پیغمبری است. بگو: لال لاله محشّد سول اه حدیجه گفت: 
اه اجب همق با بت کی دام و سود کت ۱ پس آن حضرت فرمود: 
زئلونی و و به روایتی فرمود: ذترونی دنرّونی یعنی: مرا بپوشانید و بخشت و 
چیزی بر او پوشانیدند تا زمانی که خوف و هراسش اندک شد. 

پس با خدیجه گفت: لقد غیت علی تغسی یعنی: و ی 
ترسید م» حدیجه عرض کرد که خدای ترا اندوهناک نگرداند لاَحْف فَِر 
رید یک الا عیراً نک ری الشّیف و تصَدّقْ الحدیت و تودّی الما زیخ 
لاش عَلّی الوایب و نود ليم و تحینٌ لیب و تخس الحلق یعنی: بیم مکن که 
خدای جز خیر از بهر تو نخواهد زیرا که مهماندوستی و راستگوتی و امانت‌گذاری و 
باری‌دهند؛ درماندگانی و پستاه‌دهندة یستیمانی و نیکوبی‌کننده با غریبانی و 
نیکو خوئی. 

در این هنگام خدای ندا درداد که یا با ال قه فانی و ویک قک ‏ یعنی: ای 
جامه بر خود پیچیده. برخیز و بترسان از عذاب خدای و پروردگار خود را تکبیر 
بگوی و به بزرگی یاد کن. آن حضرت برخاست و انگشت بر گوش خود نهاد و گفت: 
ال اکبر اللّه اکبر. و بانگ آن حضرت به همه موجودات رسید و با او در این کلمه 
موافقت کردند؛ و جبرئیل به فرمان خدای. زمین را چنان بداشت که خلق جمیع 
امصار بدید و ایشان او را بدیدند و دعوت خود را ظاهر کرد با هر گروهی به لغت 
انشتال: 


۱ سورةالمدشن ۳-۱: ای جامه بر سر کشیده برخیز و بر حذر دار: و پروردگارت را بزرگ 
شبخای. 
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خبر وق 

بالجمله خدیجه از پس آنکه این آیات عجیبه مشاهده کرد گفت: اگر مرا اجازت 
رود اين قصّه را با پسرعم خویش ورف بن تفْل بن آسد مکشوف دارم؟ رسول 
خدایش رخحصت داد پس خدیجه به نزد وَرّّه شتافت و فص فرود شدن جبرئیل بر 
رسول خدای و آن آیتها همه مکشوف داشت. ی او اب و 
تفش وَرَقّه بیده لین کنت صدفتیی یا خَِیْجهة لد جاءه ش الا کیره آلذی کان 
یی مُوسی و له بیع هُذو آلائّة. میسیب ی 
دست اوست اگر این سخن بر صدق رانی ناموس اکبر بر او آمده است. چنانکه بر 
موسی آمد و او پیغمبر این امّت است. و قصیده‌ای چند در مدح آن حضرت انشاء 
کرد و این چدت بت ازان جمنه مرفرم ده 

ان یک عقاً با خدِيجة فاغلین خدبنک ایانا فاحمد م مُرسل 

و جبریل تیه بیکال مَعْهُما منّاله وخین پشرح ار منز 

ی غوژبه مس فاز را ی دینه یش پوالغاوی الم الم 

فریفان ب هم وا فی جنانه ‏ وآشری باغلال الجسیم مثلل 

و خحد یجه علیهاالسلام شادخاطر از نزد ور بیرون شد و عداس راهب" را که آن 
هنگام در مکه بود نیز دریافت و این قصه با ا و بگفت, و هم از او آن جواب یافت که 
از وَرفّه اصغا فرمود. 

بالجمله: بعد از خروج خدیجه وَرّفه در طواف کعبه ادراک خدمت رسول 
حدای مر کرد و گفت: قسم با خدای که تو پیغمبر این امّتی و زود باشد که به قتال و 
جهاد مأمور شوی, کاش من زنده بودم و ترا همی نصرت کردم. و پیش شده سر آن 
حضرت را بوسه زد. اما وَرَفقّه اين هنگام پیر و نابینا بود و از پس روزی چند وداع 
جهان گفت و اين سخن از رسول خدای عْ که فرمود: لد ریت ال فی‌اْحنَة 
عَلیه ثیاب مضر لاه من بی ز َدّفَیی و مقصود از قس. وَرّقه باشد چه قتیس و 
فش عالم نصاری را گویند. 


۱ ممکن است ممقصود فقس حکیم معروف عرب باشد که پیفمبر (ص) در جای دیگر هم از 
ممام او در بازار عکاظ و ارشاد او مردم را یاداوری می‌نماید. (ب) 


از بمشت تا هجرت تن 


مع‌الحدیث روز دیگر هم در حراء جبرئیل بر رسول خحدای ع اشها: غته ان 
حضرت فرمود: کیستی؟ گفت: من جبرئیلم و تو رسول خدائی. پس جبرئیل پای 
خویش بر زمین کوفت و چشمه‌ای خوشگوار بجوشید و بدان آب وضو ساخت و 
آن حضرت نیز وضو بساخت. پس نماز را با پیفمبر ی تعلیم کرد. 


بدو نماز و ایمان 
علی و خد یجه علیهما لام 


و آن حضرت نماز ظهر را با علی لا بگذاشت و چون به خانه آمد» نماز عصر را 
خدیجه علیهماالشّلام با ایشان ادا کرد. و از پس روزی چند ابوطالب و جعفر 
درآمدند بدان حضرت وقتی که با علی لا و خدیجه نماز می‌گزاشت. پس ابوطالب 
با جعفر فرمود: ای فرزند برو و با پسرعمّت نمازکن. و جعفر اطاعت کرد: پس بعد 
از علی ی و خدیجه ابوطالب و جعفر متابعت کردند. 

مع‌القصه از جمله مردان» اول کس علی ل بود که با پیفمبر عْْ ایمان آورد و با 
او نمازگزاشت و علی 3 در حجر تربیت پیغمبر می‌زیست؛ زیرا که وقتی غلائی و 
قحطی در مکه بادید آمد و ابوطالب را مال اندک و عیال بسیار بود. پس پیغمبر عل 
با عباس فرمود: در این قحط سال باید غم ابوطالب داشت و به اتفاق عباس به خانة 
ابوطالب شدند تا هریک یک تن از فرزندان او را به خانة خویش آورده کفالت و 
کفایت کنند. ابوطالب فرمود: عقیل را با من گذارید و دیگران را خود دانید. لاجرم 
رسول خدای علی م4 را اختیار فرمود و عباس. جعفر را برگرفت و علی له در 
سرای پیغمبر ما همی بزیست تا آن حضرت مبعوث شد. پس بدو ایمان آورد و 
نماز بکرد و به روایتی چهار سال قبل از بعشت. علی ن نماز می‌گزاشت. 

مع‌القصه بعضی برآنند که ابتدای نزول وحی در شهر رمضان بود و اين یه کریمه 
را حجت آرند هر رمضان ألْذی ال فیه رن" و دیگر آیةُ کریمه: لن رف للّة 
مد" را دلیل دانند؛ و گروهی که نزول وحی را در سیم یا هشتم ربیع‌الاول 
۱ سورة البقره ۱۸۵: ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است. 

۲. سورة القدر: ۱: قران را در شب قدر نازل کردیم. 


۳۰ ناسخ التواریخ 


دانسته‌اند یا در ایام دیکر جتانکه مد‌کو شید در جوا گویند که: انزال قراب در شهر 
رمضان آن بود که تمامت قران در اين ماه فی ار هو ی ۳ 
شد و از آنجا برحسب مصالح عباد سوره سوره و آیت آیت فرود گشت و بدو این 
فرود شدن همیشه در شهر ربیع اول بود و تواند شد که قمر رمضان آلذی انزٍل ف شأنه 
آلقآن باشد. 

و در این نیز خلاف کرده‌اند که سورء نخستین که پیغمبر عِ را آمد کدام است؟ 
گرومی سورة فا دانسته‌اند. چنانکه مرقوم شد؛ و برخی فاتحهة‌الکتاب را گفته‌اند: و 
جماعتی یا با لیر را نخستین سوره دانند؛ و هم تواند بود که سور فاتحة‌الکتاب را 
قبل از آشکار شدن, جبرئیل بر آن حضرت شنوانیده باشد و پس از سوره [فاأ. 
سورء یا یا آلْدثر اول سوره باشد که بعد از نزول وحی آمد. در این صورت این هر 

بالجمله از پس آن وحی منقطع گشت و مدت سه سال قران بر آن حضرت فرود 
نشد. و دراين مدت جبرئیل خویشتن را ؛ پر جنابش آشکار می ساخت و قرآن بر او 
نمی خواند؛ و گاه گاه رسول خدای ععٍ از فتور وحی چندان اندوهناک می‌گشت که 
خویشتن را همی خواست از کوه جرا به زیر افکند و چبرئیل می‌گفت: اي محمّد 
کجا می‌روی که من دوست و برادر توام؟ و آن حضرت را دل همی داد و آسوده 
همی ساخت. 

و دراين سه سال اسرافیل ‏ نیز ملازم آن حضرت بود و در مدت ملازمت چند 
نوبت اشکار شده با ان حضرت سخن کرد. و چون جبرئیل بدان حضرت فرود 
می‌شد از بیرون درمی‌ایستاد بدانجا که هنوزش متام جبرئیل خوانند و بعد از 
اجازت درمر آمد و مائند بندگان دراناد آن خضرت عی‌تشست: وق پیغبر 3۶ از 
جبرئیل پرسش نمود که این وحی را ازکجا مأخوذ ساخته با من القاکنی؟ عرض کرد 
که: از اسرافیل گیرم و او از ملکی عظیم‌تر از جمله روحانیان مأخوذ دارد. رسول 
خحدای فرمود: آن ملک از که ستاند؟ عرضر کرد که: در قلب او الا شود. 

و نخستین که وحی بر پیغمبر فرود شد شیطان سخت بنالید. علی ند آن ناله 
تششل ودنا پیهمیر ۶ عرضی کرد که یم جه ناله است ؟ فرمو ده ای ناله شیطان اس 
و از آن بنالید که نومید شد از اينکه مردمان عبادت او کنند ای علی. لت همانا تو 


از بعئت تا هحرت ۴۳۰۵ 


می‌شنوی آنچه من می‌شنوم» و می‌بینی آنچه من می‌بینم مگر اینکه تو پیغمبر 


نیستی. 

بالجمله شیطان چهار نوبت بنالید. نخست: آن روز که ملعون گشت؛ دوم: گاهی 
که او را از بهشت به زیر افکندند؛ سیم: روزی که پیغمبر خدای بعشت یافت؛ چهارم: 
انگاه که سور حمد بر آن حضرت فرود شد. 

و نیز چون بعد از عیسی ت فریشتگان خدای زمانی دراز اصغای وحی نفرموده 
بودند و در بدو بعشت خاتم‌الانبیاء از وحی قرآن بانگی به شدّت شنیدند چونان که 
آهنی سنگ سخت کوفته شود و از آن آواز دهشت یافته مدهوش شدند. پس چون 
وحی به نهایت شد جبرئیل له فرود آمده در هر آسمان فریشتگان را به خویش 
آورد و دهشت ایشان را برگرفت. 


منع شیاطین از آسمان 


و چون وحی به زمین آمد. از پس بیست (۲۰) روز شیاطین یک باره از راه جستن 
به فلک و استراق سمع ممنوع شدند و جن را سفر آسمان مقطوع گشت. چنانکه 
حدای می‌فرماید: قل آوجی ی ان اشتمع نهر من اس الوا انا تیضنا دنا [عَجباً! یعنی: 
ای محمد. بگو وحی کرده شد. به من آنکه شنیدند قرآن را گروهی از جن» پس 
گفتند به درستی که ما شنیدیم قرآنی شگفت. 

و این شیاطین به جانب اسمان صعود می‌کردند و گوش فراداشته از اهل 
سموات کلمات اصغا می‌نمودند و از حادثه‌ای که در زمین بادید آید آگاه شده و یک 
سخن حق را با چند باطل آمیخته کاهنان را آگهی می‌دادند» و ایشان از آینده خبر 
می‌گفتند. کما قال‌اله تعالی: و نکن رجال من الانس یَُودون برجال من‌ا من فرادوشم 


رفقا" یعنی: به درستی که بودند مردان از آدمیان که پناه می‌گرفتند به مردان جن پس 


۱. سورة جن. آية ۱: بگو گروهی از جنیان به سخنانی که به من وحی شده است گوش فرا دادند 
و گفتند: ما قرآنی بی‌عیب شنیدیم. 

۲ سوره جن ابة ۶ از میان آدمیان به مردانی از جنیان پناه می‌بردند و آنها مسبب افزایش 
گمراهی و طغیانشان می‌شدند. 


۳۰۶ ناسخ‌التواریخ 


می‌افزود سرکشی ایشان. 

بالجمله بعد از بعشت پیغمبر صلی‌الّه علیه و آله خداوند شهاب را بر شیاطین 
بگماشت و ایشان را از صعود به فلک بازداشت و دیگر نتوائستند سخنی از اهل 
سموات شنید. چنانکه هم خدای فرماید: و آن شتا السء رجذناها مت خرس دید 
ییا انا کنا فد منها مقاعد ! َّ فّن یشتمع الان یله شهب رد یعنی: و به 
درستی که ما مس کردیم آسمان را؛ پس يافتیم آن را مملو از پاسبانان محکم و 

ستارگان درخشنده و به درستی که بودیم ما که می‌نشستيم در نشستن گاهها برای 
شنیدن» پس هرکه بشنود اکنون یابد برای خود ستاره روشن. یعنی هرکه از جن 
اکنون خواهد به فلک صعود کند و استراق سمم نماید. شهاب دافع او باشد. 

اکنون بر سر داستان رویم و بنمائیم که دعوت رسول خدای بر چگونه بوده 


خبر [اسلام آوردن] زید بن حارثه 


همانا نخست که آن حضرت مبعوث شد مذت سه سال مردمان را به نهانی 
دعوت می‌فرمود و از پس آن جماعت که مذکور شد زید ين حارلة بن شرخبیل بن 
کعب بن عبدالعرّی بن امرء القیس الکلبی که عبد پیغمبر بود ایمان آورد و آن چنان 
بود که خکیم بن جزام وقتی از سفر شام بازآمدو خدیجه علیهاسلام به دبدار او 
رفت و زید بن حارثه با چند تن از غلامان در خدمت او بود» پس با خدیجه عرض 
کرد که ای عمّه هرکدام ازین غلامان را خواهی اختیار فرمای, خدیجه زید بن 
حارثه را برگزید و چون رسول خدای او را بدید با حدیجه فرمود: زید را به من بخش 
و خدیجه او را پبخشید. آنگاه رسول خدای عٍ زید را آزاد ساخحت. اما از آن سوی 
حارثه چون زید را از او بربودند در فراق فرزند همی بگریست و شعری چند بگفت 
که این از ان جمله است: 
۱. سور جن؛ آیه ۸ و :٩‏ ما آسمان را جستجو کردیم و آن را پر از مخالفان نیرومند و شهاب 


آتشار يافتيم. ما در محلی برای گرش دادن می‌نشستيم ما 0 تشیند شهاب 


از بعشت تا هحرت ۳۰ 


بیت 
کیت علی یه و لم آذرما معل احی فیرجی ام اتی دُوتهُ الاجل ۱ 
و همی زید را بجست و بشتافت تا او را نزد رسول‌اللّه بیافت. 
پیغمبر با زید فرمود: اگر خواهی با پدر خویش کوچ ده و اگرنه مه مقیم باش. زید 
خدمت رسول خدای را بر موافقت پدر بگزید و ببود تا آن حضرت بعثت یافت؛ 
پس اسلام آورد. 


اسلام ابوبکر 


" پس او یویر مسلمان شد و اسم او عبدالله است و لقبش عتیق و کنیت او 
ابوبکر است و او پسر ابی‌فحافه است و اسم ابی فحاقه علمان است و هو مان بن 
عایربن عَفرو بُن کلب بن سَغْد بن تیم بن مره بن ی است. و ابوبکر علم انساب 
نیک می‌دانست و نسب او نیز محفوظ بود و با بعضی از قریش الفتی به کمال 
داشت و چند تن را به نهانی دعوت به اسلام نمود و نزدیک پیغمبر آورد تا اسلام بر 
ایشان عرضه داشت 


[اسلام آوردن جمعی دیگر] 


نخستین عمان بن عفان بن ابی‌العاص بن أََيّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
َضی بن کلاب بن مر بن کب بن لَرّی بود. 

و دیگر زییرین العَرَام بن خُوَیّلد بن اد بن عبدالعرّی بن َصی بود و این زبیر 
پسر برادر خدیجه علیهاالسلام است. 

و دیگر عبّدآلرحمن بن وف بن عبد عوف بن عبدالحارث بن رُهرة ین کلاب بن 

مره بن کب بن لَرّیَ بود. 


. گریه نکردم بر زید و نمی‌دانم چه کرده و چه شد آیا زنده است و در انتظار او باشم یا اینکه 
مرگ او را رسیده است؟ 


و دیگر سعْد بن آبی‌وقّاص و اسم ابی‌وقاصء ملک بود و او پسر ام هت 
تفاب و کی ری ات 

و دیگر طلحة بن عبَیدال بن عثمان بن عَمرو بن کعب بن شعد بن تیم بن مر بن 
کعب بن ری بود. اين جمله از دوستان ابوبکر بودند و به دلالت او اسلام یافتند. 

واز پس ایشان بوعَیٌده اسلام آورد و اسم آبوعتیده عامر است و او پسر عبد ال 
بن جاح بن هلال بن آقیب بن مَبّة بن الحارث بن فهراست. . و بعد از او 
اسلام آورد و اسم او عبداله است پسر عَبدآلاشد بن ملال بن عبداله عمر بن 
رف ی و بعداز او آژقم بن آبی ارف ایمان آورد و اسم 

آبی‌الارقم عبد مناف است پشیواستدو کنوت اسد» اباجندذب است و او پسر عبد الله 
بن عمربن موم بن یه بن مر بن کعب بن لو است. 

و بعد از او عُْمان بن مَظعون ین حبیب بن وَمْب بن حُذافة بن خُمح ین عمرو بن 
مُضَیّص بن کعب بن لَرّی مسلمان شد. و دو برادر او که یکی قٌدامه و آن دیگر 
عبداله نام داشت نیز اسلام آوردند. و بعد از اوعَیَْة بن الحارث بن عبد مب بن 
عبد مناف بن فص ایمان آورد. و بعد از او سعید بن زد بن عَمرو بن تفیل بن 
عبدالعرّی بن عبدالله بن فرط بن ریاح بن رزاح بن عَِنَ بن کمب بن لو اسلام 
آورد. و دخترعم پدرش فاطمه بنت خطاب بن تفیل که در حبال نکاح او بود هم 
مسلمان شد و این [فاطمه ] و ای خی هط رت استا: 

و بعد از او اسماء و عایشه دختران ابوبکر ایمان آوردند و عايشه در اين وقت 
صغیره بود و بعد از ایشان خَیّاب بن الازت از بنی تمیم که حلیف بنی‌ژهره بود 
اسلام آورد؛ و بعد از مت اکن سمل نرد آبی‌وَقّاص مسلمان گشت. و بعد از او 
عبدالله بن مَشعود ب بن حارث بن شَمح بن مَحرُوم بن صاهلة بن کاهلة ‏ بن حارث بن 
تمیم بن شعد بن هُذیل حلیف بنی‌ژهره ایمان آورد؛و بعد از زاو مشعود بن القازی و 
هو مسعود بن زبيقة بن عَمروٍ بن شعد بن عبدالعژی بن حماله ؛ بن غالب بن مَحْرُوم 
محلّم بن عايذة بن شُبَیم بن الهون بن خرّیمه از جماعت فازه مسلمان شد و فازه 
لقت است: 

و بعد از او سَلیط بن عَمُرو ین عبدشمس بن عبدوّد بن نصر بن ملک بن خسل بن 
عامر بن لوق اسلام آورد و بعدار او عَبّاس بن مرَة بن رَبيعَة بن مُغيرة بن عبداللّه بن 


از بعشت تا هحرت ۴۰۹ 


عمر بن مَحْرُوم بن یف بن مره بن کب بن لَرَّیَ اسلام آورد و اسماء دختر سلامة 
بن مخرّبة التمیمه که در حبالهٌ نکاح او بود نیز مسلمان گشت. و بعد از او یس بن 
حذافة بن فیس بن عَدِیّ بن شعید بن شهم بن عمرو بن مُصیص بن کمب بن لْیَ 
اسلام آورد. و بعد از او عامر بن ربيعة بن عنز بن وائل» حلیف آل خطاب بن تمیل 
اسلام اورد. 

و بعد ازاو عبیداللّه ين جخش بن رثاب بن يعمَرة بن ضبرة مره بن کبیر بن عنم بن 
دودان بن آسد بن خوّیمه مسلمان شد. و برادر عبیداله» ابواحمد [بن خحش ] که 
حلیف بنی‌امیه بود : نیز اسلام آورد. و بعد از زاو اسماء دختر عَمَیّس بن تُعمان بن 
کعت بن ملک بن فحافه از قبیلة عم که در حبالة نکاح جعفر بن ابی‌طالب بود 
اسلام آورد و بعد از او حاطب بن حاٍث بن مَعمرین خبیب بن هب بن حُذافة بن 
جمح بن عمرو بن مُضَیص بن کمب بن لو اسلام آورد؛ و برادرش خطاب و زنش 
فاطمه دختر مُجلْل بن عمراله پن ابی‌قیس بن عبلاوَد بن رحربن مالک بن حشل بن 
عامر بن لَیَ اسلام آورد. و زن خطاب که فُکیُْه دختر یسان بود نیز مسلمان شد. 

و بعد از یت یه ری خرییدی این 179 ی مین 
عَمْرو بن مضیص بن کقب بن لو اسلام آورد؛ و بعد از او سایب بن مظن بن 
خبیب اسلام آورد؛ و بعد از او مب ب ری خن عوف هدن ارب 
رُهرة بن کلاب بن مر بن کب بن لَرّیَ ایمان آورد. و زن او رملّه دختر | بی وف بن 
ققرای تمد بی عم ین عاروی تیان مر کلب یی ووایوحلاو قد و 
بعد از زاو نعیّم بن عبدالئه ين اسید بن عبداله ين وف بن عُیّد بن عَُْج بن عَدِی بن 
کب بن لْیَ اسلام آورد و لقب او لَخام است؟؛ و ی 
رسول‌الله عٌِ فرمود: مد سمغت تَحْمه فی اجه یعنی: به تحقیق شنیدم صوت او را 
دن تست ۱ 

و بعد از او عامر بن فهیره عبد ابی‌بکر مسلمان شد. و بعد از او خألد بن شعید 

بن عاص بن ی بن عبدشمس بن عبدمتاف بن فص بن لاب بن مّة بن کب بن 
اسلام آورد و زن او مه دختر عَلّف ؛ بن آشعد بن عأمر بن بیاضة بن بیع بن 
ْعَمَة بن سعد بن میج بن عمرو ین شُزاعه نیز مسلمان گشت. و بعد از او حاطب 
بن مرو بن عبدشمس ین عبدّوَدٌ بن تصر بن ملک بن حشل بن عامر بن لَرّی 


۴۹۰ ناسخ‌التواریخ 


مسلمان شد. و بعد از او ابوحْیْقه که مهم نام داشت و او پسر عتَبَة بن ربيقة بن 
ید تمس بان عتامتات:است اساام آوزد: 

ر بعد از او واقّد بن عبدال بن عبدمناف بن عویم بن تغلبة ! بن یَروع بن حَنظلة 
بن ملک بن زید مناة بن تمیم که حلیف بنی دی بن کب بود اسلام آورد؛ و بعد از 
او خالد و عامر و عاقل و ایاس که هر چهار پسران بُکیر بن عبّد یالیل بن ناشب بن 
عبره از قبیله بنی‌سعد بن لیث بن بکر بن عبدمناة بن کنانه که از حلفای بنی عَدیّ بن 
کب بودند مسلمان شدند؛ و بعد از ایشان عَمّاربن یاسر حلیف بنی‌مَحْرّوم بن 
یِقَظّه اسلام آورد و بعد از او ضُهَیّب بن سنان از قبیله تمُرین فاسط حلیف بنی تیم بن 
مره اسلام آورد؛ و ضَهَیْب غلام عبدالّه بن جذعان بود و او را از روم اسیر آورده 
بودند و رسول خدای در حق او فرمود: صَهَیّبُ سابقالرّوم و از پس ایشان کار اسلام 
روشن گشت؛ و دعوت آن حضرت آشکار شد. چنانکه مرقوم خواهد شد انشاء‌الله. 


نامة پیغمیر به قبصر ‏ 


در سال پانزدهم سلطنت او [- هراقلیوس 4 محمد بن عبدالثه عٍْ نامه بدو 
ت 
من ند رَسول‌الله ای هزقل عظیم الوم 
بشما رن لحم 
یا یبا لاس انی رسول‌ائه کم معا اْذی له ملک السّمواتِ والازض لاله 
کي لا وه و ۳ زا ان مور از ۳ و رم ۵ لا م ۳ 
الا هو بخیی و بت و هو حَیْ لا یوت بیده ابر و هر عل کل شبی قدیر 
لام عل من اب افدی آسلم تیم من عذاب اه یم القامة و لک اس و 
ان تلم نی دی الرسَالة. 
همانا هراقلیوس [- هرا کلیوس] را مردم عرب معرّب نموده هرقل خوانند. 
بالجمله چون این نامه به هراقلیوس رسید. جواب نامه بنوشت. امّا در نامه اظهار 
اسلام نفرمود و از آن روز دولت او پستی همی گرفت و ممالک او هر روز به دست 


۱. سیرت رسول‌اله: عرین بن تعلبه 
۲ برابر صفحه ۵۶۸ جاپ ۳ حلد دوم از کتاب اول. 


ار ام مرج م3 چنانکه انشاء ءالّه در کتاب ثانی مرقوم خواهد شد .و در زمان 
خلافت ابوبکر بن ابی فخافه سپاه او په دست لشکر اسلام شکسته شد و از سوی 
دیگر مسلمانان در حدود شام سپاه او را بشکستند. و هراقلیوس گفت: ای مملکت 
شام خدای ترا نگاهدارد که من برفتم و از من کاری ساخته نمی‌شود و مسلمانان 
همی شهر به شهر را مسخُر داشته مردمان او را اسیر می‌بردند. 

در خلافت عمربن خطاب چون بیت‌المقدس مفتوح شد این خبر را در انطاکیّه 
به هراقلیوس آوردند و او زار زار می‌گریست و می‌گفت: من چه توانم کرد حکم؛ 
حکم خداست. این جماعت به یک دست شمشیر و به یک دست قرآن دارند و 
حلب را بکشادند و ممالک را فرو گرفتند و از انطاکیه سی هزار (۳۰۰۰۰) دینار زر 
خراج بستدند. بالجمله کار هراقلیوس سخت ضعیف شد و هرگز انديشة جنگ با 
لشکر اسلام نتوانست کرد. 


اظهار دعوت حضرت رسول خدای ع۶ا 
ششهزار و دویست و هفت سال 
بعد از هبوط ۲ دم خاٍ بو۵! 


از پس آنکه مدت سه سال رسول خدای و مردمان را به نهانی دعوت همی 
فرمود. و گروهی روش او گرفتند و بدو ایمان آوردند -چنانکه مرقوم افتاد -جبرئیل 
از حضرت يزدان بیامد و این آیه بیاورد: فاضدغ ها نوم و آغرض عن لش کین آ. 
یعنی: ای محمّد. آشکار کن دعوت خود را که بدان مأموری و از کافران هراستاک 
او 

پس پیغمبر تلو تصمیم عزم داد که دعوت غویش آشکار کند و به کوه صفا 
برآمد و ندا درداد که ای بنی‌غالب و ای بن لو و نیقی عدی و فبایل فرففی را 
یک یک خواندن گرفته بش فرمود* پا صیاحاه . 

مردمان چون بانگ آن حضرت بشنیدند گفتند: همانا خطبی عظیم و داهیه‌ای 
بزرگ روی داده و به سوی او شتافتن گرفتند. و هرکس خود نتوانست رفتن از بل 
حویش کسی را نصب کرد و جملگی نزد آن حضرت انجمن شدند و گفتند: مالک با 
مُحَمّد چیست تو را؟ و از بهر چه ما را خوانده‌ای. 

پیغمبر ع فرمود: ای جماعت فریش؛ اشتزوا سکم لا آغنی عَنکم یناه 
تععا با مد یی عَبدالمطیب لاآغنی عنم میاه با با یه صَفِعةٌ ععَة رسول‌الثه لا آغیی 


ی ی 
یت هکم و 0 این از ۱ 
هنگام صباح غارت بر قبایل 0 ی 2 با صاحاه و واصاحاه. 


از بعثت تا هحرت ۳۳ 


عَنک من‌اله شتا یا فاطمَهةٌ سلیع ماشت مر مالی لا آعُیی عَنک مر ال شعنا 
آنگاه فرمود: ای گروه, اگر من شما را بیاگاهانم که لشکری در نشیب این جبل از 
بهر آنند که ناگاه بر شما تاختن کنند و اموال شما را به غارت برند. این سخن را از من 
و ی ی 1 
7 ور نز وگ ار از عذب شدید الم آگهی یرام 
ره 
است از او بازگردید. و قبایل پراکنده شدند و سنگی با دو دست از بهر تهدید پیغمبر 
9 را فرستاد: 
0 و دا کت هقی ار شقن 
یعنی: هلاک باد هر دو دست ابولهب که دنیا و آخرت او باشد! و 
ماوت کر یا او ایا عون 
کند, هم در 7 
وان انس ور حلز ها ی منت سفن زر 
مات هدنگ که حطب ار رن ی 
وی وج یوت 6و و را 
دعوت فرمای. رسول‌الّه ع علی لا را فرمود» یک صاع گندم نان کن و یک پای 
گوسفند را طبخ فرمای و قدحی از شیر حاضر ساز و فرزندان عبدالمطّلب را به 


۱ 1 دستان بلهب زین کد و او زیانکار شد مال و مالش او بی‌نیاز کرد به زودی 
۳ ۲ ۳ ۰۱ رتاو دار در کت زا هشتان بنه. 


۴۴ ناسخ‌التواریخ 


ضیافت صّلاا ده که فردا در شعب ابوطالب حاضر شوند و علی 3 این جمله بکرد. 
و روز دیگر چهل (۰ ۰ تن از اولاد عبدالمْطّلِب در سرای ابوطالب انجمن شدند و 
عباس و آبوَقب و حمزه نیز درآمدند و بر قانون جاهلیّت تحیّت گفتند؛ ورسول 
خدای بر آئین اسلام جواب سلام گفت؛ و این روش بر آن جماعت مکروه افتاد. 


بالجمله علی نا آن خوردنی که [فراهم] کرده بود حاضر فرمود و آن قدح شیر 
پیش گذاشت و پیغمبر عٍِ دست مبارکش بدان خورش فرا بُرد. فرمود: بسم‌الّه به 
نام حدای خوردن گیرید. این سخن نیز بر ایشان‌گران نمود و همه از قلت خوردنی و 
کثرت در عج بودند. 

معالقصه. دست فرا بردند و از ترید و شیر خوردن گرفتند تا جملگی سیر شدند 
هم آن خورشبه جای بود ویب سخت در عجب شد و نختین سخن آغا 
گفت: ای محمد نیکو آن است که بنی‌هاشم تو را در زندان بازدارند تا روی تن اسائی 
و خرّمی را دیدار نکنی و اين نزد ما پسندیده‌تر از آن است که با جمیع قبایل عرب 
مصاف دهیم. و این کیش که تو پیش گرفته‌ای ما را با هر جماعت منازعت باید رفت 
حویش این بد که تو پیش داری نیند يشید. 

رسول خدای در آن انجمن سخن نکرد و چون ایشان پراکنده شدند. با علی 1 
هم فردا ایشان را بدین‌گونه دعوت فرمای تا رسالت خویشتن را بگذارم. علی 1 
هم بدانگونه خورش و خوردنی بساخت. 

و روز دیگر آن جماعت درامدند و آن خوردنی بخوردندو چون از اکل و شرب 
برکنار شدند پیغمبر فرمود: 


۱ بانگ کردن و نداکردن برای غدا به فقرا و درویشان. 
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ای فرزندان عبدالْمّطْلب گمان ندارم کس از عرب نیکوتر از آن که 

من آورده‌ام از بهر قوم خویش آورده باشد؛ زیرا که در آن سور و سرور 

کذب نکرده‌ام و هرگز با شما سخن به کذب نکنم. آیا شما را آگهی 

دهم که دشمن شما شبانگاه یا بامداد بر شما تاختن کند از من باور 

گفتند: ترا جز راستگوی ندانسته‌ايم. 

فرمود: هرگز خیرخواه شما با شما سخن به دروغ نکنده همانا 

که پیش از همه کس خویشان و نزدیکان خود را دعوت کنم و از 

عذاب آن جهانی بترسانم» شمائید خویشان و نزدیکان من» و از این 

خورش که خوردید معجزه مرا مشاهده کردید که مانند مائده 

خدای او را به عذابی سخت بدارد که هیچ‌کس را آن نبوده است. و 

بدانید ای فرزندان عبدالْمطلب که خدای پیغمبری نفرستاد مگر آنکه 

از برای او هم از اهل او وزیری و برادری و وصی و وارثی بگماشت. 

پس هرکه از شما پیشتر با من ایمان آورد برادر من خواهد بود و 

خلیفتی من خواهد داشت. هم بدانگونه که هارون موسی را بود. هان 

نماید و وعدهای مرا وفا فرماید؟ و اگر شما بدین کار اقدام نکنید جز 

شما کسی خواهد کرد که حق او باشد. 

چون این سخن به نهایت شد هیچ‌کس پاسخ نداد. جز علی مرتضی 1 که 
برخحاست وگفت: من با تو بیعت می‌کنم به هر شرط که فرمایی و به هرچه حکم کنی 
اطاعت می‌کنم. رسول خدای فرمود: بر جای باش تا این مردم از تو بیشتر روزگار 
برده‌اند برخیزند. و دیگرباره آن سخنان را اعادت کرد و هم کسی جواب نگفت: جز 
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علی ْ. باز پیفمبر ِّذٍ او را امر به نشستن فرمود و کرت سیم آن حدیث را بگفت و 
همچنین جملگی ساکت بودند و علی لیا برحاست و گفت: منم که سر بر خط 
فرمان دارم. 
در این نوبت رسول خدای او را پیش خواند و با او بیعت کرد و فرمود: برادر و 
خلیفت و وارث و وزیر و وصیع من توئی و آب دهان مبارکش را در دمان؛ و هم در 
میان دو کتف او انداخحت. 
َبولهّب گفت: خوب پاداش کردی پسرعم خویش را که فرمان‌پذیر شد. اینک از 
آب دهان دهانش را انباشته کردی. پیغمبر فرمود: از علم و حلم و دانش انباشته 
ساختم. پس آن جماعت از انجمن بیرون شدند و به سخره خنده همی زدند و با 
ابوطالب گفتند: ترا خواهد گماشت که فرمانبردار فرزند خویش باشی. 
از پس آن رسول خدا به کعبه آمد و بر حجُر اسمعیل بایستاد و به بانگ بلند ندا 
در داد که: 
ای جماعت قریش و قبایل عرب شما را بیگانگی خدا و پیغامبری 
حویشتن دعوت می‌کنم و امر می‌کنم که اجابت من کنید و 
بت پرستیدن را ترک گوئید تا ملوک عرب شوید و عجمان شمارا به 
تحت فرمان درآیند و در بهشت پادشاهان باشید. 
کفار قریش بدین سخنان سخره همی کردند و گفتند: محمّد دیوانه شده است. 
و چندانکه پدران بر گذشته ایشان را به کفر نسبت نمی‌کرد و بتان ايشان را 
برنمی‌شمرد در خصمی آن حضرت سخت‌کوش نبودند و از این زیادت نمی جستند 
که بر آن حضرت تسخر! می‌کردند. و چون پیغمبر بر مجالس ایشان می‌گذشت. 
می‌گفتند: اين جوانی از بنی‌عبدالمطب است از آسمان با او سخن کنند و او از 
آسمان خبر دهد و کار بدین‌گونه می‌رفت تا آنگاه که رسول خدای با مشرکین فرمود 
که: پدران شما کافر بمردند و به دوزخ شدند و اصنام ایشان را بد همی گفت و لعنت 
فرستاد. در این وقت درکین آن حضرت یک جهت شدند. اما از بیم ابوطالب زیاده 
به زیان زبان دست نداشتند و نیز مسلمانان را ان نیرو نبود که در کعبه توانند نماز 
کرد لاجرم به نهانی خدای را سجده می‌کردند وگاه‌گاه از بهر نماز به شعاب " جبال 


۱ نسخر: ریشند. ۲. جمع شعب: دره‌ها, 
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می شد ند. 
اول خون که در اسلام ریخت 


روزی گروهی از اصحاب رسول به دامن جبل جرا شده از بهر نماز بودند و چنان 
افتاد که چند تن از مشرکین بر ایشان عبور کردند و آن کردار را بدیدند و سخت 
مکروه داشتند لاجرم یک تن از ایشان سنگی برگرفت و پیش شده سَعّد بن آبی 
وا دی باه افو ان مس را سخت بر پشتش بکوفت و سَعد بر آن درد 
صبر کرد و سر از سجده برداشت و در سجده دیگر سنگ دیگرش بزد و سعد 
همچنان صاير بود تا سلام بازداد» پس از پی مدافعه برخاست و در آن اراضی 
استخوان چانه 2 شتری بیافت و بر سر آن مشرک بزد چنانکه سرش بشکست و خون 
بریخت. و این اول خون بود که در اسلام ريخته شد. 

بالجمله آن مرد با جامه‌های خون‌آلود به کعبه آمد و کفار قريش این بدیدند و با 
بیفزودند. 


سخن قریش با ابو طالب 


در این وقت عتبه و یه پسران رَبية بن عبدشمس بن عبدمناف بن فص بن 
کلاب مره بن کلب بن لو و دیگر صخر که کنیت او ابوسفیان است» پسر رب بن 
امه بر هبل سس ین غیساف »و و دیگر راب شتری که اسمش عاص بن هام بن 
حارث بن آشد بن عبدالعرّی بن قَصَیّ بن کلاب بن مره بن کلب بن لرْیَ است. و 
دیگر ابرجهل که نامش عمرو است و کنیت او ابوالحکم است پسر هشام بن مر 
یداه بن عمرین محومین قلة ن رهب شب بن لو است و دیگرولید بن 
قغیرة بن عبدالله بن عمربن مخزوم بن یفظة بن ره بن کمب بن لو و دیگر له 

رک ی و و 
کقب بن ری و دیگر عاص بن وایّل بن ها هاشم بن شعیّد بن سهم بن عرو بن 
مُضیص بن کب بن لو و جمعی دیگر از اشراف قریش به نزد ابوطالب آمدند و 
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گفتند: پسر برادر تو خدایان ما را دشنام همی گوید و دین ما را عیب کند و ما را در 
حسات دیوانگان شمار دارد و پدران ما را گمراه گوید. یا ما را با او بگذارکه دفع او 
کنیم یا خود دفع او کن ابوطالب ایشان را به رفق و مدارا بازتاخت. 
اما از آن سوی رسول خدای همچنان اشکارا مردم را به خدای می خواند و بتان 
را به زشتی یاد می‌کرد تا این سخن پراکنده گشت و در زبانها سایر افتاده و قریش 
بعضی» بعضی را برانگیختند تا دیگرباره به نزد اپوطالب شوند و این شکایت بدو 
برند. پس درکعبه همگی انجمن شدند و آهنگ خدمت ابوطالب کردند. و ابوطالب 
مردی بزرگ بود و بنی‌هاشم جملگی سر در خط فرمان او داشتند و از او بزرگتر کس 
در مکه نبود و ایمان خحویش را پوشیده می‌داشت تا مردمان از نزدیک او پراکنده 
نشوند و قوّت او در نصرت پیغمبر اندک نشود. 
بالجمله صنادید قریش دیگربار به در سرای ابوطالب آمدند و ایشان را آن روز به 
خویشتن بارنداد و جز اوکس را در مکه حاجب و دربان نبود. 
مع‌الحد یث آن روز قریش بازشدند و روز دیگر آمدند» هم ایشان را بار نداد؛ و 
روز سیم آن جماعت را رخصت فرمود تا درآمدند و گفتند: 
کار از آن بگذشت که ما توانیم در کار محمّد شکیب کرد نخست 
ما را دشنام گفت. و به جنون و شیفتگی نسبت کرد و گفت: پدران شما 
به دوزخ اندرند و ما شکیبائی کردیم. اینک خدایان ما را دشتام همی 
گوید و لعنت فرستد. تو او را بگوی خدایان ما را بر زبان نیاورد و او 
داند و حدای خویش و طریقت خویشتن. اگرنه ما از ان ترسیم که یک 
تن از شفهای قوم دست بدو آخته او را مقتول سازد و در میان 
بنی هاشم و قریش خون افتد. و اين خون ریختن و آوبختن هرگز از 
میان برنخیزد» اگرگوش بر فرمان است او را ازاين کردار بازداده و اگرنه 
بفرمای تا از دیت محمّد چه خواهی که ما زر و سیم فراهم کنیم و 
نزدیی تو آورده او را مأخوذ داریم و مقتول سازیم و مردم محه را از 
این سختی برهانیم؟ 
ابو طالب فرمود: 
ای مردمان: محمّد. برادرزاده من نیست فرزند. عزیز من است. 


هیج‌کس دیدید که بهای خون ستاند و فرزند خویشتن را به کشتن 
فرستد؟! این در خاطر مگیرید که تا یک تن از بنی‌هاشم زنده بود کس 
محمّد را نتواند ازرد. 
پس آن جماعت از نزد ابوطالب بیرون شدند و گفتند: محعد می‌خواهد ما 
سیصد و شصت (۳۶۰) خدای را بگذاریم و پرستش یک خدای کنیم» این کاری 
شگفت است و ما جز بر دین خویشتن زیستن نخواهیم کرد و جز خدایان خود را 
پرستش نخواهیم نمود و اين ایت براین سخن فرود شده: آجقل لاه فا واحدا ان هذا 
ی عجابٌ و آنطلَن اللاء نم آن انشوا واضبُوا عل ایک 
بالجمله از پس آن جماعت. ابوطالب پیغمبر لا را طلب فرمود و گفت: این 
چیست که قوم تو را به فریاد آورده است؟ 
پیغمبر فرمود که: 
من از خویشتن سخن نکنم» مرا خدای همی فرماید که بگوی و اگر 
ایشان افتاب را به دست راست من و ماه را به دست چپ من برنهند 
یا چندان عذاب و عقاب کنند که از آن افزون نشاید. ترک این دعوت 
نکنم و از آنکه خدای فرماید یک حرف کم نخواهم کرد تا دین خدای 
را اشکار کنم. يا جان بر سر این کار نهم. 
این بگفت و بگریست و برخاست و آهنگ شدن " کرد. 
ابوطالب گفت: 
ای محمّد روی با من کن؛ سوگند با حدای که هرگز از پای ندشینم و 
دست از نصرت تو بازندارم و دانم که تو راست گویی فرمان خدای را 
بگذار" و از کس میندیش که تا من به زیر خاک نشوم کس نتواند ترا 
ازرد. 
رسول خدای از سخنان او شاد شد و مردمان را به حق خواندن گرفت و جماعت 
قریش از بیم ابوطالب آهنگ او نتوانستند کرد جز اینکه سخره همی کردند و 


سوره ص؛+ ۵ و ۶ آیا همه معبودها را یک معبود کرده است؟ واقعاً عجیب است. بزرگانشان 
راهی شدند و گفتند: بروید و بر پرستش خدابانتان پایدار باشید. ۲ ترکشتن 
۳. انجام ده 
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اصحابش را رنجه همی داشتند و به شعر اندر مجا گفتند. و اگرکسی از اصحاب آن 
و پیغام حدای را بگذاشت. کسش پاسخ نداد. 


خبر عغماره 


و مشرکین هر روز در دفع آن حضرت داستان همی زدند و روزی درکعبه انجمن 
شلد تل و ولید بن مره را بگفتند: امروز در میان جوانان قریش فرزند تو عمّاره را 
عدیلی نباشد: و اين عمّاره جوانی خوش‌روی بود و کاری نیک به سامان داشت و 
در میان جوانان گرامی‌تر از او کس نبود و به خردمندی و گزیدگی امتیازی تمام 
داشت. چنان بود که زنان مکه بیشتر او را دوستار بودند و او را از پارسائی دامن با 
کس نیالود؛ و ابوطالب پاک‌دامانی او را ستوده می‌داشت؛ و بود که ده (۱۰) روز و 
بیست (۲۰) روز و یک ماه در خانه ابوطالب می‌زیست. 

پس کفار قریش از نو حیلتی براندیشیدند و با وّلید بن شغَیره گفتند: مارا با 
ابوطالب یک چاره دیگر مانده است و اين معلوم شد که او محمّد را نیک دوست 
عمّاره را که امروز در حسب و نسب برگزيده عرب است به فرزندی با ابوطالب 
گذاری تا محمد را به ما تسلیم کند و ما او را مقتول سازیم. ولید گفت: مّاره در نزد 
من و در نزد همه قريش گرامی‌تر از محمّد است و من او را به جای محمد به 
ابوطالب سپارم. 

ایشان شاد شده ولید را برداشتند و از هر بنگاهی دو تن با ایشان همراهی کرد و 
ابوجهل و عْبه و شیبه و آُوخلف هم با ايشان بودند. پس آن جمله به نزد ابوطالب 
آمدند و گفتند: ما بدین جا شده‌ایم که ترا چیزی بدهیم و دانیم که محمّد فرزند تو 
است و کس فرزند بکشتن نفرستد» اینک عمّاره را تو می‌شناسی و می‌دانی که از 
محمّد به چند معنی فزونی دارد؛ هم به نیکویی؛ و هم به خرد و هم به جلالت. او را 
به فرزندی بپذیر و محمّد را به ما بسپار تا او را از میان برداریم که دین ثرا مخالف 
است و قوم ترا پراکنده کند. 


سس سس سس 
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آنگاهولیدزبان برگشاد و گفت: ای ابوطالب» هم‌اکنون مردمان را به کعبه فراهم 
کنم و تامه نویسم و ایشان راگواه ه‌گیرم که من از پدری او بیزارم و او را از نسب خود و 
همه بنیمَحْرُوم خلع کردم و با تو سپردم که به فرزندی به جای محیّد بداری و او را 
با فریش سپاری تا این بیم و بلا فرونشیند. 

ابوطالب از این سخنان بخندید و گفت: یا ابن مفیره. سوگند با خدای که مرا داد 
ندادی. گوتی: فرزند مرا بستان و در کنار عویش نیکو بدار و فرزند خویشتن را با ما 
سپار تا او را مقتول سازیم اگر هیچ‌کس این کرده است. بنمائید تا من نیز چنین کنم. 

۱ ز میانه مُطعم بن دی بن توفل بن عبد مناف بن ی گفت: :ای ابوطالب قوم تو 
انصاف دادند و برانند که مکروه از تو بگردانند و تو در دل داری که هرگز سخنی از 
ایشان پذیرفتار نباشی. ابوطالب گفت: نه این است. بلکه این جماعت در ذلان 
مجتمع شده‌اند و در تعریض با مطِم و دیگر مردم این شعرها بگفت: 


شعر 
لاس بستنرر تسود وف طم لاْیّت حفی ٍ ین حیاطیکم یی ۲۰ 
ین الخور " حَبَحاب قهیر کیر زغاژه؛ یزش*لی الشائین ین بوله قطه 
ارق اعسوننا یس یا و اقا اذا یلا فلا الی فیرتا الامس 
بسلی لسهما ان و لکن شحرجفا ‏ گُنا خزجمث این زایی ی عَله الط 


هنا نذان یل مساق 1 
نع اضبحا مهم نها صئه 
ک‌ائوا سنا مولع ۱ |ذا بخ اس 


ی ۱۲ 


ز اي تم ناکان ین کشا هه 


پس فریش از نزد ابوطالب بیرون شدند و بر خصمی پیغمبر ع بیفزودند. 
ابولهّب و عتَبّة بن آبی شعیط که همساية رسول خدای بودند هر روز رهگذار آن 


۱ . حیاط: ۳ 
۶ رشی: چکیدن 1 


و 
۲ سفر جمع سقیر: پعنی مسافران. 


۲. بکر: شتر جوان. 

۵ رغا: بانگ کردن شتر. 
۷ حرجمه: بر یکدیگر افتادن و بازگشتن شتر. 
٩‏ نبذ: انداختن از دست. 

۱ مولی: عبد و غلام را گویند. 


.و ۰ 
۳ حور: شتران. 


۳۳۲ ناسخ‌التواریخ 


حضرت را با سرگین و دیگر پلیدیها انباشته می‌کردند و پیغمبر عِ هنگام عبور آن 
جمله را از راه دور می‌کرد و به رفق و مدارا می‌فرمود: اين چه همسایگی است؟ 
این جاست که وقتی آن حضرت فرمود: من در میان دو همسایه بد بودم. 

بالجمله چون قریش یک جهت شدند در آزا رمسلمانان» پس ابو طالب ؛ بنی‌هاشم 
و بنی عبدالمْطب را برای نصرت آن حضرت طلب کرد و جز هب جملگی نزد 
او حاضر شدند؛ پ پس ابوطالب این شعرها بخواند: 


اذا َجْتَمَعَت ت یوم بش محر فْعَید متاف سلها" و صمیمها 
ونخشند اقم ک ید تا نی هاشم آشرافها و قدیمها 


۳ مر 


تداعث فرش ی ها ز نیج الم رو طاشث " خلرشها 


۰ اذا ماو اس شغره الخدُود نقینها 

نحبی عماها کل بووه و تشر عَن آجحارها من یز تموفها 

۲ تتعش اند لد راء نما باکتافنا ‏ ۱ ای 
خبر ولید بن معیره 


از پس این واقعه هنگام حج کردن فراز آمد وّلید بن مُغیّره که از صنادید قریش 
بود با مشرکین گفت که: نام محمّد» در تمامت قبایل عرب پراکنده است و اینک 
مردمان از بهر حح گذاشتن به کعبه آیند و به ضرورت نزد او روند و چون سخن او 
بشنوند مهر او در دل ایشان جای کند و طریقت او پیش گیرند اکنون او را به چیزی 
باید نسبت کرد که مردم از او گریزان شوند و احتلاف کلمه روا نباید داشت. چه اگر 
برکذب آن دیگر سخن کنند کار محمّد به نیر و گردد. ایشان گفتند: ای ابوعبد الشمس 
آنچه تو فرمائی چنان گوئیم. 


سو انسب: خالص و برگزیدگی نسب. ‏ ۲.طیش:سبکی. ‏ ۳.حلم: عقل راگویند. 
ِ باز گردانیدن. ۵ صعر: کج کردن رخسار از کبر. 
۶ ارومه: بیخ درخت» حمل آروم. 


سس 


از بمت تا همحرت ۳۳ 


سس ٍِ 


ولید گفت: من همی خواهم که رأی شما را بازدانم؟ گفتند: با قبایل می‌گوئيم 
محمّد کاهن است. گفت: لاواله ما کاهنان بسیار دیده‌ايم و سجم و زمزمة کاهن را 
دانسته‌ایم او را کاهن نتوان گفت. چه اگر مردمان از شما این بشنوند و سخنان او را 
اصغا فرمایند کذب شما آشکار خواهد شد. گفتند: می‌گوئیم: مجنون است. گفت: 
لاوالله او را مجنون نتوان گفت؛ زیرا که خناق " و تخالج و وسوسه مجنون در او 
تست کفختل؛ می‌گوئيم شاعر است. گفت: لاواله ما شعر را نیک می‌دانم و رجز و 
هزج " و قریضه " و مقبوضه و مبسوطه" آن را شناخته‌ايم این شعر نیست. گفتند: 
می‌گوئيم ساحر است. گفت: لاواله ما ساحران دیده‌ايم و نفث* و عقد او را 
دانسته‌ايم. این سحر نیست. 

گفتند: ای ابوعبدالشّمس تو بگوی تا بدانیم چه فرمائی؟ فال: وال ان لول 
الاو ورد لاله فا ون ره لب باز نزدیک‌تر آن است که بگوئید ساحر 
است و سحری می‌آورد که میان پدر و پسر و برادر با برادر و میان مرد و زن و میان 
مرد و عشیرت جدائی می‌افکند و سخن او از مُسَیْلمه و ساحران بابل است که بدو 
رسیده. پس کفار فريش سخن بر این نهادند و بر سر راه قبایل بایستادند و هر که 
زیارت مکه همی آمد این کلمات با او بگفتند. 

و خدای در حق ولید این آیت فرستاد: دزی و من خَلفت وحیداً و جَعلتْ له مالا 
ندوداً و ین شُوداً و مت له هید ۲ یعنی: بگذار مرا و آن کس را که یک تنه آفریدم 
و مال و فرزندان بدادم و بساط حشمت بگستردم. زیرا که ولید بن مُغُیره را مالی 
فراوان بود و کاری به سامان بود و او ده (۱۰) پسر داشت از جمله ایشان خالد و 
هشام اسلام آوردند و ذکر احوال خالد بن ولید و دیگر فرزندان او در جای خود 
خواهد امد. 

بالجمله: هم خدای فرمود: نیع آن آزید کلا له کان لیات عنیداً سأر صهودا.۸ 


۱ خناق: خیه کردن. ۲. هزج: افسام شعر 

۳. فریض: شعر را گویند. ۴ بسیط: بحری از شعر. 

۵ نفت: در دمیدن. ۶ خباه: هر میوه که چیده شود. 

۷ سورء المدّر آیات 2۱ ۴ آن کن را که به عتهایی. آفریدم به من وا گذان او را مال فراوان 
دادم و فرزندان که با او بند و همه امکانی در اختیارش نهادم. 

۸ سور: المدشص آیات ۵ - ۱۷: و باز هم طمع دارد که افزونترش دهم هرگن جرا که به > 


۳۲۴ ناسخ‌التواریخ 


یعنی: پس طمع می‌دارد که آن نعمتها را افزون کنم و این نکنم؛ زیراکه او آیت‌های ما 
را ستیرنده است. زود باشد که او را بر زبر آن کوه رسانم که به دوزخ اندر است. 

پس می‌فرماید. له فک و فد یل کیف قدر مکیف درم نظز ‏ عیس و مر" 
یعنی: به درستی که او فکر کرد و اندازه نمود که طعن کند قرآن را پس لعنت کرده باد 
چگونه اندازه کرد پس ملعون باد چگونه تقدیر کرد. 

پس دیگرباره در کار فرآن نظر کرد و جای طعن نیافت پس روی ترش کرد و 
پیشانی درهم کشید. ‏ بر و اتکی فان ان دا الا سخه یت ان دا الا شول البق 
سأطلیه سر" یعنی: پس ولید بن مغیره روی بگردانید و گردنکشی کرد آنگاه گفت: 
این نیست مگر سحری که پیغمبر ءْ تعلیم گرفته است از ساحران و اين کلمات 
نیست مگر سخن بشر زود باشد که او را به دوزخ درافکتم. 

معالقصه حدیث پیغمبر ع# در تمامت قبایل عرب پراکنده شد و به همه کس 
برسید که مردی از بنی عبدالمّطْلب دعوی نبوّت کند. و ابوطالب بیم کرد که فتنه‌ای 
درعرب حادث شود و خویشان او از نصرت پیغمبر یی کار بر مماطله کنند. لاجرم 
نشود چند بیت از آن می‌نگارد: 


لیا 


0 ره ۱ و 3 ۳ هن دک خر ون 
و لما رای آلقوم لاد قیهم و قدفطفعُوا کل آلغری و آلوسائل 
رخاوا ق ما ع لیا اظطتة وَیعضون" غیضا خلفنا بالانایل 


۳ مق ۲ وا ی و ۰ اف ارات ۳5 9 "۳ ۳ 


ج آبات ما عناد دارد؛ به زودی او را خواهیم گرفت. 

و اعد یانش ۲۲۸ زیرا که او اندیشید و محاسبه کرد مرگ بر او. چگونه حساب 
کرد. باز هم مرگ پر او چگونه حساب کرد. آنگاه نگاهی افکند. بعد چهره در هم کشید و ردی 
#ش کرت .. 

۲. سوره المدش آیات ۲۳ - ۲۶: سپس رو گرداند و متکبرانه گفت: اين جز جادویی که فرا 
آموخته چیزی نیست و جز گفتار انسان نتواند بود. به زودی او را به سقر در اندازم. 

۴ عروه: گوشه و دسته کوزه و امثال آن به عربی جمع است. ۴ عض: گزیدن. 

۵ سمراء: گندم‌گون؛ استفاده برای نیزه کرده‌اند. 


از بعشت تا هحرت 
و 


رب هبنش 


وا مر 4 سس 


دتم اش من و 


سا تفه ان سل حسا 
اضستع ناختا في اون 


فا ورگ بستفسر دوه و وج 


۴۵ 


1 زگ ۲ 
لسما تسطاون دون 4 4 تال 

بَحُوط مار" یر در ب وا( 
نما لتامی مصمة 4 یرای ۷ 
نمم عنده فی رحمة و فواضل 
عم مربة نء فاحل ضیر اجل 
مستی:ختات فتضا با و ان غیاطل ۸" 
آل قسضی فی ال طوب الاوائل 
و تن فتهتا تسوا ب‌الَخادل 
اذا مالجانا دون مُم فی‌المدال 
و اخوته دَأت سس آلمواصل 
ادا ها َه آلخک ام عند اشفاشل 
سوالی الها لیس هه بفافل 
من له جدا غیر ءّ عسیر فول ها 
۳ ۱ 
َتَصْر عتها سور آمتطاول 
و دافعت عنه 3 ۳ رالگلایل ۲ 


3 ابوطالت نوی ی و 


۶ تسمیح: راست کردن نیزه و نرم رفتن. 
۸ غصب: بریدن و شمشیر بران. 

۳۰ . صایل: جامه‌های مخطط یمانی. 

۲ زذما ر: آنچه نگاهداشت آن واجب است. 
۳. ذرب: تیزی هر چیز. 

۵ ابیض: مرد پاک نسب. 

۷. ارامل: بیوکان و درویشان. 


9 طیش: سبکی. ۰ ارومه: بیخ درخت. 


۱ ذری: بالای هر چیز. 


٩‏ رهط: قبیله را گویند 


۱ نصضال: تیراندازی کردن. 

۴. و کل و کول: کار به کسی گذاشتن. 
۶. مال به کسر مثلثه: پناه را گویند. 
۸. غیطه: انبوهی قوم. 


۲ کلاکل: سینه را گوبند. 


سس سس سس 


۳۳۶ ناسخ‌التواریخ 


سس سس سس تست 


ابوسفیان بن حرب بن أمْیّه» و دیگر مُطعم بن عَدِیَ بن توف بن عبد مناف؛ و دیگر 
ژر بن آبی أَمَيّةَ بن مُغیّر و دیگر عبداله بن عمربن مَحرّوم که مادرش عاتکه دختر 


(معحز ةُ پیغمبر ع در بارش باران] 


وقتی چنان افتاد که مدینه را بلای غلا" فروگرفت و مردمان شکایت به حضرت 
رسول‌اله آوردند. پس آن حضرت بر منبر برآمد و خدای را بخواند تا بارانی به 
شدّت باریدن گرفت و چندان ببارید که اصحاب آن حضرت بیمناک شدند و هم 
بدان حضرت پناه جستند. 

پیغمبر عل دس ی وان کاق ی عرضی کب الایه خرایا و لاعایا بسن ان 
سحاب به انداز زمين شهر مدینه بشکافت و در حوالی شهر ببارید و در مدینه فروع 
آفتاب بتافت. پیغمبر خدای فرمود: اگر امروز ابوطالب بود نیک مسرور می‌گشت. 
بعضی از اصحاب عرض کردند: مگر این شعر را از او به خاطر آوردید که فرموده؟: 

و ایض بشتشتی امام بوجهه. نمال الیتامی عِضتة بلارایل" 
آن حضرت فرمودند: چنین باشد. اکنون بر سر داستان رویم. 


شس 
‌ 


خبر اپوقیس 


حضرت مردم را دعوت می‌فرمود تا نام او در همه قبایل برفت و به مدینه برسید. 
چون ویس بن الاسلت فص آن حضرت را بشنید و عداوت قریش را با او معلوم 


گرانی ۱ 

۲. بار خدایاء باران به اندازه فرست. چنانکه صحرای مدینه سیراب گردد و بناهای آن خراب 
نگردد. 

۳ نیکوروی است روی محمد و مبارک طلعتی که به خرمتِ روی او باران خواهد از خدای 


از بعثت تا هجرت ۴۳۷ 


کی تم تا 
ییاراک بارشا عرضت فبلفن مُغلفلة۲ عم لو بَن غالب 
سل آمٌری» قذ راعه " ذاتْ بُینکم علی آنتاي؟ سخووز سیک نامبه 
رن للم ال بخکم کم رو زب تهب عنم : في ایب 
اگم و السحرب ب لا فلکم و حزضاً وخیم آلماء مر المشارب 

آلم تَنلموا ماکان في حزبداجس فتنتزرا ازکاد نی زب حاطب 

این بُوقیٌس از له اراس کم کش یهافر کات ی 
می‌رسانند زیرا که وائل و واقف و خطمه برادر بودند و در میان عرب قانون است 
که چون عم از پدر نامورتر باشد او را به جای پدر نهند؛ و نسب را بدو برند. و 
ابوفیس از این قصیده که چند بیتش نگاشته شد. قریش را بیم می‌دهد که با رسول 
خدای منازعت و مخاصمت روا مدارید که عاقبت این کار به وخامت کشد و از 
حرب داجس که در قصیده ذکر کرده مقصود او فتنه داجس و غیراست -بدان 
تفضیل که در ذیل فصه نعمان بی‌منذر مرقوم افتاد -و از حرب حاطب قصد او 
۱ 0 کرو اف 

و ان چنان بود که مردی بهود در پناه مردم خَرْرح می‌زیست؛ حارث بن قیس بن 
هبَشة بن حارٍث بن مَيّة بن معوية بن مالک بن عوف بن عَمرو بن وف بن مالک بن 
اوس با آن بهود خصومتی آغازید و ناگاه بر او تاخته او را بکشت قیلة زج در 
خشم شدند و گفتند: چرا باید مردم اوس حشمت پناهند؛ ما را نگاه ندارند» پس 
یزید بن حارث ین قیس بن مالک بن بن آخمرین حارٍث بن لَعْلبةبه کب بن خر بن 
ی ی ۱ 
مردم خَرَرج را با خود برداشته ناگاه بر حارث بن فیس درآمد و ا ورا مقتول ساعت؛ 
و ازاینجا آتش حرب در میان اوس و خَرْرْج زبانه زدن گرفت و با هم مصاف دادند و 
قبیله آوس شکسته شد و در حربگاه شوَیّد بن صأیت بن خالد بن عَطَة بن خوط بن 
حبیب بن عمرو بن عوف بن مالک بن اوس که از صنادید قبیله اوس بود به دست 


. عروض: مکه و مدینه را گویند در این شعر اما عرضت یعنی هر وقت به مکه در آمدی. 
۲. غلفلة: به شتاب رفتن. ۳ روع: ترسیدن و ترسانیدن. 
۴. نای: دور شلن. ها. نصب: رنج و رنج دیدن. 


۴۲۸ ناسخ التواریخ 


عبدالثهزیاد وی که مَجَدّرلقب داشت. و حلیف بنی وف بن غَرْرَج بود مقتول 
و ۱ ین مخاصمت در میان اين دو قبیله بماند. لاجرم آُوفیس فَصَه ایشان 
تذکر؛ قریش می‌فرمود» باشد که از خحصومت پیغمبر عْ و منازعت و مبارات 
بنی‌هاشم بپرمیزند. اما آن جماعت هر روز بر کین و کید آن حضرت فزونی 

در این وقت چنان افتاد که خکیم بن ی بن حارثة ؛ بن الاوقص الشلمی حلیف 
بنی أمیّه که از بزرگان فوم بود. مردم خویش راگذاشته با رسول خدای ایمان آورد و 
این شعرها بگفت: 


و هل فائل فُولا مت ا خن فاعد عَلیه ‏ مَلْ عَضْبان یلرّشد سامم 

هل سید توجوالشیر؛ له لافشی التوایی و الاثایب جام 

یات الا وَجْه من یلک الضّیا و جر کم ماداع مُدّلٍ و نازم 

و شلغ وجهی باه ز ملطه رل راغنی مَیّ الصديق رایع 
[آزار قرش پیخمیر ع را 


و بعد از اسلام او شفهای فريش هم بر خصمی پیغمبر مر بیفزودند چنانکه 
روزی در ججر کعبه شدند و گفتند: ما هرگز دررکاری چندین صبر نکرده‌ایم که در کار 
محمّد. روزگاری است که خدایان ما را دشنام گوید و ما را دیوانه شمارد. در این 
سخن بودند که پیفمبر عْ به کعبه درآمد و استلام رکن فرموده به طواف مشغول 
گشت و هر نوبت که بر ایشان عبور می‌فرمود آن جماعت سخنی سخت می‌گفتند و 
کلمه‌ای زشت می‌سرودند و آن حضرت رنگ رخسارش دیگرگونه می‌شد و سخن 
نمی‌کرد؛ در کرت سیم بایستاد و فرمود: تون با مفکه فریین آمااوالژی تفیش 
ها گم بای 

می‌فرماید: آیا می‌شنوید ای جماعت قریش, بدان خدای که جان من به دست 
او است. آورده‌ام برای شما ذبح کنایت از آنکه اگر سر از فرمان من برتابید همچون 
گوسفند تیغ بر گلوی شما نهم. 

از این سخن رعبی تمام در اندام ایشان افتاد» چنانکه زبان به معذرت و نیایش 


از پیت تا هحرت ۳۲۹ 


کشو دنل و گفتند: اضرف یا آالاسم واللّه ما کیت جهو ۳ یعتی: باز شو ای 
ابوالقاسم سوگند با خدای که تو جهول نیستی پس آن حضرت مراجعت فرمود. 


جسارت قریش بر پیغمبر ع 


و روز دیگر همچنان قريش در جر انجمن شدند و بعضی با بعضی گفتند: چون 
است که در کار محمّد سخن کنید و چون او بر شما ظاهر شود خاموش شوید و زبان 
به معذرت گشائید؟ و یکدیگررا درکین آن حضرت استوار همی کردند ناگاه رسول 
خدای درآمد. پس جملگی از جای جنبش نموده بر آن حضرت حمله بردند و قصد 
هلاک او کردند و گفتند: تو آنی که خدایان ما را به بد یاد کنی و ما را دیوانه خوانی. 
فرمود: چنین باشد. پس یک تن ردای آن حضرت را بگرفت و به گردن مبارکش 
درانداخت و همی سخت بکشید چنانکه نفس تنگی گرفت. 

ابوبکر چون این بدید فریاد برآورد: تلود رجْلاًآن ول ری ال و فد جانَکُم 
بالبیْنات من رتکم. یعنی: ایا می‌کشید مردی را که می‌گوید پروردگار من «الْه» است و 
آفزده است مارا ایات روش از بو ردکاز شما: 

و کفار فریش» چون این بشنیدند: دست از پیغمبر بداشتنید؛ و در ابویکر 
آویختند و موی زنخش را بکشیدند و سرش را بشکستند و چندان سر و مغزش را با 
نعل کوفتند که مدهوش بازافتاد. و بنی‌تمیم آگهی یافته بيامدند و او را از دست 
مشرکین جات دادند. 

زن بو لب در آن هنکامه گفت: هدما قلینا و یه آنعنا و آفره عضینا بعنی: 


مذُمّم" را ما خصمی داریم و دین او را اقتفا نکنیم و حکم او را عصیان ورزیم. 


خبر ابو لهب 


و دیگر چنان اقتاد که روزي رسول حدای 12 مردم را به خحدای می‌خواند و 


۱ مُذْمَم: همانا فریش پیغمبر را به جای محمّد از روی استهزا مُمّم می‌خواندند. 


۴۳۳ ناسخ‌التوار بخ 


می‌فرمود: تولوا با لاله | و َبولَهب از قفای آن حضرت می‌رفت و سخن او به کذب 
نسبت می‌کرد. 
توا بر رم ی ی ی ان و ی 
امس له لا عتذیت ژالصادق الْمولٍ لا لیر ز لا یت 
لت الرْ ول رش ولا تفلمة. علیک تنل من ذیالیرة الب 


و دیگر چنان افتاد که پیغمبر مردم را به خدای دعوت می‌فرمود و ابولَّب از 
دنبال آن حضرت می‌رفت و سنگ بدو می‌انداخت. چنانکه قدمین آن حضرت 
مجروح می‌شد و می‌گفت: ای مردمان سخن او را مشنوید و فرمان او را مپذیرید که 
کداب است. و رسول خدای می‌فرمود: کیست که مرا جار دهد و ثصرت کند تا 
رسالت پروردگار خود را بگذارم؟ 


و دیگر روزی عتَبَة بن زبیغه گفت: ای مردمان اگر اجازت کنید من بروم و با 
پیغمبر آمد و گفت: ای محمّد تو فرزند برادر مائی و از قوم مائی» اینک حدایان ما را 
چیست؟ اگر زن خواهی هر که را در فريش اختیار فرمائی به حبالة نکاح تو درآوریم 

و اگر مال و ثروت طلبی ما از اندوختهُ خویشتن چندان از بهر تو فراهم کنیم که از 
همه بزرگان قريش افزون باشی و اگر سری و سیادت جوئی ما تو را سیّد فوم خود 
سازیم و از فرمان تو بدر نشویم. و اگر پادشاهی طلبی پادشاه ما باش که سر در خط 
طاعت داریم. و اگر دیو گرفته باشی و ترا جن‌زده باشد و نیروی دفع آن نداری ما را 
آگهی ده تا از بهر تو طبیب شایسته آوریم و بذل مال کنیم. و چندانکه صحت یابی. 

چون سخن او به نهایت شد رسول خدای فرمود: ای عتبّه بنشین و گوش بدار. 
عَتَبّه بنشست و آن حضرت فرمود: پثماله رن الرحجم خُم تغزیل من‌الرَن الرحچم 


از بمئت تا هحرت ۳۴۳۱ 


کتأب فص آپائه فرغناً ربياً لقوم یعون . همی خواند تا بدین آبت رسید؛ فان آغرضوا 
قل ندنک صاعقه بل امه عاد و نود 

عتبه گفت: نک حَسْبُک اين سخن از بهر تو کفایت است و به روایتی دیگر 
عتبّه دستهای خود را از پس پشت نهاده گرش فرا داشت و آن حضرت قرائت همی 
فرمود تا به آیه سجده رسید و سجده بگذاشت پس فرمود. ای ابوولید شنیدی آنچه 
شنیدی. اکنون تو دان و این کلام و به هرجا خواهی برو. عَبّه به سوی اصحاب خود 
بازگشت و چون او را از دور دیدار کردند بعضی با بعضی گفتند: سوگند با حدای که 
عتَبّه با دیداری دیگرگونه می‌آید. 

پس چون برسید گفتند: ای عتبه» بر چگونه آمدی؟ گفت: سوگند با خدای که 
سخنی شنیدم که هرگز نشنیده‌ام و اين نه سحر است و نه کهانت است و نه شعر ای 
جماعت قریش, از من بشنوید و اين مرد را بگذارید به حال خود. اگر قبایل عرب بر 
او چیره شدند و دفع او کردند کار شما به کام شود و به دست شما مردی از شما 
ضایم نشده باشد؛ و اگر او بر عرب ظفر جست از شماست و این پادشاهی شما را 
باشد. گفتند: ای ابووّلید. همانا محمّد به زبان خویش ترا سحرکرد. عتْبّه گفت: رای 
من است. اکنون شما دانید و او. 


اسلام آوردن حمزه 


و دیگر چنان افتاد که روزی ابوجهل در صفا بر رسول خحدای بگذشت و آن 
حضرت را دشنام گفت و بد دین خواند. و رسول خدای پاسخ او نگفت و به خانه 
بازآمد. و از آن سوی چنان افتاد که حمزه لا از شکارگاه برسید و به کعبه اندر آمد که 
طواف کرده به خانه آید کنيزک عبدالّه بن جدعان بن عَمْروبن کب بن شعد بن تیم 
بن مُرّه. حمزه را بدید و قضه پیغمبر و جسارت ابوجهل را با او بگفت. اتش خحشم 


فصلت. آیات ۱ -۳. به نام خداوند بخشندة مهربان. حا. میم. این نازل شده از جانب 
بخشایند؛ مهربان کتابی است که آیاتش به وضوح بیان شده است. قرآن عربی برای دانایان. 

۲ فصلت» ۱۳: اگر روی گرداندند. بگو: شما را به صاعقه‌ای همانند صاعق؛ قوم عاد و مود بیم 
+ واه ۰ 


نف ناسخ‌التواریخ 


حمزه زبانه زدن گرفت و بدانجا که قریش مجتمع بودند درآمد و بر فراز سر ابوجهل 
نایستاد و کمان حویش را برآررده سخت بر سر او زد و با اینکه هنوز اسلام نباورده 
بود از غایت خشم گفت: آیا بر رسول خدای دشنام گوتی و حال آنکه بر دین اویم؟ 


لمد عمجت لا قوام ذوی سَفه ین القبتلین من هم و مخرّوم 
لفات یا ام اسب وه و آتانا غیز ملزرم 


فد نامهم بحق یر سصوك و رل من کتاب له مغلوم 
یخ الْعزیژٌ اُذی لا شبی: تفیل فیه مصادیق من خن و ننظیم 


و له ضدا یخن لحم ضصدا بتلباء مثل الیل غلکوم 
7 ۶۱ 2 مرگ :۱ وس ۳ ۲ وه ۲ 


بنی‌شُزوم چون این بدیدند و سر ابوجهل را شکسته یافتند. خحواستند آو را 
نصرت کنند و با حمزه لْذٍ درآويزند. ابوجهل گفت: بگذارید اباعمّاره را که من 
فرزند برادر او را بد گفته‌ام پس حمزه از آنجا به نزد پیغمبر لْ آمد و ایمان آورد؛ 
ابو طالب ازایمان او شاد شد و این شنعر بگفت؛ 


و بر آبا بغلی علی دین آخمَدٍ وک مظهرا لین وف ضابراً 
ی بصلدّق و خن لاتکُن شم کافرً 
فد سَرّنی اذا فلت آنک شُوین فک مور لاهن اله تاضرا 
و نتاو فتریها بالدی فد آنفته جهاراً و قلْ ما کانْ أَحْمَدٌ ساجرا 


به روایتی حمزه ی در سال پنجم بعشت و به روایت یتی در سال ششم ایمان آورد. 


و دیگر جنان افتاد که روزی در آبْطْح سواری بادید آمد > که هفده (۱۷) شتر در 
دنبال داشت که هریک را حملی بر پشت. و غلامی سیاه بر فراز حمل سوار بود. و 


0 صو ن: در کالبید ریختن آفرریدن. 


از کت تا مجرت ۳۳ 


آن مرد فحص پیغمبر ء می‌کرد و می‌فرمود کجا است؟ پیغمبر کریمی که در مکه 
مبعوث شده تا به وصیّت پدر این اشیاء را بدو رسانم؟ 

آتوالبُختری. آبوجهل را بدو نمود و گفت: این است آن کس که تو می‌طلبی: آن 
سوار نشان پیغمبر را در او نیافت و به نزدیک پیغمبر خدای امد چون پیغمبر او را 
دیدار کرد فرمود: توئی ناجی پسر منذر که هفده (۱۷) ناقه و هفده غلام سیاه از بهر 
من آورده‌ای؟ و نام غلامان را یک یک برشمرد. و رنگ جامه هریک را یگفت. پس 
ناجی آن جمله را تسلیم کرد. 

اما از آن سوی ابوجهل فریاد برآورد که: ای آل غالب اگر مرا در خصمی محمّد 
نصرت نکنید شمشیر خود را بر سین خود فرو برده خویشتن را هلاک خواهم کرد 
این مال از ند ورات کعبه است و او می‌ خواهد خاص خویشتن بدارد. و شمشیر خود 
را بکشید و کشیده بداشت و همچنان در نواحی مکه بگشت و از قبایل نصرت 
بجست تا چندین هزار کس بر وی جمع شدند. 

این خبر چون به بنی‌هاشم رسید ایشان نیز انجمن کردند و انبوه شدند و از بهر 
مقاتله تصمیم عزم دادند. در این وفت ابوطالب به نزد ابوجهل و مردم او شد و 
گفت: شمارا با محمّد چه خصومت است؟ ابوجهل گفت: پسر برادر توبا ما خیانت 
کرد. اینک مالی از بهر مکه اورده‌اند و محمّد به سحرو شعبده ناجی را بفریفته و آن 
اموال را حاص خویش داشته. 

ابوطالب بازآمد و با آنه حضرت عرض کرد که: این مال را بدیشان ده تا این فتنه 
فرونشیند. رسول خدای فرمود: حبّهای بدیشان نگذارم. ابوطالب گفت: از این 
شتران ده (۱۰) برگیر و هفت (۷) بدیشان ده فرمود: هم اين نکنم اما این شتران و 
هدیه‌ها را نزد ابوجهل حاضر می‌کنم و ما هر دو از شتران سوّال می‌کنيم؛ جوات 
هریک از ما را بکویند و گواهی دهند از آن او باشد. 

پس سخن بر این نهادند و روز دیگر بامداد. ابوجهل به کعبه آمد و نزد هبل 
سجده کرد و سر برداشت و قصه را بگفت و مسئلت نمود که چنان کنی که نافه‌ها 
سخن کنند تا محمد عل مرا شماتت نکند. اینک چهل (۴۰) سال است که تما 
پرستش می‌کنم و هرگز حاجتی نخواسته‌ام. اگر امروز اجابت من کنی برای تو قبه‌ای 
از مروارید سفید برارم و دو دست برنج زر و دو خلخال سیم و تاجی مکلل به 


۳۳۲ ناسخ التواریخ 


جواهر خوشاب" و قلاده‌ای از زر ناب آراسته کنم و بدین اشیاء زینت ترا افزون کنم 
در این سخن بود که رسول خدای به مسجد درامد و شتران را دراورد و ابوجهل را 
فرمود: سوّال کن. و او چندان که از شتران سوال کرد جواب نشنید. 

پس پیغمبر عْْ سوال فرمود. و شتران سخن‌گوی شدند و بر پیغمبری آن 
حضرت گواهی دادند و گواه شدند که اين اموال مخصوص آن حضرت است تا 
هفت کرّت بدین‌گونه ابوجهل سال کرد و پاسخ نیافت و ان حضرت سوال فرمود و 
بدین‌گونه جواب شنید. پس آن اموال را برداشته به سرای خحویش اورد. 


و دیگر چنان افتاد که روزی رسول خدای ععٍْ در مسجدالحرام به نماز اندر بود و 
ابوجهل باگروهی از مشرکین انجمن داشت ناگاه چشمش بر مشیمهُ " شتری افتاد که 
تازه نحر شده بودء گفت کیست که این مشیمه را برگیرد و چون محمد ع به سجده 
رود همچنان با خون و پلیدی در میان هر دو کتف او نهد؟ عقَبَة ين آبی مُعَیْط گفت: 
من این کار خواهم کرد و برفت و آن مشیمه را بیاورد. و چون پیغمبر عٍْ را در 
سبجده یافت در میان کتفش نهاد. ابن‌مسعود که حاضر بود از بیم مشرکین نتوانست 
سخن کرد و ان حضرت همچنان در سجده بود و کافران سخره می‌کردند و 
می خند ید ند و ریک آن دیگر را بدین کردار ناستوده تهنیت می‌کرد و شادی 
می‌نمود و چندانکه آن حضرت در سجده بود کار بدین‌گونه کردند. اما چون پیغمبر 
سر از سجده برداشت و نماز به پای برد سه کرّت فرمود الم لک بیش آنگاه 
جماعتی را نام برد و فرمود: للم لک أبی‌جَهُل بن شام و عُتبَةِ بن رَبيعة و شيِبة 
بن زبیمه و ولد بن عُبّه و عبَة بن بیط وابین بن خلف و عمّارة بن الّلید. کافران 
از نفرین پیغمبر بیم کردند. و هرکس را آن هنگام نام برد در جنگ بدر کشته شد - 
چنانکه مذکور خواهد شد .. 
.از و دار 


۲ مشیمه: بچه‌دان» پرده‌ای که بچه تا هنگامی که در شکم مادر است. در آن فرار دارد. ات پرده 
به هنگام تولد کودک با وی بیرون اید. 


از بت تا همجرت ۳۳۵ 


بالجمله از آن پس رسول خدای ع به نزد ابوطالب آمد و فرمود: چگونه 
می‌یابید حسب مرا در میان خود؟ و آن قصه را بگفت. ابوطالب در خشم شد و 
شمشیر خود را بریست و حمزه را برداشت و پیغمبر عٍْ را نیز با خویشتن بیاورد. 
چون به کعبه اندر آمدند. حمزه بدوید و کمان ابوجهل را از دستش بستد و سخت بر 
سرش بکوفت؛ انگاهش برگرفت و بر زمینش بزد. مردمان فراهم شدند و ابوجهل را 
از دست وی نجات دادند اما قریش از بیم نتوانستند سخن کرد. پس ابوطالب 
بفرمود تا حمزه ی موی زنخ آن جماعت را با پلیدی‌های آن مشیمه آلوده ساخت 
آنگاه با پیغمبر عرض کرد که حسب تو در میان ما این است. 

و دیگر چنان افتاد که روزی کار قریش در جر کعبه انجمن شدند و پیمان دادند 
که مرکجا رسول خدای عْ را دریابند مقتول سازند» یکی از اصحاب این خبر را 
معلوم کرد و به نزدیک پیغمبر و آمده آن قصّه را معروض داشت. رسول خدای 
بعد از اصغای آن کلمات به مسجدالحرام آمد و مشتی خاک برگرفته بدان 
مشرکان پراکنده و فرمود شأمّت آلرجُوه" و ایشان از هیبت آن حضرت نتوانستند 
سخن کرد و آن خاک بر هر که بیامد در روز بدر کشته گشت. 

و دیگر چنان افتاد که پیغمبر عرٌ گاهی که قرآن قرائت فرمودی. مب بیامدی و 
نزدیک آن حضرت نشسته آن کلمات را اصغا نمودی و همی گفتی: شعری بدین 
فصاحت نشنیده‌ام. أَمیّة بن خَلف که از دوستان عفبّه بود این کردار را ناخوش 
می‌داشت» پس روزی روی از وی بگردانید و با او سخ نکرد؛ عُمبّه گفت: ای 
دوست مهربان ترا چه افتاده که از من برنجیدی؟ گفت: همانا تو دین صابی گرفته‌ای, 
این سخن امروز در میان فریش پراکنده است. عََبّه گفت: هرگز من این کار را 
نکرده‌ام مرا آن کلمات که محمّد عٍ گوید از آسمان به من آمد خوش آید چه نیک 
فصیح باشد و گاه‌گاه گوش بر آن نهم. ی بن خَلف گفت: هرگز قریش این سخن را 
استوار ندارند مگر در برابر انجمن, به نزدیک پیغمبر شوی و خیو" در روی او 
افکنی. عَّه گفت: چنین کنم. و به مجلس پیغمبر ی درآمد و پای بر گردن مردم 
نهاده پیش شد و خیو در روی مبارک آن حضرت افکند و بازگشت. این کردار را بر 
رسول خدای ع گران افتاده پس فرمود: ای عَقبّه با خدای پیمان نهادم که چون در 


۱ روی ایشان زشت باد و با کور باد چشم‌های ایشان. ۲. خیو: آب‌دهن. 


۴۳۶ ناسخ‌التواریخ 


بیرون مکه ترا دستگیر کنم بفرمايم سرت را برگیرند و در روز بدر او را اسیر گرفتند به 
نزدیک پیغمبر آوردند - چنانکه مذکور خواهد شد -. 


[آمدن علمای ادیان مختلفه نز د پیغصر ع] 


و دیگر چنان بود که علمای ادیان مختلفه به نزدیک آن حضرت آمده حجت 
می‌کردند و پیغمبر عِ با ایشان حجّت می‌آورد. چنانکه وقتی مردمان یهود و 
نصاری و دهریه " و نویه " و مشرکین عرب از هر قبیله پنج تن مرد عالم به نزد رسول 
حدای ی انجمن شدند و ایشان را هریک عقیدتی جداگانه بود. علمای بهود 
سخن بر این داشتند که: زیر پسر خداست؛ و مردم نصاری: عیسی له را پسر 
خدای گفتند؛ و دهریه گفتند: ما اشیا را قدیم و ابدی دانیم؛ و ثنویه گفتند: ما نور و 
هر طایفه‌ای گفتند: ای محمّد. اگر در این شریعت که ما راست متابعت ماکنی» 
شرف ما را باشد که در این عقیدت سبقت داریم و اگرنه برهانی روشن بگوی که ما 


احتحاج پیغمبر با کفار بهو د 


قال رسولاله مق مب بالّه و وه لاشریک [ له و کفوعت بالجیّت ۲ والطاغوت "و 


مر تاه 


معبود سواه. اه فرمود: حدای مرا : بر مردمان مبعوث کرده اشعتاا تحت 3 
۱ این کلمات نخست با بهود فرمود: حجت شما چیست که غزّیر پسر 
حداست؟ گفتند: چون تورية را در فتنه بختنصر بسوختند و آن کتاب از میان ما 
برنحاست. بعد از هفتاد (۷۰) سال عزّیر بیاورد و در میان احبار یهود از بر بخواند و 
این کار جز از پسر خدا نیاید. 


۱ طبیعیین 
۲ قائلین به خیر و شر؛ کسانی که خیر را از اهورامزدا و شر را ار اهر یمن دانند . 
۳ جبت: بت را گویند. ۴ طاغوت: شیطان و بت. 


از بشت تا هحرت ۳۳۷ 


رسول خدای تا در جواب فرمود: چگونه است که زیر پسر خدا است؟ از این 
روی که توریه را از بر توانست خواندن؛ و موسی فا پسر خدای نیست که تورية را 
از نخست بیاورد؛ و اگر این مقدارکرامت واجب می‌کند که عزیر پسر خدای باشد از 
برای موسی شأنی افزون از پسری باید. و این معنی را نیز بازنمائید که پسری مَرَیر 
مر خدای را بر چگونه است؟ اگر گوئید مانند مردمان خدای زن کرد و فرزند آورد 
این عمّیدت کافران است. چه این چنین خدای مخلوق و حادث خواهد بود. 

گفتند: ما چنین قصد نکرده‌ایم؛ بلکه کرامت عرّیررا خواسته‌ايم و این بدان ماند 
که مردمان جز فرزند خود را از در مهرگاهی فرزند خوانند و یا ی خطاب کنند و 
خدای را با عزیر کار از در ولادت نیست بلکه این معاملت است. 

پیغمبر فرمود: اگر رواست مردمان را که جز پسر خویشتن را پسر خطاب کنند و با 
نی گویند این نیز روش مردمان است که یکی را برادر و یکی را پدر و یکی را شیخ و 
یکی را سیّد گویند ونسبت به کرامت هرکس او را لقبی گذراند. لاجرم روا باشد که 
موسی ت43 برادر خدا باشد یا عم خدای یا رئیس یا شیخ یا امیر حدای باشد. چه 
کرامت او از عزیر افزون است. ایشان را در جواب سخن نماند گفتند: ای محمد ما 
را زمان ده تا جوات اند یشیم. 


احتحاج پیغمبر عبر با نصاری 


انگاه روی با علمای نصاری فرمود و گفت: شما را سخن این است که خدای با 
مسیح پسرش متحد شده است. بنمائید که عیسی را چگونه پسر خداگوتید؟ و او را 
چگونه با خدای متحد دانید؟ آیا تصد کرده‌اید که قدیم حادث شد. بجهت وجود 
این حادث يا عیسی که حادث است قدیم شد؟ يا معنی کلمات شما این است که 
عیسی متحد شد با خدای به سب آن کرامت که عیسی را بود و جز او را نبود؟ اگر 
گوتید: قدیم حادث شد حمل محالی کرده باشید. چه نتواند بود که قدیم منقلب 
گردد و حادث شود؛ و اگر گوئید حادث قدیم شد. این نیز محال باشد؛ زیرا که 
حادث قدیم نتواند گشت؛ و اگر گوئید مسیح متحد شد با خدای و برگزیده شد به 
ساير عباد. پس اقرار کرده‌اید به حدرث عبسی و به حدوث این معنی که متحد شده 


۴۳۳۸ تاسخ التواریخ 


است به حق به جهت کرامت» پس عیسی و این کرامت اتحاد هر دو حادث است و 
این خلاف آن کلمات است که بدان ابتدا کردید؛ زیرا که بدان کلمات قذم عیسی 
لازم می‌افتاد. 

ایشان در جواب گفتند: حدای به دست عیسی لْ بسی از چیزهای عجب پدید 
آورد و بدین کرامت او را به جای فرزند گرفت. 

رسول خدای فرمود: اکنون این سخن چونان است که بهود گفتند؛ و جواب کلمه 
ایشان را اصغا نمودید و آن سخنان را دیگرباره اعادت فرمود. 

پس آن جماعت ساکت شدند. جز یک تن از ایشان که سر برداشت و گفت: ای 
محمّد. آیا شما ابراهیم را خلیل ال نمی‌گوئید! ما همچنان عیسی را ابن‌الّه گوئیم. 

رسول خدای فرمود این دو با هم شبیه نباشند؛ زیرا که لفظ خلیل يا مشتق از 
خَله است که به فتح خای معجمه باشد و معنی آن فقر است. و ابراهیم ل به سوی 
خدا فقیر بود و با حدای منقطع بود از دیگران» همانا چون او را از منجنیق به آتش 
درافکندند هنوز در آتش فرود نشده بود که جبرئیل 3 او را دریافت و گفت: خحدای 
مرا بسوی تو فرستاده برای نصرت توء آنچه می‌خواهی بگوی. فقال: بل خشبی ال و 
شم الیل انی لا آشتل غَیره و لاحاجة لی الا اَه. از اين ری خلیل حق نامیده 
ان ۳ 

یا خلیل مشتق از خله است که به ضم خای معجمه باشد و ان به معنی تخلل در 
علم است. کنایت از ان باشد که او داناست بر اسراری که غیر او دانا نیست پس 
این‌گونه لقب تشبیه حدای با خلق راست نیاید. چه اگر ابراهیم از این صنعت دور 
شود. خلیل حق نخواهد بود و این برخلاف معنی ولادت است؛ زیرا که معنی 
ولادت قایم به اب باشد و پسر هرچند مخالف شود از فرزندی پدر بیرون نرود و اگر 
عیسی را پسر خدا گوئید هم واجب است که موسی را نیز پسر خدای خوانید یا عم 
یا اب يا جز آن لقب نهید؛ زیرا که از موسی ل نیز معجزات بزرگی به ظهور رسیده. 

چون سخن بدینجا آمد بعضی مر بعضی را گفتند: در کتب منزله وارد است که 
عیسی فرمود: می‌ررم بسوی پدر خود. پیغمبر ع فرمود: اگر بدان کتاب دانا باشید 
هم عیسی مه گفت: می‌روم به سوی پدر خود و پدر شماء پس جمیم آن کسان که 
مخاطب عیسی تا بودند آن جمله را پسران خدا گوئید و أَبْاءالّه بخوانید. چرا این 


لقب را خاص از بهر عیسی کرده‌اید. همانا این گمان که شما را از کتاب حاصل شده 
است هم از آذ کتاب باطل شود و هم تواند بود که عیسی از این کلمه که فرمود: 
می‌روم به سوی پدر خود و پدر شما قصد او آدم علیه‌السلام باشد که پدر او و پدر 
شماست. یا نوح باشد که هم پدر او و پدر شماست. 

پس علمای نصاری را نیز سخن نماند وگفتند: ما هرگز چنین مجادله و مخاصمه 
ندیدیم که از تو مشاهده کردم اکنون ما را زمان ده تا درکار خویشتن انديشه کنیم. 


احتحاج پیخصر عٌْ با دهریه 


آنگاه رسول خدای روی با دهریه کرد و فرمود: شما از چه روی گوئید اشیا را 
ابتدائی نیست و دائماً خواهد بود؟ گفتند: از این روی که ما حکم نمی‌کنيم مگر آنچه 
را مشاهدت می‌رود. ما از برای اشیا ابتدا ندیده‌ایم و انتها نمی‌بینیم. 

رسول خدای فرمود: شما را از این سخن واجب افتد که بگوئید نفوس ما همیشه 
بوده است و هميشه خواهد برد و این خلاف عیان است؛ زیرا که نفوس شما حادت 
است و پاینده نباشد. در این صورت چه شرف باشد شمارا به آن کس که بگوید 
اشیا حادث است و فانی خواهد شد. چه ایشان نیز از قَدّم اشیا خبر ندارند و از فنای 
آن آگاه نیستند؟ آنگاه فرمود: آیا روز و شب را می‌نگرید که همیشه به جای است. 
گفتند: چنین باشد. فرمود آیا جایز است اجتماع روز و شب؟ گفتند: روا نیست 
فرمود آیانه این است که منقطع می‌شود یکی از دیگری و پیشی می‌گیرد یکی از 
دیگری و انی پهلو درمی‌آید» نخستین را گفتند: چنین است. گتواقو د: پس حکم 
کردیدبه حدوث آنجهگذشه ست از روز و شب ب‌آکه ثرا دید بشید پس 
چگونه گوئید حدوث و فنای ی اشیا را چون ندیدیم لابد حکم به ِدّم و بقای آن 
می‌کنيم و قذم و بقا را اصل می‌گذارید در چیزی که ندیده‌اید؟ 

از پس آن رسول خدای. تقریر برهانی در حدوث عالم نمودند و فرمودند: یا 

برای زمان ابتدائی هست و یا ابتدائی نیست؟ اگر هست. پس به سبب حدوثی که 
اشیار است محتاج باشند به صانعی که مقدم باشد بر آنها بالبدیهه؛ و اگر زمان را 
ایتدائی نیست در این صورت حکم به قدم آن کرده‌اید و عدم احتیاج آن به صانع» و 


۴۴۰ تاسخ‌التواریخ 


در اینجا نیز عقل سلیم حکم کند به اينکه قدیمی که محتاج نیست به صانع لابد 
است از اينکه در صفات و حالات مانند حادث نباشد و آن چیزی را که شما حکم به 
قدم آن م ی کنید در تغییرات و صفات و حالات مانند حادث است. پس واجب 
است که آن نیز حادث باشد. 


مهلتی بگذارید تا کار خویشتن را نظرکنيم. 


احتجاج پیغمبر با ثنویه 


انگاه رسول خدای روی با ثنویه کرد و فرمود: شما را سخن این است که نور و 
ظمت مدتران جهانند؛ اکنون برهان خویشتن را در این سخن روشن کنید. گفتند: ما 
عالم را بر دوگونه یافته‌ایم» نیمی از خیر باشد و نیمی از شرَّ؛ و هریک از این ضذ آن 
دیگر است, لاجرم نمی تواند فاعل هریک هم فاعل ضد باشد؛ بلکه از برای هریک 
فاعلی است. هیچ نبینی که برف نتواند تسخین کرد چنانکه اتش نتواند تبرید کرد, 
لاجرم ما ثابت کردیم از برای این خبر و شرّ دو صانع قدیم که آن نور و ظلمت است. 

پیفمبر عٌِْ فرمود: آیا می‌بینید سیاهی و سفیدی و سرخی و زردی و سبزی و 
ژُرقه " و اینها هریک ضدآن دیگر است؛ زیرا که محال باشد اجتماع دو تا از اينها در 
محلّ واحد بدانگونه که حرّ و برد ضد آن باشند و اجتماع آنها در محل واحد محال 
باشد. گفتند: چنین است. پس فرمود: چرا نمی‌گیرید از برای هر رنگی صانعی قدیم 
تا اینکه بوده باشد فاعل هر ضدّی غیرفاعل ضدّی؟ ایشان در جواب فرو ماندند. 

آنگاه فرمود: چگونه مختلط می‌شود نور و ظلمت چه از طبع نور صعود است و 
از طبع ظلمت نزول اگر مردی بسوی مغرب رود و آن دیگر بجانب مشرق هیچ 
تواند بود که ایشان یکدیگر را دریابند؟ گفتند: نتواند شد. فرمود: پس واجب است 
که مختلط نشود نور و ظلمت چه هریک غیر جهت آن دیگر رود در این صورت 
چگونه حادث می‌شود عالم از امتزاج چیزی که محال است ممزوح شود؟! همانا 


۱ کودی 


از بعشت تا هجرت ۴۴۱ 


این نور و ظلمت پشت با هم دارند و مخلوق باشند. 
علمای ثنویه نیز خاموش شدند و گفتند: بگذار تا در کار خود نظر کنیم. 


احتجاج پیامبر اسلام با مشرکین عرب 


انگاه رسول خدای به سوی مشرکان عرب نگریست و فرمود: عبادت شما مر 
اصنام را بر چگونه است ست؟ ایا خدائی جز اب ین بتان دانسته‌اید یا این بتان صانم 
پروردگارند؟ گفتند: ما در عبادت این بتان به خدای می‌جوئيم. فرمود: یا این اصنام 
شنونده و مطیع‌اند از برای خدای. و عبادت خدای می‌کنند تا شمابه وساطت 
ایشان تقرب به خدای جوئید؟ گفتند: نتوانند عباد کرد! فرمود: سزاوار آن است که 
اگر ایشان بتوانند شما را عبادت کنند؛ زیرا که این بتان صنعت شماست و شما 
تال تراووقها نش در این وقت آن جماعت بر چندگونه سخو کردند! 

یکی گفت: خدای حلول کرد در مردمی که بر این صور بودند» لاجرم ما 
صورتهای ايشان را برآوردیم و تعظیم و تکریم ایشان را واجب شمردیم. 

و دیگری گفت: خداوندان این صور مردمانی بودند که از این پیش عبادت 
خدای را نیکو کردند اکنون ما تمثال ایشان را برآورده‌ايم و تعظیماله عبادت 
کم ۱ 

و آن دیگرگفت: خدای خلق کرد آدم را و امر کرد ملائکه را به سجود ای و ایشان 
سجده کردند و ما سزاوارتریم ؛ به سجودادم | ز ملانکه. چون آن زمان! 
ات0 9 صورت آدم را برآورده‌ایم و سجده می‌کنیم. 4 ای ال کما تم 
2 
در سایر بلاد محرابها نصب می‌کنید و قصد مکه می‌نمائید. 

رسول خدای در جواب ایشان فرمود: خطا کرده‌اید و گمراه شده‌اید. آنگاه روی 
با نخستین کرد وگفت: شما به حلول خدای در هیاکل قائل شده‌اید» همانا خدای را 
به صفت مخلوق وصف کردید که در چیزی درآید که احاطه کند آن چیز بر ا اوء پس 
فرق چیست میانه خدا و دیگر چیزها که در محل درمی‌آید؟ چون لون و طعم و 


رایحه و لین و خشونت و ثقل و مت چگونه این محلول در آن محلّ حادث است و 


رف ناسخ‌التوار بخ 


خدای قدیم باشد و چگونه محتاج می‌شود به سوی محال کسی که پیش از محال 
بود, و چنانکه وصف کردید خدای را به صفت محدثات در حلول؛ هم لازم می‌آید 
در آن و این جمله متغیّر است؟ و اگر بگوئید: متغیّر نمی‌شود ذات باری تعالی از 
حلول. جایز است که بگوئید متغیّر نمی‌شود از حرکت و سکون و سواد و بیاض و 
حمرت و صفرت و همچنان صفت محدئین را به جمله از بهر خدای بشمارید و 

آنگاه روی به گروه ثانی کرد و فرمود: شما عبادت می‌کنید صور بندگانی را که 
عبادت خدای می‌کردند و سجده می‌کنید ایشان را و تحیّت می‌فرستید و وجوه 
کریمه را نزد آن بر خاک می‌گذارید» اکنون بگوئید: از بهر عبادت خدای چه بجا 
گذاشته‌اید؟ مگر نمی‌دانید سزاوار کسی که عبادتش واجب است این نیست که با 
بل کانش: برابر گذارید؟ چنانکه می‌بینید پادشاهان اگر پادشاهی را در تعظیم و 
خشوع با بنده‌اش برابر نهید. همانا از عظمت آن پادشاه کاسته خواهید بود 
همجنان در تعظیم بندگان صالح خدای چون فزون‌طلبی کنید. از تعظیم خحدای 

پس رسول خدای روی باگروه سیم کرد و فرمود: شما برای ما تشبیهی آوردید و 
مثلی کردید. همانا ما بندگان آفریدگان خدائیم و مأمور بدانچه امر شده‌ایم و ممنوع 
از انچه منم شده‌ايم و عبادت می‌کنيم خدای را از جهتی که اراده می‌کند و تعدی 
نمی‌کنيم از آنچه امر کرده» زیرا که نمی‌دانیم چه خواسته است؛ پس وفتی امر 
می‌کنید که عبادت کنیم متوجها الی الکعبه اطاعت می‌کنيم و اگر امر مبی‌کند به 
عبادت خود که توجه به دیگر بلاد اریم, هم اطاعت مي‌کنيم. همانا امر کرد خدا به 
سجود آدم و امر نکرد به سجود صورت او که غیر اوست. و شما نتوانیداین تمثال را 
مکروه بدارد این قیاس شما را چنانکه اگر مردی یک روز اذن بدمد شمارا به دخول 
سرای خویش, بدین توانید قیاس کرد. و هر روز بیاجازت او به سرای او دررفت يا 
به خانة دیگر او بی‌امر او درآمد و همچنان اگر مردی جامه‌ای از جامه‌های خود یا 


عبدی از عبید خود را یا دابه‌ای از دواب خود را به شما بخشد. رواست که 


از بعشت تا هجرت ِ 
بی‌اجازت او امثال آن اشیار از اموال او اخذ کنید؟ گفتند: نتوانیم چه در ثانی اجازت 
تک ده ات 

پس فرمود: آیا خدا اولی باشد که در ملک او بی‌امر او تصرف نشود یا بندگان 
خدای اولی باشتد؟ گفتند: همانا خدا اولی باشد. آنگاه فرمود: چگونه دانستید و 
کجا امر کرد شما را اینکه سجده کنید این صورت را؟ گفتند: ما را زمان ده تا در امر 
خویش نظر کنیم. 

و از سه روز مت برنگذشت که تمامت آن مردم ایمان آوردند و جملگی بیست 
و پنج (۲۵) تن بودند. 


احتجاج قريش با پیخمبر ِا 


و دیگر چنان افتاد که روزی. عبَة بن زبیعه و شِة ين زبیقه و ایوسفیان بن خرب 
و تضر بن حارث بن کلده و اخو بنی عبدالدّار و بو ألبْختری ين هشام و آشوّد بن 
طلب بن سید وزمَعة بن الاسود و ولید بن یره و ابوجهل بن هشام و عبداه بر 
اب مَیّة نف و عاص بن وائل وله وه پسران حجاج از بل بنی‌شهم ون 
بن خَلّف و جمعی دیگر از فریش فراهم شدند و گفتند: کار محئّد بزرگ شد و 
خطبی عظیم آورد. اکنون نخست باید او را بدین کردار زشت سرزتش کرد و بر 
بطلان امر او حجّت آورد. باشد که او را تنبیهی رود و از این کردار دست بدارد؛ و 
اگرنه با او به سیف و سنان سخن خواهیم کرد. ابوجهل گفت: اکنون کیست که با او 
به مجادله سخن طراز کند و کفایت امر او را به کلام تواند کرد؟ عبداله بن آبی مه 
المُحرّومی گفت: من اين کار به پای برم. 

پنن ان جماعت به نزدیی رسول خدای امدند و انجمن سد ند و نخستین. 
عبداله بن ابی أمیّه مَحْرُومی سخی آغازید و گفت: ای محمّد دعوتی بزرگ آورده‌ای 
و سخنی بیمناک می‌گوثی و گمان کرده‌ای که تو رسول پروردگار عالمیانی» و هرگز 
سزاوار نیست خداوند آفرینش را مانند تو رسولی که از بشر باشد و مانند ما بخورد و 
مانند ما باشامد و در بازار چون ما برود. اینک پادشاه عجم و قیصر روم اگر رسولی 
اختیار کنند آن رسول خداوند قصور و خیام و عبید و خدّام خواهد بود. پس خدایی 


ست اش بت او ار رتست پات بح حشسره 
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که آفریدگار این پادشاهان باشد, چگونه چون تو رسول گیرد؟ و دیگر آنکه اگر تو 
پیغمبر خدایی یکی از فریشتگان خدای را با خود دار از بهر آنکه صدق سخن تو 
گواهی دهد و ما او را دیدار کنيم , بلکه اگر خدای اراده کرده بود که کسی را به سوی 
ما مبعوث کند یکی از فرشتگان خود را می‌فرستادنه مانند ما بشری می‌انگیخت 
ما ات تاد الا خلا مورا و لست سا 

چون سخن بدینجا آورد رسول خدای فرمود: ای عبدالّف ایا سخن خویش را به 
پای بردی يا هنوز سخن داری؟ عبد ال باز آغاز سخن کرد و گفت: اگر خدای اراده 
کرده بود؛ رسولی به سوی ما فرستد. کسی را می‌انگیخت که مال و ثروتش از 
تمامت قریش افزون باشد. پس این قرآن که تو می‌گوتی خدای به من فرستاده باید از 
بهر ولید بن یره فرستد که هم در مکّه سکون دارد يا از بهر عَروة بن مشعود تقفی 
فرستد که در طایف زیستن می‌کند. 

رسول حدای فرمود: آیا کلام تو به پای رفت؟ عبدالّه باز سخن کرد وگفت: ما با 
تو ایمان نمی آوریم مگر اينکه اين جبال عظیمه را از مه دور کنی و اين اراضی را 
گسترده فرمائی و چشمه‌های خوشگوار در جریان آری که ما بدین محتاجیم و در 
این اراضی به سختی روزگار بریم. و اگر این نکنی باری از بهر حویشتن بای کن که 
از درخحت رز و نخیل انبوه شود و آبهای روشن در خلال آن درختستان گشوده بدار و 
از خی آن ود یحو و تیر ما را بخوران یا اينکه پاره‌ای از آسمان را بر سرما فرود آور 
چننکه خرد میگونی: و لا مرخ الیأء ساقطا یلوا شعابٍ مرکوم". 

یعنی: اگر بینند پاره‌ای از اسمان رود ادها عایت ایتکیار فتاه کوش 

۳ ین ابری است در هم نشسته. .تا این سخن سزاوار تو باشد. 

یا حدای را و جماعتی ا از فریشتگان را در پیش روی ما حاضر کن. .یا اینکه 
خانه‌ای از زر حالص پدید آور و از آن زر با ما عطا فرمای تا بی‌نیاز شویم و از مفام 
حود برتر آثیم, چنانکه خود گوئی: + دای به من فرستاده کلانٌ الانسان لیطعی آن زاه 
استَفی". یعنی: حقا که آدمی هر آینه گردنکشی می‌کند به آنکه خود را بیند که تو ۳ 
مه اسنت 


۱. سوره طوره ۴ اگر سقوط قطعه‌ای از آسمان را ببینند می‌گویند: ابری متراکم است. 
۲ العلق. ۶ ۷ آری انسان چون خود را بی‌نیاز بیند سرکشی پیشه کند. 
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یا اینکه بسوی آسمان صعود فرمای و از بر شدن به آسمان هم با 2 توایمان 
نیاوردیم تا اينکه از خدای نامه‌ای بیاوری خطاب به عبداله بن ابی‌امیّه واین 
جماعت که با اوست به اينکه ایمان بیاورید به محمد بن عبداله بن عبدالمْطلب و 
سخر او را به صدق دانید که او رسول من است. 

آنگاه گفت: باز نمی‌دانم ای محمد. چون چنین کنی با تو ایمان خواهم آورد یا بر 
عقیدت خود باقی خواهم بود؟ بلکه اگر ما را به سوی اسمان صعود دهی و درهای 
آسمان را از بهر ما بگشائی تا درائیم» خواهیم گفت: چشمهای ما را افسون کرده و 
سحری در ما تعبیه ساخته‌ای. 

از اینجاست که خدای فرماید: و و فتَحتا لبم بای من الما ء نوا فیه ی جُون لقألوا 
کرت اْصارّنا بل تن نوم مسخووون.۱ یعنی: : اگر بگشائيم ؛ بر ایشان دری از آسمان 
و در آنجا چون فرشتگان زیستن کنند و بر زبر و زیر شوند از غایت عناد بر تشکیک 
خواهند بود و خواهند گفت: چشمهای ما را خیره کرده‌اند و در ما جادوئی بکار 
برده‌اند. 

و این عبداله پسر ابیمَيّة بن المعیرة بن عبداله بن عمر بن مَحْرّوم بود و مادرش 
عاتکه دختر عبدالمَطلب بود. 

مح‌الحدیث رسول خحدای فرمود ای عبداللّ آیا دیگر سخنی بجای مانده با 
جمله بگفتی ؟ عبداله گفت: آنچه گفتم ترا کفایت است آن حضرت فرمود: للَهَم 
آلت السایغ کل وت و الْعالمْ کل شَیوَتَعلم ما فالةٌ عباذک. یعنی: الهی تو بهر 
بانگی شنوائی و بهر چیزی دانائی و می‌دانی سخن بندگان تو چیست. پس این آیت 
فرود شد و قالوا ما غذا سول یأکل الطعام و بشی نالشواي لول انزل له ملک فیکُون 
تذیرأ" یعنی: گفتند: چیست این پیغمبر را که مثل مردمان می‌خورد خوردنی را و 
پهرطلبت معا در ۱1 
شود تا او را یاری کند و مردمان را بیم دهد. 


۱ الحجر ۱۵۱۴ اگر دری از آسمان به روی آنها می‌گشودیم که مرتب در آن عروج می‌کردند 
ی ی ی و 
2[ 
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ارت من نیک من لت لب کون عم و شون الاشواق و جنفا 
نکم ینس نت نیون و کان ریک بصپر ۱ یعنی: ما نفرستادیم پیش از تو کسی از 
پیغمبران را جز اینکه ایشان بخورند خوردنی و بروند در بازارها از بهر کفایت 
کارهای خویش؛ و گردانیدیم بعضی از شما را برای بعضی دیگر آزمایش و امتحان» 
چنانکه به غنی فقیر آزموده شود واعمی به بصیر امتحان گردد آیا صبر می‌کنيد بر 
ابتلا يا جزع و ناسپاسی اغاز می‌نهید و خدای بر هر دو ان بینا و داناست. 

مع‌الحدیث رسول خدای فرمود: ای عبدالله. نخست گفتی: من خورندة طعام 
باشم چنانکه شما می‌ خورید و گمان داری که رسول خدای نتواند چنین بود. همانا 
حکم از برای خداست یل مایشاء و کم ایریْدٌ مرچه می خواهد می‌کند و نیست 
از برای تو و از برای هیچ‌کس که با خدای اعتراض کند. مگر نمی‌بینی خدای بعضی 
از مردم را فقیر و بعضی را غنی و بعضی را دلیل و بعضی را عزیز و بعضی را 
تندرست و بعضی را رنجور و بعضی را شریف و بعضی را وضیع خلق کرد و اين 
جمله خورند؛ طعام‌اند و هیچ‌یک از این گروه را روا نیست که بگوید. من چرا چنینم 
و آن دیگر چنان و اگر از اینگونه سخن کنند بر خدای کافر شوند. پس جواب 
خداوند از بهر بندگان اين است آئا الملک الخافض و ارام م المع الق امد 
ال اج الم" مک ی شآ 1 یی وَالالقیاة لِخْکُمی فان 
سَلمتم نم عبادا مُوینین ان نیتم کنتم. بی‌کافرین و بغقوباتی من الهالکین. 

آنگاه رسول خدای عِ به مدلول: قل ان آنا بش مثلکم رحی للم کم له واحد 
فرمود: من مانند یک : کی و 
چنانکه بعضی از بشر را به توانگری و صحت بدن و جمال نیکو مخصوص فرماید و 
بعضی را این نعمت ندهد و کسی را سخنی نباشد. همچنان شما نباید انکار دارید» 


تبوت مرا اگر بهرة شما نبوده اسست: 


۱. الفرقان» ۰ ما پیش از تو رسولی را تفرستادیم مگر این که آنها هم غذا می‌خوردند و در 
بازارها راه می‌رفتند و ما بعضصی از شما را وسیله آزمایش بعضی دیگر قرار داده‌ايم ایا صبر 
می‌کنید. پروردگار تو بیناست. 

۲ الکهف. ۰ بگو: من نیز بشری هستم مانند شماکه به من وحی می‌رسد و معبود شما 
تايه انتت: 


از بعئت تا هحرت ۴۴۷ 


و هم شمارا نرسد که گوئید: شاهنشاه عجم و قیصر روم رسولان با ثشروت و 
توانگر اختیار کنند» چرا خدای چنین نکرد؟ زیرا که خدای هرچه خود خواهد کند. 
همانا خدای پیغمبر خود را فرستاد که مردمان را به سوی پروردگار بخواند و 
خویشتن را به زحمت اندازد در روزان و شبان» پس اگر در قصور جای کند و 
پزستاران بکمتارد مردمان از دیدار او بازمانند و رسالت او ضایع بماند. چنانکه اگر 
پادشاهی خود را پوشیده بدارد. کار مملکت از دست بشود. 

و خدای مرا مبعوث کرد بی‌مالی و ثروتی تا قدرت او بدانید او مرا نصرت همی 
کند چنانکه برردٌ و منم من دست نیابید و مرا ظفر خواهد داد بر قتل کردن و اسیر 
آوردن شما و بر بلاد شما مستولی خواهد ساخحت و قدرت حدای در این بیشتر 
ظاهر شود که من بی‌مالی و ثروتی بر شما چیره شوم. 

و اینکه گوئی اگر تو پیفمبری می‌باید فرشتة خدا با تو آید که ما او را دیدارکنيم و 
بر صدق سخن تو گواهی دهد. همانا فرشته را نتوان دید و اگر حدّتی در بصر شما 
بادید آید و فرشته به صورت بشر دیدار شود هم خواهید گفت: او بشر است و 
فريشته نباشد» چه اگر به صورت بشرنباشد با او الف و انس نخواهید داشت و فهم 
مقالت او نخواهید کرد و اگربه صورت بشر آید او را فرشته نخواهید دانست. لاجرم 
خدای مبعوث کرد رسول خود را از بشر و ظاهر کرد بر دست او معجزاتی که بشر 
نتوانند آورد و اگر به دست فرشته معجزه آمدی از بهر شما برهانی نشدی» چه تواند 
بود که در نهاد دیگر فرشتگان نیز از آن معجزه پدید بود چنانکه اگر مرغی پرواز 
کند این معجزه نباشد چه همه مرغان بپرند اما یکی از مردمان بپرد این معجزه بود, 
همانا خدای حجّت خویش را روشن کرده و بر شما سهل آورده است و شما طلب 
صعبی کنید که در آن حجّت نباشد. 

آنگاه به مدلول: ان کیت ضَرَیُوا لک الاشتال ترا لایشتطیفون تبیلا!. یعنی: ای 
محمّد. نیک نظر کن که چگونه مشرکین برای تو مَبْلها کرده‌اند و ترا مسحور 
خوانده‌اند. پس گمراه شدند و ترا که رسول خدایی ندانستند و وصیی ترا نیز 
نخواهند دانست. 


۱ سوره فرقان. ٩‏ ببین چگونه در این باب معْلها زدند و گمراه شدند که دیگر قدرت پید! کردن 
ندارند. 


۴۳۴۸ ناسخ‌التوار بخ 


بالجمله پیغمبر مر فرمود: ای عبداله, و اينکه تو مرا مردی مسحور و سحرپيشه 
خواندی چگونه من چنین باشم؟ و حال آنکه شما صحت تمیزمن و حصافت عقل 
مرا مجرب داشته‌اید؛ اینک چهل (۰ ان تفت سا تما تا روا 
نرفته‌ام و کذبی و جنایتی نیاورده‌ام و هیچ مردی بی‌تأیید خدای این نتواند کرد. 

آنگاه فرمود: ای عبداللّه اينکه گوئی چرا این قرآن در مکه بر ولید بن مُفْیّره فرود 
نشد یا در طایف بر عَروّه نیامد که ایشان را مال فراوان بود» همانا مال این جهانی در 
نزد خدای خطری ندارد و عظیم نباشد چنانکه در نزد تو عظیم و باخطر است. بلکه 
اگر تمامت دنیا در نزد خدای برابر بال پشه بود کافران و مشرکان را شربتی از اب 
نمی‌داد و خداوند بهر؛ مردمان را به رضای تو نگذاشته است, بلکه به هرکس هرچه 
خود خواهد دهد و همچنان نیت را به هرکه خود خواست بداد و کار همه بر عدل 
کند و آن را برگزیند که در دین برگزیده است و آن را دور دارد که از دین دور افتاده 
است و در مال و حال کس نبیند و اين مال از فضل اوست که مردمان پابند و کس را 
نرسد که گوید: چون مرا مال دادی هم نبوّت بخش. چنانکه کسی را نرسد که گوید 
مرا که مال دادی جمال نیز عطا يا شرف دادی ثروت نیز عنایت فرمای. چه یکی را 
ال باشند و خمال تباشند و یکی وا شترف ناهد وش باشت: 

حکم ازیرای عذا اس به هرکسن هرجه خ رام بقره زداته و اما ان هی 
پسندیده است و از اینجاست که خدای فرماید: . و قالوا ولا نرّل هذالقرآن عَل رَجْل من 
تن عظم. ار کته ای اد انا وا ریک با بر 
عُروه در طایفت؟ 

انگاه می فرماید: و یک با او وی وهی مر 
رفشا بفضهم فوق بغض درجأت لیخد بَنضَهم بعضاً سخری ی یعتی: ای محمّد آیا ایشان 
اتوحرات ‏ و ا ای وی ۳۳ 
است که در کف هرکه خواهند گذراند؟ ما قسمت کرده‌ايم در میان ایشان معیشت 


۱ الزخرف. ۳۱: گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزر از این دو شهر نازل نشده است. 

1 الزخرف» ی و ی 
در زندگی دنیا میانتان تقسیم کردیم و درجات بعضصی را بالاتر از ز دیگران فرار دادیم تا بعصی 
از آنان بعضی دیگر رابه خدمت گيرند. 


از بعشت تا هحرت ۴۳۴۹ 


ایشان را زیرا که از تدبیر آن عاجزند پس چگونه در کار نبوّت مداخلت کنند. و ما 
رفعت داده‌ايم بعضی از مردمان را بر بعضی تا هریک با دیگری محتاج باشند و کار 
این جهان به نظام شود چنانکه پادشاهی به علم و فضل فقیری محتاج شود و فقیر 
را به مال و ثروت پادشاه احتیاج افتد و حال آنکه پادشاه را نرسد که گوید: چرا آن 
حصافت رأی فقیر را بر ثروت و سلطنت من نیفزودی و هم فقیر را نرسد که گوید: 
چرا مال پادشاه را با این عمل و دانش که مراست مرا ندادی؟ 

بعد از زان رسول خدای فرمود: : ای عبدالّه اينکه گفتی ما با تو ایمان نياوریم تا 
بگشائی در زمین مکه چشم؛ آب و صعب زمین را سهل کنی و چشمه‌های جاری 
فرمائی که ما بدان محتاجیم. همانا تو نادانی به حجّت خدای. آیا اگر تو زمینی را به 
صلاح آری و چشمه‌ای پدید کنی» رسول خدای خواهی بود؟ گفت: بدین رسول 
نشوم. فرمود: بسی مردم در طایف. اراضی فاسده را اصلاح کرده‌اند و چشمه‌ها 
برانگیخته‌اند و بدین کردار پیغمبران خدای نشده‌اند من اگر نیز در مکه این کار به پیا 
برم حجتی از بهر نبرّت من نخواهد بود. و اينکه گفتی از بهر خود بوستانی کن از 
نخیل و عنب و بخور و بخوران و در خلال درختستان آن باع انهار خوشگواری 
جاری کن. از بهر اصحاب تو. در طایف از این گونه باغ و بوستان بسی هست و بدین 
انبیاء نشده‌اند. همانا شما با عقول ناقصهُ خود با چیزی احتجاج کنید که از بهر شما 
حجّتی نباشد و رسول خدای برتر از آن است که اقتفا به عقول ضعیفه شما کند. 

آنگاه فرمود: ای عبداله؛ گفتی یا پاره‌ای از آسمان بر سر ما فرود شود» همانا در 
سقوط آسمان بر سر شما هلاکت شماست و از رسول خدای خواسته‌ای که جرا 
هلاک کند و رسول خدای اقامه حجّت خدای کند نه اينکه بر طریق طلب بندگان 
جاهل رود. چه ایشان ناداتند و دست از طلب ندارند باشد که طلب محال کنند. آیا 
ندیده‌ای طبیب را که درای علّت را بکار بندد؟ و هیچ تسد که ررض آن دون | 
مکروه می‌دارد يا پسندیده. می‌داند هم‌اکنون شما بیمارانید و خدای طبیب 
شماست اگر دوای او را به کار بندید شفا یابید و اگرنه مریض خواهید شد. 

آیا دیدی ای عبدالّه حا کمی از مدّعی طلب بیّنه کند بر وفق رضای مدعی علیه. 
چه اگر این بردی هیچ حق آشکار نشدی؟ لاجرم رسول خدای بر دعوی خویش 
حجت کند و معجزه ارد نه بدانچه شما طلبید و این آیتها را حدای بدین سخنان 


۴۵۰ ناسخ‌التواریخ 


فرستاد: و قالوا آن من لک خت جر نا منالازض یلبوعاً آزنکون تج من نخیل ‏ 
تب تفر الانهار خلاغا تقجیراً آوئنقط تلئیاء کیا َمَشت علیتا کسفا." آنگاه رسول خدای 
فرمود: ای عبدالله اينکه گفتی: خدای را با گرومی از ملائکه نزد ما حاضرکن تا او را 
مشاهده کنیم طلب محالی کرده‌ای؛ زیرا که خدای چون مخلوق نیست که بیاری و 
ببری و حرکت بدهی و مقابل بداری, بلکه این صفت اصنام ضعیفه شماست که نه 
چشم دارند و نه گوش و نه دفع ضرر از شما توانند کرد و نه از دیگری» و تو ای 
عبدالّه» در طایف ضیاع و عقاری را مالکی وکارگذاری چند منصوب داری که فرمان 
خویش با سفرا بدیشان رسانی, ایا رواست که خادمان تو تصدیق سفرای تو نکنند و 
گویند تا عبدالّه را حاضر نکنید و ما از دو لب او نشنویم فرمان نبریم؟ يا از برای 
سفرای توست که نشانی و حجّتی بر صدق رسالت از تو آرند و فرمان ترا بگذارند؟ 

عبداللّه گفت: این‌قدر کافی باشد. 

فرمود: چون رسولان ترا روا نیست که بازآیند و گویند برخیز و به طایف حاضر 
شو تا خادمان ترا معاینه کنند و اصفای فرمان نمایند. چگونه از رسول خحدای 
می‌خواهی که به نزد خداوند شوی و او را آمر و ناهی گردد؟ و خداوند باری این 
ان بدین فرستاد: از تأق باه وَاللْكة قبیلاً". 

انگاه فرمود: ای عبدالله» اينکه گفتی: از بهر حویشتن خانه اژ ژر بیاور آبا ملک 
مصر را که خانه از زر باشد هرگز بدان پیغمبر خدای بشود؟ همچنان واجب نیست 
از برای نبوت محمّد خانة زر. 

و اینکه گفتی: به سوی آسمان صعود کن و از صعود تو نیز ایمان نیاورم تا از بهر ما 
کتابی نیاوری که آن را قرائت کنیم, تو در صعود به اسمان که اصعب از نزول است 
خود گوئی که ایمان نیاورم» پس در نزول نیز ایمان نخواهی آورد. و خود گفتی: از 
پس قرائت هم نمی‌دانم ایمان خواهم آورد یا منکر خواهم بود لاجرم تو اقرار 
کردی که معاندت کنی حجّت خدای را پس تأدیب تو به دست اولیای حداست از 


۱. اسرای آیات ٩۰‏ - ۲ گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم تا چشمه‌ای از زمین برای ما 
روان کنی یا نخلستان و تاکستانی در اختیارت باشد و جویباران در میان آن جاری سازی یا 
آسمان را آن چنان که می‌اندیشی بر ما فرود آوری: 

۲. اسرای ۹۲: با خدا و فرشتگان را در برابر ما حاضر کنی. 


بعشت تا هحرت ۱۴۱ 


مردمان و فرشتگانی که نگاهبان جهنم‌اند قال‌الّه تبارک و تعالی أویکُونْ تک بت 
رخف أرتزي نالتماء و آنتژین برقیک حق رل لیا کتاب ره فُن سبحان ری ۳ 
الا با روگ 

پس پیغمبر ‏ فرمود: نیست بر من جز اینکه اقامة حجّت خدای کنم و نیست 
بر من که بر خدای امرکننده باشم چون رسول یکی از پادشاهان که چون نزد 
مخالفان روند. پیام پادشاه را بگذارند و از خود سخنی نیارند. 

در اين هنگام ابوجهل گفت: ای محمّد آیا نیست که قوم موسی به صاعقه 
سوختند» ان‌وفت که سوال کردند از موسی که می‌خواهیم خدای را اشکار ببینم؟ 
فرمود: چنین بود. پس ابوجهل گفت: اگر تو پیغمبری همچنان مارابه صاعقه 
بسوزان؛ زیرا که ما آشذ از آن خواسته‌ايم که قوم موسی خواستند. چه ایشان گفتند: 
بنما خدای را به ما آشکار؛ و ماگوئیم ایمان نمی‌آوريم جزاینکه بیاوری خدای را با 
فرشتگان در برابر ما 

رسول خدای فرمود: ای ابوجهل آیا نشنیده‌ای قصَّ4 ابراهيیم خلیل و را 
چنانکه خدای فرماید: و کلِک ثری راهم لکوت الشنواتِ والازض و لیکون من 
اوقدین.۲ 

همانا خدای ملکوت آسمان و زمین را : بر ابراهیم بازنمود تا هر پوشیده آشکار 
معاینه کرد ناگاه مردی را همی دید که با زنی بیگانه درآميخته. پس خدای را بخواند 
تا ایشان را هلاک ساخت. از پس آن زذ و مردی دیگر دید که هم کار بدین‌گونه کنند؛ 
ایشان را نیز نابود ساخت. چون نوبت به زن و مرد چهارم رسید و قصد دعای بد 
کرد. خطاب رسید که ای ابراهیم عنان خویش را کشیده بدار و دعای خود را از 
بندگان من بازگیر. 

یا (براهیم کف دَغوتک عَنْ بای و امائی نی آا لور ار جيم الجباژ الحَلیم 


۱. اسرای ۹۳: یا خانه‌ای پر نقش و نگار و 
به آسمان رقتنت را باور نمی‌کنيم مگر کتابی بر ما نازل کنی که آن را بخوانیم. بگو: پروردگار 
من منزه است. مگر من جز بشری پیام‌آور هستم. 

5 . سورة الانعا آیه ۷۵ اين چنین ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از اهل 
بقین گردد. 


5۲ ناسخ‌التواریخ 


۳ دوت عیادش کا ۱ مس طاعتَهّم و هم بشفا بخفاء الط 
تیا مشک 1 دعْوَتَک عن عبادی و امائی فانّما آنت و 
ق ایکا و اتهنی عم للیعباری ‏ یاو تبی ین ال لپ 

۳ 

و اما منت عتهم عذابی بیلمی باه سنخرخ من آضلابهم ذویاتٍ مزییین فَأزل 
بالاباء الکافرین و ی بالاَهات الکافرات وفع عنم عذابی خر ذلک لین 

من آضلایهم قاذا تزایوا ل بهم عذابی و خاق بهم بلایی ول مین هذا و لا هذا 
ان الذٍی أَعْدَذتَه هم من عَذابی اظم مّا تریْمُم به فان عذابی لیبادی علی 
خسّب جلالی و کبریائی یا (بزاهیم فَْل نی و ین عبادی فاّی آرحَم بهم ینک و 
غَل نی و بین جبادی فانّی لحار الحَلِيم العَلام الحکیم اد رم بیلمی و آلْمد 
فیهم قضائی و قذری. 

یعنی: ای ابراهیم بازدار دعوت خویشتن را از بندگان و کنیزکان من که من 
حداوند حلیم بخشنده‌ام زیان نمی‌کند عصیان بندگان مرا چنانکه طاعت ایشان مرا 
سود نکند» و من سیاست نمی‌کنم بندگان خود را که خشم خحویشتن را بنشانم 
چنانکه تو سیاست کنی بازگیر دعوت خود را از بندگان و کنیزان من همانا تو ند 
ترساننده شریک در پادشاهی و شاهد برمن و بر بندگان من نیستی. همانا بندگان من 
با من بر سه گونه‌اند: يا بازگشت کنند و عصیان ایشان را معفو دارم یا عذاب حویش 
را از ایشان بازگیرم از این روی که می‌دانم بندگان موّمن از اصلاب " ایشان بادید 
خواهد شد تا آنگاه که این شرف از ایشان زایل شود. پس بلای من ایشان را فرو 
گیرد» و اگر این هر دو نیست از بهر ایشان عذاب خویش را آماده کنم» عذابی بزرگتر 
از آنچه تو اراده می‌کنی؛ زیرا که عذاب من از برای بندگان من در خور جلالت و 
کیریائی من است. ای ابراهیم بگذار مرا با بندگان خود زیرا که من بخشنده‌ترم با 
ایشان از تو و خداوند جبار و حلیم و علام و حکیم و تدبیر امور ايشان را به علم 
خویش می‌کنم و می‌رانم قضا و قدر خود را در ایشاد. 


۱ اصلاب جمم صلب. پشت؛ تیره. 
0 ۳ ب) پ 2 


از بعثت تا هحرت ۳ 


مع‌الحدیث از پس این قصه رسول خدای فرمود ای ابرجهل, زود باشد که از 
صلب تو فرزندی بادید اید که اطاعت خدای کند و از اینجاست که خداوند از تو 
عذاب برگرفت و این‌گونه است حال این جماعت که با تو همراه‌اند چه بعضی 
ایمان آورند و بعضی را از ذریّت موّمنین پدیدار آیند و با محمّد بگروند و اگرنه 
عذاب خدای بدیشان فرود می‌شد و جمله را فرومی‌گرفت. اکنون به سوی آسمان 
نظر کن. 

و ابوجهل چون سر برداشت درهای آسمان راگشاده یافت و آتش همی دید که 
از فلک فرود آمد تا نزدیک به کتف مشرکین رسید و حدّت آتش در اکتاف ایشان اثر 
کرد. چنانکه پشت ابوجهل و آن کافران لرزیدن گرفت. رسول خدای فرمود بیم 
مدارید که خدای شما را هلاک نمی‌کند بلکه اين ایتی است که شمارا می‌نماید» 
پس نوری از پشت آن جماعت سر برزد و آن آتش را دفع همی داد تا به آسمان 
پیوست. پس رسول خدای فرمود: این انواراز انان است از ذریّت این جماعت که با 
من ایمان خواهند آورد؛ و هم از بعضی از ایشان که خود نیز ایمان آورند. 

و با این همه ابوجهل آن جماعت را برداشته مراجعت کرد و همچنان بر رسول 
خدای انکار داشت و برکین و کید بیفزود. پس با مردم خود گفت: کار محمد بزرگ 
شد. زود باشد که بر ما پادشاهی کند و من با خویشتن پیمان نهاده‌ام که چون فردا 
محمّد به نماز ایستد سنگی گران بر سر او فرود آرم و او را نابود کنم. آیا از پس آن 
شما مرا با بنی‌هاشم خواهید گذاشت يا اعانت من خواهید کرد؟ گفتند: سوگند با 
خدای که هرگز ترا وا نگذاريم. 


معحزه دیگر 


خدای در میان رکن یمانی و رکن اسود به نماز بود و هنوز قبله به سوی شام داشت؛ 


۳۵۴ ناسخالتواریخ 


یافت تصمیم عزم داد که آن سنگ را بر سر مبارکش فرود آرد. نا گاه شتری را دید که 
دهان بازکرده قصد او کرد و دندانها بدو نمود. چنانکه مرگ را معاینه کرد. 

پس ابوجهل سخت بترسید و رنگ از چهره‌اش بگشت و بگریخت و خویشتن را 
به انجمن قریش انداخت. ایشان گفتند: مان ای ابوجهل, ترا چه افتاد و این دهشت 
از کجا خاست؟ او قصّه خویش را بگفت. 

و این خبر از پیفمبر عِ آورده‌اند که آن شتر» جبرئیل 3 بود و اگر ابوجهل 
نزدیک می‌شد او را به دم درمی‌کشید و نابود می‌ساخت. 


خبر نضر بن حارث 


مع‌القصه چون ابوجهل آن قصّه بگفت. تضربن حارث بن کلدة بن علقمة بن عبد 
مناف بن عبدالدار بن فص برخاست و گفت: ای قریش امری بزرگ بر شما وارد 
شده است. همانا محمّد از کودکی در میان شما بزرگ شد و در امانت و صداقت از 
شما پیشی داشت تا اکنون که به شیخوخت رسیده از او جز راستی دیده نشده. اگر 
گوئید: او ساحر است. نه والّه ما ساحران دیده‌ایيم و نفث " و عقد ایشان را 
دانسته‌ایم؛ و اگرگوئید: کاهن است؛ لاوالله ما کاهنان را شناخته‌ايم و سجم و تخالج 
ایشان را دانسته‌ایم؛ و اگر گوئید: شاعر است. لاوالّه ما هرگونه شعر را دیده‌ایم و 
هزج و رجز آن را يافته‌ايم» و اگر گوئید: مجنون است. لاوالّه ما جنون و خنق و 
وسوسة آن را فهميده‌ايم. ای جماعت قریش. نیک نظر کنید سوگند با خدای که 
کاری بزرگ بر شما آمده است دفع آن را نیک انديشه کنید. 


انزول آبات قرآن بر دم کفار] 


و اين نضر از شیاطین قریش بود. و رسول خدای را بسیار می ازرد و مردمان را به 
عداوت آن حضرت می‌گماشت و خود روزی چند به حیره رفت و فَصَهُ رستم و 


۱. نفث: به دل کسی القا کردن چيزي. 


از بعشت تا هحرت ۳۵۵ 


اسفندیار و دیگر ملوک عجم از کتب تواریخ فراگرفته به مکّه بازآمد و مردمان راگرد 
خود انجمن کرد و آن قضّه‌ها را بر ایشان عرضه می‌داشت» و می‌گفت: از کنار محمّد 
دور شوید و گوش به سخنان او مکنید که این داستانهای من نیکوتر از آن است» پس 
خدای اين آیت در حق او فرستاد: و منم من‌یشتیع الیک و جعلنا علی فلوم اه 
نیلقهوه و ف آذانهم وفرا یرو لآ منوا با عق (ذاجاژک یجاگوتکت ول لین 
توا ان فذا ( آسأطیه ال ۱ 

یعنی ای محمد: از کفار مکه بسی هستند که گوش فرا می دارند بسوی تو وقتی که 
قرآن می خوانی» و ما افکنده‌ايم بر دلهای ایشان پوششها تا فهم نکنند و نهاده‌ايم در 
گوشهای ایشان گرانی تا سخن حق نشنوند از آن کفر که در نهاد ایشان است و اگر 
ببینند هر معجزه‌ای که از تو طلبند ایمان نیارند تا چون بیایند ترا خصومت کنند؛ 
می‌گویند آنها که کافر شدند نیست این کتاب مگر قضّه مردم گذشته. 

و هم خدای فرماید: و لذا ی علنهم آیائتا قالوا قدمیغنا لوتشاء نا مثل هذا ان هدا ٩‏ 
اساطیرٌ ال ۲ 

یعنی: چون بر لضر و دیگر مشرکان خوانده شود آیتهای کتاب ماء گویند که: به 
درستی که شنیدیم این کلام را اگر خواهیم هر آینه بگوئیم مانند آن نیست این مگر 
افسانه‌های گذشتگان. و خدای در چند جای یاد ایشان کرده و بدین اختصار رفت. 


سوال مشرکین از پیخمبر 4 
و دیگر چنان افتاد که مردم قریش این تضْر بن حارث و عفبَةَ بن آبی‌مُعیط را 


بسوی مدینه گسیل نمودند تا در کار رسول خدای ترْ از احبار بهود سوال کنند و 
جیزی معلوم دارند. پس ایشان به مدینه رفته فحص حال پیغمبر تقر نمودند. و 


۱. الانعام» ۲۵: عده‌ای از آنها به تر گوش می‌دهند و ما بر دلهایشان پرده افکنده‌ايم تا آن را در 
نیابند و گوشهایشان را سنگین کردیم و اگر معجزه‌ای ببینند ایمان نمی‌آورند تا این که نزد تو 
آیند و مجادله کنند و کافران گویند: این جز افسانه‌های گذشتگان نیست. 

۲. الانفال. ۳۱: چون آیات ما بر آنها خوانده شود. گویند: شنیدیم اگر ما بخواهیم مانند آن را 
خواهیم گفت. این‌ها جز افسانه‌های پیشینیان نیست. 


۳۵۶ ناسخالتواریخ 


علمای بهود در جواب گفتند: شما را می‌آموزیم که از وی سه سال کنید هرگاه 
جواب گوید پیغمبر خواهد بود» و گرنه سخن او بر کذب است. اول سوّال کنید از 
جوانان گذشته که قصه‌ای بس عجب دارند؛ و دیگر سوّال کنید از مردی که مشرق و 
مغرب جهان را بگشت. سیم پرسش کنید که روح چیست؟ 

پس مب بن آبی معط بن ابی عَمُرو بن أمَیّة بن عبدشمس بن عبدمناف شاد شده 
و تشر بن حارث را برداشت و به مکه بازآمد. و اين سخن با قریش بگفت. پس 
همگی همداستان شده به نزدیک رسول خدای آمدند و آن هر سه سخن را پرسش 


کردند. 


انقطاع وحی 


آن حضرت فرمود: فردا به گاه حاضر شوید و پاسخ بشنوید. و در این کلمه 
نفرمود. انشاءالّه. از این روی وحی منقطع گشت و تا پانزده (۱۵) روز جبرئیل 32 
بذان حضرت فرود نشد» مردمان قریش زبان به هذیان باز کردند بعضی گفتند: 
رسول خدای از پیغمبری معزول گشت و دیگر پیام بدو نیامد. و جماعتی گفتند: آن 
حضرت سخن به کذب کرد و گفت: فردا جواب گویم و اینک پانزده (۱۵) روز برفت 
و جواب نیاورد. 

پشمیر له ازانن تا ممزو ۵ هت کشت بسن عیرقل آمتای سوه کات 
بیاورد و این آیت بخواند: 3 ,نی فاعل دلک غداً 1 آن یش اه ۱ یعنی 
مگوی مر چیزی رکه قصد داری به درستی که من کننده‌ام؛ فردا مگر آنکه خواهد 
خحدای تعالی. 

رسول خدای با جبرئیل فرمود که: چندان بر من فرود نشدی که مردم مکه ظن بد 
در حق من کردند. عرض کرد که: من به فرمان خدای توانم آمد. بالجمله سور کهف 
را بر آن حضرت بخواند و فصهٌ اصحاب کهف و حدیث ذوالقرنین را مکشوف 
داشت ‏ چنانکه از این بیش در ذیل قصه ذوالقرنین و حدیث اصحاب کهف مرفوم 


۱ الکهف. ۲۳ و ۲۴: هرگز نگو فردا چنین می‌کنم مگر این که خدا بخواهد. 


از بعثت تا هحرت 2۷ 


ی ی ی و یشتلونک عن اوح ثُل 
اوح من أمر ری و مااوتیمٌ من‌العلم الا تلیلا. 

یعلی: ای محعد میپرستد ترا ازکیفیت روح که بدن یشان بان زنده است» بگر 
روح از امر پروردگار من است. یعنی از مبدعاتی است که به امر «کن» کاین شده 
بی‌ماده و از ان جمله است که مخصوص است به علم خدای و غیرحق را بدو راه 
نیست و داده نشده‌اید شما مگر اندکی از دانش. 

بالجمله آن جماعت همچنان بر انکار خویشتن بودند و می‌گفتند: اين قرآن را 
رحمن بر رسول خدای القّا می‌کند و او بر ما می‌خواند چه مُسَیْلمه را که در یمامه 
سکون داشت رحمن می‌نامیدند و چون اين آیت بیامد: لابق و لا لاه لب 
لها تسعة عَة عَشر." یعنی: باقی نگذارد گوشت و پوست بر هیچ دوزخی, بلکه همه را 
بسوزد و دای از نو بدن ایشان را برآورد و دست بازندارد تا دیگرباره نسوزد و بر آن 
آتش نوزده (۱۹) ملک گماشته است. 


[سخنان ابو جهل با قریش ] 


ابو جهل به تمسخر زبان گشاد و گفت: ای جماعت قریش گمان نکنید که محمّد 
تواند شما را به آتش کیک هدور هی بسا ناس ار نوز3: 
(۱۹) تن که او گوید. چه برآید. پس این آیت آمد: و مأجقلتً اطحاب الا مه و 
ماجعلتا مدیم الا فَه لین و۲ یعنی: و ما نگردانیدهايم پاسبانان دوزخ را مگر 
فرشتگان که قوی‌ترین خلق‌اند. چنانکه در خبر است که رئیس ایشان مالک با 
هیحده (۱۸) تن دیگر نگاهبان دوزخ‌اند و چشمهای ایشان جون برف درخحشنده و 
دندانها چون حصارهای بلند و از دهان ایشان آتش همی زبانه زند و از دوش تا دوش 


۱. الاسرای ۸۵: در بارهٌ روح از تو می‌پرسند. بگو: روح از امر پروردگار من است و جز اندکی از 
دانش ند نا داوه تایه 

۲ المدثر» ۲۸ ۳۰ نه باقی گذارد نه رها کند پوست را بسوزاند گماردگانش نوزده نفرند. 

۳ المدثره ۱ نگهبانان ۳ جز از میان فرشتگان قرار ندادیم و شمار آنها را جز برای 
آزمایش کافران معین نکردیم 


۴۵۸ ناسخ‌التواریخ 


هریک, یک ساله راه است و یک تن از ایشان در کرّتی هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) کافر را 
در دوزخ از گوشه‌ای به گوشه‌ای درافکند پس خدای می‌فرماید: ما عذت ایشان را 
فتنه کافران کردیم تا گمان نکنند که نوزده (۱۹) تن چگونه مردمی کثیر را مقهور 
توانند کرد. 

مع‌الحدیث مشرکین در اضرار و انکار آن حضرت سخت‌کوش بودند و اگرکسی 
را فهم می‌کردند که از بهر اصغای قرائت نزدیک آن حضرت می‌شد او را رنجه 
می‌ساختند و آن حضرت به جهر قرائت می‌فرمود. پس این آیت آمد: و لاجر 
بصلاتک و لاتخافث با بقع ین ذلک بیلا " یعنی: آشکارا مدار قرائت نماز خود را و 
آواز نیز فرومدار بلکه در میان جهر و احفات اقتصاد بجوی» یعنی چندان جهر مکن 
که همه مشرکان آگاه شوند و آن کسان را که از بهر شنیدن قرائت قرآن به نزدیک تو 
آیند بازدانند و منع و زجر کنند و چندان آواز خویشتن را فرومدار که چون کسی به 
نزدیک اید نتواند اصغای حرفی کرد. 


خبر عبدالقه بن مسعود 


روزی چنان شد که اصحاب آن حضرت یکدیگر را همی گفتند: سخت نیکو بود 
اگرکسی توانست کلمات قرآن را بر قریش قرائت کرد باشد که ایشان را تنبیهی شود 
و عبداله بپن مسعود از میانه سر برداشت که من اين کار به پای برم. گفتند: ای 
عبد ال از بهر این کار کسی باید که سبّد قوم و صاحب عشیرت باشد تا اگر کفار از 
بهر شکنجه او برخیزند. ایشان حفظ و حراست او کنند. عبدالّه گفت: حافظ و 
حارس من خداوند باری است. 

و روز دیگر به کعبه آمد و نزدیک قریش بایستاد و سور الحمن را به آواز بلند 
خواندن گرفت. مردم قريش در پیرامون او انجمن شدند و آن کلمات را بشنیدند و 
ندانستند آن چیست. بعضی گفتند: این کلماتی است که به محمّد امده است» پس 
همگی دست بر او بگشادند و او را سخت بزدند و او همچنان در زیر لطمه و 


۱. الاسراء: ۱۱۰ نمازت رانه بسیار بلند بخوان و نه چندان آهسته حد واسط این دو ر 


برگزین. 


از پعشت تا هجرت ۳۵۹ 


شکنجه قريش قرائت خویش را به پای آورد و به نزد اصحاب رسول بازآمد و اثر آن 
می ترسید یم. عبداللّه گفت: این سهل چیزی است در راه دین. اگر خواهید هم فردا 
بروم و برخوانم؟ گفتند: کفایت باشد. چه قریش بدانچه مکروه می داشتند برسیدند. 


اصغای قر یش قرآن و 


اما بزرگان قریش نیک دوست می‌داشتند کلمات قرآن را اصفا فرمایند و از بیم 
آنکه مردمان پیروی ایشان کنند و باشد که بدین پیغمبر عٌ درآیند خویشتن‌داری 
می‌کردند. 

شبی چنان افتاد که ابوسفیان بن حرب و ابوجهل و آختس بن شریق پسر عَُرو 
بن وَمُب ای که حلیف بنی رّهْره بود از بهر اصغای فرائت قرآن از خن خویش 
بیرون شدند. و در اطراف خانةُ پیغمبر مر هریک در گوشه‌ای پنهان شدند و گوش 
فرا داشتند و در نما قرائت آن حضرت را بشنیدند و تا صبحگاه ببودند و آنگاه که 
مراجعت کردند در راه یکدیگر را دریافتند. و با هم گفتند: نیاید شفهای قوم این 
کلمات را اصغا نمایند. مبادا که در نفس ایشان چیزی واقم شود. پس برفتند و شب 
دیگر بیامدند. 

و هم آن شب گوش بداشتند و بشنیدند و صبحگاه با یکدیگر پیمان نهادند که 
دیگر بدان طلب بیرون نشوند و به خانه‌های خویش شدند چون روز برآمد َخْنّس 
بن شریق عصای خود را برگرفت و به خانهٌ ابوسفیان رفت و گفت: ای آباحنْظله چه 
شنیدی از محمّد؟ در جواب گفت: ای َباعلبه سوگند با خدای که شنیدم چیزها که 
بعضی را دانستم و قصد او را فهم کردم و هم چیزها شنیدم که ندانستم و قصد او را 
فهم نکردم. اخنس گفت: سوگند با حدای که مرا نیز کار بر این رفت. و از آنجا به 
نزدیک ابوجهل آمد و گفت ای آُوالحکم رأی تو بر چیست از آنچه از محمد 
شنیدی؟ گفت: در میان ما و بنی عبد مثاف بر سر شرف متازعت و مبارات است 
مانند دو اسب که در رهان باشد ایشان می‌گویند از ماست پیفمبری که از اسمان 
وحی بدو می‌آید» من هرگز آن را فهم نکنم و سوگند با حدای که هرگز بدو ایمان 


۳۶۰ ناسخ‌التوار بخ 
نیارم. 
[نزول آیات قرآن بر ذمّ قریش] 


و چون رسول خدای بر ایشان قرائت قرآن می‌کرد زبان به سخره باز می‌کردند و 
چون اصفای کلمه بسمانه می‌کردند انگشت بر صماخ" خویش محکم کرده 
می‌گریختند و خدای اين آیت بدین فرستاد و ذأ کرت یکت ق‌القرآن رخده ول عل 
آذبارهم تقو هی ای محمد هرگاه یاد می‌کنی پروردگار خود را مشرکین پشت 
می‌کنند و می‌گريزند. 

و بسی بود که رسول خدای می‌فرمود: مرا با فرش هیچ زحمتی نیست جز اينکه 
یک سخن گویند و پادشاهان عرب و عجم شوند و در بهشت پادشاهان باشند و آن 
سخن این است که گواهی دهند به یگانگی خدای و رسالت من. و ایشان همی 
گفتند که: این کی شود که ما سیصد و شصت (۳۶۰) خدای را بگذاریم و پرستش 
یک خدای گیریم. 

و بسی بودکه مشرکین می‌گفتند که: محمد یک سال خدایان ما را پرستد و ما یک 
سال پرستش خدای او کنیم و اين سوره بدین آمد: قل باها الکافرژن امد 
ماتَعیْدُون." یعنی: بگو ای محمد. ای جماعت کافران من عبادت نمی‌کنم آن بتان و 
اصنام را که شما عبادت می‌کنید. 

و رسول خدای از کردار و گفتار شفهای قریش سخت محزون می‌گشت و آن 
حضرت را به سحر و شعر و کهانت و جنون نسبت می‌کردند و خدای تسکین حاطر 
مبارکش را به فرود کردن این‌گونه آیتها می‌فرمود: کذلک ما آق الذین من قَبلهم من 
سول الا قاوا سأحز آز شون آَتوأضوابه بل مق عون" یعنی: همچنان نیامد به آنان 


۱. صماخ: پردة کوش 

۲. الاسراء ۴۶: چون پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد می‌کنی روی می‌گردانند و گریزان 
مور شنو ناد ۱ 

۳. کافرون؛ ۱ و ۲: بگر ای کافران من نمی‌پرستم آنچه را که شما می‌پرستید. 

۴ الذاریات» ۵۲ - ۵۳: بدین گونه بود که بر پیشینیان آنها فرستاده‌ای نیامد مگر این که گفتند: 
جادوگر است يا دیوانه آبا آنها سفارش کرده بودند؟ بلکه مردمی طغیانگر بودند. 


از بمكت تا هحرت ۳۶۱ 


که بودند پیش از کفار مکّه هیچ پیغمبری مگرگفتند که او جادوست يا دیوانه و اگر 
معجزهُ آورد آن را سحر خواندند و اگر از حشر سخن کرد گفتار او را به اهل جنون 
تشبیه کردند. آیا وصیّت کرده‌اند گذشتگانه بدین سخن این جماعت را؟ بلکه 
وصیت نکردند. این جماعت خود مردمی نافرمان‌اند. 

و دیگر فرماید قذک نت پیفتة یکت یکین و لشون یرون سای رش یه زنب 
اون یعنی: ی اي مت ترآ اه کارا من تم وه 
پروردگار خود کاهن و نیستی مجنون, بلکه مشرکین می‌گویند او شاعر است و ما 
ی زو 

و نیز می‌فرماید: ن والقلم و مأیسْطرُون منت بنغتة ر ن. یعنی: سوگند به 
دوات و قلم و آنچه می‌نویسند حَمّظّه" ِ تو ای محمّد به نعمت 


۳ و 


پروردگار خود دیوانه. 


[آذار مسلمانان ] 


مع‌الحدیث بدین‌گونه خدای آیتها بدان حضرت می‌فرستاد و از آن سوی کفار 
فریش دررنج و شکنج مسلمانان سخت‌کوش بودند و بدانکس که قدرت بر زحمت 
او نداشتند به زبان زیان می‌کردند» و هر که را قوم و عشیرتی فره " نبود به عذاب و 
عقاب می‌کشیدند و در رمضاء" مکه به گرسنگی و تشنگی بازمی‌داشتند» و زره در 
تن ایشان می‌کردند و به توقف در آفتاب حکم می‌دادند چندانکه از پیغمبر خدای 
تبزا جوید. و بسا مردم که صبر ایشان اندک بود بدانچه ایشان حکم می‌دادند؛ 
می‌گفتند و می‌رستند. و هر که را عقیدتی استوار بود بدان همه بلا و زحمت صبر 
می‌فرمود. 


۱ الطور: ۲۹ - ۳۰: پندشان ده که به لطف پروردگارت نه کاهنی و نه دیوانه» یا می‌گویند: 
شاعری است که مرگش را انتظار می‌کشیم. 

۲. سورة القلم» ۱ - ۲: ن. سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند به لطف پروردگارت تو مجنون 
نیستی. ۳ حفظه: ملائکه نگهبان ۴ قره: زباد 

۵. ارض رمصاء: یعنی زمین تفیده. 


۴۶۲ ناسخ‌التواریخ 
خبر بلال 


وفتی چنان افتاد که بلال بن زباح که نام مادرش حمامه است و از بنی جمَح 
شمرده می‌شد معلوم گشت که شرف ایمان دریافته و این بلال عبد ام بن خلّف 
بن وَمُب ین حذافة بن جُمَح بود - پس أَمَیّ بلال را بگرفت و در بطحای مکه به 
پشت انداخت و سنگی گران بر سینة او نهاد وگفت: این سنگ را از سینة تو برنگیرم 
و از آفتاب تو را به کنار تبرم چندانکه به محمّد کافر شوی و عبادت لات و عرّی 
اختیار کنی. و بلال در اين بلا می‌گفت: ادا آحداء کنایت از آن که خدای یکتا را 

و ابوبکر بن ابی فحافه رز کل شنت و ابو ملس یه دی امه سر 
گفت: از حدای بترس و این مسکین را چندین آزرده مکن. أمَیّه گفت: این همه از 
فساد و فتنه تو است که در مردم افتاده. ابوبکر گفت: مرا غلامی است که از بلال 
سیاه‌تر است و نیک چابکتر از او است اگر خواهی او را با تو سپارم و بلال را به من 
دهی ؟ أمَیّه این سخن را بپذیرفت؛ و ابوبکر غلام خویش را بداد و بلال را بگرفت و 
اراد گرگ 

و جز بلال نیز ابوبکر چندین بنده که ایمان آورده بودند بخرید و آزاد کرد: یکی 
عامر بن یره بود ا؛ و دیگر امس بود و چون او را آزاد کرد دیدگانش تابینا بو 
قریش گفتند: لات و عرّی چشم او را اعمی ساخت. میس چون این بشنیده 
فالت: کذٌّبوا و یت الله امض؟ اللاثْ و العرّی و لا یَنْمعانٍ. پس خحدای بینش او را 
بارآورد." و دیگر ئَهدِیّه و دخترش بود و ایشان کنیزکان زنی از بنی عبدالذار بودند و 


۱ عامر بن فُهیر از صحابه کبار بود که در غزوه بدر و آحد شرکت داشت و از شهدای بثر مَعُوته 

است. 

۲. ابن هشام گرید: دیگر امیس بود و دیگر یره بود و اين زئیرّه بعد از آنکه از بت پرستیدن 
مسلمان شد. در ایام مسلمانی نابینا کشت و کفار او را سرزنش می‌کردند و می‌گفتند: ای 
زیزه» لات و مرا چشمهای تو راکور کردند. چون از دین ایشان برگشتی. زنیرّه گفت: لاوَانهُ که 
لات و عُرّانه منفعت به کس رسانند و نه زیان, لیکن حق تعالی خود چنین تقریر کرده بود و 
هم در شبی که کافران او را سرزنش کردند» زئیزه دل‌تنگ خوابید و روز دیگر که از خواب 
برخواست. حق تعالی چشمان او را بینا کرده بود. کافران چون چنان دیدند. خجل و شرمنده 
گشتند (سیرت رسول‌اله ج ۰۱ ۳۰۸). 


از بعشت تا هحرت ۴۶۳ 


ابوبکر ایشان را خرید و آزاد کرده. و دیگر حارثه بنی‌مَوّمل را که زنی از قبیل عَدٍی 
عمرش بخرید و ازاد کرد. 


خبر عمار باسر 


و دیگر چنان افتاد که کفار بنی‌مَحْروم» عَمّار و مادر او شمَِیّه و پدر او یاسر را به 
اتفاق صهّیب و خبّاب گرفته در عقاب و عذاب کشیدند و شمیّه مادر عمّار را در 
میان دو شتر بسته حریه بر بل او زده او را بکشتند و یاسر را نیز به عذاب گوناگون 
هلاک کردند و اول کس که در اسلام کشته شدند ایشان بودند اما عمّار آنچه کفار 
می‌گفتند به اکراه تمام بر زبان می‌آورد» پس مسلمانان این خبر بر رسول خدای 
آوردند که عمّارکافر شده. آن حضرت فرمود: حاشا که عمّار کافر شود که گوشت و 
خون او از ایمان آکنده است. 

بالجمله چون عمّار نجات یافت و به نزدیک رسول خدای آمد می‌گریست و آن 
حضرت دست مبارک بر چشم او می‌کشید و اشک می‌سترد و فرمود: ان عادوا لک 
فد َهُم با فلت یعنی: اگر ايشان دیگرباره ترا عذاب کنند. هم سخن کن بدانچه 
سخن می‌کردی و این آیت بدین آمد و مَن کر باه منبغد ایانه الا من أکُره و یه من 
بالاهان رز لکن من مرح بالف صدراً هم عَضَب میاه و فم عَذأبٍ عظیه ۱ 

یعنی: هرکه کافر شود به خدای بعد از ایمان و مرتد گردد در معرض غضب 
خدای باشد مگر کسی که او را به اکراه به سخنی بدارند و قلب او از ایمان نگردد 
مانند عمّار که در دل موّمن بود و از بیم جان به زبان سخنی آورد. اما آن کس که 
بگشاید به کفر سینة خود را و بر کفر عقیدتش راسخ شود بر ایشان است خشم 
خدای و عذاب بزرگ است. 

و به روایتی آنگاه که کفار عمّار و پدر و مادر او را در شکنجه داشتند. رسول 


۱ النحل» ۱۰۶: کسی که بعد از ایمان آوردن به خدا کافر شود - جز در صورتی که مجبور شود و 
قلبش به ایمان آرام باشد -بلکه کسی که سینه خود را برای پذیرش کفر بگشاید خشم خدا بر 
اوست و عذاب عظیمی در انتظارش خواهد بود. 


۳۶۴ تاستم اواج 


خدای بر ایشان گذشت و فرمود: با پا آل اسر فاد مود کم الْجنه. 

و دیگر چون وّلید بن ولید و سَلمَة بن شام و عیاش بن ابی‌زبیعه مسلمان شدند. 
جمعی از بزرگان بنی‌مَحْرُوم نزد شام بن ولید رفتند و گفتند: ایشان را با ما گذار تا 
کیفر کنیم. ی 9 

آلا لاَمتل آخی ئیبّمی بیننا بدا تلاجی 
و 
می‌کشم» شریفترین مردی از شما راء پس او را بگذاشتند و برفتند؛ اما شُفهای قریش 
چندان مسلمانان را همی بیازردند که سکون مکه بر ایشان مشکل افتاد و به سوی 


هحرت اصحاب پیغمر عاٌ به اراضبی حشه 
ششهزار و دویست و هشت سال 
بعد از هبوط آدم ند بود 


چون مسلمانان از شکنجه کفار قریش سخت به ستوه شدند» با حضرت پیغمبر 
عزٍ آمدند و گفتند: ما را دیگر با زحمت مشرکین توانائی نیست» دستوری ده که 
دست ايشان را از حویشتن بازداریم و با آن جماعت به مقاتلت کنیم؛ یی اش بت 
امد؛ 

قاضبز کم صبرَ آوالعژم من الرسل و لاستفجل کم انم یوم یرون ما بوعدون لوا اه 
ساعةّ من ار بلاع نَقَل یلک الا الم الفأیفون. یعنی: پس صبر کن ای محمّد بر 
جفای قوم. چنانکه صبر کردند خداوندان ثبات و طلب شتاب مکن بر کفار قریش به 
نزول عذاب که بی‌شک در وقت خود نازل خواهد شد. گویا ایشان روزی ببینند 
آزجه وعده داده شده‌اند از عذاب در قیامت چنان نماید ایشان را که درنگ نکردند 
در دنیا مگر ساعتی از روز آنچه گفته شد کفایت است. پس آیا هلاکت کرده خواهد 
شد به عذاب مگر گروه نافرمانان. 

پس رسول خدای عٍ این آیت را بر ایشان خواند و امر به صبوری فرمود و 
مسلمانان روزی چند بزیستند و هم با ظلم کفار درنگ نتوانستند کرد دیگرباره به 
نزد رسول خدای ع آمدند وگفتند: ما را دیگر شکیبائی نیست. بیم آن داریم که از 
دست و زبان ما چیزی اید که خدای بدان رضا نباشد ما را دستوری ده تا به شهر 


نکن هنگامی که ور عده‌ای را که به آنها داده شده است ببینند» گوبی جز ساعتی از روز را 
درنگ نکرده‌اند» این ابلاغی است. آیا جز نافرمان هلاک می‌شوند. 


۳۶۶ ناسخ التوار یخ 


دیگر شویم و چندان زیستن کنیم که از خدای رخصت حرب آید. 

رسول خدای عْر ایشان را اجازت داد که به ارض حبشه هجرت کنند و این 
همجرت نخستین است که بعضی از اصحاب به سوی حبشه کوج دادند. و همجرت 
بزرگ آن بود که رسول خدای به سوی مدینه کوج داد چنانکه در جای خود مذکور 
خواهد شد -و در آن همجرت واجب بود که همه کس به سوی مدینه شود واگرکسی 
مماطله کردی اسلام او ناپذ یرفته بودی. 

مع‌المَصه رسول خدای فرمود: مردم حبشه از اهل کتاب‌اند و از جور و اعتساف 
پرمیز کنند و نجاشی" با میچ‌کس ظلم نکند. و در این‌وفت اضحمه در مملکت 
حبشه حکومت داشت و خراج حبشه به توسط قیصر -چنانکه مرقوم شد -به درگاه 
شاهنشاه ایران حسرو پرویز می‌رفت. 

بالجمله اصحاب. به فرمان رسول خدای عِ از مکه بیرون شدند و تا جذه پیاده 
قطع مسافت کردند و از آنجا به کشتی درآمده آهنگ حبشه نمودند. 

واول کس که از مکه بیرون شد. عثمان بن عفان بن ابی‌العاص بن أمیّه بود؛ و 
رف دختر رسول خدای که در حبالهٌ نکاح او بود هم با خود کوج داد؛ 

و از پس او ی وحَیفة بن عبَة بنربيعة بن عبدشمس کوج داد و سَْله زن خویش 
را که دختر یل بن عمرو اخی بنی عامربن لرّیَ بود با خود ببرد و در ارض حبشه 
از وی پسری اورد و محمّد نام نهاد؛ 

و دیگر زیر ین عَّام بن خوئلد بن آشد؛ ۱ 

و دیگر مَضعّب بن عمَیربن هاشم بن عبدمناف بن عبدالذار بن فصی؟ 

و دیگر عبدالرحمن بن عَوّف بن عبدعَرّف بن عبدالحارث بن ژهره. 

و دیگر آبوسَلمة بن عبدالاشد بن هلال بن عبداه بن عمر بن مَحرّوم و زن خود 
سَلمه راکه دختر ابی أَمَيِّة بن العفيرة بن عبدالله بن عمربن مَحْرّوم بن یَفْظة بن مر 
بن کب بن لَرَّ بود با خود کوج داد؛ 

و دیگر عثمان بن مظن بن حبیب بن وَهُب بن خذافة بن جمَی 

و دیگر عامربن زبیقه حلیف آل حطاب از ضرین وائل و زن خود را که لیلی دختر 
ابی عتعَمَةَ بن غانم بن عبداله بن عوف بن عبید بن عَوَیح بن عَدِی بن کب بود با 


از بمثت تا هحرت ۳۶۹ 


خود کوج داد. 

و دیگر آبی سب بن آبی رهم بن عبدالعرّی بن یی فیس بن عَبدودٌ بن تشر بن 
مالک بن حشل بن عامر به روایتی به جای ابوسَبْر ابوحاطب بن عمرو بن 
عبدشمس بن عبدودّ بن لضر است. 

و گفته‌اند: او اول کس بود که بیرون شد» 

و دیگر شهَیْل ؛ بن بیْضا که رَهْب بن ربيّة بن هلال بن أهیّب بن ضبّة بن الحارث 
بن فهر است و این ده ( ۰ تن نخست بسوی حبشه کوج دادند» و از پس ایشان 
جعفر بن رال دعر سار ینت ی کب رز 
فحافة بن عم که در حبالهً نکاحش بود هم با او برفت و در ارض حبشه از جعفر 
پسری آورد و عبداله نام نهاد. 

آنگاه عمرو ین سعید بن عاص بن أََیهبهافاق ضجیع خود فاطمه دختر صَفوان 
بن أمَيّةبن محرّب بن شق بن ری بر مُخدّج بن کنانی کوچ داد و برادرش خالد بن 
سعید و زن خالد آمعْنه دختر خَلف : بن آسعد بن عامر بن بیأضة بن شیم بن ْعمة 
بن سعید بن مُلَیّح بن عمرو بن خزاعه نیز با او بیرون شدند» و أمیْنه از خالد در حبشه 
پسری آورد و سعید نام نهاد و دختری آورد و أمه نام نهاد و اين امه را زبیر بن عوّام به 
حباله نکاح آورد و از او دو پسر متولد شد یکی را عمرو و یکی را خالد نام نهاد؛ و 
دیگر از حلفای ایشان که از بنی‌اسد بن خرّیمه بودند. عبداله بن جخش و زنش 
خبیبه دخت رآبی‌شفیان بن حرب بن أمَیّه و فیس بن عبدال و زنش بَرَکّه دختر یسار 
که کنیز آبوشفیان بودو عیقب بن ابی‌فاطمه کوج دادند. وان شش تن و عشمان بن 
عفن ازریتی امعه بت دس هر گهش شناد 

آنگاه ابوموسی آشغری هو عبداله بن فیس حلیف آل َبّة بن زبیقه و دیگر غتبة 
بن غروان : بن جابر بن وْهب بن تسیب بن مالک , بن حارث بن مازن بن منصور بن 
عکرمة بن مَصَفة بن فیس بن عبلان, و دیگر آسد بن لول بن یلد بن اسد و دیگر 
یزید بن رمع بن الاسود , پن لمعب بن اسد. و دیگر عمرو بن ام ب حارث بن 
آسد این سه تن با زیر ین عَوّام که مذکور شد از بنی‌اسد بودند. 

آنگاه طلیّب بن عمیر بن وب بن ابی‌کثیر بن عبد؛ و دیگر ضغب بن عُمَیّر بن 
هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار؛ و دیگر شوَیبط بن سعد بن حَرَیْملة بن مالک بن 


۳۶۸ ناسخ التوار بخ 


عُمَیلةَ بن السّباق بن عبدالدّا و دیگر جهم بن فیس بن عبد بن شزخبیل ین هاشم 
پن عبدمناف بن عبدالذار به اتفاق زنش ام حَوْمَله دشختر عبدالاسود بن حذ یمه بن 
فیس بن عامر بن بياضة بن بَیْم بن خَلْعَمة بن سَعد بن مُیْح بن عمرو ین عزاعه و 
پسرش عمرو و دخترش خرَیْمه کوچ داد؛ و دیگر ابوالوم بن عمیر بن هاشم بن 
عبدمناف بن عبدالذار؛ و دیگر فراس بن تضر بن حارث بن کلدة بن عَلقمة عبدمناف 
بن عبدالذار: و این چهار تن و مُضعَّب بن عمَیّر از بنی عبدالذار بودند. 

آنگاه عأمر بن ابی‌وقاص و نام ابیوقاص. مالک است. پسر أمَیّب بن مناف بن 
ُهره؛ و دیگر مب بن ژر ین عبدعَوّف بن عبد بن حارٍث بن رُهرّه و زنش زَْلّه 
دختر ابی‌عَوّف بن یره بن شعید بن سعد بن هم کوج داد و در ارض حبشه 
پسری آورد. و عبدالّه او را نامید؛ و دیگر عتبه از خلفای ایشان که از قبیلهٌ هذیل 
بردند؛ دیگر عبداله ین مسعود بن حارث بن شمخ بن مَحْرُوم بن صاهلة بن کاهیل بن 
حارث بن تمیم بن سعید بن هُذْیل و برادرش عتبة بن مسعود؛ و دیگر مقداد بن 
عَمُرو بن تعلَبةٍ بن مالک بن رَبيعَة بن تمأمة بن مطرود بن عمرو بن سَعد بن هیر بن 
تعلبة بن مالک بن شرّید بن هَزل بن فایش بن دْرَیم بن قين بن آهود بن بهرآبن عمرو 
بخ فضاعه) وبه رواش نست: او جنین است: مقدادین آسود ین ید تمونت بر 
عبدمناف بن ژهره و حدیث بزرگواری مقداد در ذیل قصه اکابر صحابه در کتاب 
ثانی مرفوم خواهد شد -. 

و دیگر حارث بن خالد بن صخربن عامر بن کقب بن سَعد بن تیم و زنش رَیّطه 
دختر حارث بن جَبَلةٍ بن عامر بن سعد بن سعد بن تیم کوج دادند و در ارض حبشه 
یک پسر آورد و موسی نام نهاد؛ و سه دختر آورد یکی را عايشه. و دیگری را زینب و 
سیم را فاطمه نامید. و دیگر عَمُرو بن عثمان بن کب بن سَعد بن تیم بیرون شد. و 
دیگر شمّاس بن عُنمان بن شید بن شید بن هرّمی بن عامر بن مَخرّوم و اسم 
شماس. عثمان بود و عتبة بن ابی‌زبیعه که خال او بود او را از بهر جمال نیکو 
شماس لقب داد؛ و دیگر هبار بن سفیان بن عبدالاسد بن هلال بن عبداله پن عمرو 
#9 ۱ 

و دیگر برادر او عبداله بپن سفیان؛ و دیگر هشام بن ابی‌حذيْفة بن مُعْیّرةّ بن 
عبدالّه بن مر بن مَحْروم؛ و سَلْمَة بن شام بن مُْيرة بن عبداللّه بن عمر بن مَحْرّوم 
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و دیگر عیاش ؛ بن ابیتَبيَة بن ُعْرةبن عبداله بن عمرین زوم و از حلفای ایشان 
ُعتّب بن عوّف بن عامر ین فْضل بن عَیف بن کیب بن حبَشيّة بن لول ين کب 
اخقرو از قییلا بش مراعه زرار 1 ققهامه ی تامیدید وه او را خفگ نود تخیر 
می‌گفتند؛ و دیگر عمرو بن مَُیّص بن کب بن عنمان بن مَظعون ب ن حبیب بن 
وب بن اف بن جح و پسوش سای ردو بارش ده و عبدا کوج دادند 

و دیگر حاطب بن حارٍث بن معمَربن حبیب بن وب بن مُذافة بن مجمَح کوج 
داد به اتفاق فاطمه دختر مجلّل بن عبداله بن ابی‌فیّس بن عبدود بن تضر بن ملک 
بن حشل بن عامر که در حبالهٌ نکاحش بود و دو پسر که از فاطمه داشت یکی 
محمّد؛ و آن دیگر حارث هم با خود ببرد و برادرش خطّاب نیز زن خود فکَیهه دختر 
یساررا برداشته با او برفت؛ و دیگر شفیان بن مُعّمرین خبیب بن وَهُب بن حُذافة بن 
جَمَح با دو پسر خود یکی جابر و آن دیگر جناده کوج داد و مادر ایشان خُشنه را که 
زنش بود ببرد و برادر مادری اين پسران شُرَحْبیل ین عبداله بن احدالعّوث هم پا 
ایشان برفت. و دیگر عثمان بن ربيعة بن بان بن وَهب بن حُذافة بن جمَح بیرون 
شد. 

و دیگر مرو ین هُضَیّص بن کب بن ختیس بن حُذافة بن فیس بن علیّ ین 
شعیّد بن سهم. و دیگر عبداله بن حارث بن قیس بن عَدِیّ بن شقید بن هم و 
دیگر شام ین عاص بن وایل بن شعید ین سهم؛ و دیگر ابوقیس بن حُذافة بن عَدِی 
بن شَعیّد بن شهم و دیگر عبداله بن حُذافة بن فیس بن عَلَِ بن شعید بن هم و 
دیگر حارث بن حارٍث بن فیس بن دی بن شعَید بن شهم؛ و دیگر مُعمرین حارث 
بن قیس بن علٍی بن شَعَیّد ین هم و دیگر بشر ين حارث بن قیس بن عدی بن 
ی( سعیّد بن سشهم و برادر مادری او سعید بن عَمُرو که از قبیله بنی‌تمیم بود هم کوج 
داد. و دیگر سَعیّد بن حارث بن فیس بن عَلٍِی بن سعَید بن شهم و دیگر سایب بن 
حارث بن قیس بن عَلِی بن شعّید بن شهم. و دیگر عمّیر بن ژباب بن حذيفة بن 
مهشم بن سعید بن شهم و از حلفای ايشان مَحميّة بن جزء از قبیلهٌ بنیربَیٌد هم کوج 
دا 

و دیگر عمر بن عبداله بن له ین عبدالعی بن خژئان بن عَّف بن عبید بن 
عَوَْح بن عَدِیَ و دیگر وه بن عبدالعری بن خرّثان بن عوف بن عَبیّد بن غیج ين 
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عدٍی؛ و دیگر عَدی بن له بن عبدالعژی بن خژثان بن عوف بن عبید بن عَُیح بن 
عدی به اتفاق پسرش تعمان. 

و دیگر عبداله بن مَحْرمةَ بن عبدالعّی بن ابی‌فیّس بن عَبدودّ بن نضر بن ملک 
بن حشّل بن عامر. و دیگر عبداله ین شهّیل بن عمرو بن عبدشمس بن عبدو3 بن 
تضربن ملک بن حشل بن عامر. و دیگر سلیط بن عَمُرو بن عبدود بن لضر بن ملک 
بن حَشّل بن عامر و برادرش سکران نیز با او کوج داد و زن خود سوده دختر زَمْعَة بن 
قیّس بن عبدشمس بن عبدود بن لضسرین ملک ین حَشل بن عامر را نیز با خود پیرد. 
و دیگر مالک بن رَبيعّة بن فیس بن عبدشمس بن عبدودّ بن لَضر بن ملک بن ‏ 
بن عامر را که در حبالُ نکاحش بود با خود ببرد؛ و از حلقای ایشان سعید بن خوله 
ان 

و دیگ رآبوعبیٌده جاح و هو عأمر بن عَبداله بن جاح بن هلال ؛ بن یب بن جة 
بن حارث؛ و دیگر عَجُرو بن عثمان بن ابی‌سرح بن وَبيَة بن هلال بن یب بن ضبّة 
بن حارث؛ و دیگر عیاض بن زیر بن یشابن ویب بن هلال بن یب بن ضبة 
بن حارث؛ و دیگر عَمُروبن حارث بن رهیر ین ابی‌شدّاد بن ربيقة بن ملال بن یب 
بن ضِبّة بن حارث؛ و دیگر عثمان بن عبد عنم بن ژهّیر بن ابی‌شذاد بن وبيقّة بن 
هلال بن أََیّب بن ضَبّة بن حارث؛ و دیگر سعد بن عبدقیّس بن لقیط بن عامر بن 
مه بنی ضرب بن حارث؛ و دیگر حارث بن عبدقیس برادر او نیز کرچ داد. و این 
جمله به روایتی که عمّار یاسر را نیز از مهاجرین حبشه شمرده‌اند هشتاد و سه (۸۳) 
مرد باشند و زنان و پسران صغار که با پدران رفته‌اند از این شماره افزونند. 

مع‌القصه آن جماعت در شهر رجب از مکه بیرون شده کشتی در آب راندند و به 
اراضی حبشه درآمدند و در آن مملکت از کید و کینه فريش و عقاب و عذاب آن 
جماعت اسوده شدند و در جوار نجاشی ایمن بزیستند و بی‌خوف دشمنی به 
عبادت خدای پرداختند, در این‌وقت عبدالله بن حارث بن فیس بن عَدٍی بن سَعَیّد 
بن شهم این شعر یگفت: ر 

بسارای با بلفن عبّی مفلقله ین کان یَزجو بلااش الاین 
ای رو ببطن عَکَء مفهور و تون 


۱. مضطهد: یعنی مقهور. 
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9 دنا بلادالله وانت مه تنجی من ال ژالمخزاة وان 
نو نگل باه و ری وم 


جع عذابک فی وم این با 


و هم عبدالئه ین حارث در ارض حبشه در نکوهش قریش فرماید: 


" آسر ک رن هن ار تام 
و تلک فریش تححداله خمه 


ض‌ِ 


14 نب شلوا و 


‌ 


کماجَحَدت عاذ و مین و الْججْرٌ 


فان آنالم آبرق فلایسغتیی منالازض بر ذُر فضاء و لابخد 
برض بها عبذللاله مُحَمَدٌ "این نافی‌الشّفس بل النضه 
و عبداله بن حارث بدین بیت که در آن لم‌ابرق گفت «مبرّق» لقب یافت. 
و دیگر شمان بن مَظعون با پسرعمٌ خویش أَمَیّة بن خلف بن وب بن َُافة بن 
و۳ 
نیم بِنْ عنرو بلذٍی جاء بش 
شبن بط نآ 
بش نالا لاب زان یک كِ 
با ایوانا ان اخد۶ 
تلم اه تاییک تسوما لقة 


"۳ دزن الظریاد؟ : رز کع* 


تنبری ۰ ز یاه رها لک جع 
0 اش ربب فد و 
و آشلمک الازذاش ماکنت تَصنم 


رسول فرستادن قریش به حسشه 


پالجمله چون قریش نگریستند که اصحاب رسول خدای عٍْ به ارض حبشه 
رفتند و در آنجا نیکوحال باشند حیلتی اندیشیدند» پس عبداله بن ابی‌زبیعه و 
عَمُرو بن عاص بن وائل را از بهر رسالت اختیار کردند و پیشکشی درخور درگاه 


۳. شریان: نام وادی است. 

ماء و : یعنی اجمع. 

۷ تفزع: ستردن سر و موی ماندن جای جای. 
٩‏ ریش: پر مرغ و پر نهادن تیر را. 


۱. هون: خواری. ۲ خزی: خواری. 
۴ برک: نام وادی است در ارض یمامه. 
۶ صرح بیضاء: یعنی بیابان بی‌گیاه. 

۸ نبل: تير و نبال جمع آن 

۰ بری: تراشیدن تیر. 
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نجاشی ساز کردند و از بهر هریک از اساقفه " و بزرگان درگاه نجاشی جداگانه هد به و 

پس عبداله بن ابی‌زبیعه و عَمُروبن عاص آن اشیا را برداشته روانة حبشه شدند» 
خبر به ابوطالب رسید و این شعر را از بهر نجاشی و تحریص او بر حسن جوار و دفع 
دشمن از مسلمانان بگفت: 


لائیت شفری کف فی آلناي جر و ی و او اعنتل و 

و زو اس جفرا و اضحبهٌ آوعاق" ذلِک شاغت 
عم ابیت الْلعْن الک مساجد | 

7 له باه زاوک بد طه و اباب خ یر لها یک لازبٍ 


تاکن شین آعری تال آلاعادی 1 رالات ارت 
بالجمله ابوطالب این فسوی هساک 
اما از آن سوی عمرو بن عاص و عبدالّه بن ابی‌ربیعه آن هدیه‌ها برگرفتند و طی 
مسافت کرده به مملکت حبشه درآمدند و از آن بیش که نجاشی را دیدار کنند» اعیان 
حضرت را یک یک بدیدند و هرکس را چنانکه در خور او بود هدیه و ارمغانی 
بدادند و با حویشتن درکار مسلمانان همدست و همداستان کردند. آنگاه به نزدیک 
نجاشی آمدند و پیشکشهای او را نیز پیش گذرانیدند و گفتند: 
ای ملک حبشه. جمعی از شفهای قوم ما که هنوز روزگار اندک 
برده‌اند و نیک و بد جهان را ندانسته‌اند اینک از دین ما بیرون شده‌اند 
و بدین شما نیز درنبامده‌اند» بلکه دینی بدعت کرده‌اند که نه شما آن 
را می‌دانید و نه ما دانسته‌ايی و اکنون بدین مملکت درآمده‌اند؛ 
لاجرم پدران ایشان و اعمام ایشان و اشراف قبایل ایشان مارا به 
حضرت تو گسیل ساخته‌اند و از تو خواستار شده‌اند که اين جوانان 


اتقفه شام زار ۲ عوق: باز داشتن. 


۳ شغب: برانگیختن فتنه و تباهی. ۴ شقی: بدگو و سخن‌ چین. 
۵ لازبت: جفسنده: چستنده. ۶ فیض: رود نیل نیل را گویند. 


5 سجل: دلو پر آب» سحال بجذهم: 4 غزیرة: کثیوالماء. 


از بعئت تا هحرت ۳۷۳ 


نادان را به حکم بازفرستی, باشد که اشراف عرب ایشان را ادب 
اموزند يا بدین عصیان کیفر کنند. 
چون رسولان عرب سخن به پای بردند بطریقان و سرهنگان و دیگر بزرگان که در 
نزد نجاشی انجمن بودند اغاز سخن کردند و گفتند: ای پادشاه صواب آن است که 
این جماعت را به مه بازفرستی, چه اشراف قریش در کار جوانان خود بیناترند. 
نجاشی از اصفای این کلمات در خشم شد و گفت: سوگند با حدای که هرگز این 
نکنم و قومی که از همه ملوک مرا اختیار کرده‌اند و مرا پناه گرفته‌اند تسلیم دشمن 
نخواهم داشت. جز اینکه خود حاضر شوند و سخنی که دارند بگویند. پس کس به 
طلب مسلمانان فرستاد و ایشان نخست فراهم شده شوری افکندند که در جواب 
این مرد چگونه سخر باید کرد. 
جعفر طیار فرمود: هیج حیلتی به از راستی نیست. سخن به صدق باید کرد. پس 
مسلمانان او را پیشوای خویش ساخته و جملگی به درگاه نجاشی آمدند و او را بر 
رسم حبشه تحیّت ملوک نکردند و سجده نفرمودند. یکی از بزرگان گفت: چرا 
عظمت پادشاه را نگاه نداشتید؟ 
جمفر گفت: ما جز در نزد خدای یگانه سجده نکنیم؛ زیرا که ما را پیغمبر ما جز 
این نفرموده. از این سخن هیبتی در دل نجاشی راه کرده» آنگاه روی با جعفر کرد و 
فرمود که: مردم قریش اعلام کرده‌اند که شما از دين ایشان بیرون شده‌اید و از 
شریعت یهود و طریقت نصاری نیز بیزارید. پس این کدام دین است که بدعت 
نهاده‌اید ؟ 
ای پادشاه ما قومی از جاهلیین بودیم و عبادت اصنام می‌کردیم و 
گوشت مردار می‌خوردیم و فطع ارحام می‌نمودیم و از ارتکاب زنا و 
ربا و ظلم و جور پرهیز نداشتیم. پس خدای پیغمبری به سوی ما 
فرستاد که نسب و حسب و صدق و امانت و عفاف او را می‌شناختیم 
و او ما را به یگانگی خدای دعوت کرد و اجایت نمودیم و از عبادت 
اصنام نهی فرمود و اطاعت کردیم. و هم ما را امرکرده است به صدق 
حدیث و ادای امانت وصله رحم و حسن جوار و کف از محارم و 


وف ناسخ‌التواریخ 


دمای و نهی فرموده است از فواحش و فول دروغ و اکل مال يتیم و 
حکم داده است که حدای را شریک نگیریم و از نماز و روزه نگذریم و 
زكوة مال نگاه نداریم؛ و صدق خویش را به معجزات ظاهره بر ما 
روشن کرد و کلامی از خدای اورد که مانند آن کس ندانست. چون ما 
تصدیق او کردیم و بدو ایمان آوردیم مردمان قريش خصمی ما 
آغازیدند و ما را در عقاب و عذاب کشیدند لاجرم پیغمبر ما فرمود: 
بدین مملکت هجرت کنیم و از جمله پادشاهان ترا اختیار کرد که 
نصرت ما کنی و ما را از بد دشمن نگاه داری. 
نجاشی گفت: ایا از آن کلام که پیغمبر شما اورده چیزی با شما باشد؟ 
جعفر گفت: با ما باشد. فرمود: لختی از ان بر من بخوان. 
پس جعفر ابتدا کرد به سور « کهیعص» و خواندن گرفت. پس نجاشی بگریست 
چنانکه اب چشمش از موی زنخ بدوید و آن جمله اساقفه و علمای نصاری 
بگریستند. چنانکه مصاحف ایشان که در پیش گشوده داشتند با آب دیده آلوده 
گشت. آنگاه نجاشی گفت: سوگند با خدای که این سخن با آنچه به موسی نف آمد از 
یک مشکوة است. پس روی با عمرو بن عاص و عبدالّه کرد و گفت: قسم به خدای 
که من هرگز ایشان را تسلیم شما نکنم و نگذارم بدیشان دست یابید» و جملگی را 
رخحصت انصراف داد و هرکس به سرای خویش شد. 
از پس آن عمرو با عبداله گفت که: نجاشی عیسی را خدای داند و مسلمانان او 
را بند خدا دانند و من فردا نجاشی را از عقیدت ایشان می‌آگاهانم. و روز دیگر به 
نزد نجاشی آمد و گفت: این جماعت در حق عیسی بن مریم سخنی بزرگ گویند 
اگر خواهی پرسش فرمای. پس نجاشی دیگرباره مسلمانان را حاضر ساخت و 
فرمود: سخن شما در حق عیسی بن مریم چیست؟ 
جعفر گفت: ما همان گویم که خدای با پیغمبر آورده: مر عبر سول و رح و 
کلمَكه آلقاها لین مریم الْعَذُراء البُولِ | نجاشی دست فرابرده پاره چوبی از زمین برگرفت و 
گفت: سوگند با دای که از آنچه عیسی است تا بدانچه این جماعت سخن کنند به 


۱ او بتده خداء پیامیر خدا؛ حان خداوند و سخن خداست که بر مریم دوشیزه شوی تادیده 
افکند. 


از بعئت تا هحرت ۳۴۷۵ 


مقداراين چوب بینونت ندارد» پس روی با مسلمانان کرد و گفت: مرحبا شمارا و آن 
کس راکه شما از نزد او بدینجا شدید همانا اورسول خحداست و این آن کس است که 
عیسی 9 به رسیدن او بشارت داد؛ به هرکجا که خواهید فرود شوید و شاد باشید 
اگر مرا کار ملک نبودی» بسوی او همی شدم و نعل او را بداشتم. و بفرمود تا آن 
پیشکش که فريش به حضرت او فرستاده بودند به عمرو بن عاص و عبداله بن 
ابی‌ربیعه بازدادند و گفت: اش ماخذ ال نی الر شوه جین رد عَلرم علکی فاد 
الرد شوء فیه و ماطاع الناش فی اه فیه یعنی: سوگند با خدای که خداوند باری 
از من رشوت نگرفت گامی که پادشاهی مرا بازداد تا من در راه خدا رشوت گیرم» و 
مردمان اطاعت مرا نکردند در کار ملک که من اطاعت ایشان کنم. و از این سخن 
نجاشی اشارت به بدایت پادشاهی خویش داشت. 


قصه نحاشی 

او را عمّی بود که دوازده (۱۲) پسر بودش. وقتی چنان افتاد که مردمان حبشه دل با 
پدر نجاشی بد کردند و گفتند: نیکو آن باشد که وی را از ميان برگیریم و برادرش را به 
پادشاهی برداریم که دوازده (۱۲) پسر دارد و ملک با او نیکوتر بپاید» پس همگی 
بدین سخن همداستان شده ناگاه بر پدر نجاشی بتاختند و خونش بریختند و 
پرادرش را بر سرير ملک جای دادند. نجاشی بعد از پدر در خدمت عم میان بربست 
وبه صدق و ارادت کار کرد چندانکه کارش بالا گرفت و در امور مملکت مداخلت 
تمام به دست کرد. 

مردمان حبشه بیم کردند و گفتند: اگر کار بدین‌گونه رود عن‌قریب نجاشی در 
تخت ملک جای کند و به خون پدر یک تن از ما را زنده نگذارد. پس بزرگان درگاه 
فراهم شده به نزدیک پادشاه آمدند و گفتند: ما در کار نجاشی بر جان خویش 
ترسانیم يا بفرمای سر از تن او برگیرند يا فرمان ده از که این مملکت بیرون شود. 
پادشاه گفت: روزی چند نیست که من پدر او را کشته‌ام دیگر بر قتل او با شما 
همداستان نخواهم شد. اگر خواهید او را از میان شما بیرون فرستم. 


۳۷۶ ناسخ‌التواریخ 


لاجرم سخن بر این نهادند و نجاشی را به بازار آورده به بازرگانی» به ششصد 
(۶۰۰) درهم بفروختند. مرد بازرگان در بامداد آن روز نجاشی را به کشتی آورد و 
بدان بود که شبانگاه کوج دهد. چون روز بیگاه شد ابری برخاست و بارانی به شدت 
ببارید پادشاه حبشه خواست تا از نم باران بهره برد و احساس برودتی کند. از رواق 
حویش به در شد و در حال صاعقه فرود شده او را بکشت. مردمان حبشه چند گروه 
شدند و هر قبیله یکی از پسران دوازده (۱۲)گانه او را به سلطنت خواستند. از این 
ووعن کار به متا هو متا ه پتوست وا بدانتها کشید که کان ملکت اشعته فت د؛ 
لاجرم بعضی از بزرگان گفتند: اگر نجاشی را بدین پادشاهی خوانیم اين فتنه بخوابد. 
و این سخن پسندیده مردمان افتاد. هم در آن شب هم‌گروه برفتند و نجاشی را آورده 
به تخت پادشاهی جای دادند. 

صبحگاه مرد بازرگان بازامد و گفت: بهائی که از من گرفتید بازدهید و اگرنه 
صورت حال را به عرض نجاشی رسانم؛ هیچ‌کس سخن او را وقعی ننهاد. پس به 
نزد نجاشی آمد و گنت: ای ملک این مردمان غلامی به من فروخته‌اند و بها 
گرفته‌اند» اینک نه بها به من بازدهند و نه غلام را بسپارند. نجاشی فرمود: یا غلام را 
بدو سپارید یا بها بازدهید. ایشان بها بازدادند و این نخستین فوت بود از نجاشی در 
عدل و دین که مرد بازرگان را محروم از بهای خویش نساخت. و از اینجاست که 
گفت: خدای. بی‌رشوت ملک مرا بازداد چه بعد از آنکه به بندگی بازرگان رفته بودء 


بی‌زحمتی بر سریر ملک بازامد. اکنون بر سر داستان شویم. 


سلمانی نجاشی | 


از پس آنکه نجاشی هدیه‌های فريش را بازداد و عمُرو و عبداله را بازفرستاد در 
میان مردم حبشه سخن برخاست و گفتند: نجاشی دین مسلمانان گرفت و بر عیسی 
یل کافر شده. اینک عیسی را مانند مسلمانان بنده خدای داند نه خدا و پسر خدا. 
پس جمعی در مخالفت او متفق شدند و بر او بشوریدند و ساز مقابله و مقاتله 
کردند. نجاشی ناچار مردم خویش را فراهم کرد تا با ایشان مصاف دهد و مسلمانان 
را در سفینه‌ای جای داد و بر فراز آب بازداشت و فرمود: اگر من در اين حریگاه 


از بعشت تا هجرت ۴۷۷ 


نصرت یافتم شما در ملک من فرود آئید و شاد خاطر زیستن کنید و اگر شکسته شدم 
ی ی ی 
پاره کاغذی طلب داشت و بر آن نو شت که هر یهد آَنْ لالهلا أنْ مُحهدا عَعد 
وله و هد اد چیسی علة و وله و وه وخلمته آلماها هه مریم 
۱ ۱۲ ۱ 0005 6 ۳ 
شود و به دست دشمن اسیر شوند. پس گفتند: آیا کسی باشد که بدین حربگاه رفته 
حبری بازارد؟ از میانه ژثیر بن عَوّام گفت: من اين خدمت به پای برم و هنوز در اول 
شباب بود؛ پس مشگی بر سینه بست و خویشتن را بر رود نیل درانداخت و از آب 
گذشته به کنار جنگ‌گاه دراد وبه تطارخ تا تاد 

اما از آن سوی چون صفها راست شد. نجاشی اسب بزد و به میدان درآمد و ندا 
درداد که ای مردم حبشه آیا هیچ ظلمی و جوری از من با شما رفته است و یا 
هیچگاه شما را بی جرمی و عصیانی ازرده‌ام؟ که به کیفر آن این طغیان و شورش بر 
من روا داشتید. 

گفتند: ما از تو جز عدل و نیکوئی ندیده‌ايم و ترا هیچ گناه نیست الا آنکه از دین 
ی و یم 
و 9 ین رای وج وا ی ور 
فرمان نهادند. 

ژییر بن عوام این جمله را ندید وابه شتات امه مسلمان را مزده آورد و ایشان 
شاد شدند که دیگرباره پادشاهی بر نجاشی راست شد. همگی در جوار او فرود 
آمدند. و نجاشی پنهان به رسول خدای ایمان داشت و کس به نهانی به نزدیک 
پیغمبر فرستاده ایمان خود را معلوم داشت و آن حضرت پنهان داشتن دفترخ اف را 


۱. متکب: یعتی شانه 


۳۷۸ ناسخ‌التواریخ 


معذور فرمود. و چون نجاشی وداع جهان گفت: پیغمبر غود به مدینه همجرت کرده 
بود ‏ چنانکه انشاء‌الّه مذکور خواهد شد -پس از بهر نجاشی استغمار کرد و حدای 
پرده برگرفت تا اراضی حبشه و جسد نجاشی آشکار گشت و پیغمبر با اصحاب به 
مصلی شده بر او نما زگزاشت. گویند از قبر او نور برمی‌شد. 

مع‌القصه چون عمرو بن عاص و عبدالّه بن ابی‌ربیعه خحایب " و خاسرا ِ 
بازشدند. فریش همچنان بر خصمی پیغمبر بیفزودند و آن حضرت مردمان را 
آشکارا دعوت می‌فرمود. 


[آمدن جبرئیل 9 ساير ملانکه نزد پیغسر] 


3 این هنگام وقت گذاشتن حح فراز آمد و قبایل عرب در مه حاضر شدند 
پس پیغمبر به کوه » صفا پرآمد و به آواز بلند ندا کرد که: وتان ی سین 
پروردگارم. مردان به عجب بدو نگریستند و سخن نکردند؛ از آنجا به زير آمده به کوه 
مروه برآمد و سه کزت بدین‌گونه ندا درداد. شفهای قریش در خشم شدند و هرکس 
سنگی گرفته بدوید و ابوجهل سنگی بدان حضرت پرانید چنانکه بر پیشانی 
مبارکش آمده بشکست و خون بدوید. رسول خدای از آنجا به کوه آبوفیّیس برفت و 
در موضعی که اکنون متکا گویند تکیه کرد و مشرکان در فحص حال او بودند. 

اما از آن سوی کسی به نزدیک علی 1 آمد و گفت: محمّد کشته شد. علی 
بگریست و به نزد خدیجه آمده فرمود: گویند که مشرکان پیغمبر را سنگ‌باران 
کردند. و ایشان آبی و طعامی برداشته در طلب آن حضرت بیرون شدند و علی در 
شعب آکوه شد و همی فریاد کرد که: يا رسول‌اللّه در کجا گرسنه ماندی و مرا با حود 
نبردی: و خحدیجه بطرف وادی همی رفت و بانگ برداشت که: پیغمبر برگزیده را به 
من بنمائید. 

در این هنگام جبرئیل لا بر رسول خدای فرود شد. آن حضرت بگریست و 
گفت: هیچ نگریستی که قوم با من چه کردند؟ سخن مرا به کذب نسبت دادند و 


5 خایت: تاامید ۳ شعب: دزه. 


ات ۶ مرا ۳۷۹ 


پیشانی مرا خستند !. جبرئیل دست آن حضرت را بگرفت و بر فراز کوهش بداشت 
و فرشی یاقوتین از بهشت بیاورد و بکسترد چنانکه کوهستان مکه را فروگرفت و آن 
حضرت را جای داد و گفت: اگر کرامت خود را نزد خدای خواهی دانست این 
درخت را طلب کن. پس پیغمبر آن درخت که پدیدار بود طلب کرد و درخت بیامد و 
آن حضرت را سجده کرد و چون فرمود: باز شو باز شد. 

در این‌وقت اسمعیل که موکل آسمان ماه بود فرود شد و گفت: السّلام علیک يا 
ملک آفتاب آمد که: اگر فرمائی آفتاب را بر سر ایشان فرود آورم تا سوخته گردند 
آنگاه ملک زمین آمد که: اگر گوئی زمین را فرمایم تا ايشان را به دم درکشد آنگاه 
ملک کوهستان آمد و گفت: اگر حکم دمی کوهسارها را بر سر ایشان بگردانم آنگاه 
ملک بحار آمد و گفت اگر فرمان دمی ایشان را به در یا غرقه کنم. آن حضرت روی 
خویشتن به سوی آسمان کردو فرمود: من برای عذاب مأمور نشده‌ام بلکه من 
رحمت عالميانم مرا با قوم خود بگذارید که ايشان نادانند. 

پس جبرئیل عرض کرد که: خدیجه را نگران باش که از گرية او ملائکه به گریه 
درآمده‌اند و او را به سوی خود طلب کن و سلام من بدو برسان و بگو حدای ترا 
سلام می‌رساند و بشارت ده او را که در بهشت ترا خانه‌ای از مروارید است که به نور 
زینت کرده‌اند و در آنجا بانگ وحشت‌آمیز نیست. پس پیغمب, علی و خحدیجه را 
طلب کرد و همی از روی مبارکش خود می‌دوید و نمی‌گذاشت آن خود به زمین 
رود. خدیجه گفت: بابی نت و ی چرا نمی‌گذاری این خون به زمین رود؟ فرمود: 
بیم دارم که خدای بر اهل زمین غضب کند. 

بالجمله چون بی‌گاه برسید. آن حضرت را به خانه آوردند و سنگی بزرگ بر فراز 
خانه تعبیه کردند و چون مشرکان بدانستند آن حضرت به سوی خانه شده گرد آن 
خانه را فروگرفتند و سنگ‌باران کردند هر سنگ که بر بام خانه می آمد آن سنگ که بر 
فراز خانه تعبیه کرده بودند مانع از آسیب بود و هرچه از پیش روی می‌رسید علی 
و حدیجه خویشتن را سپر آن حضرت می‌داشتند» عاقبت‌الامر خدیجه گفت: 
ای مردم قریش شرمنده نمی شوید که خانة زنی را سنگ‌باران می‌کنید که نجیب ترین 


۱ خستند: ازرده کردند 


[معجزه خواستن قریش از پیغمیر عْ | 


و دیگر چنان افتاد که روزی گروهی از مشرکین عرب به نزد رسول خحدای شدند 
و گفتند: ای محمّد تو می‌گوتی من از جمله پیغمبرانم بلکه افضل و اشرف آن 
جماعت منم اين پیغمبران را معجزی بدست بود. هماکتون ما از تو مانند معجز 
ایشان چیزی طلب می‌کنیم تا بیاوری. پس چند تن از ایشان بگفتند: به کردار وی 
طوفانی پدید کن؛ و چند تن گفتند: مانند موسی ت باش که کوه را بر سر 
اصحات خود بازداشت تا بدو ایمان آوردند. گروه سیم گفتند: آیتی چون ابراهیم 
پنمای که اتش بر او سرد شد؛ و جماعت چهارم که ابوجهل پییشوای ایشان بود 
گفتند: از بهر ما حجتی چون عیسی تلا روشن کن که مردمان را خبر میداد که دوش 
چه خوردید و چه دخیره نهادید. 

پیغمبر در جواب ایشان فرمود که: من پیغمبر ترساننده‌ام و چون قرآن معجزی 
اوردم که کس انباز ان نتواند کرد باشد که من ایتی از خدای طلب کنم و ظاهر کند و 
شما ایشان نیاورید و اين واجب کند که عذاب خدای بر شما درآید. در اين هنگام 
جبرئیل فرود شد و گفت: ای محمّد. ترا خحدای درود می‌رساند که من از بهر ایشان 
این ایات را بادید ارم تا این جماعت همچنان بر کفر خویشتن باشند جز ان کس را 
که من نگاه دارم. 

پس پیغمبر به فرمان خدای باگروه نخستین فرمود که: بر جبل آبوفبیّس برآئید تا 
آیت نوح بنگرید و چون کار شما به هلاکت اید. به علی ت استغائت برید و از دو 
فرزند او نیز مدد طلبید. 

و گروه دیگر را فرمود که: در بیابان مکه درآئید تا ایت ابراهیم بر شما معاینه افتد 
و چون از جان بترسید در هوا صورت زنی اشکار شود نجات از وی جوئید. 

و گروه دیگر را فرمود: در کنار کعبه جای کنید و آنگاه که آیت موسی پدید شود 
به برکت حمزه نحات طلبی.. 


2 ۳۳ ۱ : 
انگاه ابوجهل و مردم او را فرمود: در نزد من بباشید تا این سه گروه بازایندو 


مه هه 


از بمثت تا هحرت ۴۴۸۱ 


کلمات ایشان را اصفا فرمائید آنگاه معجز عیسی 3 را بر شما آشکار کنم. 

پس گروه نخستین به جانب فیس شدند. و چون به دامن جبل درآمدند ناگاه 
از زمین چشمه‌ها بجوشید و از اسمان بی‌ظهور سحاب باران ببارید و زمانی برنیامد 
که آب ازگردن ایشان بر سر آمد و همی برفتند بر زبررکوه و همچنان آب بر زیر شد تا 
غرقه شدن و جان دادن را معاینه کردند. آنگاه علی تیا را بر زبر آب نگریستند که دو 
کودکش از یمین و بسار ایستاده‌اند» پس علی ایشان را به یاری ندا کرد و آن جماعت 
بعضی دست علی و بعضی دست یکی از آن طفلان را گرفته از کوه همی به زیر 
شدند و آب لختی به زمین همی دررفت و لختی بر آنمان برشد چنانکه چون به 
پای جبل برسیدند از اب نشانی ندیدند. 

پس امیرالمومنین ایشان را به نزد رسول خدای آورد و آن جماعتاهی کر نستند و 
می‌گفتند: گواهی می‌دهیم که تو رسول خدائی و ما آیت نوح را بدیدیم و ما را علی 
ی و دو کودک رهائی بخشید و ان کودکان را نمی‌يابيم. ان حضرت فرمود: ان 
بهترین جوانان بهشت حسن و حسین است که از این پس از برادر من علی بادید 
شوند و پدرایشان بهتر است از ایشان. همانا دنیا دریائی است ژرف که غرقه‌شدگان 
آن را آل محمّدکشتی نجات‌اند یعنی علی و دو فرزند [او] چنانکه دیدید و دیگر 
اوصیای من. 

اما جماعت دوم که به بیابان شدند ناگاه اسمان را دیدند که بشکافت و آتش 
بپالود. زمین چاک شد و آتش برانگیخت چندانکه زمین را در زیر گرفت و تابش 
آتش در تن ایشان افتاد» پس بیم کردند که بریان شوند در این‌وقت صورت زنی در 
هوا دیدند که اطراف مقنعه‌اش آويخته بود. پس ماتفی ندا درداد که چنگ بدین 
مقنعه درزنید تا خلاصی یابید و مریک تاری از آن مقنعه را بگرفتند و آن صورت 
ایشان را همی به هوا فراز برد و آن تارهایی باریک که از آن مقنعه آويخته بود گسسته 
نمی‌شد و حدذّت و صورت آتش در آن جماعت اثر نمی‌کرد تا ایشان را از آتش 
برهانید و هریک را در خانُ خویش فرود کرد. پس همگی به نزدیک پیغمبر آمدند و 
بر صدق سخن او گواهی دادند. و معلوم داشتند که صورت فاطمه علیهاالسلام 
تس 


رسول خدای فرمود: او دختر من و بهترین زنان است. و چون در قیامت مردمان 


۳۱۸۲ ناسخ‌التواریخ 


انگیخته شوند از تحت عرش ندا دررسد که ای مردمان» دیده بپوشید که فاطمه 
بگذرد» پس جز محمّد و علی و فرزندانش» مردمان» دیده‌ها بپو شند و فاطمه از 
صراط بگذرد و دامان چادرش از صراط کشیده بود یکسوی بدست فاطمه در 
چادر را هزار هزار کس, از دوستان فاطمه چنگ درزند و از آتش و 

اما گروه سیم چون در کنار کعبه جای کردند» سخنان رسول خدای را به کذب 
نسبت می‌کردند. ناگاه دیدند که کعبه از جای برآمد و بر فراز سر ایشان بایستاد 
چنانکه از بیم بر جای بی‌ خویشتن بودند» پس حمزه 3 را دیدند که نیزه خویش رآ 
در زیر کمبه استوار کرد و گفت: دور شوید. چون ايشان بیرون شدند کعبه باز شد و بر 
جای خود نصب گشت. پس آن جماعت نیز به نزد پیغمبر آمدند و بر رسالت او 
گواهی دادند. 


[بعضی از معحزات پیامیر اسلام نزد ابو جهل] 


آنگاه رسول خدا عٍ روی با ابوجهل کرد و فرمود: این هر سه گروه را دیدی و 
خبر ایشان شنیدی, اکنون خدای به یگانگی ستایش کن. ابوجهل گفت: نمی‌دانم 
ایشان جلوه کرده باشد اکنون مرا بدانچه طلب کرده‌ام اجابت کن. پیغمبر فرمود: تو 
بدین جماعت که به حصافت و دیانت معروف داری چون تصدیق نکنی چگونه از 
ماثر و مفاخر پدران خود و معایب و مثالب" آبای اعدای خویش یاد کنی و چون 
باور داری که شام و عراق و چین به جهان اندر است و حال آنکه هیچ‌یک را دیدار 
نکرده‌ای. 
دوستان حمزه باشند دیوارهای آتشین در مبان ایشان و صراط پدید شود و آن 
جماعت جون حمزه را ببینند استغائت بدو برند. پس رسول خدای فرماید که: ای 


۱ مثالب: یعی عیب‌ها و نقص‌ها. 


از بعئت تا هجرت ۳۸۳ 


علی عم خویشتن را باری کن و امیرالمومنین نیز حمزه که بدان در دنیا جهاد 
می‌کرده است به دست او دهد و حمزه بدان نیزه دیوارهای آتشین را پانصد ساله راه 
از پیش دوستان خویش دور کند و ایشان را از صراط بگذراند و در بهشت جای 
دهد. 

دیگرباره روی با ابوجهل کرد و فرمود: تو را از آنچه دوش خورده‌ای و ذخیره 
نهادی خبر دهم تا به کیفر اين لجاج فضیحت شویی پس اگر ایمان آوری در آن 
فضیحت شناعتی نبود و اگرنه رسوائی این جهان و خسران آن جهان خواهی یافت. 
همانا تو دوش مرغی کباب کرده پیش نهادی و چون لقمة نخستین بگرفتی برادر تو 
آبوالبَختری برسید و اجازت خواست تا دراید. پس تو بخل کردی که از آن مرغ برادر 
را بخورانی و در زیر دامن بنهفتی و آبوالبَختّری را درآوردی و از پس آنکه او بیرون 
شد. سین مرغ را بخوردی و باقی را ذخیره نهادی, آنگاه از خویشتن تو را سیصد 
(۳۰۰) دینار بود و از مردمان از یک تن صد (۱۰۰) دینار و از دیگر دویست (۲۰۰) 
و از دیگر پانصد (۵۰۰) و از دیگر هفتصد (۷۰۰) واز دیگری هزار (۱۰۰۰) به 
نزدیک تو امانت بود» تو اندیشیدی که در مال مردان خیانت کنی و آن زرها را دفینه 
نهادی. 

ابوجهل گفت: این جمله را به کذب گوئی من مرغ نخورده‌ام و از مردمان زری که 
نزد من بود دزد بربود. 

رسول خدای فرمود: من از خویشتن اين نگویم بلکه جبرئیل از خدای گوید و 
بفرمود: تا جبرئیل آنچه از مرغ به جای بود حاضر ساخت. آنگاه گفت: ای ابوجهل 
آیا اين مرغ را می‌شناسی؟ گفت: من ندانم و مرخ نیم خورده بسیار بوده پیشمیر 
فرمو د: ای مرغ ابوجهل مرا به کذب نسبت کند ند توگواهی ده آن مرغ به سخن آمد و 
گفت: ای محمد توئی رسول خدای و ابوجهل دشمن خداست و دانسته با حدای 
خصمی کند. من نیم خورده اویم و بر او لعنت باد» و بخل او را با برادر بگفت. 

پیغمبر فرمود: آی ابوجهل. بس نیست ترا بدانچه معاینه رفت. اکنون با خدای 
ایمان بیاور. ابوجهل گفت: گمان من آن است که چیزی چند به خیال مردمان افکنی 
و این جمله را اصلی نباشد. 

پینمیر ع فرمود: آیا هیچ جدائی توانی جست میان آنچه از این مرغ شنوی تا 


۳۸۴ ناسخ التوار بخ 


آن سخن را از قریش اصفا نمائی؟ ابوجهل فرقی نتوانست نهاد. پس رسول خدای 
فرمود: چون است که کلمات ایشان را محض خیال ندانی؟ پس هرچه با حواس 
خود ادراک کنی خیال انگان آنگاه دست مبارک بر سینه آن مرغ نهاد تا گوشت 
بازاورد با جبرئیل فرمود تا ان زرها که ابوجهل دفینه کرده بود حاضر ساخت. پس 
یپغمبر 2 آن صره‌ها! را پرگرفت و خداوندان آن را یک یک طلب کرد و بدیشان 
سپرد و گفت: این امانت شما است که ابوجهل در آن خیانت کرد آنگاه همیانی " که 
در آن سیصد (۳۰۰) دینار زر ابوجهل بود برگرفت و گفت: ای ابوجهل با من ایمان 
بیاور تا زر خحویش بازستانی و خدای ترا برکت دهد که از تمامت قریش به مال افزون 
باشتون: 

اب رجهل گفت: ایمان نمی آورم اما زر حویش را خواهم گرفت و دست فرا برد که 
همیان زر برگیرد» پیغمبر خطاب بدان مرغ کباب کرد که: بگیر ابوجهل را؛ و آن مرغ 
جنبش کرده بر ابوجهل درآمد و او را گرفته بر فراز برد و بر بام خانه‌اش فروآورد. 
آنگاه پیفمبر روی با ممنین کرد و فرمود: اين معجزه بود که خدای از بهر ابوجهل 
کرد. این مرغ از مرغهای بهشت خواهد بود همانا در بهشت مرغانی در پرواز 
خواهند بود هریک به اندازه شتری؛ و چون مژمنین قصد خوردن یکی کنند ان مرع 
نزدیک شود و پر و بالش فروریزد و بی آتش از دو جانب کباب و بریان شود و چون 
مرد بهشتی بخورد و شکر خدای بگزارد دیگرباره آن مر زنده شود و بپرد و بدین 
فخر کند. و آن زر که ابوجهل را بود بر مردم درویش و مسکین بذل فرمود. 


[قرانت آیات قرآن بر قریش] 
النجم فرود شد و پیغمبر در مسجدالحرام در انجمن قریش آن سوره را خواندن 
گرفت و در هر یت لختی همی ببود تا مردمان نیک تلقی کنند و به خاطر دارند. 
چون بدین آیت رسید: أفر ار اللات و العزْی و منأت الق الأْخری". شیطان فرصتی 
۱ صره: همیان درهم و مانند آن» کسية سیم و زر. ۲. همیان: کیسه 
۳ النحم ۱۹ -۲۰: ایا لات و عرّی و دیگری منات را که سومین باشد دیده‌اید؟ 


از بعئت تا هجرت ۳۸۵ 


شوب م 


بدست کرده از پس آن به گوش مشرکین چنین آورد تلک القرأنیق! الملی و ان ات 
زج یعنی: این بتان شما بزرگ‌اند و شفاعت ایشان از بهر شما بزرگ است ۲ و این 
سخن بجای این ایت کرد تک اذاً مه ضوزی ۴ 

مع‌القصه چون پیغمبر عٌْ سوره را به پایان برد سر به سجده نهاد و مشرکین 
جملگی پیشانی بر خاک نهادند به متابعت پیغمبر عٌَْ سجده کردند. جز ام بن 
خَلف و عَتبة بن زبیعه و ولید بن یره که به جهت ضعف شیخوخت سجده 
نتوانستند کرد؛ و به روایتی یکی از ایشان نتوانست سجده کرد پس مشتی خاک از 
زمین برگرفته نزدیک جبهت برد و پیشانی بر آن نهاد. 

و چون مشرکان از کعبه بیرون شدند. گفتند: دیگر ما را با محمّد سخنی نیست 
چه ما دانا بودیم که آفرینش را خداوندی است که زنده کند و بمیراند. سخن این بود 
که این معبودان ما شفاعت‌کنندگان ما باشند» اکنون که محمّد با ما سخن یکی کرد ما 
را با او صلح است و دیگر از بهر کید و کینه او نخواهیم بود. 

جبرئیل لا فتنة شیطان و سخن ایشان را به پیغمبر آورد و آن حضرت سخت 
غمگین و محزون گشت. پس خدای این آیت بدو فرستاد: و ماارستا من تیک من 
زشول و لانّی لا ادا نی لتق الَیطان ف مه ینس خ اه مایق السَیطان نم بحکم‌افه آیانه واه 
لب کچ" نفرستادیم پیش از توهیج پیغمبر و نب مگر چون تلاوت کرد بیفکند 
شیطان نزدیک تلاوت او پس زایل گرداند خدای آنچه درافکنده باشد شیطان پس 
ثابت کند خدای آیتهای خود و خدا داناست و حکم‌کننده. 

پس پیفغمبر شاد شد و چون مشرکین اين آیت بشنیدند گفتند: همانا محمّد از 


۱. غرانق نام بت است و جمم آن غرانیق است. 

۲. داستان غرانیق جعلی است و ساخته و برداختة مخالفان است و اصل و سندی ندارد. و در 
کتابهای مهم حدیث اهل سنّت چون صحیح بخاری و صحیح مسلم نیامده است و این 
مغایرت دارد با آیات دیگر قرآنی علمای اسلام به ویژه قاضی عباس (متوفی ۵۴۴ «) 
مقصل در آن بحث کرده و بطلان آن را ثابت کرده‌اند. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: 
(نهایه‌الارب نویری» ترجمهٌ محمود مهدوی دامغانی. تهران؛ امیرکبیره ج ۱۶ ص ۲۳۵ - 
۰ ۳ التجم ۲۲: این تقسیمی غیرعادلانه است. ۱ 

۴ الحج ۲ ما پیش از تو رسول یا پیامبری نفرستادیم جز آن که وقتی مشغول خواندن آیات 
شد گ فتار القائات شیطان فردید» اما خد؛وند القائات شیطان را مرتفع کرد و آیات خود را 
استحکام بخشید, خداوند دانایی فرزانه است. 


۴۸۶ ناسخ التواریخ 


صلح با ما پشیمان گشت ما نیز با او از دررفق و مدارا نخواهیم بود و در حصمی او از 
یاری نخواهیم نشست. 


[مراجعت مهاجرین حبشه به مکه] 


اما از آن سوی این خبر به اراضی حبشه بردند که مردمان مکّه با رسول خدای 
ایمان آوردند و با آن حضرت از در مداهنه و مهادنه شدند. چون مسلمانان این خبر 
بشنیدند شاد گشتند و بعضی از ایشان در حبشه بماندند تا آنگاه که پیغمبر عٍ به 
مدینه شد ‏ چنانچه مذکور خواهد شد و گروهی از آن خبر مطمئن خاطر شده 
آهنگ مکّه متبر که کردند. و چون به کنار مکّه رسیدند معلوم داشتند که آن خبر به 
کذب بوده و مشرکان همچنان بر ازار مسلمانان سخت کوشند. پس ناچار بعضی از 
ايشان به نهانی به مکه درآمدند و گروهی از بزرگان مکه را پناه جستند و در جوار 
یکی از بزرگان داخل شدند. 

و بدین‌گونه نام داشتند آن جماعت که از حبشه به مکه مراجعت کردند: 

عثمان بن عّان بن ابی‌العاص بن أََیّه به اتفاق رَقَیّه دختر رسول خدای که در 
حبالهٌ نکاحش بود و دیگر بوحذَیْمَة بن عَبّة بن رَبيعة بن عبدشمس با زنش شهله 
دختر شَهّیل و از جمله حلفای ایشان عبداله بن جخش بن رباب» و دیگر عتبة بن 
وان و دیگر یر بن العَژّام بن وید بن آسد. و دیگر مُضعب بن عمَیُرین هاشم 
بن عبدمناف و دیگر شویبط بن سعد بن خرَیْیله, و دیگر طَیب بن عُجّیر ین وَهُب 
بن ابی‌کثیر بن عبد و دیگر عَبدالرّحمن بن عَرّف بن عبدعوّف ین عبدالحارث بن 
رهُره. 

و دیگر مفداد بن عمرو و این مقداد را ابوسعید کنیت بود و بعضی آبوالاشوّدش 
گفته‌اند و پدرش را نسبت به آل کنده می‌کردند؛ زیرا که حلیف آن قبیله بود. و چون 
مقداد با اسود بن عبد یَفُوث رهُری هم سوگند شد او را ابن‌الاشود خواندند و ری 
نیز از این روی خوانده شد و به روایتی او بنده اسود بود و اسودش به فرزندی 
دافتت هبتر کرد از انم روی او را ابن اسود خواندند. بالجمله نسب او همان 
است که در ذیل قصه مسلمانان مرقوم شد و فضایل او از این پس در این کتاب 


از بت تا هحرت ۴۸۷ 


مبارک مرقوم خواهد شد. 

و دیگر از آن مردم که از حبشه به مکه بازشدند عبدالثه بن مشعود بود. و دیگر 
َُوسَلمة بن عبدالاد بن ملال بن عبدالث بن عمربن موم بود به اتفاق زنش 
امْسَلَمة دختر ابیأمَیّه و نام و عبد الله است و ا سم أَءْسَلمّه» هند است؛ و 
ایشان دختری در حبشه آوردند و زینب نام کردند؛ و دیگر شَمّاس بن عُثمان بن 
شرید بن شید بن هرمی بن عامرین موه ودیگر له بن شام بن مره واین 
عحرت کدنا ارگ که نگ در وانسقر رف سای رن اش کم ره 
شد. و دیگر عیاش بن مُعَیّره بود و اين عَّاش با رسول خدای به مدینه همجرت کرد و 
برادران مادری او ابوجهل و حارث پسران هشام به مدینه شدند و او را باز به مکه 
آوردند و در حبس بداشتند تا جنگ بدر و احد و خندق به پای رفت. 

و دیگر از آن مردم که از حبشه مراجعت کردند عمّاربن یاسر بود» و دیگر مُعَّف 
بن عرّف بن عامر بن خزاعه بود و دیگر عثمان مَظعون بن خبیب بن وَهُب بن حُذافة 
بن جَمَح بود با فرزندش سایب و قدامه و عبداله پسران مَظعّون و دیگر نیس بن 
خذافة بن فیس بن عَدِی, و دیگر مشام بن عاص بن وأئل و اين شام را در مکّه 
حبس کردند بعد از هجرت پیغمبر و گذشتن جنگ بدر و احد و حندق به نزدیک آن 
حضرت شد. و دیگر عامربن ربیعّه از حبشه باز شد و زن خود لیلی دختر ابی خَتَمَة 
بن غانم را بیاورد. و دیگر عبدالّه بن مَحْرّمة بن عبدالعرّی ابن ابی‌قیّس, و دیگر 
عبداله بن شهّیل بن عَمُرو و اين عبدال را در مکه محبوس بداشتند تا رسول 
خدای هجرت به مدینه کرد پس در روز بدر از مشرکین گریخته بدان حضرت 
پیو شنت 

فیک نت و بن آبی‌ژُهم بن عبدالعرّی به اتفاق زنش آم کلشوم دختر هل بن 
عمربن عبدشمس بن عبدودّ بن رین مالک بن حَشل بن عامس و دیگر سکران بن 
وی تا ی ور ری لس توس 
یر ۴ بشندة بن لاجر هو عامربن بدا ین زا و و 
دیگر عَُرو بن حارٍث بن زهیرین ابی‌شذّاد و شهیل بن بیضاً و هو هل بن وب بن 


۴۸۸ ناسخ‌التوار بخ 


ربيعَة بن ملال و اين شَهّبل به نام مادرش بَیْضاً معروف بود؛ و دیگر عَمْرو بن 
ابی‌سَرح ابن رَبيعة بن هلال. 

و اين جمله که از حبشه به مکه مراجعت کردند سی و سه (۳۳) تن مرد بودند و 
از این جماعت عُثمان بن مَظْعون بپن خبیب الجُمَحی به پناه ولید بن مُعَیّره درآمد و 
ب بب ها ویب باه ار لیرد راد چه رهز 
ابوطالت برد که فاد او تفه ویر عیدالعطلت انست, 

مع‌القصه عُثمان بن مَظْعونْ در پناه ولید بن مره روزی چند بگذاشت و در امان 
او بود. پس با خود گفت: اين روا نباشد که من در پتاه مردی از مشرکین آسوده روز 
برم و مسلمانان در بلا باشند همانا اين از من پسندیده نباشد. پس به نزدیک ولید 
بن مُغَیّره آمد و گفت: ای ابا عبدشمس. تو عهد خویش را وفا کردی. اکنون آن پیمان 
را از من بازگیر. ولید گفت: مگر از اقوام من بدی دیده و رنجیده‌ای؟ گفت: بد 
ندیده‌ام لکن در جوار خدای باشم و از غیری پناه نجویم. ولید گفت: اگر چنین 
خواهی در کعبه حاضر شو چنانکه اشکارا در جوار من امدی هم اشکار پیمان مرا 
۳ 

پس به اتفاق به مسجدالحرام آمدند و وّلید بن یره در نزد جماعت بانگ 
برداشت که این عثمان عهد مرا از خویشتن بازداشت. عثمان گفت: این حدیث بر 
صدق است من نمی‌خواهم جز در پناه خدای باشم. پس از کعبه بیرون شبن تلو 
عثمان از انجا به مجلس جماعتی از قریش درامد و بنشست و در ان انجمن لپید بن 
ربيَة بن مالک بن جعفر بن کلاب بر انجمن شعر همی خواند و چون لبید اين مصرع 
بگفت: 

الاکلْ شبیء ما خلاشه باطلا 

عثمان این مَظْعُونْ] گفت: این سخن بر صدق باشد. پس لبید مصرع دیگر را 

بخواند و گفت: 
ول نعیم لامَحاله زائل" 
عثمان گفت: این سخن بر کذب است زیرا که تعیم بهشت مرگز زائل نشود. لبید 


۱. یعنی: هان بدانید که هر چیزی به جز خدا یاوه است. 
۲. هر بخشایشی نیز نایایدار و تباه‌شونده امتتته 


از بعثت تا هحرت ۴۸۹ 


را از این سخن بد آمد و گفت: ای مردمان قریش سوگند با خدای که هرگز کسی در 
انجمن شما آزرده تشدی این مرد از کجا در میان شما بادید آمد. یک تن از میانه 
گفت: این مرد دیوانه‌ای از دیوانگان است که از دین ما بیرون شده است سحخن او را 
وفعی نباید نهاده عثمان نیز او را درشت پاسخ گفت. و از اینجا کار به مجادله کشید و 
آن مرد برخاسته و لطمه بر چشم عثمان زد چنانکه تاریک شد. 

ولید بن مَْیّره گفت: ای عثمان اگر در پناه من بودی این زحمت ندیدی, اگر 
خواهی در پناه من باش. عثمان گفت: سوگند با خدای که آن چشم درست من 
محتاج است بدین چشم ناتندرست تا افتی چنین بدو رسد و من در جوار کسی 
هستم که بزرگتر از توست و قدرت از تو افزون دارد. 

اما بوسَلمَه چون در پناه ابوطالب درآمد بزرگان بنی‌مَحْرّوم به نزدیک ابوطالب 
آمدند و گفتند: محمّد را در پناه خویش بداشتی قنکر راشت ول هه وی 
باید کرد؟ ابو طالب فرمود: چه جدائی باشد؟ محمّد پسر برادر من است و آبوسَلمه 
پسر خواهر من» در این‌وقت ابولَهب حاضر بود ؛ بر پای خاست و گفت: ای مردم 
فریش» سوگند با خدای که شما بسیار بر ایوطالب دلیر شده‌اید و هیچ از نیخوخحت 
او شرم نمی‌کنید. اگر کار بدین‌گونه رود من نیز اعانت او خواهم کرد تا بر مراد 
خویش کار به کام کند. 

چون ابولهّب با رسول خدای از در مخاصمت بود» مردمان بیم کردند که مبادا او 
رنجیده خاطر شود و از آن پس نصرت پیغبر کند لاجرم گفتند: با اباعتبّه هرگز ما 
مکروه خاطر ترا نخواهیم و ابولْمه را بگذاشتند و برفتنده و از این سوی ابوطالب 
از این سخنان طمع در ابولمّب بست که باشد با او دل یکی کند و رسول خدای را 
نصرت فرماید» پس این شعر را در تحریص و بر نصرت پیغمبر ع جر ند 
وان اش ترا اش مه مه لسفی ممزل من آن یُساع المظلما 
سول له و انسن یسنه نویحی با متبة تبث فوادک فانما 
و امن الأهسر مایت مخطة شب بها شا هبّطت المواسما" 


۱ به روایت ایناد ثیر: آنگاه سعد بن وقاص به سوی آن کس برخاست که مشت بر چشم عثمان 


کوفته بود. ای رد را بشکست (چنانکه برخی پندارند) این نخستین خونی بود که در 
اسلام ریخته شد. (تاریخ کامل» ۲+ ۲. ست: دشنام دادن. 


۴۹۰ 


ناسخ‌التوار بخ 


و رترب یف ۳3 مرگ 


فانک ل ملق صلی‌العَجز لارسا 
آخً الَرّب یط اف خن حیع بسالما 
ولم یذ لو غارما "از ارم 
وَئیما و مسخوماً مَعَرق ها 
جباعتنا کیضاا الوا المُحارما 
و ما روا ی وم دیا لب فائما 


اقصّه ابن ذُعْنْه با ابوبکر] 


وقتی چنان افتاد که کار بر ابوبکر تنگ شد و او را در زحمت اشرار توانائی نماند» 
پس به نزدیک رسول خدای شده دستوری حاصل کرد که به ارض حبشه هجرت 
کند, چون از مکه بیرون شد و یک روزه مسافت پپیمود. ابن ده بن حارث اخو 
ین هنگام 
سیّد احابیش بود» همانا بنی حارث بن عبدمناة و قبیله هون بن خَرّيمة بن مُذرکه و 
بنی مضَطِن را از حزاعه که هم سوگند بودند احابیش می‌نامیدند -. ۱ 

مع‌القصه اپن دُعْتّه گفت: ای ابوبکر به کجا می‌شتابی؟ ابوبکر گفت: و0 2 
زحمت کردند و کار بر من صعب نمودند ناچار ترک وطن گفتم. این ذُغْتّه گفت: 
سوگند با حدای که من از اعانت تو دست بازندارم و نگذارم کست آمثتب کتد: 3 
ابابکر را برداشته به مکه آمد و گفت: ای مردمان فریش ابوبکر در جوار من است 
دست از او بازدارید و جز به نیکوئی در او نبینید. 

پس ابوبکر در خانهةٌ خویش بماند و او را در میان بنی‌جَمَح خانه بود و مسجدی 
بر در سرای داشت هر روز در آن مسجد حاضر می‌شد و نماز می‌گزاشت و تلاوت 
قرآن می‌کرد و می‌گریست. بعضی از مردمان و زنان و کودکان بر او گرد می‌آمدند و 


بنی عبد الحارث ابن عبدمناة بن کنانه او را دیدار کرد -و این اين‌ذُغتّه در اد 


۳ ۳ یت 
۶ ۳5 رورا از اضداد سا ۲ 


۵. خسف: : به معنی ذلّت و تقیصه است. 
۷ کیما: به معتی لم: یعنی برای چه. 


از بمشت تا هجرت ۴۹۱ 


کردار و کفتار او ز] مشاهده می‌کردند و عجب می‌داشتند. بزرگان بنی جمّح ترد 
ان ذعْتّه رفتند و گفتند: : تو این مرد را پناه نداده‌ای که ما را بیازارد» از کردار ابوبکر 
زنان و فرزندان ما فریفته شود و بر دین خویش تباه گردند او را بفرمای در خحانه 
خویش شود و آنچه خواهد بکند. 

ایند ابوبکر راگفت: نیک آن است که تو در خانة خویش اندر باشی و هرچه 
خواهی کنی. ابوبکر گفت: اگر خواهی پیمان ثرا از گردن فروآرم و از جوار تو بیرون 
شوم؟ ابن دُغنّه گفت: خیش ابزیکر ازج ر او بیرون شد و عهد خویش ازاو 
برداشت. لاجرم ابن‌ذعْه گفت: ای مردم قریش» این پسر ] ابی‌فحافه است و عهد مرا 
یسوی من رد کرد اکنون شما دانید و شأن او. 

از پس این واقعه چنان افتاد که روزی ابوبکر آهنگ کعبه داشت. یکی از شفهای 
فریش خاک و خاشاکی فراهم کرده بر سر او فروریخت. در این هنگام ولید بن مُمّیْره 
برسید. ابوبک رگفت: هیچ می‌بینی که این دیوانه با من چه کرد؟ ولید گفت: تو خود با 
حویشتن چنین کنی. پس ابوبکر سه نوبت گفت: ی رَبْ ما آخلمک! 


(اسلام آوردن طَِبل بن عمرو و پدر و مادرش] 


و دیگر چنان افتاد که یل بن عجُرو [لدَوّسی] که مردی شاعر و سخندان بود 
به مه آمد و مشرکین نزد او شده گفتند: از محمّد پرهیزکن که او را سخنی است از 
سحر که میان زن و شوی و پدر و فرزند جدائی افکند و چندان از این‌گونه سخن 
کردند که طفّیل بترسید و صماخ خود را محکم کرده به کعبه می‌شد. 

و روزی چنان افتاد که در مسجذالحرام نزدیک به پیغمبر بایستاد و آن حضرت 
نماز می‌گزاشت. ناگاه بعضی از کلمات او را خدای با طَیل بشنوانید و در خاطر او 
هن لزان هت یه ی من مردی لیب" 
کیک و یعاس کرک 


۷ لمنت: عاقل و خردمند 


۳۹ ناسخ‌التوار یخ 


پس بماند تا پیغمبر از مسجد بیرون شد و از دنبال همی برفت تا به خانهٌ آن 
حضرت درآمد و گفت: ای محمد. قريش مرا از تو بسیار سخن کرده‌اند و حذر 
فرموده‌اند و من آمده‌ام که کلمات تو را اصفا نمایم. پس رسول خدای قدری از قرآن 
بر او رات کرد. طَُهل گفت: سوگند با خحدای که هرگز مانند این سخن نشنیده‌ام و 
پیتنتی را تصدیی کرد و ایمان آورد. آنکا هگفت: يا نبی ال من در فوم خویشتن سیّد 
و ار و رو ات ام از بهر 
من کنی که مردمان سخن مرا به صدق دانند. تفتر کت : له اجعَل له له آیَة. 

پس طمْیل. رسول حدای را وداع گفته آهنگ قبیله خویش کرد. و چون از آن تل 
فرود می‌شد که قبیله‌اش پدیدار بود نوری مانند چراغ از میان دو چشم او اشکار 
گشت. طفیل گفت: آلهی در غیر چهر؛ من این آیت ظاهرکن تا مبادا مردمان گویند: 
چون از دین ما بدر شد در چهره او : نا زیبائی تمایان خر : ریاشع و طتا 
به سر تازیانه او تحویل شد. و چون قندیلی معلق بود. 

پس طمَیْل با آن آیت روشن به میان قبیله آمد. نخستین پدراوکه شیخی کبیر بود 
به نزدیک او آمد, یل گفت: نزدیک من مشتاب که مرا از توکتاره باید کرد. عَحرو 
گفت: ای پسر از چه روی؟ گفت: زیراکه من اسلام آوردم و دين محقّد اختبار کردم. 
عمرو کشت :هم به دین تو درآیم. تا شروک تا او غسل کرد و جامه پاک در بر 
نمود آنگاه اسلام بر او عرض کرد ! ز پس او زنش برسید. همچنان یل به او 
گفت: اسلام میان من و تو تفریق کرد از من دور باش زیرا که من با محمّد بیعت 
۳ زن طفْیل نیز اسلام آورد و از دوالشری که صنم قبیلة دوس بود تبزی گفت؛ 
آنگاه یل مردم دس را به اسلام دعوت نمود و بر ایشان گران بود. 

لاجرم طَْیل د دیگرباره به مکه آمد و خدمت رسول خدای عرض کرد که: در حق 
مردم دوس خدای را بخوان تا ایشان هدایت پانتل پنشمتن ع گم هم هد 
دوس " و طمَعل را بازفرستاد و او به میان قبیله آمده ایشان را همی به خدا بخواند و 
گروهی ایمان اوردند. 

و بدین‌گونه روزگار همی گذاشت تا پیفمبر به مدینه هجرت فرمود و جنگ بدر و 
احد و حندق به پای رفت. آنگاه در خیبر به نزدیک رسول خدای شتافت و با هشتاد 


از بمثت تا همجرت 7۹۳ 


/ ۰ خانه از قببلة وس به مدینه نزول کرد و یا آن حضرت همی بود تا مکه مفتوح 
شد و به فرمان رسول خدای ذوالْکمَین را که صنم عمُرو ين حَمَمّه بود بسوخت و 


این رجز یگنت: 
با دا الکمَین آشت مر عبادکا بیلادنا أفَذَم من میلایکا 


تا توت الناز فی ایکا 


(رویای طفیل و شهادت 9] 


و از آنجا با رسول خدای به مدینه مراجعت کرد؛ و بعد از رحلت پیغمبر با 
مسلمانان کوج همی داد و فرزندش رو بن طفیٌّل نیز با او بود تا آنگاه که با 
مسلمین به یمامه آمد و در آنجا در خواب دید که سرش از موی سترده شد و مرغی 
از دهانش بر پرید و زنی با او دوچار شده او را در فرج خویشتن درآورد؛ و پسرش را 
دید که در طلب او می‌شتافت اما او را از وی بازداشتند. ۱ 

صبحگاه این خواب را با مردمان بگفت. گفتند: خیر باشد. طفَیّل گفت: من خود 
تعبیر کرده‌ام همانا سترده شدن سر من از موی افتادن سر من است بر خاک و آن 
مرغ روح من است که از دهن براید و ان زن و فرج او حفره‌ای است که درارض از بهر 
من خواهند کرد و در آن پوشیده خواهم شد. و فرزندم نیز جراحت خواهد یافت؛ 
اما به سلامت خواهد رست. پس او در یمامه شهید شد و پسرش مجروح گشت - 
چنانکه تفصیل آن در جای خود مرقوم خواهد شد -. 


آقصه پیامبر اسلام با آراشی و ابوجهل] 
و دیگر چنان افتاد که مردی از اراش به مکه آمد و او را شتری بود ابوجهل آن را 


بخرید و بها نداد و هروزکار به مماطله می‌گذاشت. روزی [راشی به انجمن قریش 


در دهان تو آتش زنم. 


۳۹۴ ناسخ‌التواریخ 


آمد و گفت: ای مردمان» من مردی غریب و مسکینم کیست از شما که بهای شتر مرا 
خحدای می‌دانستند به شخره او را گفتند. اینک محمّد است و از او این کار تواند 
ساخته شد. پس اراشی به نزد پیغمبر 2 آمد و حاجت خویش را ملتمس داشت. 
بکوفت. 

مردم قریش یک تن از دنبال فرستادند که آن قصه را دانسته خبر بازارد. چون آن 
مرد برسید. ابوجهل را دید که از خانه بیرون شد و پیغمبر عذ با او گفت: بهای شتر 
دررفت و زر بیاورد و (راشی را بداد. و فرستاد؛ قفریش بازامد و گفت: چیزی عجب 
دیدم و آن قصّه بیان کرد. 

زمانی دير برنیامد که ابوجهل برسید با او بگفتند: هان چه افتاد ثرا که بدین 
آسانی سخن محمّد 9 را پذیرفتی ؟ گفت: سوگند با خدای که چون او در بکوفت 
خوفی عظیم در دل من جای کرد و چون از خانه سر بدر کردم شتری عظیم بر فراز 
سر خود دیدم که بدان سر و دندان هیچ فحلی " ندیده بودم وچنان بود که اگر سر از 
حکم او برمی‌تافتم مرا به دم در می‌کشید. 


|حکایت ز کانه] 

و دیگر چنان افتاد که روزی ركانة بن عبد بزید بن هأشم ین مطللب بن عبدمناف 
که به نیروی تن و قوت بدن شناخته بود و هیچ‌کس از فریش با او برابری نتوانست 
کرد در شعبی از شعاب مکه با رسول خدای دوچار شد. آن حضرت فرمود: ای 
رزکانه» از حدای بترس و بدانچه ترا می‌خوانم اطاعت کن. ژکانه گفت: اگر دانم به 
صدق سخن کنی اطاعت خواهم کرد. پیغمبر فرمود: اگر خواهی با تو کشتی گیرم و 
کار به مصارعت کنم؟ اگر غلبه جستم سخن مرا بپذیر. زکانه از این سخن در عجب 


۱ فحل: نر 


از بعشت تا همجرت ۳۹۵ 


۰ که ۰ ‌ 1 ۳۹ مج ح ۰ 
شد و از بهر کشتی دامن برزد» پس رسول خدای پیش شده او را بگرفت سخت و 
آسان بر زمین کوفت. رکانه گفت: دیگرباره این کار باید کرد. 

و دیگرباره آن حضرت بر زمینش کوفت. رکانه گفت: سخت عجب است که تو 
مرا بر زمین توانی زد. پیغمبر عٍ فرمود: اگر از این عجبتر چیزی آرم با من ایمان 
خواهی آورد؟ رکانه گفت: آن کدام است؟ گفت: از بهر تو آن درخت را می خوانم که 
به تزهیک یف و فرشت را پیتن حواند تا پیش امل‌تواه خکم دام قا به سایق 
خویش باز شد. و با اين همه ژکانه ایمان نیاورد و به میال قوم آمده گفت: ای بنی 
عبدمناف. سوگند با خدای که از محمّد سحری دیدم که از هیچ‌کس ندیده‌ام و آن 
قصه را بر ایشان بگفت. 


[حکایت حماعتی از نصارا که 
به قصد دیدن پیامبر اسلام 
از نحران به مکه آمدند] 


و دیگر چنان افتاد که بیست (۲۰) کس از مردم نصارای نجران چون خبر 
مسلمانان حبشه را شنیدند به مکّه آمدند تا حقیقت آن حال را بازدانند» پس به 
نزدیک رسول خدای آمده سخن کردند و پاسخ بشنیدند و کلمات قرآن را اصفا 
نمودند و از شنیدن آن کلمات بگریستند و گفتند: این همان پیغمیر است که ما از 
کتب پیشین دانسته‌ايم و ایمان آوردند و قریش بدان جماعت نگران بودند. 

چون برخواستند و ساز مراجعت کردند. ابوجهل با جمعی از قریش بر سر راه 
ایشان آمد و گفت: من هیچ‌کس را مانند شما ابله و احمق ندیده‌ام که دین خویشتن 
بگذاشتید و با محمّد ایمان آوردید. گفتند: ما مانند شما کار بر جهل نکنیم. و این 
آیت خدای در حق ایشان بفرستاد: و ذا ی لیم قالوا آمنا به له الق من رین لاک 

یعنی: چون قرآن بر ایشان خوانده شود. گویند ایمان آورده‌ايم بدان؛ زیرا که بر 


۱ قتصص. ۵۳: و جون بر آنها خوانده شد. گفتند: به آن ایمان آورديم. زیرا حقی است که از 
جانب پروردگارمان امده است و ما پیش از آن تسلیم بوده‌ايم. 


۳۹۶ ناسخ‌التواریخ 


صدق است و از خدای رسیده و از این پیش از کتب متقدّمه این معنی را دانسته 


بودیم. 
ق‌ِ ۳ ۱ ی ای لام 
دیگر چون این آیت بر رسول خدای فرود شد که: انم و میدن من دون‌اله 
حَصَبٌ جِهَم نم ما واردون. یعنی: ای مشرکان به درستی که آنچه می پرستید از بتان و 


شما خود آتش‌انگیز دوزخید و شما و بتان شما درخواهید شد به دوزخ. 

از مشرکان ابن‌الرْبُمری چون این سخن بشنید به نزدیک پیغمبر آمد و گفت: ای 
محمّد فد خصَمّتک و رب الكَبة تو می‌گوئی جز خدای هرچه پرستیده می‌شود 
جای در دوزخ خواهد داشت. چه می‌گرئی در حق عوّیر که یهودش پرستید و 
عیسی را نصاری پرستش کند و ملائکه زا هتوب نج عادت ‏ اب اسان هو 
ی او بت تاد اذین تبقث همین انش آرلیک 


۲+ 


ِ یعون" یعنی: ایشان به سابقَهٌ عنایت مخصوصند و به جثت بشارت بافته‌اند و 


(عز یمت عمر برای کشتن رسول خدای ] 


اما از آن سوی ابوجهل چون این آیت بشنید در میان قریش بانگ برداشت که: 
ای مردمان محمّد حصومت خویشتن آشکارکرده و خدایان ما را دشنام گوید و ما را 
دیوانه خواند. اگر کسی او را به قتل رساند صد (۱۰۰) شتر سرخ موی و هزار 
(۱۰۰۰) اوقیه زر بدو دهم. عمر بن حطاب حاضر بود گفت: یا اباالحکم اگر راست 
گوئی من اين خدمت به پای برم. ابوجهل گفت: به لات و عرّی که راست گویم و 
عمر را به اندرون کعبه برده و هبل را که اعظم اصنام بود بر این سخن گواه گرفت. 
پس عمر تير و کمان برداشت و شمشیر حمایل کرد و به عزم فتل رسول خدای راه 
برگرفت و در راء باثَیْم بن عبدالّه لتخم بازخورد و او نیز از بنی دی بود که اسلام 
خود را از عمر پوشیده می‌داشت. 


۱. الانبیای ۹۸: شما و آنچه غیر خدا می‌پرستید آتش‌افروزان جهنّم هستید و همگی در آن وارد 
خواهید شد. 
۲. الانبیاء. ۱۰۱: آنان که وعده تیکوی ما بر آنها سبقت یافته باشد از آن دور خواهد بود. 


از بعشت تا هحرت ۴۹۷ 


بالجمله ثعّیم با عمر گفت: به کجا می‌روی؟ 

گفت: از بهر قتل محمّد بیرون شدهام. 

یم گفت: ی از 
پای بُرد» از بنی عبدالمُطلب چگونه ايمن باشی ؟ 

مر کته مکر تور دول است که ناما هر آغر وان نیو تایح 
روز ور 

لیم گفت: من بر دین پدران خویشتن زیستن کنم و به همراه عمر تا طْح آمد و 
در آنجا مردمان گوساله‌ای را از بهر ذیح دست و پای بسته بودند. چون خواستند 
کارد بر نای او بگذارند به سخن آمد و گفت: یا ال ذریح! ار تجیح" رَجل یَضْیم 
بان فیح یذعوکم الی شهادة آن هلو نهذ زشول‌للم 

پس از این حال دهشتی در مردمان افتاد و دست از آن گوساله بداشتند. عمر با 
خود گفت: کاری بزرگ پیش آمده است زودتر باید محمّد را از میان برداشت از آن 
پیش که کارش استوارگردد. و به روایتی عمر این صورت را به خواب دید. 

بالجمله عمر از آنجا بگذشت و با سعد بن ابی وَقّاص دوچار شد. 

سعد گفت: هان ای عم با تیغ انگیخته آهنگ کجا داری؟ 

گفت: به فصد فتل محمّد می‌روم. 

سعد گفت: ایا بعد از قتل او ایمن توانی بود؟ 

عمر گفت: اگر دل تو بسوی اوست بگو تا نخست کار تو را کفایت کنم. 

سَعد گفت: از من نزدیکتری با تو باشد اگر توانی کار او را کفایت فرمای. 

کت :ان کسست ؟ 

سعد گفت: خواهرت فاطمه و شوهر او سَعید بن ید بن مرو بن نمی این هر 
دو مسلمان شده‌اند و بر دین محمّد باشند. 

عمرگفت: چون دانم که این سخن راست است؟ 

سعد گفت: بدین فهم کن که ایشان ذبیحهُ تو نخورند. 

عمر از آنجا قصد خان؛ خواهر کرد و به در خانة او آمد و در این وقت باب بن 
ارت در خانة فاطمه بود و سور مبارکه طه را بدو می‌آموخت؛ زیرا که هرگاه سوره 


۱ ذریج: نام پدر قبیله‌ای از عرب. ۲ نجیح: پعنی صواب. « 


۴۳۹۸ ناس التواریخ 


فرود می‌شد خبّاب بدو می‌برد. 

بالجمله عمر گوش فراداشت و بانگ خَبّاب را بشنید پس در بکوفت. چون 
ایشان بدانستند مر است. خَبّاب بگریخت و در بیغوله‌ای پنهان شد و فاطمه 
صحیفه‌ای که بر آن سوره مبارکه طه مرقوم بود در زیر زانو بنهفت؛ پس در بگشودند 
تا عمر درآمد و او نخست بنشست و بفرمود تا گوسفندی حاضر کردند و ان را به 
دست خویش ذبح کرد و حکم کرد تا از آن بریانی ساخته بیاورند و خوردن گرفت و 
سعید و فاطمه را بخوردن دعوت نمود. 

ایشان گفتند: ما پیمان نهاده‌ایم که از ذبیحة تو نخوريم این سخن گمان عمر را به 
یقن پیوست و گفت: این بانگ چه بود و آن کلمات چیست که از این خانه به گوش 
من رسید؟ 

ایشان گفتند: ما خود با یکدیگر سخن می‌کرديم. 

عمر در خشم شد و برخاست و سعید راگرفته همی بزد وگفت: دین پدران خود 
را گذاشته شریعت محمّد گرفتید؟ 

فاطمه برخاست وگفت: ای عمر تشر انا علی هواک یعنی: آیا مردم را به 
هوای نفس خویش می‌زنی؛ و پیش شد که شوهر را از دست برادر نجات دهد عمر 
لطمه به او زد چنانکه سرش بشکست و خون بدوید» پس ایشان گفتند: ای عمر 
چندین جنگ و جوش مکن که ما دین محمّد گرفته‌ايم و اگر جان بر سر این کار کنیم 
بازنگردیم. 


[اسلام آوردن عمر] 


عمر بنشست و دلش بر جراحت و زحمت خواهر بسوخت و از کرده پشیمان 
شد. پس بعد از زمانی گفت: آن صحیفه که تلاوت می‌کردید به من آرید تا بنگرم. 

فاطمه گفت: مرا بیم است که ان صحیفه به تو سپارم تا مبادا پاس حشمت اد 
نداری. 

عمر سوگند یاد کرد که این نکنم. 


از بعشت تا هجرت ۴۹۹ 


عر 


در این هنگام فاطمه طمع در اسلام عمر بست و گفت: لیس لا الطَهْون اگر 
خواهی غسل کن تامس آن صحیفه توانی کرد. عمر ناچار سل کرد و باز آمد و آن 
صحیفه بگرفت و سور مبارکه طه را بخواند و چون بدین آیت رسید: : و ان تجهد 
بالقرل قَنه ی ار و آغق " عمر بگریست و گفت: چه نیکو کلامی است؟ 

چون سخن بدین جا کشید. خَبّاب بن ارت از بیغوله بیرون شد و گفت: ای عمر 
زبرا که دوش شنیدم که آن 
حضرت فرمود: للم ی آلاشلام با بی آلحکم بن شام یمرن الاب اللّه اللّه 
ای عمر. جهد کن که تو باشی. عمر گفت: ای غَبّاب مرا دلالت کن تا نزد رسول 
حدای رفته ایمان آورم. خَبّاب گفت: آن حضرت با جمعی از مسلمانان در خانة 
حمزه جای دارد و به روایتی در دار ] رفم. 

بالجمله عمر شمشیر خویش بربست و از دنبال خَبّاب راه سپر شد و در راه با 
گروهی از بنی‌لَیْم دچار شد و ایشان را با او خصومتی بود؛ پس گفتند: ای عمر 
نیکو آن باشد که در این بتخانه درآئی؛ تا اصنام در میان ما کم کنند» پس عمر با 
ی یز رم هتقو ۱1۲ دی 133 


اژ" اي ورث الب و الهٌدی فد ين مریم من فزش مُهْتدی 
سَیَمَول مَنْ عَبدالجَماد و مه یش الجَمادٌ و مِثلَهٌ خا بُعْبدا 
و ار تلیلا امه اباب سای 


هم این حدیث بر یمین عمر بیفزود از نا تون هه دی تا ]زر 
در بکوفت و در نزد رسول خدای ع علی نثْ و حمزه و ابوبکر و بعضی دیگر از 
مسلمانان که سفر حبشه نکردند حاضر بودند. چون بانگ سندان بشنیدند یک تن به 
پس دررفت و از شکاف در عمر را با شمشیر بنگریست. پس بازآمد و خبر بازآورد 
و حمزه با رسول خدای گفت: فرمان ده تا در بگشاینده پس اگر به خیر آمده است 
مبارکش باد و اگرنه با همان شمشیر که با اوست سر از تنش برگیرم. پیغمبر فرمود تا 
در بگشودند و خود پیش شده نخست عمررا دریافت و بازوی او را بگرفت و گفت: 


۱ الواقعه ۷٩‏ و جز پاکان به آن دست نيانند. 
۲ ط ۷ اگر بلند سخن بگویی بدان که او بر نهان و نهانتر آگاه است. 
۳ ابو حفص: کنیت عمر بن خطاب بود. 


۵۰۰ تاسخالتواریخ 


ای عمر اگر به صلح آمده‌ای و اگرنه روی سلامت نبینی. عمر عرض کرد: یا 
رسول‌الّه» از بهر آن آمده‌ام که کیش مسلمانی گیرم و کلم توحید بر زبان راند. 

پیغمبر تج از اسلام عمر چنان شاد شد که به بانگ بلند تکبیر گفت و آواز تکبیر 
آن حضرت را اصحاب بشنیدند و همه به یک بار تکبیر گفتند و به استقبال عمر 
ات 

آنگاه عمر گفت: يا رسول‌الّه» کافران لات و عرّی را اشکار پرستش کنند چرا باید 
خدای را به نهانی ستایش کرد؟! پس آهنگ کعبه کردند و حمزه از یک جانب پیغمبر 
و ابوبکر از طرف دیگر و علی نف از پیش روی. و اصحاب از دنبال روان شدند و 
عمر با شمشیر خویش از پیش روی آن جمله همی رفت. 

و از آن سوی بزرگان قريش چنان می‌پنداشتند که عمر رسول خدای را آسیبی 
حواهد رسانبد ناگاه دیدند که از پیش روی رسول خدای با شمشیر حمایل کرده 
می‌آید. گفتند: هان ای عم بر چگونه‌ای؟ گفت: با رسول خدای ایمان آوردم و اگر 
کسی از شما به نالایقی جنبش کند با همین تیخش کیفر کنم و این شعر بگفت: 

شالی أ زاکم کلکم قیاما هل و السبْاتّ و الْعْلاما 


فست( ی له نا ۳۹ مدا قَد شرع الاشلاما 
ها و فد بت الا متام َدّت اه السان ۶ ااعبایا 


پس کافران از عمر در خشم شدند و آهنگ وه تاو زوین علی 
با ایشان دراویخت و ان جماعت را از کعبه به کنار کرد و رسول خدای با 
مسلمانان دو رکعت نماز بگزاشت و باز خانه شد. و اسلام عمر را نیز به دیگرگونه 
روایت کرده‌اند» همانا این قصه مختار افتاد. 

بالجمله عمر بعد از اسلام به در خانه ابوجهل رفت و در بکوفت. ابوجهل چودن 
بانگ سندان بشنید بیامد و در بگشود و گفت: مرحباً و اهلا! از بهر چه حاجت مرا 
یاد کردی و بدیتجا شدی؟ عمر گفت: آمدم تا ترا آگهی دهم که ایمان به حدای و 
رسول آوردم. ابوجهل در خشم شد و در به روی او ببست و گفت: بحک ال و قبح 
ماجشت 


جر 
چ 


از بعثت تا هحرت زد 


[حکایت اصحاب صفه] 


و دیگر چنان افتاد که روزی رسول خدای در مسجدالحرام جای داشت 
گروهی از مستضفین اصحاب ماند اب و شقار وب گهه و شهب و جماعت 
از اشباه ایشان در نزد آن حضرت نشسته بودند و ایشان مردمانی مسکین و تهی 
دست بودند و سامانی لایق و عشیرتی درخور نداشتند. کفار قريش بعضی با با پعضی 
و ی 1 
ِ# آنگاه با 7 پیوسته در انجمن تو درویشان و 
رخا و وی ول وی ور 
دور کن. 

رسول خحدای فرمود: من مومنان دج از خود دور داشت. گفتند: اگر ایین 
۱ 0 
0 که )19 
خواستند تا نگاشته آید و در میانه وثیته ۱ 

پیغمبر از بهر آنکه کافران را جای سخن نماند و مکانت مسلمانان معلوم 
گردد. علی لل را طلب فرمود و حکم داد تا چنین نامه‌نگا ر کند» پس خدای این 
آیت بفرستاد: و لاقطرد ادن یدمن ریم بالقدوة والعیی پرپذون هه ما علیکت من 
جساییم من‌تنیم و مأ ین جسایک لیم ین نیم دهم نون ین الظلین. ‏ یسعنی 
بازمدار از مجلس خود این درویشان موه کی یی کر 
باشند و از دنیا و عقبی چشم پوشیده جز خدای نجویند و جز خدای نخواهند 
۱ وئیقه: گرو 
. الانعاي 221 کسانی را که صبح و شام پروردگارشان را می‌خوانند و خشنودی او را 


ی ی و و .گر 
انها را طرد کنی از ستمکاران خواهی بود. 


0۰۲ ناسخ التواریخ 


بلکه پای بر سر کونین نهاده همه اراده حق کنند نیست بر تو از حساب اعمال این 
چنین مردم چیزی» و نیست از حساب تو بر ایشان چیزی که ایشان را برانی. 

همانا در این سخن هم خدای مکانت پیغمبر و بزرگواری آن حضرت را بازنماید 
و فرماید: این درویشان که از خویشتن رسته‌اند و با خدای پیوسته هم اشعه انوار تو و 
فروغ دیدار تواند» لاجرم چنانکه حساب تو با تو نیست بلکه با من است.» هم 
حساب ایشان که اجزای تو و اعضای توآند با من خواهد بود. و همچنانکه اگر 
حساب خویشتن را با خود دانی از جمله ظالمان باشی. حساب این درویشان را که 
فانی در توآند و در شمار اجزا و اعضای تواند اگر با خود دانیء هم از ظالمان خواهی 
بود. 

و همچنان خدای فرماید و کذلک تا بََبُم پیفض لیوا هوّلاء میاه لیم ین 
اسف بآغلم الشأکرین" یعنی: همچنانکه پیش از تو آزموده‌ايم فقرا را با اغنی 
همچنان آزمودیم بعضی از اشراف را به بعضی از ضعفا در آمور دین و مقدم ساختیم 
این ضعیفان را بر بزرگان عرب در سبقت به ایمان تا گویند: اين مردم‌اند که خدای به 
ایمان و هدایت منّت نهاد بر ایشان از میان ماء آنگاه می‌فرماید: ایا نیست خحدای 
داناتر به شا کران نعمت اسلام؟ 

پس مکانت قدر مسلمانان و آن درویشان که ایمان به خدای و رسول او داشتند 
بر کافران معلوم شد و بر حصومت پیغمبر کر بیفزودند تا آن حضرت به شعب 
ابوطالب درآمد - چنانکه در جای خود مذکور خواهد شد -انشاءالله. 


۱. الانعا ۳ بدین گونه آنها را به یکدیگر آزمودیم تا بگویند: اینها هستند که خدا از میان ما 
به آنها نعمت داد. آیا خدا شکرکنندگان را بهتر نمی‌شناسد. 


ولادت حضرت فاطمه علیهاالتلام 
شش هزار و دویست و هشت سال 
بعد از هبوط آ دم خ بود 

قال رسول‌اله ع: خلْقَ ال تغالی تور فاطِمَة قیْل أنْ یل الٍض زالتماء 
(الحدیث)؛ یعنی: خلق کرد. خدای نور فاطمه را پیش از آنکه خلق کند زمین و 
آسمان را. و فاطمه به معنی بریده از بدی باشد والغاب آن حضرت بدینگونهاست: 
لول آلجضان لبق َلسْیّدّت اعد رای ال رای لُْورا اهاز کت لطاری ار کی 
ألراضیّف ۱ لْمحَد ند نف المعص د مریم 4 کج ۳ یف الکبری» 5 
نساءالعالمین. 

آن حضرت را زهرا گفتند. از این روی که چون صبح به نماز ایستادی, خانه‌های 
مدینه از فروغ نور او سفید شدی. و چون ظهر به نماز ایستادی از پرتو جمالش 
خانه‌ها زرد شدی. و چون عصر به نماز ایستادی دیوارها احمر گشتی. 

و او را بتول عذرا گفتند. از اين روی که هرگز آن خون که عادت زنان است 
ندیدی. و او را حورا گفتند. از این روی که وقتی بعضی از اصحاب از رسول خدای 
پرسش نمودند که آیا فاطمه علیهاالسلام از جمله انسی نیست؟ آن حضرت فرمود: 
هی حوراء سر . و فرمود که خدای خلق کرد. فاطمه را از نور خود از آن پیش که 
آدم را حلق کند. و چون آدم را خلق کرد آن نور را بر او جلوه داد. گفتند: کجا بود 
فاطمه؟ فرمود: در تحت ساق عرش به حقه اندر بود. عرض کردند: خورش و 
خوردنی او چه بود؟ فرمود: تسبیح و تهلیل و تحمید خدای. آنگاه فرمود که: خدای 
دوست داشت او را از صلب من بادید کند پس او را در بهشت به سیبی برآورد و آن 
سیب را جبرئیل تْ به من آورد و گفت: این هدیه‌ای است که خدای از بهشت 


0.۴ ناسخ‌التواریخ 


بسوی تو فرستاده و من آن راگرفتم و بر سینه نهادم گفت: خدای فرمود آن را بخون 
چون بشکافتم نوری از آن ساطع شد که بترسیدم. گفت: چیست ترا؟ مترس و بخور 
که این نور فاطمه است که شیعت خود را از آتش دور می‌کند و بازمی‌دارد دشمنانش 
را از حب خود و نام آن حضرت در آسمان منصوره است و از ز ابنجاست که خحدای 
فرماید. و ین فرح نون بطم اضر من شاه" بعنی: نُضَر فاطمَة من مُحبّیها. 

و دیگر در آسمان آن حضرت را ارب السماویّف الحانية " گویند و نقش نگین 
آن حضرت من‌المتوکّلین بود و او اشرف است از هرچه زن به دنیا آمده. 

مع‌القصه چون خدیجه علیهاالتلام به خانة روت دا ام نان فریفی اعاز 
بیگانگی نهادند و از او کناره جستند؛ و خدیجه از تنهائی وحشت همی داشت تا 
آنگاه که به فاطمه علیهااللام آبستن شد؛ و آن حضرت در شکم با مادر همی 
حدیث کرد و او را صبر همی فرمود. و خدیجه این صورت را پرشیده می‌داشت تا 
آنگاه که پیفمبر عْْ بر او درآمد و آن حدیث بشنید. فرمود: ای خدیجه با کیست 
که حدیث کنی؟ عرض کرد که: اين جنین که در بطن من است با من سخن کند. 
فرمود: ای خدیجه اینک جبرئیل مرا خبر می‌دهد که آن دختری است طاهر و 
میمون و زود باشد که از نسل او ائمه هدی بادید شوند که خلفای ارض باشند. 

بالجمله بدیرگونه خدیجه روز بگذاشت تا هنگام ولادت آن حضرت فراز آمد؛ 
پس به سوی زنان قریش کس فرستاد تا حاضر شوند و او را در وضع حمل مُوین 
نان ی ۱9-0 
وقعی ننهادی و به حباله نکاح یتیم ابوطالب درآمدی. خحدیجه محزون گشت. د 

نها چها تست کب «در نان نیهاشم بدند زد آمدنهخدیجه 
از ایشان بغرسید یکی از میانه گفت: ای خدیجه بیم مکن ما فرستادگان پروردگار 
ی ۱۱ ری مرو 
چهارم خواهر موسی بن عمران است. خدای ما را از بهر خدمت تو به حضصرت نو 
فرستاده است و هریک به جانبی در کنار خدیجه درامدند. 

و فاطمه در روز جمعه بیستم جمادی‌الاخره طاهره و مطهره متولد شد و نوری از 


۱. الروم ۴ - ۵: و در آن روز مومنان به پاری خدا شادمان خواهند شد و او هر که را بخواهد 


سس «<« ۱۳۳۳۳۳۳۳۳ 
از بمشت تا هجرت ِِ 


آن حضرت ساطع شد که شرق تا غرب را فروگرفت و خانه‌مای مکّه نمودار شده 
پس ده (۱۰) تن حور درامد و هریک را طشتی از بهشت و ابریقی از زلال کوثر به 
دست بود؛ پس آن زن که در پیش روی خدیجه جای داشت فاطمه را غسل داد و 
دو بافته سفید که از مشگ آذفر" بویاتر بود برآورد و آن حضرت را در آن بپیچید. 
آنگاه فاطمه به سخن امد و گفت: آشهد آنْ لاله لاش و ان ۳ رَسول‌اله سید الائپیاء 
ان بغلی سَیْدآلاژصیاء و وی سادات الاشناط. 

پس سلام کرد بر روی ان جمع و هریک را به نام بخواند و بر روی او تبشم 
فرمود. آنگاه حورالعین و اهل آسمانها بعضی مر بعضی را به ولادت آن حضرت 
بشارت دادند و نوری در آسمان پدیدار گشت که فریشتگان دیگر دیدار نکرده 
بودند» پس آن زنان با خدیجه گفتند: ذٍیهاً با دیجهٌ طامر؛ یره رکه موه 
بورک فیها و فی تشلها. 

پس خدیجه آن حضرت را بگرفت و بدان شاد شد و پستان در دمان مبارکشس 
نهاد. فاطمه علیهاالسَلام هر روز نیک همی ببالید ۲ و قصه‌های آن حضرت انشاء اه 
درکتاب ثانی هریک در جای خود مذکور خواهد شد -. یل لها و علی آبیها و 
بُعلها و بنیها. 


درآمدن 


شش هزار و دویست و ده سال 
بعد از ضوط آدم خ؛ بود 


چرن کفار فریش نگریستند که مسلمانان را پناه جائی» چون اراضی حبشه 
بدست شد و هرکس از مسلمین بدان مملکت سفر کردی در جوار نجاشی ایمن 
نشستی, و هم آن مردمان که در مکّه سکون دارند در پتاه ابوطالب به سلامت‌اند و 
اسلام حمزه و عم نیز ابشان را قّتی به کمال است. با حویشتن گفتند: زمانی دراز 
نگذرد که محد بر ما سلطنت کند این کار را از در چاره باید بود. 

پس انجمنی بزرگ کردند و تمامت قریش در قتل پیغمبر 19 همدست و 
ممداستان شدند و دل بر آن نهادند که به هرگونه توانند و دست یابند اين کار به پای 
برند» و از مقاتله بنی عبد الط نپرهیزند. چون ابوطالب 1 ازاندیشة ايشان آگهی 
یافت. فرزندان عبدالمّطّلب و ماشم را فراهم کرد و ایشان را با زن و فرزند به دره‌ای 
که شعب ابوطالب نام داشت کوج داد و اولاد عبدالمطلب چه آنان که مسلمانی 
داشتند و چه آن جماعت که مشرک بودند از بهر حفظ قبیله و فرمانبرداری ابوطالب 
در نصرت پیغمبر خودداری نکردند و با ابرطالب به شعب درآمدنده جز یوب که 


| کفبت محاصره بنی‌هاشم در شعب ] 


بالجمله ابوطالب به اتفاق بنی‌اعمام و دیگر مسلمانان در شعب به حفظ و 


سس سس 
از بشت تا هجرت ِِ 


حراست رسول خدای پرداخت و از دو سوی آن ده را دیده‌بان بازداشت و فرزند 
خود علی علی را بسیار شب به جای پیغمبر خفتن فرمود. و فرزند را خی ۲ راه او 
می‌داشت. و حمزه 1 همه شب با شمشیر در گرد پیفمبر می‌گشت. 

چون کفار فريش این بدیدند و دانستند بدان حضرت دست نیابند چهل (۲۰) 
تن از بزرگان ایشان در دارالدوّه مجتمع شدند و پیمان نهادند که با فرزندان 
عبدالمطلب و اولاد ماشم دیگر به رفق و مدارانباشد و زن بدیشان ندهند و زن از 
ایشان نگیرند و بدیشان چیزی نفروشند و از ایشان چیزی نخرند, و هرگز از این رای 
برنگردند. و با آن جماعت کار به صلح نکنند؛ و مگر وقتی که پیغمبر را به دست 
ایشان دهند تا به قتل آرند. 

و این عهد را استوار کردند و بر صحیفه‌ای نگار نموده جملگی خاتم برنهادند و 
آن را به أَمٌالجُلاس [دختر مَْرَبة ين حَلظلّه] خال آبوجهّل سپردند تا نیکو بدارد و 
کاتب این صحیفه مَنصّور بن عِكرة بن عامر بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالكّا بن 
قضی» وبه روایتی تشرین حارث با لح بن اب طْحَه عدانی بود که رسول خدای 
بر وی نفرین فرستاد و انگشتانش شل گشت. 

بالجمله جون خبر به ابوطالب رسید که فریش چنین کردند و پاس حشمت او 
نداشتند. این شعر بگفت: 


لا 7 بلغا غئی علی ذاِ بیینا ‏ لباز شضاین نون بنی عفب 


و أدْ علیه نی الیباد مه 
0 ر 2 و۷ م۳۹ 
و ان ۱ ی رتشتم فی کتایکم 


آفپقوا] ]بل آن ب خر لب" 
شرا آشر اوشاة و شطغر 
تتحلبوا خوبا عواناً و نما 
فلشنا و وت اا عفت تسم آشْمدا 


۱ ترخی: فداء, قربانی. 


۲ سیرت رسول‌اله: و ان الذی آلصفثم فی کتابگم. 
۴۲ حلب: دوسیدن. 


۳۲ الرّبا: سیم رسد دهر. 


نبا مُوسی شط فی آوّل الب 
و لایر من خَصَه ال بالخت 
یضیح صن لَمیجن ذنبا لدب 
آژاصرنا بسعْد ال مَودة والْمرت 
مر عغلی من ذافَهٌ حَلب" لوب 
لیزاء بعش الرّانٍ و لاگرب 


سک نسوس وس ولبات بخ بت جح رحس سح 


ناسخ‌التوار یخ 


۸ 
ایس تا تس 


و ها تبي ما و منکم توالف و آبد ارت باه اهب 
ی وی کیری کف 2 به والشباع الخرج یفن کالشزب 
کان فا الحْیّل فی خجرانه و مَعَهعَة" الطال رکه الحَوّب 
۳ آبونا هس ایسم شسد اززة و آژصی بنیه بالطعانِ و بالشرب 
و لشسنانمل احَوب ختی تملنا و 
و لک شا آشل الجفایظ و ای رذ؛ طار آژوام الما" ۰ العب 

مع‌النصه بنی عبد المْطلب دتتشی زرط و از ال 
ی و خریدن نداشت. جز آنکه هنگام گذاشتن حج که 
مقاتلت و مبارزت حرام بود و فبایل عرب در مکه حاضر می‌شدند» ایشان نیز از 
شعب بیرون شده چیزهای خوردنی از مردم عرب می خریدند و به شعب بر*ه 
می‌داشتند و این زا نیز فرنشن روا نمی‌داشتند و چون آگاه می‌شدند که یکی از مردم 
شعب شیئی را می خواهد خرید. بهای آن راگران می‌کردند و خود می حریدند ِ 
آگا می‌شدند که کسی از قریش به سبپ قرابت یکی از بنی‌عبد الب از اشی 
خوردنی چیزی به شعب فرستاده او را زحمت می‌کردند. 9 
بیرون می‌شد و بر او دست می‌یافتند در عذاب و شکنجه‌اش به هکت میب 
روزی حکیم بن جزام بن وید بن آشد از بهر عمّه‌اش خدیجه بنت خوَیلد که 
در سرای پیخمبر عل بود خواست مقداری خوردنی هدیه کند» پس شتری را از 
اشیاء خوردنی حمل کرده با غلام خویش برداشت که به شعب رسانده در را 
ابوجهل با او و دچار شد و مهار شتر را بگرفت و گفت: تو از پیمان سر برتافتی و اینک 
خوردنی به شعب فرستی ستی تو را با همین , طعام به میان قریش برم و رسوا کنم. 

در اين هنگام پرادر ابوجهل اپوالبَختری پرسیلد و گفت: ای پرادن دست از این 
مرد بدار طعامی از ز عمّه‌اش نزد او بوده اکنون بدو رسانك. الودههل کت ها 
دست بدارم و اين هر دو با هم درآویختند و کار ربه مقاتله یار اد ترفن را 
انتضران شاه فرش بدسشت: آمد و آثایرا برس ابوجهل زد با حرد عمکست ور 


۱ مه ب و دوشی! سوالف جمع آن. تاه اقا ول ان 
۳ تکب: رنج و رنج رسانیدد. 


۴ کماة: جمع کمی به معنی: مردی و دلاور سلاح يو شیده. 


سس 00-7 ا"#س#اآسسس۳۳ 


ابوجهل صعب بود که این قصّه را با رسول خدای برند. از فضا حمزه طْ چنان عبور 
داشت که ایشان را بنگریست. 

و دیگر ابوالعاص ین ربیع که داماد رسول خدای بود شتران ازگندم و عرما حمل 
داده به شعب می‌برد و رها می‌کرد و از اینجا است که رسول خحدای فرمود: 
ابوالعاص حق دامادی ما بگذاشت. 


| گفنگوی تنی چند از قريش 
دربارة نحات بنی‌هاشم ] 

مع‌القصه سه سال کار بدین‌گونه می‌رفت و گاه می‌افتاد که فریاد اطفال 
بنی عبدالمطلب از سورت" جوع بلند بود تا بعضی از مشرکین از آن پیمان پشیمان 
شدند شام بن عمرو بن حارث بن حبیب بن تشر بن مالک بن حسل بن عامر بن 
که در قبیلةً خویش مکانتی به سزا داشت و با له بن هاشم ین عبدمناف از 
سوی مادر پسر برادر بود گاهگاه شتری از خوردنی و گندم و چیزمای دیگر حمل 
داده به کنار شعب میآمد و لجام شتر را برگرفته او رابه میان شعب رها می دلختی 
بدین‌گونه روزگار برد. 

آنگاه روزی به نزد هیر بن ابی یبن مُعیرة بن عبدالله بن موم امد گفت: ای 
زهیّر مادر تو عاتکه دختر عبدالمُطلب است چگونه رضا می‌دهی که نیک بخوری و 
بپوشی و زنان به نکاح کنی و خالهای تو در شعب بدین سختی روزگار برند و تو در 
این کار اجابت ابوجهل کنی. سوگند با خدای که اگر ایشان خالهای ابوجهل بودند و 
تو او را بدین کار دعوت می‌کردی اجابت تو نمی‌کرد. هشام گفت: من یک تن بیش 
نیستم چه توانم کرد اگر توانی یک تن دیگر با من یارکن. هشام گفت: آن منم. هیر 
فرمود: سیمی باید. 

پس هشام به نزد مطم بن عَدِی آمد و گفت: چگونه راضی شده‌ای که قببله‌ای 
مانتد اولاد عبدمناف هلاک شوند؟ مطْم گفت: من یک تن بیش نیستم چگونه 


۱ سورت: شدّت 


یسیع ی ی یس ی جح 
نقض عهد کنم؟ گفت: تو تنها نیستی من نیز با توا گفت: ثالثی باید» گفت: آن نیز 
رهَتر بن آبی‌زبیعه است. مُطیم گفت: چهارمی پیداکن. آنگاه هشام به نزد 
آبوالبْحُتری آمد و اين قصه را با او بگفت. آبوالبَختری گفت: از بهر اين کار پنجمی 
ناشعگا: آنگاه هشام به نزدرَْعة بن شود پن الب بن آشد آمد و او را نز با این 
سخن همداستان کرد. پس شبانگاه هر پنج تن در فرا ز مکه یکدیگر را دیدارکردند و 
پیمان نهادند که نقض عهد کنند و آن صحیفه را بدرند. .و ژهیرگفت: من در انجمن 
قريش نخستین سخن خواهم کرد. 

و صبحگاه دیگر که صنادید قریش درکعبه فراهم شدند زهیّر بیامد و هفت نوبت 
طواف کرد آنگاه به میان مردمان آمد و گفت: ای اهل مکّه. ,ما همگان طعام خوریم و 
جامه پوشیم و زنان به نکاح آریم» اين کی روا باشد که بنی‌هاشم بدین زحمت 
رورگار بوند تا به هلاکت آیند» قسم به خدای که از پای ننشینم تا آن صحیفه قاطعه 
ظالمه را برندرم. ۱ ابوجهل چون این کلمات بشنید گفت: سوگند با خدای که سخن به 
کذب کنی و تو نتوانی آن صحیفه دریدن. رَهْعَة بن آَشوّد گفت: ای ابوجهل قسم به 
ی و ی و اتن هفرص اوه بم: 
ابوالیضتری گفت: رَمْعّه راست گوید. ما راضی بدین کتابت نبودیم. طیم بن عدِی 
کت تما فردن راست می‌گوئید و ه رکه جز این گوید دروغگوید و ما بیزاریم از آن 
و از آن کس که این صحیفه نگاشت ابوجهل گفت: هذا اه فضی بلیل تور فبه بفیر 
مَذاالمکان: بعتی ان امری است که در شب ساخته شده است. ۱ 


[ببر ون آمدن بنی هاسم از محاصر ۵] 


و از اینجا در میان قريش سخن به درازکشید و هرکس چیزی گفت. در این هنگام 
ابوطالب با جمعی از مردم خود از شعب بیرون شده به کعبه اندر آمده و در انجمن 
قریش بنشست. ابوجهل گمان داشت که او از زحمت و رنجی که در شعب برده 
صبرش اندک گشته و اکنون از بهر آن آمده که محمّد را تسلیم کند و ایشان او را به 
قتل آرند و حکم صحیفه را برگیرند» اما ابوطالب سخن آغاز کرد و گفت: ای مردمان 
سخنی گویم که جز بر خیر شما شتا برادرزاده‌ام محمّد تا مرا خبر داده که 


بح وب یت ی مه سس 
از بهشت تا هجرت اد 


خدای ارضه ‏ را بدان صحیفه برگماشت تا رقوم جور و ظلم و قطیعت را بخورد و 
نام خدای را به جای گذاشت. اکنون آن صحیفه را حاض رکنید اگر او سخر به صدق 
کرده است شما را با او چه جای سخن است. از کید و کینه او دست بازدارید و اگر 
دروغ گوید. هماکنون او را تسلیم کنم تا مقتول سازید. 

مردمان گفتند: نیکو سخنی است. 

پس برفتند و آن صحیفه را از أمُ ملاس بگرفتند و بیاوردند و چون برگشودند 
تمام را ارضه بخورده بود جز لفظ باشمک للم که در جاهلیت بر سر نامه‌ها 
می‌نگاشته‌اند چنانکه از پیش گفته شد. 

بانجمله مردمان چون این بدیدند شرمسار شدند و سرها به زیر افکندند جز 
بوجهل و چند تن که همچنان کار سخت داشت و می‌گفت: نقض عهد نخواهیم 
کرد. ابوطالب در میان استار کعبه آمد و گفت: مسا علی من ظلمنا و تلم 
آَژخامنا و اشتحَل ایْحرم عَلیه متا. 

مع‌القصه از میا مُطعم بن عٍَِیَ دست یازدید و آن صحیفه را بدرید وگفت: ما 
بیزاريم از این صحیفه قاطعه ظالمه, ابوطالب با مردم خود به شعب مراجعت فرمود 
و روز دیگر بامداد آن پنج تن به اتفاق جمعی دیگر از قريش به شعب رفتند و 
بنی عبدالمطلب را به مکه آورده به خانه‌های خود جای دادند» و از اول محرم سال 
هفتم بعشت که آن جماعت به شعب رفته بودند تا اين‌قوت سه سال تمام بود؛ و 
بوطالب این شعرها در تمجید آن پنج تن فرماید که در خرق صحیفه اقدام نمودند: 

لا هل آتسی بخرینا ضنم رکٌنا علی تائیهم ال بالناس أَرَوَد 

ف خیرم آن ااشحةٌ مرّفث ‏ وا کل مالم بوضهانه مفته 

جرّی‌الهٌ طاً بالحَجُون ایو علی ملاء یَهُدی لحم و بَُشد 

مود ی خطم الحجُون الم مَعاولة بل هم اعر و اف جد 

اسان لها هه 2 ذا ماعشی فی زرف الدَرع ره 

جر علی مل الْطرب که ها یکی قابیر ره 

وا ماقضوا فی یله تم أَضْبحرا علی مهل و سایژالشاس ومد 

هُمْ رَجَعُوا هل بن بیضاء راضیاً. و سوب ویکربها و مه 


ی ۲ 

و ناسخ‌التواریخ 
+ ۰ مت" 
و از پس این واقعه غلبهٌ عجم بر مردم روم افتاد و مشرکین عرب بدان هدن 
کردند که مردم روم که از اهل کتاب بودند مغلوب شدند و ا ین از برای مسلمانان 
فالی بد است چه ایشان نیز از اهل کتاب‌اند و سورة مبارکة آم عبت الثم" بدین آمد. 


انز ول آبات قرآن در مذتت قریش] 

مع‌الحدیث مشرکان بعد از ز آنکه رسول خدای از شعب بیرون شد هم بر عقیدت 
نبخت چندانکه نوانستند از خصمی آن حضرت خویشتن‌داری نکردند؛ روزی أَمَه 
بن مَلف بن وَهب بن ذافة بن جمح بررسول خدای گذشت شت و آن حضرت را شتم 
کرد و و غمزنمود» پس خدای این سور مبارکه را در حق او فرستاد: وی 
یک هلر آلذي جم ملاً وَعَدده" یعنی: : وای بر هر عیب‌کننده غیب گوینده آن کسی 
که گرد کرد مال را و برشمرد تا آخر سوره فرود شد - 

و دیگر چنان افتاد که خَبّاب بن ارت که مردی شمشیرگر بود شمشیری چند از 
عاص بن وائل بگرفت و صیقل کرد و به ساز آورد؛ و چون دست مزد حویشتن 
طلب کرد عاص گفت: ای خبّاب. تو گمان داری به وعده محمد که بهشت خواهی 
بافت و چنان دانی که در ؛ بهشت هرچه خوآأهی از زر و سیم و ثیاب و خدم به دست 

توانی کرد؟ سوگند با خدای که تو در نزد خدای بیش از مکانت نداری: : لاجرم من نیز 
در بهشت خواهم بود» بگذار این بها را در بهشت از من بگیر که سامان من در آنجا از 

تو افزون خواهد بود. 

پس خدای این آیت فرستاد: آثرایت الذي کفر بایأتا و قأل لوتَين مالا و ولد اطْلم 
یبن نیودت ماو من انب ند تقو و 
یأینا نود" بعنی: آیا دیدی عاص را که بر آیتهای ما کافر شد و گفت: در بهشت مرا 


۱. الف. لام. میم. رومیان مفلوب شدند (نزدیک این سرزمین؛ و بعد از مغلوب شدن دیری 
1 که در ظرف چند سال غلبه خواهند کردا. 

۲ همّزی ۱و ۲: وای بر عیب جوی مسخره کننده‌ای که مال اندوزد و شماره کند. 

5 مریم ص؛ ۷۷ - ۰.۸۲ آیا کسی که که آیات ما را انکا ر کرد و گفت: امرال و فرزند سییا ری نصییم 
شده است. از غیب اطلاع دارد یا از خدای مهربان پیمان گرفته است. چنین نیست. ما به 


0 


بت تا هحرت 5۲۳ 


مال و فرزند دهند؟ آیا بر غیب راه کرده است يا از خدای پیمان گرفته؟ نه چنان 
است که او دانسته؛ زود می‌نویسیم آنچه می‌گوید و عذاب او را | پیوسته می‌کنیم و واز 
او باز می‌گیریم ؛ به مرگ زذ و فرزند و مال او راو در قيامت او را تنها درم‌آوريم. 

دیگر چنان افتاد که روزی ابوجهل با رسول خدای گفت: : ای محمّد زبان از 
دشنام و شتم خدایان ما بیند و اگرنه ما نیز آن دای راکه به صفات کمال راد 
می‌کنی» سب خواهیم کرد و هجا خواهیم گفت. 

پس این ایت آمدا و لاتَسْیوا الذین یدعون من دون‌اثه یسیواالُ عدواً بر علم 
یعنی: دشنام مگوئید این بتان را که ایشان پرستش می‌کنند که ایشان ناسزا گویند 
خدای را از روی ظلم و نادانی. و از آن پس پیغمیر ع ست آلهه ايشان نکرد. 

و دیگر چنان افتاد که أّ بن خَلّف پاره‌ای ازا استخوان پوسیده به دست کرده به 
تزدیک رسول خدای آمد و گفت. : ای محمّد. تو گمان کرده‌ای که خدای این 
استخوان پرسیده را در قيامت برمی‌انگیزد و آن را در دست فشار کرد چنانکه خرد و 
لزع کفیت» سس بانافید فر آن ذ تا به سوی آن حضرت. چون غبای برفت پیغمبر فرمو د: 
من چنین گفته‌ام: ای ی استخوان را و ترا در قيامت بر می‌انگیزد و هر دو 
را در دوزخ می‌افکند. یه شتا هروه ی زب نا لزق ال من یی 
لیظام ز هی رم" یعنی: استخوان کهنه را از بهر ما مثل کرد و فراموش تمود آفرینش 
خویش راء گفت: دکیست که زنده گدانداستخونهای فرسوده تاه شد. اب 
ذي انشاها ول مرو ز هر کل خی غلیر" بگو: ای محمّد زنده گرداند کسی که بیافرید 
او را نخست بار و از عدم به وجود اورد و او به همه آفریده‌ها دانا است. 

دیگر چنان افتاد که وّلید بن مَُیرّ؛ و عاص بن وائل؛ و آشود بن عبد یوت و 


- راکه می‌گوید از او می‌گيريم و تنها نزد ما می‌آید. 
۱ . الانعای ۸ 3 به آنها که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید مبادا آنها نیز از روی دشمنی و 
جهالت خدا را دشنام دهند. 
۲ یس ۸ در ر حالی که آفرینش خود را از یاد پرده است برای ما ما ل می‌زند و می‌گوید: جه 
کسی ا «ث«ث«ث«ثح«ِ«ِ. ۱ 
جنر 7۷۵ بگو: د هبان تسی که که فن اغاز آن زا ام ید زندهاثر . می‌کند و او بر هر اقفر یتشی 


شنت 


5۱۴ ناسخ‌التواریخ 
خی ات تسج سس ۳ 
آشود بن ملّلب؛ وتحا رنه کین ( به نزدیک رسول خدای آمدند و او را همی 
اتوی سای سر ۳ و 
۳ ول اس 5 رد و ره و راب۳۳ 
و مشرکان از آنجا پراکنده شدند و هریک به داهیه‌ای عرضهة هلاک شدند. 
ولید بر مرد تبرگری بگذشت و از رنده تیره خاری در پایش نشست و از از جای 
خلیده ۲ چندان خون برفت که بمرد؛ و عاص بن وائل بر شعبی عبور داشت ناگاه 
سنگی از زیر قدم او برفت و او از کوه درافتاده جان سپرد؛ و اسود بن عبد یَعُوت 
پذیرة فرزند خود رَشعه را از شهر بیرون شده در سایة درخحتی فرود شده؟ پس 
جبرثیل بیامد و سر او را همی بر درخت زد و او وبا غلام خویش همی گفت: مگذار با 
من چنین کنند و غلام کس نمی‌دید تا او به هلاکت رسیده و آشوّد بن ات 13۱ 
نفرین کردة رسول خدای بود» جبرئیل برگ سبزی بر روی او بزد که از هر دو چشم 
ثابینا گشت و زنده ماند تا مرگ فرزند بدید و از ققای او برفت؛ و حارث بن فیس 
ی ات تا 
ین جمله در دای ا ‏ و 132 ۳ 
ثانی در ذیل داستان 1 حضرت مرفوم خواهد داشت. 


۱ . در سیرت رسول‌اله اعد ین فطلت: آشود بن عبدبغوث. ولید بن مُعْیْرّه عاص بن وائل و 
حارث بن طلاطْله. (ج ۰۱ ۳۲۱۰ -۴۱۱). ۲ خلیده : فرورفته و مجروح ساخته 


۳ الحج ۵ ماد شر مسخره کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. 


جصج+ص+پ۰--صحصصسصپصپصپصپصپ ۷۳۳ 
از بعشت تا هجرت ِِ 
جلوس راوية بن ماهیان در حیره 
ششهزار و دویست و یازده سال 
بعد از هبوط آدم بود 


چون روزگار ایاس بن قبیضة طائی به پای رفت و دولت او سپری شد. خسرو 
پردیزکه در این وقت ملک‌الملوک ایران بود راوية بن ماهیان بن فهر بندار همدانی را 
که از بزرگان درگاه و صنادید سپاه بود به سلطنت حیره بر کشید و منشور حکومت 
ساله به درگاه پرویز فرستاد. 

در سال چهارم سلطنت راویه رسول خدای عیِرٍ از مکه به مدینه هجرت فرمود. 
مت پادشاهی او هفت (۷) سال بود و ازاين پس ذکر ملوک حیره انشاءاله درکتاب 


ظهور شق‌القمر به دست پیغمبر ۶ 
شش هزار و دویست و سیزده سال 
بعد از هبوط آدم ‏ بوذ 


جون نام محهد 1 بلند شده خصمی آن حضرت در قلوب قربش عظیم گشت 
لاجرم روزی ابوجهل بر ابوبکر بن آبی‌قحافه عبور کرد و گفت 
شنیدهام که محمّد همچنان همه روزه مردم خویش را فراهم کرده 
ای و یا ای 9 
۳ 0 
بورد تا بنی‌هاشم را حاضر کند و با محمّد از در مناظره بپرون شود. 
سخر کرد. آنگاه که غلبه حبیب را افتاد چهرة او و مردم او را با مشک 
و زعفران غالیه دان کنم و روی محمّد و اصحاب او را با سیاهی و 
عم شیر انا شته‌سازم: 
هان ای ابوبکر تو بر جان خویش بترس که من بر تو همی نرسم. 
ابوبکر گفت: انشا ءالله به خیر خواهد بو د. و ار انیجا به نزد پیغمبر آمدی کلمات 
ابوجهل را بگفت 
در تیم وت وق فرود شد و بر فراز سر رسول خدای 
بایستاد و او را هزار بال بود و هزار سر و دهان و هزار زبان و با هریک همی گفت: 
التلام عَلَیک با مُحمّد. آلسْلامٌ له عَلیک : لاله خحدای ترا سلام می‌رساند و 
می فرماید: 


سبح ند زک یه ی زر ببس یریس سس مرو 
ی 


ز بعئت تا هجرت 2۷ 
فسم به عرّت و جلالت خودم که من اعرٌ و اشرف از تو خحلق 
بظردم»بیم مکن که من با تمه سوگندبهعرّت و جلال خودم که به 
دست تو از بهر حبیب بن مالک معجزه‌ای آشکار می‌نمایم که بر ملوک 
جهان فخر کنی و رتبت و مکانت تو معلوم گردد. بدان ای محمّد ک: 
حبیب را دختری است که او را را سمع و بصر و دست و پای بجای 
نیست؟ و آن دختر را با ابن‌عبّاس که مردی از عرب است بتکم رود 
ساخته و او چون از ز حال دختر آگهی ندارد» همی طلب زفاف کند. و 
حبیب کار او را به مماطله گذارد. ا کنون در خاطر دارد که آن دختر را به 
مکه حمل داده به دور کعبه طواف دهد و از آب زمزم بچشاند. و از 
خدای خواهد که او را شفا دهد. و هم این سخن حبیب گفته است کد: 
این دختر را به نزد محمّد می‌برم و می‌گویم تو بر آنی که من پیغمبر 
خدایم اگراین سخن بر صدق کنی از خدای خویش بخواه تا او را شفا 
دهد؛ و زود باشد که او با چهل هزار (۴۰۰۰۰) مرد از فبایل عرب در 
مکه حاضر شود و تو را طلب کنده بیم مکن که کار بر مراد تو باشد. 


[استقبال قریش حبیب بن مالک را 


جلقصه حبیب بن مالک در میان قبایل عرب سخت بزرگ بود و هم اقوام 
عرب او را مکانت بزرگی می‌نهادند و درا این هنگام که وقت حج و رسیدن قبایل به 
مکّه بود. چهل هزار و 
سوی کعبه می آمدند. پس ابوجهل به اتفاق جمعی از مشرکین روز دیگر به استقبال 
بیرون شدند و بدانجا که حبیب نزول کرده بود برفتند و رخصت بار۱ وت 
او درآمدند؛ و حبیب بر سریری از سیم مُذ هب جای داشت و دستاری احمر بر 
بسته تاجی بر آن نصب کرده بود. ۰و این هنگام صد و شصت ( ۰) سال عم 


ی ۳ 


". بار: حصور 


سس سس 


۵۱۸ ناسخ‌التواریخ 


۰.۱۷۶ سس 


بالجمله حبیب بزرگان قريش را تمجید و ترحیب کرد و ایشان نزد او شکایت 
آغاز کردند و بناليدند. از ميانه عمر بن هاشم گفت: 
ای ملک تو پناه مردمانی و ما امروز پناه به تو آورده‌ایم تو 
می‌دانی بنی‌هاشم اهل حرم‌اند و صاحب شرف و ما را در بزرگواری 
ایشان سخن نیست. اما در میان ایشان یتیمی بادید آمده که بعد از پدر 
و مادر عم تربیت او کرد اینک خدایان ما را دشنام می‌گوید و ما را از 
عبادت اصنام بازمی‌دارد و می‌گوید من رسول خدایم و بر سفید و 
سیاه مبعوثم و وقت باشد که نظر بر آسمان می‌گمارد و می‌گوید 
جبرئیل بر من آمده و اوامر و نوامی آورده. 
ای ملک نیکو آن است که‌تو با ما به آبْطْح آثی و او را حاضر سازی 
و با او سخن کنی و مقهور فرمائی تا از این پندار فرود آید. 
حبیب گفت: چنان کنم. و بفرمود شراب و طعام بیاورند و از اکل و شرب 
بپرداشتند. 
پس روز دیگر مردمان را ندا دردادند تا برنشسته و طی مسافت کرده در آبطح 
فرود شدند و خیمه‌ها راست کردند. و حبیب در سر سراپرد؛ خود جای کرد و بزرگان 
عرب را از یمین و شمال خود نشستن فرمود. ابوبکر در آنجا حاضر بود این بدید و با 
رسول حدای خبر آورد, آن حضرت فرمود: هم دیگرباره بیرون شو و کشف حال 
ابشان ننوده‌باز آی. 
در این کرت چون ابوبکر بیرون شد. ابوجهل را نگریست که مردمان را همی با 
خدمت حبیب دعوت می‌نمود؛ و چون جملگی را در آنجا انجمن کرد گفت: ای 
سیّد کریمی هیچ‌کس از خدمت تو برنتافت اینک تمامت فریش در حضرت نو 
حاضرند جز بنی‌هاشم و بنی عبدالمْطلب. اکنون بفرمای تا ایشان را حاضر کنند. 
حبیب بفرمود: تا چهل (۰ ۰ مرد از بزرگان انجمن در طلب ابوطالب بیرون شدند و 
به در سرای او آمده در بکوفتند. 
ابوطالب از خانه به در شد و صورت حال را بازدانست و فرمود شما به نزد 
حبیب شده او را بياگاهانید که اینک من از دنبال شما همی آ یم. پس آن جماعت 
بازشدند و او را آگهی دادند» پس ابوطالب پیراهن : آدم و ردای شیث و عمامهة 


خ>ش>-چ ۳/۳ ۶/۳ 0[ 
از بعثت تا هحرت ۰۱۹ 


| گفتگوی حبیب بن مالک با ابو طالب] 


بالجمله ابوطالب جامه در بر کرد و با بزرگان بنی‌هاشم و بنی‌مطلب روانه آطح 
ند و صفها همه از بهرایشان بشکافتند تا به نزدیک حبیب آمدند و بر او سلام دادند 
و حواب بستدند و در پیش روی حبیب بنشستند. و مردمان چشمها بر بنی‌هاشم 
داشنتند تا بدانند بچه شواهد شد؛ نخستین حبیب آغاز سخن کرد و گفت: 
ای ابوطالب در فضل و شرافت شما هیچ کس از عرب را سضر 
نیست جز اینکه اکنون مردم بط و بزرگان صفا شکایت از غلامی 
می‌نمایند که در میان شما نشو و نما دارد و گمان می‌کند که پیغمبر 
است و هیچ پیغمبر نباید جز اینکه او را معجزه‌ای روشن و دلیلی بیّن 
بود» و هم اکنون نیکوست که این غلام از آن پیش که خود را به نبوت 
بستاند حجّت خویش را آشکار کند تا مردمان بنگرند و بدو ایمان 
آرند؛ و اگر او را آیتی نباشد از آنچه خواهد ر و منع فرمایند و شما 
خود آگاهید که این جز با آیتی بزرگ بر اولاد ابراهیم راست نیاید. 
همانا شرف و مکانت شما در میان قریش شما را از سفک دماء 
محفوظ داشته. والا خود می‌دانید که اگر مردی در میان عرب بادید 
آید و خدایان شما را دشنام گوید و شما را از عبادت اصنام بازدارد, 
فتل او را واجب دارید. 
ابوطالب گفت: 
این مرد بی‌حجتی سخن نکند. بلکه با این جماعت گوید: مین 
رسول خدایم به شرط معجزه؛ روشن و حجّت مبرهن و شما را به 
پروردگار عباد و خالق سیاه و سفید و روز و شب و شمس و قمس 
می‌خوانم برای خیر دنیا و عقبای شما. 


۱ ناسخالتواریخ 


۵۲ 
ی تا ۳ ۰ 


سیر 


آنگاه گفت: 
ای ملک ترا به پدران برگذشته تو سوگند می‌دهم که از این 
مردمان پرسش کن که هرگز از محمّد سخنی به کذب اصفا نموده 
باشند؟ 
مردمان به جمله گفتند: او راست‌گوی و امین است جز اینکه چیزی آورده که ما 
حمل آن نتوانیم کرد. در این‌وقت حبیب گفت: من دوست دارم که او را دیدار کنم و 
حسّت او را بنگرم. 
ابوطالب فرمود: حاجب خود را بسوی او فرست تا بدین انجمنش دعوت کند 
که او از بهر هیچ خطابی کندی نکند و برای یج جوابی عاجز نشود. 
لاجرم حبیب حاجب خود را بخواندن پیعمبر فرمان داد و ابوطالب با او گفت: 
به در سرای خدیجه عبورکن و در سرای را به نرمی یکوب و چون محمّد بیروك شد 
و او را دیدار کردی بگو: اعمام تو در انجمن حبیب ترا دعوت می‌نمایند. 
ابرجهل گفت: ای حبیب؛ اگر محمّد از آمدن بدین مجلس سر برتابد بر توست 
که ار را کرها حاضر کنی. 
ابوطالب گفت: لال باش از چه بیم دارد که حاضر نشود. 
بالحمله حاجب برفت و در سرای پیغمبر بکوفت و آن حضرت از خانه بیروف 
شد و چون حاجب او را بدید عظمنی از آن حضرت در دلش جای کرد که عقلش 
برفت» پس از اسب به زیر آمده دست رسول دای را بوسه زد و گفت: ای سیّد 
عیدمتاف. حبیب بن مالک را به مجلس خویش دعوت کرده است و اعمام تو نیز 
در آنجا حاضرند. 
رسول خدای فرمود: نیکو کرده است. بشتاب و آگهی ده که اینک بر قفای تو 
خواهم رسید. پس حاجب برنشست و برفت و رسول شدای به خانه بازشد و جامه 
که در خور ان روز بود در برکرد و استعمال بوی خوش بفرمود و آهنگ بیرون شدن 
3 و خحذیجه ایستاده همی بگریست و پیغمبر او را از گریه بازمی داشت. در این 
وقت جبرئیل لث فرود شد و گفت: 
خدای را سلام می‌رساند و می‌فرماید: سوگند به عرّت و جلال 
خودم بیم مکن که من با توآم از یمین و شمال و خلف و امام تو. و 


مس سس سس سس 
از بعشت تا هحرت 2۱ 


می‌شنوم و می‌بینم و من در منظر بلندم. 
22 
ای محمّد خدای مرا به طاعت تو مأمور داشته و با من سه هزار 
(۳۰۰۰) فريشته است اینک بسوی فراز ۱ دیده بازکن تا بنگری 
دول خآ یه بل بکرشت و فهای ماک ابید کر رتسا 
حربه‌ها اندر است که اگر مردمان نگرند از ز پای درافتند. پس فریشتگان بر رسول 
خدای درود فرستادند و ان حضرت جواب بازداد. 
آنگاه جبرئیل گفت: ای محمّد به سوی جماعت فریش و مردم جفیر عبور 
فرمای و حجّت خویش آشکار کن .و فريشتگان گفتند: ای محمّد. خدای ما را به 
طاعت تو گماشته است: در اين وقت چهرة پیغمبر از فرح و سرور چون آفتاب 
درخشان گشت و به سوی انجمن تسا وه رشق وت راختفا ان تست رزخ تور 
جمله اتلال و جبال مکه بتافت و فریشتگان در گرد پیغمبر همی رفتند و بانگ به 
تهلیل و تقدیس و تکبیر فراداشتند. 
و از آن سوی مردمان در انجمن حبیب انتظار رسیدن پیغمبر می‌بردند و ابوجهل 
شعری چند به رجز می‌خواند که اين بیت از آن جمله است: 


آخسیا 


خبیْبٍ آعنا و افصل الاشر ب یتنا من الساچر الکذاب من آل غالب 

و حبیب و ابوطالب نیز هریک شعری چند بخواندند و مردمان به مناظّات 
ایشان در نظاره بودند و کفار فریش می‌گفتند: اگر محمّد. درا ین انجمن حاضر نشود 
او را به صعب تر گونه مقتول خواهیم ساخت. 

دراین وقت پیغمبر برسید و نور دیدارش در اقطار زمين و آسمان برفت و دیده‌ها 
همه به سوی او شد و عقلها برمید و دلها در بیم شد و مانند رسته یاقوت درآمده 
یکصد و نود ( ۰ تن از بزرگان قبایل در آن انجمن حاضربودند. جملگی بر پای 
شدند و بنی عبدالمّطّلب از جای بجستند و رسول خدای بیامد و بنشست و خدای 
از آن حضرت هبیتی در دلها جای داد که هیچ‌کس را ثیروی سخن کردن نماند. 

شتران نیز رزغا " نکردند و اسبان صهیل ۲ برنیاوردند. 


۱ فراز: بالا ۲ رغا: بانگ شتر ۲ صهیل: صدای اسب 


سس سس سس وی مس یت ی تسیب گس 

از این وقت حبیب ابتدا به سخن کرد و گفت: ای محمّد مشایخ عرب گفتند: تو 
می‌گوئی من از جانب خدای بر حاضر و بادی پیغمبرم. 

آن حضرت فرمود: چنین است. مرا خدای فرستاد تا دین حق را اشکار کنم 
اگرچه مشرکین مکروه شمارند. 

حبیب گفت: ای محمّد از برای هر پیغمبری معجزه و حجتَی بوده است چنانکه 
نوح را سفینه بود و داود را آهن به دست نرم گشت و بر ابراهیم آتش سرد شد. و 
عیسی مرده زنده کرد و اکمه" و ابرص شفا دادء هرگاه تو گمان می‌کنی که پیغمبری 
معجزه‌ای چون دیگر انبیا می‌بایدت تا مردمان بپذ یرند. 

رسول خحدای فرمود: چه معجزه می‌خواهی از بهر تو بیاورم؟ 

[حبیب ]گفت: می خواهم از خدای خویش بخواهی تا شبی تاریک بر ما درآورد 
چنانکه از تیرگی نور چراع دیده نشود؛ آنگاه تو برکوه بوقبیّس بر پای شوی و قمر را 
آن هنگام که بدر تمام باشد ندا کنی واو بدود به سوی کعبه و هفت نوبت طواف 
کند. پس در پیش روی کعبه سجده نماید. آنگاه به سوی جبل به نزدیک تو اید و با 
تو سخن کند چنانکه همه کس فهم کند و همه کس از دور و نزدیک بشنود آنگاه به 
جیب " تو در رود و دو نصف شده یک نصف از آستین راست تو و نصف دیگر از 
آستین چپ بیرون شود و یکی به سوی مشرف و آن دیگر به سوی مغرب برود 
آنگاه هر دو به شتاب مراجعت کنند و با هم پیوسته صورت قمرگردد و در جای 
خود قرارگیرد آنگاه دانم که تو رسول خدائی و سخن تو بر صدق است و ما با تو 
ایمان آوریم. 

ابوجهل چون این بشنید برخاست و گفت: ای حبیب» خدای ترا رحمت کند که 
این غم را برداشتی و قلوب را به راحت افکندی. 

بالجمله رسول حدای گفت: ای حبیب ایا» جز این چیزی اراده کرده‌ای ؟ 

عرض کرد: دیگر چیزی نخواهم و چون چنبن کنی ترا رسول خدای دانم. 

آن حضرت فرمود: چون افتاب به مغرب در رود قدرت خدای را با تو اشکار 
کند. این بگفت و برخاست و مردمان برخاستند و بنی‌هاشم گرد آن حضرت را 
فروگرفتند و علی 39 از پیش روی پیغمبر مردمان را بشکافت و راء بگشاد تا باز خانه 


۱ اکمه: کور ۲. حبیب: گریبان 


و از آن سوی ابوجهل با مشرکین گفت: از دیگها سیاهی بگیرید و آن را با حا کستر 
و پول شتر در هم کنید که عن‌فریب بنی‌هاشم رسوا شوند و من بفرمایم تا چهره 
ایشان را بدان ۲۲ 

اما خدیجه هنوز می‌گریست. پیغمیر فرمود: ای خدیجه. آیا گمان می‌کنی که 
خدای دشمنان را بر من نصرت دهد بیم مکن و شاد باش که خدای از آن بزرگتر 
است که مرا به دشمن گذارد آنگاه به محراب خویش شده نماز بگزاشت و گفت: لا 
رک وعدذک وعد ک یا مَنْ لایْحْلِف الْمیغاد. 


[بشارت دادن جبرئیل محقد عا را در شق قمر] 


در این وفت جبرئیل فرود شد و گفت: ای محمّد. خدای ترا سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: قسم به عرّت و جلالت خودم که اگر بخواهی آسمانها را بر زمین فرود 
ارم ای محمّد. من قمر را به طاعت تو بازداشته‌ام هزار سال از آن پیش که پدرت 
آدم را خلق کنم» بخوان به هرچه می‌خواهی قمر را که سر بر فرمان تو دارد. 

رخساره پیغمبر از فرح و سرور در فروغ شد و پیشانی از بهر سجده بر حاک نهاده 
پس جبرئیل گفت: ای محمّد. اینک من حاضرم قسم به عرّت پروردگار خودم اگر 
قمر خلاف فرمان کند او را از مکان خود محو کنم» هماکنون من از پیش روی تو 
خواهم بود بیرون شو و معجز؛ خویشتن را ظاهر فرمای. 

بالجمله بنی‌ماشم در سرای پیغمبر ببودند تا آفتاب بنشست. آنگاه عباس با 
ابوطالب گفت: ای برادر آیا محمّد تواند این کارکرد؟ ابوطالب در جواب گفت: مر 
این سخن را با شعری سوّال کنم و شعری بگفت در این معنی که کاش می‌دانستم که 
محمد مسئول حبیب را به اجایت مقرون خواهد داشت یا در آن تأخیری خواهد 
رفت؟! 

چود این شعر بخواند هاتفی در جواب او هم به شعر سخن کرد که: محمّد رسول 
پروردگار است و خدای کفالت کار او کند و کذت دشمنانش را باز نماید. و چون 
رسول خدای سخن هاتف بشنید گفت: ای عم شک در قلب تو در نمی آید» سوگند 


ار 


5۴ ناسخ‌التواریخ 


با خدای» تو و غیر تو باید انتظار برد از پسر برادر تو چیزی را که چشم تو بدان روشن 


سو د. 


کیفتت شق قمر و اسلام آوردن جمعی از مشر کین ] 


م‌القصه شامگاه که مردمان بر جبل ابوییئیس چشم به را پیغمبر داشتند آن 
حضرت» علی 3 و ابوطالب و حمزء ور را با خود برداشت و به سوی ابوقَبیّس 
روان شد. و چون بر فراز ز جبل رسید جبرئیل ندا کرد که: : ای محمّد بخوان پروردگار 
خود را تا عطا کند آنچه از ار طلب کرده‌ای؛ پس رسول خدا سر برداشت و گفت: 


له بحی علَیک یا من لا بحِف المیغاذ با من من لایشفی عَلیه خافيَةٌ فی‌الاْض و و" 
نی‌الماء آجینی فینا دوک آنت تغلمْ فاسآلونی. 

هنوز سخن پیغمبر به نهایت نشده بود که حدای فريشته ظلمت تا تکتافیت 
جهان را چنان تیرگی داد که نور دیده نمی‌گشت. نیت کشت و 
کفایت است ترا اکنون بفرمای تا قمر چنان شود که گفته شد» پس رسول خدای 
چنم فراداشت و فرمود به بانگ بلند: . امه الْمْییه المترَدّد فی لک التدریر 
آخرج لاه ی آزيع فیک بح من علنک. 

جون رسول خحدای این سخن به پای برد قمر مانند اسبی دونده به سرعت تمام 
همی آمد و مردمان بدو نگران بودند تا به کعبه برسید و نورش همی در فزایش بود. 
پس هفت نوبت طواف کرد و آنگاه در پیش روی کعبه سجده نمود و ازبس ‏ بٍ 
سوی پیفمبر سرعت کرده؛ به زبان فصیح ندا درداد ک فد آن لاه ده 
لاتریک له و أن حتداً زشول‌افه؛ پس به گریبان آن حضرت دررفت و از استین سر به 
کنر کون او خن نیت کنعت: یک تفه از استین راشتت ویک 
نیمه از ز آستین چپ آن حضرت بیرون شد و یکی به سوی مشرف و آن دیگر به 
سوی معرب برفت. و آنگاه باز شده با یکدیگر پیوسته شد و در جای خود فرار 
3 

ابو جهل ات ِنْ هذا سح مین اما حبیب فریاد برداشت که: ای محمّد تو 


رسول خدائی و سخن تو بر صدق است و جمعی کثیر بدان حضرت ایمان آوردند و 


از بت تا هحرت 2۲۵ 
سس سس سس 
بنی‌ماشم از پیش روی آن حضرت همی رفتند و از شادی چهره‌ها تابناک داشتند و 
مردمان همی گفتند: سوگند به خدای و زمزم و متام که ما هرگز چنین معجزه‌ای 
ندیده‌ایم. ۱ 

پس رسول خدای به خانة خویش باز شد و خدیجه آن حضرت را پذیره شد و 
گفت: یا رسول‌اله» من معجزه تو را بر فرا زخانُ خویش ب برفتم و بدیدم و از آن عجبتر 
آن است که این جنین که در شکم دارم با من سخن کرد و گفت: ی ماه لاتخشی علود 
ایی و مَعَه رَْالجشارق و الغارب پس رسول خدای تبسم فرمود و گفت: خدای 
عطا نکرده است هیچ پیغمبری را معجزه جز اينکه مرا بدان مخصوص داشته. در 
ِِ و انا و و 

2 


ویو بر موی سنوی 
رفت و فرمود: ای حبیب. بگو: لاله و ان مد وله عرض کرد که: : من این 
سخن نخواهیم گفت. جز اینکه از بهر من پیمانی کنی. 2 
همازا شمای دختر خویشتن را فصد کرده‌ای که او را دست و پای و چشم و گو 
نباشد و در هودحش جای داده‌ای. حبیب گفت: یارسول‌اللّه که اک 
زیراکه من هیچ‌کس را آگه نکرده‌ام. پیفمبر فرمود: خدای مرا خب رکرده است. حبیب 
عرض کرد: ایا خدای تو تواند این چنین کس راشفا داد. قال عم یخی البظاع ر مین 
رمیْمْ. گفت: اگر خدای او را شفا دهد ایمان ارم بدو. 

پس پیغمبر به فرمان خدای حکم داد تا آن جاریه را حاض رکردند و عبای خویش 
راکه موی آن از گوسفند فدای اسمعیل 4 بود بر او افکند. آنگاه به اندازه فهم او با 


۶ ناسخ‌التوار بخ 


۱ مور یه هر هه مه موی را ای هه هاام نه 
او خطاب کرد و فرمود: الط لمَحْلوفهُ من فاء مهین آلْیی لاتَشْتمم الکلام ر 
1 زر و ۶ 3 مر اج کر 7ص سس 
لاترد الجَواب ازجعی خلقا سویا مثل القمر بهْجَة و جمّالا پس ان دختر تندرست 
شد و اعضای نیکو بیافت و به سخن آمد وگفت: أشهد آن لالهالاله رَخده لاشریک له 


آورد با گروهی از عرب. 


وفات ابوطالب 
شش هزار و دویست و سیزده سال 
بعد از هبوط آدم 4؛ بود 


چون روزگار ابوطالب لا سال از هشتاد (۸۰) برافزود رنجور گشت 


ای مردمان» شما را آگهی می‌دهم که اگر محمّد را اطاعت کنید و 
اوامر و تواهی او را گردن نهید شما را در دو جهان رستگاری خواهد 
بو د. 

مان ای بنی‌هاشم. ام صََهاله و قل الْعَرّب و نتم جرب له و 
رن لخسبه نکم لدم الشجاغ لم تترکوا من الماثر تصیبا الا خر 
موه ون ارف ای الا آذر موه فلکم عَلی الا القشل وله 
[لبه یله 

و دیگر اندرزمن با شما آن است که خانهة کعبه را بزرگ دارید؛ زیرا 
که رضای حق وسعت عیش وکامکاری در آن است و دیگر صله رحم 
کند که رت :ول رت زیادت کند و از بغی حذر کنید که بسیار کس 
پیش از شما بدین هلاک شد و سائل و عائل را عطاکنید که شرف هر 
دو جهان در آن است و بر صدق سخن و ادای امانت باشید تا از 
تهمت ایمن شوید. 


آنگاه گفت. 


۱ عائل: درویش و فقیر 


۵۲۸ ناسخ‌التواریخ 


و امری که آورده بدان گردن نهید که سوگند با حدای چنان می‌بینم که 
اشراف جهان دعوت او را اجابت کرده‌اند؛ و بزرگان عرب از بندگان او 
شده و غنی‌تر کس محتاج او گشته و زمام حل و عقد جهان به دست 
او درآمده و بسی خونها در پای او ريخته و دوستی او در دلها جای 
کرده. 

هان ای بنی‌هاشم؛ بدو نزدیکی جوئید و به جان و مال نصرت او 
کت 


[آمدن قریش نزد ابو طالب ] 


اما کفار قریش چون بدانستند ابوطالب را از آن مرض رهاتی نیست با یکدیگر 
شوری افکندند و گفتند: دور نیست که کار محمّد روز تا روز بالا گیرد و مردمان بدو 
بگروند چندانکه نیرو بدست کند و بر ما غلبه جوید بهتر آن است که در این وقت 
نزد ابوطالب شده و از او خواستار شویم تا در میان ماکار به مصالحه کند و پیمانی 
استوار کنیم که از این پس او را با ما و دين ما کاری نباشد و ما نیز زحمت او نکنیم. 
پس عتبه و شیبه و آوجهل و أمَیّهبن خلف و ابوشفیان‌ین رب و جمعی دیگر از 
بزرگان عرب به نزدیک ابوطالب آمدند و گفتند: 
ما هميشه به کیاست تو افرار داده‌ایم و ریاست تراگردن نهاده‌ایم و 
با حکومت تو تکبّر و تنمر نورزیده‌ايم, اکنون بیم آن داریم که تو از اين 
جهان بیرون شوی و در میان ما و محمّد این حصمی بپاید صواب آن 
است که او را طلب کنی و در میان ما عهدی استوار فرمائی که از این 
پس او را با آئین ما نکوهشی و ما را از دین او پژوهشی نرود. 
ابوطالب اگرچه دانسته بود سخن ایشان مقبول نیست هم رد مسئول آن جماعت 
روا نداشت. لاجرم کس به نزدیک رسول خدای فرستاد تا درامد و فرمود: اشراف 
قریش را از تو سوّالی است که اکر اجابت شود با تو از در حفاوت و مهربانی خواهند 
نو د. 


رسول خحدای فرمود که: مرا نیز از ایشان مسئلعی است که کلمه‌ای گویند و ؛ 


ژه عربت دجم فرمان وا تن 


از بعثت تا هحرت ۵۳۹ 
ابوجهل گفت: آن کلمه کدام است که بجای آن پانصد (۵۰۰ کلمه گوتیم؟ 
رسول خدای فرمود: بگوئید آشهد آن لاالهالاشه سر ان سول‌انه. 
قوم چون این سخن بشنیدند دیگرگون شدند و دست بر دست زدند و گفتند: ما 

خدایان خود را بگذاریم و از هزار به یکی قناعت کنیم ایس هرک نشود همانا 

چندانکه ما خواهیم با محمّد کار به صلاح کنیم او از در دیگر بیرون شود. این 

بگفتند و برخحاستند و برفتند. 
آنگاه ابوطالب فرمود: : ای برادرزاده. سخن قریش با تو بجای افتاد و تو نیکو 

پاسخ کردی. 


[ذر کیفیت وفات ابوطالب ] 


بالجمله چون مرض بر ابوطالب استیلا جست رسول خدای آگهی یافته به سرای 
او درآمد و موالف و مخالف را در بالین ابوطالب دید. فرمود: علرامینی وت عشی 
بعضی از مشرکین قریش گفتند ما را نیز مانند تو با او قرابت است. در این وقت او را 
نمی‌گذاريم. پس رسول خدای به بالين ابوطالب آمد و نشست و فرمود: اک 
اعَظم‌الناس عَلَیع ما و و اسهم جندی یداو اکّت اعْظم حفاً بْ والدی یعنی: به 
درستی که حق تو بر من بزرگتر است از حقّ همه مردمان و نعمت حمایت تو نیکوتر 
از همه کس است بر من و البته حقّ تو بر من از پدر افزون است؛ آنگاه کلمة توحید بر 
ابوطالب تلقین فرمود و از برای ابوطالب نیروئی نبود جزاينکه لبهای خود را جنبش 
می‌داد. 

عباس گوش فرا پیش برد و سر برداشت و گفت: والّه ابوطالب به تکرار و تذکار 
کلمةٌ توحید مشغول است. و از آن پس ابوطالب دم دربست و این واقعه در بیست و 
ششم ماه رجب بود و رسول خدای بگریست و علی ْ را فرمود که روی پدر را 
بپوش که خدای جابه مغفرت بر او پوشانید. 

و آنگاه که جسد مطهّر اپوطالب را را حمل همی دادند. رسول خدای از پیش روی 
جنازه او می‌رفت و می‌گفت: :ای عم صلهٌ رحم کردی و در کار من هیچ فرونگذاشتی 
خدای ترا جزای نیک دهد. و چون ابوطالب رابه خا خاک سپرد و باز خانه شد و روزی 


۵۳۰ ناسخ‌التوار 
چند از غایت حزن از خانه بدر نمی‌شد. 
[اسلام ابو طالب ] 


همانا بعضی از علمای عامه در اسلام اپوطالب شک کرده‌اند با آنچه در این کتاب 
مبارک از خبر گذشتگان و اعلام عبدالمطْلْب با ابوطالب جلالت پیغمبر را و آنچه 
خود معاینه کرد در اسلام او جای شک نماند؛ و هم از علمای عامه بسیارند که 
روایت ایشان نیز دلالت بر اسلام ابوطالب کند جتانکه از صنادید علمای عامه 
رسیده است که چون علی لا خبر فوت پدر را با پیغمبر آورد فرمود: برو او را ستر 
کن و بااکس مگوی. علی چنان کرد و بازآمد. دیگرباره پیغمبر فرمود: بشتاب و او را 
غسل بده و با کس مگوی. علی لق برفت و پدر را غسل داده بازآمد. پس رسول 
خحدای علی را دعای حیر بگفت. 

دیگر حمّیّری در جمع بین الصحیحین آورده که اک مه یک ال 
پیش آمد و پیغمبر خدای را بخواند تا بارانی به شدت ببارید و ابوطالب شعری چند 
بگفت که: محمّد آبروی مردمان و بهار یتیمان و پناه بیوه‌زنان است به جان خود 
سوگند باد می‌کنم که رنج بردم به دوستی محمّد و خود را فدای او نمودم» محمد 
مقرب پروردگا راست و خدایش در دین حق مددکار باشد. آیا مردمان ندانند که پسر 
ما دروغگو نیست و سفیدروی است که ابر طلب آبروی او کند. بنی‌هاشم از او به 
نعمت و دشمنان به هلاکت خواهند بود. 

و دیگراز یحیی بن َغْلّب رسیده و از وی عمرو بن عبد الواحد لغوی روایت کرده 
که: روزی رسول خدای عشیرت خویش را به اسلام دعوت می‌فرمود: ابولهب آغاز 
سفاهت نهاد و سخنان آن حضرت را وقعی نمی‌گذاشت. ابوطالب او را گفت: 
خاموش باش و دم فرو بند. ترا چیست که با محمّد بدین‌گونه سخن کنی؟ پس روی 
با رسول حدای کرد و گفت: برخحیز ای سیّدمن, و سخن کن بدانچه خواهی و ابلاع 
کن پیغام خدای را به درستی که تو در قول خویش صادق و مصذقی و در اخبار تو 
کذب و خحلاف نباشد. 

و هم تغلبی در تفسیر خود از ابن‌عبّاس روایت کرده است که: : انگاه که قریش 
عمّاره را به نزد ابوطالب آوردند که او را بسپارند و رسول خحدای را بگیرند و مقتول 


از بمثت تا همجرت 0۳۱ 


سازند - چنانکه تفصیل آذ از این پیش مرقوم شد ابوطالب چون ایشان را براند به 
نزدیک پیغمبر آمد و شعری چند بدین مضمون بگفت که: 
سوگند با خدای که تا من زنده‌ام ترا بد نرسدء پس بلند آوازه کن 
رسالت خود را و چشمها را به نبت خویش روشن فرمای که دشمنان 
را پراکنده خواهی ساخت و من دعوت ترا قبول کرده‌ام تو ناصح و 
رهنمای منی و دینی آوردی که دانستم حق است وبهترین دین‌هاست. 

و هم ثعلبی گوید: به اتفاق موخین و مفسّرین این ابیات از ابوطالب است و 
همچنین عبدالّه بن عباس و قاسم بن محفره انصاری و عطاء بن دینار و جمعی کثیر: 
این ابیات و شعرهای دیگر را که بعضی در این کتاب مرقوم افتاد از ابوطالب دانند 
چنانکه بیشتر را ابن‌اسحاق نقل کرده. 

و دیگر ابراهیم دینوری حنبلی در کتاب نهایت‌الطّلب و غایت السوال که از 
مصئفات اوست مرقوم داشته که: رسول خدای با عباس گفت که: خدای مرا امر به 
اظهار دعوت فرموده. 

عباس عرض کرد که: فریش مردی سخت پیشانی باشند و از کمال حقد و حسد 
در قلع و قمع تو خودداری نکنند. این سخن را باید با ابوطالب در میان نهاد. پس به 
نزدیک ابوطالب شده اين قصّه بازگفتند. ابوطالب فرمود: 

ای برادرزادة من اظهار دعوت خویش کن که مکانت و منزلت تو 
از پدران نامدار افزون است و ترا نظیر و انبازی نباشد» سوگند باخدای 
که مرکس با تو تیززبانی کند بدو خواهد رسید شمشیرهای تیز آبدا 
سوگند با خدای که پادشاهان عرب را ذلیل کنی چنانکه خداوندان 
گوسفندان را؛ همانا پدرم خواننده کتابها بود و می‌فرمود: از لب من 
پیغمبری بادید آید و اگر ادراک زمان او می‌کردم بدو ایمان می‌اوردم 
پس هرکه از من متولد شود و زمان او را دریابد با او ایمان اورد. 

و هم ثعلبی و حنبل و واقدی و جز ایشان روایت کرده‌اند که روزی ابوطالب 
رسول خدای را نیافت و گمان کرد که قریش قصد او کرده‌اند: پس حکم داد تا 
بنی‌هاشم هریک حربه‌ای در زير جامه بربستند و هریک در پهلوی یک تن از اکابر 
فریش جای کردند و علامتی نهاد که چون فرمان دهم هرکس هم زانوی خویش را 


2۳۲ ناسخ‌التوار بخ 


مقتول سازد. دراين هنگام رسول خدای حاضر شد و ابوطالب دست او را بگرفت و 
آن حدیث را بازگفت و بنی‌هاشم حربه‌ها بنمودند و مشرکین قریش را دهشتی 
عظیم در دلها جای کرد. 

ابوطالب شعری چند بدین مضمون گفت: 

همانا بیم دهم قریش را که از هر غرور و حیلت فرود شوند. و 
کشیدن شمشیر از بهر حفظ و حراست محمّد است. و من فطع رحم 
نکنم و در نظم کار محمد سخت بکوشم تا دین او به رضای او جاری 
شودء همانا از محمّد پرسش کردم که به چه مبعوث شدی؟ گفت: به 
پیوستن ارحام. و می‌گوید: به من ایمان آوزید تا دز قدذات نبوید 
سوگند با خدای که پسر برادرم راست‌گوست و هرگز دروغ نگفته 
است. 

و همچنان حنبلی گوید که: رسول خدای از پی جنازه ابوطالب می‌رفت و 
می‌گفت: ای عم پاداش دهد خدای ترا به خیر و خوبی. و هم اوگوید که ابن حارث 
پرسش کرد که: یا رسول‌ال» از بهر ابوطالب چه امید داری؟ فرمود: هرچه از 
پروزدگار خود برای خود امید دارم. 

و دیگر ابوهلال عسکری در کتاب اوایل آورده که: اول نماز که رسول خدای به 
جماعت گذاشت؛ ابوطالب بر او گذشت و دید که آن حضرت با علی 3 نماز 
می‌گزارد؛ با فرزند خویش جعفر طیّار فرمود: برو و با پسر عمّت نماز بگزار. و چون 
جمفر شروع در نماز کرد ابوطالب بدین مضمون شعری گفت که: 

ای علی و جعش پسرعمّ خود را یاری کنید و اطاعت و پیروی او 
را واجب شمارید که او پیغمبر شماست. 

مع‌القصه این جمله روایت از علمای عامه بود و با اين همه انکار اسلام ابوطالب 
روا نیست. معلوم باد که نگارنده اين کتاب مبارک را قانون نباشد که نام راویان و نقله 
اخبار و اختلاف گفتار ایشان را بازنماید» بلکه مختار خويش را بنگارد و اگرنه کار به 
اطناب رود و خاطر خواننده ملول گردد اما در اسلام ابوطالب چرن در میان امت 
پیغمبر عّ حلافی بزرگ باشد کاتب حروف را از ذ کر نامی چند معذور باید داشت. 


وفات خد یحه کری 
شش هزار و دو بست و سیزده سال 
بعد از هبوط آ دم ؛ٍ بود 


خدیجه کبری رضی الّه عنه سه روز بعد از وفات ابوطالب 1 وداع جهان گفت ر 
به روایتی سی و پنج (۳۵) روز و به روایتی یک سال بعد از فوت ابوطالب وفات 
یافت. 

بالجمله چون خدیجه علبهاالسلام مریض گشت. پیغمبر عْ فرمود: ای 
حدیجه» خدای ترا با مریم دختر عمران و خواهر او آسیه برابری داده است. و چون 
خحدیجه وداع جهان گفت: رسول خدای او را به دست خویش در حَجٌون مکّه دفن 
کرد و عتوز تمار پراش دگان واخبنبرد. وجون پیقمبر کر به خاثه باء امن فاطنه 
علیهاالسلام که در این وقت پنج ساله بود به گرد رسول خدای می‌گشت و می‌گفت: 
مادر من به کجا شد؟ و آن حضرت سخن نکرد تا جبرئیل فرود شد و گفت: خحدای 
می‌فرماید: سلام مرا به فاطمه برسان و بگو مادر تو در خانه‌ای است از زنی که کب 
آنها از زر حالص است و به جای عمودها یاقوت سرخ است و خانه او در میانه خانة 
اسیه و مریم دختر عمران است. 

چون پیغمبر پیغام خدای را با فاطمه بگذاشت. عرض کرد: نله مَُالَلامْ و 
منه‌السلام ر الیّه یَعودالسلام. وقتی فرزند رسول خدای قاسم و به روایتی دیگر طاهر 
به حظیره قدس خرامید بیغمبر به خانه آمد و خدیجه را گریان دید و گفت: این گریه 
از بهر چیست؟ عرض کرد که: پستانم شیر آورد ویاد فرزند کردم و گریستم. پیغمبر 
فرمود: گریه مکن آیا راضی نیستی که چون به در بهشت رسی او ایستاده باشد و 
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دست ترا بگیرد و در نیکوترین مکان جای دهد. 


۳۴ ناسخ‌التواریخ 


خحدیجه عرض کرد: آیا این پاداش خاص از بهر من است يا از برای هر فرزند 
مرده‌ای؟ پیغمبر فرمود: خدای کریم‌تر است از آنکه بنده بستاند.میوه دل او را و او 
صبر کند و شکر حدای بگزارد و خدایش عذاب کند. 

بالجمله خدیجه شصت و پنج سال داشت که از جهان برفت و رسول خدای بعد 
از وفات ابوطالب و خدیجه چندان غمناک بود که از خانه کمتر بیرون شد. و از این 
روی آن سال را «عام‌الحزن» نام نهاد. 


[حمایت بو لهب از پیاسر خدای] 


اما بعد از وفات ابوطالب مشرکین عرب بر خصمی آن حضرت بیفزودند و 
زحمت او را پيشنهاد خاطر کردند. چنانکه یکی از شفهای قوم به اغوای آن 
جماعت روزی مشتی خاک بر سر رسول خدای بریخت و آن حضرت جز صبر چاره 
ندانست. ابولهب را کردار آن دیوانه به غضب آورد و نزدیک پیغمبر آمده عرض کرد 
که: در ابلاغ رسالت خویش استوار باش» چنانکه در زندگانی ابوطالب بودی؛ زیراکه 
تا من زنده‌ام به لات و عرّی که نگذارم از اعدا زیان بینی. و از ان پس یک تن از 
شفهای قريش که با آن حضرت سخن به ناسزا کرد ابولهب بشد و او از رنجه ساخت. 
قریش با او گفتند: همانا تو بدین محمّد دررفتی. گفت هرگز دین او را نپذیرم. اما از 
ُولَهّب مردمان را به دای دعوت می‌نمود و چون اصرار مشرکین در اضرار آن 
حضرت به کمال شد از مکه همجرت گزید ‏ چنانکه انشاءالّه مذکور خواهد شد -. 


۱ سمر: مشهور 


سفر پیغمبر به طایف 
شش هزار و دویست و جهارده سال 
بعد از هوط آدم ن؛ٍ بود 


رسول خدای ع از بهر دعوت مردمان از مکّه بیرون شد و نخست به میان قبیلة 
بکُرٍین وائل سفر کرد و آن جماعت را به خدای همی خواندن گرفت و هیچکس آن 
حضرت را اجایت نفرمود و کسش جای نداد لاجرم از میان ایشان بیرون شده به 
اراضی قوم قطان فرود شد. ایشان نخست رسول خدای را جای دادند؛ و هم در 
اخر پشیمان شده سر از ز اسلام برتافتند» ناچار آن حضرت هم از آنجا سفر کرده به 
اتفاق زید بن حارثه که ملازم خدمت بود به طایف آمد تا قبیلهٌ بنی‌تقیف را به خدای 
دعوت فرماید. 

و فرمانگزار آن قبیله سه تن برادر بودند. پسران عمرو بن عَمَیر: یکی عَبُدٍیالیل؛ و 
آن دیگر مسعود؛ و سیم را نام حبیب بود. و رسول خدای هر سه تن را به اسلام 
خواند و طلب نصرت فرمود. و هر سه تن با آن حضرت سخن به شخره کردند و سر 
برتافتند. یکی گفت: مگر خدای جز توکس نیافت که به سوی خلق رسول کند؟! و 
آن دیگر گفت: من جامه کعبه را به روایة یتی در کعبه را دزدیده باشم اگر تو پیغمبر 
باشی. و آن سیم گفت که: من با تو سخن نکنم چه اگر پیغمبر باشی از آن بزرگتری که 
با من سخن کنی و اگر پیغمبر نیستی مرا چه باید که با تو سخن کرد؟ 

بالجمله یک یک مردم بنی ثقیف را ان حضرت به خدا دعوت کرد و هیچ‌کس 
اجابت ننمود. چون رسول خدای چنان دید نخواست که این خبر در مکّه پراکنده 
شود و مردمان بر عصیان و طغیان دلیر شوند لاجرم با آن جماعت فرمود: اکنون که 
سر به اسلام درنیاوردید از پراکندن اين خبر بپرهيزید و سبب گمراهی دیگر 9 


برگرژه" ناسخ‌التواریخ 


هم این سخن درگوش آن قوم | اثری نداشت و شفهای خویش را برانگیختند تا آن 
حضرت را رنجه کنند و ایشان همی فریاد کردند که: اعانت کند ان یر 21 
بدین جا شدی که ساده‌دلان ما را بفریبی و در میان ما فتنه انگیزی» و و از هر سوی 
سنگ بدان حضرت پرانیدند چندانکه پاهای مبارکش مجروح گشت و خون بدوید 
و زید ,ٍ بن حارثه خویشتن را سپر حادثه می‌نمود و هم سنگی بر سر او آمد و 
انز وضو [ حدای از آنجا بیرون شده آهنگ مکّه فرمود و توقف آن 
حضرت در طایف ده (۱۰) روز و به روایتی پنجاه (۵۰) روز بود. 
بالجمله از طایف بیرون شده در سر راه به باغی رسید و بدانجا درآمده در سایة 
درخت رّز بنشست و خداوند! اين باغ عُبّه و یه پسران بیقه بودند. بالجمله آن 
حضرت چون خاطری رنجیده و دلی اندوهناک داشت دستها برافراشت شنت 8 کفت: ‏ 
له 1 نی اشکُو ایک ضفف نی وله حبلتي و هوانی علی 
آلنایس» یا وت المشتَشعفین و آنت ری الی من 
نی ی بمبد تج وه غ ی عَدرٌ لته آشری؟ ان مین یک 
مه 2 نت دبای ناک من مغ لاغذ ور هک 
ذی آشرفث لها اطلماث و لح علیه آر الا و آلانزه من انز 
بی غقبک آزیجل غلی سخطک لک ین نی تزضي و لاخز حول و 
هد و 
کت ف وی نی 
باشد. می‌فرماید: 
الهی شکایت و ناله می‌کنم از ضعف قوّت و فلت صبر و حیلت 
خود و ذلّت و خواری خود را در ساخت عرّت و بارگاه عظمت تو 
بازمی‌نمایم که ارحم‌الراحمین و مددکار هر ضعیف و مسکینی؛ 
پروردگار من توئیء مرا به که می‌گذاری؟ به دوستی که چون مرا بیند 
روی خود ترش کند یا به دشمنی که او را بر من نیرو داده‌ای اگر بلای 
تو از غضب نیست از آن باک ندارم؛ لیکن عافیت تو واسع‌تر است. 


از بعشت تا هحرت 2۳۷ 


پناه می‌گیرم به نور رحمت توء آن نور که روشن‌کننده تاریکی‌هاست و 
به اصلاح آورنده کار دنیا و آخرت است از آنکه سخط و غضب توبر 
من نزن منود ترا می‌رسد عتاب تا زمانی که راضی شوی و لا حول 
و لاف الا بک. 
رن پنشمیر از اند کلبات گت ز قضا عتبه وشیبه در آن باغ به افرازی بودند 
که آن حضرت را می‌نگریستند و آنچه مردم بنی ثقیف کردند هم دانسته بودند. : پسن 
ایشان را از در فرابت رفت آمدو غلام شَیْبّه راکه عَدّ اس نام داشت و بر کیش نصاری 
می‌زیست طبقی انگور بدادند که نزد رسول خحدای هدیه کند. 
چون عَذّا س آن انگور بیاورد و پیش گذاشت شت. آن حضرت دست فرابرد و گفت: 
بسم له الرحمن الرحیم و از انگور خوردن گرفت. عداس در روی مبارک پیغمبر 
نگریست و گفت: سوگند با خدای که در این اراضی این کلمه از کس نشتنیده‌ام. 
رسول خدای فرمود: چه کسی و از کجائی و بر چه آئینی؟ اس عرض کرد: غلامی 
از مردم نینوا و کیش نصاری دارم. پیغمبر ع فرمود: از قرية آن مرد صالح یونس بن 
متی. . عداس گفت: تو یونس را چه می‌دانی؟ آن حضرت فرمود: او پیغمبر و برادر من 
است و من نیز پیغمبر خدایم. 
[عداس] گفت: نام تو چیست؟ فرمود: نام من محمّد است. عداس گفت: دیری 
است که صفت ترا از انجیل و تورية خوانده‌ام و دانسته‌ام که خدای ترا یه مکّه فرستد 
و مردمان اطاعت تو نکنند و تو از آن شهر بیرون شوی و عاقبت خدای ترا نصرت 
کند و بر مکه چیرگی دهد و دین تو جهان را فروگیرد اکنون مرا بدین خویش هدایت 
کن که روزگاری است انتظار تو می‌برم. 
پس رسول خدای اوراکلمهٌ توحید آموخت و عَدّاس دست و پای آن حضرت را 
همی بوسه زد. عَتَبّه با شثبه کت : محمّد علام تو را از راه بدر کرد. و چون عدذاس باز 
شد با اوگفتند: ترا چه افتاد که دست و پای محمّد را بوسه زدی؟ گفت: مرا از چیزی 
خبر داد که جز پیغمبران ندانند. گفتند: ویحک ترا بفریفت و از دین خویش بیگانه 
ساخحت» عداس گفت: بدین‌گونه سخن مکنید که در روی زمین نیکوتر از او مرد 


سس 


۵۳۸ ناسخ‌التواریخ 


(اسلام آوردن جمعی کثبر از جنیان] 


بالجمله رسول خدای بعد از آن از آنجا بیرون شده به جائی که آن را بطن نُحْله 
گفتند: درآمد و از آنجا تا مکه یک شبه راه بود و در آنجا پبود تا شب درآمد» پس از 
بهر نماز بایستاد. در این‌وقت هفت (۷) تن و به روایتی نه (4) تن از جن اراضی 
تصییین یا نینوا بدانجا عبور کردند و کلمات قرآن را که آن حضرت در نماز قرائت 
ی ای رت اد یو توت 

ی 
ار یک 

ی 01 با بستّمفُون الْءآن فلا 
۳ ده موه 
و ایب ی یم دک سر 
گفتند که؛ 0( و چون فرانت او آنمان امرس 
وی توق وی نس ۱ 
۳ لا و اج ی ی وود ی سم 
۷ ی مت 0 
راه می‌نماید. آن کتاب به سوی حق آنچه را راست و درست است. 
ی دوه ی ی ۱ 


۱ و ۲. الاحقاف. آیه ۰۲۹ ۳۰: در آن هنگام تنی چند از جنیان را نزد تو روانه کردیم که قرآن 
بشنوند. چون نزد او رسیدند گفتند: خاموش باشید و چون به پایان رسید همچون 
هشداردهندگانی به سوی قومشان بازگشتند و گفتند: ای مردم, ما شنيدیم کتایی بعد از 
موسی نازل شده است که کتابهای پیشین را تصدیق می‌کند و هدایت‌کننده به سوی حق و راه 


از بشت تا هجرت 5۳۹ 


جن در حجون جای کرده‌اند و ادراک خدمت تو خواهند کرد. رسول خحدای با 
اصحاب خویش فرمود: من امشب باید به نزدیک جماعت جن شوم کیست که با 
من رفیق راه باشد؟ عبداله ین مسعود عرض کرد که: يا رسول‌اله من حاضرم. 

پس آن حضرت. عبدالّه را برداشته به حَجُون مکه درآمد و با انگشت مبارک گرد 
عبداله را دایرة کرد و فرمود از این خط بیرون مشو مبادا آسیبی بینی و خود بر فراز 
پشته‌ای شده از بهر نماز بایستاد و سوره کریمه طه را خواندن گرفت. 

دراين وفت دوازده هزار (۱۲۰۰۰) جنّ و به روایتی ششصد هزار (۰۰۰۰۰ع) و 
هم گفته‌اند چهل (۴۰) رایت افراشته بود و در زير هر رایت جمعی کثیر از جماعت 
جن با خدمت پیغمبر آمدند و بعد از نماز آن حضرت ایمان آوردند. و به روایتی 
گرومی گفتند مَنْ آنت؟ آن حضرت فرمود آنا تبی اله. گفتند: گواه تو چیست؟ فرموده 
این درخت مرا گواه بس است. و آن درختی رکه بنمود حکم داد تا برفتن آمد و 
شاخه‌های خود را بر زمین همی کشید و بر سنگها همی بازخورد تا نزدیک شده در 
برابر ال حضرت بایستاد. 

رسول خدای فرمود: هان ای درخت. تو بر چه گواهی توانی داد؟ به زبان فصیح 
گفت: گواهی می‌دهم که تو رسول بر حقی و از حق به رسالت بعثت یافتی» پس 
بفرمود درخحت را تا به جای خود بازشد و جماعت جن مسلمانی گرفتند و پیغمبر 
دوازده (۱۲) تن ازایشان را شریعت بیاموخت تا مر دیگران را تعلیم کنند و آنگاه 
پرا کفده شند‌ند: 

و بامداد رسول خدای از عبداله پرسش نمود که چه دیدی؟ عرض کرد که 
شبخی چند رابر مثال کرکسان دیدم که نزدهمی شدند و بانگهای عظیم شنیدم که بر 
تو بترسیدم و سوار دیدم که میان من و تو درآمدند چنانکه آواز ترا نشنیدم و از آن 
پس چون پاره‌های ابر پراکنده شدند و مردان سیاه دیدم که جامه‌های سفید بر خود 
راست کرده بودند. 

پیغمبر فرمو د: ایشان جن نصیبین بودند و از من زاد خواستند از برای خود و 
مرکبان خود و من از بهر ایشان استخوان و سرگین مقرّرکردم و از اینجاست حدیث 
لاتشتنجرا بعظم و لا رت ها زا خوانِکم من الجو. 

گفته‌اند شب چهارشنبه بود که جبرئیل لا در بطن تحْلّه آن حضرت را از رسیدن 


۵۴۰ ناس التواریخ 


مسلمین» ایشان را به اتفاق فاسقین شیعه در حظیره جای دهند که میان بهشت و 
دوزخ باشد اکنون بر سر داستان رویم. 


[مراجعت رسول خدای 6 از طالف] 


چون رسول خدای از طایف مراجعت فرمود: گروهی از مسلمانان آن حضرت را 
پذیره شدند و گفتند: یا رسول‌اللّه. مردم قریش ازکردار امل طایف آگهی یافته‌اند و 
شفهای خود را گماشته‌اند که , بر قانون ایشان با تو زیستن کنند بدین‌گونه به مکه 
نتوان درآمد. پس آن حضرت به کوه جرا برآمد وکس نزد نس بن شرّیق فرستاد که 
مرا در جوار خویش بدار تا در مکه درا یم. اخنس ملتمس آن حضرت را ردکرد؟ پس 
کس نزد سهل بن عَمُرو گسیل فرمود وی نیز آن حضرت را جوار نداد. آنگاه موم 
بن عَدٍی را از اندیشه خویش ابلاغ فرمود. و مطْم در پاسخ گفت که: بگوی تا درآید 
که من او را در جوار دارم. 

و روز دیگر مطْیم سلاح جنگ در بر کرد و مردم خویش را با آلات حرب 
برداشته به مسجدالحرام درآمد. چون اين خبر به ابوجهل برسید بشتاب تمام به 
0 تو محمّد را پناه داده‌ای یا کیش او گرفتی؟ مُطعّم گفت: 
مر او را پناه داده‌ای آبوجهّل گفت: هرکرا تو امان دادی ما نیز امان داده‌ایم. 

مم‌القصه رسول خدای به مکه درآمده استلام حجر فرمود و طواف کرد و دو 
رکعت نماز بگزاشت و مُّطهم بر راحله خود سوار شده و ندا درمی‌داد که ای فریش 
من امان دادم محمّد را کس هجای او نکند و زیان او نخواهد. 

پس آن حضرت به خانه حویش آمد و میم با مردم خویش در حفظ و حراست 
آن حضرت قیام می‌نمود. و روز دیگر رسول خدای مظعم را فرمود عهد خویشتن را 
برگیر که نمی خواهم یک شب افزون در پناه مشرکی بوده باشم. و مُطیم عهد 
حویش را برگرفت. 


از بمثت تا هصرت 5۱ 


تزویج رسول خدای, عايشه و مَودّه را 
شش هزار و دویست و چهارده سال 
بعد از هبوط آدم 1 بود 


چندانکه خدیجه علیهاالسلام زندگانی داشت. رسول حدای ععذ هیچ زن جز او 
در حباله نکاج نداشت و آنگاه که خد بیجه وداع جهان گفت. خوّله بنت حکیم که زن 
عثمان بن مَظْعُون بود به نزد رسول خدای امد و عرض کرد: چرا هیچ زن نکنی؟ 
فرمود: کرا زن کنم! گفت: اگر دوشیزه خواهی» عایشه دختر ابوبکر نیکوست و اگر 
ثیّب " باید شوده بنت زرَمْعّه که هم ایمان با تو دارد حاضر است. رسول خدای 
فرمود: تو این هر دو را از بهر من خواستاری کن خوله نخستین به خانهٌ ابوبکر آمد و 
از قبل رسول خدای سخن عايشه را با او بگذاشت. ابوبکر به خاطر آورد که مرا با 
پیفمبر عقد أَخوّت رفته آیا دختر برادر را توان به زن گرفتن ؟ خوله بازآمد و این خبر 
به پیغمیر آورد. ان حضرت فرمود: ابوبکر با من برادر دینی است نه برادر نسبی و 
رضاعی که دختر او را نتوانم زن کرد. 

پس برفت وایوبکر را آگهی داد و اورسول خدای را به خانةٌ خویش دعوت کرد 
پس پیغمبر ی بدانجا شد و عايشه را مخطوبه ساخت و آن هنگام عایشه شش (ع) 
ساله بود و زفاف او در سال اول همجرت افتاد - چندانکه انشاءاله در جای خحود 
مدکور خواهد شد -. 

بالجمله از پس آن خوّله به خانه سَوّدّه رفت و او را از پدر او رَمْعّه خواستاری 
نمود و او شاد شد و گفت: محمّد عل همسری بزرگ و گرامی است. پس رسول 
خدای عوْ به خان او رفت و سَودّه را به چهارصد (۴۰۰) درهم کابین ۲ بست و با او 
زفاف کرد و شَوّده اول زنی بود که رسول خدای بعد از خدیجه علیهاالسلام با او 
زفاف فرمود و دیگر فصه‌های سَوّدّه و عايشه از این پس مرقوم خواهد شد انشاء ال 


۱. ثیت: زد بیوه را گویند. ۲. کایین: عقد 


ابتدای اسلام انصار 
شش هزار و دویست و جهارده سال 
بعد از هبوط آدم ن؛ بود 


هر سال که هنگام حح گزاشتن برسیدی و قبایل عرب از هر جای گرد آمدندی و 
سفر مکه کردندی. رسول خدا صلی‌اله علیه و آله به نزدیک مردمان همی رفت و 
مردمان را به یگانگی خحدای و بت خحویش دعوت فرمود. و همی گفت: ای 
مردمان. اگر توانید مرا به میان خویش برده حراست کنید و از قتل و زیان محفوظ 
بدارید تا آسوده خاطر عبادت خدای کنم و رسالت خویش را بگزارم. مردمان 
اطاعت آن حضرت نکردندی و اگرکس ایمان آوردی. هم آن نیرو نداشت که تواند 
ب رک هار مرو کرو 

و آن حضرت چون از قریش خاطری رنجیده داشت و بعد از ابوطالب زیستن در 
مکه صعب می‌نمود عزیمت همجرت داشت و از هر قبیله طلب نصرت می‌فرمود؛ و 
بر مردم قبیلة بنی‌کنده و بنی‌کلب و بنی خنیقه خویشتن را بازنمود و از ایشان طلب 
میان ما مردی دیوانه است که محمّد نام دارد و دینی اختراع نموده» پاس حریش 
بدارید که فریب او نخورید و به دين او درنشوید. 

یکی از مردمان کنده گفته است که: هنگام کودکی با پدر به مکه شدم و چرن در 
منی فرود آمدیم مردی دیدم با گیسوتی دراز و روئی دل‌آویز و زبانی فصیح که 
مردمان را به شریعت خویش همی دعوت کرد و از بت پرستیدن باز همی داشت. و 
از دنبال او مردی دیدم که مویها سرخ و چشم احول و موی زنخی دراز داشت و 


از بمشت تا همجرت 0۳ 


دیدار او سخت مکروه می‌نمود؛ او همی گفت: ای مردمان» شیفتهة این مرد نشوید و 
از دين خود دست بازندارید که او دروغگوی و دیوانه است. پس از پدر پرسش 
کردم که ایشان چه کسند؟ گفت: این مرد پیغمبر قریش محمّد بن عبداله بن 
عیدالمْطِب است و آن دیگر عم او آبولقب است. 

مع‌القصه رسول خدای کار بدین‌گونه داشت ت تا سالی هم در موسم حج در عَبّه 
ده برد که مو یقن اعبت دز یل مین با گام هدنز تن از مردم مدینه که نام 
بدین‌گونه تاو او آشعد بن ژُراره؛ دوم: عبادة بن الصامت؛ سیم: رافم بن 
مالک؛ چهارم: فطبة بن عایر؛ پنجم: : عُقَیّه بن عایر؛ ششم: جابر پن عبداللّه و ایشان 
روی شناخته بودند " از مردم قبیلة خررح نه از مهتران بزرگ؛ و نه از مردم گمنام. 

بالجمله ایشان در عَبّه به نزدیک رسول خدای عبور کردند» آن حضرت فرمود: 
تواند شد که لختی نزد من جای کنید که مرا با شما سخنی است؟ ایشان پذیرفتار 
حکم شده نزد آن حضرت نشیمن فرمودند. پس رسول خدای گفت: ای مردمان 
مدینه پدانید که من رسول خدایم و شما را به یگانگی خدای و نبوت خحویش 
دعوت می‌کنیم و اینک قرآن معجزهُ من است و لختی از قرآن بر ایشان بخواند. 

آن جماعت چون اصفای آن کلمات کردند دانستند که این سخن جز از خدای 
نباشد و بدان حضرت ایمان آوردند و کلمةٌ توحید بر زبان راندند و گفتند: دیری 
است که ما خبر ترا از مردم بهود که در مدینه سکون دارند شنیده‌ايم چه جماعتی از 
ال اسرائیل در فتنهٌ بختنصر چنانکه مرقوم شد از بیت‌المقدس گریخته در فندیته 


۱. این اسامی در منایع مختلف هم از نظر تعداد و هم از نظر افراد با همم متفاوت است؛ در 
سیرت رسول‌اله اسامی ایشان ٌ شش (۶) تن به قرار ذیل آمده است: 5 آسعد بن ژُرارس ۲. 
مرف رس ره رای دبای ی بن عامر بن خدیده ۵. غقبه 
بن عامر» ۶. جایر بن عبدالّه (ج ۸۱ ما لیر تدد یشان را هفت (1)آررده که نف 
ها ی ی ۰ 
حارث بن رفاعه یاد می‌کند. رک ۱۱۱۱ قاتا هت 
(۸) تن ذکر می‌کند. . بدین شرح: ی امن ی رز ق 7 
بنی‌زریق: : راقع ین مالک و ذکوان بن قیس؛ و از بنی‌سالم: ینمی وی ارجون 
یزید بن تعْبّه؛ و از بنی عبدالاشهل: ابوالهیثم بن تیّهان» و از بنی‌عمرو ين عوف: مریم بن 
ساعده (طبقات ج ۱: ۰ ۵ که از این هشت تن سه تن یعنی: عبادة بن صامت. اسعد ین 
دراه و رافع بن مالک در ناسخالتواریخ آمده است. 


۴« ناسخ‌التوار بخ 


جای کردند؛ و در آنجا دیه و فریه بسی داشتند و ایشان را فلعه‌های استوار و 
حصنهای حصین بود و قبیلة رس و خرْرَح که در مدینه بودند. طمع در دیه و قلعة 
ایشان داشتند و پیوسته در مقابله و مقاتله بودند و دست نمی يافتند. 

اما بهودان دانسته بودند که در این وقت پیغمبری مبعوث خواهد شد و در توریه 
این خبربیافتند» اما ندانستند وی از عرب است. پندار می‌کردند که از آل اسرائیل 
است. لاجرم با قبایل آَژس و خر می‌گفتند: زود باشد که پیغمبری بادید آید وکین 
ما از شما بکند و بسا بود که در کارهای صعب صفت پیغمبر را از تورية گشوده و 
می‌گفتند: آلهی به حق همین پیغمبر صعب مارا سهل کن و مسئول ایشان به اجابت 
مقرون می گشت. 

این ببود تا رسول خدای مبعوث گشت. چون دیدند که از آل اسرائیل نیست 
انکار کردند و گفتند: این آن کس نیست که ما خبر دادیم و این آیت بدین آمد: و ل 
جاء هر کتاب من عثداثه مدق لا معهم و کانوا من قبل یستفتحون عَلالذین کَمروا نلنا 
جاءهم فاعرئوا کفروا به لاه عَل الکافرین." یعنی: آن هنگام که قرآن از نزد خدای 
بدیشان آمد گواه و موافق آن کتاب که نزد ایشان است که عبارت از تورية باشد 
پذیرفتار نشدند و حال آنکه قبل از نزول قرآن هنگام درماندگی و بیچارگی بدان 
طلب نصرت و فتح می‌کردند برکافران؛ پس آن هنگام که قرآن فرود شد هم آن‌کسان 
که از پیش شناخته بودند و خبر از قران و پیغمبر می‌دادند کافر شدند. پس لعنت 
خدای بر کافران. 

مع‌القصه از اینجا بود که مردم مدینه خدمت رسول خدای عرض کردند که ما 
خبر ترا از مردم یهود شنیده‌ام. آنگاه پیغمبر فرمود: ایا توانید مرا با خویشتن به مدینه 
بردن و از دشمنان محفوظ داشتن؟ ایشان عرض کردند که مردم مدینه دو قبیله‌اند: 
یکی آَوّس و آن دیگر خَرُرح و ما همه از خرزجیم و میان این دو قبیله پیوسته کار به 
معادات و مبارات رود اگر فرمان دهی ما نخست بدانجا شویم و دین ترا بر مردمان 
بازنمائيمی باشد که این اختلاف از میان ایشان برگیریم و سال دیگر بازائيم و را با 
۱ البقره. ۸٩‏ چون کتابی از طرف خدا بر ایشان آمد که کتاب خودشان را تصدیق می‌کرد با این 


که از پیش به ظهور او بر کافران امید پیروزی داشتند» هنکامی که امبد و او را شنخاشتند 
انکارش کردند» پس لعنت خدا بر کافران باد. 
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خود ببریم از بهر آنکه نیک عزیزی باشی. 

رسول خدای سخن براين نهاد و ایشان لختی قرآن بیاموختند و دین فراگرفتند و 
به سوی مدینه بازشدند و همی مردمان مدینه را از بعشت رسول خدای آگهی دادند 
و قرآن بر ایشان بخواندند و گفتند: 

این همان پیغمبر است که مردم بهود از او خبر داده‌اند و بدو 
بگرویده‌اند و اکنون اگر دانند بروند و او را به میان خویش آورند شما 
جهد کنید و سبقت جوئید و بدان حضرت ایمان آورید و او را در میان 
خود جای دهید. 

بالجمله در میان رس و خر کس نبود که از کلمات قرآن که این شش تن 
آموخته بودند یاد نداشست شت و مردمان همه چشم بر موسم حج داشتند که دیگرباره 
سوی مکه شوند و خبری بازآرند. 

و هم به روایتی یتی اوّل کس اسعد بن ژراره و ذکوان بن عبدقیس که از قبیلا زرح 
بودند» هنگام عمره رجب بسوی مکه آمدند از بهر آنکه با قریش همدست و 
همداستان شوند و با قبیلهٌ وس که سالها خصمی در میان داشتند مقاتله کنند. و 
چون اسعد با عتبة بن ربیمّه از پیش آشنا بود به خانه او دررفت و گفت: مارا با مردم 
و وی و 
هم‌سوگند شویم و دشمنان را کیفر کنیم. عَتَبّه گفت: اراضی شما از ما دور است و 
[ما] هم به فتنه‌ای درافتاده‌ايم که از کاری به کاری نتوانیم پرداخت. گفت: آن 
چیست؟ عتبّه گفت: مردی از میان ما دعوی پیغمبری کند و خدایان ما را دشنام 
گوید و جوانان ما را از راه بدر کند. 

اسعد را گفتار احبار" یهود به یاد آمد که خبر دادند: پیغمبری از مکّه به مدینه 
هجرت کند و مردم عرب را بسیار بکشد. پس پرسش نمود که آن مرد اکنون در 
کجاست؟ عبّه گفت: در چجر اسمعیل جای دارد و اگر تو به طواف کعبه حاضر 
شوی صماخ خویش را استوارکن تا سخن او را اصغا نفرمائی که سحر او ترا فریفته 
کند. پس اسعد گوش خود را محکم کرده به مسجدالحرام آمد و رسول خدای با 
گروهی از بنی‌هاشم در ججر اسمعیل نشسته دید و خود مشغول طواف گشت؛ و 


۱ جمع حبر: دانشمند بهود. 


۴۶ ناسخ‌التواریخ 


چون بر رسول خدای گذشت آن حضرت بر روی او تبسمی نمود. پس آشعد در 
شوط" دوم به خاطر آوردکه من چه نادان مردی باشم که تا مکه سفر کنم و این راز را 
مکشوف ندارم و گوش خود را بگشود و چون به پیغمبر رسید گفت: عم ضباحاً و 
این تحیّت بر رسم جاهلیت بود. 

پیغمبر در جواب فرمود: خدای از بهشت تحیّتی از این نیکوتر به ما فرستاده: 
آلشلام لیم 

اسعد گشت: مارا به چه دعوت می‌کنی؟ 

فرمود: شما را به یگانگی خدای و پیفمبری خویش می‌خوانم به اينکه با دای 
شرک نباورید و با پدر و مادر نیکی کنید. و فرزندان را از بیم درویشی هلاک مکنید» 
و از قتل و از مال یتیم بپرهیزید. و به کارها عدل و راستی کنید. و از وفای عهد 
مگذرید. و در کیلها نقصان روا مدارید. 

اسعد گفت: بابی أتَ و أمّی همانا تو پیغمبر خدائی و احبار بهود ما را از تو و 
همجرت تو خبر داده‌اند. 

و بدان حضرت ایمان آورد و گفت: من از مردم خَرُرّجم و در میان اس و خر 
بسی رشته‌ها گسیخته اگر آن به برکت تو وصل شود از تو عزیزتر کس در میان ما 
تخواهد بود و اینک یکی از خویشان من با من همراه است اگر او نیر ایمان آورد و در 
کار ما قوّتی به کمال باشد. 

پس برفت و ذکوان را گفت: این همان پیفمبر است که بشارت او را شنیده‌ای. و 
او را به نزدیک پیغفمبر عٍْ آورده تا ایمان آورد آنگاه به مدینه مراجعت کردند و 
مردمان را از پیغمبر ت همی آگهی دادند. 


۱ دور و گردش 
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جلوس 
عمرو بن جبله در مملکت شام 
شش هرار و دویست و پانزده سال 
بعد از هبوط آدم ِا بود 


عمرو بن جبله بعد از آنکه برادرش شراحیل وداع جهان گفت زمام مملکت شام 
را بدست کرد و در سریر سلطنت جای گرفت. و خسروپرویز که در این وقت 
ملک‌الملوک ایران بود بدو منشور فرستاد و خلعت بداد و در پادشاهی شامشس 
استوار بداشت و عمرو همه خراج مملکت به درگاه خسرو فرستاد. 

و مدت سلطنت او درشام ده (۱۰) سال و دو (۲) ماه بود و در سال دوم سلطنت 
او همجرت رسول خدای عر از مکه به مدینه بود. و ذ کر دیگر ملوک شام انشاءالّه در 
کتاب ثانی هریک در جای خود مرقوم خواهد شد. 


ظهور بیعت مردم مد ینه 
که آن را بیعةالاولی خوانند در عقه 
شش هزار و دویست و پانزده سال 
بعد از صوط آدم ث بود 


بیعة)لاولی 


چون شش (۶) تن از مردمان خَررح چنانکه مذکور شد به مدینه مراجعت کردند 
و حدیث پیغمبر در مدینه پراکنده گشت. مردمان مدینه را با آن حضرت عقیدتی و 
حفاوتی بدست شد. پس چون هنگام حج کردن فراز ز آمد بزرگان مدینه فراهم شدند 
و دوازده (۱۲) تن از مردم خویش به سوی رسول خدای تعٌ رسول کردند و گفتند: 
از ما بدان حضرت بگوئید که جملگی با تو بیمت داریم و ایمان آوریم اگر از مکه به 
یثرب کوج دمی: ترا چنان بداریم که خویشتن را؛ و هرگز از حراست و حمایت تو 
دست بازنداريم. و ده (۱۰) تن از این رسولان از قبیلة خرُرَج بودند و نامهای ایشان 
بد ین‌گونه بود ": 


اول: آسمّد بن زرازه؛ دوم: عوف بن مرا سیم: مماذ بن عمُرا برادر عوف؛ 


۱ به روأیت طبقات سیرت رسول‌اله و تاریخ کامل: ده نفری که از قبیله خزرج بودند به قرار 
ذیل است: از بنی‌نجار: آشفد بن ژراره عوف و معاذ پسران حارث که به پسران عفر هم 
معروفند. از بنی‌ژُریق: ذکوان بن عبد قیس و رافع بن مالک از بتی‌عوف بن خزرج: عبادة بن 
صامت و بزید بن تعلبه پدر عبدالرحمن. از بنی‌عامر بن عوف: عباس بن عبادة بن نصلة: از 
سنی‌سلمه: عقبة بن عامر بن نابی و از بنی‌سواد: قطبة بن عامر بن حدیده (طبقات» 02۶/۱ 
و اختلاف منبع ما با منایع یاد شده در دو تن یعنی ذکوان بن قیس و عباس بن عبادة بن تضلّه 
است که سپهر در عوض آن دو تن از سعد بن عباده و منذر بن عمر یاد می‌کند. 


2۳۹ 2 


چهارم: رافع بن مالک» پنجم: سَعد پن عباده, ششم: منذر بن عم هفتم: عبادة ین 
الضامت. هشتم: یزید بن تعلبة بن عُبادة بن فصل نهم: عَفبَة بن عامرین چزام۱ دمم 
فطَة بن عامر بن حدیده و از آن دو تن که از قبیله وس بودند: یکی ابوالهیثم بن 
تیان بود و آن دیگر میم بن ساعده. 

بالجمله ایشان به مکّه آمده در عََّه من فرود شدند و رسول خدای آگهی یافته 
بدانجا شد و از دیدار ایشان شاد گشت و آن جماعت با پیغمبر بیعت کردند و پیمان 
نهادند که هرگز دزدی نکنند و دختران خویش را نکشند و دروغ نگویند و از فرمان 
رسول‌اله بیرون نشوند و آن حضرت را به مدینه برده همچون تن خویش نگاه 
بدارند. و عبادة بن صامت از میانه گفت: بَایعنا رسولّ له علی المع َالطاعَة فی 
اسر و لیر و مش 2 
از پس آن نیز بیعت دیگر در عَقَبه واقع شد و هم بیعةالتسا گویند. از این روی که در 
این بیعت شرط جهاد نبود. 

بالجمله در این‌وقت رسول خدای عم خویش عبّاس را طلب کرد تا از بهر 
هجرت به مدینه شوری افکند و پیغمبر عٍ را قانون بود که در فیصل امور با بزرگان 
مشورت کردی. از اين روی که در مشورت آرای متفرّقه متفق شود و خاطرهای 
پرااکنده یکی گردد و همّتها در امضای کار یک جهت آید؛ و دیگر آنکه مردمان بدانند 
چون عقل کل کار به مشورت همی کرد عقول ناقصه و نفوس جزئیّه از شوری 
برنگذرند و کار شتابزده نکنند تا زیانی و خسرانی واجب نيفتد. 

م‌القَضّه عباس به حصافت رأی و حدّت ضمیر و سورت خاطر و نرمی خوی و 
تندی آنديشه در تمامت عرب نامور بود. و ابوطالب چون از این جهان بیرون می‌شد 
خلیفتی بدو داد و آنچه از انبیا به میراث داشت مانند پیراهن و ردا و نعل و دستار 
بدو سپرد و او را به حفظ و حراست رسول خدای بکماشت با اينکه هنوز ایمان 
بدان حضرت نداشت. پس عباس در بنی‌هاشم فرمانگزار گشت. بدانسان که 
ابوسفیان بن حرب در بنی‌امیّه و ابوجهل در بنی‌مَحْرُوم. 

بالجمله چون پیغمبر با عباس از بهر هجرت به مدینه مشورت جست. در جواب 
عرض کرد که: من نپسندم تو اکنون به مدینه شوی؛ زیرا که مردم مدینه از ده هزار 


. اکثر منابع: عقبَة بن عامر بن نابی. 
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(۱۰۰۰۰) کس و بیست هزار (۲۰۰۰۰) کس افزونند و در میان ایشان پیوسته کار به 
معادات و مبارات رود در جائی که چندین مردمان باشند به گفتار دوازده (۱۲) تن 
چگونه توان ایمن بود و به میان ایشان رفت؟! ترا امروزاگر در مکه دشمنان بدسگال 
باشند و کار به خصمی کنند نیز دوستان و خویشان بسیارند که شکستگی‌ها را 
مومیائی شوند. اما اگر به مدینه شوی و مردم مدینه سر به فرمان تو درنیاورند تنها و 
بی‌کس مانی و دیگر به سوی مکه نتوانی شد. صواب آن است که تنی از خویش 
بدانجا فرستی تا مردمان را به دین تو دعوت کنند اگر تمامت آن مردم با تو بیمت 
کردند یا نیمه بیشتر کیش تو بگرفتند آنگاه بدانجا شدن نیکو باشد. 

رسول خدای فرمود: يا عم جالع لصیْحیک خبراً و ضغب بن عُمَیّر بن 
هاشم بن عبدمناف را طلب کرد. و مُضَعّب جوانی کم‌روزگار بود و قبل از اسلام به 
سعت عیش و خحصب ! نعمت می‌زیست و بعد از مسلمانی روزگار به سختی برد و 
در شعب زحمت فراوان دید و از قران چندانکه تا ان زمان فرود شده بودیاد 


مت 


افرستادن دسول خدای ع مُضْعّب را به مدینه] 

مع‌القصه مُضعّب بفرمودة رسول خدای با آن دوازده (۱۳) تن به سوی مدینه 
کوج داد و به خانة آشعد بن زُراه فرود آمد و هر روز با اسعد از خانه بیرون شده 
مردمان مدینه را همی دعوت نمود و بسیار کس یک یک و دو دو همی ایمان 
آوردند. 

در اين وقت عبدالّه بن یی که فرمانگزار خَرْرَح بود این کار را پسنده نداشت؛ 
زیرا که قبیلة وس و خَررَح همداستان بودند که عبداللّه را به فرمانگزاری برگیرند و از 
بهر او اکلیلی " کرده بودند و انتظار سنگی می‌بردند که در میان آن نصب کنند. و مردم 
وس از این روی به حکومت عبداله رضا دادند که او در جنگ خزرج واوّس کاز بر 
شدل کرد و ایشان را از خصمی آوّس باز همی داشت. لاجرم این هر دو قبیله به 


۱ خحصب: فراوانی ۲ اکلیل: تاج 
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فرمانگزاری او سر فرود داشتند و از این روی که ایمان آوردن مردم مدینه بر رسول 
خدای خلل در حکومت عبداله می‌کرد او رضا نمی‌داد که کار مُضمّب در مدینه 
قوت گیرد. 

اسعد را به خاطرگذشت که اگریکی ازسادات قوم روش مسلمانی گیرند نیروئی 
به دست شود. پس مُصعَّب را برداشته به محلت خالوی خود سَعّد بن مُماذ بن 
من بن امرهالقیس آورد که در همه مدینه از او شریفتر کس نبود و بنی عبدالاشهل 
در محلّت او و فرمانبردار او بودند و مشب در آن محلت بر سر چاهی بنشست, و 
مردمان را گرد خود انجمن کرد و بر ایشان قرآن همی خواند و به اسلام همی دعوت 
نمود. 


(اسلام آوردن سید بن حصّیر) 


شناخته بود طلب کرد و گفت: برو و با آشعدبن ژراره بگوی که اگر حشمت قرابت 
نبود می‌فرمودم تا تو را هلاک کنند» بردار این مرد فرشی را و از محلت ما بیرون شو 
که هرگز ما را این دین پسنده نخواهد شد که او آورده است. سید بیامد و پیغام َعد 
بن مُعاذ را با اعد بن ژراره بگذاشت. آنگاه از خویشتن گفت که: اگر سعد. این نکند 

آشعد بن رازه گفت: ما را بااکسی جنگ نیست. اگر بخواهید هم‌اکنون از اینجا 
بدر شویم اما از تو خواستارم که زمانی اندک گوش بر سخن مٌضعَّب گزاری و کلمات 
او را اصفا فرمایی. اسَیّد گفت: در این زیانی نباشد. پس مُضعَّب بر او لختی از قرآن 
درآیند چگونه باشند؟ مُضعّب گفت: جامة پاک در پر کنند و کلمة توحید بر زبان 
راتند و دو رکعت نماز بگزارند. پس اسَیّد برخاست وسرو تن بشست و ایمان اورد. 
مضعَّب گفت: من از نخست از دیدار آسَیّد نور مسلمانی مشاهده کردم. 


۰ 


چاپ سنگی: اسید بن حصین. 
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ی میت بسن را 
آشعد پن یت یی دیپس دب زدیک تقد نش 
گرد ایشان انجمن بودند اگر چیزی بر زبان می‌راندم دور نبود که مردمان آشعد و 
مُضعّب را مقتول سازند. سعد بن مُعاذ گفت: من هرگز رضا ندهم که کس در محلت 
من مقتول شودء خاصه که آن کس از خویشان من باشد. 


[اسلام آوردن سَعْد بن مُعاذ و جمعی کثیر به دست قصعب ] 


پس از جای بجست و حربه‌ای که در دست أسَیّد بود بگرفت و به نزدیک آأسعّد 
بن زاره و ضغب شد. ایشان را دید که نشسته‌اند و از مردمان انبوهی شده است. 
اسعد و مُضعّب چون سَعد بن معاذ را دیدند از جای جنبش کردند. شعد بن مَعاذبا 
آشعد بن ژراره گفت: ای ابوآمامه برخیز و این مرد را برداشته و از محلت من بیرون 
شو چه اگر حشمت قرابت نبود روی سلامت نمی‌دیدی. اسعد پن زراره گفت: نعم 
و کرامة هم‌اکنون بیرون می‌شویم. اما چه زیان باشد اگر تو سخنی از مُصعب اصفغا 
فرمائی؟ سعد بن مُعاذ گفت: بگوید تا بشنوم. تشعب سورة مبارکه فرح ( وا 
برخواند و سخن او در خاطر پسر مُعاذ جای کرد و از پای بنشست و گفت: دیگر 
بخوان. 

مشعب سور مبارکه عم تزیل من رن الرحی ۲ را خواندن گرفت و سعد بن معاذ 
را حال دیگرگون شد. و بفرمود از بهر او جامه بیاوردند و تن بشست و مسلمان 
گشت. پس برخاست و باز خانه شد و مردمان بنی‌الاشهل را مرد و زن و کودک 
مرچه در محلّت او بودند فراهم کرد و گفت: ای مردمان مکانت من در میان شما 
چیست؟ گفتند: تو مهتر و مولای مائی و حکم تو بر ما روان است به هرچه حکم 
۱ الم تشر لک صَدرک (سورة انشراح» ۱ آیا سینه‌ات را برایت نگشودیم. 


51 حم تنزیل اْکتتاب من اه الْعَزیز الحکیم (سور؛ احقاف» ۱- ۲): : حا. , صیم. این کتاب از جانب 
خدای نیرومند و فرزانه نازل شده است. 


از بعشت تا حجرت 5۵۳ 


دهی چنان کنیم. گفت: من به دین محمد ع درآمدم و اگرکیش او بر حق نبود روش 
او نگرفتمی» اکنون حرام است دیدار من بر آن کس که کیش محمّد پیش نگیرد. 
پس مردم آن قبیله به جملگی مسلمان شدند و مضعّب قوتی تمام بدست کرد و 
عبدالله بن نی را دست از فتنه بازماند لاجرم هر روز سّعد بن ژراره» مُضمّب را 
برداشته به هر محلّت که خواست برفت و مردمان را به خدای دعوت کردند و کمتر 
کس در مدینه ماند که مسلمانی نگرفت» جزگروهی از مردم وس که سیّد آن سلسله 
بیس بن آشلّف بود و او شاعری نیک دانست و با مردمان همی گفت که: : بدین 
کلمات فریفته نشوید که شعر من از این قرآن نیکوتر است و ایشان بر شرک خویش 
ببودند تا رسول خدای به مدینه هجرت کرد از پس چهار سال ایمان آوردند. 
بالجمله آنگاه که نماز جمعه به جای نماز ظهر فرض شد رسول خدای به مدینه 
منبیء " فرستاد و مردمان مدینه با آشعد بن ژُرازه و به روایتی با مُضعَب نماز جمعه 
گذاشتند و مُضَمّب در مدینه ببود تا سال به سر رفت و هنگام حج فراز آمد. آنگاه با 
مردم مدینه به نزد رسول خدای شد چنانکه در جای خود مذکور می شود انشاء‌الله. 


معراج پیغمبر 1 
شش هزار و دویست و پانزده سال 
بعد از هوط آدم 1 بود 


معلوم باد که نگارنده اين کتاب مبارک از ذکر اسامی روات و ایراد اختلاف 
روایات بر حذر بود و هر قصّه را از اخبار ناتندرست پرداخته کرده انچه مختار و 
محفوظ افتاد برنگاشت تا کار بر اطناب نرود. اما در حدیث معراج رسول خدای 
این نتوان کرد. چه حدیثی را بی حجٌتی روشن گذاشتن و آن دیگر را بر داشتن 
پسنده نباشد. لاجرم در اين قصه در ایراد احادیث مختلفه مسامحت نرفت تا بر 
نگارنده عصیانی حمل نشود و باشد که از امل تحقیق بعضی را با بعضی توانند 
تطبیق کرد. اکنون بر سر سخن آئیم. 

گروهی پرانتن که معراج رسول خدای 2 در سال دوازدهم از بعثت در ماه 
ربی الاول بود و گروهی در ماه شوال یک سال و پنج ماه قبل از همجرت دانند و فومی 
در بیست و هفت ماه رجب و جماعتی در بیست و هفتم ربیع‌الاخر گویند. و 
طایفه‌ای گویند: معراج آن حضرت شب شنبه هشدهم شهر رمضان و به روایتی 
بیست و یکم در سال دوازدهم بعئت شش ماه قبل از مجرت بود و دیگر برخی از 
مردمان برآنند که معراج آن حضرت دو سال بعد از همجرت بود و هم گروهی پنج 
سال بعد از هبجرت دز شب دوشنبه گفته‌اند: 

و از احادیث مختلفه معلوم توان کرد که معراج آن حضرت بارها بوده است 
چنانکه از اخبار تا صد و بیست (۱۲۰) کرّت مستفاد تواند گشت و در هر نوبت از 
خدای بدان حضرت در ولایت علی لذ و فرزندانش تأکیدی به کمال رفته. 

مع‌القصه علی 3 از رسول خدای آورده که فرمود: شب معراج در مه بودم؛ و 


این عباس و عبدالله بن مسعود و ار بوخ ین کعبت و حذ فمة ند آلیمان و ایرشفید عورش 
و جابر بن عبداله انصاری و ابوهُریره و اس بن مالک و مالک بن صَعْضَعَه و أَمْهانی 
هم بدین‌گونه سخن کرده‌اند؛ و هم گفته‌اند که آن حضرت در شعب ابوطالب و به 
روایتی در مسجدالحرام بود. 

و هم گفته‌اند که آن حضرت فرمود: در خانة أمٌ همانی خواهر علی 1 بودم و بر 
مصلی خویشتن کار خواب راست می‌کردم ناگاه سقف خانه بشکافت و جبرئیل 
درآمد وگفت: ای محمّد برخیز و بیرون شو. در زمان رخخواستم و از تور 
و فرشته‌ای نگریستم که دای پا ویش دارد و به روای یتی دیگ تا * جبرئیل و مَعَه 

ی و هانی و مَعَهٌ میکائیل 
ل: فم یا مُحَدٌ فاد لحار دوک و جبرئیل ۷2 به صورت صلی خویش فرود 
ابیز مایا جیی زو زا از تویشعه. ا که سای 
ان 
با در حجر جای داشتم که جبرئیل با میکائیل برسید و جبرئیل مرا تکیه داد و از ناف 
تا سینه من بشکافت و میکائیل سه طشت از آب زمزم اورده درون مرا بشست و 
جبرئیل دل مرا برآورد و بشکافت و بشست. و به روایتی جبرئیل آب آورد و شق 
صدر و غسل قلب با میکائیل بود. 

بالجمله فرمود: آنگاه طشتی از زر بیاوردند که آکنده از حکمت و ایمان بود و دل 
مرا بدان بیا کندند و جای دادند. و این سخن را علمای شیعه استوار ندارند و گویند: 
هرگز الایشی در خلقت و آفرینش آن حضرت نبود که شستن خواهد. 

بالجمله رسول خدای فرمود که جبرئیل دست مرا بگرفت و از مسجد بیرون 
برد بُراق را در میان صفا و مَرُوه ایستاده دیدم خردتر از استر و بزرگتر از حمار» روئی 
چون آدمیان داشت و گوش بر سان فیل بودش» یال مانند؛ اسب و گردن و دنبال به 
کردار شتر قوایم نیز مانند قوایم شتر داشت و سمها برسان گاو و سینه‌اش که به 
کردار استر بود گویا از یاقوت سرخ کرده بودند و پشتش چون مروارید سفید 
رحشنده بود» و دو پربرران داشت که قوایمش را تا سم همی بپوشید و در تکتاز با 
بینائی بصرش انباز" می‌رفت و او را در بهشت زینی برنهاده بودند. 


۱ انباز: نظیر و شریک 
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۹ 
رو ویس ۲ ی یس ار 33۳ 
حرونی نمود. جبرئیل لطمه زدش و گفت: شرم دار که هیچ پیغمبر گرامی تر از محمّد 
بر تو سوار نشده. براق بر حویشتن بلرزید و پشت با زمین نزدیک داشت تا ان 
حضرت برنشست. و به روایتی قال: ول ال فرکْته لد ترْتها شارت و وتا 
طارزت. فرمود: جبرئیل همی مرا برد و گروهی از فریشتگان از یمین و شمال و خلف 

] 
التفات نکردم پس | 
درداد که ای محمّد. به سوی من نظاره باش که با تو سخنی کنم, نیز پر او ندیدم. 

آنگاه بانگی مهیب شنیدم که از آن بترسیدم. 

پس جبرئیل گفت: داعی نخستین از بهود و دوم داعی نصاری بود. اگر تو پاسخ 
مریک از ایشان گفتی بعد از تو امّت تو یهود با نصاری شدندی. و آن زن دنیا بود اگر 
بدو دیدی امّت تو دنیا را بر عقبی اختبارکردندی و آن بانگ مهیب از سنگی بود که 
هفتاد (۷۰) سال از این پیش از کنار جهنم رها شد و امشب به فرودگاه رسید. انگاه 
گفت: فرود شو و در اینجا نماز بگزار که این طیِبه است یعنی مدینه و زمین همجرت 
تو خواهد بود. پس فرود شدم و نماز بگذاشتم و برنشستم و لختی راه بسپردم. 

دیگرباره گشت: فرود شو و نماز بگزا ار که این طور سیناست. هم به زیر آمدم و 
نماز بکردم و برنشستم. پس از زمانی نیز گفت: قرود قتو رو تغاز بکار که این بجتاه 
لحم ( و مولد عیسی نف است. هم در آنجا نماز بگزاشتم و سوار شدم و چون به 
مسجد اقصی رسیدم گروهی از فریشتگان مرا پذیره " شدند و از حدای بشارت و 
کرامت آوردند و بر من بدیر‌گونه سلام دادند که لام عَلَیْکَ یا ول و یا جر و یا 
حاشر. گفتم: ای جبرئیل این چگونه تحیّت است؟ گفت: تو اول کسی باشی که 
شفاعت تور .بلذیر فتة باشد. الک آوّل شافع و آّل مُنْمَم و تو اضر انبیائی و حشر 


۱ از شهرهای فلسطین واقع در نزدیکی اورشلیم. ۲ پذبره: استقبال 


‌۹‌‌ْخىخى۳قخغقأْ۲أحسئضىسسصب0۳ 


از پعشت تا هجرت ۵۵۷ 


مردمان در قيامت به قدم تو خواهد بود الک آخجرالائبياء و آنْ الْحَشر یک و بأمیک. 

آنگاه جبرئیل مرا فرود آورد و پراق را به حلقه در مسجد ببست که پیغمیران 
مراکب خحویش از آن تن بان همست اند .و من به مسجد اقصی درآمدم» جمعی 
از انبیا و به روایتی ارواح ایشان حاضر بودند مرا سلام دادند و تحیّت فرستادند. 
گفتم: اینان چه کسانند؟ جبرئیل گفت: برادران تو پیغمبران خدایند. 

و ی 
بر من آقتدا کردند و بدان فخر نمی‌کنم» انگاه خازن بیت‌المقدس سه جام پیه پیش آورد 
یکی از شیر و یکی از ۱[ اک 
آب را بگیرد» او و امّت او غرق شوند و اگر شراب بگیرد او و امّت اوگمراه شوند و 
اگر شیر را بگیرد او و امّت او هدایت شوند. .پس شیر را بگرفتم و بنوشیدم و جبرئیل 
گفت: مدایت یافتی و امّت تو هدایت يافتند. 

بالجمله چون از ز نماز فراغت جستیم بعض از انبیا خدای را ثنا گفتند و درود 
دادند. ابراهیم غ گفت: : ستایش خدای راکه مرا علعت خلّت و ملکی عظیم بداد و 
بر مردمان مقتدا ساخت و آتش نمرود را بر من سرد کرد. 

موسی گفت: حمد خدای را که مرا کليم خویش کرد و فرعون و مردم او را به 
دست من ابود ساخت و بنی‌اسرائیل را نجات داد و گرومی از قوم مرا در ایمان 
راسخ فرمود و راهنمای ساخت. 

داود 3 گفت: شکر مر خداوند را که مرا سلطنت بزرگ داد و زبور به من 
آموخت و آهن به دست من نرم کرد؛ و جبال را مسخر من ساخت خت تا با من تسبیح 
کردند و مرا حکمت آموخت. 

سلیمان گفت: حمد خدای را که باد و دیو ‏ 4 ۰ ال کول ۱ 
مرغان مرا آموخت و پادشاهی بزرگ عطا کرد که لاب ینب ی لاخد من بَغدی و ملک مرا 
طیب کرد که لاجناب عَلیَ فیه. 

عیسی تْ گفت: سپاس خدای را که مرا کلم خود گردانید و متا ل مرا چون ادم 
کرد که ان مقل ینمی عداثه کل آدم له من ثراب نم قال نکن فیکوا و مراکتاب 


۱. آل عمران, :۵٩‏ به راستی مَعْل عیسی نزد خدا همچون مت آدم است که او را از خاک آفرید و 
به او فرمود: : موجود شو, بی‌د 0 


۵۵۸ ناسخ‌التواریخ 


انجیل آموخت و چنان کرد که من مرغی ازگل بکردم و شفای مرضی به من حوالت 
کرد و مطهّر ساخت و بر آسمان برد و مادرم را از شرّ شیطان محفوظ بداشت و در 
پناه خود دراورد. 

آنگاه که انبیا از سخن بپرداختند من آغاز سخن کردم و گفتم: حمد مر آن خدائی 
راکه مرا رحمت عالمیان کرد و بر مردمان به رسالت فرستاد و بشیر و نذیر ساخت و 
فرقانی مرا نازل فرمود که در آن تبیان اشیاست و امّت مرا بهتر بهتر آمم کرد و ایشان را 
وسط و عدل خواند و اول و آخرگردانید و سینه مرا مشروح ساخت و مرا نامور کرد 
و فاتح و خاتم خواند. در این وقت ابراهیم روی با انیا کرد و فرمود: بهذا فش کم 
محمّد. 

آنگاه جبرئیل دست مرا بگرفت به موضع صخره آورد و معراجی یعنی نردبانی 
که سر بر آسمان داشت ظاهر ساخت که بدان خوبی هرگز ندیدم و فریشتگان از ان 

بر آسمان عروح می‌نمودند. عارضتین آن یکی از یاقوت و آن دیگر از زمرد بود و 
یه یکی از زر و یکی از سیم داشت و با رو باقوت مرضع بود و این آن معراج 
است که ملک‌المرت برای فبض ارواح از آن فرود شود و از این روی مردم محتصر 
چشم خویش بدیدن آن معراج تند کنند. 

بالجمله فرمود: من بابُراق بر آن معراج عبور کردم و به روایتی جبرئیل مرا بر پر 
خحویش جای داده ک اش برده به باب‌الخطفه رسانید. 

و صاحب‌الطتّه مکی است که اسمعیل نام دارد و شیاطین را از اسمان با 
شهاب براند چنانکه خداء ی فرماید: الا من خطت الْطفةَ نيع پا شاف" و او را 
هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) فرشته در تحت فرمانند که هریک از ایشان را نیز هفتاد هزار 
(۷۰۰۰۰) ملک فرمان‌پذیر است. پس جبرئیل استفتاح " کرد. گفتند: کیست؟ گفت: 
جبرئیل. گفتند: با تو کیست؟ گفت: رَشول ز ت جلیل. گفتند: مَوحباًبه عم المَجی م2 

پس در بگشودند و من بر اسمعیل سلام کردم و او مرا سلام داد و من از بهر او 
یوار از بهر من استغنار کرد و گفت: مرحبا به برادر شایسته و پیغمبر 
شا تفا و ملاتکه مرا پذیره شدند تا به آسمان دنیا درآمدم و هرمَلکی مرا دید شاد 


۱ الصافات ۱۰: گر آن (شیطان) که جیزی (به استرای سمع) برباید که ناگاه شهاب تافب 
دتبالش کند. ۲. استفتاح: تقاضای در باز کردن. 


از بعثت تا هجرت ۵0۹ 


و خندان شد. پس مَلکی دیدم که از آن بزرکتر دیاز نش روئی مکروه داشت و 
سخت غضبناک بود او نیز مرا دعا کرد. اما نخندید و سرور ننمود. با جبرئیل گفتم: 
کیست این فریشته؟ که از او بیمناک شدم. گفت: جای دارد که ما همه از او ترسانیی 
این مالک دوزخ است و هرگز نخندیده است و از روزی که جهنم به دست او اندر 

پس با جبرئیل گفتم: مالک را بگوی جهنم را به من بازنماید. پس مالک به فرمان 
کردم مرا در ژباید. جبرئیل را گفتم: بگوی فرونشاند. و او بفرمود تا مالک آتش 
بازنشاند و جهنم را در ببست. 

و از آنجا بر مردی گندم‌گون عبورکردم؛ گفتم: کیست؟ جبرئیل گفت: این پدر تو 
آدم است بر وی سلام کن» بر او سلام کردم و جواب بازداد و گفت: مَرحباً ان 
الصایح و الب السصّالِح بر طرف راست و چپ او سیاهی چند می‌نمود. چون به 
یمین نظر کردی بخندیدی و چون بر یسار دیدی بگریستی و به روایتی بر یمین آدم 
ابص ی و یم ما 

1 ی 
و می‌فرمود: رخ طیةُ بحعلوها فی علییین و ارواح مشرکان را بر او جلوه » می‌دادند و 
می‌فرمو د: روخ یه و شخب (جفلوها فی بچین. 

و از آنجا بر مکی عبور کردم که این جهانش به جمله در میان دو زانوی بود و 
لوحی از نور بدست داشت و پیوسته چون مرد اندوهگین بر آن نظر داشت. گفتم: 
کیست؟ جبرئیل گفت: این ملک‌الموت است. گفتم: مرا با او نزدیک کن تا سخنی 
گویم. پس چون به پیش شدم سلام کردم و او جواب گفت. جبرئیل گفت: این 
پیغمبر رحمت است که خدایش به بندگان فرستاده» پس او مرا ترحیب و تحیّت کرد 
ر گفت: ای محمد. من هر خیر را در امّت تو می‌نگرم گفتم: ستایش خداوند را که 


۵۶۰ ناسخ التواریخ 


این همه از فضل او بر من است. 

پس با جبرئیل گفتم که: این ملک کارش از همه صعب‌تر است؛ آیا همه کس را 
خود قبض روح می‌کند؟ گفت: بلی. پس گفتم: ای ملک موت. تو جمله مردمان را 
نگرانی و خود حاضر می‌شوی؟ گفت: جهان به جمله در چنگ من چنان است که 
درهمی در دست یکی از شما باشد و به هر سوی که خواهد بگرداند و هیچ خانه 
نیست که مردم آن را روزی پنج کرّت نبینم و فحص حال نکنم و چون مردمان بر 
مردٌ خود گریه کنند گویم: مگریید که مرا به سوی شما عود کردنی است و یکی از 
شما را باقی نخواهم گذاشت. گفتم: بس است برای اندوه و درهم شکستن ادمی. 
جبرئیل گفت: آنچه از پس مرگ است سخت‌تر و صعب‌تر است. 

پس از آنجا به جماعتی رسیدم که نزد ایشان بسی ازگوشت نیکو و بسی از مردار 
بود و ایشان همه مردار می‌خوردند. گفتم: ایشان کیستند؟ جبرئیل گفت: گروهی از 
امّت تو باشند که حرام را بر حلال اختبار کرده‌اند. 

پس ملکی را دیدم که یک نیمه تن از آتش و نیمی از برف داشت و همی ندا 
درمی‌داد که ای خدائی که مبان آتش و برف الفت کرده دلهای بندگان مومن را با 
یکدیگر الفت ده. جبرئیل گفت: این نیک‌خواه‌ترین فریشتگان است برای مومنان و از 
روزی که آفریده شده بر این‌گونه است. 

و دو ملک دیگر دیدم که یکی همی گفت: آلهی هر که در راه تو چیزی دهد او را 
عوض ده و آن دیگر گفت: هر که امساک کند مال او را تباه کن. 

و از آنجا به گروهی گذشتم که لبها چون لب شتران داشتند و فریشتگان گوشت 
پهلوی ایشان را با مقراض بازمی‌کردند و در دهان ايشان می‌نهادند. جبرئیل گفت: 
ایشانند که با مزمتان به چشم اشارت کنند و عیب‌جوئی نمایند. 

و از آنجا به گروهی رسیدم که سرهای ایشان را با سنگ همی کوفتند. جبرئیل 
گفت: ایشانند که به حواب شدند و نماز خفتن نگذاشتند. و از انجا به گروهی رسیدم 
که فریشتگان آتشس در دهان ایشان می‌کردند و از دبر آن جماعت بیرون می‌شد» 
جبرئیل گفت: ایشانند که مال یتیمان خورده‌اند. چنانکه خدایفرماید: لین ی ون 
آموال ایتامی ظنما غا کون ی بطونهم اراً و سیطلون سعیرا یعنی: به درستی که آنان 


۱. النساءی ۱۰: کسانی که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند» در حقیقت آتشی را می‌بلعند و سه 


از بمشت تا هحرت ٩0۶۱‏ 


که می خورند اموال یتیمان را به ستم. نمی‌خورند در شکمهای خود مگر آتش و به 
زودی خواهند افروخت آتش در جهنم. 

و از آنجا به گروهی رسیدم که از بزرگی شکم نتوانستند از جای جنبش کرد. 
جبرئیل گفت: ايشان رباخوارانند و این جماعت را چون آل فرعون هر بامداد و 
شامگاه بر آتش جهنم عرض می‌کنند و ایشان از شدّت عذاب می‌گویند: الهی 
قيامت کی برپای خواهد شد؟ 

و از انجا به زنی چند رسیدم که از پستانها آویخته بودند. جبرئیل گفت: ایشانند 
که در خانة شوهر زنا کرده‌اند و فرزندان زنا را به شوهر و میراث او ملحق نمودند. 

و از آنجا به ملکی چند گذشتم که خدای ایشان را آفرید بدانسان که خواست و 
روی ایشان را بدانجانب بازداشت که خواست و از هر جزوی از بدنهای ایشان بانگ 
تسبیح خدای به آوازهای گوناگون برمی آمد و از بیم خدای می‌گريستند. جبرئیل 
گفت: : ایشان بدین روش آفریده شده‌اند و از روز خلقت تا اکنون دو تن با با هم سخن 
نکرده‌اند و سر برنداشته‌اند و جز به زیر قدم خویشتن نظر نکرده‌اند. بر ایشان سلام 
کردم و جواب گفتند و از غایت خشوع با من سجن نکردند. جبرئیل با ایشان گفت: 
این محمّد است پیفمیر رحمت آیا با او سخن نکنید؟ پس ایشان مرا سلام دادند و 
برای من و امّت من بشارت به خیر کردند. 

آنگاه از ز آنجا به سوی آسمان دوم برآمدم و همچنان جبرئیل استفتاح کرد تا در 
بگشودند و در رفتیم در آنجا دو تن با یکدیگر شبیه دیدم. جبرئیل گفت: ایشان 
خاله زادگانند یحیی و عیسی علیهماالسلام بر ایشان سلام کردم پاسخ ۰ 
آنجا من از بهر یشان استغفار کردم و ایشان از بهرمن استففار نمودند وگفتند: جه 
لاخ الصَالح و ال لصاح و نیز بر ملانکه خشوع عبور کردم که رو ۳ 
سوی بود که خدای خواسته بود و به جانب دیگر التفات نمی‌کردند و به بانگ 
گوناگون تسبیح و تفدیس خدای می‌گفتند. 

و از آنجا بر آسمان سیم رفتم جوانی دیدم خوب روی‌ترین خلق و در نیکوئی از 
مردمان آن فزونی داشت که ماه تمام بر ستارگان. و به روایتی فرمود: جوانی را در 
اک ۳ بخترئیل فاد نوم برآد رخ جوسفت 
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است. بر او سلام کردم؛ و از بهرش استغفار کردم؛ و برای من استغفار نمود و گفت: 
و در آنجا نیز ملائکة خشوع دیدم چون آسمان اول و دوم با ایشان مرا ان معاملت 
رفت که آسمان اول و دوم با امثال ایشان. 

و از آنجا به آسمان چهارم برفتم و بر مردی عبورکردم» جبرئیل گفت: این ادریس 
ار از بهر او استغفار کردم و او از بهر من 

گا بر ملکی عبور کردم که بر کرسی نشسته و ماد هزر ( 6/۰۰۰۰ لک در 
تحت فرمان او بود و هریک از ایشان را هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) ملک فرمان‌پذیر بود 
گمان کردم که از اين بزرگتر مکی نخواهد بوده اگاه جبرئیل بر او بانگ زد تا 
برخحاست و تا قيیامت به پای خواهد بود. 

و از آنجا به آسمان پنجم برفتم و مردی پیر با چشمهای گشاده دیدم که گروهی از 
امت او در پیرامون او بودند» جبرئیل گفت: اش اروت سس رتست که امبت ۱ 
را دوست می‌داشتند. پراو سلام کردم و جواب بازداد و گفت: مزخباً بالاخ الصَالح و 
الب الصایح و همچنان فریشتگان خشوع در آنجا دیدار کردم. 

ی و ی و مسا 
بنی‌اسرائیل گمان کنند که رین فرزند ادم و این مرد نزد خدا از من 
و اهر من استفارکد و درآ آسمان نیز منک 
1 و چون از موسی بگذشتم بگریست فقال: بکییی آنْ غلاما یت من 
بغری بَذخل الحَنّةَ من اه آکتر ما بذ خلها من أمٌیی. . یعنی: از برای آن می‌گریم که 
جوانی مبعوث شده بعد از من که درآیند در بهشت امّت او بیشتر از امّت من. 

و به روایتی در سبب گرية خویش فرمود: و گمان بنی‌اسرائیل آن است که من 
افضل اولاد آدمم و حال آنکه اين مرد از من افضل است و از فضیلت نفس او باک 

نداشتم اما این فضیلت واجب کند که امّت او افضل ام باشند. 

و به روایه بتی دیگر موسی لا به آواز بلند همی گفت: ارم و فش با جبرئیل 


گفتم: این عتاب باکیست؟ گفت: بُعاتت ره رب فیک. گفتم: و یرم وه ء ره گفت: 
ادا فد رف له خلَف 

و از ز آنجا به آسمان هفتم برفتم و به هر ملکی گذشتم گفتند: ای محمد حجامت 
کن و أمّت خود را امرکن تا حجامت کنند؛ و مردی اشمط ۱ یعنی دومری دیدم که 
بعضی سیاه و برخی سفید بود بر بر در بهشت بر کرسی نشسته و به روایتی پشت 
خود را به بیت المعمور بازنهاده. جبرئیل گفت: این پدر تو ابراهیم است و این جای 
پرهیزکاران اّت نو است. پس من اين آیت بخواندم: ی لتاس پانزاهم تن 
وه و هذاالّی لین وا وله ول الوم" به درستی که سزاوارترین مردمان 
باابراهیم آنانند که پیروی او کردند و اين پیغمبر و آنانکه ایمان آورده‌اند به این 
پیغمبر و خدا پاور مومنان است. پس بر او سلام کردم و بر من سلام کرد و گفت: 
وان یام ها هی فر رفن کتا یهن یرنف عم در مان شا رنه انگاه 
ابراهیم گفت: ای محمّد. امّت خود را بگوی اندر بهشت درخحت بسیار غرس کنند. 
گفتم: آن درخت چگونه غرس شود. گفت: بگفتن کلم لاحول و لاقرَة لا با 

و هم در آن آسمان فرشتگان خشوع بدیدم و دریاهای نور نگریستم که دیده را در 
می‌بُرد. و دریاهای ظلمت بدیدم و نیز دریاهای برف نگریستم و هرگاه از این امور 
مرا هولی بادید آمد. جبرئیل گفت: شاد باش ای محمد. و شکر کن مر خدای را که 
ترا با این کرامت انباز داشت و نیروی داد بر دیدن این شگفتبها و آنسچه هنوز از 
عظمت خدای دیدار نکرده‌ای از اینها بزرگتر باشد» میان خدای و خلقش نود هزار 
)٩۰۰۰۰(‏ حجاب معنوی است يا آنکه میان محل صدور وحی و دارای حرد از 
مخلوقات نود هزار حجاب است و نزدیکترین خلق به محل صدور وحی منم؛ و 
میان من و اسرافیل چهار حجاب است: یکی از نور؛ و آن دیگر از ظلمت؛ سیم از 
ابر؛ و چهارم از آب. 

بالجمله رسول خدای می‌فرماید که: : دیگر از عجایب خروسی معاینه کردم که 
پای بر فرودترین طبقه زمین و سر بر عرش داشت و چون بالها گشودی از مشرق و 


۳۳ ۱[ 
آل عمران. #۸ نزدیک ترین , مردم به آبراهیم پیروانش و این پیامیر و مومنان هستند و 
خداوند یاور مه‌منان است. 


۵۶۴ ناسخ‌التواریخ 


وت ی ید م۳3 وی 

۱ او عظیم‌تر است از آنکه اد راک او توان کرده. ودروقت سحر بالهای خود را 
گاید وبرهم میزد و میگوید شلک و ار تال 
لاله الا هوحن یوم و چون بانگ او بلند می‌شود. خروسهای زمین بال بر هم 
اکآ 
بال آن خروس عرشی سفید و پرهای زیر بالش سبز است 

آنگاه با جبرئیل به بَیْتْالْمَعُمُور شدم و در رکمت نمازبگزاشتم و جمعی از 
اصحاب خود را با خود دیدم که نا مه‌های سفیت: در بر داشعنده و گروزهی دیگر را 
جامه‌های چرکین بود. و گروه نخستین به بیْتّْالَْعُمور درآمدند» و گروهی ثانی را 
اجازت دخول نرسید. و چون از بیت‌المعمور بیرون شدم دو نهر دیدم که یکی را 
کوثر می‌گفتند و آن دیگر را نهر رحمت؛ پس از کوثر آشامیدم و در نهر رحمت غسل 
کردم و ! و یه من وتات هر باتوی ی 42۳ 
خود و اهل بیت خود و زنان طاهره خود را دیدم و خاک بهشت تقشت از مییوگ 

و دختری را دیدم که در نهرهای بهشت غوطه می خورد. گفتم: تو از کیستی؟ 
گفت: من از زید بن حارثه‌ام. چون به زمین آمدم زید را بشارت دادم. و مرغان بهشت 
را به بزرگی شتران بزرگ دیدم و انارهای آن را مانند دلوهای عظیم یافتم. 

و در بهشت درختی دیدم که اگر مرغی را در اصلش رها می‌کردند هفتصد (۷۰۰) 
سال بر گرد آن تمی‌توانست رفت و هیچ خانه در بهشت نبود مگر شاخی از آن 
درخت در آن خانه بود. جبرئیل گفت: این درخت طوبی است که خدای فرموده: 
طونم حُشنْ مب" و چون از بهشت بازآمدم جبرئیل گفت: آن دریاها که نگریستی 
شرادقات ۲ حجب است اگر آن نبودی نور عرش هرچه به زیر بودی بسوختی. 

و بیت‌المعمور خانه‌ای است در آسمان هفتم بر فراز کعبه که اگر به مثل سنگی از 
آن رها شود به کعبه آید و روزی هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) ملک به زیارت آن خانه آیند و 
چون بیرون شوند دیگر هرگز عود نکنند. 

بالجمله از آنجا به سدرةالمَتَهی " شدم و آن درختی بود که ثمرش چون سبوی 
اعد ۲۹ خوشا آنها را و بازگشت خویشان. ۲ سب‌ادقات: خیمه 
۳ سدفه لته ورشت کار انست: 


سس سس سس سح 


از یعثت تا هجرت 2۶۵ 
بزرگ می‌نمود و برگها به تمثال گوش فیل داشت و هر برگی امّتی را سایه مي‌گسترد و 
نور خحدای غاشيهٌ آن درخت بود و فرشتگان بر مثال پروانه در پیرامون آن برآمده 
بودند. چندانکه از حوصله حساب فزونی داشت. و مقام جبرئیل در وسط آن 
درخت بود و در اصل آن چهار جوی دیدم دو جوی آشکار و دو پنهان. جبرئیل 
گفت: آن دو که پنهان است به بهشت می‌گذرد و آن دو که آشکا راست یل و فرات 
باشد. 

و به روایتی جویهای دیگر از آن منشعب بود از آب صافی و شیرین و جویها از 
خمر بی خمار و از عسل مصفّی. 

و به روایتی فرمود: جبرئیل در اسمان هفتم مرا بر سر جوئی برد که در کنار آن 
جوی خیمه‌ها از بافوت و لول و زُرجد بود و مرغان سبز بر لب آن جوی دیدم و 
اوانی هم از زر و سیم برکنار آن تزی بود. جبرئیل گفت: این کوثر است که خدای با 
تو عطا کرده. قدحی از آن برگرفتم و مقداری بنوشیدم از شیر سفیدتر و از عسل 
شیرین تر و از مشگ خوشبوی‌تر بود. 

و به روایتی فرمود: از و یی هو ی 
و از آن دو جوی بیرون می‌شد یکی کوثر و آن دیگر نهرالرحمة. و دیگر در آن‌جا 
جماعتی دیدم که رویها سفید داشتند و قوم دیگر بود که در چهر؛ ایشان چیزی 
می‌نمود و ایشان در جوی شده غسل می‌کردند و چون برمی آمدند گونه ایشان مانند 
جماعت نخستین سفید می‌گشت. جبرئیل گفت: ایشان از امّت تو و آن مردم‌اند که 
عمل نیکوی خود را با کردا رناپسند مختلط ساخته‌اند و بعد از کردار بد توبه کرده‌اند 
و توبت ایشان پذیرفته است. 

آنگاه سه جام آوردند یکی از خمر و یکی از شیر و یکی از عسل. فرمان آمد که 
یکی از ز آن سه جام را پذ یرفتار باشم. .من شیر را فرا گرفتم و بياشامیدم. < جبرئیل گفت: 
فطرت راکه عبارت از دین اسلام باشد فراگرفتی تو و امّت توبر #ِ ثابت 
خواهید بود. 

وبه روابتی فرمود: راو تا ۰ جبرئیل گفت: ای محمد, 

تمی اشافی :از آنجه تقه این ترامین اقا مناناد ؟ من کی بازکردم و آن عسل بود اندک 
بیاشامیدم و آن دیگر شبر بود چندان 0 دیگر 


۵۶۶ ناسخ التواریخ 


نمی نوشی, گفتم: بی‌نیاز شدم» گفت: کالم و به روایتی جبرکیل گفت: لد 
۹ حمد خدای را که تو را 
راه راست نمود به فطرت. اگر خمرگرفتی امّت تو گمراه شدندی. 

ر چون از سدره درگذشتم جبرئیل گفت: یا محمّد» پیش باش. گفتم: تو از پیش 
شو. گفت: با مُحمّد تدم فانک رم ی الء نی ای محمّد تو پیش باش به درستی 
که تو گرامی‌تری نزد خدای. پس روان شدم و جبرئیل از دنبال همی آمد تا مرا به 
حجابی زریفت رسانید و آن حجاب را جنبش داد. گفتند: کیست؟ گفت: جبرئیل و با 
بو و آن سوی حجاب مَلکی گفت: له کر له کر از وراء حجات 

ب آمد که صَدّق عَبٍّی آنا که انا اکب آنگاه ملک گفت: آشهد ان لالها لاله 1 

۳ ندا آمد: صَدق عَبّدی آتااثه لالهالآنا ملک گفت: هدن شُحهدا 
۳ از وراء مات نز اند که هرق عندی از کشت ها ملک کشت: 
خر عَّی السَّلوة حمع علی الاح ندا آمد: صَدَّق عَبدٍی و دعا ال جبادی. 

آنگاه ملک از وراء حجاب دست به در کرد و مرا برداشت و جبرئیل بایستاد 
گفتم: ی جبرئیل در چنین مقام از من جدائی می‌کنی. گفت: پا مُحَمَدٌ و ما متالا له 
مَقام مَلوه یعنی: نیست هیچ‌کدام از ما الا آنکه او را مقاع معلومی است که از ز آنیجا 
فراتر نتواند شد لودوث مه لاحترَفت فُتٌ" امشب به طفیل تو بدین مقام رسیدم و اگرنه 
جای من در سدّّه است و بس. من تنها روان شدم و حجاب‌ها از نور و ظلمت قطع 
همی کردم تا از هفتاد (۷۰) حجاب بگذشتم که ثخن " هر حجایی پانصد ساله راه 
بو د. 

آنگاه بُراق از رفتار بازماند رفرفی ظاهر شد که سبز بود و نور آن از آفتاب افزون 
بود و مرا بر رفرف نشاندند و همی رفتم تا به پای عرش عظیم خداوند کریم رسیدم 
مرا نزدیک به مسند عرش برد. 

وه رویتی خدایباری در آن سب هزارکزت حطاب کرده که امد نی 
و در هر کرت رسول‌الّه را قربی حاصل می‌شد تا به مرتبه دنی رسیده و از ز آنجا به 


۱. الصافات. ۴ و هیچ کس از ما نیست مگر آنکه مقام معلومی دارد. 
۲ اگر بقدر سر انگشت نزدیک شوم می‌سوزم. ۳ خن: کلفتی 


۰ وت ۰ ‌ 


وه 


از ٍ تا همحرت 

مرتبه ی عروج نمود وازآنج به علوت اب فوَین ذق در آمد چنانکه خدای 

فرماید: ثم دلی آی نی مُحَمَدٌ ُحَمَذ الی ره تغالی آی قرب ب بالمَئزلة و الْمَوتبة لابالمکان 

قلهُ تعالی مره عَنه و اّما هو قدت مت َالدَرجَة و الْکرامَة و الق چنانکه چود 

گویند کسی را باکسی نزدیکی یافت مقصود قرب منزلت او باشد دی یج 

تعالن زره آن مرتبت به ددمت یافته پس در ندمت فزود و در سجده قرب 

است چه هم رسول خدای عرٌ فرماید: فرب مایکُون الب ین ره نیون شاجدا. 
پس آن حضرت را قرب بر قرب همی افزود هی الم مقاملغ اوق 


دم و لم ذر قدَمهُ ۲ بن تفه و لم تذر تسه آیره قلبه له ولج بذربهبن و و 
را ۱ تیان ریت ارت 
دی" اشارت به مقام دل اوست فکان قاب قو سمن سین " اشارت به مقام روح آفشت و ان 


ی یر درو تور ار ری و 
فربت و سر او در مشاهده بود پس نفس او را حیات به خدمت بودی و دل او را 
صفا به محبّت و روح او را بقا به قربت حاصل شدی و سر او را غذا از ز مشاهده 
بودی» اگر نفس اوبه هستی خویش نگریستی بی خدمت ماندی و اگردل او به نفس 
نگریستی بی‌محبّت بماندی و اگرروح او را نظر بر دل افتادی بی قربت بماندی و اگر 

سر او در روح دیدی بی‌مشاهده بماندی. 

چون از ابوالحسین نوری در معنی ! ین آیت پرسش رفت گفت: يَشمَمْ فیه 
جبرئیل فمّن الْوری پس از آن گفت: لفظ دنا را در افهام قاصره ما گاهی گویند که 
شخص را از چیزی بُعدی بادید شود و لا یمد مد و و همچنان لفظ نت وقتی گفته 
شود که مکانی باشد و لا عکان که و نیز فان عبارت از زمان است و لا وا مَة و 
همچنان قابَ قِْینَ اشارت به مقدا ی وا 9 وم از که تراک و 
لا شک که ولفظ آذن از بهرمبلفه باشد در اینکه شخصی نزدیکتر از نزدیکی دیگر 
و لا دان مَعَهُ بْحَة 


همانا از ادراک و بیان زبانها الکن و خردها قاصر است جز اینکه گوئیم دنی عْدَ 


ره نی ابقر مر 
۲ و ۳. سور نجم ۸: آنگاه نزدیک و نزدیکتر آمد. 
۴و ۵. سوره نجم ٩‏ تا به قدر دو کمان یا کمتر. 


من من 


ی شجامدا دی 
ادا تن طاباقتدلی واصلاً نی مه رح قدلی و مر حُمَة دنی افیقارا 
تندآی افتخاراً نی مُنادیا دی ماجیاً قنی مامتها قدای منوا کنرایشا گرا 
تدلی شکور و قیل ادها فا و الاخر صفة مُحَمٍّ ومعنی آن چنین است: 
ی و 4 
بنْطِیه و کان هو یف وال مه وکان هو ین فی آبات‌اله له یط فی آداب 
موه 

بالحمله فان فاب وین و آدن کنایت از تأکید قریب و تشیید محبّت است پس 
از بهر آنکه با فهم نزدیک افتد در صورت تمثیل ادا شده چنانکه مردم عرب را 
قانون بوده آنگاه که خواستند عهدی محکم و پیمانی استوار بدارند آن دو کس که با 
هم هصمدست و همداستان می‌شدند کمانهای وی ترا آورده بانبکن بگر 
برمی چفساندند و هر دو به یک بار آن را می‌کشیدند و هر دو به یک بار تبر تير آن پرتاب 
با( ین دو تن یکی 
است و هیچ‌گاه در میان ایشان جدائی 

لاجرم تواند بود که میان خدای و رسول کار بدین‌گونه بود که پذیرفته رسول 
پذیرفته حد! و راندة او را رانده حدای باشد, چنانکه در قرآن بسی بدین مسخن 
اشارت است. در جائی می‌فرماید: و بو ار و وله ! و در جائی دیگر و من یطعانه 


زر و و و 


وه و در جای دیگر و مَنْ یخص اه و رسُولهٌ" و در جای دیگر و ینص‌رون‌اله * و 
له " و در جای دیگر [ذا نضَحُوا به و سوه "و در جای دیگر لاَقَدمُوا ین يدي‌الله و 
زسوله ۶و در جای دیگر لین بایمونک لا بایشی نله و در جای دیگر و ما ریت اد 


۱. المنافقون. ۸: عزت از آن خدا و فرستاده اوست. 

۲. النور. ۵۲: کسی که خدا و رسولش را اطاعت کند. 

۳. الاحزاب. ۳۶: و هر کسی که فرمانبردار خدا و رسولش نباشد. 
۴ الحشر ۸: کسی که خداو رسولش را یاری کند. 

۵ التوبه, ۱: خیرخواه خدا و رسولش باشید. 

۶ الحجرات. !: بر خدا و رسولش پیشی نگیرید. 

۷ الفتح: ۱ بیعت‌کنندگان تو در حقیقت با خدا بیعت کردند. 


سس سس سس _________ 


ت تا هجرت 5۶۹ 


از بمشت تا هه 


قیت و ناه زمن و از این گونه در قرآن مجید بسی باشد. 

و نگارنده اي حروف قبل از دیباجة‌الکتاب به عقید؛ عرفای حقه بیان ایرد مفام 
کرده است و باز نموده است که مقامی برتر از این نتواندبود و سالکان امت مرحومه 
زین درا قطره‌ای و زاین بیضا ذزهای نان بهره گشت, چنانکه از ین حدیث 


قدسی مستفاد است لایزال عبّدی یم الّی بالتوافل حتی احْبَیته قاذا مه کل 
۳ تفه لذی بشتعب بش آزی پموه و نی بطق ره ورب یب 
بها. 


و بعض گویند مقصود از نی آن است که ازسل تسه فی ذلک اقا یعنی: 
گذاشت نفس خود را در آن مقام و به زبان حال گفت که: تج ازبن بقام تراهم 
نمود که بی آن نتوانم صبر کرد گفتند: : آن کس که ترا بدینجا آورد هم تواند ب بازت پیش 
خواند اگرچه در دنیا باشی» ای محسّد را می‌باید بازشدن و گریختگان درگاء ما مارابه 
سوی ما دعوت کردن وگاهی که از کار مردمانملول گردی و آرزوی این مقام کنیبه 
نماز ایستاده باش که بدانت بدین مقام آورم که لو یراج الموٌین و از اینجا بود 
0 با بلاق یسرد جعَكث فّة نی فی 
9[ کی 
خاص خویش گفت. 

بعضی از علما گفته‌اند: : صواب آن است که کسی در ای بن آیت سنخن نکند چه اگر 
مصلحت در اظهار آن بودی مبهم نفرمودی. و گروهی گویند: چون خبری به ما 
رسیده باشد و به استدلالی استنباطی توانیم کردن بیمی نیست. 

یک ری : وحی فرمود که بهشت حرام است بر انبیا و امّت ایشان تا تو و امّت تو 
تا هن : وحی فرمود اگرنه این بود که دوست دارم معاتبه امّت 

0[ ای مَحَمّد مد و آلت ما سول ذلک له جرک در 
جواب عرض کرد: یا رت نت و آتا و ما سوی ذلک کته لاجلک. 


۱ الانفال ۱۷ : به گاه پرتاب تو بودی که پرتاب می‌کردی خدا می‌انداخت. 
۲. والنجم. 3 : خداوند آنچه را باید به بندء خود وحی کرد. 


+ + 
علی بن ابراهیم گوید: از رسول خدای از این وحی پرسش کردند فرمود که: به 
من وحی ات و 
ماقم زان سجن خاطرآمد که ان سنا دی باشد ‏ یر از 
خویشتن فرماید این آیت نزول شد: . مأکََبِ الفْواد مازای آفتاژوته عَلی مایری" یعنی: 
دروغ نگفت دل محمٌد مر محمّدر بدانچه دید آیا مجادلهمیکنیدبه او بر آنچه دید 

و پیغام آورد؟ 
و به روایتی سه چیز اندرین وحی بود: 
یکی: واجب شدن نماز پنجگانه و این حجتی باشد که نماز افضل 
اعتهال آنستا: 
دوم: خوایتم سور بقره چنانکه مذکور خواهد گشت. 
سیم: آن بود که گناهان امّت مرحومه محدیه هرچه جز شرک 
باشد معفو خواهد بود. 
بالجمله و هم از رسول خدای آورده‌اند که فرمود: رأیت ری فی خن َووة 
یعنی: دیدم و ۳ .مرا گفت: يا مُحمّد فیّم 
یخْتصم المَلاء الاغلی؟ ؛ بعنی: در چه خصومت کنند فریشتگان عالم بالا؟ گفتم: : تو 
داناتری پس بر من تجلّی ی 

و آن حضرت از آن تجلی بدین‌گونه تعبیر فرموده که: فوضع کُمَةُ ین کتفیت 
قوَجدت َو دهابین تدیی. تون و ۱ ۱ 
چنانکه یافتم ثر راحت و خوشی آن را در میان هر دو پستان خود یی 
به آنچه در میان آسمان و زمین است. بعد از آن خطاب آمد که: یا م2 مُحَمّد هل تدری 
فیم َجْتصم الْمَلاه ۶ الاغلی؟ گفتم: آری ای پروردگار من. در کار ات خصومت 


۱ النجم ۱ و ۱۲: قلبش آنچه را دید تکذیب نکرد» چرا در بارة آنچه مشاهده کرده است با او 
محادله می‌کنید؟ 

۳1 به این گونه تعبیراتی که در بعضی روایات وارد شده مجسمه استدلال برای تجسیم کرده‌اند. 

منزه است پروردگار عالم از شباهت با مخلوقات و در روایات اهل بیت علیهم‌الشلام؛ تقسیر 

و تأویل گوناگون برای امثال این روایات ذکر شده است. . مرحوم کبیر در کتاب مصابیح‌الانوار 

بحث مفصلی در اطراف این روایت کرده به آنجا رجوع شود (الحدیث العاشر). . (ب) 


سس 


از پعشت تا هحرت ۱۷۱ 


می‌کنند» یعنی در عباداتی که سبب کمّارات گناهان هی کرود و در درجات یعنی 
عباداتی که موجب رفع درجات می‌گردد. خطاب آمد که الم رات؟ گفتم: ارات 
مکث است در مسجد بعد ازادای نماز و پیاده رفتن است به جماعات و اسباغ وضو 
است در مکاره و شداید و مرکس که این امور بجای آورد نیک زندگانی کرده باشد و 
نیک پمیرد و از گنامان خویش چنان بیرون آید که گوئیا از مادر زاده باشد. 

بعد از آن خطاب آمد که با محمّد. چون نماز گزاری اين دعا بخوان للم ای 
آشتلک الطیباب و تزک المتکرات و فشل الحترات و خت الساکین وان تثقرلی و 


ل بر ۵ س ‌ 

۵ 0 بر وه 6 ور ر 8٩‏ 
۰ 
‌ِ 


توحمیی وّاذا رت پبیبادک فتنة فافبضیی غَیْرَمَعتَونِ. آنگاه حطاب آمد که با محَمّد 
مَاالدْرحاتٌ گفتم: رجات افشای سلام و اطعام طعام و نماز شب است در حالیکه 
مردم در خواب باشند. 

و هم به روایتی از رسول خدای رسیده که فرمود: در آن شب با من خطاب آمد که 
ای محمد. من ضامن روزی بندگان خویشم. و امّت تو بر آن وثوق ندارند و دوزخ را 
برای دشمنان خود افریدم و ایشان جهد کنند تا بدانجا شوند. و من عمل فردا از 
ایشان نمی‌طلبم و ایشان روزی فردا از من طلب می‌کنند. و رزقی که برای ایشان 
مقرّر کرده‌ام به دیگری نمی‌دهم و ایشان طاعت از برای غیر من می‌کنند و 
عزیزکننده و خوارکننده منم و ایشان امید به غیر من و خوف از غیر من دارند. و من 
انعام به ایشان می‌کنم و ایشان شکر غیر من می‌گویند. 

و هم گفته‌اند که: خطاب آمد که ای محمّد. امّت تو طاعت من کنند و عصیان من 
ورزند و طاعت ایشان به رضای من است و معصیت ایشان به فضای من آنچه به 
رضای من از ایشان صادر شود اگرچه فصور داشته باشد قبول می‌کنم؛ زیرا که کریمم 
و انچه به قضای من از ايشان صادر شود آن را می‌آمرزم و عفو می‌کنم زیرا که 
رحیمم. 

و هم در خبر است که خی یهن آیسا من ال فلیش باَیدبهم یی 
آجمل ضُخبتک می فد مزجعک لین و لانجعل قلبک متعلفاً انیا قما لک 
لها ۱ 


۱. یعنی به ارادهٌ پروردگار اگرچه از قدرت و اختیار ایشان خارج نباشد از نظر اینکه هیچ چیز در 
عالم واقم نشود از خوب و بد. مگر به اراد خدا. 


سم سس سس سس سس 
2۷۲ ناسخ‌التواریخ 
ماه یتح ح تج تسه خی تست 
1 

بر زبان من افتاد. سوگند با خدای که هیچ‌کس را بر زبان چیزی بدان شیرینی نرفته 
بط رل وا شین ره ترکت ان حاصل شد و زبانم را طلاقتی بادید آمد» از پس 
آنکه لکنت يافته بود. پس مرا گفتند: حدای خود را اگوی و ملهم گشتم تحیّات 
لایق و در طریق عامه آن کلمات این است: ألّحیَاتْ البازکاث آلصَلوة الطَیبْات 7 


خطاب رسید که ألسَلام علیک ای و رغذانه و برکاثه گفتم: لام علینا رز علی 
عبادائثه الصالین آنگاه فر بشتگان گنسد: آشهد آن لاله وخده لاشّریک له و آشهد آن 
دا مت د تف راد 

ای ی را من 
آمد که: ای محمّد امن ال#شول" ایمان آورد به رسول. گفتم: اری» فرمان ِ 
مر ۲ ؟ یعنی و دیگر که ایمان آورد؟ گفتم: : والَوْمُون کل أمَنّ باه و مَلنکته و کتبه و 
لا بان آخد من رسْله و قأئوا مغنا و آطَغا غفرانک ریا و ایک الصیر. 

خطاب آمد که قدْ عَوت لک و لاک دیگر بخواه تا بدهم. گفتم: ربا لاوّاخدنا 
ان سنا از آخطأنا" فرمان آمد که کیفر حطا و نسیان را از امت تو برداشتم و از این 
افزون آنچه به اکراه زایشان صادر شود هم از آن درگذشتم و از این روی آن حضرت 
فرمود: نله جاور بی عَنْ سس و رای ۳ 

و بعد از آن گفتم: رجا و لاتخمل غلینا اضراً نا عَْهُ این فلا بنعتی؛ ای 
پروردگا رما بار مکن بر ما تکلیفات و مشْقّات که بر روموت فرمان آمد 
که: چنان کردم که تو خواستی و اصار "ام گذشته را بر شما حمل نکنم فاجقل کم 
ق‌الدین من حرج "و به روایتی خطاب آمد که ای محمد. تفصیل کن صار امم ماضیه 
راء پس آن حضرت تفسیر همی نمودند و با چیزی افزون او را عنایت شد. 


. لیقره. ۲۸۵: و ممنان نیز همگی به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده‌اند. 

۲ و ۳. البقری ۲۸۶: پروردگارا اگر غفلتی رفت یا خطا کردیم ما را مواخذه مکن, پروردگارا 
تکلیف سنگینی بر ما قرار مد آن چنان که بر پیشینیان قرار دادی. ۴. سنکینی‌ها 

۵. الحج. ۷۸ دردین مشفت وا تنگتائی رای شم راز نداد. 


از بمشت تا هجرت ِ 


و می‌فرماید: دیگرگفتم ریا وحن فالاطاقة ناه یعنی: ای پروردگار ما بر ما بر 
مکن آنچه طاقت ما بهآن وف نکند. خطاب آمد که با تو و اّت تو چنین کردم؛ دیگر 
بخواه تا بدهم گفتم: واعف عنا واعرنا زآزعنا" بعضی از علماگفته‌اند: سه چیز طلب 
گر 3 اول: عفوء دوم: مغفرت؛ سیم: مرحمت. زیرا که قبل از رسول‌الّه خدای سه 
ات را به نزول سه عذاب هلاک ساخت. اول: قوم لوط را به قذف " دوم: قارون و 
اتبلع او را به خسف " و سوم: قوم داود را به مسخ " چنانکه قصه ایشان هریک در 
این کتاب مبارک در جای خود مرقوم شد . 

بالجمله رسول خدای بر امّت خویشتن از اين سه بلا ترسان بوده پس گفت: 
واعف عنا ی من الخشفب وَاعفر نا آين ین مشخ و آوحینا ان بن اف خطاب 
آمد هقف دیگر عرض کردم: که الهی پیغمیران خود را فضیلتها عطاکردی مرا 
نیز عطاکن» خطاب آمد که از آنچه ترا عطا کرده‌ام دو کلمه است که از خزاین عرشر 
من است: لاوّل و لامرَة ۷ باه و لاَنجا ینک لا یک و دیگر فرمود: حاملان 
عرش مرا دعائی تعلیم کردند که هر صبح و شام بخوانم و آن این است له اد 
ظلمی أصْبَم مُشتجیرابعوک و ذلبی آضبع فشتجيرا بملبونک و قفرن آشبد 
مُشتجیراً بغناک و زجهی بای بح مشتجیراً بزجهک لباقی الْذي لایفْیی. 

و دیگر فرمود: که در آن شب خدای بر من و امت من پنجاه (۵۰) نماز واجب کرد 
که در هر شبانروزی گذاشته شود. و به روایتی می‌فرماید که: در آن شب بر عبادات 
ملائکة هفت آسمان وقوف یافتم» بعضی خاص از بهر رکوع و بعضی از بهر سجود 
بودند و گروهی در تشهد و جماعتی در تکبیر و فوجی در تسبیح. جمعی در تهلیل 
می‌زیستند. آنگاه که پنجاه (۵۰) نماز فرض شد. خطاب آمد که نماز تو و امّت تووا 
عبادتی کردم که مشتمل است بر عبادت جمیع ملائکه تا به واب جملگی فائز 
ی 

بالجمله رسول خدای می‌فرماید: چون پنجاه (۵۰) نماز فرض شد رخحصت 


از ما بشوی و ما را ببخش و در رحمت خود قوار ده. 
۴ قذف: باربدن سنگ‌ریزه ۲ خسف: به زمین فرورفتن. 


۵. مسخ: دگرگون کردن خلقت و صورت. 


۷۴ 
انصراف یافتم و آغاز فرود شدن کردم چون به مقام جبرئیل رسیدم گفت: ای 
محیّد» بشارت باد ترا که بهترین خلق خدائی و ثرا امشب بدانجا برد که هیچ افریده 
را نرسانیده وگوارا با ترا این کرامت» فراگیر این کرامت را و شکر خدای بگذار که 

او منعم است و دوست می‌دارد شاکران راه پس شکر خدای بگذاشتم. 

و می‌فرماید: در آن شب از ملک‌الموت خواستار شدم که قبض روح بر مت من 
آسان گیرد» گفت: بشارت باد ترا که در شبانروزی چند نوبت از خدای حطاب رسد 
که با امّت محمّد سهل و آسان معاملت کن. 

و می‌فرماید در مراجعت بر ابراهیم مق گذشتم و پرسشی نفرمود و چود به 
موسی درآمدم گفت: بر امت تو چه واجب افتاد؟ گفتم: در شبانروزی پنجاه (۵۰) 
نماز گفت: من از اين پیش مردمان را شناخته‌ام و بتی‌اسرائیل را دانسته‌ام ات تو 
توانائی این حمل ندارند بازشو و کار امّت را سهل کن. پس من تابه نزدیک 
سدرهَالمَنْتَهی بازشدم و به سجده دررفتم و طلب تخفیف کردم. پس خدای به فضل 
خحویش ده (۱۰) نماز را از من و امّت من فروگذاشت. 

دیگرباره چون به موسی رسیدم فرمود: این نیز حملی گران است بازشو و کار 
سهل کن. و من بدیر‌گونه به التماس موسی ل# همی بازشدم و تخفیف گرفتم و در 
هر نوبتی حدای ده (۱۰) نماز از من فروگذاشت تا در نوبت پنجم به پنج (۵) نماز 
هرز گفنت: همچنان چون به موسی درآمدم فرمود: هم از اين سهل‌تر کن. گفتم: 
شرم می‌دارم که دیگر به خواستاری بر فراز شوم و بر این پنج نماز صبر می‌کنم. 

پس از خدای مرا ندا آمد که ای محمّد» چون بر نماز من صبر کردی من بر این 
پنج نماز تو صواب پنجاه (۵۰) نماز: تو را و ات تو را عطا کردم و هر نماز را به ده 
(۱۰) نماز پذیرفتی هرکس از امّت تو قصد نیکی کند و آنرا به کار نیندد از بهر او یک 
حسنه بنویسم و اگر آن حسنه را به کار بندد بجای یک ده (۱۰) بنویسم؛ اما اگر قصد 
بدی کند وبه کار نبندد بر او ننویسم و اگر آن بدی را به عمل آورد یک سیثه نویسم. 


(اخبار معراج در بارف حضرت علی 1۶ ] 


از بمشت تا همجرت 0۷۵ 


فریشتگان بر آن حضرت گرد آمدند و سلام دادند و گفتند: چگونه است حال برادر 
تو علی 3 گفت: به خیر است. گفتند: چون او را بینی سلام ما برسان. فرمود: شما 
او را می‌شناسید؟ گفتند: چگونه نشناسیم که خدای در الست پیمان تو و پیمان او را 
از ما گرفت و ما پیوسته بر تو و او درود فرستیم. 

رسول خدای می‌فرماید: در هر آسمان ملائکه با من اين معاملت داشتند و سخن 
از علی می‌کردند و می‌گفتند: در بَیّت‌المَعُمُورنام تو و علی و فرزندان او در نامه‌ای از 
نورنگاشته است و آن نامه پیمانی است که از ما گرفته‌اند و در هر جمعه آن پیمان وا 
بر ما می‌خوانند. پس سجد؛ شکر بگذاشتم. 

رج من ۱ که از هیر رورسیتی گن که 2 
مبعوث شدند؟ چون پرسش کردم گفتند: بر رسالت تو و امامت علی و فرزندان او 
پس وحی آمد که نظر کن بجانب راست عرش. چون نظر کردم صورت علی و 
فرزندان او را تا قائم ال محمد بدیدم که در دریای نور نماز می‌کردند. پس خطاب 
امد که ایشان حجتهای من و دوستان منند و مهدی که آخر ایشان است انتقام 
خواهد کشید از دشمنان من. 

و می‌فرماید: چندان در آسمانها از فریشتگان نام علی را بشنیدم که گمان کردم که 
در سموات او از من نامورتر است و ملک موت با من گفت: ای محمد هر بنده‌ای را 
که خدای آفرید من قبض روح کنم جز توو علی را که خدا شما را به دست خویشت 
قیض روح فرماید. .و چون به زیر عرش رسیدم؛ علی را دیدم گفتم: یا علی تو پیش 
از من آمدی؟ جبرئیل گفت: این فرشته‌ای است که خدایش به صورت علی آفریده 
برای کرامت علی. و چون فریشتگان آرزوی دیدار علی کنند به زیارت وی شوند. 

و می‌فرماید: چون به مقام وا سین رسیدم در آنجا صورت علی را دید 
خطاب آمد که این صورت را می‌شناسی ؟ عرض کردم: صورت علی است. پس 
وحی رسید که فاطمه را با وی تزویج کن و او را خلیفه خود گردان. 

و می‌فرماید همة انبیا از من پرسش حال علی کردند و گفتم: او را در میان امّت به 
خلیفتی گذاشتم. و گفتند: نیکو خلیفه گذاشتی که خدای طاعت او را بر فریشتگان 
فرض کرده است. 

و حلیل ال را در بهشت دیدم در زیر درختی که آن درخحت را پستانها مانند گاو 


۵۷۶ ناسخالتواریخ 


بود و بسی کودکان شیرخواره دیدم که هریک پستانی از آن درخت در دهان داشتند 
و اگر از دهان یکی رها شدی. ایراهیم 1 برخاستی و پستان در دهان او نهادی. 
حون ابراهیم مرا دید سلام داد و از علی پرسش کرد: گفتم: او را در میان امست به 
حلیفتی گذاشتم . گفت! نیکو خلیفتی گذاشتی که خدای طاعت او را بر ملاثکه 
فرش کرده است: و این اطفال شیمین اوبد که من ا دای خواستار شندهام که 
سا یت ز این پستانها نوشند ادراک لذّت جمیع میوه‌ها و 
نهرهای بهشت ت نمایند. 

و می‌فرماید که: بر در هر آسمان نگاشته دیدم, لالهلا مُحَمَدٌ سول‌اله علین 
ی آبی‌طالب امِیرالمونینٌ و همچنان در حجابهای نور و در ارکان عرض این 
کلمات را نگاشته یافتم. 

و می‌فرماید که: خدای مرا ندا داد که ای محمّد. علی حجت من است. بعد از تو 
بر خحلق من و پیشوای اهل طاعت من است. هرکه فرمان او برد فرمان من برده است» 
و هرکه عصیان او کند. عصیان من کرده است. پس او را نصب کن که بعد از امّت تو 
بدو هدایت يابند. 

این حدیث را از ان عباس آورده‌اند که رسول خدای فرمود که: حقّ جل و علا 
ی و ی اد ی ی ای 
علی را علوم جامعه. و مرا پیغمب رگردانید و او را وصی من و مرا کوثر بخشید و او را 
سلسبیل» و مرا وحی عطا کرد و او را الهام و مرا به اسمان برد و از برای او درهای 
آسمان گشود. چنانکه در شب معراج او بر من نظر می‌کرد و من به سوی او نظر 
هی کر3م 

پس آن حضرت گریست. گفتم: بایین ات و آمی این گریه چیست؟ فرمود: ای 
پسر عباس اول سخن که حق با من کرد اين بود که ای محمد به فرود خویش نظر 
کن. چون نگران شدم حجابها بشکافت و درهای آسمان گشوده شد و علی را دیدم 
که سر به سوی آسمان برآورده و بسوی من نگران است. پس علی با من سخن گفت 
و من با او سخن گفتم و پروردگار من با من سخن گفت. 

عرض کردم که با رسول‌الّه خدای چه گفت؟ فرمود که: خطاب آمد که ای محمد 
گردانیدم علی را وصی تو و وزیر تو و خلیفهةٌ تو بعد از تو اعلام کن او را که اینک 


[۳ -۰(۰۹2٩ة٩ة۰(((۰۰۰۰۰(۰۰۰‎ 
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سخن ترا می‌شنود. 

پس من از آنجا آنچه خدای گفت با علی گفتم. و او پاسخ گفت و جمله را 
بپذییرفت. پس خدای امر کرد ملائکه رکه بر علی سلام کنند و جملگی سلام دادند 
و علی جواب گفت و فریشتگان را دیدم که شاد بودند به جواب سلام او. و به هر 
گروه ملائکه گذشتم مرا تهنیت گفتند برای خلافت علی» و مرا گفتند: ای محمد 
بدان خدای که ترا به راستی فرستاده که جمیم فریشتگان شاد شدند که خدای 
پسرعم نو را خلیفة تو کرد و حاملان عرش را دیدم که به سوی زمین نگرانند با 
جبرئیل گفتم: این چیست که دیده از مناظر رفعت بسوی زمین داشته‌اند؟ گفت: 
فریشتگان همه بسوی علی نظر کردند از در طرب و شادمانی جز حاملان عرشی که 
اين زمان رخصت یافتند و به دیدار علی نگران گشتند. و آنگاه که من به زمین آمدم 
علی مرا همی خبر داد از آنچه دیدم: پس دانستم که به هر مکان که من رفتم از برای 
علی حجاب نبوده و او نیز مشاهده فرمود. 

در مناقب خوارزمی که از کتب معتبره علمای عامه است مرقوم شده که از 
رسول‌الله پرسش رفت که در شب معراج خدای با توبه چه لفت سخن کرد؟ فرمود 
که به لغت علی ین ابی‌طالب مرا خطاب کرد و الهام فرمود. گفتم: پروردگارا تو مرا 
خطاب کردی یا علی با من سخن گفت؟ ندا آمد که یا احمد من مثل و مانند ندارم 
مرا با دیگران قیاس نتوان کرد ترا از نور حود آفریدم و علی را از نور تو آفریده‌ام» و 
چود می‌دانم هیج‌کس را از علی دوست‌تر نداری به لغت او با تو سخن کردم تا دل 
تو مطمئن گردد قا‌الّهتبارک و تعالی: مازأع ایض و ماطغی ( میل نکرد چشم محمّده 
یعنی به چپ و راست ننگریست و درنگذشت از آنچه مقرر ببود در نگریستن و 
حسن ادب مرعی داشت و جز در جمال بی‌زوال دیده نگشود لد رای من آیاتِ یه 
الکبری". و از آیات خدای اکبر مشاهدت کرد. 

نگارند؛ این کتاب مبارک گوید که احادیت معراج بسیار باشد که نگاشتن آن در 
اين مقام خوانندگان را از مقصود بازدارد. لاجرم انشاءاله تعالی در کتاب ثانی در 
ذیل فضایل علی مرتضی و ائمهٌ هدی هر حدیثی را در جای خود مرقوم خواهد 


۱. النجم. ۱۷: چشم خطا نکرد و از حد در نگذشت. 
آ. النجم؛ 2۱۸ او پاره‌ای از نشانه‌های بزرگ پروردگارش را به عبان دید. 
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 _ _  _ ۶,‏ سح 
داشت. اکنون بر سر سخن رویم. 

رسول خحدای می فرماید: چون از آسمان فرود همی شدم» جبرئیل با من بیامد تا 
به خانة م‌هانی درآمدم و اين همه سیر و سلوک در شبی از شبهای شما بود قانا سید 
ود آدع و لاف و بیدی لواء اکن بیوم الِيامة و لاح و ای مایخ لجَتَ 
یم القيمة و لا خر همان ۱ 0 70 
به روایتی در مدت سه ساعت از شب برفت و بازآمد و به روایتی چهار ساعت و به 
روایتی نماز خفتن به زمین گذاشت و عردح فرمود و نماز صبح نیز در زمین 
نک ات : 


(انکار قریش در معراج پیامبر] 


م‌القصه بامداد آن شب رسول خدای عِ از خانة أَمٌهانی بیرون شده پیامد و در 
ججر بنشست و سخت ملول بود؛ زیرا که می‌دانست مردم فرش سخن او را به 
کذب تسبت خواهند کرد. 

در این وقت ابوجهل برسید و نزدیک آن حضرت بنشست و از در تمسخرگفت: 
هیچ امری تازه آورده‌ای که بدان سخن کنی؟ 

پیغمبر عِل فرمود: بلی؛ امشب سفر کردم. 

گفت: به کجا؟ فرمود: به بیت‌المقذس شدم و از انجا به سموات شتافتم. 

ابوجهل گفت: امشب در آنجا رفتی و صباح در مکه؟ 

فرمود: چنین باشد. 

گفت: این سخن که با من گفتی نزد قوم نیز حواهی گفت؟ 

فرمود: همانا پوشیده نخواهم داشت 

ابرجهل فریاد برداشت که ای گروه بنی‌کعب. بشتابید که کاری شگفت پیش 
آمده است. پس مردمان گرد آمدند و انجمن بزرگ شد. 

آنگاه گفت: ای محمّد. آنچه با من گفتی با این جماعت بگوی. 

آن حضرت فرمود: امشب مرا به بیت‌المقدّس بردند و از آنجا به اسمانها سیر 
دادند مردمان آغاز شگفتی نهادند و انکار کردند و دستها برهم زدند و بر سر 


از بعشت تا هحرت ۷۹ 


گذاشتند و گرومی از مسلمانان که در دین رسوخی تمام نداشتند مرتد گشتند. در 
این وقت جمعی از فريش که مسجد اقصی را دیده بودند پیش شدند و گفتند: هیچ 
توانی مسجد افصی را صفت کرد. آن حضرت فرمود توانم. 

و رسول خدای می‌فرماید: جبرئیل 1 مسجد اقصی را نزدیک به خانهةٌ عقیل در 
برابر چشم من بداشت و من همی در آن دیدم و از هرچه پرسش کردند گفتم. 

و همچنان بعضی از قريش گفتند: بسی از مردمان ما سفر کرده‌اند و در طریق 
شامند آیا بدیشان بازخوردی اگر بدیشان گذشتی خبری بگوی. 

آن حضرت یک طایفه را فرمود که: بدیشان گذشتم در روحا" و از آن جماعت 
شتری گم شده بود در طلب آن به جستجو بودند و ایشان را قدحی آب در منزل بود 
من از ان قدح نوشیدم» چون ایشان پرسند پرسید که آب در قدح بجای داشتند یا 
پرداخته بود. 

گفتند: این نیک نشانی است. 

و همچنان از طایفه دیگر خبر داد که: در یم بر ایشان گذشتم دو تن از آن قافله 
بر یک شتر سوار بود شتر ایشان از من برمید و یک تن را بینداخت و دستش را 
بشکست. این سخن را نیز بهر نشانی بداشتند. 

آنگاه قریش از قافلة خاص خویش پرسش کردند فرمود: بر آن جماعت در ینعم 
عبور کردم و ایشان را بر دو شتر خاکستری رنگ دو غراره؟ مخطط " حمل بود و از 
پیش روی قافله بودند و ایشان چون فردا آفتاب سر از کوه برزند بادید آیند. گفتند 
این علامت دیگر است. 

آنگاه از نزد آن حضرت بیرون شدند و گفتند: وال لد قص مُحَحَدٌ شَععاً یه و 
صبح آن روز را که رسول خدای به رسیدن قافله خبر داده بود. جماعتی از قریش 
برفتند و در ثنیّه " جای کردند و چشم بر راه آفتاب داشتند تا باشد که آفتاب بزند و 
کاروان برسد و سخن رسول خدای به دروغ شود. ناگاه یکی گفت: سوگند با خدای 
که اینک آفتاب برآمد و آن دیگر گفت: سوگند با خحدای که شتران قافله بادید شد و 
آن دو شتر که پیغمبر فرمود از پیش روی بود. 


۱ قریه‌ای است از ترابع شام. ۲. غراره: جوال ۳ مخطط: راه راه. 


۴ ثنیّه: گر دنه 


۵۸۰ ناسخ‌التواریخ 


بالجمله از هرچه آن حضرت خبر کرده بود کاروانیان بیامدند و همه راست آمد و 
با این همه مردم قریش سر از ایمان برتافتند. و انکار آن آیات روشن کردند و گفتند: 
ما هذا الا مومت 


و باشد قال‌اله تعالی ِِ ری ارو ی ۳ اق 
الشجد الأْصیْ !. و احادیث صحیحه صریحه در این سخن به حذ تواتر است. 


[چگونگی معراج] 


اما اينکه معراج آن حضرت بر چگونه بود. علما را سخن بر اختلاف رفته» 
بعضی برآنند که روح آن حضرت ر ردو خواب یه معراح فرفردن و در سمانها سور 
دادند و بدین آیت ححّت کنند: و ماأجَقلٌا الوی ال آزیناکت ل نت ناس ۳. 

و همچنین در بعضی از احادیث معراج آمده است که آن حضرت فرمود: بآ 
ام و همچنان از عایشه حدیث کنند که گفته است مافمدت جسّد رَسشول‌اله و 
بعضی از علما گفته‌اند که سیر آن حضرت تا بیت‌المقدس در بیداری بود و از آنجا 
روح! او را به آسمانها در خواب بردند چه در آیهٌ کریمه: : بان الذي آشری بعیده یلا 
من النجد ارام ای الُنجد افص " مکشوف افتد که غایت اسری مسجد اقصی باشد 
و اگر از آن زیاده بودی بیان شدی چه ا سراء در سموات ابلغ است در کمال مدح. 

و بعضی از علما گویند: ی ی و 
فرمود. و در قرآن که آمده آشری بعنده " آنگاه می فرماید: دن دی فکان قاب تسین 
اواذز۵ هم مقتضی این سخن است و اگر آشری در خواب بودی همانا آشری برد 
عبّدو فرمودی. ۱ 


۱ الاسراء ۱: بای وشات تاه یفده عردرااشی از شتجتالشرام اب تساه افش 
بر 2. 

۲ الاسرای ۶۰: و رویاثی رکه به تو نشان دادیم جز بر طغیانشان نمی‌افزود. 

۳و ۴. الاسراء : پاک و منزه خدایی است که بنده خود راد شبی از مسجدالحرام به مسجد اقصی 
بر ۵. 

۵ الجم ۸ و ٩‏ آنگاه نزدیک و نزدیک‌تر آمد تا به قدر دو کمان یا کمتر. 


از بعشت تا هجحرت 2۱ 


و رسول خدای را از این زیادت فضیلتی نبودی و مردمان قريش را عجبی نرفتی 
و انکار نکردی» زیرا که ممکن است کسی در خواب بیند که , بت استمانها رفک 
بهشت و دوزخ بدید. و ام هانی عرض نمی‌کرد که اين قصه را بازمگوی تا مبادا ترا 
تکذیب کنند و بعضی از مسلمین انکار نمی‌کردند تا مرت شوند و قریش از کاروان 
نشان نمی‌گرفتند و از مسجد اقصی علامت پرسش نمی‌کردند. 

چه این همه مناظرات از بهر خوابی واجب نشده است و از این آی کریمه که: و 
ماجنا ایا اي ناک ناس تواند بودکه از رزیا مقصود ریت بصر و دیدن 
به چشم باشد» چنانکه ابن عباس در ترجمة قرآن اين رژیا را به روژیای عین ترجمه 
کرده و خدای آن را فتنه کرده و خواب موجب فتنه نشود. و نیز نصّی نباشد که این 
آیت در فضّه معراج فرود شده. چنانکه بعضی گفته‌اند: این ایت در قصه حخدیته 
فرود شد و آن حضرت در خواب دیده که عمره می‌گذارد و از مدینه بدین اندیشه 
بیرون شد و در خدیبیّه با کفار کار به صلح کرد و باز مدینه آمد چنانکه تفصیل آن 
انشاءاله در کتاب ثانی مرقوم خواهد شد -. 

و تواند بود که معراج آن حضرت در چند کرّت بود نوبتی معراج جسمانی» و 
دیگر روحانی بود. و بعضی از صوفیه برآنند که معراج رسول خدای با بدن مبا مبارک 
بود. ی اس ی 
است میان خواب و بیداری چه در اول وی رم فرمود : کت موه ت۳۳ 
مظان و در آخر همین حدیث فرمود: فاْتّظت و چون نوم و غیبت هر دو غیر 
یقظه است جنانکه از نوم آمدن» استیقاظ است نیز از غیبت آمدن استیقاظ ۳ 
گویند: آنچه انبیا و اولیا را از مشاهده و مکاشفه بادید می‌آید در حالت غیبت 
می‌باشد که حاص از بهر ایشان است و این حالت از مرتبة ریا آعلی و ارفع است و 
اینکه از ز احادیث معراج رسیده که رسول خدای فرمود: آنا نائم عندالبَیّت و به 
روایتی آنا انم فی الحجْر وربا ا قال فی‌الخطیم و به روایتی فرمود فرح مق بّبی و 
ِعکة وبهروایتی له آشری به من ثسقب آبی طالب و به روایتی له بات فی یت ام 
هانی فالث: مت من الیل 

این روایات متعارضه را بدین‌گونه توان مطابقت داد که گویند: آن حضرت در 
خانة أمْهانی بود که جبرئیل 3۶ آمد و آن خانه نزد شعب ابوطالب بسود؛ و چون 


2۰۲ ناسخ‌التواریخ 


رسول خحدای درآنجازیستن داشت آن خنهرانسیت به خویشتن کرد و فرمود: رخ 
سَمّف بیبی و جبرئیل آن حضرت را از مرت ون ۰ 
جهت شقٌ صدر بر خطیم تکیه داد و تواند بود که آن حال آندک نماسی, ۲ پر آن 
حضرت طاری شده و از ز آن نعاس تعبیر به نوم فرموده پس کشت : تنم فان 
مویّد اين مقال توان بود. این که در یعضی از احادیث معراج رسیده الق 
من فثل آن پوحی له زمر هو ام فی المَشجدٍ الخرام و از اين گمان کرده‌اند که معراج 
آن حضرت قبل از وحی و بعثت و در خواب بوده. 

چون معراج در چند کرت باشد اشکالی نیست و اینکه فرمود قاط و هو 
فی‌الْمَشجدٍ ارام تواند بود که غرض | ز استیقاظ با خویشتن آمدن باشد از مشاهده 
ملکوت و رجوع به عالم شهادت و ناسوت و اینکه موسی 1 چون در شب معراج 
آذراک مت رمول شدای کرد بگریسشت چنانکه گفته شد -اين گریه نه چون گرية 
مردمان است که از در حسد و حقد باشد. بلکه فسوسی بر امّت خویشتن می‌کرد که 
به سبب عصیان و طفیان ایشان را در اجر و ثواب نقصان افتاد. 

اما در باب ریت رسول خدای در شب معراج در حضرت اطلاق علمای عامه 
با و از سوق روایت کرده‌اند که گفت: از عايشه پرسیدم 
که هل ری مُحَمَّذ تخد ره آیا دید محمّد پروردگار خود را؟ در جواب گفت: لد قف 
ی رف تخاس از سس دارآ گنت سه 

چیز است که هرکه تو را گوید استوار مدار: اول اینکه محمّد پروردگار خود را دید 
ی ید رکه الابصار وم لین ات وت برد : و ماکان لبم آن 
هش ال فا آو هن وراه ججأب یرل زشولًفیوجن بان مایشاء" 

وجه استدلال آن است که خدای محصور داشته تکلم خود را با یکی از آدمیان 
در یکی از سه صورت که آن الهام است در دل شخصی يا تکلم است بی‌واسطه از 
وراء حجاب. یا ارسال رسولی است تا پیغام او برساند. 

و از ابوذر غفاری رحمت‌اللّه آورده‌اند که فرمود: از رسول خدای پرسش کردم که 
۱ نعاس: چرت ۲ الانعای ۱۰۳ : چشم‌های او در نمی‌یابد. 

۳. الشوری» ۵۱: هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید مگر با وحی يا از پس پرده یا 

رسولی بفرستد که به فرمان خود هر چه بخواهد به او وحی می‌کند. 


پروردگار خویش را دیدی؟ فرمود: ورانیم آراة. و از ابوذر آورده‌اند که فرمود را 
۳ و هم از ابوذر آورده‌اند که رسول خدای فزان ته ای را هون دید و به 
چشم ندید. 

و طایفه‌ای از علمای عامه را عقیده آن است که رسول‌اله در شب معراج حق 
ار وان دای ور 
الاحبار و زهری و جز ایشان نسبت کنند. و و ابوالحسن اشعری و اکثر اتباع او بر این 
رفته‌اند و در میان اين جماعت سخن است که آی به چشم سردید با به چشم دل؟ 
بعضی برانند که به چشم سر دید. 

و از ابن عباص آورده‌اند که در بعضی از روایات مطلقاً واقم شاه که دیلو که 
بعضی وارد شده که به چشم دل دید. پس طایفه‌ای از علما بنا به قاعده اصولته 
مطلق را بر مقیّد حمل کرده گویند: مراد ابن عباس از آن مطلق. » همان دیدن به چشم 
و تسه و جماعتی گویند: در آن شب رژیت دو نوبت واقع شد چنانکه در أیة 
کریمه است: و لقد راه له اخرین 

مراد ابن عباس ( و یک بار دیدن به چشم سر 
است و در صحیح مسلم از ۱ بن عباس روایت شده که در تفسیر: ماکَذّب الفواد مازای" 
لد راهن 2 اجره ۲ فرموده: : رای ری بُادو رین 

و این سخن خلاف توجیه آن جماعت است که در معنی مطلق گفتند و آن 
جماعت جواب سخن عايشه را به آیة کريمة لاتّذرکه الصا گویند: مراد از آیه نفی 
احاط است نه نفی ریت چه حاصل ادراک در لغت احاطه است و از نفی احاطه 
نقی رویت لازم نشود. 

و ترمذی در جامع خویش از عکُرمه روایت کسرده که می‌گوید: این مان 
می‌فرمود که: رسول خحدای پروردگار خود را دید من گفتم: خدای فرموده: لا تدرکه 
الابْصار " در جواب فرمود: ریک ذاک زذا تجلّی بئوره الذِی هُوَ ور و در جواب از 
استدلال عايشه به ايه دوم گویند که: نفی کلام بدون حجاب مستلزم نفی رویت 
بی حجاب نیست. تواند بود که رویت بی‌کلامی حاصل شدی يا آنکه مراد از وحی 


۱و ۳. النجم. ۱۳: و بار دیگر او را دید. ۲. النجم. ۱۱: قلبش آنچه را دید تکذیب نکرد. 


۴ و ۵ . الانعام» 1۱۳ چشم‌های او در نمی باید. 


سس سس سس تست 


در آیةٌ کریمه کلام بی حجاب است ثه الهام؛ یا آنکه آیت عام مخصوص به بعض 
است ها من ام الا وق خض بَعْض. 

و گروهی از علمای عامه گویند در ۱ 
قاطع در ا این سخن به نفی و اثبات نرسیده و آیات و احادیث که مستدل طرفین 
است متعارض و قابل تأویل است و این . مسئله از عملیات نیست که در آن اکتفا به 
دلیل ظنی توان کرد. 

و بعضی از علمای عامه گفته‌اند که مراد از دیدن پیغمبر عْ خدای را به چشم 
دل نه تنها حصول علم بالّه است؛ زیرااکه رسول‌اله هميشه به خدای عالم بود؛ بلکه 
مراد آن است که خدای در دل آن حضرت خلق رژیت فرمود. چنانکه خلق دو 
چشم کرده. 

اما علمای شیعهٌ امامیّه ائناعشریه را عقیده آن است که آن ذات مقدس به 
هیک ان جراس‌بتری سرت درد یو ۳ 7۳ 
حسمانیات است تعالی الّه عَنْ ذلِک عَلوّا کبیرا -واين رویت که از احادیث شریفه 
رسیده محمول برادراک و مشاهدء قلب است چنانکه ذعلب یمانی از امیرالمومنین 
علی له سژال کرد که هل را یت رتک؟ بر ی 
جواب فرمود که الا ری یعنی آیا پس عبادت می‌کنم من کسبی را که 
نمی‌بینم! ذعلب پرسید که چگونه می‌بینی؟ ؟ فرمود: لاتراءٌ لبون بمُشاهَدّة لین و 
لک تذرکه قوب مه الایمان یعنی: نمی‌بیند او را چشمها به مشاهدة عیان 
ولیکن درمی‌یابد او اراد نت اما الم علی من ان الهُدی. 


چم مر 


بیعت مر دم مد ینه در عقنه بار دوم 


شش هزار و دویست و شانزده سال 
بعد از هبو ط آدم ِ؛ بون 


از این پیش مرفوم افتاد که مُضَعّب بن عَمَیّر با دوازده (۱۲) تن از قبیل آوس و 
خرَرَج به مدینه شدو مردمان را به یگانگی خدای و نبوّت رسولش همی دعوت 
فرمود و گروهی عظیم بدو بگرویدند و با دین خدای پیوسته شدند. 

مع‌الحدیث مُصعّب یک سال در مدینه زیستن فرمود تا هنگام موسم و گزاشتن 
حج فراز ز آمد. پس آهنگ مکّه فرمود و جماعتی از مردم مدینه که کیش مسلمانی 
داشتند هم آرزوی دیدار پیغمبر علّ کردند و اين جمله با فوجی دیگر از مردم به 
اتفاق مُصعَّب به سوی مکه کوج دادند. به روایتی پانصد (۵۰۰) تن و اگرنه سیصد 
(۳۰۰) تن بودند و در میان ایشان هفتاد ( ۰ تن از صنادید رس و خرَرَح بر آن 
انديشه بودند که به مکه آمده در عََبّه منین با رسول خدای بیعت کنند و آن حضرت 
را به مدینه کوچ دهند. 

مع‌القصه چون ایشان به مکه اندر آمدند مُضَعَّب با خحدمت رسول خحدای 
پیوست و قصه مسلمانان را بازنمود. و آن حضرت در کعبه بعضی از ایشان را دیدار 
کرد و سخن براین نهاد که مسلمانان مدینه درشب دوم از شبهای ایّامالتشریق ۱ چون 
اعمال حج به پای برند نیم‌شبی یک یک ودود و در شعب عَمَبّه حاضر شوند و 
پیغمبر عٍْ نیز در آنجا شده با ایشان کار بیمت و ساز هجرت راست کند. پس در 
شب دوازدهم ماه مسلمانان مدینه بی آگهی مشرکین هفتاد (۷۰) تن و به روایتی 
هفتاد و سه (۷۳) تن مرد و زن در عَمَبّه گرد آمدند. 


۱. ایامالتشریق: یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذیحجه را گویند. 


۵۸۶ ناسخ‌التوار یخ 


کب بن مالک گوید: چون در عََبّه شدیم رسول خدای با عم خود عباس در 
میعادگاه حاضر بود و اول کس که خویشتن را بدان حضرت رسانید» رافع بن مالک 
ری بود و دیگران از دنبال بدو پیوستند. و به روایتی از ارباب سیر آن جماعت در 
عَبّه گرد آمدند و رسول خدای قصه ایشان با عم خویش عباس بگفت و از انديشه 
خویشتن و همجرت به مدینه او را آگهی بداد. عباس گفت: من خود باید اين مردمان 
را دیدارکنم و با رسول خدای به عََبّه آمد» مردم مدینه پاس حشمت رسول خدای 
و عباس را بداشتند و از بهر ایشان جنبش کردند و درود فرستادند. 
پیغمبر ع نخست دین خویشتن را بر ایشان عرض کرد و آن جماعت پذیرفتند 
و گفتند: ما بدین‌جا شدیم که دین تو را بپذیريم و ترا به مدینه برده عزیز داریم و ما 
نیز با تو عزیز باشیم. در این هنگام عباس بن عبدالمْطلب آغاز سخن کرد و گفت: 
ای مردمان وس و خَررح» من بدین‌جا شدم که این سخن با شما 
استوار بدارم اگرچه من به دین محمّد نیستم, اما او برادرزاده و فرزند و 
حون و گوشت من است. بدانید که محمّد در مکه به میان فوم خویش 
عزیز و ارجمند است و هیچ‌کس را با او دست نباشد؛ زیرا که در مان 
قریش کس از بنی‌هاشم بزرگتر نیست و امروز چنان افتاده که او از 
قريش رنجیده‌خاطر است و خواهد به شهر شما امدن و با شما 
زیستن. 
همانا تا به مکّه اندر است قریش با او کار به رفق و مدارا کنند و 
جانب مداهنه و مهادنه فرونگذارند. اما فردا که از میان ایشان بدر 
شود و در میان شما جای کند شرم برخیزد و آزرم برود» یک باره حمل 
حشمت او را فرونهند و در خصمی او یک جهت شوند. 
ناچار کار به حرب آویخته گردد و بسی خونها ریخته شود و 
همان طروت باس ما ستاو ها اشستان فرش شون ری 
شمشیرهای آخته ۲ به سوی شما تاختن کنند اگر در آن هنگام شما از 
مهن دنت انعر هد داشتضیر ات ان اشت: که هم کترن اور 
بگذارید و بگذرید. 


آخته کشیده 


ایشان گفتند: یا عباس ما هرگز دست از او بازنداریم و خویشتن را جز دراه او و 
از بهر او نخواهیم. براء بن مَعْرّورگفت: سوگند با خدای که ما را در دل جز آن نیست 
که بر زبان است. هم سر و جان فدا کنیم و با او وفا کنیم. آنگاه وق نا تیغمن کرفاو 

گفت: به هرچه گوئی بیعت نمائیم و اطاعت کنیم. رسول خدای فرمود: 
بایقونی علی الم و الطاعة فی‌الُشاط و ال و الق 
فی‌المشر و یرو الاتر روف و اي ع نکر و تلو 
ِ اون زا انم و ليذ تشوونی تتتفرنی بالْحٌَ اذا 
و شت لیم ممّا تون مه ال که و انا 4 و آراجکم. 
لش کی و و و دهم فرمانبردار 
باشید. چه در حال نشاط و چه در حال کسل. و در راه خدای از بذل 
مال خویشتن‌داری نکنید چه در حال عسر و چه در حال پسر؛ و بر 
آنکه امر به معروف و نهی از منکر به جای آرید و سخن حق را بگوئید 
و از ملامت‌کننده بیم نکنید» و بر آنکه مرا یاری دهید و چون به نزد 
شما آیم مرا نگاه دارید از آنچه نفسها و فرزندان و اهل خود را نگاه 
می‌دارید. 
بالجمله رسول خدای با ایشان بیعت کرد بدانسان که با آن دوازده (۱۲) تن کرد - 
همچنان که مرقوم شد -و بر آن بیمت حرب و جهاد بیفزوده از این روی مردم مدینه 
این بیعت را بَْعة الحرب و بیع نی خوانند. 
مع‌القصه اول کس براء بن مَعرور بود که دست آن حضرت را بگرفت و گفت: 
سوگند با آن خدای که ترا با خلق فرستاده که که بر این جمله با تو بیعت کردیم. و به 
روایت بنی‌النجار اول کس آشعد بن ژُرارّه بود که تیعت کرد. و بنی عبدالاشهل 
گویند: اول کس بوأَلْهَیْمب بن الیّهان بود که پیعت کرد. آنگاه دیگر مردم. 
در این وقت عباس بن عبادة بن] تَضّله که از قبیلة اوس بود برخاست و گفت: ای 
مردمان بدانید که برای چه بیعت کرده‌اید بر حرب عجم و پادشاهان روی زمین و 
اگر چنان باشید که چون او را داهیه‌ای پیش آید استوار نخواهید بود امروزش فریب 
مدهید و بگذارید که در شهر خویشتن زیستن کند که هم در آنجا به مکانت باشد و 
اگرچه قریش با او از در مخالفت و مخاصمت باشند ضرر و زیان نتوانند کرد. 


۳ ناسخ‌التواریخ 


عبدانته ی خرام و آشقد بن ژُراّه و بلتم گفتند: ترا با سخن کردن چکار 
است؟ بباش تا رسول خدای خود سخن کند. و تمامت مردمان با عباس گفتند که: ما 
نت رسول اله را از خدای پذیرفتیم آنگاه از تو و نخست خدای را گواه گیریم و 
آنگاه "ر راکه عم اوئی بر اینکه خون و خواسته! خویش را در راه خدای و رسولش 
داریم. 
اناه رسول خدای فرمود که: در اینجا جز خدای کس نیست که بر شما گواه 
باشد. اکنون از میان شما نقیبان " اختیار خواهم کرد تا کفیل شما و گواه شما باشند و 
ابد که شسا را زشت نیاید. چون کسی را من نقیب کنم؛ زیرا که آن به حکم خدای و 
خی «عبرئیل باشد. پس دوازده (۱۲) تن از ایشان را به نقابت گزیده کرد نه )٩(‏ تن از 
قبیله جرزح و سه تن از فوم آوس. اما آن نه )٩(‏ تن که از خرزج بودند بدین‌گونه 
است: اول : اشعد بن ژرازه. دوم : براء بن مُعروزء سیم: عبدالّه بپن [عمرو بن ] خرام "که 
پذ, جایر است؛ چهارم: رافع بن مالک؛ پنجم: شعد پن عباده؟ ششم: مُندر بن عمرو؛ 
هعتم ۰ عبدالّه بن واحه؛ هشتم: : سعد بن زبیع؟ نهم: مُبادة بن صأمت و آن سه تن که 
از او بودند بدینگونه است: اول: ابوالَیعم بن بان" ؛ دوم: هت ی 
یهد تنتفات بن خیِنمه. آنگاه فرمود: اين دوازده (۱۲) تن مانند حواریون عیسی 
بانمد. ر کفیل شما خواهند بود و من کفیل جمیم امّت خویش هستم. 
د. این وقت ابوالهَیْتم که مردی سخنگوی بود با عبّاس گفت: يا ابالفضلء یک 
دسخ. دبگر است که ازگفتن آن چاره نیست عباس فرمود: بگوی. گفت: 
بدانچه رسول خدای فرمان داد ما به جان پذيرفتيم. اما تو دانی که 
میان ما و قریش و میان آن مردمان عرب که در بادیه سکون دارند از 
فدیم‌الايام کار بر مهر و حفاوت رفته و اکنون که نصرت رسول خدای 
کنبی قریش و همه عرب با ما خصومت اغازند و بسی خون که در 
سان ربخته شود بیم آن است که از پس آن همه رنج کار بر مراد شود 
ر این شریعت دامن گسترده کند و عالم فروگیرد رسول خدای را 


5 و هن زب و مال ۲ ۲ گواه و کفیل و سید حمعفیت, 


۵ ی ۳2 له سس ۳ سح دام 


5 دا هی مت و نامر .له رد حجام ی ابوالهیثم از رفاعة بن عبدالمتَر نام برده است. ۰ (ج ۱ 1 ۴۱ 


سس 


از بمشت تا هجرت ۵۸۹ 


سس سا سر ۵ 
آرزوی وطن خویش آید و آهنگ مکه فرماید و ما را رها کند با عداوت 
تمام عرب. 

رسول خدای تبسمی کرده و فرمود: بل آلدمْ لدم ولهدمْ لدم تج نی و کا 
نکم احارب مَنْ حارئم و اس مَنْ سالَمْتَم پس انصار شاد شدند. 

و چون کار بیعت به پای رفت شیطان بر سر عَّبه فریاد برداشت که: ای مردمان 
عرب! مَذِمُم یعنی محمّد با مردم مدینه متفق شد و بیعت کرد بر اینکه با شما 
مصاف دهد. رسول خدای فرمود: این شیطان است. سعد بن عباده گفت: یا 
رسول‌الّه اگر فرماندهی هم فردا در من شمشیر بر روی کافران کشم. آن حضرت 
فرمود: هنوز ما را به قتال و جهاد حکمی نرسیده اکنون به منازل خویش بازشوید. 

پس مردمان پراکنده شدند؛ و روز دیگر این خبر در مکّه سشمر کت کة مردم 
مدینه با محمّد بیعت کردند و سر به طاعت او نهادند. مکیان چون این بشنیدند در 
فحص این حال بیرون شدند و با مردم مدینه همی گفتند که: ما را آگهی داده‌اند که 
شما با محمّد بیعت کردید که با ما مصاف دهید ما را از جنگ شما بیم نباشد. اما 
مکروه می‌داریم که با شما نبرد کنیم؛ زیرا که شما همسایگان مائید» و دیری است که 
با ما از در مهر و صفا رفته‌اید. 

مردم مدینه در جواب گفتند: ما از این خبر نداریم و گروهی از قریش با عبداله بن 
یی این سخن در میان نهادند. عبداءل گفت: هرگز مردمان مدینه بی‌مشورت من در 
چنین خطبی عظیم پای نگذارند و بر اين گفته سوگند یاد کرد. و او نیز از اين قصّه 
آگاهی نداشت. پس مردمان قريش سخن او را استوار داشتند و از آن گفتگو لب 
و آن هنگام چنان افتاد که عباس ین عباده در پای حارث بن شام برادر ابوجهل 


۱. اگر به سکون دال خوانده شود معتی عبارت چنین است خون من خون شما و خون شما 
خون من است و انچه را شما پایمال کرده و از قصاص عفو کنید من هم آن را مسحترم 
می‌شمارم. اما اگر به فتح دال خوانده شود چنانکه این هشام نقل کرده معنی چنین است: خون 
من خون شماو خون شما خون من و خرم من رم شما و حرم شما حرم من می‌باشد. و در 
سیرت رسو لاله (ص ۰ ترجمه چنین آست: گفت: لابّل. خون من خون شماست و رم 
من خرم شماست و من از شماام و شما از من‌اید. با آن که جنگ کنید من نیز جنگ کنم و با 


آن کس که صلح کنید من نیز صلح کنم. 


0۹۰ ناسخالتوار یخ 


نعلی نیکو دید پس از در مزاح روی با جابر بن عبدالّه انصاری کرد وگفت: تو امروز 
سیّد مردم مدینه و یک چنین نعلین نداری که در پای حارث است. حارث چون این 
بشنید نعلین خویش را برآورده نزد عباس نهاد و خود با پای برهنه به سوی قدم 
مراجعت نمود. عباس را گفتند: زشت باشد که مردی مهتر با پای برهنه رهسپار 
باشد نعلین او را بدو فرست. عباس گفت: سوگند با خدای که ندهم؛ زیرا که این 
صورت را به فال نیک گرفتم. 

اما از پس آنکه مردم آوس و خَرْرح به سوی مدینه کوچ دادند بر فریش مکشوف 
افتاد که خبر بیعت آن جماعت با محمّد بر صدق است. لاجرم گروهی از مشرکین از 
دنبال مردم مدینه تاختن بردند و چون لختی راه پیمودند. سعد بن عباده و مُنذّر بن 
عَرو را دیدارکردند و آهنگ ایشان نمودند. مُنْذر بشتافت و جان به سلامت بیرون 
ما ی ی ی ری 

جبیر بن م هم و حارث بن مَيّه چون این بدیدند گفتند: کاری پسنده نباشد؛ زیرا 
که بازرگانان ما را ناچار عبور در اراضی ایشان است و از کید ایشان محفوظ نتوانند 
بود صواب آن است که او را بگذارید تا باز مدینه شود. پس سعدرا رها ساختند و او 
آهتگاملایته کرد 

اما از آن سوی چون مسلمانان دانستند که سعد گرفتار شده است از نیمه راه روی 
برتافتند و در طلب سعد به سوی مکه شدند. ناگاه سعد را در راه دریافتند و 
شادخاطر بازشتافتند تایه لته و امزل بل 

و این بیعت در شهر ذی‌الحجه واقم شد و از پس سه ماه دیگر رسول خدای 
از مکه به مدینه همجرت فرمود چنانکه بعون‌الّه تعالی تفصیل آن در صدر کتاب 
ثانی مرقوم خواهد گشت. 


|خطبه آخرکتاب] 


شکر و ستایشی است که در خاتمة کتاب نگاشته می‌شود: 
لحَمُذ له الذٍی آعطانی الوفیق لین دلی الکتاب ۳ تنمیق هده و الامواب ۲۳ 


تن هس بش نت انس و سا هی 
از بمشت تا هجرت اف 
قانی حتی رت مع فانخة کلایی خیم جنامی نی نی افتشحث یبوط تب 
هُوَاَدمْ و مت بغزرج تب ز هُوالخانم ع و علی آولبایه واه آخبایه در طل 
الواء و ذیل آلاء شاهنشاه گردون اساس برجیس " و ترجاس ؟ جمشید بخت 
شورشید تخت. سحاب نوال " شهاب نصال * فریدون رایت» فلاطون آیت. هر لت 
ری ز غیثالوری و الط الم و الجبل ابزخ ظهیرالین و ظهره. و سید 
الملک و دهره صدرالّلاطین و فخرالخواقین المجاهد فی سبیل ملک القهّان 
محمّد شاه قاجار ایّداله ملکه و خلّد مملکته و تربیت و هدایت و افاضت واضائت 
خاطر باهر و ضمیر زاهر. قوام کشور و نظام لشکر عالم عالم‌گیر و عادل عذرپذین 
هوالقطب‌السَاکن و سایرالملکوت و المعتکف المطمئن: و مسافرالجیروت صباح 
النجد و سواطعه و مصباح المجد و لوامعه فی جنانه حجة البیضاء و فی جنابه حجة 
لبطحاء کاشف المعالی و قاصف العوالی افضل المتالهین و المتکلمین و قدوة 
المجتهدین و المجاهدین» محرم‌المكَة و المسجد الحرام و زایرالبیت و الحجر و 
المقای الحاج میرزا آقاسی لازالت ظلاله علی مفارق الاناسی. 

این بنده بی‌بضاعت به اشارت خاطر شهریار شیرگیر و توجه ضمیر حواجه 
بی نظیر اين کتاب مبارک را در تاریخ هزار و دویست و پنجاه و هشت (۱۲۵۸) 
هجری آغاز کرد و بی آنکه معینی گیرد و اعانت کس را استوار دارد؛ در سال هزار و 
دویست و شصت و سه (۱۲۶۳) به پای آورد و از آنچه اینک پدیدار است با کلک و 
بیان خویش ده چندان بر کاغذ پارهها برنگاشت و بگذاشت تا این مقدار نقد گشت 
و در نامه نگارش یافت و ترجمه هو زبانی را چه عبری و چه عربی و چه یونانی و چه 
کلدی و چه ترکی و چه السنه مختلفه اهالی بوروپ را خویشتن نگارنده بودم و 
هیچ‌کس را معین و یاور نگرفتم و استقصا و استقرای دیگرکس را نپذیرفتم؛ و در هر 
قصه بلکه در هر سطری بر بیست کتاب و سی کتاب بگذشتم و به خویشتن همه 
درنوشتم و با این همه هیچ کاری را از کاری رها نکردم و مانند دیگر چا کران پیوسته 


. ختامدگل و موم که بر آن شرنهند. ۰۰ ۲" پرجیس: ستارة مشتری 
۳ ترجاس: نشانه‌ای که در هوا نهند. ۴ نوال: عطا و بخشش آجگاء و نشانه تیر. 


۵ جمع نصل: پیکان و نیزه. ۲ 
۶ کوهی است در تهامه که درندگان در انها زیاد است. 


2۹۲ ناسخ‌التواریغ 
سب 
به زمین بوس درگاه پادشاه سر بر اوج ماه بردم و از مدح‌گستری و ثناگوتی دست 
یدی‌الاعلی انشاد کردم و از خدمت استیفا که بدان مخصوص و مفتخر بودم نیز 
کناره نجستم و خراج ممالک محروسه را در هر دخل و خرج بازنگرستم و چون 
دیگر دبیران حضرت آواره‌نگار شدم, و با این همه در به روی احباب نبستم و از 

و نیز بسیار بود که با احدوثه حادثات و نازله بات و الام و اسقام و اقتحام ایام 
یار بودم چنانکه ماه و سال همی رفت که خامه نتوانستم گرفت و دست به نامه 
نتوانستم کرد. با این همه به اقبال پادشاه گیتی پناه و توجه خاطر خواجه دولتخواه 
در مدت شش (۶) سال این نامه به پایان رفت و اگر به نگارش کتاب ثانی 
ناسخ‌التواریخ فرمان رود و آنچه در خور این خحدمت است فراهم شود این بنده 
نیز به اقبال پادشاه به پای برد: 


بت 
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید 
هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند 
۵ 
لاخول و لافوة الا بالله 

لعلی العظیم و 

ص لیا علی 

تم 101 


س 
۰ 
۰ هس ۱ 


برخبی ا زکتابهای 
انسارات اساطیو 


1.علوم قرآنی 


2 قرآن کریم: متن عربی با ترجمة فارسی 


2 قرآن کریم: متن عربی با ترجمه فارسی 


۵ قرآن کریم: متن عربی با ترجمه فارسی 


3 تفسیر کبیر مفاتیح الفیب جلد اول: تفسیر بسم‌الله الرحمن الرحیم و سورة فاتحه 

تألیف امام فخر رازی/ ترجمه و تحشيهٌ دکتر علی‌اصفر حلبی | وزیری ۵۷۶ ص / چاپ دوم 
۹ الینگور 

۵ تفسیر کبیر مفاتیح الغیب جلد دوم: تفسیر سور؛ بقره از آية ۱ تا آیة زا 

تالیف امام فخررازی/ ترجمه و تحشیه دکتر علیاصفرحلبی / وزیری ۵۸۴ ص / چاپ اول 
۳ ۸ گالینکور 

2 تفسیر کبیر مفاتیح الفیب جلدسوم: تفسیر سور بقره از ۵ تا ايةٌ ۱۱۰ 

تالیف امام فخررازی | ترجمه و تحشية دکتر علی‌اصغر حلیی / وزیری ۴۸۰ ص / چاپ‌اول 
۷۵ ۸ گالینگور 

2 تفسیر کبیر مفاتیح‌الفیب جلد چهارم: تسیر سور؛ بقره از ی ۱ تا یه ۱۷۲ 

تألیف امام فخررازی / ترجمه و تحشيهة دکتر علی‌اصغر حلبی / وزیری ۴۰۰ ص / چاپ‌اول 
۸ ۸ گالینگور 


3 تفسیر کبیر مفاتیح‌الفیب جلد پنجم: تفسیر سور بقره از ی ۳ تا ای ۲۱۲ 

تالیف امام فخررازی | ترجمه و تحشيه دکتر علیاصفر حلبی /وزیری ۴۰۰ ص / چاپ‌اول 
۹ گالینگور 

2 امثال القرآن الکریم 


تألیف ان یوسف /به اهتمام دکتر مهدی ماحوزی /رقعی ۲۹۸ صفحه / چاپ اول / گالینگور 
تانات 


آشنایی با علوم قرآنی 

تألیف دکتر علی اصفر حلبی/ وزیری ۲۷۸ صفحه / چاپ ششم ۱۳۷۹ 

۵ تاثیر قرآن و حدیث بر ادبیات فارسی 

تالیف دکترعلی اصغرحلبی / ویرایش‌دوم | وزیری ۳۲۸صفحه / چاپ اول ۱۳۷۹ 

به کوشش دکتر سیدمحمود طباطبائی اردکانی | وزبری ۲۲۴ صفحه | چاپ نهم | ۱۳۸۰ 


0 گزیده تفسیر کشف‌الاسرار 
ابوالفضل رشیدالدین میبدی / به اهتمام دکتر محمد جواد شریعت/ وزیری ۲۷۲ صفحه / چاپ دوم 
۱۳۷۵ 
۲. فلسفه و کلام 
گزیده رسائل اخوان‌الصفا 
ترجمه و توضیح دکتر علی اصغر حلبی / رقعی ۶ صفحه | گالینگو زیر چاپ 
2 گشایش و رهایش 
یو 
روط رل 
تألیف فاضل مقداد | ترجمه و توضیح دکتر علی‌اصفر حلبی | وزیری ۰ص | چاپ سوم 
۱۳۷۸ 
2 تاریخ فلسفه در ايران و جهان اسلامی 
تألیف دکتر علی‌اصغر حلبی / وزیری ۰ص /چاپ اول ۱۳۷۳ 
2 تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام 
تالیف دکتر علیاصغر حلبی | وزیری ۲ص | چاپ دوم ۱۳۷۶ 
2 انسان در اسلام و مکاتب غربی 
تألیف دکتر علی‌اصغر حلبی / وزیری ۱۶۸ ص / چاپ دوم با تجدید نظر ۱۳۷۴ 


۳.عرفان و تصوف 
3 چهل مجلس 
از شیخ علاء‌الدوله سمنانی / تحریر امیر اقبال سیستانی / به اهتمام دکتر عبدالرفیع حقیقت / 
ویرایش دوم /رقعی ۸ ص / چاپ اول ۱۳۷۹ /گالینگود 
۵ تذکر :الاولیاه 
فریدالدین عطارنیشابوری / تصحیح و تحشية آلن رینولد نیکلسون / بازنگاری متن و ترجمه 
مقدمه‌ها و تنظیم فهرست‌ها از عبدالمحمد روح‌بخشان / وزیری ۴ ص / چاپ اول ۹ ۸ 
گالیتگور 
2 مبانی عرفان و احوال عارفان 
تألیف دکتر علی‌اصفر حلبی / وزیری ۹۵۲ ص / چاپ دوم ۱۳۷۷/گالینگور 
ه نامه‌های عین‌القضات (جلد سوم) 
تألیف عین‌القضات همدانی/ مقدمه و تعلیق و تصحیح دکتر علینقی منزوی/ وزیری ۸ ص / 
چاپ اول ۱۳۷۷/گالینگور 
2 نامه‌های عین‌القضات (جلد درم) 
تالیف عین‌القضات همدانی | تصحیح دکتر علینقی منزوی و دکتر عفیف عسیران/ وزیری ۵۰ 
ص / چاپ اول ۱۳۷۷/گالینگور 
ج نامه‌های عین‌القضات (جلد اول) 
تألیف عین‌القضات همدانی | تصحیح دکتر علینقی منزوی و دکتر عفیف سیران/ وزیری ۵۰۴ 
ص / چاپ اول ۱۳۷۷/ گالینگور 


0 عین‌القضاءة و استادان ار 

تألیف دکتر نصرالله پورجوادی/ رفعی ۰ ۰ ص / چاپ اول ۱۳۷۴ 

0 طر بقت‌نامه 

سرودءٌ عماد فقیه کرمانی / تصحیح و تحشية دکتر رکن‌الدین همایونفرخ/رقعی ۲۳۸ ص / چاپ 
اول ۱۳۷۴ 

0 اندیشه‌های عرفانی پیرهرات 


تألیف علی‌اصفر بشیر/ رقعی ۱۲۰ ص | چاپ اول ۱۳۷۴ 


۱ 


‌_- 1 ۴ كت ٍ- 
"بت ان ۳ ط ‌ 
۳ ۳ هه ٩‏ سا یاب جات ار نی ۷ ,7 


